دولت جنغتایته در ممالک هندوستان 
وقایع ظهیرالذین محمّد پابر پادشاه! 


در آن وقت که سلطان ابوسعیدمیرزا در عراق شهید گردید؛ او را یازده پسر نیک ااحتر 
بود: سلطان اهمدمیرز؛ سلطان محبودمیرزاه سلطان محمدمیرزا؛ شاهرخ‌میرزا؛ 
ال بیگ میرزاء عمرشیخ‌میرزا» ابایکرمپرزا» سلطا مرادمیرزاه سلطان خلیل‌میرزا؛ 
ساطان‌ولد میرزاء سلطان عمر میرزا از این جمله چهار نفر به مرتبة پادشاهی 
رسیدند و هم در عهد پدرهر کدام در مملکتی سلطنت می‌کردند: الغ‌بیگ میرزا در 
کابل سلطان احمدمیرزا در سمرفند؛ سلطان مسحمودمیرزا در حصار و تندز و 
بدخشان» عمرشیخ‌میرزا در اندجان و فرغانه. و یونس‌خان حاکم مغولستان» شیر از 
الغ‌بیگ به هر یک از آن سه برادر دختری داده بود و در آن زمان که مملکت فرغانه از 
معدلت پادشاه فرزانه» عمرشیخ میرزاه رشک رباضی رضوان بود او را در سنهٌ 
مان و ثمانین و ثمانمائه [۸۸۸/ ۱۴۸۳ع] از دختر پونس خان مذکور؛ قتلق‌نگارخانم» 
فرزندی به وجود آمده موسوم به محتد باب ر"گردید. و حسامی قراکولی تاریخ تولد 


1 ‌. س: ذ ثر تشورستانی فردوس‌ستانی هی الدین مسید بابر پادشاه شاز ی پت: ذگر ملظطدت کشورستاني 
فردوس‌مخاتی ظهیرالدیی محئد بابر پادشام+ عازی! م: ۲۱ ۳۵: د کر پادشاهی زبله سریر گشورستانی 
فردوس‌مگانی ظهیرالذین محمد بابر پادشاه غازری, ن: ۱ زذکر جلوس نصیرالاین محید غیایون پادشاه 


کرت اژل بر نخت سلطنت سواد اعظم. ‏ ۲. ش؛ میرزا محتد بابر. پت: میرزا بابر. 


۲ تار یخ فرشته (چلل دوم) 


[۳۲۱] چنین بافته: 


۹ 


آندر" شش محرّم زاد آن شه مُکرّم تاریخ مولدش هم آسد شش محزم 

و نسبت سلطان اسوسعیدمیرزا به صاحبقران چنین می‌رسد: سلطان 
ایوسعیدمیرزا آبن‌سلطان محمّد مپرزا بن مپرزا میرا‌شاه بن‌امیر تیمور گورکانی. و 
محیئل باپرمپرزا " در دوازده سالگی از جانب پدر ایالت له اندجان " یافت و چون 
عمرشیخ‌میرزا روز دوشنبه چهارم "ماه رمضان سنه نسع و نسعین و ثمانمایه [۸۹۹/ 
۸ ژوئن ۱۲۹۴ع] از بالای بام کبوترخانه افناده شنقار کشت "و بابر میرزا به اتفاق امرا 
پسادشاه شدء ظهیرالدایسن ۲ سحتد " لقب یافت و بناپر آنکه عمرشیخ مبرزا 
پادشاه صاحب داعبه بود و چند مرتبه,بر ولایت سلطان احمدمیرزا و بونس شمان 
اشمگر کشیده خرایی بسیار کرده بپاجه نی موفت سلعلان محمود غان بن یونسی 
ان و سلطان اسمدمیرزا فرصت دیله از دو _طرف متوجه لسخیر مملکت فر شاه 
شد‌تل, 

امیرشیرم‌طفایی از عمرشیخ‌میرزا خواست که بابر پادشاه را به جبال اوزکند برد 
که اگر امرا طریق بی‌وفایی مسلوک داشته به سلطان احمدمیرزا مبلحق شوند از 
مضرّت محروس ماند. مولانا قاضی که از نیایر شیخ برهان‌الین بلخی بود و در سلک 
اعبان اندجان؟ انتظام داشت: مبانع امد و بابر پادشاه که بعد از این نام ار 


متن انگلیسی. ۲/۷ روز ششی. ‏ ۲. پت: «سلطان‌ایوسعیدمیرزاه ندارد. 
۲ پسه. سي بو محندپاپرپرزا» ندارد. 

۰ ,4 
ش ش: چهاردهم, هتن انگلیسی. ۲/۷: چهاردهم رمضان ۸٩۰‏ 
۶ بریگس معتفد است نباید اين اسر تصادفی باشد که هم عمر شیخ میرزا و هم همایون پادشاه هر دو به طور 
اتفاقی در اثر پرت شیدت مرده باشند. متن انگلیسی: 1۲ ۷ بت ظهر رالاین. 
۸ ۵ ۳۵۳/۱ ن: ۱۹۲/۱: «محمده ندارد.  .‏ 4 پت: واندجان» ندارد. 


وقایم ظهیرالذین محقد بابر پادشاه ۳ 
صریحاً مذکور ساخته به فردوس مکالی اکتفا خواهد شد به حصار اند جان ! درآمده 
اریاب جاه به محافظت پُرج و باره پرداختند و حسن یمقوب و امیرفاسم فرچین که 
به ضبط مرطینان " نامزد شده بودند» باز آسده در لوازم احلاص تفصیر نکردند و 
ساعلان احمدمیرزا؛ که عم فردوس مکانی می‌شد. خجند و مرغینان " مسخُر ساخته 
به چهار فرسخی اندجان آمد. در این حالت یکی از ارباب اندجان» مشهور به 
محمود درویش به سبب مخالفت به تیغ فهر فردوس‌مکانی نوازش یافت و آن 
حشرت مولائا قاضی و اوزون " حسن و خواجه حسین نبزد سلطان احمدمیرزا 
فرستاده پیفام کرد که به غایت ظاهر است که سمرقند را گذاشته در اندجان اقاست 
نخواهند فرمود اگر حکومت این دیار بدین جانس که به مثابه فرزند است تفویص 
فر ماپند مذت‌العمر پر شارع اطاعت مستفیم بوده مخالفت نخواهد ورزید. 

سلطان احمدمیرزا از اين سجن متألزگشیته در مفام صلح شد؛ لیکن ارکان دولت 
او نگذاشته کلمات پريشان بر زیان آوردند و در نسخیر حصار عازم گشته داد سعی 
دادند. در آن اثنا از قزت طالم.فردوس‌مکانی در معسکر سمرقندیان وبای اسب 
شیوغ یافته طویله طویله اسبان سقط گشتند و لشکریان از فقدان اسبان مضطرب 
گردیدند د سلطان احمدمیرزا باز بر سر مصالحه آمده امیر درویش محمّد را جهت 
تملبت" آن مهم مأمور ساخت و از جائب فردوس‌مکالی حسن یعقوب بدان کار 
مقر گشته هردو در عیدگاه ملاقات کردند و در باب موافقت سفان گفثه صلح 


نمودند. سلطان احمدمیرزا مستوجه سمرفند گشته در راه فوت شد و سلطان 


۱ فسی: اند جان. در صفحات بعد نیز چنین است. 

۲ 0۵7201۳4( پت. س: مرغيان. متن انگلیسی: ۲/۲: فرغانه. 

۳ متن انگلیسی: ۱/۲. + ۱ ۵ ن» 14۲۲۱: فرغانه. ۴. پت: آذری. 

رم هباتضا. نب هبانها: «برهمخوردئی در اردوی سبر فندیان پدیل آمده اخافه دازد. 


#۶ پت: «تسنپت» ندارد. 


۴ تار یخ فرشته (جله دوم) 


محمودخان" که از جانب دپگر متوسّه فرضانه" شده بود, چون به اخسی " رسید» 
جهانگیرمیرزاء برادر فردوس مکانی که حا کم آنجا بود. تاب مقاومت نیاورده با امرای 
معنمد. مثل درویش‌علی و میرزا قلی‌کوکلتاش و محمدباقر و شیخ عبدالّه ایشیک 
آقا و اویس لاغری " و میرغیاث‌الدّین طغابی» به جانب قصية کاسانث؛ که الکای 
اویس لاغری بود. و ناصرمیرزا [۳۲۲] که کوچک‌ترین برادرانُ فردوس‌مکانی بود در 
حصار آنجا افامت داشت شتافت. سلطان محمودخان تعافب ایشان کرده چون ۶ 
نزدیک شد, همگی اطاعت نموده کاسان را به وی سپردند و سلطان محمودخان با 
به اخسی رفته بنا بر آنکه کاری از پیش نرفت و عارضه‌ای نیز روی ننمود راه ولایت 
حویش پیش گرفت و مقارن این حال ابابکره حاکم کاشغر و ختن: لشکر به حدود 
اوزکند کشید و بعد از تعذیب عباد و تخریب بلاد چون مولائا فاضی و دیگر امرا 
به دفع او مأمور گشتند, صلح کرده او عم مثل دبگران به‌مرّ خحود بازگشته 
فردوس‌مکانی " به فرغانه رفته حسی‌بیگ یعقوب را صاحب اتیار ملکی و صالی 
سالفته و حاکم اندجان گردانید 

و در سنه تسعمائه [۹۰۰/ ۱۳۹۴۵م] از اوضاع و اطوار حسن‌بیگ استشمام 
رایحة مخالفت فرموده به ایلغان متوجٌه اندجان شسد و در وقتی که حسن‌بیگ 
به شکار رفته پود بدال‌جا رسیده حسی بینگ شم از بیرون به سمرقند گربخت و 
امپرفاسم قوچین به امور ملکی و مالی پرداخته جمعی به تعاقب حسی‌بیگ شتافتند 
و در حوالی اخسی حسی‌بیگ برگشته پرآن جماعت شبیخون زد و به زحم تیر یکی 
از نوکران خحود در آن شب تار به غلط کشته شده به‌سزا رسید. 


5 ۴ ۵ ن ۱۱۲۲۱ تن انگلیسیی: ۷ سلطان مجیو دخیان ین بورنس ان 
۲ ش: «فرغانه» ندارد. . ۳اش: سرعسن. آخسی ۶ اخسکت. 
۲ + همانجا. ن: همانجا: شبخ عبداث سبک و آفا ادیس لاغری. ه ش. پث: کاشان, 


سي. «#جوتت ندارد. ۷ پت: شم فردوسی ببان. ۸ عي: گر ذه, 


وقایع ظهیرالذین محمّد بایر پادشاه ‌ 

و هم در این سال ابراهیم سارو» حاکم قلعه اشیره ؛ یاغی شده خطبه به‌ نام 
بایستفر میرزا" خواند. فردوس‌مکانی به آجا رفته محاصره کرده و بعد از چهل روز 
ابراهیم سارو عاجز شده با تیغ و کفن بیرون آمد و آن حضرت جرایم او را عفو 
فر مو ده به عجند رفت و حاکم آن موضم؛ بی مضایشه» چون قلعه را تسلیم نمود از 
آنجا به شاهرخیه رفت نا خال خود. ساطات محمودخان را که بعد از مراجعت از 
اخسی در آنجا می‌برد؛ ملاقات نماید. و چون به مجلس او درآمد خال مراسم 
تعظیم مرعی داشته برخاست و فردوس مکانی رعایت ادب کرده زاتو زد. خان او را 
در آغوش مهربانی کشیده در لوازم ضیافت و خاطرجویی دقیفه‌ای فرونگذاشت. و 
بعد از در سه روز" فقردوس‌مکانی به ان دجان بسرگشت و از اینکه 
بایسنفرمیرزابن سلعطان محمود میرزاء چنانکه درکتب متداوله مسطور است. پادشاه 
سمرقند گردید و روزگار ابواب تفوقه بر وی روزگار او گشود, فردوس‌مکانی به فصد 
تسخیر اراتبه» که سال‌ها در حوزه دیوان عمرشیخ‌میرزا بوده در اواخر فترات مذکور 
به تصرف گماشتگان بایستتقه. مزا درامده بودب سوار شد و شیخ ذواللون» که از 
قبل بایسنقر میرزا داروفهُ آنجا بوده خصاری شده اعلام مذافعه برافراشت. 

و چون زمستان نزدیک شده غلّه تایاب گشت: به ضرورت. به اندجان آمد و در 
سال دیگر لشکر به سمرقدد کشید و در پای قلعهُ سمرقند با سلطان علی‌میرزا» برادر 
بایسنقرمیرزا؛ حاکم بخارا" را که او نیز داعیهٌ کشورگیری داشت. ملافات کرده قرار 
دادند که سال دیگر سامان عوب نموده بایند و سمرقند را از صّف بایستقر مین 
برآورند. بناءٌ علی ذلک» هر دو به ممالک خود معاودت نمودند. 

و در سنة اثنی و تسعمائه [۱۳۹۶-۷/۹۰۲ع] در اوّل بهاره بار دیگر هر دو پادشاء از 
جای خود متوجخه سمرقند گشتند. ساطان علی میرزا پیش تر به سمرقند رسیده 


۵68۳8 . ش: اسیره. بت؛ اسره. باپرنامه, برگ ۵۱ شیراز. 
۲ ۷۱ ن؛ ۱۹۲/۷ بابستقر مبرزا سلطان محمرد. . . ۰ ۳ ض: دو روز. پت: بعذ از دور. 
۴ ش: به تصرّف میرزا درآمده برد. ‏ ۵ م ۳۵۷/۱, ن, همانجا: انجا. 


۳ تارب -ه نرشته (جند دوم) 


بایسنقر میرزا از شهر برآمده و مقابل او خیمه و شرگاه مرتفع ساخخته بنشست . در 


این ائنا چون فردوسمکانی هم نزدیک رسید "؛ سمرفندیان وقت شب کوج کرده 
روش به شهر آوردئد وب بهکسسب اتناق در همان شب التون ‏ حواجه مغول؛ که 
طلیعة لشکر فردوس‌مکانی بود به ايشان رسیده بسیاری از سمرفند بان را مجروح و 
بی‌روح ساخت. فردوس‌مکانی [۳۲۳] قلعهُ اشیره آراکه بر سر راه بوده مسخر ساندته 
به تعجیل به سمرقند آمد و همان روز جنگ شده خواجه * مولانا صدن برادر بزرگ 
تعواجه کلان بیگ * را که فاضل عصر و منشی بی‌نظبر بوده تبری به گرد رسیده 
درک رتخا وب همچنین : سمرفندیان دامن جبلادت برمیال‌زده با دو پادشاه گاه و 
بی‌قاه. مجادله می‌نمودند. اما کاری از پیش نرفته فصل خریف رسید. سلطات علی 
مپرزا به بخارا رفت و فردوس‌مکانی به قلعُ حواجه دیدار آمد که در آنجا فشلاق 
کرده بعد از زمستان با به ظاهر سمرقئت,شتابد و شرایط محاصره به جای آورد. در 
آن مدّت بایسنقرمیرزا؛ مکرا؛ کلسبه ترگستان فرستاده از شیبانی‌خان طلب کمک 
نمود. شیبانی خان اجابت فرمودهبهایلغار وان شد و چون نزدیک فلمة" خواجه 
دیدار رسید فردوس مکانی در هدک ند از آنسا عطب عنان کرد+ به سمرقند 
رفت و از بدسلوکی بایسنقر میرزا رنجیده به ملک خویش رفت*. بایسنقر میرزا از 
نییان خان تاامید کشتهبا فویننت یمه کی تاد واه کی و 
۱ تاریخ قطبی. ص ۵۳۵: سلعان علی‌میرزا از بخارا بیرون آمده... مرضم خراجبه کازرون را مصسکر ظفراثر 
ساخت و میرزاپابسنقر نیزه لشکری دلیر و برتهرر از شهرر شهر بیرون خرامیده سر پله را لشگرگاه کرده در برابر 
پرادر قبه بارگاه مر تفع گردائید. 

۲ هبانها: حضرت گردون توان هم در ماه رمضان با لشکر از اندجان به حرکت درآمد. 

۳ ش: تولون. پت: لولون. 

۴ ش: شیراز. پت: اسره. تاریغ قطبی, همانجا: حصار شیران, نسخه سالار جنگ: شیراز. . ن ش؛ خواجگی. 
۶ پت: «خراجه کلان بیگ؛ ندارد. ۷ شي:سپس. ‏ ۸ شی؛ «قلعهه ندارد. 

٩‏ ع؛ ۰۳۵۷۲۱ ۵+ ۱4۲/۱: خرد شتافت. 

۰ پاپرنامه برگ ۲۸: بایسقرمبرزا هفت ماه قیل کشید یک امیدواری او از این بود, از اين هم ناامید شد و با 
دوصید سیصد گرسنه و برهنه خود به ندز پیشی خسروشاه رفت. 


وقایم ظهیرالك ین محتّد پابر پادشاه ۷ 


فردوس‌مکانی بر فرار پایسنفر میرزا آگاه شسده متوجه سمرفند گشت و در آحر 
ربیم‌الاوّل سنة ثلث و تسعمائه /٩۰۳[‏ نوامبر ۱۴۹۷م] بر تخت سمرفند جیلوس 
نموده امراي قدیم را که جان‌سپاری‌ها کرده بودند به مراحجم پادشاهانه بنواخت 
به دست آمد»‌بود چیزی گرانمتد تاضیب! سپاهیان نشده بود هرآینه؛ پی سامات گشته 
رو به تفرقه آوردند. نخست مغولان که سردار ایشان ابراهیم‌بیگ چک" بود؛ بالتبام؛ 
بگریختند و خاتعلی " و سلطان احمدتنبل هم به اخسی رفتنه و به انفاق اوزون 
سحسن: حاکم اخسی جهانگیرمیرزا را به پادشاهی برداشنه پیغام کردند که چون 
سم‌فند به تصرف پادشاه درآمیده است+ ولا یت اند جات را به جهانگیرمیرژا 
واگذارند. فردوس‌مکانی از این گستاخی برآشفته سخنانی که موافق مذعای آن 
جباعت بود بر زبان نباورد". و:آنیها در مخالفت بک‌جهت گشته در رکاب 
جهانگیرمیرزا متومه اندجان شبن و آن/جضرت تولون* خواجه را به نصیحت 
رسانيدند و علی‌دوست طغایی و,رجو لانا قاضی ,فلعة اند جات محکم کرده عراپضص 
به درگاه فرستادند. قضا راه در آن ایام مزاج فردوس‌مکانی به نوعی از منهج اعتدال 
منحرف شد که مجال تکلم نماند و به پنبه آب بر لب می‌چکانیدند و چون صحخت 
یافت عرایض الدجالیان مشعر بر طلب کمک و اظهار بی‌طاقتی صورت تکرار 
عبر بی حضوري سلیده علی‌دوست طفابی و دیگران مضطرب شده قلعه اند جان 
به مخالفان داده بودند و ایشان مولائا فاضی را کشته خطیه به نام جهانگیرمیرزا 


سجو انده بودند. فردوس‌مکانی را که سمرفند از دست رفته و اندجاب از تصرف بیرونا 


۱ ش, م۰ ۰۳۵۷/۱ ۵: ۱۹۳/۱؛ ربیع الاره تاریخ الفی. ج ۷ صی ۵۴۲۵ در اواخر ریم‌الاضر سبته تهصد و سد. 

۲ به نظر بریگس, کاملا روشسن نیست که چگونه تییله‌های هلت و واتقال در رس حکومت سفول فرار 
گر فنه‌اند. متن انگليسي, ۵/۷ ۱۸:۳ همانحا. ن؛ همانجا: جائعلی. ‏ ۴ ش: آورد. 

ند شي: برثرن. پث: لولون. س: لوبوت. 


۸ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


شده بود» پریشانی نمام شامل حال شده امیرفاسم قوچین را به تاشکند نزد خال 
خود, سلعان محمودخان. فرستاده او را به کمک طلبیده. سلطان محمودخان 
به تعجپل, روان شد و در چلکای آهنگران فردوس‌مکانی با سلطان محمودخان 
ملافات کرده در تهیّهُ روان شدن بودند که ایلچیان جهانگیرمیرزا نزد سلطان آمده و با 
ارکان دولت او ساخته جندان سخون گفتند که خواهر [۳۲۴] زاده‌ها را به یکدیگر 
گذاشته خود به تاشکند رفت. در این وقت اکثر لشکریان از فردوس‌مکانی جد! شده 
جز جمعی " از آمرای قدیم که جمعیّت ایشان زیاده از دویست سوار نمی‌شد» کسی 
در مالازمت او نماند. ناچار به حجند مراجصت کرده قاصدی به اراتبه نرد 
محّد حسین گورکان " دوغلات فرستاده اظهار فرمود که خحجند گنخایش بودن ندارد 
داعیه چنات است که زمستات در فرية سافر " به پایان رسد. محمّدحسین تجویز این 
معنی نموده رایت بابری سایة؟ وصئول بر آن,دیار انداخت و پس از چند روزی که 
جمعیّت به هم رسید امرا به یارپبلاق " شتافثه پعضی از قلاع را به جنگ و بعضی را 
به تدبیر در حیّز تسخیر آورک5نلامایه کار آن حضرت نیامده در مهمّات خود متفگ 
و حیران گشت. توجّه به طرفی که مستلزم حصول مقصود تواند بود به حاطر اقبال 
مأثر خطور نمی‌کرد و بودن آنجا نیز بی فایده بود " مصراع: نی رای سفرکردن و نی روی 
اقاست 

در چنین زمان هدهد وش خبر از جانب علی‌دوست‌طفایی آمده عریضه آورد 
بدین مضمون که گناهان عظیم کرده‌ام و در مقام عذرخواهی هستم. اکنون قلعة 
مرغینان در تصرّف من است. اگر تشریف آورند آن را تسلیم کرده در سلک غلامان 
درمی‌آیم. فردوس‌مکانی آن را مدمه فتوح دانسته روان شد و بعد از وصول 


۱ ب: زپاده جمعی. . ۲. سثن انگليسي: 8/۷ محمود, 
* سٍ: شاعر: اپن نام در متون تاریخی به صورت‌های» بساغر پساغر, بساغرنج» شاعره بشاغر پشساقر آسده 
است. ‏ ۴. شي: #سایده ندارد. ۵ ۶ ۱ ۱۹۳/۱ ببلای, 


۳ 21 اقماتها, یه شمانجا: زو سید به طر فی... فا نده نو لا مار د. 


وقابم ظهیرالذ ین محمّد بابر پادشاه 4 
به مقصدء علی دوست ۱ طفایی: که بر دروازه انتظار منتظر مغذم همایون بود» قلعه را 
به تصرف بادشاه داده در پپشکش تقصیر نگرد. فردوس‌مکانی؛ امیرفاسم فرچین را 
به جانب کوهستان اند جان و ابراهیم سارو و اریس لاغری را طرف اخسی فرستاد 
که سعی کرده مردم را مطیم سازند. 

اه رعایای اطراف اندجان مطیع شدند" و ابراهیم سارو و اویس" لا غری هم 
قلعةٌ باب و یک دو حصار دیگر گرفتند و لشکر سلطان محمودخان نیز در چنین 
وقّت به فصد کمک روانه شدند. اوزود حسن و احمدتنبل از فتح مرغینال " و رفتن 
لشکر به اطراف آگاه شده در ملازمت جهانگیرمیرزا متوجه مرغینان شدند و آن قلعه 
را قبل کرده جمعی را به طرف احسی فرستادند. لشکر سلطان محمودخان دچار آن 
گروه شده اکثر را به قتل رسانیدند و زیاده از پنجم شش کس زنده نماندند. اوزون 
حسن از آن خبر سراسیمه شد و,چون,سپاهیان او یک‌یک و دودو شروغ در رفنن 
به ملازست پادشاه کردنده ناچاز قلیوز! از آئیجا کوج کرده به اتفاق جهانگیرمیرزا 
معوجه اندجان شد. ناصرییگ نام کنة خویش اوزون حسن بود در اندجان 
سکومت می‌کرد۵ به دبده سیر أقبالآپادشناها پیش تر دیده اندجال را مضیوط 
کرده و نزد آن حضرت ایلچی فرستاه و التماس تشریف فدوم نمود حریفان حیران 
گشته هر یک به جابی رفتند. اوژول حسن به طرف احسی و جهانگیرمیرزا و سلطان 
اسیدتتبل * به اوش شتافتند و فردوسمکانی به اندجان رفته ناصوبیگ و دیگر 
دولتخواهان را عنایت‌ها فرمود و دارالملک فرغانه که مدّتی از نصرّف بیرون رفته 
بود باز در ذی‌الفعده سنه اریج و تسعمائه (۹۰۴/ ژوئن ۸۱۴۹۹] به حوزه دیوان 
درآمد ۲ و روز چهارم فردوس مکانی متوجّه اخسی گشته. اوزون حسن بعد از اماد از 


1 پت: دوست‌علی. ۲ متن انگلیسی, ۲/۶: زوزون 2۵۷200 ۳ شی: یس 
۴ متن انگلسمی: سماتها: 0دافنا 128‏ ۵ ش: می‌کردند. . ۶ م؛ ۰۳۵۹/۱ ن» ۱۹۴/۱: تتبیل. 
۷ بای نا مد برگ رد و لا یت پدر که خو سال مر یگ شك ه بود که از دست: بر آیده به عنایت الهی ۳ دی الشعلده 


سة نیسد هار باز میسر و مسطر شد. 


+۱ تار یخ فرشته (جلد دیم) 


قلمه برآمده به طرف حصار! رفت ". فردوس‌مکانی» قاسم عجب را به داروغگی 
ثلعه نصب کرده. مصرع: ظفر هم‌عنان نصرت از پی روان؟ 

به اند جان مراجعت فرمود و اکتر نوکران [۳۲۵] اوزون حسن ؟ از وی جدا شده 
به موکب همایون پیوستند. ارکان دولت به عرض رسانیدند که اکثر اموال اسپاب 
دولتخواهان را ایشان تاراج کرده‌اند و مولائا قاضی را نیز همین جماعت کشته‌اند اگر 
به جان امان یافته‌اند» در واپس دادن اموال جه مضابقه دارند؟ حکم عالی شد که 
هرکس آنچه از اموال خود نزد هر کس بشداسد بستاند. مغولان وافف این [معامله ]۵ 
شده همگی به اتفاق به طرف اوزکند رفتند و احمدتنبل را از مخالفت خود آگاه 
کردند. احمدتلبل و جهانگیرمیرزا به ایشان پیوسته متوجه اندجان شدند. 
فردوس‌مکانی فاسم فوچین را به مدافعة ایشان فرستاد. بین‌الفریفین جنگ شد 
قاسم فوچین منهزم گت و بسیاری ازامرابو نزدیکان پادشاه به فتل "رسیده بعضی 
اسیر کشتند و مخالفان به‌تعجیل! به‌ظاهر اند/جان آمده یک ماه اوفات صرف 
محاصره و مجادله نمودند و چون کازی از پیش نرفت کوج کرده به وش رفتند و 
فردوس‌محانی در نهصد و پنج" [۸۱۴۹۹] به "دز استطاعت لشکر جمع کرده به اوش 
شتافت. مخالفان طاقت نیاورده از راه دیگر به اندجان رفتند. چریک منصسور هر جه 
در آن حذ‌ود دیدند» غارتیدند و لشکر جون معموره شد. فردوس‌مکأنی رو 
به جانب بادورد که از قلاع مسنحکم است و در نصرّف خلیل» برادر احمدتتبل 
بوده روان شد. خلیلٍ اعلام مدافعه برافراشته جنگ‌هاي سخت نمود و در آحر امان 
خواسته قلعه را سپرد. آن حضرت خلیل را با قریپ هشتاد نفر در عوض طایفه‌ای از 
دام که مخالفان مفیّد داشتند بند کرده به اندجان فرستاد اما احمدتنبل به واحی 


۱. متن انگلیسی. ۷/۲  15/100788:‏ ۷ برای آگاهی بیشتر نک: بابرنامه. برگ ۲۰ 
۲ م ۲۵۹/۱ ن» ۱٩۴۲/۱‏ دوان. ‏ ۶ م, همانجا ن همانجا: زوزن حسی. 

#۵ ض. پت. س: ندارد. از ن: همانسا افزوده شد.. . ۶ ش: «فتل؛ ندارد. 

۷ ش. سي: باردو. بادورد؛ در مت الگلیسی: ۸/۷ ۵۳«صلجظ 


وقايم ظهی‌الا ین محمّد بابر پادشاه 11۹ 


اند جان رسیده حواست که وقت شب نردبان‌ها گذاشته به قلعه درآیند. مردم درون 
واقف گشته به مدافعه برخاستند و کاری ساشعته نشده. چون فردوس‌مکانی به یک 
فرسخی رسید. از آنجا کوج کرده در کنار آبی مضبوط شد و آن حضرت در مقابل او 
فرود آمده فریب چهل روز نشست وء آخرالامر در حوالی قریه حویان که سه 
فرسخی اند جان است. بین العسکرین جنگ صعب اتفاق افتاد و از ضربت تیغ و تیر 
مشک‌های خون ریخته شده زمبن خوبان از هون توبان رنگین گشت. پادشاه 
به ظفر اختصاص یافته جهانگیرمیرزا و احمدتنبل فرارنمودند و فردوس‌مکانی 
مظفر و منصور به الدجان درآمده در همان زودی خبر رسید که پنج شش هزار سوار 
سلطان محمودخان به کمک جهانگیرمیرزا آمده قلعة! کاسان" را قیل کرده‌اند. 
فردوس‌مکانی در عين شدّت سرما که قطرات باران میان زمین و آسمان منجمد 
می‌گشت و مرغابی خود را با مرخ کبابی,در سیخ می‌کشید متوجّه آن طرف شد. 
اشکر کمک از توجه پادشاه هراسان شبده به ولایت خود مراجعت کردند و 
احمد‌تنبل که به ملاقات" لشمکر مغول می‌رفت و از مراجعت ایشان خبر نداشت: 
شافل نزدیک معسکر آن حضرت آمد و چون چاره نداشت فرود آمده " قرار داد که 
فردا جنگ کند اما وقت شب سر خود را گرفته سوار شد و فردوس‌مکانی تعاقب" 
نمود» در پای قلعةٌ بشخار* نزول کرد و پادشاه برابر او خیمه و خرگاه مرتفع ساخته 
افامت فرمود. بعد از سه چهار روز علی‌دوست طفغایی "و قنبرعلی که بزرگ‌تر از 
ابشان امرایی نبود و دل و زبان آنها با آن حضرت موافق نبود» سخن صلح 
درمیان‌آوردند و قرار دادند که از آب خحجند تا احسی به جهانگیرمیرزا تعلّق داشته 
باشد و ولایت اندجان و توابم اوزکند به پادشاء, و هرگاه که سمرقند به [۳۲۶] حوزه 
تسیر پادشاه درآید اندجان لیز از جهانگیرمیرزا باشد. و بعد از عهد و پیمان 


۱. پستا: «للمده ندارد.. . ۲ ش. بت: تاشات, ۳ ی افرود آمده» تذارد ۴ ش: چون تعالب. 
۵ پت: شجار. , پشجار, ۵: ۱ ن. ۱۹۴/۱ پشخار؛ متن انگلیسی, ۸/۲ 13000928۲ 


۶ ش. پت. س: «طفایی» ندارد. ‏ ۷ ضش: تصرف 


۲ نار یخ فرشته (جلد دوم) 


جهانگیرمیرژا و احمدتتبل‌طغایی یادشاه را دیده گرفتاران طرفین آذاد شدند. 
فردوس مکانی به اند جان آمد و امیرعلی‌دوست طغایی که به وفور خیل و حشم و 
کلرت دینار و درم ممتاز بود, علم اقتدار افراشته بد سلوکی از حد برد و امیر خلیفه را 
بی‌ وفوف پادشاه اعراح کرد و ابراهیم سارو و اویس لاغری را مصادره کرد و پسر او 
محیّد دوست سلرک پادشاهانه پیش گرفت و پادشاه به واسطه فرب جوار دشمن 
در مقام تأدیب نمی‌شد. در اپن اثناء محمّدمزید ترخحان که از امرای مسعتبر بوده از 
صاحب خود علی‌میرزاه حاکم سمرقند. مترهم شده به خات میرزا+ ولد سلطان 
محمودمیرزا؛ پیوست او را پرداشته به سمرفند رفت و شکست یافته برگشت و 
قاصدان نزد فردوس‌مکانی فرستاده ترفیب تسخبر سمرقند نمود. آن حضرت 
فرصت غنیمت شمرده لشکر به سمرقند کشید. در اثنای رام چون محتّد مزید 
ترنان به اردوی او ملحق شد, به مشنورت. اما کس نزد خواجه فطب‌الدین بحیی - 
قص سره -که زمام اختبار سمرقند در فَبضة)اقتّدار آن مدایت شعار بود فرستاد و 
او جواب داد که هرگاه به ظاهو قلعه.رسند امری که,مطلوب است به کفایت خواهد 
رسید؛ لیک سلعلان محمود دولدی. که از توکران آن حضرت بوده؛ بی‌جهت از 
اردوی او گریخته به سمرفند رفت و مردم را از فکر خواجه بحیی آگاه ساخت. چون 
آن تدپیر در آه وقت سوافق تقدیر نیامده بود و درآن مدات نوکراب قدیمی 
فردوس مکانی که از شامت علی‌دوست‌طغایی پراکنده شده بودند یک‌پک و دودی 
مانند سعادت و اقبال, به موکب او پیوستند و چندان خبرها به عرض رسانیدند که 
یک باره مزاج فدسی‌مأثر از او منحرف گشته رخصت فرمود و علی دوست‌طفایی ۲ 
به اتفاق پسر محد " دوست نزد احمدتنبل رفته مقرّب شد و بعد از چند روزی 


درگذشت و چون شیبک خان بخارا را مسر کرده متوجه سمرقند شد و سلطان 


۱ تچ در ائنا بر راد ۲ شی. پت: تطخایی زا ندارد. سی: اطغایی به اتثای پسم محید؟ ند ارد. 


۲ ش, بت اسحوند + ندارد. 


1# ظهیرالد ین بحمد بایر پادشاه ۱۳ 
فا تایوا ین مه #۷ ۰۱۰۱۳._ سس 


علی‌میرزاه به تحریک مادر خودا» سمرقند را به شیبک‌خان داد" فردوس‌مکاني در 
راه آن حبر شنیده به بلد کش" رفت و از آنجا به حصار شتافت "و در چفانیان محمّد 
مرید ترخان و امرا از تسخیر سمرفند ناامید گشته جدا شدند و نزد خسروشاه رفتند 
و آن حضرت متحتر گشته متوکلانه از حدود مملکت خسروشاه گذشته راه شرتاق* 
پیش گرفت و به مشمّت بسیار از راه‌های تنگ پرسنگ به یارییلاق " آمد و اسب و 
شتر بسیار ضایم شده چرن مردم قدیمی نیز متفرّق شده بودند زباده بر دویست و 
چهل کس نماندند. و آن حضرت لوازم مشورت با ارکان دولت به جای آورده قرار 
بافت که جون شیبانی خان سمرفند را در اين نزدیکی گرفته و مردم آنجا هنوز 
به اوزیکان ایل نشده‌اند» پنهانی به سمرفند درم ی آبیم و چون ملک موروثی ماست 
مردم آنجا اگر مدد نکنند دثبتی مم نخراهند کرد و بعد از آنکه شهر به تصرّف ما 
درآید, اراداللّه تعالی ۷ به آنجه تعلقگرفته باشد به فعل خواهد آمد. به این نیّت 
ایلغار کرده وقت شب به وتان مد وچون معلوم شد که مردم شهر خبر 


یافته‌اند» باه چکسسا ظامی عازم مراجعت گردیده سس یت : در این وفت تعواب 


1 پاپرنامه, برگ ۱۰۱ مادر سلطان علی‌میرزا زهره بیگی‌آغا از نادانی و بی‌عقلی خود ستفی به شببانی ضان 
کس می‌فرسند به این مضمون که اگر شیبانی خان او را بگیرد پسرش سمرقند را به او دهد و بعد از گرفتن ولابت 
پدرش به سلطان علیمپرزا بذهد. از این رای ایویوسف ارغون خبر داشته بلکه نماینده اين راه همان غذار بود. 
تاریخ تطبی, ص ۸۵۴۳ زهره بیگی که مادر سلطان علی‌میرزا برد به سبب فلت خدد و کثرت میل به شوهر مجدد 
به طریق نهانی قاصدی نزدیگ شیبک‌خان فرسناد, از مپلان خاطر اظهار نموده متقبل شده که اگر حضرت خان 
قبول نماید که این ضعینه پی‌عقل را به عقد ازدواج درارد من کعر محدمت در مان بسثه دروازه شهر را می‌گشايم. 
۲ همانسا, برگ ۱۰۱ شبباتی خان به وعده همین زد آمده در با میدان فرود آمد. ۲ پت: گسن. 

۴ ش:رفت. ۵ پت: تریاق. ۴: ۳۶۱ ۰۵ ۱۹۵/۱: سرماق. شرتای: متن انگلیسی, 4/۲ افطاظ 

و ۱ ن. ۱۹۴/۱ بیلاق. متن انگلسيی؛ ممانها: هاع ‏ ۷ ش: «تعالی» نداید... ه شي: اندجان. 


۱۳ 5 تار یخ فرشته (جله دوم) 
دید که ناصرالدٍّین عبدالله" فش مِءهٌ موه ۳۲۷] منزل اوست و آن حضرت 
استفبال کرده خواچه را در صدر مجلس بنشاند. در این اثنا دستار خوانی که مناسب 
نبود پیش آن هدایت شعار انداختند. او متغیُر شده به جانب فردوسمکالی نگاه 
کرد آن حضرت به ایما و اشارت جواب داد که مرا در این امرگناهی ثیست و تقصیر 
از خوانسالار است. خواجه آن عذر مسموع داشته از مجلس برخاست و روان شد و 
پادشاه به مشایعت رفت. [خواجه]" در دالان خانه یک بازوی پادشاه را گرفته آن 
چنان برداشت که پای او از جای برداشته شد و چون بیدار شد دانست که غدجه 
مقصود شکفتنی است, به خاطر جمم. بار دیگر به سمرفند ایلغار برد و نصفی از 
شب گذشته بود که به سر پل مغاک " رسید. هشتاد کس به موجب حکم پیش تر شده 
از طرف غار عاشقان نردبان‌ها بر فصیل نهادند و به درون درآمده چون به دروازة 
فپروزه رسیدند. فاصد. ترخان راء که"حافظ درّوازه بود» با چند نفر نوکر به فتل آوردئد 
و دروازه گشوده حضرت کشورستانی با دویْست و چهل کس به شهر درآمد. مردم 
کوچه و بازار هرکس بیدار برد رسوعدعا گویی به تهدیم رساند و بعد از اندک زمائی 
حلق شهر بالتمام آگاه شده اوزیکان را هر جا یافتند به قتل آرردند. و جان‌وفامیرزاه 
حاکم شهر, با جسعی از اوزیکان خونخوار از خانة خو اجه قطب‌الدین بحیی 9۳ 
راء پیرون پیش گرفت و خود را به شیبانی‌خان, که با هفت هشت هزار" سوار در 
نواحی فلع دیدار بود. رسانیده از قضیّه آگاه ساحت. شیبانی خان ایلفار کرده با یک 
صد و پنجاه کس, علی‌الشباح. په دروازة آهنین رسید و چون دانست که کاری 
نمی نواند ساحت همان لحظه برگشت و اکابر و اعیان سمرقند به سعادت ملاژمت 


سرافراژ شده لوازم تهنیت به جای آوردند " و مولانا بنایی شاعر که در آن اوان ملازم 


۱ پابرناهد: بر ۴ خحو اجه عبیك, ۲ بپد: ندارد. از ی آفزوده شد.. ۲ ضي: پینما گ. فتا: ممارگ: 
تّ پتت: هت یزار 
۲ در بای ناهه, برگ 1 سعرا تاریخ این فنج را چنین شبط کرده‌اند: 

چاو تفا افسزت که اویش فستح پساپر بسهادر است پسدان 


فا یم ظهیرالدین مسید بابر یادشاه 1 


شیبانی خان بود و حواجه ابوالبرکات سمرقندی ۲ که در آشر در زمان شاه طاهر 
به دکن آمده بود و در فضیلت و ندیمی عدیل و نظیر نداشت؛ به مجلس همایون راه 
یافتند و در رساله‌ای که تألیفب ترکی آن پادشاه است و به واقعات بابری شهرت دارد 
مرقوم قلم خحجسته رقم گردیده که سلطان‌حسین‌میرزا هرات را به همین طریق در 
غفلت گرفته بودآ اما نزد ارباب اتصاف میان این فتح و آن فتح فرق تیان ا نت 
اوّل آنکه سلطان حسین میرزا جتگ بسپار دیده بود و تجرب؛ُ بی‌شمار حاصل نموده؛ 
دوم آنکه غتیم او یادگار محمُدمیرزا جوا هفده هیجده ساله بود و از تجارب روزگار 
چندانی بهره نداشت؛ سوم آنکه او را امیرعلی میرآخور که در میا غنیم بوه و بر 
جمیم کیفیّات اطْلاع داشت طلب نموده آوود» چهارم آنکه در باغ زاغان به نوعی 
به شراب خوردن اشتغال داشت که آن شب سه کس بر در باغْ بودند و ايشأد نیز مثل 
بادگار محیّدمیرزا مست و مددهوش پوگند؛ پنجم آنکه سلطان حسین میرزا ال مرنبه 
که ایلغار کرد ایشان را غافل یافته فتخ کرد و من در گرفتن سمرفند نوزده ساله بودم و 
جنگ بسیار ندیده بودم.و.تجوبه کمتر داشتم, و غنیم من مثل شیبانی خان؛ مرد 
سالخورد؛ پرتجریهُ کارآزموده بود و از سمرقند کس به طلب من نیامده بود. اگرچه 
خحاطر ایشان مایل من بود. اما از ترس شیبانی خان کسی را زهرة اظهار آن نبود. و مثل 
جان‌وفا میرزا شخصی با ششصد اوزبک. که رستم و اسفندیار را [۳۲۸] غاشیه کش 
خود می‌دانستند» در قلعه بوده به محافظت قیام داشتند. قلعه را گرفتم و حاکم را 
گریزانیدم و مرتبة اوّل که ایلغار کرده شد سمرقندیان آگاه شدند بار دوم فتح میشر 
شده از این سخن غرض. سنگ کم به مردم زدن نیست. بلکه اقرار" بیان واقم است. 
و تا اینجا ترجمه عبارت ترکی آن حضرت است. و بر ضمیر موزخان دانش‌پذیر 
پوشیده نیست که تسخیر سمرقند بدین منوال که فردوسمکانی را میشر ده 
به غایت مشایه است به حکایت رفتن صاحبقران امیر تبمور گورکان با دویست و 


5 تا شور امه آبو امس ایه الیم که سس خند کی . . بر گر فته از بابر تام برگ بر + [ ید میعیلت. ۲ پ.شن: او بای 


۶ نار یخ فرشته (جلد دوم) 


چهل و سه کس در شب به قرشی و گرفتن آن بلده در کمال دلخوشی. فردوس‌مکانی 
رعایت [ادب]" کرده نام آن نبرده, در آن وقت در فرشی فرمان‌فرمایی نبود و از امرا 
مثل امیرحسین و میرموسی ببرون " شهر بودند و پسر میرموسی محمّد بیگ که در 
صغر سن بوده درون بلد؛ قرشی " اقامت داشت. دیگر آنکه سمرفند شهری است 
شاه‌نشین " در غایت بزرگی [۳۲۹] و استحکام هرگز هیچ پادشاهی را صورت تسخیر 
به سبیل قهر و غلبه بر عاطر نگذشته و بدین سبب آن را پلد؛ محفرظ سمرفند 
می نویسند و فرشی موضعی است مختصر که پیوسته داروغه‌نشین بوده. مصرع: ببین 
تفاوت ره از کجاست تا به کس یا 

الفرض» چون ساحت سمرفند " از قدوم آن حضرت رشک رحسار حوبان 
سمرقندی گشت. شیبانی خان به طرف بخارا روان شد. محمّد مزید ثرخان فرصت 
یافته قلعهُ فرشی و خزار از تصرّف اوژبکان بّآورد و از مرو و کش ابوالحسی‌میرزا آمده 
قراگول را نیز گرفت. فردوس‌مکانی نزد سلطابٍ حسین‌میرزا و دیگر سلاطین اطراف 
ایلچیان فرستاده طلب کمک نمود:تا یکباره شیبانی خان را از ماوراء‌النهر بیرون کند. 
سلطان حسین میرزا و بدیع المان میرزا و خسروشاه که احول بودند» تغافل کرده و 
دیگران آن‌قدر لشکر نفرستادند که به کار آید. بنابرآن» شیبانی خان در موسم زمستان 
زورآورده فراگول و دیگر جاها را بگرفت و کشش‌کرد. در ماه شسوال سنة مست و 
تسعمائه [۹۰۶/ آوریل 2۱۵۰۱] فردوس‌مکانی لشکر فراهم آورده به افاق سپاه 
کمک به عزم رزم از سمرقند ببرون آمد و در نواحی کاردزن" با شیبانی خان مصاف 
داده فتال و کشش عظیم رفت و چون لشکرهای کمک که از جانب سلطان محمود 
خان و جهانگیرمیرزا آمده بودند همه متفرّق شدند و نزد آن حضرت زیاده از ده 
پانزده نفر نماندنده عنان گرد‌انیده به سمرفند درآمد و امرای بزرگ ایشان» مثل 


۱ پ: ندارد. از ش آفزوده شد. . ۲ شی:درون. ۳.پت:کشن. ۴.ش: پادشاه نشین, 
۵ شعر از سافطظ: صلاح کار کجا و من خغراب کج ببین تفاوت ره از کجاست تا به کمیا 
پا میم قند چر ن. ۷ پت: کاردرانه. 


اراهیم ترخحان" و ایراهیم سارو و ابوالقاسم کوه‌بر و حیدر فاسم" و امیرقاسم فوچین 
و حدای‌بردی" و خلیل برادر احمدتنبل و غیره؛ در آن معرکه کشته شدند و 
شیبانی خمان به پای قلعه سبرفند در آمده نگ انداخت. فردوس مکانی در مدرسة 
الغ بیگ میرزا توقّف فرموده هر طرف که به کمک حاجت افتد امداد نماید. اکشر 
روزها میان مردم درون و بیرون جنگ می‌شد و قوج بیگ و توامان کوکلتاش و 
قل‌نظر ؟ طفایی نهایت شجاعت و اخلاص به ظهور می‌رسأنیدنده و چون سه چهار 
ماه بر این منوال گذدشت و شیبانی خان زیاده از حد در تضییق محصوران کوشید. 
بلای فحط و غلا شیرع یافت. آتش‌جوع کانون درونیان فرونافته غیر فرص سپید 
خورشید» که هر صبح از تلور افلاک بر می‌آمد به چشم مردم گرده نانی درنم ی آمد و 
در هیچ انه ای کاه [۳۳۰] و دانه موجود نبود, مگر در مَجزه و سنبله که دست کس به 
آن نمی‌رسید. روغن مانند کبریتا اخهر ناپیدا گشت و سگ و گربه بدل مایتحلل 
شده کار از ملاحظه درگ شت. یت اعلیق اسبان چون برگ درشختاث نماند 
چوب‌های خیک را رنده کرده و تراشیده و تراشه را ساعنی در آب گذاشته به اسبان 
می‌دادند. و فردوس‌مکانی دزیم میعاشره تچند مرتبه ایلچیان نزد حکام خراسان و 
قندهار و بقلان و مفولستان فرستاده استعانت نمود؛ هیچکس به فریاد نرسید. 
بناپرآن آث حضرت ناچار شده در اواپل سنه سبم و تسعماثه ۸۹۰۷ ۱۵۰۱ع] در نیم 
شب که به جز دیده روشنان فلک چشم هیچ پاسبانی از سما تا سمک باز نبوده 
هم‌عنان خواجه ابوالمکارم و بمضی دیگر از اعاظم و فریب * صد نفر از سمرفند 
بیروث آمد" و از شادی احمدتنبل به اندجان نرفته به راه تاشکند روا شد و 
جهانگیرمیوزا در این وقت از احمدتنیل جدا شده به حدمت برآدر رسیده 


فردوسمکانی چون په تاشکند آمد. سلطان محمودخان او را گرامی داشته لوازم 


۱ پت: اپراهیم‌خان.. ۲. پت: قايم. ۸.۳ ۸ + ۱۹۶۲۱ فقداسی روعي. 
۲ ي هبانجا. ن» همانا: کل نظر. ۵ ش. پت: فندز.. ۶ پ.ش: فرب 


۷ پای ناهد. برگ ۰ شب نزدنگ به دوپهر شسلهه برد که از دروازه شبخ‌زاده بر آمده شك. 


۱۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


ضیافت به تقدیم رسالید و به وقت وداع ارانّه را به آن حضرت داد. بدانجا رفته 
زمستان را گذرانید و در اوایل بهار شیبانی ان به نواحی ارائیه آمده بعد از خرابی و 
تاخحت و تاراج مراجعت نمود و چرن اوقات فردوس‌مکانی به صعوبت و تنگی 
می‌گذشت. بار دیگر به ناشکند نزد سلطا محمودخان رفته مدّتی در آن ولابت 
به‌سر برد وء آخرالامی سلطان محمودخان و برادرش؛ سلطان احمدخان که 
به الچه‌شان ! مشهور گشته بود. [به کمک او روان گشتند تا]" ولایت فرغانه را از 
تصرّف سلطان احمدتنبل برآورده به فردوس‌مکانی سپارند. چون به ولایت فر غائه 
رسیدند احمدئنبل که غایبانه جهانگیرمیرزا را پادشاه دانسته دست از آن مملکت 
باز نمی‌داشت. با لشکر مستعد به مقابل آمد و خوانین سغول و برخی از امرا 
همراهی فردوس مکانی نموده او را به طرف اوش فرستادند. آن حضرت اوش را 
رنه و سردم اوزکند و مرغییانحاکمم ود را بیرون کرده مطیع شدند, 
فردوس‌مکالی متوجه اندجان شد و اخمدتنیل آن خبر شنیده از مقابل خوانین 
مغول برخاسته و روانه اندجان گشت. در ائنای راه به آن حضرت دچار شد و 
به وفتی که لشکر به تحت و تاراج رفته بود جنگ کرده شکست داد. فردوس مکانی 
زشم‌دار به‌اوش رفت و احمدننیل به خاطر جمح به اند جان درآمده به حفی برج و 
باره پرداخت. در این اثنا خوانین مغول که تعاقب او کرده بودند رسبده به ظاهر 
اندجان فرود آمدند و فردوس‌مکانی نیز به ایشان ملحق شد و بعد از چند روز مردم 
اخسی ان حضرت را طلبیده » قلعه تسلیم نمودند و خوانین مغول از اندجاد کوج 
کرده در جایی مناسب فرود آمدند. در این وفت شیبانی خان با لشکری از قطرات 
بارات بیشتر متوجّه انعسی شد. فردوس مکانی با پرادر خود از قلعه برآمده به خوالین 
مغول ملحق شده, به اتفاق» استقبال شیبانی خان کردند " و بعد از جنگ منهزم گشته 


. ش: اد لعوه عان. ۳1 نیا نل‌اود, از سي آفزوده سل 
۲ ش: مطالب «تسلیم نمردند ... گردنده با اندگی اختلاف آمده است. 


وقابم ظهیرالد.ین محمد بابر پادشاه ۱۹ 
تست بت 


سلطان محمودخان و احمدخان گرفتار شدند. و فردوس‌مکانی به مغولستان رفت و 
ولایت تاشکند هم به تصبّف شیبانی خان درامده به غایت استقلال رسید.و بعد از 
جند روز حقرق سابشه صرعی داشته هر دو برادر را بگذاشت. سلطات [۲۳۳۱ 
محمو دشحان به مقر شود رفته به امراض مختلف مبتلا گردید. روزی بعضی از مفزباد 
گفتند که شیبانی خان به تو زهر داده است؛ اگر حکم شود نریاق مجرّب که در ختا 
می‌باشد و بالفعل از ان در سرکار موجود است بياوريم تا تداول فرمایند. سلطاث اه 
سرد کشید و گفت: :آری شیبک شا به من زمر داده است. امّا آن زهر این است که 
او از چه پایه به چه مرتبه رسیده ما برادران را گرفته آزاد کرد و امراض متضاده از اين 
ننگ و عار بر مزاح غالب آمده گر این زهر را تریاق پیدا شود خحورده خواهد شد و 
مفید خواهد گشت.! 

فردوس مکانی ( از مغولستال ی حجارشادمان آمد و از آنجا گذشته به مدینةالرجال 
ترمذ رسید. امیرمحمد بافر"؛ حاکم آنجا؛ که از بیم اوزیکان به فراغت بر بستر 
استراحت نمی‌خنود وصول:موکپ بابري را فوز عظیم دانسته با نثار و پیشکش 
به خدمت آمد. آن حضرت در باب توجه " به طرفی که متضمن مصلحت دولت 
باشد با وی مشورت نموده گفت: «من در این میان چون گوی در خم " چوگان روزگار 
گرفتارم و چون شاه شطرنح خعانه به خانه و چون باد سو به سو در نکاپو و جست و 
جویم به جز حیرائی و سرگردانی حاصلی ندارم. چندان که تأمل می‌کنم به جبز 
شعف طالع در خود تقصیری نمی‌بینم. هر چه به خاطر رسد دوستانه بازگو تا بدان 
عم نمایم و از این پریشانی چند روز بياسایم. «امیر صالب‌تدبیر زمین خحدمت 
بوسیدده به عرض رسانید که چون محمٌدخان شیبانی بر ممالک ماوراءالنهر استیلا 
یافته و شرار تفرقه و پریشانی به صفحات احوال رعیّت و سپاهی یافته مناسب آن 
است که با روزگار ستیزه کار بسازیم و به جانب کابل رفته ود را از ممالک اوزبی 


1 فسان «ستانی» ندارد. ۲ پت: «بافره تذارد... ۲. پ: مشو سیه. ۴ پت: زخم. 


دور اندازيم. 
نظم 
نداری اسر بسا عدو زور جنگ طسریق مسدارا گزین بسی‌درنگ 
ز ملکش به‌جانی نما انظال. که یگ چن ایس شوی از تال 

فردوس‌مکانی این رای متصوّب شمرده در شهور سنهُ عشر و تسعمائه /٩۱۰[‏ 
۴) روی توب به کابل آورد و چون عبور بر محلی که مسکن خحسروشاه بود 
افتاد او جهت تدارک تفصیرات سابق به ملازمت آمد. فردوس‌مکانی» مخفی 
ملازمان و توکران او را که از سواره و پیاده فریب هشت هار می‌شدند از خود 
ساعت و خس وشاه برآن مطلْع شده سلامتی را پهتر از همه جیز دانسته شبی تمامی 
یراف و جهات خود را بر جاي گذاشته با دو سه نوکر به طرف بدیع الما مبرزا! 
گریخت و قریب" سه چهار هزان تحانواز مغول که همراه حسروشاه بودند به آن 
حضرت پیوسته سه چهار شتر با زر نقد و جواهر و تحف نفیسه به دست افتاد و 
دیگر باره اسباب سلطنت بهقتم رتبیده به کابل آبدٍ. و کابل به موجب حکم سلعلان 
ابوسعید شهید در تصرّف الغ‌بیک میرزا بود. چوند او در سنا سیم و تسعمائه [5۹۱۷/ 
۰۱ فوت شد پسرش عبدالرژاق میرز که کرچک سال پرد پادشاه شد. 
شخصی زکی ؟ نام صاحب اختیار شد؛ لیکن امرا از او برگشتند و روز عید اضصحی 
به فتلش مبادرت نمودند. احوال کابلیان به غایت پربشانی رسیده رونق و نظام از آن 
دیار رخت سفر بربست. محیّد مقیم پسر رد امیر ذوالئون. که حاکم گرسیر بود. 
طمع دران ملک کرده با لشکر هزاره و تکودر متوبّه گشت. عبدالرزاق میرزا طافت 
جنگ نباورده به میان افغانان به نواحی لمفانگریخت و کابل به تصوّف محمّد مقیم 
[۳۳۲] آمده و دختر الغ‌بیگ میرزا را به نکاح درآورد و بابر پادشاه با لشکر غیبی» یعنی 


1 پست: دمیرزاه ندارد.. ۲.ش. یت «قریب» ندارد. ‏ ۴ پت: سه هزار شنر.. . ۴ پت: ارکی ندارد. 
ند تذکره همایون و اکبره ص ۳۱۱ گلیدن نامه. سس ۱۲۴ لغمان. 


وقابع طهیرالذ ين محمّد باپر پادشاه ۳۱ 
جمعیّت خسروشاه چون به حوالی کابل رسید محمد مفیم حصاری شد و در آخر 
امان خواسته قلعه را بسپرد. فردوس‌مکانی به حکومت مشفول گشته آن خحطه را 
معمور و آیادان گردانبد. و در محرم سه احدی تشر و تسعمائه /٩۱۱[‏ ژدئن 
۵ والده فردوس مکانی فتلق‌نگارخانم؛ به رحمت حقّ پیوست ". در همین 
سال ۲ چون یک ماه هر روز زلزله شده اکثر عمارات بریخت» آن حضرت بار دیگر 
به حالت تعمیر آورده رعایا را در مهد امن و امان نگاه داشت و در همان زودی لشکر 
کشبده قلعه " قلات " را که از توابع قندهار" است. به جبر و قهر از دست مردم ارغون 
بگرفت و با بدیع‌لرّمان میرزاه که به مدد اولاد ارخون آمده بوده صلح کرده قرین فتح 
و ظقر برگشت و در اواسط این سال به قشلاقات " هزارجات ایلغار برده بعد از 
تآدیپ و گوشمال به مستقر دولت" آمد و غزنین را به جهانگیرمیرزا مرحمت فرموده 
بدان جانب کسیل کرد و بعد از مدای تجهانگیرمیرژا بی حضوری پادشاه را بهانه 
ساخته بی‌رخحصت به کابل آمدا و آاحَضوتِ به واسطهُ فتنه‌انگیزی اعدا اطهار 
عدم‌رضا کرده جهانگیرمیرزا, چتانکه آقذه بوده بی حکم از کابل بیرون رفته شب" به 
میان اویمافات و هزارجات تخوالی غزئیی درآمد. 

فردوس‌مکانی در محرّم سنهة ائنی‌عشر و تسعماثه /٩۱۲[‏ مه ۱۵۰۶ع] عزیمت 
حراسان فرمود. چه سلطان‌حسین میرزا از فوی شدن شیبانی خان آگاه شده از تغافلی 
که در باب او کرده بود پشیمان گشت وکسان به جمیع فرزندان و خویشان فرستاد. 


1 بایر نامه برگ ۱۰۶: در ماه میحم به مادر من فحلق‌نگارخائم مرض حصبه عارض شد قصد کردند ناقص واقم 
شد. یک طبیب مراسانی بود؛ سید طبیب می‌گفتند به دستور خراسان هندواته داد. چون اجل رسیده بود بحد از 
شش روز روز نید به رحمت حقّ رفتند. در دامنة گوهی؛ لع‌بیک میرزا باغی عمارت کرده بوده باغ نوروزی نام 
به رخست ورثه او روز یکشنبه به این باغ آورده من و قاسم کوکلتاش به خحاگ سپردیم. ‏ ۲.شی: «سال ندارد. 
۳ ش: «قلعه» ندارد. . ؟. پته: قلان.. . ۵ شی: «قندهاره ندارد. .۶ پت: علاقات. 

۷ پ: ثابل. 

۸ ش. ۲+ ۷۷ ن» ۱ ۱۱4۸ راست. پت: اشب ندارد. 


۳۲ تار, بخ فرشته (جبد «وم) 


فردوس مکانی که در بند انتقام کشیدن بود ازکایل کوچ کرده روان شد و در اثنای راه 
به فکر علاح جهانگیرمیرزا افتاده عطف عنان فرمود. بزرگان احشام این معنی را 
فهمیده پروای جهانگیرمیرزا نکردند و به ملازمت آن حضرت رسیده اظهار اطاعت 
نمودند. جهانگیرمیرزا مضطرب گشته به ملازمت برادر آمد همراه او روائة خراسان 
گشت و چود موکب بابری به نیمروز رسیدء خبر فوت ساطان‌حسین میرزا شایم 
گشت. و در رسالا واقعات بابری " مرقوم است که با وجود آن بر رعایت ناموس آن 
خانواده کرده به جانب خراسان متوبّه شدم. اگرچه در این توجه غرض‌ها هم بود 
مفارن این حال ایلچپان شاهزادگان از پی یکدیگر آمده درآمدن مبالغه کردند. 
فردوس‌مکانی چون عاشق جنگ اوزیک بود به تعجیل به جانب مرغاب که محل 
اجتماغ لشگرها نود متوجه شد و در هشتم جمادی‌الاخريی به نواحی لشکگ گاه 
رسیده مظفرحسین میرزا و ابوالحین میوژامب» موجب فرمان بدیم‌الژمان مبرزا 
به استقبال سوار شدند و آن حضیرث را به ازدو درآورده با پدیمالرمان میرزا ملاقات 
دادند و بعد از چند روز شاهزادگان عیش طلب تاضای جنگ اوزیک نگرده چرن 
زمستاد رسید. هر کدام به قشادقی متر سجه گشتند. فردوس‌مکانی همراه بدیم مان 
میرزا به هرات آمده از آنجا به بهانه قشلاق روائة کابل شد و چون راه‌ها را برف گرفته 
بود به مشقت بسیار به میان ولایت هزاره آمده و جنگ کنان از آنجا بگذشت, چه که 
محمّد حسین‌گورکان و سنجر برلاس و جمعی دیگر از مغولان که در کابل بودند خان 
میرزا راء که پسر عم و پسرخالهُ پادشاه می‌شد» به سلطنت برداشته خلل در ممالک 
پیدا شده بود. [۳۳۲] فردوس‌مکانی از اثنای راه خبر سلامثی و رسیدن خود نوشته 
به کابل فرستاد. چون مردم کابل شنیده بودند که اولاد سلطان‌حسیی میرزا پادشاه را 
گرفته در قلعه اختیارالدین محبوس ساخته‌اند» هر آینه؛ از وصول آن نوشته 
خو شحال گشته جمعی که در قلعة ارگ کابل حصاری شده بودند مستظهر گر دپدند» 


سس 0۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰[ سس 
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وقايم ظهیرالذین محئد بابر پادشاه ۳۳ 
با« _ »سس _ _ _ _ ص«ص_<_ح«»۰ة۰ة۱(ظ( ۹ 


بعد از آنکه فردوس‌مکانی به کابل رسیل اهل حصار بدو پیوسته با مخالفان جنگ 
کردند و شبکست داده و میرزاخان و محمّدحسین گورکان را اسی رکردند. آن حضرت 
از راه مروّت آزاد کرده مرخصی گردائید. میرزاخان" نزد اولاد امیرذوالنون رفته 
محنّد حسین به طرف فراه و سیستان شتافت و اصرمیرزا برادر رد فردوس مکانی 
که حکومت بدخشان داشت. اژ امرای شیبانی‌خان شکست يافته به کابل آمد و 
چون جهانگیرمیرزا وفت مراجعت از خراسان از کثرت شراب اسهال دموی پیدا 
کرده فوث شده بود جای او به ناصرمیرزا عنایت شد. 

و در سته ثلاث عشر و تسعمائه (۹۱۳/ ۱۵۰۷ع] به تاخحت الوس افغانان خلجی 
سوار شده صد هزار گوسپند و دیگر چیزها به دست سپاهیان افتاده برگشت. در این 
وقت امرای ارغون از استیلای اوزیکان اظهار اطاعت کرده پیغام دادند که اگر بدین 
جانب تشریف آورند قندهار سپرده خواهّا شد. بنابراین بدا طرف نهضت فرمود 
و چون از قلات بگذشت. خحان میرزا آمده مُلازمت کرد و منظورنظر عاطفت کشت و 
جون پیش تر شد به شاه بیگ ي محمّد مفیم ارغون پیغام فرمود که حسب الالتماس 
شما آمده‌ام لوازم احلاص به جای آوردة شرف مجلس حضور دریابند. ايشان از 
طلب پشیمان گشته نخضست حصاری شدند و آعر بیرون آمده در قریة جلشیک؟ 
نزد یک فندهار مصاف نموده هر دو برادر شکست پافته چون فرصت درآمدن قلعه 
نشد, شاه پیگ ارغون " به یساول و محمّد مقیم به زمین‌داور گریختند و قلعه فندهار 
مسخر پادشاه شده خزاین و نفایس امیرذوالنون به دست افتاد. همه را به ثراژو بر 
امرا و سران سپاه فسمت فرمود و ایالت فندهار و زمین‌داور را به ناصرمیرزا تفویضی 
فرموده قرین فتح و نصرت به کابل تشریف برد و شیبک خان» دراين سال» به اغوای 
محمّد مقیم ارغون " که از زسین‌داور نزد او رفته بود متوخه فندهار گردید و 


٩ ۲‏ ۳۶۹ ن» ۰۱۹۹/۷ مپر زاجان. 
۲ پت: جلیستک؟ ع+ عسانسا ن. همانجا: ختک. من انگلیسی. ۱۸/۲ 3103 


و علي. پسه: دار عر ۷ ند ارد, ۴ لت ار عون نلارد. 


۳۴۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


اصرمیرزا حصاری گشته به فردوسمکائی عرض حال نمود. جواب صادر شد که 
حسب‌الامکان» در محافت قلعه بکوشد و اگر کار تنگ شود صلح کرده خود را 
به ما برساند تا به اتفاق عوض آن از ممالک هندوستان به تصوّف آوریم و آن 
حضرت را چون طافت مقاومت شیبک شان نبود, دغدغه کلی به هم رسبانیده با امرا 
مشورت کرد و گفت: «مأمنی جهت خود پیدا باید کرد بدخشان یا هندوستا را 
مسر باید ساخت وال بودن کابل بس دشوار است.» جمعی به طرف بدخشان 
خحوش کردند پرخی جانب هندوستان ترجیح دادند. فردوس‌مکانی شش اشیر 
پسند یده به طرف هندوستان روان شد و در تومان سنگهار افامت نمود و به واسعطهة 
بعضی آمور که بی‌سامانی سر همه بود فسخ یورش هندوستان کرده باز به کابل رفت» 
در این اثناء اصر میرزا از قلعه برآمده خود را به ملاژمت برادر رسانبد و شیبک ان 
که حصار شهر را گرفته قلعة ارگ زا دز محاصره داشت بعضی خشبرها شنیده 
عبیدالله ‏ [۳۳۴] سلطان را با اولاد امیرذماللون به تسخیر آن بازداشته به جانب 
نعراسان رایات سلطنت برافزاشیت و در آنْ نزدیکی بار دیگر فلع قندهار به تصبف 
ارغونیّه درآمده عبیدالله؟ سلطان به ولایت خود رفت و مردم کابل مطمتن الخاطر 
گشته بر بستر فراغت غنودند و در شب سه‌شنبه چهارم ذی‌القعده سنهً مذکور 
[۶ مارس ۱۵۰۸م] در قلعهُ ارگ کابل شهزاده همایون متولد گشته. «شاه فیروز قدر» 
تاریخ آن گشت " 

و در سئه اربع عشر و تسعمائه /٩۱۴(‏ ۱۵۰۸ع] فردوسمکانی بر افغانان میمند 
سواری فرمود. در آن مت جمعی از مغولان بابت خسروشاه فرصت دیده در کابل 
عبدالرزاق بن الغ‌بیگ * را به سلطنت برداشتند و قریب سه هزار کس بر او گرد آمده 
فتن؛ عظلیم حادت شد. با سلطان پر تهوّرء ظهیرالدین * محمّد باب زیاده از پانصد 


(. پت: عییداله. . . ۲ سید" عیدالله, 
ّ ی ۱ ن: ۱ ۱۹٩‏ #ساه فیرو زبیخت ۷ شلد تاریخ ابده است؛ که فدرست نیست! به یاب ابجد: شاه 


فیروزیخت « ۱۶۱۱ است. . ۴ ش؛ ین الخ‌بیگه ندارد. . ۵ پت: ظهررالذین. 


وتایع ظهیرالد ین محمّد بابر پادشاه ۳۵ 


کس نمانده همگی به کابل شتافتند. با وجود این حال همّت بردفم آن فتنه گماشته 
متوجه کابل شد و با مخالفان فتال نموده ناسخ داستات اسفندیار و افراسیاب کردید 
و به نفس خود در آن روز به نوبت با پنج کس از بهادران مقابل شده به زشم تیر و 
شمشیر از هم گذرانید و اسیامی آن جبماعت این است: علی شب کور: عملی 
سیستانی ‏ نظر بهادر اوزیک» اوزیک بهادن بعقوب تپزچنگ ". و چون این پنج کس 
که باژوی لشکر مخالفان بودند کشته شدند» هزیمت شامل حال ایشان شدهه 
عبدالزاق گرفتار آمد. در آن وفت فردوس‌مکانی او را آزاد کرده و چون کرت دیگر 
مصدر فتنه شد به قتل رسید. و چرن ولایت حسروشاه به تصرّف اوزیکان درآمد 
مردم بدخشان اطاعت ایشا نکرده در هر گوشه سرداری پیدا شد و زبیر نام 
شیخصی: که به راعی ملقب بود. قوی‌تر از همه گشت. خان‌میرزاء به اتفاق والدة 
کلان شاه بیگم. که از نسل شاعان یم بدخشان بود به طمع آن ملک افتاده از 
پادشاه رحصت آن طرف گرفتتد و رفتند/ شاه بیگم به حوالی بدخشان رسیده خان 
مپرزا را پیش تر نزد ژٌبیر فرستاهرو خود آهسته از عقب می‌رفت. ناگاه, لشکر میرزا 
ابابکر کاشغری شاه بیگم را گرفته نزد میرزا" ابابکر بردند و خان میرزا" چود به زییر 
پیوست: زیاده از یک نفر نزد او نگذاشته ممچو محبوسان نگاه داشت. یوسف علی 
کوکلتاش؛ که نوکر قدیم خحان میرزا بود؛ با هفده کس شبانگاه بر سر زبیر ربخته 
بکشت و خان مپرزا را به پادشاهی برداشت و در واقعات بابری "است که پادشاهان 
قدیم بدعشان که شاه بیگم ۲ از نسل ایشان است. نسب خود را به اسکندر فیلقوس 
می‌رسانند, 

و در سنه‌ست عشر و تسعماثه [۸۱۵۱۰/۹۱۶]چون میان مملکت شاه اسماعیل 
پادشاه ایران» و شیبانی خان فاصله نماند اوزیکان متعرّض سرحد قزلباش می شدئد 


+ پت: شیبانی. ‏ ۳ پت؛ شیرچنگ, متن انگلیسی, ۱۹/۲: 5۳68۳285۵ 01د۷2 
۳ ۹۱ زیر راعی! ۰۵ ۳۰۰/۱: زبیر نام شخصی که به راعی ملقّب بود. ۴. پت: امیرزاه ندارد. 
۵ ش: میرزاضان. . ۶ پاپرتامه. برگ  .۸‏ ۷ ش: «شاه بیگم» ندارد. پت: بیگم. 


شاه اسماعیل ایلچی پیش شیبانی خان فرستاده نامه وشت که دست نمض از 
دامن مملکت عراف کو تاه سیاژد و این بیت در آن درج کرد: 
نهال دوستی بنشان که گام دل به‌بار آرد درخت دشمنی برگن که رنج بی‌شمار آرد! 
شیبانی شان در جوا نوشت که دعوی سلطنت و معارضه پادشاهان کسی را 
می رسد که آبا و اجداد او پادشاه باشند به حوپشی ترا کمه آف قوبنلو دعوی خلافت 
نسودت معنی ندارد و ثبز وقتی سلطنت به تو می‌رسید که مثل من پادشاهی وارب 
افالیم سبعه در میان نمی‌بود. مصرع: گداي گوشه‌نشینی تو حافظا مخروش 
و عصا و کجول به تحفه فرستاد که میراث پدر تو و کار تو این ات 
نقلم 
نصیحت کوش کن جانا[۳۳۵] که از جان دوینتتو,دارند 
یت نان سعادتمند پند یر دانسا ا 

و اگر قدم از حد خود فراتر لهی از سر تخود بیلایش. 

شاه اسماعیل در جواب نوشته کر سلظتّتبه میراث می‌بود از بیشدادیان 
به کیانیان نمی رسید و به چنگیزخخان و به تو خود از کجا می‌رسیاء و آنکه مذگور شده: 


اسوسا: 
سح 


عروس ملک کسي در کنار گیرد چست که بوسه بر لب شمثیر ابدار زند 
من یز همین می‌گويم. مصرخ: جادا سخن از زبال من می‌گوبی. 
اینک رسیدم به جنگ بیرون آی. دیگر سخنان در مصاف گاه گفته خواهد شد وال 
اين چرخ و دوک که فرستاده‌ام پیش نه و در پس کاری که به تو لایق است بنشین. 


بس تجربه کردیم در اسن دیر مکافات با آل علی هر که در افتاد برافتاد 


1 از سافظ. ش. پت: مصرع‌ها جابه‌جاست. ۲. از حافظ. 


وقا یم ظهیرالك ین محّد بابر پادشاه ۳۷ 


متعاقب نامه ؛ شاه اسماعیل روان شد و حکٌام اوزبک را از ممالک خحراسان 
به در کرده تا مرو هیچ جا عنال تکشید. شیکی‌خحان اوّل صلاح در جنگ نادیده شر 
قلعةٌ مرو حصاری شد و آخر چون کتابت شاه اسماعیل مشتمل بر سرزتش بسیار 
رسیدء شرمنده خلایق شده بیرون آمد و مصاف داده منهزم گشت و در وفت فرار با 
پانصد کس که همه سلاطین و امرازاده بودند به چهار دیواری که راه ببروت شدن 
نداشت درآمد و قزلباشان از عقب رسیده شیبک‌خان را با تمام مردم هلاک ساختند, 
در این وقت خان میرزا از بدخشان این خبر به فردوس مکانی فرستاده خود به فندز 
رفت و نوشت که فرصت غنیمت است زود بيایند و مملکت موروئی " بعنی فرغانه 
و غیره به تصرّف آورند. آن حضرت. به‌تعچیل, در سن‌سبع عشر و تسعماثه /٩۱۷[‏ 
۱ به جانب حصار رفت و به تفای خان میرزا از آب آمویه عبور کرده چون به 
حوالیحصار رسید اوزبکان آنجاازا میوط داشستند» کاری از پیش نرفته پادشاه؟ 
به قندز آمد. در این وقت خانزاده بیگی همشیر: فردوس‌مکانی که در محاصرة 
سمرقند به دست شببانی ال افتاده به عفد خود درآورده بود» شاه اسماعیل او را از 
مرو به اعزاز هر چه تمام‌تس به ندز فرسناد. آن حضرت خان‌میرزا را با تحف و 
هدایا به هرات نزد شاه اسماعیل فرستاده طلب کمک نمود و خود به جانب حصار 
روان شد. و چون سلاطین اوزبک در نخشب., که حالا به فرشی مشهور است؛ 
اچتماع داشتند» در جنگ ایشان صرفه ندیده به جاهای قلب درآمد و بعد از چندگاه 
که جمعیّتی به هم رسیده با ايشان جنگ کرده الب آمد و حمزه سلطان و مهدی 
سلطان را که اسیر شده بودند به یاسا رسانیده و شان میرزا را که در ان روز 
جانسپاری‌ها کرده بوذ نوازشات فرمود. در این اثتا؛ احمد سلطان صوفی و علی 
حان استاجلو و شاهرخ‌خان افشار از جانب شاه اسماعیل به مدد رسیدند» و حصار 


1. برای آگاهی از متن کامل نامه شییک غان و جرابیه شاه اسماعیل نک: تعلیقات. ۲. پ: موروت: 


۳ ش؛ نرفنه خود باز. پت: «پادشاد» ندارد. 


و قندز و بقلال به تصوّف درامده جمعیّت آن حضرت به شصت هزار کس رسید و 
به بخارا رفته و سلاطین اوزیک مثل عبیدالله خان" و جانی بیگ ساعلان را به در کرده 
بخارا را متصرّف کشت و در لصف رجب سال مذکور از انجا" به سمرفند رفته, بار 
سوم خطبه و سکةٌ آن بلده به نام خود کرده در آنجا مقام کرده ناصرمیرزا را 
به حکومت کابل فرستاد. و لشکر شاه اسماعیل را لین در غایت اعزازه رخصت 
کرده مت هشت ماه در آن بلده جتّت نشان بر سربر عیش و عشرت متمکن گشت. 
و چون لشکر بهمن رت سفر بربسته فصل " بهار رسید» اوزبکان که به جانب [۳۳۶] 
ترکستان گریخته بودند با لشکرهای اراسته جلوه گر شدند و نیمور شاه که 
قائم‌مقام *شیبانی خان شده بود, همراه عبیداللّه ان و جالی‌بیگ ساعلان به تسخیر 
بخارا متوجه شد و فردوس‌مکانی تعاقب ایشان نموده به جانس بخارا شتافت و با 
سلاطین مذکوره نزدیک بخارا جنگ کرده آن حضرت شکسنه و گسیخته به بخارا 
درآمد و از لو اوزیکان در آنجا مجال توقف نیافته باز به سمرفند آمد و در آن بلده 
هم آرام میشر نگشته به حضارشادمان رفت. در.آن حین؛ نجم‌النانی اصفهانی 
سپهسالار لشکر قزلباش شده به فصد تسخیر بلخ به آن حدود آمده بود. 
فردوس‌مکانی با او ملاقات کرده باز به طمع ملک موروث افتاده. نجم‌ثانی به اندک 
توجهی قلعة قرشی از اوزیکان گرفته قتل عام نموده عدد قتیلان به پانزده* هزار 
رسید و مولانا بنایی شاعر از جمله ايشان بود. و بعد از این فنم, نجم‌انی, در تهایت 
تکبّر و غرور به اثفاق فردوس مکانی به خچدوان رفته قلعه را محاصره گردند و 
سلاطین اوزیکیّه به سامان تمام از بخارا به غچد وان آمده جنگ کردند و نجم‌ثانی را 
با اکثر لشکر قزلباش به قتل آوردند. فردوس‌مکانی با جمعیّت خود به حصار و 


ات ی 


۳ پر ۴ شایز ده. 
۷ تاریخ قطبي؛ مس هد اهیر چم ثانی در شهر سنه لمان عشر و تسعیایه تا تواسی بضارا رفت و در موضع 


مچبد ول امیر نجم‌الین با اوزیان مجارده دست داد و امیر نجیم در آن هغر که شربت شهادت جشید. 


وقایع ظهیرالین محشد باب پادشاه ۳۹ 


شادمان ! رفت و امرای مغول که همراه بودئد بی‌وفایی کرده شبی بر سر آن حضرت 
ریختند و وی عریان و پای پرهنه از خیمه برآمد» متلاشی نشده خود را عافلانه به 
ارگ حصار رسانید و آل جماعت هر جه در لشکرگاه بود تاراج کرده متفرّق شد‌تاد. 
فردوس‌مکانی دیگر توقف در آن حدود صلاح ندیده " په کابل آمد و اصرمیرزا را 
بکومت غزنین " داد 
در سنه ارسع و عشسرین و تسعماثه [۹۲۴/ ۱۵۱۸ع] به جانب سواد بجون که 
به افغانان یوسف زئی تعلق داشت. رفت و چون اطاعت نکردند هزار" افغان کشته 
زن و فرزند ایشان اسیر گرفته و آن ولایت را به حواجه کلان‌بیگ عنایت فرموده 
در 

و چون سلطانسکندن: پادشاه هند فوت شده سلطان ابراهیم نایپ مناب وی 
گشت. امرای افغان که به غایبا فوی بوّدند نفاق ورزیده چنانکه باید اطاعت وی 
نکردند. بنابراین» نظام از مملکت هند کناژه گرفت فردوسمکانی فرجه بافت و 
عازم تسخیر هند شده چهامرتبه لشکر رآن دپار کشید و مرتبهُ پنجم گوهر مقصود 
به کف آورده پادشاه دارالملک دهلی گردید. مرتبهٌ ال در سنخمس و عشرین و 
تسعماثه [۱۵۱۹/۹۲۵م] تاکنار آب سند که در این وقت به آب نیلاب شهرت دارده 
سواری فرموده هر که سر از اطاعت پیچید به قتل او فیام نمود و از آب تیلاب گذشته 
تا بهر» که از پرگنات معتبر پنجاب است. رفث و از آنکه آن حدود اکثر اوقات در 
تصرّف اولاد و اتباع صاحبقران می‌بود رعیّت مطیم و منقاد گشته از آسیب تاخت و 
تاراج ایمن گردیدند و به شکرانة آن عجالةالوقت چهارصدهزار شاهرعی وال 


۱ ش: «شادنان» ندارد. .۰ ۲ ش: صلاح اقاست ندیده. ‏ ۳ پت:کایل. ۴ شي. بت می: سه غرار. 

۵ در باپرنامه یرگ ۱۵۷ جزو وثأیم سال ۲۵٩ق‏ آمده است: شاه منصور یرسفب زئی که از بوسف زلی آمده بود 
در این فتح و این فتل‌عام بو ده جامه پر شانبده به برس زثی به سياست‌ها فرمان‌ها توشته رخصمت داده شد. از 
بهتات قلعه بجر خاطر جمع کرده روز سه‌شنبه نهم ماه کوج کرده یک کروه پاپان‌تر در همین جلگه بجرر فرود 
آمده در یک بلندی کل مناره فرموده شد. 


ت و 


خحزانه ساختند. فردوس‌محانی ایلچی مولائا مرشد نام نزد سلطان اپراهيم فرستاده 
پیفام مود که چون این ولایات بیشتر اوفات در نصرّف اولاد و دوت‌خواهان 
صاحبفران بود حالا نیز پهره را مم توابع و لواحق به این جانب گذارند تا به دیگر 
ولایات تعرّض نرسد. در این وقت خبر تولد فرزند به آن حضرت رسیده چون 
تسخیر هند پيشنهاد هت بود موسوم به هندال‌میرزا (۳۳۷] گردانید و آذ ولابات را تا 
آب جناب به حسین بیگ انکه سپرده: متوجه ولایت کهکران شد و هاتی کهکر در 
قلعة پرهاله " متحصن شده رایت مجادله برافراشت و در آحر روزی از قلعه برآمده 
در جایی که محل عبور یک سوار پیش نبود به جنگ ایستاده از دوست‌بیگ که از 
امرای ان حضرت بودء شکست یافت و چون فرصت قلعه " درآمدل نیافت 
به کوهستان گریخته قلعه مع خزاین و دفاین به تصرّف درآمد و ولایات مابین پهره و 
آپ سند به محمّدعلی جنگ جنگ نپزده به کابل مراجعت فرمود. 

مرتبهُ دوم در اواحر سال خمس و عشرین و تسعمائه /٩۲۵[‏ ۱۵۱۹ع] به فقصد 
تسخیر لاهور استعداد نموه از کابل روانه یبد و در النای راه تأدیب الوس 
بوسف‌زلی فرض دالسته؛ تانعت و تاراج نموه و زراعت ایشان خراب کرد و چون به 
پیشاور رسید. قلعه را عمارت کرده می خواست که از آب سند بگذرد. ناگاه خبر آمد 
که سلطان سعید خان از کاشغر متوجٌه تسخیر بدخحشان است. بنابراین؛ فسخ 
عزیمت لاهور کرده میرزامحمّد " سلطان بن سلطان اویس بایقرای بن منصور 
بن‌بایفرای ین عمر شیخ بن امیر تیمور صاحبقران را با چهار هزار سوار به طرف 
لاهور نامزد کرد و خود متوجٌه کاپل کشت. در آن اثنا خبر رسید که سلطان سعید 
خان برگشت» فردوس مکانی به خاطر جمع بر سر افغانان خضرخیل " که به قعلع 
طریق افدام می‌نمودند تاخته دمار از نهاد ایشان برآورد و غنیمت بسپار به دست 


۱ 2124 پت: برهار. 1 پت: زقلعهه ندارد. ۲ تا « که تلا سعل کیان .. میم زا سید ندارد, 
* پت؛ حضرغان. 


لشکریان افتاده به کابل رفت. 

مرتبه سوّم در سنه ست و عشرین و نسعمائه [۹۲۶/ ۸۱۵۲۰]روی اقبال به جانب 
هند آورد! و در هر مئزل تفخص افغانان کرده به تأدیب می‌رسانید تا به سیالکوت 
رسید. مردم آنجا به عجز امان خواسته به جان و مال و ناموس محفوظ گشتند. اما 
وفتی که رایت اژدهاپیکر او سای وصول بر پرگنه سیدپور انداخت. مردم آنجاء از 
عسدم مساعدت بخت. نخست علم مخالفت افراشنند و تیغ امل جفتای 
به سرافشانی درآمده اثر آدم و معموری نگذاشت و سی هزار کنیز و غلام جوا در 
اردو به هم رسیده دیگر غنایم از شمار بیرود بود و مقدّم کفار سید‌پور که با امرای 
افغان متفق بوده. یل نمی شد به دست آورده معروض تیغ شت‌انتت که تاد و 
برگشته به کایل تشریف فرمود ی بعد از چندگاه به قصد تسخیر فندهار نهضت 
نسموده آن قسلعه را مسحاصره کود. دزّرآان وقت خبر وفات خان میرزا رسید. 
فردوس مکانی شاهزاده محمّد همایون را به حکومت بد خحشان فرستاده خود تمامی 
ولایات گرمسیر را تحت تصرفی آورد". در آن اوان خراسان به شهزاده طهماسب 
به اتالیقی امیرخان" مقتر بود. بنابرآن» شاه‌بیگ کسان فرسناده نسبت به شهزاده 
اظهار اطاعت تمود و امیرخان در مقام امداد شده از فردوس‌مکانی التماس ترک 
محاصره کرد و آن حضرت قبول ناکرده تا سه سال دست از محاصره " باز نداشت و 
شاء‌بیگ عاجز مطلق شده به سوی بهکر که از توابع سند است. گریخت "و قندهار 
سم مضاقات در سنة نمان و عشرین و تسعمائه /٩۲۸[‏ ۱۵۲۲ع] به حوزة دیواثُ بابری 
درآمده به شهزاده کامران‌میرزا " صنایت شده در آن اوقات دولت خان لودی از 
سلطان ابراهیم لودی متوعم شده کسان معتمد خود [۳۳۸] به کابل نزد فردوس مکانی 
فرستاد و طلب قدوم نموده زیاده از حذ اظهار انحلاص و دولتخواهی نمود. 


۱. در بایر ناهه در د گر حوادت ال كٍِِِ- با ایو سر صو ۲ اسیا ره له یه 
۲. پت: ولایات که میرزا محئّد به تشت و تصرّف آورد. ۲ مقصود اهر دسی خان است. 


۴ پت: «از محاصره» ندارد. .. ظ. پست: جفره بکت» ندارد.  .‏ 8 کأمران‌سیرزا برادر نانتی همایون‌شاه بود. 


هت 


و آن حضرت مرئبة چهارم در سنهٌ ثلئین و تسعماله /٩۳۰[‏ ۱۵۲۴ع] پای مبارک در 
رکاب دولت آورده: کوج بر کوج از میان کهکران گذشته به شش کرومی لاهور آمد. 
بهارخان و مبارک‌شان لودی و بهیکن‌خان لوسانی » که از امرای پنجاب بودنده 
حشری انگيخته متوجّه اردوی ظفرفرین شدند و مصاف داده بعد از کشش و 
کوشش فراوان شکست يافته منهزم گردیدند. فردوس‌مکانی فرین فتح و ظفر به شهر 
لاهور درآمد و چنانکه آداب و رسم چنگیزی است بازارها را به واسطه فال و شگون 
آتش زدند و بعد از سه چهار روز بر سر قلعذ دپالپور رفت و آن را نیز گرفته اهالی آنجا 
را قتل‌عام فرمود و دولت خان‌لودی که از سلطان ابراهیم یاغی شده میاث بلوچان 
می‌بود. بعد از فتح به اتفاق اولاد خود, علی‌خان و شازی‌خان و دلاورشان. 
به دیپالپور آمده ملازمت نمود و جالندمر و سلطان پور و دیگر پرگنات پنجاب! 
اقطاع یافته داخحل امرای کلان گنزدید ند از سردم کهن‌سال " شنیده‌ام که این 
دولت‌خان از نسل آن دولت خان| ردق اسیت که در سنة ست عشر و تمانماثه 
[۱۴۱۳/۸۱۶ع] چندگاه پادشتاهی دملی کرده است, 

الغفرض؛ دولتخان گفت: :در تهاره اسماعیل جلوانی " و بَین جلوانی و دیگر 
افغانان جلوانی جمع شده‌اند اگر فوج به آن طرف رفته ایشان را برهم زند به صلاح 
افرب است.» ان حضرت قبول این معنی کرده در نهیْهُ فرستادث افواج شد. در این 
حین: پسر کوچک ای دلا ورخان, از روی اخلاص به عرض رسانید که پدر و برادرم 
از روی مکر و تزویر می‌خواهند که لشکر را از حضرت دور سازند و فریب داده نقش 
دغل بازند. آن حضرت. بعد از نحقیق و نفخص. دولت‌خان و غازی‌خان را گرفته 
مقیّد ساخت و از آب ستلح " گذشته در سهرند "نزول اجلال فرمود و بعد از چندگاه 
هر دو بخشیده قصبهٌ سلطاپور را که بنا کرد همان دولت‌شان است و وطن او برد 


۱ س: نرخانی. بت لو حانی ت# بل ار د. 1 گی؛ گرد یاه پت, س: به دیپالپوی... پرکتاتب پنجابه ندارد. 
۲ پت: مردم گهنه گهن‌سبأل. . ۶ جلوانی « جالونی. ‏ ۵ شي: ستلد. 
۶ ۰ ۰۳۷۶۲۱ ۰۵ ۲۱۲/۱: متن انگلیسی. ۱۲۵/۷ نوشهره 


وقابه ظهیرالد ین محمّد بابر پادشاه ۳۳ 


به افطاغ مفرّر داشت. پدر و پسر چون به سلطانپور رسیدند. اهل و عیال خود را 
برداشته به دامی کوه لاهور درآمدند. فردوس‌مکانی دلاورخحان را خطاب خانخانان 
فرموده جاگیر هر دو را تنها به او مقزر داشت و به واسطة حلل دولت‌خحان آن سال از 
سهرند به لاهور مراجعت کرده! داروغگی لاهور به میرعبد الع زیزمیرآخور داد و 
سیالکوت را به خسرو کوکلتاش و دیپالپور را به بابا قشقهُ مغول و سلطان علاءالدین 
لودی که در آن هذت شرف خدمت دریافته بود. تفویض فرمود و کلانور را 
به محمّدعلی جنگ‌جنگ ‏ سپرده عنان معاودت به صوب کابل معطوف‌داشت و 
در غیبت آن حضرت, دولت‌شان و غازی‌خان, دلاورخان مخاطب به خانخانان را 
به دست‌آورده درزتجیرکشیدند و با لشکر خوب به دیپالبور رفته در فیروزپور با 
سلطان علاءالذّین لودی و باباقشقه جنگ کردند و ایشان را شکسته دیپالپور را قابض 
کشتند. سلطان علاء‌الذین به‌کابل و/بیابافشقه به لاهور رفتند و دولت‌خان 
پسنح‌هزارسوار افغان سروانی "را جلهثٍ استخلاص سیالکوت نامزد کرد. 
میرعبدالعزیز و امرای لاه پرآنه‌معنی آگاه شده به کمک خسرو کوکلتاش رفتند و 
لشکر اقغاتان را شکست فاحثی داده مطَمرْ و منصور به لاهور آمدند. در اين ائناه 
لشکری که از [۳۳۹] جانب سلطان ابراهیم بر سر دولت‌خان و غازی خان نامزد شده 
بود به حوالی سهرند رسید و دیگر دولت خان را فرصت مزاحمت امرای سفول 
نشده به مقابله سپاه سلطا ابراهیم شتافت و در بچواره مقابل آن لشکر فرود آمده 
سرلشکر را به هر عنوان که بود از جانپ خود ساخت. امرا این معنی فهمیده بی خبر 
سرلشکر ثیم شب کوج کرده پیش سلطان ابراهپم رفتند. مقارن اين حال سلطان 
علاءالدّین لودی که به کابل رفته بود به لاهور آمدء فرمان به اسم امرای مغول آورد 
که امداد سلطا علاءالذین کرده به دهلی روند و تسخبر نموده به او سپارند. 


۱ شی: به ‏ غور درآمدند فر دوس مان دلالی مر اجعت گر ده. 
۲ ستن الگلیسی, ۲۵/۷: زد رالش 290تا2۷0. .۰ ۳.ي ۰۳۷۶/۱ ن» ۲۰۲/۱: شرداتی. 


دولت خان و غازی‌عان آن مضمون را به خاطر آورده کس نزد امرای فردوس‌مکانی 
فرستاده گفتند که سلطات علاءالذین پادشاه‌زادة ماست و همگی غرض ما آت است 
که او پادشاه افغانان باشد. او را نزد ما فرستند تا بر سریر دهلی نشانده این مملکت تا 
سهرند تعلق به فردوس‌مکانی داشته باشد و در این باب چون دولت‌شان و 
غازی‌خان قسم‌های مغلّظه یادکرده عهد بستند و عهدنامه به مهر فضات و اکابر 
رسانیدند. امرای لاهور اتفاق کرده سلطان علاء‌الین را نزد غازی‌خان فرستادند. 
غازی‌خان آن را فوزی عظیم دانسته برادران حود را با دیگر امرای افغان همراه وی 
کرده به دهلی فرستاده خود. بنابر اقتضای وقت؛ در پنجاب ماند. سلطان علاء‌الدین 
با سلطان ابراهیم جنگ کرد و منکسر و منهزم و پریشان و بدحال به پنجاب آمد و 
غازی‌خان نقض عهد کرده با لشکر مستعد به کلائور رفت. محمّدعلی جنگ‌جنگ 
تاب مقاومت نیاورد و از کلانوربه لاهّر آمد و شازی‌شان کلانور را گرفته در 
بیرسرور" مقام کرد و چون خبر توجّه فردوش‌مکانی شنید. از آنجا پراکنده شده 
به ملوت " رفت و برادران و تعضی مردم خود را آنجا گذاشته خود به دامن کوه" 
درآمد و از آنسا نیز به دهلی رفته سلطان ابراهیم را دید و همانجا بود تا در جنگ 
فردوس‌مکانی و سلطان ابراهیم به قتل رسید. فردوس محانی چولد موسم بهار بود؟ 
درکابل بزم نشاط آراست و تا در آن بل فردوس فرین بود صبح و شام به شرب می 
گلفام و مخالطت و مجالست جرانان سیم‌اندام اشتغال داشت. 


مسی و مسعشوق و گلزار جسوانی از این خسوش‌تر چمه بماشد زنسدگانی 
نسهاده بر یکی کف ساغر مل گرفته در دگر کف دسسته گنل 
جهان اینست و این خود در جهان نیست اگر هست این عجب جر یک زسان نیست 


(. پت: ته مرور. ۰ ۲ ملوت ][۷۱۵۷. ۳ پت: که دامن 
۴ پت: از اسلطان ابراهیم... بهار بوده ندارد. 


وقایع ظهیرالدین محّد بابر پدشاه ۳۵ 

آن حضرت بعد از انقضای فصل بهار بساط نشاط برداشته جون خبر شکست 
سلطان علاءالدّین و بی‌هنجاری غازی‌خان و افغانان لودی به خاطرآورد همّت 
والانهست بر دفع ایشان گماشته سرتبةٌ پنجم؛ روز جمعه غَرة ماه صفر سال 
تهصدوسی و دو /٩۳۲[‏ ۱۷ نوامیر ۱۵۲۵)] از همجرت خیرالیشن به هدایت اژلی و 
عنایت لم یزلی از کابل کوج کرده قریٌ بعقوب مضرب خیام سپهر احتشام گشت . 
دراین وقت خواجه حسین دیوان لاهور خزانه که از محصول خالصات فرستاده بود 
رسید " و شهزاده همایون نیز از بدخشان با لشکرهای آراسته به ملازمت آسده 
خواجه کلان‌بیگ هم که از عظمای ارکان دولت بود از غزنین رسیده سعادت 
آستان‌بوسی دریافت. فردوس‌مکانی جشن بزرگ ترتیب داده مر یک از ملازمان 
درگاه را [۳۴۰] به نوعی از احسان خوشدل ساخت و به جالب لاهور روان گشته در 
اثنای راه به شکار کرگدن توجّه فیوفوّه,بهادران سیستان و بدخشان و جوانان 
نودرآمد سمرفند و خراسان که صفت گرکدّن نشنیده بودند از روی ذوق به‌میدان 
درآمده چند کوگدن" را زنده گرفتتوتنچتك راکشتند. غرَهُ رسیم‌الاوّل [۱۶ دسامبر 
۵) از آب سند " گذ شته بتخشبان ععظام لشکریان: خاصّه امرا و سپاه و 
منصب‌داران را به شمار آوردند. ده هزار کس به قلم درآمد. و از آب بهت گذشته چون 
به سیالکوت رسیده سلطان علاءالدّین به مجلس حضور آمد آن حضرت قبام تام 
نموده و بازاو را در نظرها و دل‌ها قوی و شوکتی پدید آمد و محمّدعلی جنگ جنگ 
و خواجه حسین مشرف دیهان نیز در انجا شرف ادرای عدذمت دریافتند و 
دولت ان و غازی‌خان که به حسب طاهر خود را از جمبله توکران سلطان اپراهیم 


[. بابرنامه: برگ ۸۰ در اولانگی که به طرف غربی آب ده بعقوب است فرود آمده شد. 

۲ فیائجا: خراجه حسین دبران لاهرر مقدار پست هزار شاعرخی طلا و اشرفی و تنکه فرستاده برد آوردتد 
اکثر آنن را از دست ملا احمد اریاب بلخ به جهت مصلحت به بلخ فرستاده شد. ‏ ۳.ش. س: گوگ. 

۴ پت: آب ستلج. 

۵ پاپرنامه. هماتجا: روز شبه غره ریم الاو ند راگذشته و از آب کچه کرت (201۳8۲00) گذشته در کار 


دربا فرود امد شد 


 « «_-<-<- ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ ۶‏ تار ی فرشته (جله دوم) 


می‌شمردند. با چهل هزار سوار در کنار آب راوی» نزدیک لاهور مجتمع شده و چون 
از فرب وصول پادشاه خبر یافتند بی‌دستوپا شده بی‌ارتکاب جنگ متفرّق شدند. 
دولت‌شان با پسر بزرگ حود علی‌حان به قلعه مسلوت ! درآمدند و غازی‌خان 
به کوهپایه گریخت. فردوس‌مکانی به بای قلعهُ ملوت رفته محاصره کرد و 
دولت خان به جز امان مفزی ندانسته زنهار خواست و از قلعه پر آمده به مالازمت 
آمد. پیش از آن دولت‌خان, به قصد جنگ آن حضرت دو شمشیر برمیان بسته زبان 
به لاف و گزاف می‌گشود. بنابرآن هر دو شمشیر در گردنش آوبختند و به وفت 
دریافت خحد مت چرد در زژانو زدن تعلل می‌کرد دست بر گردنش نهاده. خحواهی 
نخواهی. ژانوزدن فرمودند و هرچند. فردوس‌مکانی چیزها از او می‌پرسید از غلبة 
محوف» قدرت بر تکلم نداشت و با وجود آن همه گناه آن حضرت نزدیک ود جا 
داده و قلم عفو بر جرایم او کشید. واجوعوامالنْاس بر قلعه هچوم آورده شروع در 
تاراج نمودند و به منع امرا ممتوغ شلد آن حضرت به جهت حفظ نامزس افغانان 
به نفس مبارک سوار شده چدد تیر بهجخالب ایشان انداخت. اثفاقاً تبری بر مفتل 
یکی از مردم معتبر " شاهزاده هسایرن آمده اوق متیبّه شدند و اهل و عیال افغانان 
به سلامت از قلعه بیرون‌آمدند. فردوس‌مکانی به حصار درون رفت و از اموال و 
جواهر و تحف " نفیسه آن‌قدر حوشوقت نشد که از کتابخانة غازی‌خان. چه که 
خازی‌خان از علم بهرة تمام داشت و شعر را وب می‌فهمید. از همه قسم 
کتاب‌های نفیس صحیح وش ول ۲ جمم کرده بود. بعضی را برای خحاضه نگاه 
داشت و پاره‌ای را به محمّدهمایون داده بافی را برای کامران‌میرزا به کابل فرستاد ۵ 


شن؛ بلرت. . ۲.شي: امرای مردم سعتبر.  .‏ ۳ ش: «اتحفه ندارد. ۴ پت: سحیح شجاع. 

شد تاریخ فعليي: سس ۵۶۷: چون کتب ملذئور به نظر اشرف اعلی رسید منظور نظر همایون شد به خزانه فرستاد 
و آنچه به نظر کیمیااثر در نیام اکتر آن را به طلبه و اهل علم که ملازم رکاب همایرت بودند انجام فرمرد و بعضی 
دیگر به شاهزاده عالمیان محبّد همایونمیرزا و شاهزاده کامران که در آن اوان در گابل بود مرحمت نموه و 
حکرمت حصار ملوث را با توابع و لواحق به امیر محشد جنگ‌جنگ تفوبض فربود. 


وفایع ظهیراندین محّد بابر پادشاه ۳۷ 


و روز دیگر از آنجا کوج کرده به تعافب شازی‌خان شتافت ". خانخانان؛ برادر 
غازی‌خان فرصت دیده از بند برآمد و پیش آن حضرت آمده به عنایات گوناگون 
مبتهج و سرور گردید. و چون چاپفونچیان" پیش‌تر رفته پس و پیش اردوی 
غازی‌خان را می‌زدند و نمی‌گذاشتند که هیچ جا قرار و ارام گیرد؛ نزد سلطان ابراهیم 
رفت و دولت ان در همان زودی فوت شد. فردوس‌مکانی چون لشکر افغان را 
زبون و با صاحب خود در مقام نفاق دید عازم تسخیر تمامی ممالک هندوستاب 
شده متوّعه دهلی شد و شاه عمادالدین " شیرازی از جانب مولائا محمّد مهدب و 
خانخانان [۳۴۱] سلعطان ابراهیم آمده عرایض ایشان را که مشتمل بر ریب و 
تحریص آمدن بود گذرانید و چون به کتار آب کهکر رسید شنید که حمیدشان؛ 
حاکم حصار فیروژه "؛ با لشکر آن نواحی پر سر آن راه می‌آید, به موجب حکم هماپون 
میرزا با تمامی مردم برانغان مثل خوانیه کلان و سلطان محد دولدی" و جان بیگ 
و خسروبیگ و هندوبیگ و عبالعزیز و مخیندعلی جنگ جنگ به دفع او متوجه 
شد و بعد از جنگ حمیدخان زا گرپزانیه مظثر و منصور به حدمت پدر آمد. و 
جون این اولین مصاف او بود. حصارفیرو؛ و.افطاغ جالند هر بافت و در همان دو سه 
روز افغان که از امرای ساعطان ابراهیم * بود با دو سه هزار سوار به اردوی پادشاه 
پیرسته اظهار دولتخواهی نمود. چون اردوی جهانپوی به دومنزلی شاه‌آباد رسید 
خبر آمد که سلطان اپراهیم با لشکر گران‌سنگ به‌آهنگ جنگ از دهلی برآمد۷ 
متوجّه این صوب است و داوودخان و حاتم‌خان" با بیست و هفت هزار 
سوار سه چهار کروه پیش‌تر از او در مقدمه روانه‌اند. فردوس‌مکانی 
حسین تیمور سلطان و مهدی" خواجه و محمّد سلطا میرزا و عادل سلطان 


۱ بایر تاهیف: برگ 2 ررز جهارشنبه از آن منزل کوج گرده به طرف کوهی که غازی خان طریخته ر فته پر ذ ثم سنید 
شلد‌یم. 1 1 ۱ ۳۷ ۵+ ۲۰۴/۷۱: خور چینات. 1 سِ عبانضا. فجانسها" عمادالملگ. 
۴ پت: وفبر وزده ندارد. . شا لسته: دوات. . ۶ پت: «اپراهیم+ ندارد. 


۷ تاریخ قطبی. ص ۵۸۶ سه شنبه هبجدهم شهر رجب. ‏ 4 پث: خاتم‌خان. ‏ ۸ پت: مهدی. 


سین 


۳۸ تار بخ فرشته رجلد دوم) 
میرزا" را پا همه مردم جوانفار: که سلطان‌جنید " برلاس و شاهحسین‌برلاس ۲ از 
آن جمله بو دند. بر مق مه خصم نامزد فرمود و ایشان به وفت طلوغ صبح به غنیم 
رسیده بعد از جنگ سخت آنها را از پیش برداشتند, 
پیت 

چو شه را بخت پاور باشد و دولت بود رهبر. ‏ سپاهش را بود فتح و..ظفر چاکر(؟)" 
حاتم‌خان به قتل آمده جممی کثیر زنده دستگیر شدند و هفت زنجیر فیل جنگی 
نامی به دست افتاده این لشکر نیز به ضنح و فیروزی برگشت. پادشاه» جهت 
سیاست جمیع اسیران را به الواع عقوبت بکشت و درآن منزل که امرا فتح کرده 
آمدند شش روز مقام کرده استاد علیقلی* را حکم فرمود که اژابه‌ها را به طرز روم 
به یکذیگر به ریسمان و حام گاو بسته جهت پیاده و تویچی حصاری سازند. در آن 
وفت عدد لشکر سلطان ابراهیم ازصدهزان سوار کم نبود و یک هزار فیل‌جنگی 
داشت و عدد لشکر فردوسمکالی از دوازده عزار بیش نبود. پنج هزار کس به رسم 
شبیخون بر سر آردوي سلطاث.ابراهیم رفتند و چون غنیم واقف بود کاری نساخته 
برگشتند. سلطان ابراهیم دلیر شدّ فوج‌ها بیاراست و به تعجیل تمام؛ روانه فصبهٌ 
پاقیپت شذ. فردوس مکانی این خبر یافته بعد از ترتیب جوانغار و برانفاره به سرعت» 
روانه شدء پیش پانیپت به شش کروهی خصم فرودآمد. سلطان ابراهیم اين خبر 
شنیده آن روز نزول نمود و روز دیگر که روز جمعه هشتم ماه رجب باشد 


۱ تاریخ قطبی. ص «۵۸: بهدی خواجه سلطان و محمد ساعطان میرزا و عادل سلطان و خسرربیگ کوکلتاش و 
شاهمیر و امیرسلطان جنید برلاس و امیرمحمدعلی جنگ‌جنگ و بعضی دیگر از رژس سپاء که مجموع پنج شش 
زار سرار جزار بودند. ‏ ۲. پنه: حمید. 

۳ پت: ااشباه حسین برلاس"« ندارو؛ طبقات اکبری ح ۲ هن ۱۲+ اضسافه دارد: امیر تغل قدم و امیر برنس‌علي و 
عبداق کتایدار و امبرمحّدی پروانچی و امیر کته‌پیگ. 

۴ ۳۷۹/۱۰ ی ۲۰۴/۱: چو شه را بخت باشد یاز و رهیر سپاهش جاودان گردد مظثر 

پت: قلي علی: 


وقا بم ظهیرالذ ین محمّد بایر بادشاه ۳۹ 


جون افغانان مستعد جنگ شدند فردوس‌مکانی برانغار یعنی میمنه را به همایوت 
میرزا و خواجه کلان و سلطان محمّد دولدی" و همندوبیگ و ولی بیگ‌خازن و 
پیرفلی " سیستالی سپرد و جوانغار که میسره است در عهده محمّدسلطان‌میرزا و 
مهدی‌خواجه و غازی سلطان و جنید برلاس و شاه حسین برلاس مثزر فرمود و 
جانب دست راست قول سلطان حسین نیمور و میرزا مهدی " کوکلتاش و شاه 
منصور برلاس و دیگر امرا مقام یافتدد و دست چپ فول " میرخلیفه و تردی " ییگ و 
محبّعلی خلیفه و دیگر سرداران جا گرفتند. خسرو کرکلتاش و محمّدعلی 
جنگ‌جنگ به سرداری میرزا سلیمان‌بن میرزاخان قراول [۳۴۲] شدند. عبدالصزیز 
میرآخور با بعضی طرح شدند و ولی فزلباش * در اوچ" برانغار و فراقوزی بهادر در 
اوج جوانغار" تعیین گشتند و ملک قاسم تیولقمه برانغار و علی بهادر تیولقمة 
جوانغار مقر گردیدند. افواج سلطاث ابراهیم چون به معرکه درآمدند» چنانچه رسم 
هندیان است» عنان‌ریر" حمله آوردند و چون نزدیک شدند شتاب ایشان کمتر 
شده. مردم تبولقمه از دبست,راست و چپ گذشته از عقب مخالف درآمدند و افواج 
جوانغار و پرانغار نیز حمله کرده به جنگ پیرستند و جمعی از قول به مدد جوانغار و 
برانغار رفته از دو ساعت روز تا نصف‌النهان مبحث جنگ امتداد يافته , 
نم 
برآمد خرونیدن یرو دار در به زنسهار از آن روزگار 
زعون یانب خاک آغشته شد تو گفتی زمین ارضوان کشته شد 

آخرالامر به حکم فادر علی‌الاطلاق. سلطان اپراهیم با پنج شش هزار کس در 

یک موضع معرکه به قتل رسیده نسیم فتح و ظفر بر پرچم رایت فردوس‌مکانی 


۱ ش: دولذدری. آ. پس: میر قلی- ۳ شش سمل ی پت: محمل. ۲ ش‌ محسد ین . اپ میسن 
۵ پت: وبردی‌بیگ. . ۶ پپ. پت: فزل. م» ۹ ن» ۲۰۵/۱: جلوریر. ‏ ۷ پت؛ فرج. ۸ شی: برانفار. 
۹ م. همانها. ن: عمانسا: قراوی. 1 ش: پدا گر د. 


7 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


وزید . چون فتل سلطان ابراهیم هنوز مشخص نشده بود لشکر منصور تعافب سپاه 
مثهرر نموده در فتل افغانان تقصیر نکردند و خیل‌خیل فبلان به دست آوردند. 
فردوس‌مکانی از جنگ‌گاه پیش تر شده تماشای اردوی سلطان ابراهیم و الاثهة 
ساطنت او کرده در کنار آب‌جون نزول اجلال فرمود. در آنجا سر سلطان ابراهیم را 
که از میات کشتگان معرگه هه بو د یل آررده به نظر پادشاء گذرانیدند و از ۳۳ 
تمحفیق در ان رازه چه در تمامی سعر که و چته در حین تعاف شانز ده هزار افغان 
شربت فنا چشید. و از تقریر هندیان پنجاه" هزار کس جام ممات کشیده سه هزار 
کس در یک جا نزدیک سلعالابراهيم کشته شدند . همایون میرزا و حواجه کلان و 
شاه منصور و ولی‌بیگ "شازن» به تعجیل؛ به ضیط خزاین آگره رشتند و محید 
سلطان و مهدی " خواجه و سلطان جنید جهت محافنظت اموال دهلی, که عبارت از 
سیری باشد: شتافتند. و فردوس محانی نیز از عقب» روز سه‌شنبه دوازدهم رجب!۲ 
[۹۳۷/ آوریل ۱۵۲۶ به دهلیل تشریفت" آورده » روز جمعه شیخ زین‌صدر "۱ 


1. پابرنامه, برث+ ۴ طبقات اگبری: ح ۲ ص ۵ تاریخ شاهی, ص 4۵: هنتم رجب‌السرجب سنه مذکور 
(4۳۷) دست اجل گریبان جان سلطان ابراهیم گرفت! ثاریخ قطبي: ص ۸۵۸۲ این وافعه در روز جمعه هفتم رجب 
۳۲ اتفای افتاد. متتخب‌التواریخ (۱: ۲۳۰) روز جمعه هشتم رجب‌المرجب از سنه مذگور )٩۳۲(‏ تشبیت گرده 
است. در این واقعه در سنه النی و ثلئین و نسسمائه (4۲۷) روی نمود و هندیان شهید شدن آبراهیم» ناریخ 
یافتند. . ۲. ش: بنج. 

۲. بابرنامه: برگ ۱4۰ به فضل و گرم الله تعالي این‌چنین کارها دشواری را به ما آسان کرد: آنچنان لشکر 
بسیاری را در لیم روز به خاک یکسان گرد پنج شش هزار کس نزدیک ابراهیم در یک جا به قتل رسبده بردند. 
دیگر در هرجا هرجاء مرده‌ها را در اين معرکه پانزده شانزده هزار کس تنخعین می‌کردم. در وفت آسدن آگره از 
تفربر مردم هندوستان معلوم شد که چهل و پنج هزار کس در این معرکه مرده بوده‌اند. ۰ ۴. پت: «پیگ» ندارد. 
۵ بابرنامه. برگ ۰ همایون میرزا را خواجه گلان و محمدی شاه منصور برلاس و پرنس علی و عبداللّه و 
ولي‌ضازل را تعیین فرمودیم, که جربده نیز گشته آکره را به دست آورده خزائه را ضبط بکنند. 

۶ پت: مهتدی. ۷ تاریخ قالیی؛ ص ۴ مه‌شنبه هیجدذهم شهر رجب. ‏ ۸ وت تشر یف» نلاید, 

٩‏ پابرنامد, برگ ۱ روز سهشنبه مزار شیخ نظام اولیا را طواف کرده در برابر دهلی در کنار جون فرود آمیده 
شد. .۰ ۱۰ همانجا: مولانا محمود و شیح زين و بعضی دیگر. 


بالای منبر خطبه به نام نامی آن پادشاه کشورگشا خواند و آن حضرت سیر قلعه و 
فرح عمارات شهر کرده زیارت مقاپر مشایخ کرده روائهٌ اکره شد !. و روز جسمعه 
بیست و دوم ماه مذکور" /٩۳۲[‏ ۴ مه ۱۵۲۶] دارالسلطنت آگره محل نزول گشسته 
عازم تسخیر قلعهة | هم که در تصرّف مردم سلطان ابراهیم بود گردید. 
یکرماجیت راجهُ گوالیار. همراه سلطان اپراهیم در جنگ کشته شد و مردم او که 
در قلعهٌ آگره بودند» به همایون میرزا الماسی به وزن " هشت ملفال. که از خحزانه 
سلطان علاءالذٌین حلجی دست به دست به ایشا رسیده بود و جرهریان فیمت 
آن نصف خراج "یک" روز؛ تمام ریع مسکون کرده بودند. پیشکش کردند. همایون 
میرزا آن را به نظر پادشاه درآورد ان حضرت قبول نموده باز به شهزاده مرحمت 
فرمود. اهل حصار آگره؛ که داود كرّاني و فیروزحان سور و مادر سلطان ابرامیم از آن 
جمله بودند به جان و مال خاصذ امانتعواسته روز پنجم قلعه را تسلیم کردند. 

و در وافعات بابری " نوشته شده که پلعد از حضرت رسالت‌پناه" سه کس از 
پادشاهان ولایت بر مالک هند استبلا پافته مسحُر [۳۴۳] ساخته‌اند: یکی سلطان 
محمود غزنوی که مدذتی اولاد او سلطنت هندوستان کرده‌اند؛ دوم سلطان 
شهابالذین غوری و توابم او که سال‌های بسیار در آن دبار پادشاهی کرده‌اند؛ سوّم 
منم اما کار من به کار آن پادشاهان مشایهت ندارد. سلطان محمود به وفت تسخیر 
هندوستان پادشاه حراسان و خوارزم و ماوراءالنهر بود و عدد لشکرش اگر دویست 
هزار ثبود از صد هزار ژیاده بود و در تمامت هندوستان در آن وقت یی پادشاه نیود. 
در هر ولایت راجه‌ای حکومت می‌کرد. و سلطان شهاب ال ین غوری اگرچه پادشاه 
خراسان نبود اما پرادرش سلطان غیاث‌الدّین غوری پادشاه خراسان بود؟ او نیز با 


1 بابر نامه برگ ۱ روز شینبه ا: آن مئزل کوج نموده کوج‌بر کوج #ز یمیت آگره کرده یه 
۲. اگپرنامه. ی ۸: بیست و بکم این ماد. ۳ پت: «یه وزنه ندارد, ۲ شی: خرح. 
۵ ش: «یگ» ندارد. . ۶ باپرنامه: برگ  .۱۹۲‏ ۷ ش: «پناهه ندارد. 


۸ پت؛ «انّا برادرش.. پادشاه خراسان بوده ندارد. 


۳۲ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


سل و پیست هزار سوار به هند درامده 7 در آن وقت هم 
هند وستان ملوک طوایف بود. من که اوّل به هندوستان آمدم هزار و پانصد یا دو هزار 
کس داشتم و مرتبهٌ آخر دوازده هزارکس داشتم و حاکم بدخشان وکابل و قندمار 
بودم [و از آن ولایت نفعی به من نمی‌رسید و بعضی]" ولایات خود آن چنان بود که 
به و ابسعله نزدیکی غنبم به مدد کلّی محتاح بودند و مملکت هندوسنان از بهره تا 
بهار در تصرّف افغانان بود. از روي حساب آن ممالک گنجایش پانصدهزار کس 
داشت " و لشکر سلطان ابراهیم در روز جنگ صدهزارسوار بود و خارح آ یک مزار 
فیل جنگی داشست و با این حال مثل اوزبک غنیمی را در عقب گذاشته با مثل 
سلطان ابراهیم غنیمی با آن جمعیّت از روی توکل جنگ کردم و مشمّت من ضایع 
نشده هندوستان معتوح شد و این سعادت را از سعی و همت شود نمی‌بینم بلکه از 
عين عنابت و کرم الهی می‌دانم. 

فردوس ‌مچانی در بیست و نهم‌ساهرجب [۱۱/۹۳۲ مه ۱۵۲۶م]به حزاین 
پادشاهان هندوستان به تماشبا رفته آسَیصید,و.پنجاه‌هزار روپیه نقد و یک خحرانه 
دربسته به همایون میرزا عنایت فرمود و محمّد سلطان میرزا را چهار قب و کمر و 
شمشیر مرضع و دو لک روپیه بخشید و جمیع میرزایان و امیران لشکریان حاضر 
و غایب و سوداگر و طالب علم بلکه جمیم مردم را که در اين سفر همراه بودند 
به قدر مرنبه و حالت از آن خزانه بهره رسانید و به سمرقند و خراسان " و کاشغر و 
عراق به آشنایان و شویشان سوغات فرستاد و به مکه و مدینه و کربلا و نجف و 
مشهد و اکثر مزارات متبر که خراسان و سمرفند زر بسیار مرسول داشته مستحقین 
آن حدود را خوشدل گردانید و برای هر یک از مردم شهر کابل مرد و زن و بنده و 
آزاد و خرد و کلان و فقیر و غنی یک شاهرشی, که یک مثفال نقره بود. به سرشمار 
فرستاده ایشان را خوشحال ساخت و آنچه پادشامان به سال‌های دراز اندو خته 


۱ بپا: ندارد. از شي افزوده ییلی, ۲. لت بداشت. پت: خی اسمپانيا 1 تشر ش. 


وقایع ظهی الذ ین محمّد بابر پادشاه ۴۳ 
بو دند در یک مجلس صرف نموده وجه شهرت آن حضرت به قلندری مملوم 
عالمیان گشت. 

و چون هند وستائیان از مغولان به غایت هراسان بودند در اوایل ایل نشده هر دس 
هر ججا که بود مضبوط کرده اظهار علاف نموده؛ قاسم در سنبهل و علی‌شان فرملی 
در میوات و محیّد زیتون در دهولپور و تاتارخان‌پن سارنگ‌خان در گوالبار و 
حسیره خحان لوحانی ۱ در راپری» قطب مان دراتاوم عالم‌خان در کالبی و نظام‌ضان در 
یانه و آن طرف آب نگ را خود اففانان بزرگ. مثل نصیرشان لوحانی " و معروف 
خان فرملی و غیره به تصرّف درآورده [۳۴۴] بودند. اطاعت سلظان ابراهیم هم 
به واجیی نمی‌کردند: لیک در آن وفت نسصیرخان و معروف‌خان فرملی» 
بنابرضرورت. مْفق گشته بهارعان ولد دریاخان لودی را به سلطان محئد ملقب 
گردانیده بر خود حاکم ساخنند وبا لشگرپسیار از فنوج دو سه منزل به طرف آگره 
آمده متام کردند. مقارن آن حال ین افغان پیز از فردوس‌مکانی روگردان شده نزد 
ایشان رفت و اهالی قرا و ایحا مداین سربهمبخالفت‌برداشته به قطع طریق فیام 
نمودندء چنانکه رت آدمیان و علیق اسبان در آگره به دشواری به هم عی‌رسید و در 
آن سال حرارت هوای تابستان نیز از حد و اندازه گذشته مردم مغول بسیار هلاک 
شدند. از این سبب خواجه کلان و جمبع امرا افاق کرده به عرض رسانیدند که 
صلاح دولت در معاودت به کابل است. آ حضرت به غایت در غضب شده گفت: 
«مملکتی که به این مشمّت به دست آورده‌ايم گذاشتن و به تنگنای کابل گرفتار شدد 
چه لایق است.» و چون اراد مردم سمت تکرار پذیرفت. پادشاه به ضرورت؛ همه 
اسرا را در یک مجلس حاضر ساخته فرمود که اراده و قرارداد خاطر توقف 
هتد وستان است هر کس ارادة همراهی دارد باشد و هر کس که میل رفتن داشسته 
باشد به کایل رود مضایقه نیست. جمیع امرا چون دانستند که آن حضرت؛ 


۱ ش, پت. س: نوسانی. ۲ ش. بت س: نوساني. 


۳ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


به هیچ وجه دست از هندوستان پاز نخواهد داشت. به‌ضرورت. دل بر بودن 
هندوستان نهادند؛ مگر خواجه کلان که اکثر فتوحات هندوستان به سمی او شده 
بود چون بیماری و مضرت یسیار در هند به او رسیده بود عازم رفتن کابل گردید. 
فردوس‌مکانی " حکومت کابل و غزنین به وی داده روانةُ ولایت ساخت و او هنگام 
مراجعت بر دیوار یکی از عمارات دهلی این بیت نوشت: 
توا 
اگر به شیر و سلامت گذر زسند کنم  .‏ سیاه‌روی شوم گر هوای هند کتم 

چون بر هندوستانیان معلوم شد که فردوس مکانی مثل امیر تیمور صاحبقرات هند را 
گذاشته به ولایت نخواهد رفت» شروع در ایل شدن و آمدن نمودند. نخست شیخ؟ 
گهررن با دو سه هزار سوار از میان‌دوآب به آگره آمده نوکر شد و علی‌خان فرملی نیز از 
میرات به تفریب پسرانش که در آن ملیستتزگوفتار شده بو دئد به در د آمده به طر و 
نقاره سرافرازی پافت و او" در عظلیم جثه ضرب‌المثل بود و هميشه در دهن پان؟ 
داشته هرگز سپر و شمشیر از تعود بجد| نمي‌کرد و بعد از ایشا" فیروزحان و شیخ 
بایز ید فرملی با جمعیّت خویش آمده افطاع یافتند و محمودخان لوحانی و 
قاضی حبیب نیز آمده به اقطاع مناسب خوشدل شدند و رفاعیّت و امنیّت بدید 
اهده پسیاری از پرکتایت و فصبات به بل درآمد * در این وقت عریضا؛ قاسم 
سنبهلی رسید که یبن افغال مرا در قلعه محاصره کرده است مدد فرمایند. پادشاهه 
محسّدی کوکلناش را بدان طرف روانه کرده بعد از عبور از آب‌جون با یب جنگ کرده 
بگریزانید و قاسم نیز رهین احسان گشته, قلعه را به محئدی کوکلتاش ۲ سپرده [در 
سلک دولتخواهان درآمد]" و شهزاده همایون میرزا در آن اوان» به انفاق امرای 
بزرگ به دفع امرای افغان که با چهل هزار کس از قنو گذشته در جوپور بودند 


۱ پت: «سکانی» ندارد. ۲. پت: «شیخ» ندارد. ۳ شي: اسمد. ‏ ۲ پت: «بانم ندارد. 
ه ش: از گذشت ایشان. #۶ پت. س: «و محمودخان.. به ضبط درآمده ندارد. . . ۷ ش: «کرکلتاش* ندارد. 
۳ اب ش. اه عري : نار د. از ِ ۳۰۱ اف و ده ۷ 


وقابم ظهی ال بن محتد بابر بادشاه ۳۵ 


متوجه شد و آن جماعت بی‌جنگ به قَنُوح گريخته فتح‌خال سروانی که از آن فوم 
بود به ملازمت شهزاده مشرّف شد !. شهزاده و سیّدمهدی خواجه را همرامش کرده 
به درگاه فرستاد و پادشاه فتح‌خان را نوازش بسیار فرموده به مجلس شراب ابید 
(۳۴۵] و جامه پوشید؛ خود را عنایت کرد و به این لطف اکثر افغانان ایل گشته دل بر 
پادشاهی جفتایی نهادند. 

نظام نخان حا کم بیانه» با وجود آنکه از راناستگه خایف بود چون در تسلیم قلعه 
اهمال می‌ورزید پادشاه, بابافلی بیگ" را به تانعت و محاصر؛ او فرسناد و اين قعلعه 
نوشت "؛ 

۳۹۱۷ 

بساشرک مکسن ستیزه ای مسیر بِیأله,ر چسالاکسی و سردانگی ترک عسیانست 
گر زود نیایی و نصحیت نکنی گزش / | آنجا که عیانست چه حاجت به بیانست 
نظام خان, حاکم ببانه » اطاعت تاکرّده از قلعه برآمد و جنگ نموده بابافلی را 
بشکست. راناستگه* بر این خال آگاهی بافته و فرصت غلیمت شمرده عازم 
استیصال او شد. نظام‌خان عاجز کشته کسان به درگاه فرستاد و اظهار ندامت کرده 
استغفار نمود و پادشاه چون از سر جرم او درگذشت. هرآینه» به ملازمت آمده و 
قلعه را سپرده بیست لک تلکه میان‌د وآب اقطاع بافت. در آن مدت. رای که از 
نماندان حْکٌام قدیم گوالیار بود» به فا کافری خان‌جهان نام لشکر بر گوالیار برده 
تاتارخان را در آن قلعه محاصره کرد * و تائارخان و سارنگ ان که قلعه گوالیار را در 
تصرف داشت. از تسلط زمینداران آنجا منکت‌رای اظهار اطاعت کرده از آن 


۱ پت: بو آن جماعت.. مشرف شد» ندارد. . ۲ ش. پت: «بیگ» ندارد. 
۳ ۹ ن: ۲۰۷/۱ و این نطعه به خط بان لوشته روانه گر د. ۴ سي. وست: «عاکم بیاته8 ندازد. 


ق ش, پت: زانا. سب «در آنْ مدت... محاسر ه کرد ندارد. 


حضرت اعانت جست و پیغام کرد که اگر جمعی از مردم پادشاهی بیایند قلعه 
به آنها سپرده خواهد شد . رحیم‌داد و شیخ گهورن به کمک رفته قلعه را از محاصرء 
منکت‌رای خلاص کردند و سارنگ‌خان! به‌گنته عمل ناکرده مردم پادشاهی را 
به درون فلعه راه نداد» و حضرت شیخ محمّد غوث که مرید بسیار داشت " و در آن 
قلعه می‌بود به رحیم‌داد پیغام داد که به هر حبله که می‌توانی " به قلعه درآی که بعد 
از آن علاح سارنگ‌شان آسان خواهد بود. رحیم‌داد به سارنگ‌خان گفته فرستاد که 
از شبیخون منکت‌رای ایمن نیستم. اگر رضا پاشد با معدودی از مردم به حصار 
درآیم و لشکر همچنان بیرون باشد. سارنگ‌خان قبول کرده رحیم‌داد داخل قلعه 
شد " و یکی از متعلّفال خود را یه تجویز سارنگ‌خان نزدیک دروازه‌بانان گذاشت که 
متعلّقان ضروری او را شناعته به اندرون درآورد و دروازه‌بانان که اکثر مرید حضرت 
غوث‌الرحمن شیخ محند فوث بودثل, با آن شخص دمساز گشته در همان شب به 
بهانة درآوردن بعضی ضروریّات جمفی کثیر را به درون آوردند و علی‌الصباح 
سارنگ‌خان بر آن حال مطلع,شیده,به جز سکوت,چاره‌ای نیافت.پس قلعه را به 
رحیم‌داد حواله کرده به آگره رفث و در سلک امرا منتظم گشت [و بیست لک تنکه 
انعام یافت]" و محمّد زیتون هم از دمولپور آمده سرافراز گردید "و چون حمیدخان 
و سارنگ‌خان و دیگر افغانان در نواحی حصار فیروزه فتنهٌُ عظیم انگیختند 
حسین تیمورسلطان و ابوالفتح ترکمان بدان صوب شتافته ایشان را به سزا رسانیدند 
و در سنه ثلث و ثلئین و تسعمائه" [2۱۵۲۶/۹۳۳] خواجگی اسد که از کابل 
به عراق نزد شاه‌طهماسب به ایلچی‌گری رفته بود با سلیمان نام آمده سوغات‌ها 


۱ پت: «و پیخام کرد که... شواهد شد؛ ندارد. .. ۰۲ ع ۲۱ ۰۳۸۵ 0 ۱۲۰۷۲۱ تاتارخان, 
۲ شي: مرید بسیار ات و صاحب تصرف بود. ‏ ۲ ش: می‌دانی, 

۵ م همانججا. ن: شمانجا: رحیم‌داد با چیند کس داحل قلعه شد. 

۶ پ. ش. پت. می: ندارد. از ن» همانجا افزوده شد. ۷ سشی: شید, 

۸ پاپرناسه, برگ ۲۲۱ در اواخر ماه صفر سب ثلث و تلتبن و تسعمائه, 


وقایم ظهی الذین محیّد بابر پادشاه ۳۷ 
سس تخس اج 


آورد. از ان جمله دو کلیز چرکس بکر بودند که پادشاه به ایشان به غایت تعلّق‌خاطر 
به هم رسانید. در اين اوان" مادر سلطا ابراهیم که عرّت بسیار یافته بوذ با احمد 
چاشنی‌گیر و مطبخیان» که در اصل نوکر سلطان ابراهیم بودند ساخته زهر در طعام 
پادشاه که مشک قلية ۲ خرگوش بود کرد و در اثنای خوردن چون دل بر هم خوردگی 
طاری شده دست از طعام بازداشت و مکرّر فی کرده از ان بلیّه نجات پافت. مصرغ: 
رسیده بود بلاپی ولی به خیر گذشت. 

و بعد از لوازم تجشس و نفخص چون چاشنی‌گیر و مطبخیان آنچه بیان واقع بود 
معروض داشتند. پادشاه به واسطهٌ امنحان " صدق و کذب از آن عوردنی مفداری 
یک داد سگ در لس ]له ورم کرده یک شبانه‌روز حرکت نتمود و دو کس از 
خحدمت‌کاران نیز که به جهت امتحان اندکی از آن خورده [۳۴۶] بودند به صء هزار 
مشقّت حللاصی يافتند. پس چاشنی‌گیر زا پوست کنده و معلبخیان و معاونان ایشان 
را به انواع عقوبت به قتل آوردند" و خانه مادر سلطان ابراهیم به تاراج رفته خود 
محبوس گشت و پسر سلطان ابراهیم را نزد کامران‌میرزا به کابل فرستاده فارغ‌البال 
گردید. و شهزاده همایون حدود جوئپوز را به ضبط درآورده به سلطان جتید برلاس 
سپرده عازم مراجعت گشت و عالم‌خان حاکم کالپی؛ مالاژمت او دریافته در رگابش 
به آگره آمده وازش تمام یافت. 

[و حکایت راناسنگه چنین است که او بزرگ ترین راجه‌های هند است و پیش از 
ظهور اسلام و ارتفاع رایات محٌدی -صلی‌الله علیه و آله و سلّم -دولت سروری در 
خحاندان او بود و میوات ولایت اوست و راجه دهلی و راجه اجمیر که سلطان 
قطب‌الدّپن آبیک ایشان را مستأصل گردانید با راناسنگا از یک قبیله بودند و رفته 
رفته اجداد ایشان به یکدیگر می‌پیوندد و در آن زمان که فردوس‌مکانی پادشاه 


5 پاپ نامد. برگ ۲ واقعه عظیمی که روز یه شالز دهم رییع‌الاوّل باشیك در تاریخ و سپیقتسد از سسی او ماه 
روي داد.. . ۲. پت. ع* ۴۷۱ ان ۲۰۷/۱ خشکه و قلبه.. ۳. ش: «امتصان» ندارد. 


۳۸ تار بخ فرشته (جلد دیم) 
هش وستان گردید قریب یک لک راجپوت در ظل رایت او بودند و بسیاری از امرای 
سلطان ابراهیم که هنوز به فردوس‌مکانی ایل نشده بودند با او دم از یک جهتی 
زدند. محمودخان سپس سلطان سکندر با ده هزار سوار زد او رفت و راجه‌های 
ماروار+ برم‌دیو» ثرسنگ‌دیو راجة چندیری موسوم بسه میدنی‌رای و راول‌دیو ولد 
داوسنگ راجه دونکرپون راي چندربهان چوهان» مانگچند چومان. رای دلپ و 
غیره با پنجاه شصت هزار سوار راجپوت مطیم او گشتند و حسن خان میواتی با ده 
هزار سوار معاون او گشته به فصد جنگ و استخلاص هندوستان با دو لک سوار 
متوجّه آگره شدند و آن حضرت چون بر بعضی از امرای هند اعتماد کی نداشت هر 
یک را به ضبط سرحدی تعیین نمود و خود با لشکر مفول که از کابل همراه او بودند 
و چهار کس از امرای هند کمال‌شهان و جلال‌خان پسران سلطان علاءالدّین؛ و 
علی خان فرملی و نظام ان حاکم پیانه: زگره کوج کرده چون به موضع کانومب من 
اعمال بیانه, رسید مُمام فرمود وبا عزم جزم ولیت ثابت راسخ مصمم غزا و جهاد 
گشت به استقبال غنیم شتافت]!, در آن پورش شامزاده همایون راکه تا آن وقت از 
شراب متنفر بود به مجلس شراب حاضر سأخته پیاله داد. و در نواحی بیانه تقارب 
فتتین روی نمود. فراولان پادشاهی که به خبرگیری رفته بودند مغلوب و زحم‌دار 
گشتند. و دغددغه و تردد بسیار در خاطرها پیدا شده هیبت‌خان نیازی به سنبهل 
گربخت و حسن‌خان میواتی به خصم پیوست و هر روز از اطراف مملکت خبرهای 
موحش رسیدن گرفت و محمّد شریف" منجّم. که مرد عمده بوده سبب زبادتی 
خوف مردم می شد و هر لحظه می‌گفت که مزیخ به طرف مغرب است و هکس از 
این طرف جنگ کند البّه مغلوب می‌شود؟ پادشاه مجلس کنکاش منعقد ساخته 
سخن در میان آورد. اکثر گفتند چون کثرت و عدّت خصم ظاهر است بهتر آن است 


۱ پ. ش. پت. س: به اغتصار آیده است ازء ن» ۱ ۲۰۷-۸ تکمیل شد. 


۲ پت: «حسن شان میواتیی... محمد شریف! ندارد.. . ۲ پابرنامد. برگ ۲۳۷. 


دفایع ظهیرالف پن محند بابر پادشاه ۴۹ 


که قلاع بزرگ را به مردم معتمد سپرده پادشاه به تفس نفیس به پنجاب رود و منتظر 
تیه غیبی باشد. آن حضرت تأمّل فرموده گفت که «پادشاهان اسلام که در اطراف 
و اکناف عالم‌اند چه گویند و ما را به چه زبان یاد کنند که حبات را غنیمت دانسته 
چنین مملکت را از دست داده شرط مردانگی آن است که دل بر شهادت نهیم و 


به جان کوشیم.»! 
جر جان آخر از تن صرورت رود همان به که باری به عت رود 


سرانجام گیتی همین است و بس . که نامی پس از مرگ ماند ز کس 
اهل مجلس چون این بشنیدند همگی مَق‌الفْظ و المعنی شده, ندای الجهاد 
الجهاد در دادند و گفتند چه سعادت به از اینکه کشته شهید و کشنده غازی است. 
پادشاه که لب از لب جام بر نمی‌داشست و,هرگز بی‌صراحی و پیاله " نمی‌بود در این 
وقت به مقتضای: 
پیت 
چند باشی ز معاصی مزه‌کش 7" توبه هم بیمزهای نیست بچش"؟ 
از تجرع بادة ارغوانی بلکه از جمیم منامی حتی ریش نراشیدن تويةٌ نصوح 
فرمود و تمغای [مسلمانان ممالک محروسه را]" بخشید و در اين باب فرامین به 
جمیع قلمرو مرسول داشت و روز سه‌شنبه نهم جمادی‌الاشر* سنه مذکور 
۱۳/۹۳۲ مارس ۱۵۲۷]؛ که روز نوروز بود: صف‌هاي جنگ ترتیب داد و به دستور 
روم ازابه‌های آتشبازی پیش اقواج بازداشته به جانب خصم که در سه کروهی بود 
!. منتخب‌التواریخ: ۱ ص ۲۳۶: پادشاه این کنکاش را فبول نفرموده و به نیت جهاد کسر عزیمت بریسته و دل 
بر شهادت نهاده به جالب میدان فتح‌پور ترجه فرمود. ‏ ۲.ش:جام. ۳ پابرنامه: برگ ۲۷۸ 
۴ براي اطلاع از متن فرمان محمٌد بابرشاهه نک: تعیقات. 
۵ پ, ش: «مسلمانان سمالک محروسه رام ندارد. از پت افزوده شد. 
۶ بابرنامه, برگ ۲۳۰: ۲۴ جمادی‌الاول سنه ٩۲۳‏ 


چا ۱ تاریخ فوشته (جله درم) 


روا شد و بعد از طی یک کروه مسافت نزول نموده جوائان صاحب داعية لشکر به 
سرکردگی ملک قاسم و بابا قشفه مفول با قراولان مخالف ستیز و آویزکردند و 
کارهای نمایانه به ظهور رسانیدند و روز شنیه سیزدهم ماه از آنجا نیز کوج کرده 
به دستور روز اوّل یک کروه راه رفته در موضع کانوه من امال بیانه, فرود آمد و 
هنوز فراشان خیمه‌ها را مهیّا نکرده بو دند که مخالفان با افواج آراسته (۳۴۷] و فیلان 
کوه‌پیکر ظاهر شدند ". گویند عدد سرداران ایشان که هر یک در قطری از اقطار هتد 
جمعی از کفار بودند به ده می‌رسید و آن عشر؛ مبشره لوای شبقاوت افراخته و 
به رسسم خود میمنه و مپسره و قلب آراسته به عریده و صلابت تمام [به سعرکه]؟ 
درآمدند و از جانب لشکر اسلام ترتیب افواج به عهد؛ نظاء‌الدّین علی خلیفه قرار 
گرفت و او در آن پاب داد سعی و اجتهاد دادء بر این نهج مقر شده؛ مقر پادشاه در 
فرل معیّن گشت و جانب راست.فزل به تحسین نیمور سلطان و سلیمان شاه و 
خواجه دوست خازن " و یرنس علی بیگ و شاه منصور برلاس و درویش محیّد 
ساربان و عبداللّه کتابدار و.درست ایشیک‌آقا سپرده شد و جائب چپ فول. 
عالم‌خان بن سلطا بهلول لودی و شیخ رین صدر و محبعلی و تردی بیگ و 
شیرافکن و ارایش‌خان و خواجه حسین دیوان و دیگر جماعت دیوانیان هر یک در 
موضعی ایستادند و برانغار به شهزاده همابون سبرزا ارزانی گشته در یمین او 
فاسم حسین سلطان و احمدیوسف و هندوبیگ قوچین و خسرو کوکلتاش و [ملک 
قاسم " و باباقشفه و فوام‌بیگ* و آوردشاه و ولی‌خازن و مبرزا فنبربی و پیرفلی 


۰۱ ۱ ۳۸۸ ۰۵ ۱۲۰۸/۱ با آنکه محمّد شریف منجّم مانع شد دلابل می‌گفت» فردوس‌مکانی ملتفت نشده 
با لشگری گه از بیست هزار متجاوز نبود به هسان نهج به جنگ سلطا ابراهیم صف‌ها ثر تیب داد اضافه دارد. 
۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد. . ۳ ش. پت: درست خاوند, 

۴ متن انگلیسی, ۳۵۱۲ 108851۳0 0عتصعیاهط 

چ همان ۲۶۲۲ طنجد ۵۲ 352 کت مق 1۴ وعظ صوفدظ 
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سیستانی ‏ و خواجه پهلوان بدخشی و عبدالتّکور و سلیمان آقای ایلچی عراق و 
حسین ایلچی سیستان جا و مقر یافتند و در بسار برانغار سیّدمیرشه و محمدی 
کوکلتاش]" و خحواجگی اسد سرجاندار" و حان‌خانان, ولد دولت‌خان لودی؛ و ملک 
داودکرانی و شیخ گهورن هر یک در مقامی که فر مان شده بود ایستادند و جوانفار به 
سیّد خواچه رجوع گشته در یمین و بسارش محبٌّدسلطان میرزا و عادل‌سلطان و 
عبدالعزیزمی رآخور و محمّدعلی جنگ جنگ و فتلق قدم هراول و امیرخانجی مغول 
و جان بیگ انکه و جلال‌شان و کمال‌خان اولاد سلطان علاءالذین و علی ان 
شیخ زاده فرملی و نظام‌خان؛ حاکم بیانه تعیین شدند و در تولقمة جوانفار تردی‌بیگ 
و مومن اتکه و رستم ترکمان با جماعتی از تاپینان مقر گردیدند و تولقمه برانغار نیز 
به امرا و منصب‌داران معتبر تفویض شبد. و سلعلان محمّد بخشی با تواجیان و 
یساولان به استماع احکام پادشاق ی سفابلآن حضرت بایستادند". و از روز مذکور 
یک پاس و دو گهری گذشته بود که فویق فیلة و ریق فی‌الشعیر"ه ماتند نور و ظلمت 
برابر یکدیگر آمده زلزله در رین وزمان و ولرله,در سپهر برین انداختند. نخست 
جوانفار کار بر برانغار تاخته با خسرو کوکلتاش و ملک قاسم درآویختند و 
سحسب‌الفرمان» حسین تبمور سلطان " به کمک ایشان رفته وکفار را بی جا کرده قریب 
به عقب لشکر ایشان رسانید "و جلدو به نام ایشان شد. پس از اطراف» چنانکه 
قاعد جفتای است, از همه جانب جنگ انداشتند و هر طرف که محتاج به گیگ 
می‌شد کمک می‌رسانيدند. و استاد علیفلی روهی و دیگر هنرمندان در استعمال 
آلات آتشبازی تقصیر نمی‌کردند و تا بین‌الضلاتین به کارزار مشغول بودند» چجود 
پادشاه با افواج قول و تابینان خاضه از جای جنبید شکست بر لشکر کفار افتاده 


(. سین انگلیسی, ۳۵/۷ «طلفش3 02۳020 ۰ (. پ: ندارد. از ش افزوده شد. .۰ ۴. بپ: جابه‌دار. 
۴ شی: ازبه استماع احکام ... بایستادنده ندارد. ۵ پت. ۰۵ ۱ ۳۸۹ فریق مو المجنة و فريق می‌النار, 


پا | میمتطیا نب بارش ۷ ی ار سببانیك # ندارد. 


۵۲ تاریخ فرشته (جلد درم) 


[روبه گریز نهادند]. حسن‌خان میوانی که قریب به دویست سال پدران او 
به استقلال حکومت کرده بودند به ضرب تفنگ کشته شد. و راول دیو و رای 
چند ربهان‌چومان و مانکچند چومان " و کرم‌سنگ‌راجپوت " که سرداران صساحب 
شکسوه بودندء در سلک ([۳۴۸] اموات درآمدند. و بعد از این فتح نامدان 
فردوس مکانی را در فرامین غازی نوشته فتح پادشاه اسلام تاریخ گشت ". و پادشاه بعد 
از این واقعه بالای کرهی که نزدیک به جنگ‌گاه بود متاری از سر مخالفات ساخنه و 
محمّد شرف منجٌم راء پس از تعطاب و عتاب بسیار؛ یک لک آرویه ]انعم فرموده 
از ممالک محروسه اخراج فرمود [و محمدعلی جنگ جنگ و عبدالملک قورچی و 
شبخ گهورن, که در جاگیر حود بودند» پر سر الیاس ان که در میان دوآب خروج 
کرده بود» روان شده او را به فتل رسانیدند]* و از آنجا کوج کرده به عزم تسخیر 
میوآت روان شد. ناهرخان ولد حن شالء,به جز اطاعت چاره ندیده به درگاه امد. 
پادشاه ولایت میوات را به اقطاع حسین تیفور و تابینان او داده بدان صوب فرستاد 
وه در حین مراجعت به دارالتخلافة | گره؛ شهزاده همایون ۲ میرزا را جهت ضبط کابل 
و بدخشان و تسخیر بلخ مع فتح‌نامه روان فرمود و محمّدعلی و تردی‌بیگ و 
قوج‌بیگ را به دفع حسین خان و دریاخان افغان که در آن اوان چندوار و رابری را 
متجصرّف شده بودند نامزد نمود. حسین خان بی‌ارنکاب جنگ عازم فرار شده در 
حین عبور از آب‌جون غریق بحر فنا گردید و دریاشان اواره گشت. ی همجن 
محسدسلطان میرزا به دفع فتنة یبن افغان به فتوج رفت و بُبّن به جالب خیرآباد 
گریخت و پادشاه در بیست و نهم ذیالحجُة سنذاربم و ثلثین و تسعسائه [۱۴/۹۳۴ 


۱ به. ش. بت ندارد. از سي افزرده شد, 

نزن ند دق 3۰ رقتابجمطه مصفیزرها( 2 
۲ برای اطللاع از مت فرمان باب نک: تعلیقات. ۵ پ. ش. پت: ندارد. از ن؛ ۲۰۹/۱ اضافه شد. سي: تنگه. 
۶ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن, همالجا انروده شد. . . ۷ ش: «خبابرنه ندارد 
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سپتامبر ۱۵۲۸] به عم شکار به طرف کول و سنبهل سواری فرموده" ببعد از 
استیفای حفلوظ وافره به‌اگره معاودت نمود و مرض تب غب عارض شده چون 
صحت یافت به صزیمت استیصال میدنی‌رای به طرف چندیری روان شد و 
میدنی‌رای به افاق راجپونان در قلعة ارگ چندبری درآمده عساکر اسلا بعد از 
وصول [قلعه را" قبل کردند و پس از دو روز گشاده, پنج شش مزار راجپوت را 
به قتل آوردند و جمعی از کقار صاحب وجود با اولاد و اقوام به محانهٌ میدئی‌رای که 
درون قلعه بود درآمدند و بر در دروازه به جنگ ایستادند و چون کار از دست شد 
چنانکه رسم ایشان است؛ شمشیر برهنه به دست یکی دادند و یکان یکان به طوع و 
رطبت نزد او رفته و گردن زیر تیم نهاده به قتل رسیدند و میدتی‌رای نیز به این طریق 
واصل جهتم شد و قلعه به تصرّف اولیای دولت فاهره آمده آن ممالک مسخر 
گشت. و مساجد سارنگ‌پور ! ژ راق‌سین؟ 5 چندبری ٩‏ ر رتتهنبور ‏ که کار یی 
بفرموده رانا و میدنی‌راي» مسکن حیواناث ساخته و دیوارها را به فضله او اندوده 
بودند, به سرکاری شیخ زین صدر آن کنافت و نجاست زاپل گشت و فتح دارالحرب 
تاریخ آن گردید. 
قط‌عیه 
[یسود چندی شبفام چسندیری پسر ز کسفار و دار حصربی وب" 
فتح کردم به رب قلمة آن گشت تساریخ فتح دارالصرب]" 
در این وقت خحیر رسید. که جمعی از امرایی که به دفم افغانان شرقی رفته بودند 


۱ بابرتاسه, برگ ۲۴٩‏ ذیل وفایم سال ٩۳۳‏ امده است: روز پتجشنبه بیست و تهم ذی‌حجه )٩۳۳[‏ به سیر قول و 
سنبل سواری کرده سیل, 
۳ بچا: ش. بت. س: ندارد. از ۵+ ۲۱۰/۱ افزوده شد. 

ی 
#۲ پاپ تاعید پرگ ۴ بر لسا. ا.. شمانسا: او 


۲ ف ‏ ي. #سی. عي: تلاو خر از ل» ۳۱۰/۹ ال وده جسله, هر از بابر شاه ات پایر نا مه بر ۱ 


1 _تاریغ فرشته (جله دوم) 


بی‌صرفه چنگ کرده شکست یافتند. بنابراین» فردوس‌مکانی احمدشاه بن 
محبّدشاه! بن سلطان ناصرالدین مالوی را که ملازم رکابش بود به حکومت 
چندیری اختصاص بخشیده خود, به تعچیل ‏ یب" سواب نوس روان گردید. در 
رابری امرای شکسته مفول به وی ملحق شده به کنار گنگ رسیدند " و سی چهل 
کشتی به هم رسانیده پل بستند و چون سلطان حسین تیمور" و دیگر امیران شروع 
در عبور گر دند افغاناب در توثف صلاح ندید ه فرار نمو دنل, بعد از انکه سلطال٩‏ 
حسین تیمور بسیاری از [۳۴۹] امل و عبال افغانان را اسیر کرده ایشان را آواره 
ساخت. پادشاه در حوالی دریای گنگ شکار کرده به آگره مراهعت نمونة و 
محمدزمان ولد بدیعالرمان میرزا را که از بلخ گریخته به درگاهش آمده بود حاکم 
آگره گردانیده شود در پنجم ماه محزم سنه‌خمسس و ثلفین و تسعماله [۹۳۵/ ۱۹ 
سپتامیر 2۱۵۲۸] سواری فرمود ودبه,فراغ با فلع گوالیار و فیل‌سنگی و عمارات 
بکرماجیت و راجه مانستگه که در آن خصاز ابست تفرج نموده به سیر باغ و حوض 
رسعیم داد رفت و در آنجا گل کنبر "سرخ آنشین که کمتر به نظر آمده سکم فرمود که 
پاره‌ای از آن به آگره برده بکارند. چه که اکثر آن گل کیر به رنگ شفتالو می‌باشد و 
سرخ آتشین کمتر به هم می‌رسد. و همچنین» مسجد جامع سلطان شمس‌الذین 
التتمش را تفج نموده و به کات و مزات فاتحهُ آمرزش او خوانده به دارالملک آگره 
عود فرمود و در رساله بابری مرقوم کلی زین رقم گردیده که در [روز جمعه | پیست 


پت: محمّدشاه بن محیدشاه. . ۲ ش: «احمدشاه .. ثعمجیل+ ندارد. 

۲. بابرنامه: برگ ۴۹۰ روز پنجشنبه ششم جمادی‌الاخر از توح گذشته در کنار گنگ طرف غربي او فرود آمده 
شد.. ۴. پت: سین تسرر سلطان. ۵ ش: «سلطان» نداره. 

۶ س. 8+ ۰۳۹۰/۱ ۵+ ۲۱۰/۱ «کنیره ندارد. کنیر: گلی است با ببرگ‌های سفید و سسرخ, گنیر سرخ شبیه کل 
شقتاله سست با پنج گلبرگ: چهارده پانزده کل بک‌جا می‌شکفه و از دور عثل یگ گندان بزرگی دیده می‌شود. برش 
خوشی داره و در سه جهار ماه بشکال مرتب ثل می‌دهد. بوثه گل کثیر از بوته گلبي بزرگ‌تر است. بابرنامه: برگ 
۱ ۶ ۴۹ ۷ از پابرناهه. برگ ۱۵۳ افزوده شد. 


وقابع ظهیرال ین محئّد بابر پادشاه ۵۵ 


و سوم ماه صفر [۹۳۵/ ۶ نوامبر ۱۵۲۸] اين سال حرارتی در بدن من ظاهر شد آن 
چنانکه نماز جمعه را در مسجد به. تشویش گزاردم و پس فردای آن روز یکشنبه 
اندک تب لرزه کردم. در آن وفت به نظم کردن رسالة والدیّه خواجه عبیدالّه" احرار 
مشغول شدم و به خاطر گذرانیدم اگر این منظومه مقیول آن حضرت افتد من از این 
مرض نجات خواهم یافت. چنانکه فصیده مقبرل افتاده قایل وی از مرض افلیج 
خلاص گست. پس آن رساله را در وزن رمل مسدس مخبون؛ که سبحهٌ مولائا جامی 
به آن وزن است. به اختتام رسانیدم و عادت چنان بود که هرگاه چنین عارضه به هم 
می‌رسانیدم اقلا چهل روز یک ماه می‌کشید. در اين کرت در هشتم ماه ربیم‌الاوّل 
[۲۰ توامبر] از آن الم شفا پافتم و مراسم شکر به تقدیم رسبائیده در باغ هشت‌بهشت. 
طوی عظیم ترتیب دادم. ایلچیان اطراف از قزلباش و اوزبک و هندوان حاضر شده 
طلا و نقره به ترازو به‌ایشان دادم ومستحین سادات و غیر را لیز فیض‌رسان گشتم و 
حو اند میره موزخ کتاب حبیب‌السیر و مولانا شهاب‌الدین معمّایی " و ابراهیم میرزا 
قانونی که از هرات آمده هر یک ذوفن خود بی‌همتا بودند و در آن روز آمده ملازمت 
کرده از جمله مقرزیان فشتند و نوازش‌ها یافتند و آمرا و خوانين و مخصوصان هر کدام 
فراحور حالت خویش ساچق گذرانیده لوازم شادمانی به جای آوردند. و در این سال 
شهزاده عسکری‌میرزا که در ملتان بود: به و سس فرمان به حضور امد از در 
استعداد این بود که بر سر نصرت شاه برود که " نصرت شاه ایلچیان فرستاده معلیع و 
منشان گردید ۵ 

و هم در اين سال برهان نظامشاه بحری, والی احمدنگ عریضه‌ای مشتمل بر 
تهنیت فتو حات سابقه و لاحقه مرسول داشته اظهار اعلاص و یک جهتی نمود. و 


۱ پ: عبدالله. پت: چنید. . ۲.ش: عولانا شهاب مسائی. پت: مرلانا شهاب. 
. عسبگری‌هیرزا؛ برادر تنی کأمرالن‌میرزا و برادر نائنی همایون‌شاه بو ۵. رِ6 پا ندارد. از ش افزوده نت 
۵ پاپر نامه برک ۲۵۳ 


۵ 5 تارخ فرشته (جله دوع) 
در اواخر این سال خبر رسید که سلطان محمود. ولد سلطان سکندر لودی؛ ولایت 
پهار را محصوّف شد و بلوچان اتفاق عجیب نموده در ملتان علم سفی و طغیان 
افراشتند. پادشاء مهمّات ملتان را به تعویق انداخته به جالب بهار توجّه فرمود چون 
به که نزول اجلال واقع شد سلطان جلال‌الدین شرقی به لوازم ضیافت و گذرانیدن 
پیشکش قیام نموده رعایت حسروانه یافت و محمّد زمان‌میرزا به فتح بهار مأمور 
شده به تعجیل, روانه گردید و سلعلال محمود تاب مقاومت در خوبش ندیده فرار 
نمرد. و در همان چند روز [۳۵۰] باز افغاناك بهار جمعیّت وافر کرده به قصد جنگ 
به کنار گنگ آمدند. پادشاه عسکری میرزا را با لشکر بسیار به گذر بدری فرستاد که از 
کدف نارود و هه ی قاری سس کین مساق 
و نوخته‌توغا" سلطان بیشتر از هم.اژ لب گذشتند و با شعصت هفتاد کس مقابل 
افواح غنیم شدند و در آن انا فوع‌میرژعیکری که از آب عبور کرده بود نمایان 
گشت. افغانان شکسته‌دل شده راه فریق پیش گرفتند و بنابر آنکه نصرت شاه غاشیة 
اطاعت بر دوش گرفته محعهل مات افعاتان خدود گردید و موسم برسیات نیز 
رسید. پادشاه پکباره در استیصال آن جماعت نکوشید و سلطان جنید برلاس را 
صاحب‌اختیار آن صوب گردانید عازم مراجعت گشت و چون به قصبه یر رسید, 
میرزا شیخ‌یحیی پدر شیخ ملیری را زیارت کرده و خیرات بسیار کرده به اگره 
تشریف حضور" فرموده شهزاده همایون را از بدخشان طلب کرد. همایون‌میرزاه 
برادر رد خود هندال‌میرزا را به حکومت بدخشان گذاشته خود یت زار 
دریافت ملازمت پدر شتافت. سلیلان سعپدخان حاکم اوزکند » فرصت دبده 
تسخیر بدخشان وجهة همّت ساخت و میرزا حیدر دوغلات ؟ را در منقلای روال 
کرده به طيّ مسافت مشغول کشت. مندال‌میرزا به قلعةٌ ظثر درآمده حصاری شد؛ 


۱ پست: لو ختهلو غا, ۲ پس: «حضوره ندارد.. . ۲ پت: پارنند. . ۴ ملف تاریخ رشيدي. 


4 وی بو 


ساطان سمیدخان به محاصره پرداشته چون کاری از پیش لرفت و از بد خشان که او 
را طلبیده بود یاری ندید آتش نهب و غارت در آن ملک مشتعل ساخته برگشت اما 
هنوز خبر مراجعت به آگره نرسیده بود که فردوس‌مکانی حکومت بدخشان 
به سلیمان‌میرزا ولد میرزاعان داده به سلطات سعیدحان نوشت که امری که باعث 
مخالفت جانبین باشد معلوم نیست و حقوق سابق و لاحق بسپار است اگر ملاحظة 
خاطر هندال‌میرزا نمی فرمایند سلیمان میرزا که نسیت فرزندی او به ما و شما ظاهر 
است به بدخشان فرستادیم يقین که مراعات خاطر او خواهند فرمود. سلیمان میرزا 
چون به مقصد رسید و سلطان سعیدخان را ندید بی‌دردسر متصدی ایالت بدخشان 
شد. هندال‌میرزا به هندوستان آمد و از آن تاریخ تا حال بدخشان در تصوّف اولاد 
سلیمال‌میرزا است و به تقریبات. وقایع ایشان بعد از این ! نوشته خواهد شد. 
فردوس مکانی در ماء رجب له مرو ثلئین و تسعمائه /٩۳۶[‏ مارس ۱۵۳۰] 
بی حضور شده روز به روز مرض اشتداد یافبِ و معالجه حلاف مذعا نتيجه می‌داد. 
تا آنکه از حیات مأپوس شندءهمایون میرزا راکه به تسخیر قلعهُ کالنجر نامزد کرده بود 
طلب نمود. قاثم مقام خود گردانید و به تاریخ دوشنبه پنجم جمادی‌الاول" سنه 
سیم و ثلثین و تسعمائة ۵/۹۳۷ دسامبر ۱۵۳۰] داعی حق را لبیک اجابت گفته 
نمش او را به موجب وصیّت به کابل بردند و در قدمگاه مدفون گردانیده بهشت" 
روزی باد تاریخ فوت یافتند " در دوازده سالگی به سلطنت رسیده سی‌وهشت سال 
پادشاهی کرد. در سخاوت و مروت مرتبه‌ای کمال داشت. مکزّر نوکرانش بی‌وفایی 
کرده از او جدا شدند بلکه قصد او کردند چون بر ايشان دست یأفت در مقام انتقام 


1 ش. پت: «بعد از اين+ ندارد. 

۲ تاریخ شاهی. سس ۱۳۹ روز جمعه به تادیخ چهارم سنة ٩۳۷‏ در آگره از این جهان فانی به بهشت جاودانی 
عم امیش ۳ بپا: بادشاد. 

۲ منلغب‌التوار ی و «شش شوال» نیز ناریخ وفات او شد و ناریخ ولادت او از این بیت معلوم 


مي‌شود. . چون در شش محرم امد شه مکرم تاریخ سال او هم آمد شش محرم 


ما تاریخ فرشته (جلد دوم) 


تست ۵ انعام و احسان فرمود. در علم فقه حنفی مستحضر بود و نماز از او فرت 
نمی‌شد. در روزهای جمعه روزه می‌گرفت. و در موسیفی و شعر و انشا و املا نظیر 
۰ تسا فا رد ۳۷ ۰ + اج « 3 (ب 1 
۳ , وفایع [۱ ۳۵] پام سلطنت جر ث را به ژیان ترکی ب* لط ی درفلم ورده که 
فصسا فبول دارند و سحانیخانان, ولد بیرم‌شان در عهد اکبر پادشاه به فارسی بر سصوه 
کرد» و آن نوشته در میان سردم متداول است و شکل و شمایل سرغوب با 
خندان‌رویی و خوش تکلمی ججمع کرده بو 2۵. این پیت از اوست: 

باز آی ای همای که بی‌طوطی خحطب نزدیک شد که زاغ برد استخوان مین ۱ 

ادرا کش در این غایت بود که شیخ زین صدر وفنی که در ولایت به ملازمت او 
رسید از وی پرسید که عمر تو چند است؟ شیخ گفت که بیش از این به هفت سال 
چهل ساله بودم و فبل از این به دو سال چهل داشتم و اکنون نیز چهل دارم, پادشاه, 
بی‌تأمل» مقصود شیخ دریافته تحشین بلیم,فرمود و عدالتش در این مرتبه بود که 
وفتی کاروان ختا به کوهستان" اندجان رسید؛ از افتادن برف و صاعقه کاروانیان 
هلاک شدند و آن پادشاه بعد از,یافتن اپن خبر جمعی را تعیین نموده تا جمیع اموال 
داشست» کسان به اطراف و جوانب فرستاده ورثه را طلب نمود و بعد از دو سال که 
ایشان حاضر شدند جمیع اسباب تخٌار را سالم و بی‌تقصان به ابشان سپرد و با آنکه 
مذّت عمر آن حضرت به لشکرکشی و جنگ و تردّد گذشت. هرگز سررشتة عیش و 
ستاره‌جبین» چه مدکر و چه مونت شور می بو د و در بیرون کابل در دامن 
مرغزاری که از بهشت برین نمونه بود حوضی کوچک در سنگ کنده شراب ارخوانی 
پر می‌کرد و با مردم بافهم و خوش‌طبع در آنجا پزم‌کرده داد نشاط و انبساط می‌داه و 
فرشته اشتباه کرده است. آين بیت از بابرشاه نیست: از حسن پعفرب‌بیگ است, و بایر از وی چنبن باه 
می‌شند: خسن بعفوب‌بیگ رددل: خرش‌طبع و خستا از چسپان سب بو ۵.تا آبن بست است بادشدها از او سیت: 
باپر نامه یرگ ۰ ۲.پت: کرهستان شرفی. 


وقایم ظهیر ال پن محمّد بایر پادشاه ۵4 


این بیت ود در کنار آن حوض کوثرمثال در سنگ نقش کرده: 


بر 
لسست 
تچ 


نسوروز و تسوبهار و می و دلبران خضوش بابر به عپش کوش که عالم دوباره نیست 

و طتاب پیمایش که در سفرها و شکارها از عفب زمین را پیموده می‌برند در 
هندوستان از مخترعات آن شهنشاه بی‌نظیر است. صد طثاب یک کروه است و هر 
طناب چهل گز و هر گزی له مشت. مستوی‌الخلقه و گز اسکندری که پیش‌تر در 
ه‌ندوستان رواج داشت مستروک کشسته. گز بسابری تااوایل عهد 
نورالدٌ پن محمد جهانگیر پادشاه در جمیع قلمرو هندوسنان رواج دارد و چون 
ساطنت محظم بلاد هند مسخر به اولاد صاحبتران امیرئیمور گورکانی شد لازم 
گشت که شمه‌ای از اصل و نسب بابر پادشاه به باری نوک خامه معجزطراز بر 
صحایف ابن دفتر خححسته‌اثر ثبت نجاید: 

چنگیزخان بن بیوکا! بهادر ین بیرتان ژا چهار پسر نامدار بود و چنگیزخات در 
حیات خود هر یک را ممالک و جاه و ایل و اویباق و امرا تعیین فرموده چهار الوس 
به هم رسانید و قائونی» که به زبان مغولی نوره گویند در میان ایشاث بگذاشت و 
اسامی پسران این است: اوکتای‌قاآن. اگرچه پسر بزرگ نبود اما چون از روی 
عدالت و مکرمت بر احوان زیادتی داشت به حکم پدر ولیعهد گشت و در قراقرم و 
کلوران» که بورت اصلی چنگیزخان است [۳۵۲] پادشاه شد و از افراط شرب در سنة 
تسم و ستمائه [۶۰۹/ ۱۲۱۲م] درگذشت. دیگر جغتایی خال پسر دوم چدگیزخان 
است و بنابر وصیّت پدر, کمال اطاعت برادر کوچک‌ترش اوکتای فاالن کردی و 
اوکتای نیز مراعات خحاطر او کرده پسر خود کیوک را ملازم او ساخعت و جغتابی خان؛ 
به حکم چنگیزخان, ماوراءالهر و ترکستان و بلخ" و بد حشان در فید ضبط داشت و 
به وفور هیبت و سیاست و اطلاع بر امور پادشاهی و تور چنگیزخانی از سایر 


+ پث: منتشوکا. ۲. پت: «بلخ) ندارد. 


«ِِ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


پرادران ممتاز بود. و قراچارنویان که جذ پنجم امیرئیمور گورکان است» به حکم 
چنگیزخان. اميرالامراي جختایی‌خان بود و وی چون به عیش و شکار به غایت 
مشعوف بود و اکثر روزگارش به آن صرف می‌شد. هرآینه, امیر قراچارنوبان به ندبیر 
مهمّات سلطنت قیام نمودی و مصالح الوس جفتای را بر وجه احسن کفایت 
فرمودی. دیگر جوجی ان پسر بزرگ چنگیزخخان است. به حکم پدر پادشاهی 
دشت فبچاق و خوارزم و خزر و بلغار و سغمین " و آلان و آس و روس و آن حدود؛ 
که اقصی شمالی باشد به او مفرض بود و میانة ار و اوکتای و جفتایی با آنکه از یک 
مادر بودند " تفاری بود و طعن در نسب او می‌کردند و مادرش بوریه قوچین؛ دختر 
پادشاه فتقی است و جوجی‌خان قیل از فوت چنگیزخان به شش ماه. در اوایل 
شهور سنه اریم و عشرین و ستمائه |۶۲۴/ ۱۲۲۷م] فوت شد. و اوزیک‌خان پادشاه 
هفتم دشت قبچاق که از نسل جیویجی‌شان است» سلطانی عادل و مسلمانی 
تبگوسیرت بوده جمیم الوس اوزبکي سیب به آوبند. و در دشت فبحاف اسلام را 
او آشکارا کرد. دیگر تولی‌خان از درل کچک تر و نرد پدر محبوب‌تر بود و با همه 
برادران در مقام صدافت بودواودرعهد اوکتای‌قاآن در پورش ختا در سنه ثمان و 
عشرین و سنمائه [۶۲۸ | ۷۱ ] نماند و یک پسر او که قتلا قاآن بن تولی خان 
باشد پادشاه شتا شد و شهر خان‌بالیغ ساخته و نهری عظیم از دریای زپتون» که از 
بنادر هندوستان است. چهل روزه راه حفر کرده در میان آن شهر جاري ساخت و 
پسر دیگر که هللا کوخات بن تولی خأن باشد به حکم برادرش منگوفاآن بن تولی خان 
متوجه ضبط ایران گشت. 

و چون حفیقت چنگیزخانیه روشن گردیده پباید دانست که نسبت امیر تیمور 
به فراچارنویان براین نهج است: امیرتیمور بن امیر طراغای بن امیر برکل بن 
میرالنکیز بهادر بن انچل نوبان بن قراچارئویان و نسبت فراچارنویان با الالقوا چنین 
است: فراچاربن سوغونچی بن‌ایردمچی برلاس ین قاجولی بهادر بن تومنای‌خانین 


۳ بت 


1 ش: سفس. پت" سفین. . ۲. شش لبودند. 


ذکر جلوس نصیرالدین محمّد همایون پادشاه کرّت ال بر تحت اِ۶ 
ول ماد سح( 7 تس تسش 


بایسنفرخان بن قیدوشان بن توتمین بن بوقای بن بوزنجرین‌الانقو. والانقو" دخستر 
چوبینه است و چوبینه دختر یلدوزخان است از فوم برلاس و نسیت چنگیزشان 
نیز, چنانکه در کتب مسطور است. به بوزنجر می‌رسد. 

امیر یمور جهار پسر داشت: یکی جهانگیرمیرزا که در حیات پدر در سمرقند 
فوت شد؛ دوم شاهرخ میرزاه حاکم هرات؛ سوم عمرشیخ‌میرزاه حاکم اندجان؛ 
چهارم میرانشاه‌میرزاه حاکم تخت هلاکر. بنابراین: بعد از صاحبقران چهار شعبه 
شدند, مذت‌ها پنج نوبت پادشاهی زدند و در حالت تحریر این یامه در شعبه 
چهارم که میرانشاهیه باشند دولت و سلطنت باقی است و در هندوستان و کابل و 
غزنیی و قندهار [۲۵۳] و غور و بامیان فرمالروا می‌باشند. 


ذکر جلوس نصیراله یز نیشتد عتّایون پادشاه کزت اوّل بر لخت 
سواد اعظم هندوستانوبیان وقايم آن شاه کأمران و رفتن 
نرد شهنشاه آیران بعد از استیلای شیرخان اففان 
پادشاهی بود به لعطف‌طبع و خسن ‌خلق موصوف و به بسط بساط عیش و نشاط 
مشعوف از علم ریاضی و نجوم بهرة تمام داشت. کر ارض را مع طبقات عناصر و 


۴ ۷ ن؛ ۲۱۲/۱: الانقم اد. 
۲ تاریخ قطبی. ص ۵٩۴‏ در روز جمعه شهر جمادی‌الاول سته سیم و ثلئین و و تسعماثه در مسجد جامم 
دارالخااقة آگر+ خطیه به نام و لقب پادشاه عألی‌نسب محمّد همایوت بلندآوازه گشت؛ منتخب‌التوار بخ. ۲۳۶/۱: 
در سنهٌ سبع و تلشین و تسعماله )٩۳۷(‏ از سنیل به اپلغار آمده به استصواب امیر خلیفه که وکیل و وزبر ملق برد 
بر تخت سلطنت جلرس فرمود و این تاربخ یافتند که: بیت: 

مسحمل خسابرل شه نیگ‌پخت که یر الملوگ است اندر مسترف 

جو بب مسند پادساهي نشست شدش سال تاریخ خبرالم لوف 
و چون وفت جلرس کشتی‌های بر زر انعام داد «کشتن زره تاریخ شد؛ تاریخ شاهی, ص ۱۳۲: نهم جماد یلاو 


سنه ٩۳۷‏ بر تخت جلرس نمود. 


افلاک مجشم ساخته به الوآن مناسب رنگ کرده بود و در هر فلکی کوکب او را ثبت 
کرده و همچنین» هفت مجلس ترتیب داده, در مجلس اژل که به قمر موب بودو 
او می‌بودند و در مجلس دوم که به عطارد سبت 
داشست و دبیران و امثال ذلک به سر می‌بردند و باقی براین فیاس و اهل هر یک از 
مجالس سبعه, جامه به رنگی که به آن نسبت داشت می‌پوشیدند و آن حضرت 
روزهای هفته را در یکی از این مجالس " به سر می‌برد و اسم شریفش در این کتاب 
اکثر جاها به «جنت‌آشیانی؛ تعبیر خواهد شد. 

چون سکه و حطبه به نام نامی و القاب گرامی او زبنت گرفت برادرش 
کامران‌میرزا طمع در مملکت پنجاب کرده به بهان؛ پرسش و مبارکباد از کابل روانه 
هند گردید. جّت‌آشیانی از مکارم اعلاق اغماض عین نمود و در مقام سازگاري 
گشته پنجاب و پیشاور و لمغان را با اضافةٌ کابل و فندهار و بامیان نموده فرمان افطاع 
و ضبط آن حدود جهت کامران‌میرزا مرسول داشت و به هندال‌میرزا ولایت میوات 
عنایت کرده. سنبهل را به عسکري میرزا ارزانی فرموه و در ثمان و تلثین و تسعمائه 
[۹۳۸/ ۱ به عزیمت تسخبر فلع کالنجر لشکر کشیده قبل نمود لیک در آن 
مخ چون محمودخان ولد سلطان سکندر لودی, به‌اتفاق بیّن‌افغان جونپور را 
متصرّف شده آتش فتنه مشتعل ساخت. ناچار از رایکالنجر پیشکش گرفته. 
به‌تعجیل؛ به جونپور رفت و افغانان را بعد ا: ز جنگ صعب منهزم ی وت 
سابق. حکومت اذ طرف به سلطان جنیدبرلاس تفویض فرمود و به آگره مراجعت 
کرده ه جشنی عظیم ترتیب داد و به روایت نظام‌الدّین احمد بخشی دوازده هزار کس 
را به انعام و خلعت سرافرازی بخشید. از آن جمله دو هزار کس به بالاپرش‌های 
تکما مرضع اختصاص یافتند". و بعد از فراغ طوی کس نزد شیرخان فرستاده 
خواهان قلعهةٌ چنار گشت. شیرخان ابا نموده آن حضرت متومه آن صوب گردید و 


[۰ 


۱ پ: مجلس. .. ۲. طبقات اگیری, ۳۰/۲ 


سِ 
ذکر جلوس تصیرالاین محمّد همایون پادشاه گرّث ال بر تخت نی 
۳۳۳۳۳" ۳ 


از اینکه در آن اوان سلطان بهادر گجراتی سربرداشته. مصدر آشوب شد. هرآبنه, 
پادشاه قلعة چنار را به شیرخان مقزّر داشته و صلح درمیان آورده مراجعت فرمود؛ و 
هنوز به آگره نرسیده برد که قطب‌خان ولد شپرخان که از جانب پدر ملازم رکاب 
شده بود به جانب چنار گریخت و محمّد زمان‌میرزا: نبیر سلعلانحسین‌میرزا بایقرا 
داعیه نمود که جنّتآشیانی را به اتفاق امرای جغتای از میان گرفته خود متصذی 
سلطنت هندوستان گردد و آن حضرت برآن اطلاع یافته یک‌مرتبه گناهش بخشید و 
به مْصحف اقدس سوگند داده هیچ نگفت. نهایتش چون فتنه و فساد از پدر به ارث 
داشت شبط خود ننموده باز در فکر مخالفت گشت. در این کرت او را مقیّد ساخنه 
ببه بسادگاربیگ طفایی سپرد تا او را در قلعة بیانه محبوس سازد و [۳۵۳] 
محمّدسلعلان» دخترزادء سلطان حسین میرزا؛ و نخوت‌ساطان که از امرای کبار 
سالاطین مغول بود و با محعد زمال اتقاق داشتند» حکم فرمود که هر دو را میل 
کشند. شخصی که مرتکب آن مر بودانخوّت‌سلطان را کور گردانید و در یاب محمّد 
سلطان اغماض نموده مودمکشن را آسیب نرسانید و محٌد زمان‌میرزا با نوکران 
یادگاربیگ راست آمده از آن قلعه بهٌ جات فجرات گریخت و محید سلطان که 
به عنوان کوری در خانه خود بود او نیز جمعی ! را با خود یار کرده به اثفاق فرزندان 
حویش, الغ‌میرزا و شاه‌میرزاه به جانب قنوح فرار نمود و برخی از آن حدود را فرو 
گرفته پل شش هزار کس از مسغول و افغان و راجپوت گرد آورد. جشت‌اشیانی 
تخست کس نود ساعطان بهادر فرستاده محتّدزمان را طلبیده و بعد از آنکه اوه از 
ردی تکیر و تجیّره حرف‌های ناخوش بر زبان آورد تأدیب وی وجهة هت ساخته 
در ساز سفو شد. مقارن آن حال سلطان بهادر عازم تسخیر قلعة چتور" گردید و به 
حاکم آن حسار رانابکرماجیت " پناه آورده استعانت نمود و آن حضرت ازدارالملک 


۱. ست: «جمعی 8 ندارد. . ۲. چتور < چیتور فاگ 
۳ متن انگلیسی, ۳۶/۲: راناسنگه: در برعی نسطه‌ها ویکر ماجیت ۷1۷731198[664 آمده است. 


۲ ___ تاریخ فرشته (جله دیم) 


دهلی به قصد گوشمال و اعانت حرکت فرموده, بعد از آنکه به نواحی گوالیار رسید 
بنا پر اقتضای وقت دو ماه توف کرده آخر به جالب آگره برگشست و راناا از معاونت 
مایوس گردیده تاج مرصعم و پیشکش‌های دیگر به ساطان بهادر داده حصار را از قید 
محاصره مستخلص ساخت. سلطان بهادر به واسطةٌ فتح مندو و این یورش به‌غایت 
مغرور شده محمّد زمان‌میرزا را به فایت بزرگ ساخت و سلطان علدهءالدّین ولد 
سلعلان بهلول لودی را نیز که پیش او بود تفویت نموده در مقام تسخیر دهلی گردید 
و تاتارخان ولد سلطان علاءالذین را سپهسالار ساخته با چهل هزار سوار افغان 
اطرافی بر ولایت آذ حضرت نامزد نمود و او در اندک فرصتی قلعهٌ بیانه راگرفته نا 
نواحی آگره جولانگاه مراکب افقانان گرهانید. پادشاه هندال‌میرزا راء با جمعی از 
امرای جغتای. به دفع فتنُ تاتارشان حکم فرمود و اکثر لشکر مخالف از خبر تسه 
سپاه مغول هراسان شده متفوفق کشنتند و تاتارخان " جون مفری و ملاذی نداشت 
ناچار با ده هزار کس " مقابله و مقاتلهٌ هندال‌میرزا اختیار نمود و مخلوب گشته با 
ششصد " کس از رژساي معتبرر اففان به قتل رسید و هندال‌میرزا قلعة بیانه را نیز 
مسخر ساخته مظفر و منصور برگشت. و سلطان بهادر در سنه‌اربعین و تسعماثه 
[۹۴۰ / ۱۵۳۳م] باز عازم تسخیر قلعةُ چتور گردیده لشکر به آن حدود برد و 
جت آشیانی جهت احتیاط در دهلی» کنار دریای چون, فلعه‌ای در کمال استحکام 
بتا لموده موسوم به دین پناه گردانید و بعد از اتمام به مردم معتبر سپرده روانة 
سارنگ‌پورث که از ممالک سلطان گجرات بود گردید و این دو ببت گفته و نوشته 
نزد وی فرستاد: 
تطعه 
ای که هستی غنیم شهر چتور .. کس‌افران را چ‌طور می‌گیری 


۳ بانا ع پر تاب ست‌کهید. آ: بت ۷ ا کر لش‌تر... تاتاران: ند ار د, 9 استا: چهار هر ار. 
۴ ش. پت. م۰ ۳۹۹/۱ ۰۵ ۱/۱ سیصد. لد 32۲3۳8۲۲ پت: سارنگ‌شان نگ‌پوو. 


ذکر جلوس نصیرالذین محمد همایون پادشاه کرت اوّل بر تخت ۶۵ 
دا ی ی و بخ ۱ ۱ نیسحت 


پسسادشاهی رید بر سر تو نو نشسسته تور می‌گیری 
سلطال بهادر ملایمت ننموده در جواب نوشت: 
تطید 
من که هستم غنیم شهر چتور کس‌افران را بسه جوز مسی‌گیرم 
هر که بکند حمایت چتور تسو بسیین چطرر مسی‌گیرم! 

گویند سلطان بهادر بعد از فرستادن اين جراب با مقربان مشورت نمود. اکثر 
گفتند که جتّتآشیانی پادشاهی عظیم‌الشأن است. اوّل مهم او مفروغ [۳۵۵] باید 
ساعت. بعد از آن به تسخیر قلعه باید پرداخت و فلیلی گفتند که «همایون‌پادشاه 
مفیّد به شرع امست از بدثامی یات ان انا یه پر سر ما تخو اهد آمد؟ بهعر آن 
است که کار را که عاجز ساخته‌ايم و مذّتی در محاصره داریم به اتمام رسانیم و بعد 
از فتح حصار به کار دیگر پردازیم.» ساظال,بهادر تصدیق این سخن نموده در تضبیق 
محصورین بیشتر از پیش کوشید و جتآشیانی این حکایت شتنیده چندان در 
سارنگ‌پور اقامت فرمود که سلطان بهادر فلعه را بگشاد و چون دولتش به انحطاط 
رو نهاده بو د به هیج و جه فروتنی ننموده با یادشاه دهلی در مقام تیهام کتتار 3 کل 
ستهٌ احدی و اریمین و تسعمائه [۹۴۱/ ۱۵۳۴م] کوج بر کوج روانهة معسکر شاه 
خود را قرین محنت ساخت و جتآشیانی چون این خبر شنید به استقبال 
شتنافت و در نواحی مندسور تقارب فثتین روی نموده سلطان بهادر به رهنمونی 
رومی‌خان. که صاحب‌اختبار توپخانهُ او بودء دور لشکر خندق زده اژابه‌های 
آتشبازی گرد اردو کشید و به استظهار آن دو ماه در برابر لشکر جغتایی نشسته هر 
روز طرح جنگ انداخت و مقصودش این بود که سپاه مقول را بر سر توپخانه کشید.ه 
ضایع سازد امّا فرمانده الوس جغتای این معنی فهمیده؛ امرا و سپاه را حکم فرمود 
که بر سر توبخانه نروند و پنج شمش هزار مغول تبرانداز جنگ‌دیدة قزاق شده 


۱ نسخه‌ها: تر یبین کش جهور می‌گیرم. . ۷. پ: از آنها. 


13 ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


اطراف و لشکر گچرات را تانخت و تاراج نمایند و نگذارند که غله و علف به ایشان 
پرسید. 

از این سبب قحعلی عظیم در میان گجرانیان پدید آمده اسب و شترو فیل و آدمی 
بسیار از بی‌قوتی هلاک گشتند. سلطان بهادر بی‌تاب گشته جون دالست که دیگر 
توقف موجب گرفتاری است وقت شب با پنج کس از امرای معتبر خود که [مبارک 
شاه فاروفی ]۱ حاکم برمانپور و قادرشاه والی مالوه و صدرخان از آن چمله بودند از 
عقب سراپرده برآمده به جائب شادی‌آباد مندو گربخت و چون روز شد خاص و عام 
برآن مطلع گشتند. هر کدام به طرفی گریختند. جنّتآشیانی تا پای قلعة مندو تعافب 
فرموده هر که به نظر درآمد از پای درآورد. سلطان بهادر حصاری گشته چون زمان 
محاصره مغول امتداد یافت و هرآینه دویست سبصد کس از مفول وفت شب 
به قلعه درآمدندء گجراتیان بی آنکه وم نمبایند چند کس اند راه گریز پیش گرفتند. 
ساعطان بهادر که در عوات بود چون بیدار ند احوال را دگرگون دید و دانست که کار 
از دست رفته و گردآوری خبل.و حشم نمی‌تواند نمود, او نیز به طریق دیگران با پنح 
شش هزار سوار راه چنپانیره که در آن مذت تختگاه گجراتیان شده بوده پیش گرفت و 
صدرخان که مردی فاضل و امیرالامرای او بود از اینکه در اثنای تعاقب زخم منکر 
برداشته بود فوّت گربز ندیده به سونگر" که قلعة ارگ مندو باشد» درآمد و روز دیگر 
به امان برآمده حصار را به ملازمان درگاه تسلیم نمود و به واسطه بهادری که از او 
جنتآشیانی مشاهده کرده بود ملازم ساخته از مقزّبان گردانید. چه در آن وفت که 
همایرن پادشاه گرم تعاقب بود و از پستی و بلندی نیندیشیده همچو سیلاب تند 
می‌رفت فوج سلطان‌بهادر به نظر آن حضرت درآمده با جمعی از بهادران بر او حمله 
آورد [۳۵۶] و صدرخان خود را سپر خداوند ساخته مقابل جئتآشیانی درآمد و 


1 نپ. ی شاد سل ند ارد, از ۱ ۳۱۳۸۱ افرو ده سسل, 
۰ .2 


ذکر جلوس تصیرالذ ین محمد همایون پادشاه کت اژّل بر تخت ۶۷ 
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چندان ثبات قدم ورزیده تردّد نمود که سلطان‌بهادر را فرصت شده پیش افتاد. 
گویند در آن وقت جئّتآشیانی به نفس نفیس مباشر حرب شده با صدرخان مقابل 
گشت و به زخم شمشیر او را عاجز کرد از پیش خود بگریزانید. 

الخرضص: پادشاه حیبار فلی اساس هند‌و ۳ به سالاز مان درگاه حو اله گر ده و 
روز عفب سلطان بهادر روان شد و سلطان بهادر آن‌قدر که نوانست زر و جواهر از 
حصار محیّد آباد چنپانیر برداشته و از آنجا هم به جانب احمدآباد گربخت و 
جنت آشیانی بلد؛ُ چنپانیر را تاراج فرمود و دولت‌خواجه برلاس را به محاصرة قلعة 
محکد آباد گذاشته خود متوبعه احمدآباد گشت. سلطان بهادر آن خبر شنفته خود را 
به شهر کنبایت وسانید و چون پادشاه عنان سمند عزیمت را بدان جانب نیز پیچید» 
ساطان بهادر به طرف جزیر؛ دیو گریزان گشت و آن حضرت آخر همان روز که وی 
فرار نموده بود به کنبایت آمد " ودق روز نام کرد و چون شنید که علاصه خزانه 
گجراتیان در قلعهٌ چنهانیر است باز به آن اطرّف معاودت نموده محاصره فرموث و 
اخیتیا رصان ضابط قلعه شرا بط قلعه‌داری به ججاي آورده در مدافعه کوشید و با آنکه 
ذخبرٌ چندین ساله داشت از غایت حرص که لازمة بشر است. از یک طرف حصار 
که جنکل عظیم در پایان دار ده به وسیلة زمین دارات» روغن و غله گاه گاء به طتاب‌ها 
بالا می‌کشیدند. روزی پادشاه کرد حصار می‌گشت. نا گاه نظرش بر جمعی افتاد که از 
جنگل بیرون می آمدند و از دیدن لشکر متوهم شد ه باز به جنگل درآمدند. پس 
جمعی را به تعاقب امر فرموده چند کس را به دست اورد. چون صورت حال 
منکشف گشت. خود. به نفسه. به‌همان مکان که غلّه بالا می‌کشبدند رفته به نظر 
احتیاط درآورد و به اردو مراجعت فرموده میخ فولاد بسیار ترتیب داد و در شبی که 
از لیالی بیض بود از هر طرف به قلعه جنگ انداخته, خود با سیصد کس به همان 
موضع معهود رفت و میخ‌های فولادی چپ و راست در آن کوه محکم فرموده چون 


۱ پت: از «گریند سلطان بهادر... به کبایت امده ندارد. 


۶۸ تار بخ فرشته (جلد درع) 


حاطر مردم قلعه از آن طرف بالکلیّه جمع بود مطلقاً آگاهی نیافتند. پس اوّل سی و 
نه کس که آخرین ایشان بیرم‌خان بود بالا رفتند. آنگاه پادشاه نبز سوارگشته تا طلوع 
صبح " پافی سیصد نفرء بالتمام به قلعه درآمدند. در آن وقت به موجب اشارت 
تمام سپاه بر قلعه زور بسیار آوردند. وان حضرت .که کم پادشاهی مرتکب چنین 
امر صعب شود" -از بالا تکبیرگویان متوجّه دروازه گشته در بر روی لشکریان گشود و 
چنان قلعهٌ مستحکم را به این طریق مسخُر ساخته رقم سجاعت بر لوح زمانه 
نگاشت و در آن روز غیر از اختبارشان و متعلتمان او که در قلمه ارگ مشهور به مولیه 
[درآمده] " بودند, باقی همه به قتل رسبدند و اختیارخان به امان بیرون‌آمده چون از 
کحراتیان به فضیلت و حالت سمتاز بود: تربست پافته داخل ندیمان مجلس خاص 
7 و خحزاین سلاطین گجرات که به سال‌هاي دراز اندوخته بودند به تصرف 
درامده زر" به لشکریال فسمت شید و ,و امتعه روم و فرنگ و نحتا و هند که در 
آن سرکار جمم شده بود به تاراج رفت, اما بسلطان بهادر چون به‌بندر" دیو رسید 
عمادالملک چرکس را که پل چنگیزجان مفتول,باشد برای تحصیل مالوجهات 
ولایت و گردآوری لشکر به جانب احمدآباد (۳۵۷] نامزد کرد و وی در احمدآباد 
افامت کرده قریب پنجاه هزار کس در آندک زماد جمع کرد و شروم در تحصیل اموال 
مملکت کرده روز به روز فوّت او زیاده‌تر می‌شد. از این رهگذر آن جئت‌آشیانی 
ضیط فلعهُ چنپاثیر و آن حدود را به تردی بیگ مغول حواله نموده متوسه احمد آباد 
گردید و در تواحی محمودآباد عمادالملک با عسکری میرزاکه مقدمةٌ لشکر جغتای 
بود» مصاف داده منکسر و منهزم به جای دوردست گریشت. پادشاه در شهر 
احمدآباد که یه لَمْ بل متلها فی البلاد؟ در شأن اوست داخل شده حکومت آنجا را به 
عسکری میرزا تفویض فرمود وه همچنین؛ هر یک از مواضم گجرات را به یکی از 


1 عي: اصیع و ندارد. ۲ ش: سر تب ... سو دا نشارد, ۳ بپ: ندارد. از عي افزوده شن, 
۲ پت «زر» ندارد... ث ش: «بندر: ندارد. پت: به دلو رسید 


۶ فجر (۸۹): ی ۸« همانند آن در هیچ شهری آفریده نشمده بود.ت 


ذکر جلوس نصیرالین محتد همایون پادشاه کزّت ال بر تخت ۶۹٩‏ 


امرا عنایت فرموده به قصد تسخیر برهانپور روانه گردیده و برهان نظامشاه و 
عمادشاه" و دیگر حگام دکن مضطرب گردیده عرایض مشتمل پر التماس آنکه از 
تسخیر ولایت خانه یش بگذرند مرسول داشتند. لیک هنوز آنها به مطالعةٌ نواب درگاه 
نرسیده بود که خبر اهتجاری شیرشان افغان انتشار یافت و جتت‌آشیانی نزدیک 
برهانپور شنده و آن ملک را زیر و زیر کرده به مندو آمد. در آن اوان صاحب 
حبیب‌السیرآ؛ که ملازم رکاب بود» به مرض اسهال از این جهان گذران درگذشته 
به رحمت ایزدی پیوست و حسب‌الوصية نعش او را به دهلی برده در جوار مزار 
شیخ نظام‌الین اولیا" - فش سم - و امیر خسرو شاعر ۴ سدفون گردانیدند. 
عمادالملک و دیگر امرای گجراتی بار دیگر جمعیّت نموده متوجّه احمداباد و 
دیگر جاها شدند و پادگار ناصرمیرزا؛ حاکم پتن؛ و فاسم حسین سلطان سغول؛ 
حاکم تهروچ که از سلاطین کفه "و فرم بو بی‌جا گشته خود را به عسکری میرز 
رسانیدند. اقا عسکری میرزا در مجلسل شراب بر زیان آورد که «ما پادشاه 
ظل اللهیم». غضنفر که از کوکه‌های میرزا و [برادر مهدی قاسم‌خان پود آهسته گفت: 
«هستی, اما خویش نیستی». هم‌نشینال حنده کردند و بر میرزا حقیفت خنده معلوم 
شد و غضنفر را]* در حبسی انداعته و بعد از جند روز خلاصی یافته پیش سلطان 
بهادر به جزیر؛ دیو رفت و او را به آمدن احمداباد ترغیب نموده گفت: «من از 
کنکاش مغولان خبر دارم همه قرار پر فرار داده و بهانه طلبند. مرا مقید داشته بر سر 
مغول بروید. اگر ایشال به جنگ اقدام نمایند مرا به سیاست رسانید». سلطان بهادر 
به اتفاق زمین‌داران سورتهه, جمعیّت خوب کرده متوجّه احمداباد شد. در این 
وقت امیر هندو بیگ به عسکری‌میرزا تکلیف نمود که خطبه و سکه به نام خود کرده 
لوای سلطنت برافرازد تا سپاهبان از روی امیدواری جانسپاری‌ها نمایند و این معنی 


۱ سیب اب یکی از امرا... عمادشاء: ندارد. ۲. مقصود ورن شهیر مر شرانف است. 
ش: او زیر کرده نظام‌الدین اولیاه دار د. ,5 یت افيم طتسرو اتقو ۴ سا عب‌المعانی والصرر. 


۵ پته: کرده. پ: ندارد. از کی افزوده شد. 


۷ تاریخ فرشته (جلد دیم) 


هرچند عین مذعأی میرزا بود. لیک در آن مجلس قبول آن نشموده او را سرزلش کرد 
و به اتفاق امرا از احمدآباد بیرون آمده عقب اساول محاذی سرکج لشکر ۵ 
ساخت. افافاً بعد از حصول قرب از لشکر میرزا نوپی انداشعته بارگاه سلطان بهادر وا 
سرنگون ساختند. سلطان بهادر غضنفر را حاضر ساخته در مقام سیاست شد. 
غضنفر گفت: «تا وقت صف‌ارایی کشتن مرا موفوف دارید که به مرن خبر رسیده که 
میرزا امشب فرار خواهد نمود.ه و چون شب شد میرزا بدان فصد که فلع چینانیر و 
خزانه پادشاهی را که در آنجا بود به تصرف آورده حطبه و سک گ‌جرات» بلکه 
جاهای دیگر به نام خود کند متوجّه آن جانب شد و سلطان بهادر دو سه روز تعاقب 
کرده برگشت و تردی بیگ بر اراد میرزا مطلع گشته در مقام ممانعت و مداقعت شد. 
پس میرزا [۳۵۸] از فتح 1 و به طرف بیانه و اگره کوج کرده درد د 
فراهم آوردن تحیل و حشم گردید, نجنت ائّتیانی از دغدغة آنکه به آگره رسیده فتنهة 
عظیم برانگیزد. قطم نظر از ضبط مندو کرده کوج بر کوج روانهُ اگره گردید" و میرزا 
چون از مراجعت جلت آشیانی.آگامی پافت از وباوس شیطانی و هواجس نفسالی 
پشیمان فردیده به اتفاق یادگار ناصرمیرزا و قاسم حسین سلطان و دیکر اما 
به ملازمت رسیدند و معروض داشتند که چون از عهده ضبط گجرات بیرون 
نتوانستم آمد بدین صوب عنان تافتم و آن حضرت اغماض عین نموده هیچ نگفت 
و تردی‌بیگ نیز فلعةٌ چنپانیر را به صلح به سلطان بهادر داده به خدمت رسید و مثل 
گجرات و مالوه ولایتی که به مشفت بسیار به دست آمده بوده از تصرّف بیرون رفت 
و شوکت پادشامی خلل پذیرفته افیون یز پر طبیعت آذ حضرت الب آمد و 
حلوت نشستن و دیوان‌داری کمتر کردن علاو؛ امور دیگر گشته کمیر نشینان 
سر بر ذآاشتنك, 

۱ پت: شیرگتم. 

۲ تساریخ قسطبی» سس ۶۲۵: در سحرم‌الهسرام سنه ثلث و اریعین و لسعماثه (4۲۳) همعنان فتح و طفر 
به دارالضلزفه آگره درآمد. 


ذکر جلوس نعیرالد ین محیّد همایون پادشاه کزت اوّل بر تخت ۷۱ 
و ی ۱۱ جح بیس . 


و مقارن این حال, ساظان جنید برلاس, حا کم جونپور که از آمرای صاحب وجود 
بود و سایر افغانان شرقی را پاره‌ای به شمشیر و پاره‌ای را به حکمت و تدبیر منکوب 
داشت. در سنهة ثلت و اربعین و تسعماه ٩۴۳[‏ / ۱۵۳۶ع] فوت شد و شیرخان. که 
عمد؛ افغانان بود, در نواحی ژهناس لوازم کر و فر به ظهور رسانیده شوخی از حد 
بیرون برد. جنّت‌آشیانی علاج آن » -عصر در سواری خود دیذه در هژدهم صفر سنه 
ارب و اربعین و تسعمائه! [۹۴۴ / ۲۷ ژرئبه ۱۵۳۷ع] متوجه جونپورگردید. در آن 
اوان شیرخان چون به بنگاله رفته بود پادشاه به پای قلعة چنار آمده محاصره نمود و 
غازی‌خان سور ضابط حصان اعلام مدافعه افراشته [مذت محاصره]" چون شش 
ماه امتداد پیدا کرد و مردم بسبار خراب شدندء آن حضرت. محّد رومی خان را؛ که 
از پیش سلطان بهادر آمده بود نوازش فرموده فتح حصار در عهدهة او کرد. 
رومی‌خان اطراف قلعه به نظر درآژرده تلم کرد که از سه طرف خشکی است 
بههی‌وجه رنه نمی‌توان کرط و در نایك أستحکام است. بنابرآن؛ از طرفی که 
دریای گنگ " است کشتی کلانی بپاخبت و بالاي کشتی شروع در ساختن سرکوب 
کرد و چون آن کشتی طافت حمل آن نباورد یک کشتی از این طرف و یک کشتی از 
آن طرف به کشتی اوّل بسته سرکوب را دیگرباره مرتفع ساخت. وه همچنین» 
هروقت که کشتی طاقت حمل نمی‌آورد به دو کشتی دیگر امداد می‌نمود تا آنکه 
سرکوب قلعه طیّار شد و به یک بار سرکوب را از دور سرازیر گذاشته به قلعه مثصل 
ساسعت و به این ندبین در کمال سهولت و آسانی: فلعه مسخر گشته رومی ان 
رعایت بسیار یافت و در همان زودی حاکم بنگالی سلطان مسحمود از مبعرکة 
جلال‌خان, ولد شیرخان گریخته زخمدار به اردوی پادشامی آمد و التماس یورش 


آن صوب نموده عجز بسپار کرد؛ و سعلتاشیانی دز ااوایل]" سنه حمس و اریعین و 


۱ مین 1 نکاس 1 ۰ هزدهم صفر ۲۳ می ۴۱۵۲۶ ۲, لیا. ش: ندارد. از بت آفز وده خلب 


۳ بت مي: و کنگ» ندارد ...۰ ۴ سر ش. بت: ندارد. از ی افزوده شید 


ات سارت 


۷ بر » بح فرشته (جلد دیم) 


تسعمائه ٩۴۵[‏ / ۱۵۲۸ع)] عزیمت تسخیر بنگاله فرموده راهی گشت و شیرشخان 
برآن حال اطْلاع یافته پسر خود جلال‌خان راء مع خواص‌خان مشهور به محافظت 
گدهی " که بر سر راه بنگاله واقع است؛ فرستاه و اين گدهی جایی است میان 
ولایت بهار و بنگاله به غایت محکم. چه از یک طرف کوهی است به غایت مرتفع و 
جنگلی دارد بی‌نهایت صعب که به هیچ وجه صعود و دخول در آنها ممکن و متصوّر 
نیست و طرف [دیگر]۲ دریای گنگ است که عبور از [۳۵۹] آن کمال اشکال دارد. 
جّت‌آشیانی» در اثنای طین مسافت: جهانگیر بیگ مغول را به تسخرگدهی و 
هندال‌میرزا را به دفع فتنٌ محمّد سلطان میرزا و پسرانش نامزد گردانبد. جهانگیر 
بیگ روزی که به گدهی رسد به وقت فرود آمدن جلال‌خان و خواص‌شان 
ایلفارکرده بر سرش ریختند و جهانگیر بیگ زشمدار و پریشان‌حال گشته خود را 
به اردوی بزرگ رسانید و چون پادشاه در شمان چند روز به گدهی آمد. جلال‌خان و 
خعواص خان طاقت نباورده به‌گور " رفتند و آن حضرت به فراغ خاطر از گدهی گذشته 
و شپرخان از استماع آن مفنطرت گ,دد و خزانه سلاطین گور و بنگاله, که در آن 
زودی به دست آورده بوده برداشسته بسه جانب کوهستان چهارکند رفت ؟ 
جنّت‌آشیانی به شهر گون که دارالملک بنگاله است» رفته و مسر ساختها و 
به واسطة تجنیس نام حوش نموده موسوم به جنّتآباد گردانید و سه ماه در آنجا 
مقام کرده, [لیکن]" از بدهوایی آن دیار و امتداد مشمّت سفر اکثر اسبان و اشتران 


طبقات اکبری: ۴۱/۲؛ گرهی. و گرهی واسطه‌اي است مان بهار و بنگاله. 
۲. پ. ش: ندارد. از پت افررده شد. 
۳ گور 10۲ بریگصس: ۵۳/۲: به اشتباه به معنی قبر و جت‌آباد گرفنه است. 
,هداد دطدز ۶۰ ابر 1۳ دنمراک .تمه 
۲ طبقات اکبري: ۳۲۲۲ شبرخان طاقت نیاورده از راه چهارکند به جانپ رعتاس رفت: 
۸ تاریخ تطبی» می ۸ این وافمه در اوایل عسر سنه جمس و اربعین و سعماثه اتقاق افتاد. 
۶ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 


سس ات ۱۱۸۱۱ (جظ/لفذغخ71/7/ سب + 
ذکر جلوس تصیرالد ین محتد همایون پادشاه کت اوّل بر تغت ۷۳ 
مس وه با 


هلاک شدند و بسیاری از مردم نیز رنجور گشته حالتی عجیب روی نمود. مفارد این 
حال هندال‌میرزا مهم محمّد سلطان میرزا بر یک کنار نهاده به آگره رفت و آغاز 
مخالفت نموده! نخست شیخ بهلول " را که پیر و مفتدای جنّتآشیانی بود به بهانة 
آنکه با افغائان متَفق است. به فتل آورد" و بعد از آن خطبه به نام خحود صوانده و 
به دهلی رفته, به فصد تسخیس محاصره نمود. پادشاه ازاین اطوار کلفتآثار 
آزرده‌خاطر گشته بنگاله را به جهانگیر پیگ و ابراهیم‌بیگ: که از امرای کلان مغول 
بودند, حواله کرده خود بر سبیل سرعت متوجه آگره گردید و, در اثنای راه محمّد 
زمان‌مبرزا که به تحریک سلعلان بهادر به سند و لاهور [رفته ]" باز به گجرات برگشته 
بود طلب عفو کرده به ملازمت رسید و سرافرازی یافت و شیرخان بر بی‌سامانی 
لشکر و مخالفت هندال‌میرزا وافف گشته با سپاه مستعد از ژمتاس روانه شد و زمانی 
که اردو به جوسا" رسید سر زاه بای کي مدّت سه ماه در مقابل نشست و آنچه 
توانست از مزاحمت و تشویش تقصیر نکرد و کامران‌مپرزا نیز چون براین حالت که 
صعب‌تر از آن نمی‌باشد آگاهی یافت به فکر پادشاهی هندوستان افتاده با ده هزار 
سوار به بهانة معاونت پادشاه از لاهور: کوج بر کوج. به طی مسافت مشغول گشت؛ 
لیک چون به دهلی رسید و هندال‌میرزا که آن را در قبل داشت بدو پیوست. او هم 
درصدد تسخیر آن بلده شده شرابط محاصره به تقدیم رسانید. و فخرالدین علی 


کونوال از قلعه برآمده و کامران‌سیرزا را ملازمت نموده معروض داشت که 


+ طبقات اگبری, ۴۳/۷: و عندال‌میرزا در سئذ شلث و اربعین و تسعمائه در آگره فرصت یافتهه به انغوای 
واقعه طنبان» بنباد مخالفشت نهاد, 

۲ شي؛ حضرت قطب‌الزمان بندگی شبخ بهلول برآدر حضرث شبح محند عوت 

۳ تاریغ شاهی: سس ۵۱ عندال‌میرزا در سته لت و اریعین و تسماله (4۳۳) در آگره فرصت یأفته به اغوای 
واقمه طلان بنیاد مخالفت نهاد: شیخ بهلول را که از مایخ عهد بود و به دعرت اسما امنیاز داشت و آن حضرت 
به او بسیار حسن اغتفاد داشتند په سفن ارباب غرض که می‌خواستند که میرزا را از آن حضرت بگرداننده یه بهان 
آنکه با شپرضان اثفانی دارد به قئل رسائید و خطبه و سکه به نام شود کرد. 

* پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. . شم ۱۷ ۵( ۱۲۱۷۱ جرسار. طپقات اکیری. ۴۲/۲: چو سا. 


حرام‌نمکی با صاحب خود نمی نوانم کرد. بهتر آن است که شما متوجه آگره شده آن 
را که پایتخت است به نصرّف آوریده بعد از آن دهلی از شما خواهد بود. 

میرزا را این سیخن مقبول افتاده از آنجا راهی شد و در نواحی آگره میال برادران 
اتفاق به هم رسیده هندال‌میرزا با پنج‌هزارسوار و سیصد فیل به الور شتافت و 
کامرال‌میرزا در آگره نزو نموده طبل سلطنت به دوال مخالفت اشکارا زد, 
جنت آشیانی را تفرقه خاطر زیاده شده از جوساء به کرّات و مرّات نزد برادران کس 
فرستاد پیغام داد که سرفتنة هند» شیرشان, در غایت قوّت و سامان مقابل آمده 
است و صحبت رنگ دیگر دارد. می‌باید که برادران در اين هنگام افاق نموده به 
زیدی پیایند و دفع شیرخان نمایند تا سملکت هندوستان که فردوس‌مکانی 
به مشقت فراوان به دست آورده از [۳۶۰] دست نرود و یکباره الوس جفتاي شراب 
نگردد که ان‌شاءاللْه تعالی؛ بعد از دفع دشتمن مملکت هند وستان حسب دلخواه 
قسمت کرده از صلاح برادران بیزون نخواهلم شد. امّا به هیچ‌وجه در میرزایان این 
معنی مزثر نیفتاده می‌گفتند که اگربچنت آشیانی شبکسته گردد سر ماها به سلاست» 
دقع شپرخان خواهیم نمود و به استقلال هر دو برادر ممالک را قسمت کرده 
پادشاعی خواهیم کرد. در این وقت. شیرخاله شیخ خلیل نام درویشی که مرشد او 
برد از راه حیله و مکر» به خدمت پادشاه فرستاده طالب صلح شد و بنابر اقتضای 
وقت در معرض قبول افتاده چدان مقرّر شد که بنگاله و زهتاس به شیرخان نعلق 
داشته زیاده‌طلبی نکند و سکّه و خطبهٌ آن حدود به نام پادشاه باشد. پس موافق آن, 
شیرخان به سوگند کلام‌لّه مبادرت نموده سپاه مغول را خاطرجمعی به هم رسیده 
اما شیرنحان روز دیگر که از ایام شهور سنهُ ست و اربعین و تسعماله! ۱۹۴۶ 
۹ برد با افواج افاغنه مستعد و مکمّل غافل بر سر لشکر جغتای آمده ایشان را 
فرصت صف‌اآرایی نداد و بعد از جنگ غالب آمدء گذرها راکه کشتی‌ها در آنجا بود 


5 تار یم قطبی: ی ٩‏ در شهر سفر سنه ست و اربعین و تسیا ند. 


سس ۳۸۳۰۳ .۰ صتأ۰۱ ۰ ۰ .0 
اب3277 << .<< (حس۲۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲000اا تا 


مسدود ساعت و از این سبب. پادشاه و گدا و امیر و وزیر شکسته و بدحال یه کنار 
آب گنگ رسبده از تعاقب افغانان خود را بی‌اخعتیار در آب انداختند. خارج از 
هن وستائیان "ه به روایت صسحیح: قریب هفت هشت هزار مغول که مسحید 
زمان‌میرزا یز از آن جمله پود شریق بحر فنا گردیده آثار روز رستخیز ظاهر گشت و 
پادشاه نیز اسب را به اپ زده به معاونت و مدد یکی از سقایان [نظام نامی 
به مشتّت]" و محنت فراوان به ساحل نجات رسیده [آوعده فرمود که پادشاهی 
نیمروز را بعد از رسیدن به آگره به تو ارزانی دارم. چنانچه به همان قسم به عمل آمد 
و او اقوام خود را در پادشاهی نیمروز مستغتی ساخت وا" برخی از سپاه که به بال 
حیات از آن آب گذشته بودند بدو پیوستند متوجّه آگره شدند. کامران‌میرزا سلامتی 
پادشاه به خاطرآورده بعد از حصول قرب وصول نزد مندال‌میرزا به الورگربخت و 
چون به واسطه استیلای افغان دیدن ود نتوانستند بوده هر دو برادر شرمسار و 
منفعل به ملازمت پادشاه شتافتند و خهانگیر بیگ و ابراهیم بیگ نیز از بنگاله و 
محسّد سلطان میرزا یاغی"میع: فرژندان از فتوج جلوریز به آگره آمده آ سمالک را 
به غنیم گذاشتند. پس شروع در مشورت تمه هر روز مجلسی منعقد می‌گشت و از 
آنکه کامران‌میرزا در مقام صفا و راستی ناشده سررشته تفاق از دست نسمی‌داد از 
انعقاة مجالس امری صورت نمی‌بست و کامران‌میرزا عناد و ناسازگاری پیش گرفته 
رحصت مراجعت لاهور [را وجهه هسّت]" اعلی می‌ساخت و خواجه کلان بیگ که 
رکن رکین لشکر جفتایی بود و در زمان فردوس مکانی به کاپل رفته همراه میرزا باز 
به هند آمده بود» در باپ رفتن به لاهور کوشش و سعی فراوان می‌نمود و هر چند 
جئّت‌آشیانی به اپن معنی راضی تشده می‌گفت که اگر دفع شیرخان به اتفاق کرده 


نشوده ثانی الحال, مضّت او به همه عاید خواهد شد و چون مذت شش ماه به این 


۱, ش؛ هندوستانی. پت*: هندرستان. ‏ ۲ پ. ش. پت. س: ندارد. از نء ۲۱۸/۱ افزوده شد, 


۳ بی, ش. پت سب ندارد. از ن؛ همائها انزوده شد. ‏ ۴ بپ. ش. پت. سن: ندارد. از + همانه‌ها افزود+ شد. 


۷۶ ار بخ فرشته (جلد دوم) 
گفت و گوی گذشت اگاء کامران‌میرزا از اشتهای کاذب و ادخال متعاقب و ناگوار 
بدن مأکول و مشروب بی حضور گشته منجر به سوءالقنیه و بواسیر گردید و عقید؛ 
میرزا آنکه سبب بیماری زهر است که به فرموده پاد‌شاه داده‌اند. بدین‌جهت» در 
رفتن بیشتر ساعی گشته پادشاه نیز به این معنی راضی شد به این شرط که اکثر مردم 
کارآمدنی خود را به کمک در آگره گذارد و خود با خواجه کلان بیگ تنها به لاهور 
روند. کامران‌میرزا خواجه کلان بیگ را به بهانة آنکه به تعجیل به اقطاغ رفته سرانجام 
خرج یورش [۳۶۱] نماید پیش تر از خود روانهٌ پنجاب ( ساخت و جمعی کثیر از مردم 
معتبر خود را بدال عنوان که لشکریان خواجه کلان بیگ‌اند نیز به لاهور فرستاده و 
هزارکس به باشليقی سکندر سلطان در آگره گذاشته خود هم بعد از چند روز روانة 
آن طرف شد و تشکریان" آگره که از فتنة اففائان در هراس بودند همراهی وی 
نمودند و از توکران کامران‌میرزا,خپدر دوّغلات ترک رفافت مبرزا کرده مللازم 
پادشاه گردید و از جملة مقرّبان گشته در اکثر مهمّات صاحب دخل شد. شیرحان 
بی‌اتفاقی برادران و نفاق ایشنان.بتاهده کرده با مبیاه مستعد باز به کناررگنگ آمد و 
پسر خود قعطب ان را با فوح‌های بزرگ از آب گذ رانید تا ممالک این روی آب را هم 
متصرف شوند و این خبر به پادشاه رسیده قاسم حسین سلطان اوزبک را به اقفاق 
ناصرمیرزا و سکندرساطان به دفع آن فتنه نامزد فرمود» در نواحی کالپی فریقین 
به یکدیگر رسبده جنگ صعب وافع‌شد و سیم فتح بر اعلام دوئت مغول وزیده 
قطب حان با بسیاری از اقغانان به فتل آمد و قاسم حسین سلطان سر قطبخان را 
به آگره فرستاده. جهت دفع شیرخان التماس قدوم نمود. جنت آشیانی ساز سفر 
نموده با یک لک سوار روان شد و در تواحی فَنوح از گنگ گذشته قریب یک ماه 
مقابل لشکر شیرخان» که پنجاه هزار سوار بود: بنشست و در چنین محلی محید 
ساظطان میرزا و فرزندان او که رقم بی‌رفایی پیوسته بر جبهه داشتند و دیگرباره 


۲ ۴۰۷۱۱ ۵ ۳۱۸۲۱: لاهرر.. . ۲ ش: بسپاري از لشکرپان, 


ذکر جلوس تصیرالذین محشد همایون بادشاه کرت اوّل بر تخت ۷۷ 
در امس ابو دی مه "+۰" 


بسی‌موجبی فرار نموده موجب پریشانی خاطر لشکر شدند. چنانکه مردم 
کامران‌میرزا یک‌فلم راه لاهور پیش گرفتند و سپاهیان پادشاهی که واقعه اول را 
به تعاطر داشتند رسم گریختن آموخته گاه و بی‌گاه فرار می‌نمودند و موسم پرسات 
نیژ" رسیده جایی که محل نزول اردو بود به نوعی پراب گشت که خیمه‌ها چون 
حباپ پر روی آب می‌نمودند. اهلی رای صلاح در آن دیدند که از آنجا پرخاسته بر 
زمین مرتق‌ی فرود آیند. لهذا در روز عاشورای سنةسبع و اریعین و تسعمائه [۹۴۷/ 
۷ مه ۱۵۴۰ع)] عازم کرچ شدند و هنوز از جای خویش حرکت تام نکرده بو دند که 
شیرخان ایلغار کرده یکایک آمدند و بعد از جنگ صعب غالب آمده: به طریق 
ساپق» وضیع و شریف روی به فرار آوردند و تا دربای گنگ که سه کروه راه بود, تند 
رانده خود را از تعاقفب خصم قوی بی‌اخنیار بر آب زدند و هر که تأخیری در اجل 
داشت همراه پادشاه به سلامت.از آب گذشت [و پادشاه به‌آگره آمده چون غنیم 
نودیک رسید به لاهور شتافت و در غرّه بیغ الاو آن سال [۹۴۷/ ۶ ژوئیه ۱2۱۵۳۰ 
جملهة میرزایان و خوانین جغتای در لاهور مجتمع گشته بعد از آنکه شیرخان تعاقب 
ات نداده از آب سلطانپور کذشت آن حضرت غوه رجب از آب لاهور" عبور 
نموده به جانب تهته و بهکر روان شد؟ و کامران‌میرزاء به اثفاق میرزا عسکری و 
حواجه کلان‌ببگ از نواحی نوشهره" جدا شده به کابل شتافت و جنّتآشیانی از 
آب سند عبور نموده متوجه بهکر شد و در قصبة لهری* توقف نموده ایلچی سم 
اسب و خلعت نزد میرزاشاه حسین ارغون که حاکم تهنه بود. فرستاده طلب امد‌اد 
کرد تا به اتفاق به گجرات رفته آن را مسخْر سازد و میرزا شاه حسین ارغون مات 
پل شش ماه په مکر و حیله گذرانید. بتابرآن» لشکریان آن حضرت از پریشانی 


وه موی سس 


۱. ش: اتیزاا ندارد. ۲. آب لاهور « آب راوي. 

۳ تار بخ قطبی: ص ۴۳۰؛ در بیست و چهارم شهر رمضان سته سیع و اربمین و تسعمائه. 

۴ تا به *. تار بخ شاهي: سس ۸ میرزا کامرات در نو اي بپیره با میر زا عس‌تری که از آن حقیرت جدا شده 
به اتغاف خب اجه کلان بیش به جانب قایل رفتد. ۵ من انگلیسی. ۳ 


۷۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


متفرق گشته و هندال‌میرزا نیز در چنات وقتی جدا شده به قندهار رفت. چجه که 
فراچه‌خان» حاکم فند هار به وی عریضه نوشته طلب نموده بود و چود میرز! یادگار 
ناصر اراد جداشدن کرد. جتت‌آشیانی به هزار محنت او را دل‌آسا نموده مقر شد 
که میرزا یادگار ناصر به بهکر رفته آنجا باشد و آن حضرت به سهوان شتابد. پس 
میرز! یادگار ناصر به بهکر رفته بی‌منازعتی متصرّف گشت و فرّت گرفت و آن 
حضرت قلعه سهوان را محاصره کرد و از آنکه طول ایّام محاصره به هفت ماه کشید 
و میرزاشاه حسین ارغون نیز به‌کشتی درآمده راه آمد و شد غلّه مسدود ساخت و 
تدگی آذوقه به حدّی رسید که مردم یه گرشت حیوانات می‌گذرانيدند. آن عضرت 
به میرزا یادگار ناصر پیغام نمود که فتح قلمه موقوف به آمدن شماست میرزا شاه 
حسین ارغون او را به نوید دخعتردادن و خطبه به نامش خواندن فریب داده نوعی 
نمود که سر از اطاعت باز زده نبامد و شاه حرسین ارغون به خحاطرجمع پیش تر آمده 
کار تنگ‌تر نمود و آن حضرت اچار کوج کرده به چانب بهکر معاودت نمود و از 
میرزا کشنی به جهت عبور طلب کرد..میرزا اهل نهته را اشارت کرد نا کشستی‌ها را 
بردند و صباح, غدر گامت و آن حضرت چند روز معطل مائده آخرالامر دو سه بهیمه 
به هم رسیده چند کشتی که در آب غرق کرده بودند پرآوردند تا آن عضرت عبور 
کرد و میرزا در کمال انفمال ملازست نمود و آن حضرت که به صفات ملکی آراسته 
بود حرفی مذکور نساحت. فامّا میرزای ناسعادنمند به تعلیم شاه‌حسین ارغون باز بر 
سر کار خود رفته اکثر لشکریان پادشاه را بفریفت و نزد خحود برده روزی بی‌تفریس 
به فص جنگ سوار شد. . آن حضرت نیز لاعلاح به مدافعة او سوار گشت. آشر 
جمعی میرزا را سرزنش کرده بگردانیدند و جنّت آشبانی چون دید که هر روز مردم 
جدا شده پیش او می‌روند و و او بی‌آزرم است. مبادا قباحنی کند؛ لاجرم از راء 
جیسلمیر ! به جانب ولایت راجه مالدیی که در راجه‌های هند از او بزرگ‌تری نبود و 


1. 


تست سس 
ذکر جلوس نعبیرالذین محئد همابون ب بادشاه کرت اژّل بر تست ۷۹ 
کی کیک ای .ی 


قبل از آن نیز عرایض و حطوط مشتمل بر طلب فرستاده تقبّل امداه در تسخیر هند 
نموده بود» روان شد و راجه چیسلمیر بی‌مروّتی کرده جمعی را بر سرراه فرستاد. آن 
حضرت ابشال را منهزم گردانیده به ایلغار خود را به سرحد مالدیو رسانبد و 
همال‌جا توف نموده کس نزد مالدیو فرستاد و او چون بر بی‌سامانی و پربشانی 
لشکر جفتای وقوف بافت از طلب پشیمان گشت و در بند آن شد که آن حضرت را 
دستگی ر کرده جهت اظهار اخلاص و دولتخواهی پیش شیرخان افغان فرستد, یکی 
از نوکرانش که سابقاًکتابدار آن حضرت بود. او را از حقیقت حال آگهی بخشيد. آن 
حضرت نیم‌شب سوار شده به سرعت جانب امرکوت: که صد کروهی تهته است؛ 
روان گشت و وقتی که در راه اسب آن حضرت سستی نمود از تردی بیگ اسب 
طلب داشت و او خاک بی‌مروتی بر فرقی خود بيخته در دادن اسب مضایفه کرد و 
چون لحظه به لحظه خبر می‌رسی که لشیکر مالدیو به سرعت می‌آید ناجاره آن 
حضرت پر شتر سوار شده با آنکه ندیم کوکه خود پیاده می‌رفت و مادر را بر اسب 
سوار کرده پیش کشید و بعد» مادر را بر آن شتر نشانید و پنابر آنکه آذ ولایت تمام 
ریگ روان است از ممر نایابی آب. مردم قرین ناله و آهگه گشتند و آن قسم حالتی که یاد 
از کربلا می‌داد نمودار شد و خبر قرب وصول کار نیز رسید. آن حضرت چندی از 
# اراک همراهبدن مودک از انب پیاپی بیایند و خود با جمعی فلیل که 
از بیست و پنج زیاده نبودند ینه را پیش انداخحته راهی شد. ائفاقاً چون شب شد» 
و یی ان ای ان 
شد و حسب‌الفرموده» شیخ علی و غیره که مجموع از بیست نفر متجاوز نبودند 
کلم شهادت یاد کرده برگشتند و با دل قوی به جنگ پیوستند و از خسن افاق تیر 
اوّل بر سینه سردار کقار رسیده نخونسار گردید و پاقی روی به گریز نهادند و ال 
اسلام تعاقب نموده شتر بسیار غنیمت گرفتند. . پادشاه شکر الهی به نقدیم رسانیده 
بر سر چاهی که اندک آبی داشت فرود آمد و در آتجا امیران کمشده تیز رسیدند وه 
فی‌الجمله. آرامشی پدید آمد. روز دیگر از آنجا کوج کرده تا سه منزل آب مطلقاً 


یافت نشد. پس حالتی عجیب در خلق به هم رسید و روز چهارم به سر چاهی 
رسیدند پبس عمیق که هرگاه دلو برآمدی دهل می‌زدند تا کاران شنیده باپستند و 
مردم از غایت بی‌طافتی ده پنج خود را بر دلو می‌انداخنند و طناب گسیخته دلو در 
چاه می‌افتاد و فریاد تشنگان به اسمان رسیده بود و جمعی بی‌اخنیار گشته و 
خویشتن را در چاه افکنده تلف گشتند. و روز دیگر کوج شده به آبی رسیدند و اسب 
ر شتر که چند روز آب یافته بردند چندان آب خوردند که مردند. 

لقصّه به مشقت و محنت پسبار به امرکوت رسیدند و راجة آنجا که رانا نام 
داشت. بی‌نهایت وب پیش آمده در لوازم حدمتگزاری و امداد دقیقه‌ای 
فرونگذاشت و لشکریان برآسودند و هم در آنجا به تاریخ پنجم ماه رجب المرجخب 
سنهٌ تسم و اریعین و تسعماله ۱۵/٩۴۹[‏ اکتبر ۱۵۴۲م] ولادت شاهزاده؛ عالم و 
عالمیان جلال‌الدین محمّد اکب یه فرخن3ه‌ترین طالعی» از بعن حمیده بانو بسیگم 
روی نمود" و جنت‌آشیانی بعد از مراسم شکر واهب‌الععلایا و لوازم سور و سرور 
کوج و بنه را همانجا گذاشته به اتفاق راجه راناء به قصد تسخیر بهکر روان شد. فاما 
در اندک فرصتی مردم متفرّق گشته کاری ساخته نشد و منعم‌هان نيزگریخت و شیخ 
علی: که سردار مردانه بود» در یکی از جنگ‌ها به دست مردم میرزا شاه حسین 
ارغون کشته شد. لاعلاج عنان مراجعت به سوی قندهار نافت. در آنوقت 
بیرم‌ مان از گجرات خود را به شدمت رسانبد و چون در آن اوان کامران‌میرزا فلع 
قندهار را از تصرّف مندال‌میرزا برآورده سیرزا عسکری را از قبل خود در آنجا 
گذاشته بود. میرزا شاه حسین ارغون به میرزا عسکری نوشت "که پادشاه در نهایت 


تذکرة همایون و اکبر: ص ۶ شب موشنبه ششم |رجب] نیصد و چهل ر شش در عسرکرت (امرگرت) 
حضرت تولد کردند؛ در اگیرنامه, ۱ شب یکشنبه پنجم رجب ٩۲٩‏ ناریخ ولادت اکبرشاه ثبت شده است» 
و در گلیدن‌نامه سس ۹۳: تاریخ چنیارم رچب سالد ٩۳٩‏ وقت سح روز یکشنبه آیده است و در تاریخ شاهي؛ 
ص ۱۷۰ به تاریخ پنجم روز پکشتبه رجب سال ٩۳۹‏ آمده است. 
۲. شقات اکبری, ۸۵۶/۲ میرزا کامران به میرزا عسگری نوشت: 


ذکر جلوس نصیرالین محمُد همایون پادشاه کت ال بر تخت ۸۱ 
سا ۳۳۳ 


پریشانی است اگر دستگیر سازند وقت است و او از آزرم برکنار مانده وقتی که آن 
حضرت به شال مستانگ " رسبد ایلفار کرد و این خبر به حضرت رسیده به تعجیل 
نما مریم مکائی را سوار کرده و شماهزاده را از بیم گرمی هوا در ارد وگذاشته خود با 
بیست و دو کس " که بیرم‌خان ازآن جمله بود, بی‌آنکه راهی معیّن باشد به جانب 
خراسان متوجه گست ر مبرزای نادولتمند جون به ارهز رسید و دالست که آن 
حضرت به در رفتهه دست دریغ برهم سود و اسباب و اموال را متصرّف گشته 
شاهزاده را به فندهار برد و پادشاه را از انديشة پرادران نیک طینت هیچ جا توقف 
میشر نگشته چون به سرحدٌّ ولایت سیستان" رسید» احمد سلطان شاملو؛ که از 
جانب شاه طهماسب الحسیتی حاکم آنجا بود استقبال نموده به سیستان پرد" و 
چند روز لوازم خدمت به تقادیم رسانیده هر چه داشست شت پیشکش کرد و خود را در 
سلک شلامان درآورده عورات را به رسم کنیزان به حدمت مریم‌مکانی فرستاد. آن 
حضرت مایحتاح قبرل نموده باقی را به اژ اززانی داشت و از آنجا به جانب هرات 
روان شد. سلطان محتد؛ پسو بزرگ شاء که حاکم هرات بود. به افاق اتالین خود 
محیدخان تکلي بعد از قرب وصول استقبال کرده در تعظیم و تکریم دفیفه‌ای فرو 


۱ پسخدطا: سال وتات سال وهستان؛ بابرنامه: برگ ۱۴۶ شال و مستونگ؛ طبقاث اکیری. ۵۷/۲؛ تاریخ 
شاهی: صس ۶۸ قصبة سال زمستان؛ گلهدن‌تابه, ص ۱۰۰: شال و عستان؛ عتتخب‌الشواریخ, ۳۴۲/۱: شال 
شانگ؛ تذکره هماپون و اکبره س ۷۱ شال و مسترن؛ نک: تعلیقات. 

برای اطلاع از نمداد سلازمان رکاب همایون شاه نک؛ تذکره همایون و اکبر: ص 1۵.۳ گلبدن‌نامه. ص 
۱ ۱ ۰ ۷: 
۲. تاریخ شاهي؛ صی ۱ چون پاره‌ای راه رفتند به بلوچی درچار شده و راهبری نموده به مشقت بسیار به قلعة 
باباحاجی رسیذند به غایت جای زییا و فرحناگ دیدند و سخان آن‌جا آنچه داشتند بر طْبّل عرطی نهادند. جر 
به واسطه بی‌مرونی برادران و خویشان جای تر قف نبافتند بالضرورت آئجا چرن جای فرح‌بخش دیدئد به جهت 
مییبگن, خود اختپار کردئد به خاطر جمع از مردسرٍ آزار برادرات خیلامی شده رسب اقامت «ر آنجا انداختند. 
۴ جواهوالاخبای صس ۱۰۶: و در سال احدی و خمسین تسعبائه (۹۵۱) خیر از سبستان آسد که میرزاهمایرت با 


برادرات پکیرو شدء به درگا+ مس آیناد: 


۳۹ تار بخ فرشته به (حیلد دوع) 


نگذاشت و به لوازم مهمان‌داری به طریقی قیام نمود که مزیدی برآن متصوّر نمی‌بود 
و مایحتاج سفر به نهجی ترتیب داد که تا وقت ملاقات شاه به هیچ چیز احتیاج نشد 
و بعد از فرح متنرهات, آن حضرت متوجّه مشهد مقس امام رضا ‏ علیه الاف 
التحيّةٍ والناء و الشلام -گشت و پس از زیارت از آلجا راهی شد و تا فزوین اکابر و 
اشراف عراق به استقبال می آمدند و منزل‌به‌منزل» حکام از جانب شاه ضیافت 
می‌نمودند و آن حضرت» از فزوین؛ بیرم‌خان را به خدمت شاه فرسناد و خود در 
انجا رحل اقامت انداخت ]؟. 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور 

ام شیرشاه فرید و ام پدر اوحسن»,از طایفة اففانان روه" است. وفتی که 
سلطان بهلول به حکومت رسید ولایت زوه که مسکرن افاغنه است و تعریف آن 
ولابت خود در" مقذمه مذکون‌شدده که روه عبارتِ از کوهستانی است که ابتدای آن 
به اعتبار طول از سواد بجور" تا قصبةٌ سوی از توابع بهکر و عرضش از حسن ابدال تا 
کابل است. و افغانال آنجا چندین قبیله‌اند. از آن جمله یکی فرقٌ سور است و ایشان 
خود را از اولاد " سلاطین غور می‌دانند و می‌گویند یکی از اولاد ایشان که محبد 
سوری نام داشت در ازمنُ سابقه جلای وطن کرده میان افغانان روه درآمد چون 


تاریخ قطبي. صس ۳ در تاریخ پیست و دوم جمادی‌الاخر سنه خمسین و تسعمائه حضرت پادشاه از آب 
سند غیور نموده عازم دیار خراسان شد و در ذی‌فعده سته مذکرر به حوالی دارالساطته هرات نزول اجاول واقم 
شده در اوایل ذی‌الحجةالحرام به زبارت شیخ جام مشرّف شد. در مه احدی و سین ر نسعماله شاه‌قلی 
استاجلو به مراسیم استقیال قیام نموه آن حضرت را به شهر (مشهد) درآرردند. .در جستادل‌الاول منته سدذگور در 
چمن سلطانیه آن حضرت را با حضرت شاه طهماسب مااقات دست داد. برای اطلاغ پیشتر نک: تاریغ ایلچی 
نظامشاهی صس ۲-۱۴۶ ۱۵. ۲ پ. ش. پت ندارد: از س افزوده شد. 

۳ طبقات اگبري. ۸8/۲: اخفانان سور. .. ۰ ۰3۱۲/۱۰۵۴ ۵+ ۲۲۰/۱: «و تعریف آن ولایت خرد دره ندارد. 


ند سي: رجور. ۶ ی «او لاد تدارد. 


ذکر احوال شاهی شیوشاه بن حسن سور ۸۳۲ 


صحت نسبت او به سلاطین نزد یکی از رژسای افغانان به سرحذ یفین رسید و با 
آنکه رسیم ایشان نیست که دختر به بیگانه دهند دخعتر خود به محمّد سور داده داماد 
خود ساخت [۳۶۲] و از او اولاد به هم رسیده به افغانان سور مشهورگشتند و به این 
اعتبان افغانا سوری بزرگ‌ترین و اصیل نرین قبایل افاغنه خواهند بود. 

الفرض؛ در عهد سلطان بهلول پدر حسن سور که ابراهیم نام داشت هوس 
چاکری کرده از میان قبیلْ خود بیرون‌آمد و نوکری یکی از امرای سلطان بهلول 
اخثیار کرده چندگاه در حصار فیروزه و روزی چند در پرگن نارنول گذرانید . چون 
توبت بهلول گذشت و دور سلطنت به پسرش سکندر رسید و جمال‌خان که از 
امرای سکندر بود حاکم جوتپور شد. حصن سور را که ملازم فدیم او بود رعایت 
نموده پرگنه سهسرام " و خحواص پورتانده, از توابع ژهتاس. به جا گیرش داده صاحب 
پانصد سوار ساخت. حسن را هشت: پر بود. فرید و نظام هر دو از یک مادر بودند. 
و مادر ایشان از نسل افغانان بوواو دیرگ بر از بطن کنیزان بودند حسن را به والدء 
فربد چندان الفت نبود نس تاتتوکیطان به او ترجهی نداشت. فربد از 
خدمت پدر رنجیده به ملازمتجنالخانررفت او حسن به " جمال‌خان نوشت که 
فرید را تسلی کرده پیش من فرستید که می‌ خواهم چیزی بخواند و تهذ یب اخلاق 
نماید. هر چند جمال‌خان فرزند را تکلیفی رفتن به خدمت پدر نمود قبول نکرده 
گفت: «چون جونپور نسبت به سهسرام شهره است و اینجا علما بیشترند همین جا 
به طلب علم مشغول می‌شوم.» مدّنی آنجا بوده چیزی می‌خواند. گلستان و بوستان و 
اسکندرنامه را که در آن زمان اهل هند می‌خواندند خوانده,کافیه را با حواشی و دیگر 
کتب علمی نیز گذرانید و از شر و نظم و نتواریخ وقوفی به هم رسانید. بعد از دو سه 
سال که حسن به جونبور آمد خویشان او درمیان‌آمده فرید را به خدمت پدر آورده 


۱ تاریخ شاهی, ی ۱۷۳: در حصار فیروزه برد که فرید منود شد. 
۲. پ: سهسرام‌پرر 5۵128۵1000۲۷۴ تاریخ شاهي, صس ۱۷۳: سهسرآنو و خاص‌پرد. 
۳ طبغات اکبری: ۸۶۷ شش. ۴ شی: به خدسد. 


۸۳ تاریخ فرشته (جالد دوم) 


رفع کلفت نمودند !. حسن داروغگی جاگیر خود را به فرید مفوّض داشته او را 
به جاگیر فرستاد. فرید در وقت رعصت به عرض پدر رسانید که مدار کار عالم 
خصوص امور امارت؛ بر عدل است اگر مرا به جاگیر می‌فرستید: من از سویّت 
تجاوز نخواهم کرد و نوکران شما اکثر خویش و فرابت‌اند. هر کس از راه عدل تجاوز 
نماپد محابا نخواهم نمود. از این قسم مقذ مات گفته به جا گپر رفت واز آنجا از روی 
پختگی و کفایت سوک نموده در میان اقربا سویّت مرعی داشت و مفدّمان بعضی 
مواضم که متمرّد و سرکش بودند داروغه را نمی‌دیدند فرید" در مقام تنبیه آن 
جماعت شده به مردم خود مشورت کرد. همه گفتند که لشکر همراه پادر توست و او 
به جای دوردست نامزد شده تا آمدن پدر صبر باید کرد. فرید فرمود که دویست 
اسب زین ساشتند از مقدم هر موضع یک اسب به عاریت طلب داشت و از فسم 
سپاهی بعضی را که پیاده بو دند و درجان تواحی سکونت داشتند طلبیده به قدر 
خحرجی و جامه امداد کرد و به وشده تب موده هر یک را بر اسبان عاریت سار 
ساخته بر سر متمرّدان, که او را به نظر نمی آوردند: رفت و فریب به مواضم ایشان 
فرود آمده گرد خود قلعه نات هورروز جدکل,می‌برید تا به فلعه که ملاذ و ملجاً 
ایشان بود؛ رسید و سرکوب‌ها ساخته غالب آما. و خلقی کثیر قتیل و اسیر ساخت و 
چنان کرد که من بعد تمام متمردان نواحی مطیم و منقاد او شده مال‌گزاری نمودند و 
پرکدات معمور وابادان گشت و او صباحب قَوّت و مکنت شده به شجاعت و تدپیر 
شهرت یافت, و بعد از مذتی که حسن به جاگیر آمد [۳۶۳] و معموری پرگنات و طریق 
سرانجام ر سربه راهی فرید مشاهده نمرد خرشحال و خوشوفت‌شده‌تحین‌ها 
کرد. گویند حسن را کنیزی بود که از اوسه پسر داشت ": سلیمان و اسمد و مراد" 
۱ تاریخ شاهی. سر ۱۷۳: اقربای او در «یان آمده فربد را با حسن آشستی دادند. فرید هر بای پدر افتاده 
می‌گریست. در آين ائنا درویشی زنده‌پرش پیدا شد صن را گفت چرا پادشاه دهلی ر! دلگیر سی‌کنی؟ از ایو 
سحن اففانان که در آنجا بودند سیر آن ماندند. 

۲ ۰8 ۴۱۳/۱ ۵ ۰۳۷۱/۱ ممشدمان... نمي‌دیدند خرید» ندارد. 

۳ ش. پت: سه پسر داشت: سیلییان؛ اسمد و مراد. ع» ۷ ن: ۲۲۱/۱. دو پسر داشت سلیمان و احمد. 

۲ تاریخ شای؛ ص ۱۷۷: سلیمان, امد و, مدا 


ذ کر احوال شاهي شیرشاه بن سسن سیر ۸۵ 


حسن مبتلا و گرفتار آن کنیز بود. مادر سلیمان و احمد به حسن گفت که شما وعده 
کرده بودی که هرگاه پسران تو بزرک شوند داروغگی پرگنات به آنها داده خواهد 
شد. الحال که به حدّ بلوغ رسیدهاند به وعده وف باید کرد. حسن به جهت تحاطر 
فرید. که فرزند خلف و بزرگ‌ترین فرزندان بود؛ موقوف می‌داشت. فرید این معنی 
را فهمیده دست از حکومت پرگنات بازکشید و حسن داروغگی پرگنات به سلیمان 
و احمد داده عذرخواهی فرید نموده گفت: «چنانچه تر کاردا و صاحب تجربه 
شده‌ای می خواهم که برادران تو نیز سربه‌راه و پخته شوند و در آخر فائم مقام من نو 
خحواهی بود.ا 

القَشه جون حکومت پرگنات به سلیمان و اسمد قرار گرفت فرید اامید شده 
[به اْفاق برادر عود نظام]" به آگره رفت و در حدمت دولت خان لودی: که از امرای 
کبار سلطان ابراهیم لودی بود؛ فرار گرفتت و مذت مدید حدمت او کرده او را از خود 
راضی و خوشنود ساخت. روزق 5 اجان از فرید پرسید که هر مطلب و بدا 
داشته باشی پگو تا به تقدیم و سا نیت ه-متو خن فرید گفت: « که پدر من پیر شده و 
به دست سحر و جادوی رتیه میتلاست,واز غلبة استیلای آن کنیز پرگنات 
جاگیر پدر و سپاهان خراب و پریشان‌اند. اگر آن پرگنات به ما هر دو برادر عنایت 
شود پک برادر با پانصد سوار همه وقت در خدمت سلطان باشد و یکی سرانجام 
پرگنه و سپاهی نموده خحدمت پدر می‌نموده باشد.» روزي دولت‌خان این سخن را 
به عرض سلطان ابراهیم رسائید. سلطا فرمرد که «بد مردی است که گله و شکوه از 
پدر دارد.» و دولت‌خحان این حرف به فرید گفته او را تسلّی نمود که من باز در وفت 
نیک به عرض ساطان رسانیده مهم‌سازی خواهم کرد". و در وظیفة بومچّه افزوده او 
را نگاه داشت., و فرید را جهت خلق خوش و آشنایی و کرم و مرت همه کس او را 
دوست گرفته دولت خان نیز در همه باب همراهی او می‌نمود تا آنکه حسن؛ پدر اوه 
فوت شد. دولت‌خان خبر فوت حسن را به عرض سلطان ابراهیم رسانیده پرگنات 


سس 


۱ پ. شل. پس: ندارد. از س افزوده شد. ‏ ۲ عبقات اکپری. ۸۶/۲. 


و تاریخ فرشته (جلد دوم) 


دوست گرفته دولت ان نیز در همه باب همراهی او می‌نمود تا آنکه حسن, پدر ای 
فوت شد. دولت‌خان خبر فوت حسن را به عرض سلطال ایراهیم رسانیده پرگنات 
پدر را به جاگیر فربد و برادر او گرفت و فرید با فرمان حکوست سهسرام و 
حواص پور تانده به جا گیر رفت و به سرانجام سپاهی و رعیّت مشغول گشت. 
سلیمان با فرید تاب" مقاوست نتوانست نمود فرار نموده پیش محمُدخان سور که 
حاکم پرگن؛ جونبور" بود و یک هزار و پانصد سوار داشت» رفت و از برادر شکایت 
کرد. محمّدشان به سلیمان گنت که شنیده می‌شود که حضرت بابر پادشاه 
به هندوستان درآمد و میان ساعطان ابرامیم و پادشاه جنگ خواهد شد. اگر سلطان 
اپراهیم ظفر یبد تو را برده په حدمت او سفارش خواهم کرد. سلیمان بی‌تحملی 
نموده گفت که اين همه انتظار نمی‌توانم برد. مادر و عیال من سرگردان می‌گردند. 
محمّدخان کس پیش فرید فرستادء میان پرادران به صلح ولایت کرد. فرید گفت: 
«آنچه حضّه و رسد سلیمان در جیات پذربژد بحالانیز قبول دارم اما در حکومت به 
شراکت راضی نمی‌توانم شلء چهدو شمشیر در,یک نیام و دو حاکم در یک شهر 
[۳۶۲] آرام نگیرند.» و چون معللب شرکت در حکومت بو محمّدخان. سلیمان را 
تسلی نموده گفت: «خاطر جمع دار که حکومت را به زور از فرید گرفته به تو خواهم 
داد.» چون فرید براین حال اطلاع پافت در فک ر کار خود شده منتظر معامله حضرت 
بابر پادشاه و سلطان ابراهیم می‌بود و چون خبر کشته " شدن سلعان ابراهیم و فتح 
پادشاه شنید اند یشه‌مند شده به ملازمت بهادرخان ولد دریاخان توحانی آکه خود 
را سلطان محمّد خطاب داده ولایت بهار را فرو گرفته و لوای* سلطنت پرافرانعته 
بود رفته و در سلک نوکران او منتظم گشت. روزی سلطان محیّد به شکار رفته بود 
نا اه شیری ظاهر شد. فرید " مقایل شده به زحم شمشیر هلاک ساخت ". سلعلان 


اي پست: ۷ تاابیا نارد, ۲ ی پست. سس حون ۲ ش: ۷ کته نار ش, 
۲ س. ۵ ۱ ۴۱۵. ۰ ۳/۱ لوسانی. بل ش: «لوای* ندارد.. . ۶ شی؛: فرید بس. 
۷ پس: #روزی سلطان فجویل... فلا گ ساضستا ندارد. 


ذکر اسوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۷ 


محمّد او را نوازش کرده حطاب شیرخانی داد. رفته‌رفته شیرخان را در حدمت 
ساطان قرب و احتصاص نمام حاصل شد و وکالت پسر خود جلال‌خان. که 
خردسال بود به شیرشان مفوّض داشت. او را اتالیق ساخته و بعد از مدتی 
شیرشان رخصت جاگیر گرفته آمد و به حسب اتفاق» زیاده از میعاد ماند. سلطان 
محبّد روزی گلة شیرخان می‌کرد و در مجلس می‌گفت که او از وعده تخلّف نموده 
نمی‌آید. محمّدخان, حاکم جونبوره به عرض رسانید که" او انتظار آمدن سسلطان 
محمود بن‌سلطان سکندر می‌کند و با این حرف مزاح سلطان محید را منحرف 
ساخته گفت که علاج آوردن او آن است که سلیمان نام برادر او راء که پدر در حیات 
خحود قائم مقام خود داشت و مذتی است که از او گریخته با من می‌باشد, اگر جاگیر 
شیرخان به او لعلف شود هر آینه مضطر شده در ساعت خواهد آمد. سلطان محیّد, 
به واسط حثوق خحدمت شیرخان,یگتاهآظاهری به تغییر جا گپر او راضی نشده به 
محمّدخان گفت که به طریقی که مناسب و لایق باشد تقسیم پرگنات جاگیر شیرخان 
را میان برادران کرده تسکین فتنه_ و فساد بده. و چون محبّدخان به جاگبر خود که 
جونپور" بود» آمد شادی" نام غلام خود را؛ پیش شیرخان فرستاده پیفام داد که 
متی است که سلیمان و احمد برادران تو پیش من‌اند و از حضّه و رسد خود 
محروم‌اند» لایق آنکه حضه و رسد ايشان را برسانی. شیرخان در جواب گفت که 
ولایت روه لیست " که ملک کسی باشد. ولایت هندوستان است. هر که را پادشماه 
جاگیر می‌دهد جاگیر به او تعلّن می‌داره تا امروز روش سلاطین چنین بوده است که 
آنچه مال میّت می‌بود از روی شرع میان فرزندان تفسیم می‌کردند و هرکه را شایسته 
کار امارت می‌دانستند سحگومت و سرداری به او می‌دادند, 


یاس 


س: که او به عتابت عحیل و مگار است انتظار... ۲ شل, بت. علی: چر ند. 
۳ ۵ ۱ ت؛ ۲۲۲۲۱ سباوی.. ‏ ۶.سص: بود. 


۸ ۱ تار یخ فرشثه رجلد دوم) 


ملک به مسیراث نحیرد گسی تسا نسزند نیغ دو دستی بسی 

و من به حکم سلعلان اپراهپم سهسرام و خواص پورتانده را منصرّفم. چون شادی 
به خحدمت. محمّدخان رفته آچه گذشته بود گفت, محیّدشان برآشفت و فرمود که 
شادی با تمام جمعیّت او به اتفاق سلیمان رفته خواص‌پورنانده را گرفته حواله 
سلیمان نماید و اگر شیرخان به ممانمت پیش آید جنگ کرده او را هزیمت داده هر 
دو پرکنه را از آو گرفته حوالهةٌ سلیمان نماید و جماعتی کثیر به کمک سلیمان! 
گذاشته بياید. اتفاقاً در آن وقت از جالب شیرخان, سکهه ام غلام اوه که پدر 
خواص ان است. داروغهُ خواص‌پورتانده بود. شیرخان خبر آمسدن شادی و 
سلیمان " شنید به سکهه نوشت که در مقاومت و مدافعت تقصیری ننماید. شادی و 
[۳۶۵] سلیمان که به ظاهر خواص‌پور رسیدند. ملک سکهه به جنگ برآمده به فتل 
رسید و لشکر شیرخان هزیمتخووده بسهسرام آمد و شیرخان را ناب مقاوست 
نمانده ارادهُ رفتن به طرفب دیگر کرد. تعضی گُفتند که پیش سلطان محمد باید رفت. 
شیرخجان دانست که چون تمد تعان از امرای بزرگ اوست سالطان محمّد به جهت 
من خحاطر او را از دست نخواهد داد. عزم نموه که به خدمت سلطان جنید برلاس. 
که از جانب حضرت باپر پادشاه حکومت که و مانکپور " داشت, باید رفت و فرع 
کنکاش * با برادر خود نظام در میان آورد. رأی" وی نیز بر این فرار گرفت و بعد از 
ارسال رسل و رسایل به خدمت ساطان جنید عهد و قول گرفته آمده پیشکش بسیار 
گذرانید و از سلطان جنید لشکر فوج آراسته به کمک گرفته به جاگیر ود رفت. 
ممحمل تجان تاسب مقاومت نداشت فرار نموده به کوه ژهتاس درامد و هر دو پرکنه 
شیرخان با پرگنهُ جونپور و دیگر پرگنات نواحی‌آنجا به تصرف شیرخان آمده 
کمکیان را به انواع خدمتکاری و زردادن دلجویی نمود و با تحف و هدایای لایق 


وتو 


رعت--ه--ه 


۱ 8 ۳۱۶/۱ ن: ۲۲۲۶۱: سلیمان و احبد. ۲ من شانجا. ن» همانجا: سلیمان و احمد. 
۲ م: همانجا, همانجا: کرد ماتگیرر... ۶ شي: شمان‌ها, ی هبانجا: از «باید رفت... ککاش» ندارد. 
ع» همانها. ن هعانجا: و برادرش نظام نیز این زاي را پسندبد, 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور #4 


به حدمت سلطان جنید فرستاد و اقوام و قبیلاٌ خود را که گريخته در کوه" درآمده 
بودند طلب داشته جمعیّت تمام نمود و به محمّدخان پیفام کرد که غرض من انتقام 
از برادران بود. شما را به جای عم نحود می‌دانم, از تنگی کوه به درآمده پرگنات خود 
را متصف شوید. مرا پرگنات خود و آنچه از خالصة سلطا ابراهیم به دست " آمده 
بسنده است, محتدخان به جای خود فرار گرفته مرهون متّت شیرشعان شد و چون 
شیرخان را جمعیّت خحاطر دست داد. نظام برادر خود راء در جاگیر گذاشته خود به 
عد ست سلطان جتید برلاس به که رفت. اتفاقاء در آن ایام سلطان جنید برلاس 
به ملازمت حضرت فردوس‌مکانی بابر پادشاه می‌رفت و او را همراه هویش به آگره 
برد. شیرخحان ملازمت بادشاه نموده داخعل دولتخواهان شد و در سفر چندیری در 
رکاب ظفرانتساب بود و چون چندگاه در لشکرگذرانید طرز و طرح و سلوک و روش 
مغول را مشاهده کرد روزی با یاژآن مج گفت: «مغول را از هندوستان به درکردن 
اسان است.» گفتند: «به چه دلیل می‌گویول.» گفت: «پادشاء ایشان خود به معاملات 
کمتر می‌رسد و به امید وزرا.می‌گذارد و وزرا به مقتشای رشوت کار کرده حق 
سلطنت به جای نمی آورند و عیب آفغان آن است که با هم تفاق دارند. امّا اگر مرا 
دست شود افغان را متَفق و یکرنگ ساخته نفاق از میان بردارم و کار خود بسازم.» و 
یاران او بر اين داعیه که در آن وقت محال می‌نمود خنده می‌کردند و تمسخر 
می نم دند: تا آنکه روزی در مجلس فردوس‌مکانی در وفت طعام شهوردن طبق 
ماهیچه پیش شیرخان نهاده بودند و او در حوردن آن خود را عاجز یافته کارد کشبد 
و مامیچه را ریزه ریزه ساخته به قاشق خوردن گرفت . حضرت بابر پادشاه بر این 
حال واقف شده به میرخلیفه گفتند که اين افغان غریب کاری کرد و چون از کارهایی 


5 مقصرد کوه فتأس اسست. آ. ی بت نك دسست‌تا تلازر ۵ 
۲ تاریخ شاهی: ۰ باه سلطان نید بر لاس شب ان را یاه خبد مت شاه پابر تر 3 و محلسن طعام شد» کاسة 


ماهیچه پیش او نهادند + فاشت نبرد؛ شیرخان کارد کنبده ماهیه را بریده به ناب پاره شوردن گرفت. 


که با محمٌدخحان کرده بود مطلم بود بر ندبیر" و زیرکی او اشاره کردند. شیرخان از 
هم‌زبانی پادشاه با میرخلیفه آگاه شده این قدر دانست که په نظر عبرت منظور است 
و این معنی علاو؛ واهمه‌آی که داشت؛ شده همان شب از لشکر پادشاه فرار نموده 
(۳۶۶] به جاگیر خود رفت و به سلطان جنید برلاس نوشت که چون محمّدخان 
بتابر آنکه می‌دانستم که رخصت من زود میشر نخواهد شد ووفت ی هن زو 
سرعت خود را به جاگیر رسانیدم و خوبش را از زمرة دولتخواهان بیرون نمی‌دانم. 

لقضه. چون شیرخان از جانب مغول مأیوس و متوهُم شده بود به اتفاق پرادر 
باز پیش سبلعلان محمّد رفت. سلطان مس او را نوازش کرده باز اتالیقی جلال عان 
پسر خود به او رجوع فرمود. به حسب تفدیر» در آن ایّام سلطان محهد فوت کرده 
جلال خان خردسال فائم متام پدر شید ووالده جاال‌خان: دوده؟ نام مهمّات را از 
بیش خود گرفته به اّفاق شیرخان کم" می‌ژاند و در همان ابّام مادر جلال‌خان نیز 
فوت کرد و حکومت ولایت بهازه یت" الاستقلال» به شبرخان قرار گرفت و 
مخدوم‌عالم نام از امرای والی»سْگاله که*ضکومت حاجی پور دائست. با شیرهان 
رابعطة محبّت و موافقت به هم رسانید و سلطان محمود [والی بنگاله ]از او خاطر 
دگرگون کرده فطب‌خان» حاکم ولایت منگیر" را به تسخیر ولایت بهار و استیصال 
شیرتا و مخدوم‌عالم فرستاد و شیرخان هر چند در صلح زد و ملایمت [نمود]" 
فایده نکرد. آنحرء به اتفاق افغانان» دل بر مرگ نهاده قرار جنگ داد و چون به هم 
رسیدند, جنگ عظیم شده قطب‌خان کشنه گشت و شیرخان شالب‌آمده فیل و 
خزانه و حشم بنگاله به تصرف درآمد و سبب ازدیاد قرّت و غلبهٌ او شد. از ایب 


۱ س. پت: « تدییر + ندارد. 

از تا( .2 
۴ پ؛ حاکم. از ش تصحیم شد. ۴ شش هن حید. . ۵ پ. پت: ندارد. از ش افزوده شد, 
۶ ملگیر * مونگیر ات۳0۵۵ ۷ پ: ندارد. از ش افزرده شد. 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۹۱ 
زکر احوال شامي شیرشاه بن حسن سور .۰« 


گرده در آت بانب به بعلالحان» که او نیز از و سائیان" بودء کنگاش شاشئل و جمعی از 
متعلفان جلال‌خان» شیرخان را از آن حال خبردار ساختند و او خود را دور انداخته 
به جلال‌شان گفت: «که امرای شما از روی حسد با من در مقام نفاق‌اند اگر شما در 
علاج این امر سعی ننمایید مراء به ضرورت. از خدمت شما جدایی اختیار باید کرد 
و در محافظت خود نوعی بباید کوشید» ". جلال‌خان گفت: «بدانچه صلاح تو باشد 
من [از آن]۲ بیروث نبستم.» شبرخان گفت: که ایشان را دو فرقه باید ساخت: یک 
فرقه را به تحصیل مالی به پرگنات روانه باید ساخت و فرقه دیگر را مقابل نیم 
حاکم بنگاله باید فرستاد. جلال‌خان و نوحانیان از دفع شیرخحان عاچز شده فرار 
دادند که ولایت بهار را به حاکم بنگاله داده نوکر او شوند. پس توحانبانه و 
جلال‌عان » شیرخان را به بهانه آنکه در مقابل سغول باشد در بهار گذاشته به 
سل مت والی بنگاله رفتند و ساطان مصجو ۵ ابراهیم سحان وا؛ که او پسر قطب خان 
بود. به کمک او داده پر سر شیر ان فرستاد. شیرخان در قلعه‌ای که از کل ساخته 
یود متحصّن شده هر روز جمعی زا به جنگ می‌فرستاد و فوح غنیم را می شکست تا 
آنکه ابراهیم مدد دیگر از حاکم خود طلبید و بعد از آنکه شیرخان دریافت که غنیم 
مدد دیگر نیز می آورد مردم حود را دلداری نموده برای جنگ صف مستعد ساخحت 
و وقت بامداد مردم خود را مهیّا نموده از قلعه بیرون آمد و لشکر بنگاله هم صف 
پیاده و سوار و آتشبازی و فیلان را ترتیب داده مقابله نمود. شیرخان فوجی از مردم 
خود را در برابر ایشان داشته مردم چیده و گزیده را در عقب بلندی مخفی ساخته 
نا سواران ایشان به جهت تعاقب از میان توپخانه بیرون آیند و چون ایشان چنین 
گر دند: لشکری که مخفی بود به یک بار حمله آورده دمار از روزگار بنگالیان 


٩‏ ش. پ. س. ۳ ۷ ۴۱۸ ن ۰۲۳۳/۷ لر حاتیان. ۲ پت: که امراي... بباید گو سید تدارد. 
5 پت. شس.: لس سل ند ار د. از ۹ ۳۳ آفروده له : چا: نز ال ختال:اا ندارد. 


مار وعه: رو قت بامداد... از مردع خود راه بدارد. 


۹۲ 5 تارخ فرشته (جلد دوع) 


برآوردند و ابراهیم‌شان به شنت پدر کار کرده به فتل رسید و جلال‌خان نیم‌جانی: 
به تک پا؛ بیروت برده به بنگاله رفت و تمام حشم و فیلان و نوپخانه بنگالیان 
به دست شیرخان درآمد» ملک بهار صافی گشت و استعداد سلطنت به هم رسید. 

گویند در آن وقت ثاج‌خان نامی از جانب سلطان ابراهیم لودی به حکومت قلعا 
نار اشتغال داشت و او را زئی بود لادملک " نام عقیمه که تاج خان را به او نهایت 
محبّت بود و پسران تاح‌خان که از دیگر زنا بودند از کمال رشک و حسد در مقام 
کشتن لادملک بودند. اتفافك یکی از پسران تاج‌شان؛ که کلانتر از همه بوده 
شمشیری به لادملک انداخت و زم کاری نیامده غوغا برحاست که لادملک را 
کشتنل. تاج خان پا شمشیر برهنه در دست خود را رسانیده قصد پسر کرد و یمسر 
چود یفین دانست که از دست پدر نعلاصی ممکن نیست بر قتل پدر مبادرت نمود 
و شمشیر آن بی‌سعادت کارگر افتاده تیان به فتل رسید. و چون پسران تاج‌شان 
سرانجام قلعه و ولایت سپاهی نتوالستندانملود هرآینه, شیرحال که در همسایگی 
بود بر این معنی اطلاء بافته به میراحمد ترکان که عمدة نوکران تاج‌خان و خالوی 
لادملک بود, در باب تأدیب پسران بی آدب سخن درمیان‌آورد و بعد آمد و شد 
رسولان قرار برآن یافت که شیرخان لادملک را در نکام خود درآورد و قلعهٌ چنار را 
متصرّف گردد و شیرخان عفد لادملک نموده قلعه با حزاین و دفاین متصبف گشت. 


بسا 


چو هنگام رسیدن در رسد تنگ ‏ . به سردم خود کند کام دل آهنگ 

از اب نجا مسی‌رساند دیسله را شور کسه تسظاره هسیشر تسیود اژ دور 
و در خلال این اسوال» سلطان محمود پن سلطان سکندر لودی از صدمهٌ افواج 
فردوسمکانی بابر پادشاه پناء به راناسنگا برده به اتفاق راناسنگا و حسن خان 
میواتی و دیگر زمین‌داران بر سر فردوس‌مکاتی آمده در تواحی قصبهٌ کانوه" جنگ 


۱ ن» ۲۳۲/۱: لادو سلکه. . ۲. پت: اطلاخ بافته به ترشمان. (. نسخهها: جالرد. 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۹۳ 


۲ اس تست 


کرده شکست پافته بود چنانچه در محل خود مذکور شسده سلطان محمود در 
نواحی قلعةٌ چیتور روز به شب می‌آورد. افاقأ؛ اکثر امرای کبار لودی که در ولابت 
پته اجتماع نموده بودند کس به طلب ساطان محمود لودی فرستاده او را طلب 
داشتند و سلطان محمود به پنله آمده به سعی امرا باز بر مسند حکومت جلوس 
نمود و از آنجا با لشک رگران به ولایت بهار درآمد. چون شیرخحان دید که افغانان را از 
متابعت سلطان محمود چاره نیست بی‌علاج شده به ملازست او رفته اطاعت و 
انقیاد نمود و امرای سلطان محمود ولایت بهار را میاث هم لقسیم نموده پاره‌ای 
به شیرخان گذاشته علرخواهی کردند که مرگاه ولایت جونپور را از تصوّف مغول به 
درآوريم باز ولایت پهان من حیث الاستفلال» از تو خواهد بود. شیرخان در این باب 
قولنامه از سلطان محمود گرفت و بعد از مدّتی جهت سرانجام لشکر رخصت جاگیر 
گرفته [۳۶۸] به سهسرام آمد. در این وف ,سلطان محمود برسر ولایت جونبور و 
چنگ مفول می‌رفت» کس به طلب یرال فرستاد. او در جواب نوشت که 
متعاقب سرانجام لشکر ننوده.مي‌رسم. امرای سلطان محمود گُفتند که چون 
شیرخان محیل و مکٌار است؛ مناسب آن اسّت که به جاگیر او رفته او را همراه باید 
وت سلطان محمود! با لشکر خود متوجخه سهسرام شد. شیرخان استفبال نموده 
لوازم مهمانداری و خدمتکاری به تفدیم رسائید و سلطان محمود چند روزی آنجا 
بود» متوبجّه جونپور شد و امرای حضرت جنتآشیانی که در جونپور بودند تاب 
مقاومت نباورده به در رفتنده جونپور و نواحی در تصرّف افغانان درآمده تا ولایت 
مانکپور" رائله متصرّف شدند. در این وفت حضرت جلتآشیانی در نواحی کالنجر 
تشریف داشتند. چون غلبه و طغیان افاغنه به عرض رسید عنان عزیمت به دفع و 
رفع این طایفه مععطوف فرمودند و سلطان محمود وین و بایزید و امرای افغانا در 


1 پست: «مجمرن! تاره ۲ لد لشهنوی. 


1۹ تار یخ فرشته (ججلد دوم) 
و می‌خواست خود کلان باشد و از روش کار غلبهُ مغولان به رأی‌العین» مشاهده 
می‌نمود» در خفیه به امیر هندوبیگ که از امرای کبار و سپهسالار مغول بود؛ پیفام 
داد که چرن من خود را پرورده دولت حضرت فردوس‌مکانی می‌دانم در وقت 
جنگ سیب هزیمت افغانان خواهم شد. و در وقت جنگ به افواج ود طرح داده 
به کناری رفت. جت آشیانی به فتح و فیروزی اخحتصاص بافته سلطان محمود 
به ولایت پتله رفته و گوشه گرفت و ترگ سپاهیگری کرد تا آیکه در سننسع و 
اربمین و تسعمائه /٩۴۹[‏ ۱۵۴۷م] به ولایت اوریسه" رفته در آنجا وفات یافت ۲ 

و جنت‌آشیانی بعد از فت, متوجه آگره شده امیر هندوبیگ را پیش شیرخان 
فرستاد که قلعه چنار را به وی بسپارد. شیرخان در دادن قلعة مذکور حیله و عذر 
آورد و امیر هندوبيگي مراجعه نموده به ملاز مت امد و چود این خبر به حضرت 
رسیك. عزیمت فتح چنار کرده چنعی آزآمرا را پیش‌تر فرستاد که رفته به محاصره 
اشتفال نمایند. شیرخان عرضه‌د اش اربالآنمود که من به مدد و تویه حضرت 
فردوس‌مکانی» بابر پادشاه» به مرتبه حگومت رسیدم و در جنگ سلطان محمرد و 
ین و بايزید سبب فتح آن حضرت شدم. آگر چنار را به من مسلّم دارند» قطب‌شان, 
پسر خود راء با فوجی به خحدمت فرستاده لوازم خدمتکاری به تقدیم می‌رسانم و 
چوث در آن بورش غلبه و استبلای سلطان بهادر فجراتی به مسامع عرّ و جلال 
رسیده بود در اين وقت مدارا لایق نمود. شیرخان, قطب‌خان پسر حود را با 
عیسی خان حاچس؛ که به من له وزیر او بود. به ملازمت فرستاد و جئت‌آشیانی 
مراجعت نموده به مهم سلطان بهادر پرداخت. 

و قطب‌خان با پانصد سوار" در رکاب ظفر انتساب بود؛ لیکن از گجرات فرار 
نموده پیش پدر رفت و در این مذت شپرخان فرصت يافته ولایت بهار را صساف 


۳ ی استا. س. 1 "۳۹۹ ن: ۲۲۴۳۱. عطبتیات اشریی. ۲ اش بسته, 
: طبقات اکيري: ۲ سلطان مسیون به و لایت بتره رفته گرشه گرفت و ترگ سپاهیگری داو تا در سته تسم 
و اربعین و تیسیعیسا هد در ولایت او 2 نسه وفات یافت. ْ. شي- هد پانعسل سوار گجرات. 


ذکر احوال شاهي شیرشاه بن حسن سور ۹۵ 
و ی یرک یسح تس سس 


ساخته لشکر به بنگاله کشبد. [امرای بنگاله]" در مقام محافظت گدهی شده یک ماه 
جنگ شد. آ خر گدهی به تصرّف شیرخان درآمده به ولایتِ بنگاله درآمد و سلطان 
محمود ([۳۶۹] بنگالی طافت جنگ نیاورده در حصار گور متحضن شد و شیران 
مدني محاصرء قلعه کرده و چون در بهار یکی از زمین‌داران فتنه انگیخته بود 
به جانب بهار مراجعه نموده و خواصخان و دیگر امرای خود را به تسخیر بنگاله 
گذاشت و چون مدّت محاصره به طول انجامید و غله در شهر نایافت گردید؛ ناچار 
سلطان محمود از راه کشتی گربخته: ,ه حاجی‌پور رفت " و شیرخان خاطر از فتنهة 
پهار جمم ساخته دثبال سلطا محمود کرد و از روی ناچار» جنگ کرده زخمی از 
ععرکه بگریخت و بنگاله به تف " شیرخان درآمده عروس آن مملکت در کار 

و جون جنت آشیانی از سفی" گجرات مُاودت نموده به آگره آمد» دفع شیرخان 
را اهم دانسته رایات جهان‌گتاته بهطرفت نار در حرکت آورد. جلال نعان ‏ که در 
فلع چنار بود. غازی‌خان سورو جمعی زاببه حفراست قلعه گذاشته خود به جانب 
کوستان چهارکند " رفت و چون شش ماه از محاصر قلعة چنار گذشت. رومی ان 
که صاحب اهتمام توپخانة پادشاهی بود در دریا سرکوب‌ها ساخته قلعه به تصرف 
سیاه مغول درآمد و سلطا محمود بنگالی زخم‌دار از معرکة شیرخان گریخته» در 
این وفت به ملازمت پادشاه مشرّف شد. و جنتآشیانی دوست بیگ را در قلعه 
گذاشته متوجّه شیرشان شد! و او جلال‌شحان و خواص خحان و اکثر لشکر خود را به 


لین : ندارد. از یه افز وده سل آ ش: گریخته بر داشت. ۳ ش‌ انعر اب بذارد, 
یی م: ۴۲۰/۱ ۵ ۲۳۴/۱ : معرکه. 
۵ طبقات البری: 4۸/۷: شبرخان غازی سور و جمعی را به حراست قلعة چنار گذاشته... 


۶ ش: طبقاسه اگیر ی ۱/۲ بهرگنده. ‏ ۷ پت: در جنت‌آشیانی.. شیرخان شده نداره. 


۳ تار ی فرشته (جلد درم) 
محافظت قدهی ‏ که سرحصد بنگاله است. فرستاد. جئت‌آشیانی» جهانگین 
قلی‌بیگ و دیگر امرا را پیش تر فرستاد و جلال‌خان و حواص ان که درگدهی بودند 
پا ايشان جنگ کرده غالب شدند. جئّت‌آشیانی دبگر بار افواج فرستاده خود نیز" 
رسید و فتح گدهی شده جلال‌خان پیش تر به دررفت. چون جلت‌آشیانی از گدمی " 
خد تشن غان شهر گور را خالی کرده به جانب چهارکند رفت و به واسطة قرب 
جوار در انديشه تسخبر قلمٌ ژمتاس گردید تا زنان و فرزندان خود را در آنجا گذاشته * 
به فراغ‌بال به اقلیم‌ستانی و جنگ جئت‌آشیانی مشغول شود و از اینکه به جنگ 
گرفتن» به هیچ وجه. میشّر نیست فتح آن» جبراً و فهرا؛ امکان عفلی نداشت؛ 
متوسّل و متشبّث به دامن حیله و تدبیر گشته کسان خود را نزد راجد آن حصن 
فلک‌اساس, که راجه برگس * نام داشت فرستاده پیغام کرد که ولایت بهار به‌غایت 
تنگ است و لشکر بسیار نزد من جع ماس از اين سبب اراد؛ تسطیر ولایت 
بنگاله دارم و خاطر به واسطة قرب جوار مغوّلایٍ جمع نیست. اکنون اعتماد بر یاری 
و دوستی شما کرده اهل و عیال خود و جمیع سپاجبان به قلعه نزد شما می‌فرستم و 
به خاطر جمع به ولایت بنگاله ذرمی‌آیم. راجه از فبول این ملتمس سرباز زده, 
دیگرباره شیرخان مردم سخن‌دانٍ طبیعت‌شناس نزد او فرستاد و به تحف و 
هدایای فراوان او را و نردیکان او را فریب داده پیغام کرد به جز عورات و خزائه * 
چبزی دیگر به فلع نخواهم فرستاد و اگر فتح بنگاله نصیب ۲ شد و به سلامت 
معاودت نمودم حقّ عظیم شمارا بر ما ثابت است و هیچ نقصانی به شما نمی‌رسد 
و اگر قضیّه برعکس باشد باری اموال و اهل و عبال نزد شما باشد و به دست 


مغو للان که ذشمین قد یم اند درنباید, راججه" چون, به حسب ظاه این سخن را قبول 


- گدهی « گری. ۲ ش. پت ۲۳۵/۱ نیز قربب. ‏ ۳ پچ گری. ۴ پ. ش: مانده. از پت تصحیح شد. 
پت: بر بکس. ۴ هن ۱ ۲۲۵: هرکشن. ۶ ش:اموال. ۷ ش: «نصیب» ندارد. 


۸ شي: «راحهه ندارد. 


ذکر اصوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۲ 


کرد و شیرخان هزاردَوّلی [۳۷۰] آماده ساخته ا وبه طریفی که در هندوستان عورات را 
از جایی به‌جایی در دوّلی نشانده و برقع انداخته می‌برند در هر دوّلی به جای زنی دو 
مرد افغان درآورده و پانصد کی دیگر را به روش مزدوران بدره‌های زر بر سر نهاده ر 
چویدستی به جای عصا در دست هر کدام داده به پای " قلعه فرستاد و خود مهیّا شد 
که به وفت خود به قلعه درآید. چون در چیندء دَوّلی که پیش می‌بردند جمعی پیر زال 
فرتوت نشانده بود و خواجه‌سرایان نیز همراه بودند چشم راجه برگس به زر بسبار و 
دولی‌ها افتاده به‌غایت خوشحال شده و همه را مال حلال خود دانسته و در 
بالابردن تعجیل نمود و چون جمع دَوّلی‌ها و زرها به قلعه درآمد و به تحویلی که 
راجه پراي آنها تعیین نموده بود رسید, به یکبار, کهنه گرگان افغان که راجحه ایشان را 
زن خیال کرده بود مردانه با شمشیرهای کشیده برون آمدند و به دروازه رفته اکثر 
مردم راجه را به قتل آوردند. شبرخجان بز بهردر قلعه تاخته چون گشاده دید با اکثر 
مردم خود به درون درآمده راجه برگس: با جمّعی از مخصوصان خود لحظه‌ای به 
جنگ ایستاده و در هر جون,دانیست که کار از دست رفته است درواز؛ عقب قلعه را 
گشاده به هزار مشت نیم‌جانی به تک پا بیرون برد و فتح قلعهٌ ژهناس که هیج یک 
از سلاطین هندوستان را تا آن مایت میشر نشده بوده در کمال اسانی به تصرّف 
شیرشاه درآمد. پیش از آن نصبرخان فاروفی, حاکم خاندیش در سنوات گذشته 
قلعه اسیر را از اسااهیر به مکر و تدبیر گرفته بود و رهتاس بی‌مبالفه و اضراق در 
استحکام به حذّی است که مسافران ربع مسکون مانند آن نشان نمی‌دهند. 
لته اکثر بقاع و قلاع]" هندوستان به نظر موف درآمده استء انا همچو 
زهتاس قلعه‌ای دیده نشده. الغرض» در حوالی قَلعه بهار بر زبرکومی رفیع واقع له 
در عرض و طول زیاده از پنج کروه و از دامن کوه تا دروازه فلمه یک کروه راه بیشتر 


۱ سخزن افغانی. ص ۸4۷ به نقل از تاریخ شاهی» عی ۱۸۸ شیرخا هزار و دویست دولی ترئیب داد. 
۳1 قیا. چسبین ات دو کس معتمد دانه در امد ۳ دول پانصد کس ۳ یدرهای ۳1۳ پر سر نهاده و دوازده پیر زا 


فرنوت فرمرد دول‌ها مانند گفتار در جوال کرده به یک باز دول‌های....  .‏ ۳. بپ: ندارد. از ش افزوده شد. 


ار مار » ب فر شبه (جلر دوع) 


است و در اکثر امکنه آن حصار سپهژآثار چشمه‌های آب خوشگوار موجود است؛ 
بلکه در مکانی که چاه می‌کنند. بعد از حفر یک با دو ذرغ چشم؛ُ آب شیرین پدیدار 
می‌گردد و هر که را نظر بر آن قلعه می‌افتد بی‌اختیار بر زبان می‌آورد که از بدایم 
صنایم آفریدگار است و بنابر آنکه چنین قلعه که طایر همّت هیچ یک از سلاطین 
دین‌دار در هوای تذبیر تسخیر آن قلعه پرواز نکرده بود» به تصرف شیرشاه درآمد 
افغانان به‌غابت آسوده‌خاطر شده اهل و عیال خود را به آن قلعه درآوردند و اسباب 
قلعه‌داری بر وجه انم سامان نمودند ". 


به چاره گشاده شود کار سخت به سذت بر آید بهار از درخت 

و جنت‌آشبانی مذّت سه ماه در شهر گور؛ که در کتب سلف به لکهنوتی مسذکور 
است؛ توفف کرده به صیش یطشرت,گذرانید. در این وقت خبر رسید که 
مندال‌میرزا در آگره و میوات. علم مخالفت برافراعته خطبه به نام خود کرده شیخ 
بهلول را به قتل رسانید. آن-حضرت. جهانگیر قلی‌پیگ را با پنج هزار سوار انتخایی 
در گور گذاشنه مراجعت فرموة و چون لشکر پادشامی از کثرت باران وگل و لای 
بی‌سامان شده بود و اکثر اسیان تلف و سپاهیان سقط گشته بودند نهایت 
بی سرانجامی به حال مردم راه یافته بود» شیرخان وفت را غنیمت دانسته با لشکری 
از مور و ملخ زیاده در سر راه آمده در نواحی جوسا" مقابله نمود و گرد [۳۷۱] لشکر 
خود قلعه ساخته نشست و بعد از رسل و رسایل شیخ خلیل نام شخصی را که 
مرشد شود می‌دانست به حدعمت. جئت آشیانی فرستاده پیغام کرد که گدهی 
ولایت پهار را به تصرّف اولیای دولت گذاشته خطبه و سکٌّه به‌نام نامی آن 
حضرت می‌سازم. چون مقدمه صلح قرار گرفت و لشکریان پاشاهی نسبت به 
دیگر روزها بی‌دغدخه شدنء و آب جوسا را پل بسته در فکر عبور گشتند, شیر ان 


۱ ش: وید حسب اهر ... سامان ننودنده ندارد. .۰ ۵.۲ ۲۲۴۲۱: جوسار. 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۹۹ 


[ایشان را]" غافل ساخته وفت شب ایلغار نمود و قریب به صبح در سنهٌ ست و 
اربعین و تسعمائه [۹۴۶/ ۱۵۳۹م] با لشکری آراسته و فیلان کوه‌پیکر به چنگ آمد. 
افواج پادشاهی را فرصت ترتیب نشد و شکست افتاده جنّت‌آشیانی در کمال 


پریشانی متوجه اگره شد. 


همه سال گوهر نخیزد زسنگ . . . گهی صلح سازه جهان گاه جنگ 

همه مساله نسباشد کامکاری گسهی باشد صروسی گاه خواری 
و شیرخان مراجعت نموده به بنگاله رفت و جهانگیر فلی‌بیگ را با لشکری که در 
آتجا بودند به دقعات جنگ کرده علف تیغ ساخحت و خود را شیرشاه خحطاب داده 
خطبه و سکه به نام خود کرد [و سال دپگر با غلبه و شوکت تمام متوجّه آگره شمد . 
در این وفت که بیگانه را یگانه باشت سانعتی» کامران‌میرزا از حدمت جنت آشیانی 
جدا شده به لاهور رفت و امرایجفتاین]"بذان سبب که پادشاه تربیت ترکمانان را 
احص می‌نماید و در عرّت ایتتان تن‌کوشد نفاق که بنیاد مخالفت نهادند, چنانچه 
گذشت. و با وجود این حال» جنت‌اشیاتی از اگره به فنوج شتافته از آب گنگ 
گذشت. در این محل لشکر جنتآشیانی به صد هزار و لشکر شیرخان به پنجاه هزار 
سوار می‌رسید " در روز عاشورای سنه سیع و اربعین و تسعمائه [۹۴۷/ ۱۷ می 
۰ تشکر پادشاهي کوج کرده اراد فرودآمدن منزل دیگر داشت که شیرشاه 
صف آراسته به جنگ افواج آمد و لشکر مغول جنگ نکرده هزیمت یافت. 


جنت‌آشیانی در آب اسب انداخته به محنت تمام به درآمده متوجه لاهور شد و 


5 ای ی _ ی. ندارد, از ك‌ 9۳۱( افزوده سم: 
۲ تاریخ شاهی: ص ۲۰۴: شیرشاه ه آداب و دارات سلطأنی در آگره درآمد روز بنحشنبه به تاریخ چهارم رجب 
سته سبع و اربعین و تسعسائه پر تخت سلاطین جلوس فرمود. ۳ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


۲ سا «بلان سیب له بادشاه... سوار می‌رسید» ندارد. 


.۱ تار بخ فرشته (جلد درع) 


شیرشاه به تعافب تا لاهور رفته جتت‌آشیانی به جانب سند رواد گشت و شبرشاه 
دود بی: که سردار صاینة بل ج بودند امده شبرشاه را دیدند و شیرشاه کوهستان 
نندونه و حوالی کوه بالنات را ملاحظه کرده در چایی که قلعه ضرور بود طرح قلعبه 
انداخته موسوم به ژهتاس گردانید. در اين وقت خواص‌خان آغلام خود را که به 
سعی و مردانگی او زمام پادشاهی به کف اورده بود امیرالامرا گردانیده عشر ممالی 
محروسه به اقضاء ری مغر فرمود و او را با |" هیبت خان لیازی با لشکر بسیار در انجا 
گذاشته به جانب هندوستان مراجعت کرد و چون به آگره رسید شنبد که حضرخان 
ترک, که از جانب او حا کم بنگاله بود, دختر سلعلان محمود بنگالی را در عقد آورده. 
پیش از وقوع واجب دانسته به جانببنگالة نهضت نمود و حضرخان به استقبال او 
شتبایته مجوس کشت د یرک مات اخاله را به جند گس جاگیر کرده هلوک 
علرابف سانعت, ر فاضی فلت ,رکه از,علهاي ولایت کزه و به خسن دیانت و 
امانب اتصاف (۳۷۲] داشست و در السنه و افواه به قاضی فصبحت " مذکوراست. امین 
ولایت ساخته صلاح و فساد ملک را در قبضه افتدار او گذاشت و مراجعت نموده به 
اگره آمد. 

و در سند تسع و اربعین و تسعباله ۰۹۱ ۴۲ ۱۵| به عزم تسخیر ولایت مالو ه 
حرکت کرد و چود به کوالیار رسبد. شجاخ‌خان افغان از امرای ای که گوالیار را 
محاص ه ژاسیت ۱ ۴ ابوالقاسم بیگ؛ که از فب جنت آشیانی ار قلیه اس له با برامده 
شبرشاه را دیدند و قلعه به تصرّف امد و [شیرشاه]" چون به مالره رسبد ملوخان۵ 
حاکم مالوه, که از غلامان سلاطین خلح بود از راه صلح درآمده بی طلب به ایلغار 


!. پ ندارد. از ش افزوده شد.. .۰ ۲ ۴۲۵/۱ یب ۲۲۶/۱: فاشی فنضل. 


ی" ‌‌ #باتیا: لیب همانتا: لاف فصسیح. . سید شش ند ارد از بت افرو ده شیل, تِ نب تلم اند 


سحست یت تس یت سس 
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آمذه او را دید و بعد از چند روز از هراسی که به خاطر او راه یافت راه فرار پیش 
گرفت و شبرشاه حاجی خان را به حکومت مالوه گذاشته شجاع‌خان را نیز در سر کار 
سبواس جا گیر داده و همانجا گذاشته و خود متوبجه رنتهلبور گردید و متعاقب این 
ملوخان بازآمده و [یا حاجی‌شان و شجاع خان]! جنگ کرده شکست پافت چون 
فتح به نام شجاع‌خان شد شیرشاه حاجی خان را پیش خود طلبیده حکومت مالوه 
یه نام شجاع‌خان مقر کرد. چون به نواحی رنتهنبور رسید ایلچیان چرب زبان 
فرستاده قلعه را از گماشتگان سلطان محمود لودی به صلح گرفت و از آتجا به آگره 
آمد. گوبند چون خبر فرار ملوخان به شیرشاه رسید " در بدیهه مصراعی گفت. 
مصرع: با ما" پنه کرد دیدی ملو فلام کیدی. 

و شیخ عبدالحی ولد شیخ جمالی مصرعی دیگر گفت. مصرغ:. قولیست مصطنی 
را" لایر فی الیيدی. 

بالجمله شیرشاه مدت یک شال,دز آ گزه قرار گرفته سرانجام ملک و ولابت نمود 
و به هیبت‌خحان حکم فرستاد که ملتاتوااز ت#وف بلوچان" برآورده متصرف گردد و 
او رفته با فتح‌خان بلرچ جنگ کوده لب آمدهملنان را مسخر ساخحت و چون این 
بر به شیرشاه رسید او را رعایت کرده حطاب اعظلم‌همایون داد. 

و در سسنه خس‌مسین و تسعماله [۱۵۳۳/۹۵۰ع] پوئمل " ولد راجه 
سلهدی پورمیه " که از طایفُ راجپوت گهلوت" بود. در قلعة راپسین َلّم غلبه و 
استیلا برافراشته اکثر پرگنات آن نواحی را متصرّف شد و دوهزار عورت هندیه؟ 
و مسلمه را ذر حرم خود درآورد در زسرء پاتران رقاص انتظام داد. از این 


۱ پ: تدارد. از ش افزوده شد. . ۲. شي: «رسیده ندارد. 

۲ تاریخ شاغی: مس ۲ آفر چده کرد دبدی هلو غلام گیدی. 

۲. شبالها: فرموده مصطفی عم الاخیر فی العبیدی.. در پت: ملوخان. . ۶ پررنمل ۳۵30۳081 
۷ طبقات اگبری: ۰۱۳۷/۷ پوربد. ۰ 

۸ راچیوت هلوت اناقاطاه3) اداح[ق1 س: « که از طایفه راجپرت گهلوت؛ ندارد. 

4 ۷ ۰ ۱۲۲۷۱ «عند به» ند‌ارد. 


۱۰ تار بخ فرشته (جبلد دوم) 


سبب] عرق حمیّت شیرشاه در حرکت آمده به تسخیر قلعهٌ راپسین پرداخت. 
چون مذت محاصره به امتداد کشید سخن صلح در میان‌آورده با پورنمل عهد و 
پیمان بست که به او ضرر مالی و جانی نرساند و پورلمّل قلعه را بسپارد. و پورنمل با 
عیال و سپاهی خود با چهارهزار راجپوت نامی از فلعه فرودآمده بیرون منزل کرد. 
علمای وقت. خصرص امبر سیّدرفیح الین‌صفوی " با وجود عهدوپیمان بر فتل 
پورئمل فتوا داد. شیرشاه تمام لشکر و فیلان کوه‌پیکر را آراسته بر سر پورئمل 
فرستاد که از اطراف لشکر او را درمیان‌گرفتند. پورنمل و راجپوتان دل بر مرگ نهاده 
کارستانی کردند که داستاك رستم دستان بازیچه شد و پرواله‌وار خود را بر دم تبغ و 
تبر و دندان فیل زده هلاک ساعتند و زنان و فرزندان خود را کشتند و سوختند و 
معدوم شدند: 

و شیرشاه مراجعت نموده به,آگره ابو چند ماه قرار گرفته به‌تازگی» سرانجام 
لشکر نموده متوجّه نسخیر ولایت ماروار گردید [۳۷۳] و در مر منزل گرد لشکر خود 
را به قلعه و خحندق استحگام:داده, و لوازم حزم و استیاط یه تقدیم می‌رسانید. چون 
به زمین ریگستان رسید و ساختن فلعه متعذرگشت به فکر صایب و انديشة درست 
فرمود که جوال‌ها پرریگ ساخته بر بالای هم نهاده قلعه می‌ساختند. اوّل بر سر رای 
مالدیو, که حکومت ولایت ناگور و جودهپور" داشت و در سیان راجه‌های 
هندوستان به کثرت لشکر و حشم ممتاز بود؛ رفت و فریب پنجاه همزار سوار 
راجیوت در ظل رایت رای مالدیو مجتمع گشت. مدّت یک ماه در نواحی اجمیر با 
رای مالدیو مقابله دست داد و هی جکدام در جنگ پیشدستی نمی نمودند [و شبرشاه 
جمعیّت او را به خاطرآورده از آمدن خود پشیمان کست چون]" مالدیو وارث آن 


٩‏ پ, ش, پت. ص: ندارد. از ل: ۲۲۷/۱ افزوده شد. 
- تار یغ شاهي. سن ۴ سب رفیم لین و شیخ خلیل و میان مجدالذین سر فتل کی ته بذرگ وقت قود بو دتل 
گنتند که اهل تبرد و کفار را که مرتکب چنین اسر شنیم باشند به عهد و قول و سوگند رام نموده: هرگاه دست باید 


از پا در انداز ند روا پاشیك. آ» شن: ال لد یا ی یل ۴ اما ‌‌. پب: ندآر د. از سن افز وده ۰ 
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ملک نبود بلکه خروح کرده به نقلب راجه‌های آن حدود را مغلوب ساخته بوده 
مرآینه؛ راجه‌ها فرصت يافته نزد شیرشاه آمدند و به مشورت شیرشاه کتابات از زبان 
امرای مالدیو به حطٌ هندوی به شیرشاه نوشتند که ما بنا بر غسرورت اطاعت مالدیو 
در این ملات می‌کرديم و به جفای او ساشته منتظر لطیفة غیبی مي‌بوديم. الحمدللّه 
که مثل تو پادشاهی متوجه این صوب گشته تا انتقام چندین سأله از او بکشد. مرگاه 
لشکر ظفراثر اسلام تزدیک برسد ما از راجه مالدیو جدا شده به موکب عالی ملحق 
می‌گردیم و بر وفق همان مکاتیب از زبان شیرشاه نوشتند که انشاءاللّه تعالی بعد از 
فتح و مغلوبیّت مالدیو شمارا معرّز و مکرّم داشته جمیم اقطاع موروثی آبا و اجداد 
شمارا به شما ارزانی می‌دارم بابد که خاطر جمع داشته در اظهار وازم اختلاص و 
دولتخواهی خود را معاف ندارید پس آن کتابات مزر را به لطایف‌الحیل به دست 
مالدیو انداختند و مالدیو که همیشته,از زمّین‌داران و امرای خود اندیشه‌مند بود از 
مطالعهُ کتابات هراسان شده با آنکه سه چهار منزل به قصد جنگ پیش تر آمده بو د 
توقّف نمود و کونها" نام» از امزای او که به کثرت سپاه و وفور شجاعت از همه مردم 
امتیاز داشت. در پیش رفتن و جنگ‌گردن مبالغهُ بسیار به‌جای‌آورد و چون یکی از 
کتابات به نام کونیا بود بقین مالدیو شد که او برای مصلحت خود ترغیب فتال 
می‌نماید» تومش زیاده گشته عازم مراجعت گشت و کونیا و دیگر امرا هرچند 
نصیحت کردند سودی نداد. کونیا و دیگر امرای راجپوت بر مضمون کتایات 
حیله آمیز شیرشاه مطلع شده از تهمت بی‌وفایی» که در مذهب راجهونان اصیل ننگ 
و عار است. اندیشیده په اتفاق به مالدیو گفتند که دولتخواهی و احلاص ما چون 
محمول بر نفاق می‌شود واجب و لازم است که براي رفع بدگمانی تو با شیرخان 
جنگ کرده۲ فتح کنیم یا کشته شویم و به اين قرارداد. خواهی نخواهی» وداع کرده 
وقت شب. که مالدیو کوج کرده به ولایت دوردست خود می‌رفت. کونیا و دیگر" 


۷/۱۱ (: ۲۲۷/۱: کرنهیا. . ۲.ش:کتيم. ۳ ش: جمع دیگر. 


۱۴ ۱ تا ریخ فرشته (جلد دوم) 


امرای بزرگ با ده دوازده هزار سوار راجپوتان» که در جمیع معارک از ایشان آثار 
مردانگی به ظهور رسیده بود, به عزم شبیخون متوجه لشکر شیرشاه رواذ شدند و 
راه ملط کرده در روز به لشگرگاه شیرشاه رسیدنه و از کمال حمیّت و غیرت با لشکر 
شیرشاه, که هشتاد هزار سوار بودء به جنگ ایستاده مصاف دادند و اکثر افواج [۳۷۴] 
شیرشاه را منهزم گردانیده نردپی به آن رسیده بود که راجپوتان ظفر پابند و شیرشاه 
فرار نماید. در این هنگام یکی از امرای افغان که به جلال‌خان جلوانی مشهور و 
معروف بود و به وفور شجاعت و تهور متصف. از راه رسیده با لشکر بسیار بر 
صفوف راجپوتان حمله برد و سلک جمعیّت ایشان را از یکدیگر بگسیخت و کونی 
۶ دیگر امرای بسیار از راجهوتان کشته شده شیرشاه که بر شکست متیقن شده بود 
ظفر یافت و مکزّر بر زبان آورد که به واسطهُ یک مشت ارزن سلک هندوستان از 
دست داده بردیم چه که در ولاپت مالْیَبه سبب کثرت ریگ وکمی آب مثل دیگر 
ممالک هندوستان نیشکر و تثبول و برنج و گندم و نخود خوب نمی‌شود و اکثر 
مزروعات ایشان ارزن استت که به,زیان هندی اي را جواری ! گویند. 

و مالدیو از جنگ امرا و فتل ایشأد به تزویر کتابات و حبله افغانان مطْلم شاه 
تأشف بسیار خورد امّا چون علاجی نبود ناجار و ناکام به کوهستان جودهپور 
گریخت و شیرشاه بعد از این فتح, که نه درخور بازوی او بود به فلعة چیتور رفته 
به صلح گرفت و مراجعت نموده به رنتهنبور آمد. چون قلعه رنتهنبور را به جا گیر 
عادل‌شان» پسر بزرگ خحود داده بود. عادل‌خان چند روز رخصت گرفت‌که سیر قلعه 
و سامان آنجا نموده خود را مععاقب برساند. شیرشاه از انجا به جانب قلعه کالنجر 
که محکم ترین قلاع هند وستان اسست؛ نهضت کرد و راجه کالنجر به واسطه بد عهدی 
که در باب پورنمل دیده بود, اطاعت نکرده در مفام مخالشت شده و شیرشاه قلعه 
راء مرکزواره در میان گرفته به ساختن نقب و سرکوب و ساباط اشتغال نمود و جون 
ساباط به قلعه رسید شیرشاه از اطراف جنگ انداخت و در جایی که خود ایستاده 


1 پس: حجییتً: 


ذکر اصوال شاعی شپرشاه بن حسن سور ۵ِ«۱ 


بود حفه‌های پرداری تفنگ به اندرون قلعه می‌انداختند. اتْفافله یک حفّه بر 
دیوار قلعه خورده برگشت و شکسته در مپان دیگر حقّه‌ما افتاد و آتش درگرفت. 
شیرشاه با شیخ خلیل و ملانظام دانشمند و دریاشان سروانی سوخته شده خود را 
به آن حالت به مورچل رسانید و هر لحظه که نفس می‌کشید و شعور به هم 
می‌رسانید فرباد کرده لشکر را بر جنگ ترغیب می‌نمود و مقزّبان خود را به تأکید و 
اهتمام به جنگ می‌فرستاد و در آخر آن روز که دوازدهم ربیع‌الاّل سنه اشنی و 
خمسین و تسعماثه [۹۵۲/ ۲۴ مه ۱۵۴۵ع] بود خبر فتح قلعه شنیده ودیعت حبات 
و 
تلم 

ز روزگار همین حصالتم پسند آسد که خوپ و زشت و بد و یک در گذر دیدم 
رین صسحیفیة سین ز خسامة خصورشید نگاشته سسخنی خضسوش به آب زر دیسدم 
که ای به دولت ده‌روزه کشته میشتظهر ۲ ,مسباش غره که از تسو بسورگ‌تر دیدم 

پانزده سال به امارت و امرای ی گذرانید و پنج سال فرماتروایی بلاد هندوستان 
کرد شیرشاه به عقل و زهد ویدیو صالب امتیاز تمام داشت و آثار پسندیده بسیار 
گذاشت. بنگاله و سنارگاون" تا آب سند» که به آب یلاب اشتهار دارده یک هذار و 
پانصد کروه [۳۷۵] است. در هر یک کروه سرایی ساخته: چاه و مسجد از خشت پخته 
و گچ در آن بنا نهاده؛ مقری و امام تعیین فرموده ایشان را وظیفه مقرّر ساخت و در 
یک دروازه شراب و طعام خام و پخته به جهت مسلمانان و در درواز؛ دیگر کذلک 
برای هندوان مقر کرده بود که دایم می‌رسانیدند [تا مسافران عسرت نکشیده 
باشند]. و در هر سرایی دو اسب که در زبان هندی به «داکچوکی» مشهور است 
گذاشته بود که هر روز خبر نیلاب و اقصای بنگاله به او می‌رسید و در این راه از هر 
دو جانب خیابان درخت میوه‌دار از درخت انبه و کهرنی و غیره نهال کرده بود که 


۱. تاریخ شاهی. ص ۲۳۳: آخر روز پنجشنبه به تاریخ بیست و چهارم دی‌القعده سته ائتین و خمسین و سعماثه 
(۹۵۲) پادشاه دین‌برور آفاق‌گیر قلعه گنای به رحست حق پیرست. ‏ ۲. نسخیه‌ها: ستارقانو. 


۳ پد. شی. پته. س: ندارد از ن» ۱/ ۲۷۸ افزرده شد. 


خحلایق در سابةٌ آن آمدوشد می‌نمودند و به همین طریق, از آگره تا مند و که سبصد 
کروه است ". و نیز در یک کروه سرا و مسجد ساخته بود و امنیّت راه به مرتبه‌ای بود 
که اگر زالی با سبدی پر از طلا در صحرا شب‌ها خواب کردی حاجت پاسبان نبردی. 
گویند که چون ریش سفید خود در آیینه دیدی و شعر مضحک به اداهای 
هندوستانیانه گفتی: [دولت و سلطنت پیش ما آمده اما وقت شام آمد". و در این 
باب تأسف بسیار خوردی و]" اين بیت ؟ سجم نگین او بود: 


ایس 
پید 


شه اللّه باقی تو را بساد دایسم بمان شیرشه بسن حسسن سور فایم 
اوفات شود را صرف کار خلایق کردی و سرانجام سپاهی و تیمار رعیّت کردی و 
بر طریقه غدل و داد استفامت نمودی. 


)ً 


پس از مرگ هر کس کرو نام؛مباند همانا که در زنسدگی کام راند 
و شاعری در تاریخ فوت او گفته: 
شیرشامی که از مسهابت او شیرو پُز آب را به هم می‌خوره 
چون برفت" از جهان به‌دار بقا. گشت نساریخ او ز «آتش مرده؟ 
ذکر احوال سلیم‌شاه بن شیر شام" 


در وقتی که شیرشاه فوت شد جلال‌شان پسر خرد او در قصبه ریونث از توایع 
پتنه و عادل‌حان» پسر کلان او که ولیعهد بود در قلعة رنتهنبور مانده بو د. امرا ون 


۱ سعادل ۲۵۰ میل, 

۲. طبقات اکیری, ۱۰۶/۲: حیف که نماز شام به سلطنت رمید. و, نک: منتخب الوا یخ: ۲۵۱/۱ 
۳ پ. یت ندارد. از ش افزوده شد. . . ۴ ش: این دو بیت.  .‏ ۵ ش: چرن که وفته: 

# این بخش برثرفته از تاریخ طبقات اگبری است. نک: ۱۰۷-۵۶۱۲ 

۷ ۴۲۹۱ نٍ. ۲۳۹۲۱: ذ کر سبلطنت سلیم شاه بن شیرشاه افغان؛ م+ افغان سور. 

۸ هماتها: ۱۱۰۷/۷ ربوه. 


ذکر احوال سلیم‌شاه بن شیر شاه پٍ« ۱ 
ی ی ی 


دیدند که آمدن عادل‌خان زود میشر نیست و وجود حاکم ضروری است کس 
به طسلب جلال‌خان فرستادند و او در پسنج روز خود را رسائیده به سعی 
عیسی ان حاجب! و دیگر امرا در تاریخ پسانزدهم شهر رسیع‌الاوّل سنه ائنی و 
حمسین و تسعمائه [۹۵۷/ ۲۷ مه ۱۵۳۵ع] در پای قلعة کالنجر جلوس کرده مخاطب 
به اسلام شاه گشت و بر زبان آنها سلیم‌شاه مذکور است. 

القصه چون سلیج شاه قائم‌مقام بدر شد به برادر بزرگ که عادل‌شان باشد 
عرضه‌داشتی نوشته اظهار کرد که چون شما دور بودید و من نزدیک بودم به واسطه 
تسکین فتنه تا آمدن شما محافظت لشکر نموده‌ام و مرا به جزاطاعت و فرمانبرداری 
شما چاره نیست و از کالنجر متوجّه اگره شده چون په نواحی فصبه گور" رسید» 
خواص ان از جاگیر حود رسیده ملازمت لموده و به تازگی جشن جلوس ترتیب 
کرده سلیم‌شاه را به اتفاقی امرا بز تخت سلطنت]" اجلاس کرد و بعد از آن 
سلیم‌شاه به مقتضای دنیاداری؛ مکنوبی دبگر به جانب عادل‌خان نوشت و اظهار 
محیّت کرده طلب ملاقات تنود وعادل‌خان به امرای سلیم‌شاه, که قطب خان نایب 
و عبسی خان نیازی و خواص ان و جلال‌خان جلوانی باشند نوشت که شما در 
آمدن و ماندن من چه صلاح می‌بینید و به سلیم‌شاه نوشت [۳۷۶]که اگر این چهار 
کس امده مرا تسلی نمایند مي‌توائیم ملاقات را فرار داد. 

و سلیم‌شاه آن چهار کس را نزد عادل‌خان فرستاد و ایشان به عهد و قول تسلّی 
عادل‌خان کرده قرار دادند که او را در ملافات اوّل رخصت نمایند و هر چا را که از 
هندوستان جاگیر خود می خواسته باشد بدهند. و عادل‌خان به افاق امرا متوجه 
ملاقات سلیم‌شاه شد چون به قصبه سيكري که بالمعل به فتحجور مشهور است. رسید 
سلیم‌شاه در شکار بود آن خبر شنیده به جاپی که براي ملاقات آراسته بودند 
استفبال نمو ده ملاقات کرد و آثار محبّت برادری از طرفین ظاهر شد و لحفله‌ای با 


۱ ش: حجاب. ۲ طبقاث اگبری. ۱۰۷/۲:کورده. ‏ ۳ پ, ش: ندارد. از پت افزوده مد 


ره | تار بخ فرشته (جلد دوم) 


هم نشستند و متوجّه آگره شدند. سلیم‌شاه ظدری لسبت به برادر خیال کرده قرار 
داده بود که بیش از دو سه کس در قلعه آگره با عادل‌شان همراه نگذارند لیک در 
دروازه مردم او ممتنع نشده جمعی کثیر درآمدند و اناديشة سلیم‌شاه و تدبیر او 
مسست برآمده؛ بالشروره: اظهار ملایمت نموده گفت که من تا غایت اففائان بی‌سر 
را نگاه داشتم اکنون اینها را به تو می‌سپارم و او را بر تخت نشانده بنیاد چاپلوسی 
کرد. عادل شان چرد عبّاش و فراغت‌جوی بود و مکر روساه‌بازی سلیم‌شاه را 
می‌دانست قبول نکرده برخاست و سلیم‌شاه را بر تخت بنشانید و اوّل خود سلام 
کرده مبارک‌باد سلطنت نمود و امرا هر یک لوازم نثار و اپثار به‌عمل آورده به جا و 
مقام خود قرار گرفتند. وه در همین اثناء قعطب‌خان و عیسی‌خان و خواص ان 
عرض نبودند که فول و عهدی که در میان آمده این است که در ملاقات اوّل 
عادل‌خان را رخصت نموده بیانه او توابع»به جاگیر او نامزد شود. سلیم‌شاه فبول 
کرده عیسی خان و خواص‌خان را همراه نیو ثه عادل‌شان را رخصت بیانه داد و بعد 
از دو ماه دیگر سلیم‌شاه غازی مجلی را که از محرمان و مقیبان او بود» فرستاد که 
عادل‌خان را گرفته مفیّد سازد و زولاته‌ایا از طلا به دست او فرستاده بود. 
عادل‌خان این خبر شنیده نزد خواص خان. که در میوات بود رفت و او را از نقض 
عهد سلیم شاه اعلام کرده؛ در این باب مطارحه کرد. خواص‌خان را دل به هم پرآمد» 
غازی محلی را طلبید و زولانه در پای او انداخته لوای مخالفت برافراخت و 
به امرایی که همراه سلیم‌شاه بودند خط‌ها نوشته در حفیه با خود متّفق ساخت و با 
لشکر گران به اتقاق عادل‌خان, متوجّه آگره شدند و قطب‌خان و عیسی خان که در 
عهد و فول داخل بودند از سلیم‌شاه رتجیده عادل خان را درآمدن ترغیبات نو شتند 
و فرارداد چنین شد که پاره‌ای از شب هنوز باقی باشد عادل‌خان خود را به آگره 
رساند تا مردم بی حجاب و.مانع از سلیم‌شاه جدا شده پیش او توانند آمد. اتفاقا 


۱ ۰۳۳۱/۱۰ ۰۵ ۱۱ ۲۷۹: جو لاه. 


عادل‌خان و خواص‌خان چون به قصیه سیکری " رسیدند به ملاقات شیخ سلیم " که 
از مایخ وقت بود رفتند و چون شب برات بودء خحواص ان وا به نمازی که در آن 
سب مقزر است توفف افتاد و چاشتگاه به نواحی آگره رسیدند و سلیم‌شاه از طرز 
آمدن آگاه شده مضطرب‌وار فطب‌شان " و دیگر امرا را (۳۷۷] گفت که «ا گر از من در 
باب عادل‌خان اضطراب‌گوه شده بود خحواص‌خان و عیسی خان چرا به من چیزی 
ننوشتند که من از انديشه خود باز می‌آمدم.» قطب‌خان اضطراب سلیم‌شاه را دیده 
گفت: «باکی نیست هنوز کار از علاج بیرون ثرفته است و نسکین اين فتنه را من 
متعهدم.» سلیم‌شاه قطب خان و دیگر امرا راء که فی الجمله اثفاق به عادل‌شان 
داشتند, رخصت نمود که پیش عادل‌خان بروند و قصد او این بود که آن جماعت را 
از خود دور کرده به جانب قلعةٌ چنار آجهت]" به دست آوردن خزانه فرار نماید و 
دیگرباره سامان و استعداد لشکرنموده/به کار جنگ و محاربه پردازد. عیسی ان 
حاجب "او را ازاین عزیمت نی کرده گفتٍ که «اگر تورا بر دیگر مردم اعتماد نیست 
ده هزارکس از طایفه افغان فوملی و غیره که از اّام شاهزادگی نوکر حاضه تواند خود 
محل اعتماد هستند با وجود قدرت و مگنت عجیب است که تکیه بر دولت 
خداوند ننموده بی جنگ فرار می‌نماید. و امرا هر چند مخالفت باطتی داشته باشند 
خود نزد غنبم فرستادن از حزم و احتیاط ببرون است. پس لایق آن است که به نفس 
خرد بر تمام لشکر سبقت نموده در میدان کارزار ایستاده پای محکم کند که هیچ‌کس 
در نظر شما به جانب مخالف نخواهد رفت.» سلیم‌شاه فوی‌دل گشته فرار بر 
استقامت داد و قطب‌خان و دیگران راکه رخصت داده * بود باز طلبیده گفت که «من 
به دست خود چرا شما را به غنیم بسپارم شاید در حق شما بدی بسگالند.» [بعد از 


۱ ۳۱ 0 ۳۲۹/۷ فصبه سبگروی در دوآزده گر وهی آگره آدییت, 
ً ‌ همانها. ن همانسا: تعلب‌خان تایب و عیسی خا نیازی. ۲ با شل. ات ندارد. از س اخافه شد. 


بش سن. بت انیت شی: نموده. 


آن مستعلٍ جنگ شد و برآمده ایستاده مردمی که به عادل‌خخان هم‌سخن بودند شاه را 
در معرکه دیده» از رفتن باز آمدء در داخل بساول شدند و در ظاهر بلد؛ آگره جنگ 
وافع شده تأیید آسمانی سلیم‌شاه را نوازش نموده و نگ تفرقه در جمعیّت 
عادل نان و حواس خان انداخت چجنانچه خواص‌خان و عیسی‌خان نبازی 
به میو ات رفتند و عادل‌خان جریده و تلها به جانب پتنه رفت و ناپیدا شد, و چنانکه 
از احوال او هیچ کس خبر لیافت و ندانست که مالش چه شد.] بعد از آن سلیم‌شاه 
لشکر در عقب خواص‌خان و عیسی‌خان نیازی تعبین نموده در فیروزپور مبوات 
جنگ کردند شکست به لشکر سلیم‌شاه افتاد. بعد از آن چون دیگر لشکر رسید 
عواص خان و عیسی خان نیازی تاب " مقاومت نیاورده به جانب کوه کمایون رفتند و 
سلیم‌شاء, فطب خان نایب و جمعی را بر سر آنها تعبین کرد و او در دامن کوه کماپون 
قرار گرفته: دایم ولایت دامن کوم را تخت ,و تاراج نموده راب می‌ساخت و 
سلیم‌شاه در این وفت خود به جانس چنار عزیمت نمود. در اثنای راه» جلال‌خان 
جلوانی و برادرش خداداد زا.به.جهت اتفاقي که با عادل‌خان داشتند گرفته به قتل 
رسانید و به چنار رسیده خزانه را برآورده به گوالیار فرستاد و شود مراجعت نموده 
در آگره قرار گرفت. چون قطب شان در طلبیدن عادل‌خان و احداث فتنه داخل بود 
از وهم و هراسی که در باطن داشت از دامن کوه کمایون فرار نموده به لاهور پیش 
اعظم‌همایون نیازی رفت. سلیم‌شاه به اعظم‌همایون حکم فرستاده طلب قطب خان 
نمود. اعظم‌همایون» قطب‌خان را فرستاد و سلیم‌شاه او را محبوس ساخته با 
شهبازخان لوحانی ؛ که شوهر خواهر سلیم‌شاه بود و بر مزیدپور و چند کس 
دیگر که مجموع چهارده کس بودند. مفبّد داشته به قلعه گوالیار فرستاد و 
شجاع‌خخان ". حاکم مالوه و اعظم‌همایون را طلب داشت. شجاع‌خان آمده ملازست 


۱. به: ندارد. از ش افروده شد. . ۲, سی: وتا ندارد. ۳ پته: نو حائپی. 
۲ ۷ + ۷۳۰/۱: شیاعت ان 


نمود" و اعظم‌همایون عذر نرشت. شجاع‌خان رشعصت بافته باز به مالوه رفت " بعد 


از آن سلیم‌شاه به جهت آوردن خزانة قلعه ژهناس حرکت کرد و سعید خاد؛ برادر 
اعظم‌همایون که پیوسته پیش او می‌بود از راه فرار نموده به لاهور رفت. سلیم‌شاه 
هم از راه برگشته به آگره آمد و به احضار لشکرها امر کرده متوجه دهلی‌و شد و 
حکم فرمود که گرد قلمدٌ شهر: که تعمیر کرد؛ همایون [۳۷۸] پادشاه بود. حصاری از 
گچ و سنگ بسازند. چون خبر توجّه سلیم‌شاه به دهلی به شسجاع‌خان رسید با 
جمعی از مخلصان خود ایلفار کرده برای مُجرای خدمت و اخلاص پیش سلیم‌شاه 
آمده استمالت پافت. سلیم‌شاه روزی چند در دهلی بوده لشکر ترتیب‌داده عزیمت 
لاهور نمود و اعظم‌همایون و طایفهٌ مخالف به انفاق خواص شان و لشگر پنجاب: 
که اضعافت لشکر سلیم‌شاه بوده به استفبال شتافته در نواحی قصبه انباله " طرفین 
به هم رسیدند. گویند چون سلیم‌شناه به کر نیازیان قریب شده فرود آمد با چندی 
از نزدیکان به دیدن لشکر نیازیان رقّه بر پشته برآمد و نظر او بر لشکر آنها افتاد. 
همانجا ابستاده گفت: « که.در ناموس من نمی‌گنجد که لشکر یاغی را دیده در برایر 
ایشان فرود آیم.» پس فرمود که آفواج؛ صَ ما راست کرده عزیمت جنگ نمایند و 
در شبی که صباح آن جنگ شد اعظم‌همایون و برادران با حواص‌شان کنکاش 
درمیان‌آورده در باب نصب حاکم سخن کردند خواص‌خان را ارادة ان بود که 
عادل‌خان را پیدا کرده حا کم سازد و اعظم‌همایون و برادرانش گفته بودند: 


۴ 


ملگ به مسیراث کیرد کسی نا نسزند تیغ دو دستی بسی؟ 
خواص خحان از ارادء ايشان آزرده‌عاطر شدء وقتی که صش‌ها ترتیب یافت و 
طرفین متابله نمو دنله خحواصی حان بی جنگ طرح داده هزیمت نمود و نبازیان 


ش: دید. . ۲. ست: شاخ مان رخست بافته باز به بالره رفت» ندارد. ‏ ۳ پت: پتپاله. 


۲ ش: مصر ۶. ند جي. پت. س: مصرع نوم نلارد. از تلع ۲۱ افزو ده شد. 


سب المقد ور حرکت کرده در مسجادله تقصیر نمی‌کردند. چون حرام‌نمگی را 
نتیجه‌ای په جز شأمت و ندامت نیست شکست بر لشکر نیازیان افتاد سلیم‌شاه 
غالب امد 
۱ بت 
کی را که دولت کند باوری که ارد که با وی کند داوری! 

سعید خمان, برادر اعظم‌همایونه با ده کس از همراهان چون مسلّح بود و کسی او 
را نمی‌شناعت به بهانه مپارک‌باد می‌خواست شود را به سلیم‌شاه رسانیده کار او 
تمام سازد که فیلبانی او را شتاخته نیزه بر او حواله کرد و او از میان حلفهُ فیلان و 
فوج خاصه سلیم‌شاه به طرف راست پرآمده به در رقت. 

الفضّه, نیازیان گریخته بسه جائب دهنکوت ؛ که فریب روه است» رفتند و 
سلیم‌شاه تعاقب نموده تا قلعة زهثاس پنجاب رفت و خواجه اوس سروانی را با 
لشکر بسیار بر سر نیازیان.تعیین کرده مراجعنت کرده و به آگره رفت. از آنجا به گوالیار 
آمد در این وفت شجاع‌خانتروزي بالای قلعة گوالیار پیش سلیم‌شاه می‌رفت. 
عثمان نام شخصی که شجاع‌خانْ دست او را بریده بوده بر سرراه کمین کرده فرصت 
می‌جست. به یکبار: برجسته زعمی به شجاع‌خان زد" و شجاع‌خان زخمی به خانة 
ود رفت و اين عمل را بر اغوای سلیم‌شاه حمل کرد و از گوالیار گریخته به مالوه 
رفت, سلیم‌شاه تا مندو تعاب کرد و شجاع‌خان چون در بانسواره۲ درآمده 
عیسی‌خال سور را با بیست هزار سوار در امین گذاشته خود مراجعت نمود و این 
قضاپا در سنه اربع و عمسین و تسعمائه [۹۵۲/ ۵۱۵۴۷ دست داده. و خواجه 
اوپس؛ که بر سر اعظم‌همایون تعیین بود. در نواحی دهنکوت" با آنها جنگ کرده 
شکست یافت و اعظم‌همایون تعاقب نموده تا سهرند آسد. چون این خبر به 


۱ ش: مصر ۴ دوم لدارد. آ دنکوت ِ دهنگردت. سس دلگونت,. ۳ قی: انداخت. 
۴ 22۲۵ . پت. س: طبقات اگبری: ۱۱۳/۷ پانسواله. . ۵ پت: دنگوت, 


ذکر وال لاس۰ ۳ ۲۷ 


سلیم‌شاه [۳۷۹]رسید لشکر عظیم ثرتیب داده په دفع نیازیان فرستاد. اعظم‌همایون 
از کته خه نق زان جرد اف گر ای فا را شرب نم سزقض سفیا 
محاربه دست داد» شکست بر فرقه افاغئه افتاد و عیال و مادر اعظم‌همایون اسبر 
تلد و اسیران رابه حدمت سلیم‌شاه فرستادند. و نیازبال پناه به کهگران برده در 
کوهستانی که متصل کشمیر است درآمدند. و سلیم‌شاء با لشکر گران جهت تسکین 
فتنه نبازیان حرکت نموده به پنجاب آمد و مدّت دو سال با کهکران مجادله داشت. 

در همین ایام شخصی در ننگی را در وفتی که سلیم‌شاه بر بالای فلع 
دهنکوت؟ برآمد. با شمشیر برهنه در دست قصد سلیم‌شاه کرد و سلیم‌شاه از کمال 
چستی و چابکی بر او غالب آمده او را به قتل رسانید و شمشیر را شناخت که خود 
به افیالشعان بهخشیده بود. و چرن کهگران مغلوب و منکوب شدند و قّت در ايشان 
نماند اعظم‌همایون به کشمیر درآفد حکٌام کشمیر از ملاحظهٌ سلیم‌شاه سر راه 
نیازیان گرفته جنگ صف کردند و اعظم‌همایون و سعیدخان و شهبازخان به قعل 
رسیدند و حاکم کشمیر سای اپشان را به خلمت سلیم‌شاه فرستاد و سلیم‌شاه 
بعد از جمعیّت خاطر مراجعت ‏ کرد. 

در این وقت کامران‌میرزا از جنّتآشیانی فرار نموده» پناه به سلیم‌شاه آورد و 
سلیم‌شاه از روی تکبُر و نخوت پیش آمده سلوک لابق ننموده» از این سبب ؟ از پیش 
او فرار نموده به کوه سوالک درآمد و از آنجا به ولایت کهکران" رفت و سلیم‌شاه 
به دهلی رفته چند روز قرار گرفت. در این اثنا. خبر رسید که همایون پادشاه به کنار 
آپ نیلاب رسید. گویند که در آن ساعت سلیم‌شاه زالو بر گلوی خود نهاده حون 
می‌گرفت. در ساعت؛ سوار شده روا گردید و در روز اوّل سه کروه راء رفته منزل 


کرد و چون توپخانه آراسته همراه داشت و در آن اوان گاوان اژابه در مواضم 


۱ پت: سنبه... ۲. ب, بت: مانگوت. تاریخ شاهی, ۲۶ دنگروت. . ۰ ۳ ش: «مراجست» ندارد. 


۴ س: اننموده از این سیب ندارد. ‏ لد صی: گیگ ان نلارد. 


تست 


۱۱۴۳ تاریخ فرشته (جلد دوع) 


دوز دس بو دنل و او در رفتن فسار هت داشت فرمود که پیادگان به سای کاو ازابه 
بکشند و هر توپی را مزار دو مزار پیاده کشیدن‌گرفت و به سرعت تمام: منوجّه 
لاهور شد و همایون پادشاه خود پیش نر مراجعت کرده بود. چنانچه به موفع خرد 
ذ کر گرده خر اقد سسلت, سلیم‌شاه نیز از لاهور مراجیعمت کرده در کوالیار قرار گرفت. 
اتفاقأ روزی در آن نواحی انتری شکار می‌کرد جمعی از مفسدان به اغوای بعضی ‏ 
سر راه سلیم‌شاه گرفته در مقام غدر ایستادند وء به حسب اثفاق؛ سلیم‌شاه به راه 
دیگر مراجعت نمود و آن حماعت بیکار و معطّل ماندند. جون حشیست حال به 
سلیم‌شاه [ سمعیاب »ا بهاء‌الذین و محبود که سر فتنه بو دنل به مسیاست رسائید؟ در 
گوالیار قرار گرفته هکس از امرای شود را که به قرّت و غلبه گمان می‌برد گرفته مقیّد 
می‌ساخعت و مي‌کشت تا آنکه خواص خان که در شجاعت و سخاوت حائم زمان و 
رسنم دوران بود, متوهم شده کوه به کوةو صحرا به صحرا می‌کشت از سرگردانی 
به تیگ آمده در اواخر سنة تسم و نعمسین و تسعمائه [۹۵۹/ ۱۵۵۲ع] به امان نزد 
تاج خان کرّانی, که یکی از امرای ار ردو دز سنبهل می‌بود, آمد و تاج‌خان به حکم 
سلیم‌شاه [۳۸۰] نقض عهد نموده به تیغ ار به قثل آورد و تابوت او را به دهلی‌نو 
آورده مدفون گردانیدند و ارباب هند او را از جمله اولیا و اهل اه می‌شمارند و 
خواص خان ولی مي‌گوبند. و قتل او مبارک نیامده؛ بعد از اندک فرصتی در اوّل سنه 
ستین و تسعمائه" [۱۵۵۳/۹۶۰م] دانة دملی در مقعد او برآمد و از شدّت وجم خون 
گرفت و از خانه برامد تصرّف هرا شد و درگذه هت 


۲ طبقات اکبری. ۲ ۱۱۵: اسصدی و ستین و نسساله ( 44۶۱ 

۲. ثاریخغ شاهي, سس ۲۷۱: علی الصباح روز جمعه به تاریخ بیست و چهارم رجب 4۶۱ جان به جان‌آفرین داد. 
در مخزن افغائی: ص ۱۰۳ به نقل از تاریخ شاهی, همانجاء آمده است که حسب التقدبر ایزدی بیست و ششم 
ماه ذی حجه سنه ستین و تسعمائه (4۶۰) جان به جان‌آفرین سبرد. نقش آن پادشاه معدلت دستگاه را از گوالیار 
به قضبه سهسرانو (ساسرام) نزدیک مقبرة پدر مدفون ساختند. مت ساعتت اي از ابتدای نوزه‌هم ماه ربیمالاژّل 
سینه اثنین و خحسین و تسعماله (۳ ۹۵ لغایت بیست و شضشم ماه ذی‌حجٌه سنه ستین و تسعماته (۹۶۰: هشت 
بای و نه ماه و هفت روز بوده است. 


له 4 تا : حکومت کرد و از یلاب تا بنگاله در میا سراهای شیرشاه 


سرایی دیگر آبادان ساخت و در هر سرای طعام به جهت ففرا مترّر کرد. و در 
همین سال سلطان محمود گجراتی و برهال نظام‌الملک بحری نیز وفات يافتند. 
و پدر مژلف» تاریخ این واقعه را زوال خسروان یافته " و از قضایای غریب که در 
زمان سلیم‌شاه دست داد واقعه شیخ علایی است و تفصیل آن بر سبیل اجمال 
انکه- 

پدر او شیخ حسن " نام داشت و یه حلافت شیخ سلیم در قصیة بیانه بر سٌاده 
شیخی ارشاد طالبان می‌نمود. چون او رحت به عالم بقا کشید شیخ علایی؛ که 
ارشد اولادش بود. و به فضایل و کمالات اتصافب داشت قائم‌مقام اد کته 
به ارشاد طالبان مشغول شد. ائفافا؛ شخ عبداللّه نیازی افغان» که از مریدان نامدار 
شیخ سلیم [چشتی]" بود از سفنکه ماوت نموده روش مهدویّه -که به عقیده 
فاسد ایشان سیّد محمّد جونپوری مهدی موعود است -اختبار کرده» در پیانه رحل 
اقامت انداخت. چون شیخ غلاييرا وضع او خوش آمد فریفت صحبت او گشت و 

یقَهُ آبا و اجداد را ترک کرده خلایق را به روش مهدویه دعرت می‌نمود و به رسم 
آن طایفه در بیرون شهر در همسایگی شیخ عبداللّه نیازی نوطن نموده با جمعی 
کثیر از احباب و اصحاب خود که به وی گرویده بودند به طرین توگل و تجرید سبر 
می‌کرد و هر روز در وفت نماز تفسیر قرآن مجید به نوعی می‌گفت که هر کس که در 
مجلس او حاضر می‌بود یکی از این دو کار می‌کرد یا اصلاً بی کار خود نمی‌رفت و 
ترک اهل و عیال کرده داخل دايرة مهد وه می‌گشت و با اینکه از معاصی و مناهی 
تایپ شده به سید" محمدمهدی جونپوری می‌گروید. و آگر کشت و زراعت و 
تجارت می‌گرد ده‌یک در راه حدای‌تمالی صرف می‌نمود و بسیار همچنان شدند که 


۱ طقات اكبري: ۲۲ ۱۱۵ از نام پدر مولف (فرشته) باد نمی‌کند.. ۲. ش؛ «حسن» ندارد. 


۳ پ. ش: ندارد. از پت افروده شد. . ۴. شضی: هیر مسید, 


۱۶ تاریخ فرشله (حلد دوم) 


پذر از پسر و برادر از برادر و زن از شوهر مفارفت گزیده و راه فقر و فدا پیش گرفتند و 
در نذر و فنوح که به او می‌آمد خخرد و کللان» علی‌الشویه شریک بودند و اگر چیزی 
به هم نمی‌رسید ثا دو سه روز به فافه می‌گذرانیدند و اظهار نمی‌نمودند و به پاس 
اتهاس اوقات خود مصروف می‌داشتند.و شمشیر و سپر و سایر اسلحه همه وقت با 
خود همراه داشته در شهر و بازار هر جا نامشروع می‌دیدند اوّل به رفق و مدارا منم 
نسو ذه اگر پیش نمی‌رفت. قهرا و جبرال تغییر آن نامشروع می‌دادند و از حکام شهر 
هر که موافن او می‌بود در امداد او می‌کوشیدند ۱ و هر که منکر بود قدرت مقاومت 
ایشان نداشت. و چون شیخ عبداللّه دید که با عوام و خواص درافتاده‌است و 
عن‌فریب, فتنه خواهد برحاست. اوّل دلالت سفر حجاز کرد. شیخ علایی به همان 
وضع و حالت [۳۸۱]که داشت با سیصد و هفتاد" خانوار مردم مُتوبه آن سفر گشست 
چون به خواص پور؛ که در حد ودجود ههول, وافم است؛ رسید. خواص خان مشهور 
به استقبال او برآمده داخل معتقدان " او شد. بالأخره, خواص‌خان فساد مذهب 
مهد ویّه به خاطرآورده از ایشان برکشت و شیخ علایی اين معنی فهمیده بدان بهانه 
که در امر معروف و نهی منکر اطاعت نمی‌کند اظهار رنجش از خواص‌خان کرده 
فسخ عزیمت سفرمکّه کرد و درزمانی که سلیم‌شاه در آگره بر تخت نشست برگشته 
ذر پیانه امد و به موجب طلب سلیم‌شاه در مجلس او حاضر شده به رسوم و آداب 
سلاطین مقیّد نشد و سلام مشروع بر سلیم‌شاه گفت و او علیک‌اللام به کره گفت و 
این معنی بر مقوبان او دشوارامده ملاعبداللّه سلطان پوری» مشهور به م‌خدوم 
لملی با شیخ علایی در مقام انکار گشته فتوا به قتل او داد و سلیم‌شاه میرسیّد 
رفیم‌الدین انجو و ملاجلال نهیم دانشمند و ملاابوالفتح تهانیسری و دیگر علمای آن 
وفت را احضار فرموده تشخیص این قضیّه را حوالاٌ ایشان نمود و در مجلس بحث 
در حضور سلیم‌شاه شیخ علایی بر هیچ کدام ایشان غالب نمی‌شد بلکه سفلوب 


۲ ض: می‌گوشید. ۲ شی: عنتمن.. . ۲. سردهیرر ۵ن نان[ بچا, س: جر دیور ۴ بپ. شي: مفسد‌ال. 


ذکر احوال سلیم‌خاه بن شیر شاه ۳۱۷ 


شده و از جواب عاجز می‌آمد و خود را بر تفسیر قرآن زد و به نوعی بیان معانی 
آپات می‌نمود که در سلیم‌شاه اثر کرده با وی می‌گفت: «بیا ای شیخ از این دعری 
باطل مهدویّه باز آی تا من تو را بر تمام فلمرو خود محتسب گردانم و تا این زمان 
بی‌حکم من امر معروف می‌کردی حالا به اذن من می‌کرده باشبی.» شیخ علایی این 
معنی قبول ثکرد تا آنکه سلیم‌شاه: برخلاف فتوای ملاعبداله حکم به انعراح او 
نموده به جانب قصبهٌ هندیه, که سرحلٍّ دکن است. فرستاد. بهادرشان سروانی که 
قبل از سلیم‌شاه حکومت آنجا داشت. پا تمام لشکر حویش به او گرویده در دايرة 
اعتفاد و احعلاص او درآمد و مخدوم‌الملک این معنی را به اقبح وجوه خاطرنشان 
سلیم‌شاه نموده او را از آن سرحدٌ طلبید و در این مرنبه سلیم‌شاه باز علما را حاضر 
ساخته بیشتر به تشخیص این مه مقید شد. سخدومالملک ملاعبدالله 
سلطانپوری به سلیم‌شاه گفت «که.این مد خود دعوی مهدویه می‌کند و مهدی 
پادشاه تمام روی زمین خواهلد شد و تیهام لشکر تو به آن گرویده‌اند چنانچه 
خو یشان تو لین در خفیهءا یه مهب او درآمده‌اند احتمال خلل در ملک است.؛ 
سلیم‌شاه گوش به سخن مخدوم‌الملک " نکرده باز شیخ علایی را در بهار پیش شیخ 
بده " طبیب دانشمند که شیرشاه معتقد او بود و کفش پیش پای او می‌نهاد؛ فرستاد 
تا به موجب فتوای او عمل‌نماید. و سلیم‌شاه به جانب پنجاب توجه نموده به تعمیر 
قلعم ماهنکوت مشغول شد. چون شخ علایی به بهار رفت شیخ بده موافق فتوای 
مخد وم‌الملک نوشته به قاصدان سلیم‌شاه داد. در اين اثثاء شیخ علایی را سرض 
طاعون که در آن وقت شایع بود عارض شده در حلق او جراحتی افتاد که مقدار یک 
انگست فتیله می‌رفت و رنح سفر نیز عللاوا آن گشته, چون نزد سلیم‌شاه آوردند 
قوّت گفتار نداشت. سلیم‌شاه در شس او گفت « که تو پنهان در گوش من بگو که من 
مهدی نیستم و مطلق‌العنان باش.» شیخ علایی گوش به سخن او نکرد و سلیم‌شاه 


۸ ۷۱ ن. ۱۲۳۲/۱ با عبدالله. .۲ ۵ همانجاء ن؛ همانجا: نزه. 


۳ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


مأیوس گشته فرمود تا او را تازیانه بزننده در تازیانه سوّم جان به قابض ارواح سپرد و 
اين فضیّه در سنهعمس و حمسین و تسعمائه /٩۵۵[‏ ۸ بود وذاکرالله تاربخ 
اف 

و سلیم‌شاه چون فوت شد پسرش فیروزخان که در دوازده سالگی بود به اّفاق 
امرا در قلعة گوالیار جلوس نمود و هنوز سه روز به تمام نگذشته بود که مبارزخال آ 
ولد نظام‌خان سور که برادرزاد؛ شیرخان و عمویچه سلیم‌شاه و برادرزن او بو 
خراهرزاد؛ خحود فیروزهان را به قتل رسانید و به اتفاق وزرا و امرا بر سریر حکومت 
نثسست [و خود را محمّدشاه عادل لقب داد]" و خواجه نظام‌الدّین احمد مستوفی 
بخشی در تاربخ طبقات اکبری "مرقوم گردانیده که سلیم‌شاه پیش از آنکه بر سر موت 
افتد با منکوسة حود بی‌بی‌باتی "[۳۸۲]بارها می‌گفت؛ : که اگر تو فیروزخال پسر خود 
را دوست می‌داری اجازت ده نا مپاژزحان برادر تو را از میان بردارم که خار راه پسر 
توست وا گر برادر خود را دوست می‌داری دسبّت از حیات پسر خود بشوی که او را 
از مبارزخان خطرهاست.» منکوحه او می‌گفت 1 که پرادرم مبارزشان عمر به عبش 
می‌گذراند و به نغمه و ساز اوفات مصروف می‌دارد. او را سر و برگ پادشاهی 
نیست.» هر چند سلیم‌شاه او را در این باب ملامت می‌کرد فایده نداشت * تا عاقبت 
بعد از فوت سلیم‌شاه, روز سوم مبارزخخان ۲ با اعوان خوه به محل فیروزخان درآمد 
و فصد فتل او کرد. هرچند» خواهر زاری می‌نمود و شفاعت پسر خود می‌کرد و 
می‌گفت که پسرک را با من‌بگذار تا او را گرفته به‌جایی برم‌که‌نام پادشاهی‌هرگز نگیرد» 
مبارزخان سنگدل رحم نیاورده آن طفل بیچاره ضعیف را به اقبح وجوه بکشت. 


به‌سردی که ملک سراسر زمین  ..‏ نیرزد که خونی چکد بر زمین 


۱ برگر فته از طبقات اگیری,  .۱۱-۷‏ ۲. ش: مبارک‌خان. 
۳ با , ی . استا: ندارد. از س افزوده سیلی, ۴ طبقات اکبر : ۱/۲ 
ند تاریخ شاهی: سی ۱۲۷۷ بی‌بی‌بانی.. ۴.ش:نمی‌داشت. ‏ ۷ تاریخ شاهی, ی ۲۷۷: ممریزخان. 


بات تسه تسس بح ست 
ذکر سلطنت محمُدشاه سور المشتهر به عدلی " 


وی را چون اسباب سلطنت صوری به هم رسید خود را محتّد شاه‌عادل خطاب 
کرد. عوام‌اللاس او را عدلي به حذف الف و اضافة الیاء خواندند. عدلی به واسطة 
عدم قایلّت مردم اراذل و دون را دست گرفته مهمات عمد؛ سلطنت را به ایشان 
رجوغ کرد و هندویی هیموی" ام را که یال و ساکن فصبهٌ ریواری بود و سلیم‌شاه او 
را در سلک منصب‌داران صده درآورده, شمحنة بازارها کرده برد؛ عدلی او را صاحب 
اختیار ملک و مال گردالیده خود به شرب مدام و صحبت زنان مُتََه دلارام مشغول 
گشت. و چون زربخشی و بذل سلطنت محمّدتفلق شنیده بود خیال تقلید او کرده؛ 
در اوایل جلوس در خزانه بگشاد و به حلن انعامات داده مردم را مستمال ساخعت و 
کته‌باشی که پیکان آن منگولة" طلا بود, در اثنای سواری و غیره در خانه کمان نهاده 
می‌انداخت؟؛ به هر خحانه که آن کتهباشن میناد ده عدد روپیه به صاحب منزل داده 
آن کته‌باش را می‌آوردند. بدین طریق؛ خزانه شبیرشاه و سلیم‌شاه را در اندک مات 
تلف کرده خود را پادشاه رگ فراگرفت و خرش‌طبعان و ظریفان افغان از کارهای 
بي مولع او را «اندهلی» گفتند. چه اندهلی به زبان هندی کوری و نابینایی اتتگا:, 
چون تسلّط میموی؟ و استقلال او از حدٌ گذشت. امرای افغان از اوضاع ناملایم او 
دلگپر کشته در مقام مخالفت شدند و در هر گوشه فتنه محوابیده بیدارشده سر از 
اطاعت پیچیدند و چنالکه باید لوازمانفیاد به جای نیاوردند. بنابرآن عدلی را؛ در 
دل‌ما و نظرهاه وقری و اعتباری نمانده از پادشاهی رونق و نظام برشعاست. روزی در 
دیوانیخانه قلعة گوالیار عدلی پارغام داده امرای نامدار حاضر شدند و عدلی جاگیر 
قسمت می‌کرد. در آن اثنا حکم کرد که ولایت فُنُوج را که جاگیر شاه محمّد فرملی. 


بو د» تغییر دا۵ه به سرمست شان سروانی * که هر دو قبیله‌دار بودند؛ بل‌هنك. بر سر 


۱ بت: ذتر سلطنت محمودشاه عدلی. س: دکر سلطنت مسجدشاه عادل المشتهر به عدلی. مء ۱ ۰۴۳۸ نْ» 
۱ المتهرر به عدلی.. ۲. تذکر؛ُ همابون و اگبره سس ۱۸۱: همیوف. 
۳ ۱/ ۲۳۹ ن. همانجا: ترله. ۴ ش: هیمرن. اش پ: شروانی. ش: سرهی, پت: پسر لجی. 


۱۳۰ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


این گفتگو شده سکندرخان: ولد شاه محیّد که جوان نوخاسته و بهادر بوده درسر 
دبواك از روي درشتی گفت که حالا کار ما به جایی رسیده که جاگیر ما به طایفة 
سروانیان ‏ سگ‌فروش بدهند, و چون سخن بلند شد پدرش که ضعیف و بیمار بود 
او را از درشتی و ناهمواری منع می‌کرد. سکندرخان به پدر گفت که «شیرشان تورا 
یک مرتبه در قفس آهنین کرده قصد جان تو داشت غایتش سلیم‌شاه شفیع تو 
گشته از آن مهلکه خلاص کرد. حالا طایفة سور فصد استیصال نو دارند و تو این 
معنی را نمی فهمی عن قریب تو را نخواهند گذاشت.» در این حین سرمست شان, که 
بسیار بلند قامت و فوی" هیکال بود» دست بر کتف سکندرخان نهاده گفت: «ای 
فرزند این همه درشتی برای چیست.» فصدش آن بود که پدین بهانه او را بگپرد. 
سکندرخان آل را دریافته دست به خنج کرد و چنان زخحم کاری بر شانه‌اشس زد که در 
ساعت همچو مستان از پای افتادة جان ه حق نسلیم کرد و چند کس دیگر را نیز که 
معارض او شدند کشته بعضی را زعمی اساخعت. عدلی در آن شورش برخاسته به 
جانب حرم روان شد سکندرخان تعأَقب نموده عدلی در دروازه پیش کرده زنجیر 
دربست و اکثر امرا در دیوانخاله شمشیرها انداخته راه فرار کم کردند. سکندرخان 
مانند دیوانگان سرمست تا دو کروهی به هر طرف که می‌رفت می‌زد و می‌کشت و 
می‌انداخت تا آنکه ابراهیم خان سور که شوهرخواهر عدلی و بنی اعمام شیرشاه 
می‌شد» با جحمعی به او رسیده پارچه پارچبه کردند و دولت‌خان توحانی نیز به یک 
ضرب شمشیر کار شاه‌محید بساعت, گویند در هسسال روز ناج شان‌کرانی که از 
امرای عمد؛ سلیم‌شاه بوده از دیوانخانه برآمده از قلعه گوالیار بیرون می‌شد. شاه 
محهد در دروازه به او برخورده احوال پرسید. تاج‌شان گفت: «من از این معرکه پای 
خود کشیدم بیا تو هم با من موافقت نمای که کار دگرگون شده اسست.» شاه محمّل 
سخن او قبول نکرده به سلام عدلی رفت و رسید به او آنچه رسید. تاجخان‌کژانی 


۹/۰۰ 


0 ٩۹۰۰۰ 


۱ پ: شروانیاد. ش: سرهنبات.  .‏ ۷ ش: «قری: ندارد. 


ذکر سلطنت محندشاه سور السشتهر به عدلی ۱۳۱ 


چون از قلعةٌ گوالیار ببرون رفت راه بنگاله پیش گرفت. عدلی فوجی از پی او روان 
کرد و در نواحی چهبرامپور که چین دروهی آگره و سی کروهی فنوح است؛ فوج 
به او رسیده جنگ شد. تاح‌شان گریخته به جائب چنار متوجه شد و در راه بعضی 
عمال خالصه عدلی را به دست آورده از نقد و جدس آن فدر که توانست منصرّف 
گشت و یک حلقه فیل؛ که صد زجیر باشد» از پرگنات خالصه گرفته به برادران خود 
عماد و سلیمان و الباس, که حاکم بعضی ولایات کنار گنگ و خواص‌پور و تانده 
بودند, ملحق شده علم مخالفت بلند گردائید. 

عدلی از گوالیار بر سر کژانیان لشکر کشیده در کنار گنگ طرفین را مقابله 
دست‌داد و هیموی بقّال به عدلی گفت: داگر یک حلقه فیل با من همراء سازند از 
آب گذشته بر سر کرانبان روم و دمار از ایشان برآورم.» عدلی همچنان کرد. هیموی 
بقال از آب عبور کرده بر کزانیان الب آقدٍ و ابراهیم‌ضان سون که شوکت وافر 
داشت. عدلی مقام گرفتن او شید و رت ای که خواهر عدلي برد واقف شده شوهر را 
از ان معامله خبردار سانخت. وباسراهیم‌خان از نار گربخته پیش پدر حود 
غازی‌خان, که حکومت بیانه و هندون" داشت: روان شد. عدلی» عیسی خان نیازی 
را از پی ابراهیم‌خان تعیین نمود و قریب کالپی به او رسیده جنگ واقع شد 
عیسی خان منهزم گشته پای از تعاقب کشید و ابراهیم‌خان لشکر فراهم آورده تخت 
دارالملک دهلی را به تصرف درآورد و خطبه به نام خود خوانده از آنجا به آگره 
شنافت و اکثر سمالک [۳۸۲] آن حدود را قابض گشته استفلال تمام به هم رسانید. 
عدلی ناچار دست از کرّانیان بازداشته از چثار کوج کرد و متوجه دفع ابراهیم ان 
شده چون به کنار جول " رسید ابراهیم‌خان کس نزد او فرستاده پیغام کرد که اگر 
حسین جلوانی و اعظم‌همایون و بهادرخان سروانی و چندی دیگر از امرای بزرگ 
بیایند و لوازم عهد و مبثاق درمیاد!ورند اعتماد بر ايشان کرده به ملازمت خواهم 


پ: چهرامر ۲. 11۳00۳0.ش: هندان. ‏ ۳ ع» ۱ (» ۱۲۳۲/۱ کنکگه. 


نقط تار بخ فرشته رجلد دوم) 


آمد. عدلی آن جماعت را فرستاد و ابراهیم‌خان همه را به حُسن سلوک و تدبیر با 
حود متفق ساخته بر معخالفت اصرار ورزید. عدلی آگاهی یافته چون در خویش 
استعداد مقاومت ندید از دملی و آگره قطع‌نظرکرده راه قلعٌ چنار پیش‌گرفت و 
مالک" آن طرف را به فیض درآورده فروکش نمود. 

اپراهیم‌خان خود را سلعطان اپراهیم خطاب کردء لوای پادشاهی برافراشت. در 
آن مرت احمد خان سورء حاکم پنجاب که پسرعم شیرشاه بود و دیگر خواهر عدلی 
در حباله تکاح داشت. خبر زبونی عدلی و استیلای ابراهیم‌خان شنیده او را نیز 
هرس پادشاهی شد و میبت‌خان و تصیب‌خان و تاتارخان راه که از امرای سلیم‌شاه 
بودند, با خود یک‌جهت کرده خویش را به سکندرشاه ملقّب گردانید و با ده هزار 
سوار از لاهور متوجّه بلده" آگره شد و فریب به موضع فرح " که ده کروهی آن بلده 
است. نزول نمود. سلطان ابراهیمپاءهفعاتهزار سوار در کمال عظمت و شوکت 
استقبال نمود. دویست امیر" داشست که اکیز صاحب سراپردُ مخمل و علم و نقاره 
بودند. سکندر شاه [قوت وکبوت او به خاطرآورده از آمدن و يشتین پلیمان کشت 
و" از در صلع درآمده التماس نمود که پیجاب را په او واگذارند. سلطان ابراهیم به 
کثرت خیل و حشم مغرور شده به ملایمت" و تملقات سکندرشاه التفات نشمود و 
ص‌ها آراسته در موضع مذکور عازم فتال گشت. سکندرشاه علم خود را همراه 
آمرا کرده در مقایل خصم بداشت و خود با جمعی از مردم کاردیده در کمین " ایستاد. 
سلطان ابراهیم در حملهٌ اوّل لشکر پنجاب را متفرّق ساخته لشکریانش به تاراج 
مشغول شدند. سکندرشاه فرصت يافته از کمین‌گاه برآمد ویر فلب سلطان ابراهيم 
حمله آورده در یک لحظه او را منهزم گردانید و مضمون کریمه کم من لة لو َبث ند 
کیره" به ظهور پیوسته سلطان ابراهیم به سنبهل رفت و سکندرشاه کامیاب گشته 


۱ س: «سمالیگه ندارد.. ۲ ش: امراي کار ۴ ش:سلده: ندارد... چ# پیت دره. ...لا پ, شي: امراء. 
۶ پ. ش. پت: ندارد. از سس افزوده شد. ...۷ پ: ملازست. .۸ شی؛ کمیرگاه. 
4 بقره (۲) آیه ۲۴۹: «چه بسا گروه اندگی که یر گروه بسباری غلیه کنده, 


ذکر سلطنت محتدشاه سورهامشتهر هی ۱ 


دهلی و آگره را متصرّف شد. 

بعد از آنکه سکندرشاه به قصد جنگ هماپون پادشاء روانة پنجاب 
گردید اسلطان ابراهیم سرانجام عود کرده از سنبهل به جانب کالپی درحرکت آمد. 
دراين وقت عدلی؛ هیموی ال راکه وزیرش بود با لشکر بسیار و پانصد فبل بزرگ 
انتخابی ؟ و توپخانه حوب از چنار جهت تسخیر دهلی و آگره نامزد کرد. هیموی دفع 
سلطان ابراهیم را اهج دانسته در نواحی کالپی او را بنشکست. سلطان ابراهیم نزد پدر 
به ببانه رفت و هیموی بدانجا آمده مت سه ماه بیائه را محاصره نمود و چود در 
این ایام محمّد خحان سور حاکم بنگاله؛ علم مخالفت افراخته متوجّه نسخیر چنار و 
جونپور و کالبی گردید, عدلی هیموی را طلیید. هیموی ترک محاصره کرده روان 
شد. سلطان ابراهیم تعاقب نموده در موضم منداگر " که شش کروهی آگره است؛ 
به او رسیده طرح [جنگ]" انداچتو یکت يافته باز پیش پدر رفت و بعد از 
چند روز» سلطان ابراهیم به ولایت‌پیننه رفت و با راجه رام‌چندره راججة آنج جنگ 
کرده گرفتار شد. رام چندر)؛ بناابر مهیلجت وقت. او را به تعظیم تمام بر تخت نشانده 
خود به [۳۸۵] روش نوکران سلوک نمود. بعد از چندگاه اقغانان میانی *راکه در حدود 
رای‌سین می‌بودند با ایاز بهادر» حا کم مالوه نزاعی افتاد. ایشان کسان *نزد رام چندر 
فرستاده سلطان اپراهپم را پیشس خود پردند و بر خود حاکم ساخته خواستند که 
دذرگاوتی‌رانی ولایت کدهه را به مدد طلبیده با ابازبهادر مقابله نمایند. دُرگاوتی‌رانی 
فبول این معنی کرده از جای خود روان شد و ایازبهادر جمعی را نزد وی فرستاده او 
را از این اراده بازداشت. سلطان ابراهیم ون دید که درگاونی پشیمان شده 
به ولایت خود رفت و بودن خود را در آنجا مناسب ندید و به جانپ اوریسه که از 
۲ ش: مد از آیه چنین است: به ظهور پیوسته ساملان ابراهیمبه ستبهل رفت و صف‌ها آراست در مرضی ملذگور 
به فصطد جنگ همایون پادشاه ووانة پنجاب گردید و سکتذرشاه کامیاب گشنه دهلی و آگره را متصرّف شد. 
۲ ش: اهتمالی, ۳ ش: هنداگی م ۱ ن: ۱/ ۱۲۳۵ مند! گهر. ۴ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 
ی ممانجا: نء همانجا: پبانه. . ۶ ش: «کسانه ندارد. 


۱۳۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


اقصی [بلاد]" بنگاله است» رفته روز می‌گذرانید. و چون در سن؛ خمس و سیعین و 
تسعمائه ‏ [۹۷۵/ ۱۵۶۷ع] سلیمان کرّانی بر ولایت اوریسه مستولی شد او را به فول 
و عهد نزد خود خواند و به تیغ غدر گذرانید " 

القضه هیموی " چون به عدلی در چنار پیوست؛ خبر رسید که همایون پادشاه 
سکندرشاه را گریزانیده دهلی و آگره را متصرّف گردید و با وجود این حال چون 
افغاتان جهل را از دست نداده یک۰" له بی‌جنگ نبودند عدلی را فرصت ضبط 
دهلی نشاه پر سر محمدخان کوریه که علم جدال و خلاف برافراشته بود رفت و 
در موضع چیترگته"؛ که پانزده کروهی کالپی است. بین‌الفريفین جنگ صعب شده 
محمدخان کشته شد و عدلی؛ قرین فتح و ظفر به چنار برگشته در فکر استخلاص 
دهلی گردید. 

در آن اثنا همایون پادشاء به زتعمت "دادار پاک پیوسته: عدلی بنا بر مسخالفت 
امرای افقان» چون خود نمی‌توانست از چنار دور شود هر آینه هیموی را با قریب 
پنجاه هزار سوار و پانصد فیل کامکار روان؛ دهلی ساخت که آگره و دهلی و پنجاب 
را از تصرّف امرای مغول بیرون آورد. هیموی به آگره آمده سکندرشان اوزیک و 
قیاخان گنگ " و دیگر امرای جفتای " که در آن بلده بودند استعداد جنگ در خود 
ندیده به دهلی رفتند. هیموی" ا. را به مردم حود سپرده به دهلی شتافت. 
تردی‌بیگ» حاکم دهلی» صف آراسته با وی مقابله لمود و شکست خورده به جانب 
پنجاب ! گربخت. هیموی "" دهلی را نیز قابش کیت درصدد آن گیت که سامان 
کرده به لاهوررود. قضا را بیرمنحان ترکمان که وکیل صاحب اختیار اکبرپادشاه بوده 


۱ پ. ش. پت. ص: ندارد. از ۳۵/۱۰۵ افزوده شد. ۰ ۲ متن انگلیسی, ۲ ۲ ۴/٩۶‏ ۱۵۵ع. 
۲ پ: سلطأن ابراهيم به قرلوعهد آمده سلیمان را دید و به دست او به غدر گشته شد. 

۲ ۲۳۲/۱۰۶ ن: همانجا؛ هیمری بثال. ۵ 6۲۲۵0ا0). ي همانجا. ن. همانجا. چتبرگهد. 

۶ شی: افبال خان لنگ. ع: ۴۴۳/۱. ن. همانجا «سکندرخان ارزیک و قیاخان گنک و دیگره ندارد. 
۷ ع: قبانجا. ۵ همانجا: مخل. با پ: همجو. 1 ش: «پنعاب» ندارد. . . ۱۰پ فنجو 
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ک و ‏ ب ب بب((( ۲۲۲۲۲۲۲۱ 


بیشدستی نموده خانزمان‌مغول را سرلشکر ساخته؛ به تعجیل تمام» بر سر دهلی 
روانه کرد و خود نیز پادشاه را برداشته از عقب راهی شد. هیموی آن خبر شنیده با 
حشمت و شوکت فراوان به استفبال‌خبان زمان رفت و در راحی پانی‌پت بر فیل 
سوار شده با لشکر مفول جنگ کرد و حمله‌های مردانه نموده صفوف یمین و بسار 
و قلب غنیم را برهم زد. لیک اقبال اکپرشاه کار خود کرده مردم او به تاراج مشغول 
گشتند ی به حسب افاق» جمعی از مفولان دچار هیموی شده او را بشناختند و 
فیل او را در میان گرفته زنده دستگیر ساخنند و به خدمت اکبرپادشاه برده به فتل 
آوردند. بعد از کشته‌شدن هبموی. ه ظهیر و اعتماد عدلی بوده اففانان خیره‌سر 
یکباره خبره گشتند و حضرخان؛ پسر محمّدخان کوریه» به فصد انتقام پدر درصدد 
جمعیّت شید و خود را سلطان بهادر" نامیده بسیاری از ممالک پورب را متصرف 
گشت و خطبه و سکه به نام شرا گرب سر عدلی لشکر کشید و بعد از جنگ 


صعب [۳۸۶] عدلی به فتل رلیده توبت)او [سپری شد] . 


ذکر سلطنت سکندرشاه‌سور" و ژوال دولت انا 


به تقدیر داوند دس را 


سکند رشاه‌سور چود بر تخت آگره جلوس نمودء لوازم سوز از زار به جای 


۱ م ۰۴۲۳/۱ ۰۵ ۲۳۵/۱: پهادرشاه: 

۲. طبقات اکبری: ۲ مت حکر مت او قریب به سال بود. 

۳ پ: ندارد. از ش افزوده شد. برگرفته از طبقات اگبري: ۱۳۵-۱۱۸۲۲ 

۲ اکیرنامه ۱/ ۳۳۹: احمبد خان سور یزنه سلیم‌خان: که ریاست پتجاب به اهتمام ار بره بدعی فرمانروابی شد 
را سکندر نام نهاد. طبقات اکبري: ۲ (: و در این ایام احیدخان سر که او نیز از بنی اعمام 
حباله داشت و از تعینات امرای پنجاب بود یه ایداد و اعانت تاتارخان 


و خریستن 
شیر نان برد و خواهر دوم عدلی را در 
کانسی و حبیپ‌شخان و نصپب‌خان که اسرای کبار سلیم‌خاف بودند خن را یه سلطات سگندر مخاطب ساایتا, 


ی وبه تقدبر خدآوند دهرر» ندارد. 


سس سس _ و 
۱۲۶ تار یخ فرشته (جلد دوم) 
آورده اکابر و امرای افغان را حاضر ساخت گفت: امن یکی از شمایم و مرا پر شم 
تفوف و زیادتی نبست. سلطان بهلول فرقه افغانان لودی را مشهور آفاق گردانید و 
شیر شاف به مخت فراوان» سلطنت سواد اعظم هند را به دست آورده طابزا 
افغانان سور را بلندآوازه ساخت. اکنون مثل همایون پادشاه وارث مملکت در کمین 
فرصت است وء به هیچ‌وجه از او ايمن نمی‌توان بود اگر به طوع و رغبت خواهان 
سلطنت من هستبد نفاق و حسد را هر یک کنارگذاشته غبار نزاغ از مبان یکدیگر 
زایل سازید تا به میامن حُسن وفاق در امور پادشاهی رونق و نظام پدیدآید و اگر مرا 
شایسته این امر جلیل القدر نمی‌دانید از میان خود هر که را لابق این منصب 
عظیم‌الشأن شناسید اختیار کنید تا مب نیز اطاعت کرده سه جان و دل مخلص و 
هواخواه او باشم.» امرای افغان بعد از شنیدن این سخنان گفتند: «ما همه تو را که 
پسرعم شیرشاهی په پادشاهی و مناجبینحتبار کردیم.» و همگی مصحف در میان 
آورده سو گنل باد کردند که با او|مخالفت نمایند؛ اما بر سر سناصب و خحطاب و 
اقطام در همان روز کلفت و رنچش, در مپان آمدم اتفاق صورت نبست. قضا را 
همایون پادشاه در آن نزدیکی متوجه پنجاب شده با تاتارخان حاکم ژهتاس, از 
پنجاب فریخته به دهلی آمد و مغولات جلوریز به لاهور آمده اسفانان را زیروزیر 
کردند و تا سرهند متصوف شده به ضبط درآوردند و سکندرشاه" پنجاه هزار سوار 


وه به روایتی» سی هزار سوار افغان و راجپوت. به سرداری تاتارخان آ و هیبت خان 
فغانه به دفع سپاه جفتای نعیین کرد و " چنانکه بیاید تاتارخان و حببت ان 
شکست فاحش یافته اسب و فیل باخه تا دهلی عنان نکشیدند و سکندرشاه سور 
اکرجه نفاي سپاه اقغان به واجبی می‌دانست امّاء بنا بر ضرورت؛ هشتاد هزار سوار 
ساذ لشکر گرفته در سنة اثنی و ستین و تسعمائه [۹۶۲/ ۱۵۵۵م] متوچّه پتجاب 


( سی: ورد لا غور ...س‌کندرشاه» ندارد. آ: ۴ 1( ۱ صد هزار سواز, 


۲ راجپو تب رای تار تارخاي, ۴ شی: «به دفم ... کرد 8 یل از 


‌ ۳۹ پ_ 1 اب ۳ ۳۹ ِِِ 
ذکر کیفیّت مراجعت ظهیرالدبن محمٌ. همایون پادشاه از هراق به کابل ۱۳۷ 
۹۰ ۰۰۸۸۸۱۰0۰۸۰0 چ۸چ۰ب۰٩۸۰چ۰چ۰ج۰پ۰(۰‏ بیسآ 


گردید و نزدیک سهرند با بیرم‌خان ترکما, که در رکاب شهزاده اکبر بوده جنگ 
کرده منهزم گشت و به کوهستان سوالگ درآمده دارالملک دهلی و آگره کرت 
دیگر به تصدف امراي همایرت پادشاه درآمد و سکندرشاه به مساعی جمپلة 
بیرم‌عان ترکمان از کوهستان سوالک به جانب گور و بنگاله گریخته و آن حدود ر 
قابض شد و بعد از اندک زمانی در آن طرف فوت شده تاج‌خان کرّانی حاکم بنگاله 


کشت 
تعیه | ۰ ت. از واثعات ما بنگاله به خا آورند که در آنجا لب وحاً ِ 
ین سبحن از 6 فشری ها مس( 
کلک تحقیق گردیده". 


ذکر کیفیّت " مراجعت ظهیرالَین,بحند همایون پادشاه از عراق به کابل 
و تسطیر آن حد‌ود به توفیی بت او ناه نیزه" و کل و بیان درآمدن عمالک 
هندوستان کرت بای وه دبوان آن شاه کشورستان" 


چنانکه گذشت چون بیرمخأن ترکمانٌ به موجب حکم از فزوین * [۳۸۷]به بیلاق 
فیدار تبی - علیه‌الشللام که در میان ابهر و سلطانیه است؛ رفته جواب کتابت» مشتمل 
بر تهنیت قدوم و اشتیاق ملاقات آورد, جنتآشیانی متوجّه آن جانب شده در ماه 
جمادی‌الاولی سله احدی و خمسین و تسعمائه [۱ ٩۵‏ زو لبه ۴ با پادشاه 
اپران شاه‌طهماسب بن شاه اسماعیل صفوی ملاقات فرموده تعظیم و تکریم و 
ضیافتی که لایق به حال چنان مهمان و مهمانداري تواند بود به تقدیم رسید. روزی 
حضرت شاه در اثنای بیحاوره و مکالمه پرسید که «سیب غلبةٌ خصم ضعیف چه 
بود؟» جتّت آشیانی فرمود: «بی انفافی * برادران» شاه گفت: «روش سلوک با 
یساس اک رد یج اجه 3 


۱ پسته: ابعك از اندگ... تحقیق گردیدهه ندارد. ۲. سه: گت ندارد. ‏ ۳. پت: «جزه ندارد. 


۴ پسا: ابه سوزه... کشورستان: ندارد. ۵ پت: فردوسي: ۲ سي: پت؛ بی‌اتفای و نفاف. 


سس 


برادران نه آن بود که شما به جا آورده‌اید» چرن مائدة طعام حاضر ساخنند بهرام 
میرزأء برادر شاه‌طهماسب که در ان مجلس دست‌بسته به ادب ایستاده بود. طشت 
و آفتابه گرفته بر دست شاه دین‌پناه آب ریخت و همچو سایر خدمتکاران خدمت 
کرد. آن‌گاه شاه متوجه جنت‌اشیانی شده گفت: «برادران را چسنین باید داشت» 
پهرام‌میرزا از این سخن به‌غایت آزرده‌خاطر ده تا جتت‌اشیانی در عراف تشریف 
داشت زمام عناد از دست نداد و جمعی را با خود یکی ساخته هرگاه که فرصت 
می‌بافت سخنان موحش بر زیان می‌آورد و به دلایل خاطرنشان می‌کرد که صلاح در 
آن نیست که اولاد صاحبقران در هندوستان, که همسایه ایرال است. فرمانروا 
باشند. الغرض. شاه در یبلاق قیدار نبی علیه‌الشلام - بود و به جهت خوشحالی 
جتت آشیانی سه مرتبه شکار جرگه طرح انداحت و در هر مرتبة اوّل آن حضرت را 
تکلیف شکار انداشتن فرمود و بعداز آن سیرم‌ضان را رحصت داد, پس از آن 
بهرام‌میرزا و سام‌میرزا را حکم کزد, ابو و پپاهیان قزلباش رخصت يافته؛ به ترئیب 
و فاعده پا اسبان صرصرحملت کال یر صولت بر اثر شکار تاخته به شمشیر و 
ثیر و نیزه صحن صحرا را از چرنده تال ستاتمیون چنانچه خاک شکارگاه از بسیاری 
خون شکار گونة لمل بدخشانی گرفت و سنگ خحارا رنگ یاقوت امالی پذیرفت. 
چون به قزوین مراجعت وافع شد و چنانکه گذشت. بهرام‌میرزا و دیگر نزدیکان 
به حرف‌های ناخوش مزاج شاء را منحرف ساختند. جلتآشیانی برحذر شد اشْا 
به مقتضای این مصرغ: مغ" زیرک چون به‌دام انند تحقل بایدش 

و» بت بر الشسماس بیرم‌شان: نهایت ملایمت و فروتلی به جای می‌آورد. 
در این اوقات سلطانه بسیگي خسواهر شاه‌طهماسب. و فاضی 
جهان قفزوینی ناظر دیوان و حکیم نورالین. که از سحرمان بودند 
اتفاق نموده درصسدد آن شدند که یار کشت از صفحهة خاطر شاه 


۱ ش. پت: «قیدار نبی غلیه اسلا و ندارد.. ‏ ۲ شی: خزنده. ست: جر بده. 


۳ چد. ش: ندارد. از پت الزوده شد. 


زک ر کیفیّت مراجعت ظهیرالین محشه همایون پادشاه از هراق بهکابل ۱۳۹ 


ذکر کیفیت مراجمت فهیرالاین مج ی سس 


بزدایند. سلطانه بیگم روزی در خلوت تفریبی انگیخته این رباحی جنّت آشیانی را به 
شیاه خخو ألد: 
ربای 
مسائیم! به جان بند؛ اولاد علی ‏ . هستیم هميشه شاه با یاد صلی 
چون سه ولایت از علی ظاهر شد ‏ کردیم هميشه ورد شود نادعلی 

ماه از شنیدن این رباعی خحوشحال گشته گفت: «اگر همایون پادشاه عهد کند که 
رژوس منابر سمالک محروسةٌ خود را به ذکر اسامی حضرات امه معصومین - 
علیهم‌الشلام -مزین و مشرف گرداند [۳۸۸] من امداد نموده روانة ملک مورولی 
خواهم کرد.» سلطانه بیگم به جنّت اتسیانیپیغام کرد. آن حضرت جواب داد *ه امن 
المهد الی المهد محیّت خاندان رسالث مر ز خاطر است و نفاق امرای جفتای " و 
ناسازی کامران‌میرزا محض برای همین بود.! شاه بیرم‌شان را در حلوت خوانده از 
هر در سختان" مذکور ساخحت و جوا به مات مذکور" خبار کدورت زدوده شده 
بودگ در همان مجلس مغوّر کر هک ده مراد ولد خود راه که طفل گهوار» بو 
به اتابکی بداق‌شان فاجان, با دههزاز مزا جنت‌آشیانی [نماید تا دست 
برادران کوتاه نموده کابل و قندهار و بدخشان مسر سازد. شاه در همان چند روز 
جمیم اسباب سلطنت مرتب ساخته جتآشیانی]* را رخصت کرد. ن حشبرت 
فرمود که «سیر تبریز و اردبیل مکنون خاطر است آن را تفج کرده استمداد از ارواج 
طیبه شبخ صفی و اولاد امجاد او نموده به جالب مقصد تمه خواهم نمود.» شاه 
تجویز این معنی کرده به حکام از ۰.حل فرامین مطاغه صادر فرمود که در لوازم 
تعظیم و تکریم از حود به تقصیر راضی نشوند - 


سس سس سس سب 


1 ۳۳۴/۹« با ۹ شستيم ز چال. ۲ شی: حصبارگ. قسیا: #ناساژی... در شر لاف ندارد. 
۲ جي: ابه مقلامات مد‌کو را ند ار د. ۵ ش: «زدوده ده برد مارد ما ندارد. از کي اضافة شید 
۷ دی فورد سکره پد برآبی از هسایوتن‌شاه: نک شا طهما سب یف ری فعنی ۳ خلاسةالشوار بغ: 


۳۰ ۸ 


تج سس سم 


۱۳ ۱ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


آن حضرت بعد از سیر آن بلاد و زیارت مشایخ بزرگوار ب رفاقت شاهزاده مراد و 


امرای قزلباش از راه مشهد امام رضا -الحیه وله .متویمه قندهارگشست. تخت 
فلاع گرمسیر به نصرّف درآمده خطبةُ جنّت آشیانی خوانده شد. عسکری میرزا از آن 
حال خبر یافته شهزاده محد اکیر راه که گرفتار عم نامهربان بود, نزد کامران‌میرزا 
به کابل فرستاد و خود اسباب قلعه‌داری مهیّا کرده در حصار قندمار متحصن گشت. 
و جّت‌آشیانی, به اتفاق بداق‌شان, آنسا رسیده در هفتم ماه محرّم سنه اشلی و 
عمسین و تسعماثه [۹۵۲/ ۲۱ مارس ۸۱۵۴۵] قلعه را محاصره فرمود و مدات 
محاصره چون به شش ماه رسید جنّت‌آشیانی بیرم‌شان را به ایلچی‌گری پیش 
کامران‌میرزا فرستاد. در اثنای راه, ۳ از هزاره بر سبر راه آمدند و جنگ سخت 
شده بیرم‌خان به ظفر اختصاص يافت به سلاست به کابل آمده با کامران‌میرزا در 
باب اطاعت و تسلیم قلاع و بتاع سنا گت. چرن موثر نیفتاد مراجعت نمود. 
حقیقت " حال معروض داشت. لقتکرفولیالس از طول ایام مبحاصره و ایل ناشدن 
الوس جفتای ملول کشتند. در این محمید تتلظان میرزا و الغ‌میرزا و قاسم حسین 
سلطان و میرزا میرک و شیرافکن‌بیگ و فضل‌بیگ برادر منعم‌خان, از کامران‌میرزا 
گریخته به ملازمت جنت "آشیانی آمدند و جمعی از مردم معتبر قلعه نیز بیرون آمده 
به مالازمت رسیدند و عسکری میرزا مضطرب گشته امان خواست و به اتفاق امرا در 
کمال حجالت به ملازمت آمده قلمه را تسلیم نمود و چون در حضور حضرت شاه 
قرار بافته بود که قلعهٌ قندهار به شاهزاده مراد 7 ق‌داشته باشد آن را به او واگذاشت 
و شاهزاده و بداق‌خان قاجار و ابوالفتم سلطان افشار و صوفی ولی سلطان‌روملو 
چرن زمستان بود به قلعه درآمده بافی امرای قزلباش برگشتند و چون الوس‌جنفتای 


قنس 


از دادن قلعه به قزلباش آزرده شدند و ایشان را در آن زمستان مأمنی نماند بسیاری از 


تسس سس 


تس نس 


۰ ش: صفت. ‏ ۲ ش, پت؛ «جت» ندارد.. ۳. شی: +حضرت» ندارد. 


ذکر کیقیّت مراجعت ظهیراللین محمّد همایون پادشاه از عراق. به کابل ۱۳۱ 


ایشان گربخته به کایل رفتند. عسکری میرزا نیز داعیهٌ گربختن نمود و جمعی تعافب 
کرده گرفته آوردند. 

و جتّتآشیانی با لشکر خود روا کابل شد ی به حسب اتفاق. در آن اوان 
شاهزاده مراد! در قلعه به اجل طبیعی درگذشته آن حضرت از ائذای راه برگشت: 
عازم استرداد قلعه گشته به بداق‌خان پیفام کرد که [۳۸۹] فلع فندهار راء به رسم 
ار یت جندگاه به ما سپارند که بعد از فتح کابل و بدخشان باز به شما تسلیم 
خحواهم کرد ". بداق‌خان قبول آن معئی نتموده جن تآشیانی سکوت کرد بیرم‌خان و 
حاجی محمّدخان و میرزا الغ‌بیگ را به پنهانی گفت در فکر تسخیر قلعه باشند. 
روزی فطار شتران که علفس بار داشته به شهر می‌آوردند حاجی محمٌدخان فرصت 
یافته در پناه آن قطار به دروازه درآمد. چون مستحفظان در مقام ممائعت شدند 
به ضرب شمشیر ایشان را گریزانیل.در این توقت. بیرم‌خان و مبرزاالغ‌بیگ نیز با فوج 
خود رسید و به قلعه درآمده متصورف شدند, بداق‌خان, که در کمال غفلت بوده 
صرفه در جنگ ندیده رشصِّتگرفت و به عراق رفت. بیرم‌خان به حکومت فندهار 

مزر گشته جئتآشیانی عازم تسخیر کابل شد. در اين وفت. میرزا بادگار ناصر 
برادر باپرشاه که از تسلط و سلوک میرزا شاه سین ارغون گریخته به کابل آمده بوده 
به اتفاق هندال‌میرزابه ملازمت آمد. و چسون پادشاه جیرون کایل برابنر اردوی 
کامران‌میرزا فرود آمد هر روز جمعی از لشکر او آمده اظهار اخلاص می‌نمودند تا 
آنکه قپلان بیگ, که از امرای بزرگ کامران‌میرزا بود. او نیز پیش پادشاه آمد و مپرزا 
سراسیمه شده وقت غروب به قلعه ارگ کابل درآمد و چون همان لحظه آن حضرت 
نزدیک قلعه رسید میرزا توقف را موجب ملاک دانسته به غزنین گریخت. 


جّتآشیانی هتدال‌میرزا را به تعاقب او مأمور ساخعته شب دهم ماه رمضان ستة 


۱ ش, پت: «مراده ندارد. .۰ ۲. پ. ش: خراهم تسلیم کردند. 


0 


۱ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


مذکوره" (۹۵۲) به قلعه درآمد و شهزاده محتداکبی که چهار ساله بود» با بیگمان 
حدمت پادشاه را دریافته زمانه بدین ترانه مترئم گردید؛ 

عزیز مصر به رم برادرال غیور ‏ . ز قعر چاه برآمد به ارج ماه رسید 
و این مصراغ تاریخ آن فتح است: مصرع: پی‌جنگ گرفت ملک کایل از وی. 

و کام ان‌میرزا چون در غزنین راه يافت؛ به مین داور میانه هزاره‌ها رفت و ايشان 
نیز چون جای ندادند به بهکر نزد میرزا شاه حسین ارغون امد و او دشتر خود را به 
میر زا داده در متام معاونت شد و مبرزا ظاهراً به عیش و حضور مشغول گشته به 
باطن به اندپشه و فتور می‌گذرانید. 

به ظاهر با همه گفت و شنو داشبت ولی دل جای دیگر در گرو داشت 

چتّبت آشیانی ‏ شاهزاده را به اتالیفی محتدعلی طغایی در کابل گذاشته خود در 
#9 لت و خمسین و تسناد /٩۵۲[‏ ۱۸۵۴۶م]متوجیه نسخیر بد خشان گردید ۳ 
به وقت کوج میرزا یادگار ناصر که مکّر مخالفت کرده بوده دیگرباره انديشة فرار 
تمود. جتّتآشبانی بر آن مطلم گشته او را به‌قتل آورد؟ و بعد از آنکه از عقبه 


۱ طبقات اگبری, 8۵/۲: شباهراده عالمیان جاول‌الذبن مد اکیرمیرزا را به نظر آن ضرعت درآوردند و آن 
حضرت. ذیده به دیدار آن فرةالعین؛ روشن کرده لوازم شکر به تقدیم رسانیدند. و این فتح در دهم رسضان ستة 
نهصد و پنجاه و سه روی تمود و اژ این شاهزاده, در آين وقت چهار سال و دو ماه و پتج روز گذشته بود و بعضی 
در سنه ای و شص‌ین و تسعباله به قلم آورده‌اند. در نکر؛ هماپون و اکبره ص ۵۸: به اشتباه فتح کابل را دهم 
رمضان سنه ٩۴۲‏ ثبت کرده است: و اين فتح در دهم رمضان آخر سنه ۹۴۲ واقع شد و نماز عفتن بود که حضرت 
به دولت و افبال در درون قلحه کابل نزیل فرمودند و بعد از آن شهزاده عالمیان جال‌الذین سحشّد اکبر هبرزا را 
انکدها به ملازمت ان حضرت رسانیدئد, 

۲ طبقات اگیری, ۶۵/۲ بعد از چند روز. محمّد قاسم به موجحب حکم او رابه فتل رسانید؛ تسگره همابون و 
اکبر. ص ۶۱: در آخر سنة نهصدوپنجاه و سه بود که بندگان حضرت فریب به سی گناه به میرزا یادگار نوشتند. 


ذکر کیفیت مراجعت ظهیرالدین محمّد همابون پادشاه از عراق به کابل ۱۳۳ 


هند وکش گذ شته در تیرگران" فرود آمده میرزا سلیمان با تشکر بد خشان مقابل آمده در 
حملة ال بگریخت. جنت‌آشیانی متوجّه طالقان" شده مراج شریفش چندگاه از 
جاده صخت منحرفب کشت و بعد از دو ماه صخت یافته شورش و فتنه‌ای که بدید 
آمده برد برطرف شد. در این وقت خواجه معظم برادر جولی بیگم؛ خواجه رشید 
را که از غراف همراه او آمده بود بنابر بعضی اسور کشته به کابل گریخته و 
حسب الحکم پادشاه, در آنجا محبوس گشت و [۳۹۰] کامران‌میرزا چون از رفتن آن 
حضرت به جانب بد ششان وفرفب یافت به طرف غوربند ایلغار گرد و در اثناي راه 
به سوداگران دچار شده اسبان و اموال ایشان بگرفت و به غزئین آمده به مواففت 
اجلاف. زاهدبیگ, حاکم شهر را به قتل رسانید وء به ایلغان متوجه کابل شد. فریب 
به صبح که دروااژ فلمه کشاده" به شهر دراسده خود را اه قلعه ] رسائید و 
محتّدعلی طغایی راکه در حمامو دی #یست آورده بکُشت و فضل‌بیگ و مهتر و 
کبلدر" را نابینا گردانید و شاهزاده و اهل رم را به موکلان سپرده حسا‌الدّین علی؛ 
ولد میرخلیفه را نیز کشست.» کوریند در آل. سحر که میرزا به قلعه درامد به حاجی 
مسبد عیسی, که مسخره پابر پادشاه بو دچار شد. کامران‌میرزا گفت: «جون رفتم 
چون این اخبار به سمم همایون پادشاه رسید تمهید مقدٌمات صلح نموه حکومت 
گشت و نزد‌یک ضحاک و غوربند لشکر کامرال‌میرزا رکه سر راه گرفته بودند متفرّق 
تایه به ده افغانان امده در آنجا شیرافکن بیگ و ساپر لشکر میرزا هجوم آورده 
اعلام محاربه افراشتند و آنجا نیز شکست خورده شیرافکن بیگ کشته شد. 


۱. طبقات اگیری: ۶۵/۲- شترگران؛ اکبرنامه ص ۲۵۱: به موضع تیرگران فرود امد. تیرگران از مواضم اندراب 
است. .۰ ؟. طبقات اکبری, 9/۷ طالفان و کنم. ‏ ۳. ش: ‏ گشاده ندارد. 


۴ بپ. ش. پت: ندارد. از سس افزوده شد. . . ۵ه پته: کسله. 


۱۳۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


جئ تآشیانی نزدییک کاپل فرود آمده هر روز جنگ مي‌شد. روزی به میرزا بر 
رسید که کاروانی که اسب بسیار همراه دارند به فلات موصع رسیده میرزا شیرعلی را 
که امیری شجاع و عمده بوده با اکثر مردم خود فرستاد که کاروان را به شهر بیاورد 
پادشاه خبر یافته به سرعت نزدیی قلعه امده راه امد و شد بالکلیّه مسدود ساحت. 
شیرعلی بعد از مراجعت اطوار دگرگون دیده صف کشید و با مردم پادشاهی ۲ جنگ 
کرده گریخت. در اپسن وقت» میرزا سلیمان از بدخشان و میرزا الغ‌بیگ و 
قاسم‌حسین سلطان و جمعی کثیر از نوکران بیرم‌شان به ملازمت آمدند و فراچه‌نعان 
و مأنوس بیگ از قلعه گريخته ایشان هم به پادشاه پیوستند. میرزا مضطرب گشته سه 
پسر مانوس بیگ را که در فلعه بودند به عقوبت تمام کشته از دیوار قلعه پایین 
انداخحت و پسر فراچه‌خان را بالای فصیل بر دیوار استوار ساخت. فراچمه‌خان 
نزدیک قلعه رفته فریاد کرد: «اگر,پشبر من کشته شود کامران‌میرزا و عسکری میرزا 
کشته خواهند شد.» مپرزا چون از همه جا مایوس شد دیوار قلعه را به وقت شب 
سوراخ کرده بیرون رفت و پّادشاه بار دیگر قلعه رامتصرّف شده کامران‌میرزا به دامن 
کوهکابل درآمد بههزار‌ها دچار ده هر چه داشمت حتّی جامه پوشیدنی بگرفتند و 
آخر چون شناختند که کامران‌میرزاست او را به سردمشس, که در غوربند بوده 
رسانيدند. میرزا در آنجا هم مجال توقف نيافته به بلخ رفت و پیرمحد شان. حاکم 
آنجا: به مدد وی سوار شده غور و بقلان را گرفته [۱٩۳]به‏ وی داد و برگشت, مبرزا 
مترجه تسخیر بدخشان شد. میرزا سلیمان و ولدش, ابراهیم‌میرزاه طافت نیاورده 
به جانب کولاب رفتند. در این وقت قراچه‌خان و مأئوس بیگ و دیگر امرا توئعات 
غیرمقد ور نمودند. قتل خواجه غازی وزیر و نصب" خواجه قاسم به جای وی از 
جمله مذعیات بی‌جای ایشان بود و چون این معنی بر حاطر جتتآشیانی به ظایت 
گران آمد. امرای مذکور ترک رفاقت کرده همراه عسکری میرزا به جانب بدخشان 


۱ ش: «پادشاعی؛ ندارد. .. ۲. غي: نصیب. 


ذکر کیفیّت مراجعت ظهیرالذین محئد همایون پادشاه از هراق به کابل ۱۳۵ 


راهی شدند. جنتآشیانی, به نفس نفیس» دنبال ایشان رفت و چون به آنها نرسید 
برگشت و فرامین طلب به نام ابراهیم میرزا بن میرزا سلیمان و هندال‌میرزا فرستاد. 
ابراهیم میرزا متوجّه درگاه شده قمرعلی‌سنقابی, که از جانب امرای گربخته بر سر 
راه نشسته اشخبار اردوی پادشاه به ایشان می‌رسانید. به قتل آورده به کابل آمد و 
هندال‌میرزا در اثدای راه شیرعلی را دستگیر کرده به نظر درآورد و بنابر آنکه 
کامران‌میرزاه قراچه‌حان را در کشم ! گذائسته به طالقان " رفته بسود, جسلتآشیانی 
هندال‌میرزا و حاجی محمّد کوکه را با جمعی به رسم منفلای به جانب کشم رواد 
کرد ". فراچه‌خان آن خبر به کامران‌میرزا فرستاده او به ایلغار: به کشم آمد. زمانی که 
هند ال میرزا از آب طالقان گذشته مردمش مستفرّق بودند به او رسیده جنگ کرد ۴ 
شکست داده اسپاب هندال‌میرزا را ,تاراج کنانید. مقارن آن حال. جنت‌آشیانی 
به کثار آب رسید و کامران‌میرزا,طافقت َتّاومت نداشته به طرف طالفان رفت و آنچه 
به تاراج برده بود پا آنچه داشت یه غارت داد و روز دیگر در قلعة طالقان محصور 
کشت. و چون میرزا از مذف اوزیکان نومید بود به وسیله میرزا سلیمان رخصت مكَة 
معطّمه طلب کرد. آن حضرت قبول کرده کامران‌سیرزا و میرزا عسکری از فلعه 
برآمده به فصد مکه ده فرسخ رفتند و چون گمان نداشتند که آن حضرت کسان به 
تعاقب ایشان بفرسند اژ این مرحمت به غایت شرمنده شده به فصد ملازمت 


۱ تاریغ شاه سس ۲۱۴ کسم. . ۲. ش: طایفاب. 

۳. اگبر نامه. :۲۵۲۲٩‏ رای جهان‌ارای بر آن قرار گرفت که به جهت مزید سرالجام سهام بدخشان و اسودگی 
سپاه و رعیّت قشلاق در قلعة ظفر واقع شرد. به این عزیمت صایب متوجّه آن حدود شدند. چون به موضع 
شاخدان ( که سابین کشم و قلع؛ ظفر است) نزول اجلال شد مزاج صخت امتراج آن حضرت از مسرگز اعتدال 
فی‌الجمله متحرف شد. در تاریخ شاهی. من ۳۱۵ آمده است که: روز به روز سرض استبلا مي‌بافت» مسردم 
اند بشمند شدند» به جز نزدیکان دیگری بر حیات آن حضرت مطلم تبودند بدین واسطه غرغا در نشکر بیدا شده 
قراجه‌خان میرزا عسکری را بر محالفتب می‌آورب مردم بذخشان از هر طرف آغاز مخالفت می‌کردند. بعد دو ماء 
آن حضرت صصت یافته خبر سلامتی به اطراف فرسنادند؛ سم فته‌ها فرو نسست اردو به تواحی قلمه طتر 
زر سل 


۱۳۶ تار بخ فرشته (جلد دوع) 


برگشتند. جئت آشیانی اکثر میرزایان را به استبال فرستاده نهایت مهربانی به جاي 
آورد و اقطاع کولاب به ايشأن داده رخصت جاگیر فرمود و خود برگشته به‌کابل 


که زاد؛ طبع آن شهدشاه است به خحطّ شود قلمی نمود: 


بسساز فستحی ز شیب روی لمود 
شکسراله که پساز شسسادانسيم 
دشسسمنان را بسه کام دل ديسد‌يم 
روز مسوروز / است امسسروز 
شاد بادا هميشه خاطر بار؟ 
شمه اسیات یش آساده بالات 
کی بسینم 
کوش خسزم شسود ژ گتفتازت 
در حسریم حور شاد به همم 
بسعد از آن فکسر کار هسند گستيم 
هس در بسته‌ای کلساده شود 


گه جمال حسییب 


انچه خواهیم از زه‌ان و زمین 


باالبی میترم [۳۹۲] گردان 


نتم 


که دل دوستان از ان" یکشسود 
پسر رخ سار و دوست خندانسيم 
هسسیو: بساغ فستح را چسیدیم 
دلٍ احسسباب بسسی‌غم است ارو ز 
شم نگرده به گرد یار و دار 
ٍل به فکر وصالت افتاد: است۵ 
کل زباغ وصال "کی چینم 
دپسایه رون شود ز دیدارت 
پسسستاينيم سر و بسی قم 
غسزم تس خیر ملک ستد کنيم 
هسرچسه خواهیم از آن زیاده شود 
گوید آمین چسو جسبرثیل اسین 
دو جهان را مس رم گبردان 


و این ریاعی نیز بدیهه گفته در حاشیه وشت: 


۷ 


رباغی 


ای آنکسه انیس خساطر م‌حزونی چون طبع لطیف ضویشتن موژونی 


۱ پست: از ص ۱۳۲ «حرم را... فرستاده بوده ندارد. . ۵۰۲ ۰۲۵۱/۱ ۰۵ ۱/ ۱۲۳۹ ازو. 
۲ با پیروز. مفصود برم خان است. ‏ ۲ پسبه: »خاطر باره ندارد. 


۶ ش: وصل, ۷ پت: لظم, 


ند ست: مصر خ‌ها جابه چا ست:. 


ذکر کیفیت مراجمت ظهیرالذ ین محمّد همایون پادشاه از حراق به‌کابل ۳۷ 


بسی پاد تسو نیستم زسانی هرگز آیسانتسو به‌یاد من محزون چونی 
و بپرم‌شخان نیز در جو آلب این رباعی گفته: 


رباهی 
ای آنکه به ذات سايةٌ بسی‌چونی از هر چه تر را وصف کنم افزونی 


و چون از پیرمحمّد ان اوزیک انواع تشویش رسیده بود به فصد ائتقام در سنة 
ست و خحمسین و نسعمائه [۹۵۶/ 0۱۵۴۹ به اتفاق هندال‌میرزا و میرزاسلیمانه 
روانة بلخ شد. کامران‌مبرزا و عسکری میرزا باز مخالفت نموده به ملازمت نیامدند و 
با آنکه دغدغهٌ آن بود که کامران‌میرزا به کابل رفته فتنه انگیزد, پادشاه فسخ عزیمت 
نکرده به حوالی بلخ آمد. شاه محمّد, سلطان اوزیک با سه هزار سوار به مقابله آمده 
جنگ کرده به فایمی جدا شدهد روز ذیگو پیرمحمّدخان [و عبدالعزیزخان] ولد 
عبد الهخان, و سلاطین حصاز که به کیک آمده بودند با ریب سی هزار سوار 
متوجه جنگ پادشاه شدّئل سلیمان میرزا و هندال‌سیرزا و حاجی محندساطان 
هراول ایشان را شکست دادند و پیرمحمّدخان و همراهان از مشاهد؛ این حال 
بسرگشته وقت غروب آفتاب" به شهر درامدند. لشگر جفتایی که از نیامدن 
کامران‌میرزا دل‌نگران اهل و عیال خود بودند در آذ شب که صماحش از حساب 
سپاهیگری البتهبلخ مفتوح می شد جمع شده به عرض رسانیدند که از جویبار بلغ 
گذشتن مناسب نیست صلاح در آن است که به جانب دره‌گز رفته جای محکم 
جهت اردو معین سازند و مردم بلخ را دل آساکرده و بی جنگ به تصرّف آورند. چون 
مبالفه از حد گذرانیدند جنّتآشیانی کوج کرد و چون دره‌گز به طرف کایل است 
دوست و دشمن که از مشورت آگاه نبودنل تصوّر مراجصت نموده به سرعت روانةً 
کابل شدند و اوزبکان دلیر شده به هیشت مجموعی تعاقب نمودند و میرزا سلیمان و 


پ: ندارد. از ش افزوده شد. .۰ ۲. ش: «أفتاب» ندارد. 


۱۳۸ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


حسین قلی سلطان راء که به محافظت عقب لشکر مشغول بودند. زیر کرده به فوح 
پاشاهی رسیدند. آن حضرت بر گشته. به لفس لفیس به زخحم لیزه شخصی را که از 
همه پیش تر بود پیاده ساخت و هندال‌میرزا و تر‌ی بیگ و تولک‌شان قوچین نیز در 
شجاعت تقصیری نکردند. لیک لشکر جفتای چون متفرّق شده بودند کاری از پیش 
نرفته پادشاه عنان سوی کابل تافت و درصدد دفع کامران‌میرزا شده علی بیگ راء که 
از چا کرانش بود تحریک نموده او را در مقام مخالشت سات و میرزا سلیمان و 
هندال‌میرزا را هم از کشم و قندز" بر سراو نامزد کرد و میرزا اسباب سلطنت اند المته 
حواست که از راء [ضحاک]" و پامیان میان هزاره شده به سند رود. پادشاه جمعی را 
بر سر راه او فرستاد. فراچه‌خان و فاسم حسین سلطان و غیره که باز پیش آن 
حضرت آمده بودند, به میرزا پیفام کردند که عمدة لشکر به ضحاک و بامیان رفته 
است باید که از راه کوتل قبچاقی متوچه این ظرف شوند که ما از شمایيم. او به کته 
ایشان راء بامیان گذاشته به قبچاق آمد. پادشاه آنجا رفته قراچه‌خان و رفقایش وقت 
جنگ به میرزا پیوستند [۳۹۳] و پادشاه با اندک مردم پای ثبات فشرد و جنگ عظیم 
اتفاق افتاد. پیرمحنّد اخته و احمد, ولد میرژاقلی کشته شدند و آن حضرت که در 
این معرکه نیز مباشر قتال شده بود زخم شمشیر به فرق مپارکش رسیده اسبش نیز 
مجروح کشت به ضرب نیزه اعدا را از خود دورساخته به جانب ضحاک و بامیان 
رفت و میرزا دیگرباره کابل را گرفته کامران شد. و جنتآشیانی به جانب بدخشان 
رفت و از کاروانی که اسب و اقمشه بسیار داشت به طريقي مساعدت گرفته به لشکر 
فسمت نمود و شاه بداق و تولک‌خان قوچین و مجنون‌خان و جمعی دیگر را که 
مجموع ده نفر می‌شدند به خبرگیری به طرف کابل فرستاد. به جز تولک‌خان کسی 
مراجفت نکرد. آن حضرت از بی‌وفایی نوکران " قدیم نعجّب فرموده و چون میرزا 


۰۱ ۴ ۳۵۲/۱ ن» ۲۴۰!۱: فندهار. . ۲. چپ ندارد. از ش افزوده شد. . ۳. سپ نفرات. 


ذکر کیفیّت مراجمت ظهیرالذین محشد همایون پادشاه از هراق به کابل ۱۳۹ 


سلیمان و ابراهیم میرزا و هثدال‌میرزا با لشکرهای خود آمدند بعد از چهل * روز 
متوجّه کابل شدند ". میرزا استقبال کرده در کبار آب پنجهپر مسصاف داده منهزم 
گشته» سر و ریش تراشیده در لباس فلادران به دامن کوه هندوکش و لمغان رفت و 
به وفت گریز میرزا عسکری گرفتار گشته قراچه‌خان کشته شد. جثتآشبانی» مظفر و 
منصور به کابل تشریف آورده یک سال به عیش و عشرت" گذرانید و دیگر بار 
چون لشکریان واقعه‌طلب نزد میرزا رفته جمعیّت او هزار و پانصد رسید و حاجعی 
محمّدخان و بابا قشقه نیز بی‌رعصت به غزئین رفت» آن حضرت سامان خود کرده 
بر سر میرزا لشکر کشید و او به همراهی افغانان مهمند و حلیل و داود زئی و ملکان 
لمقانات به جانب یلاس گریخته پادشاه به کابل آمد و میرزا باز به مبان افغانان 
درآمده در مقام فتنه شد. جشت‌آشیانی دیگریاره بر سر او رفت, به بیرم‌خان نوشت 
که به غزنین آمده علاح حاجی مخمد انا نماید و حاجی محمٌدخان به میرزا پیفام 
کرد که خود را به غزنین برسانْ که بنده مظیع و منقاد است و مبرزا که از لمسغان 
به پیشاور گريخته بوخ به راة بثا کشی,:._دیز روانة غزنین گشت اما قبل از رسیدن او 
بیرم خان ترکمان به غزنین رفته حاجی محمّدخان را به ملایمت و مباسطت په کابل 
برده بود. میرزاء ناچار باز به پیشاور رفت و جنتآشیانی به کابل معاودت فرموده 
حاحی میحمّدخحان متوهم شلد ه دیگرباره به غزنین گربخت و پبرم خحان باز به عزتین 
رفته او را به دل‌آسا به کابل آورد. در آن وقت میرزا عسکری را که برادر اعیانی 
کامران‌میرزا بود؛ نزد میرزا سلیمان فرستاه که از راه بلخ روانة مه سازد و میرزا 
عسکری در راه وادیی که مابین شام و مکه و مدینة مکرّمه است" در سنة احدی و 
ستین و نسعمائه [۹۶۱/ 0۱۵۵۳] فوت شد و او را دختری بود که | کبر پادشاه به عفد 
سید په سف خحان مشسهدی درآورد. و چون کامران‌میرزا هوس سلطئت از سر 


۳ ۱ خن ۲۲۰/۱ چهار روز ۲ بش شد.. ۰ ۲ مي: «عشرت» ندارد. 
" ما تحعیا. تن فیبانسا: مابین شام و مد ناه مش فه اسنتت. 


۱۳ ۱ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


به در نا کرده در میان افغائان درصدد فرامم‌آوردن لشکر بود. جّتآشیانی حاجی 


محمّدخان را؛ که خمیرمابة فساد بود؛ به قتل آورده مترسه تأدیب او گردید و در 
نواحی خیبر میرزا با افغانان بسیار بر اردوی [۳۹۴] پادشاه: در شب بیست و یکم 
ذیقعد؛ سنه ثمان و خمسین و نسعمائه [۲۰/۹۵۸ نوامیر ۱۵۵۱م] شبپ‌خون آورده و 
هنبدال‌میرزا شهادت یافت. میرزا را به جز قتل برادر چون کاری از پیش نرفت برگشته 
به مپان افغانان درآمد. جنتآشیانی دختر هندال‌میرزاه رقيّه سلطان" را با حیل و 
حشم هندال‌میرزا به شاهزاده‌محمّداکبر داده غزنین را به افطاع او مفزر ساحت و 
خود به مساکن افغانان شتافته در این کرت بیش از پیش الوس مهمند و حلیل را 
به فتل و تاراج بسی زبون ساخت. افغانان جون دیدند که به جز نقصان و خرابی 
چیزی به ایشان عاید نمی‌شود دست.از میرزا بازداشتند و اي ناچان به هند رفته 
التجا به سلیم‌شاه برد و سلیم‌شاهسلوک ناهموار کرده چون فصد حیس او نمود 
گريخته به راجة نگرکوت پناه یرد و سلیم‌شاه چون میرزا را صاحب داعیه 
می‌دانست در عقب او در بَننهسئین.و تسعمائه/[۹۶۰/ ۱۵۵۳م] بر سر راجه‌های 
پنجاب روان شد. مبرزا ترسبده از نگرکوت پیش ساعلان آدم کهگر آمد. افاقاً در آن 
ایام چون میرزا حیدر دوغلات از سرکشی زمین‌داران کشمیر شکایت نموده التماس 
فدوم نموده بود جنتآشیانی از نیلاب عبور کرده و به هند درآمد و سلطان آدم 
انديشیده میرزا را محافظت نمود و حقیقت به در « نوشت چنانچه منعم‌خان: 
به مو هب کم نزد ساطان آدم رشته مسیرزا را آورد. الرس جفغتای اتغاق کرده 
معروض داشتند که بقای عرض و ناموس ما منحهر در فنای کاأم‌ان‌سیرزاست 
پادشاه به کشتن او راضی نشده جهت تسلی امرا به کورساختن او رضا داد. و محید 
مومن قریخودی" این مصراع را تاریخ آن یافت: مصرع: چشم پوشید ز بیداد سپهر. 


۱ فیس دختر مپرزا رهية ساطالن را, 
۲ پ: فرمودي. اگبرنامه. ۱۳۲۸۲۱ این قضیه در اواخر مه نهصد و شست به وقرج آمد و خواجه محد مومن 
فرنحردی تاریخ ابن قضیه را انیشتر» (۴۰) یافته بر دند. 


۸ ۱ ۱آ ۱۸ مىم مج م۱ 
ذکر گیفیت مراجعت ظهیرالذ ین محمد هما بون پادشاء از عراق به کابلي ۱۴۹ 
ربب ربب ی :۰۵۰۵۴ نت 


گویند روزی جنّت آشیانی به دیدن میرزا رفت میرزا چند قدم استقیال نموده این 
قطعه خراند. 
تیلعه 

قدر و حشمت ساطان نگشت چیزی کم ز ااسسغات به مسهمان‌سرای " دهسقانی 
ک لاه گوشة دهسقان به آشتاب رسید که سایه بر سرش افکند چون تو ساطانی" 

جنت آشیانی را به نوعی گربه پشیمانی زورآورده سخن ناگفته برخعاست و تأشف 
بسیار خوره و میرزا رخصت حج گرفته از راه سند به مکه رفت وگوج خود. که دختر 
میرزا شاء حسین ارغون بوده همراه برد و سه حخ کرده یازدهم ذیحجه سنه اربم و 
ستین و تسعمائه [۹۶۴/ ۱۵۵۶] همانجا فوت کرد و در معلی مزکی مدفون کشت 
آری: 

نم 
گنج بقا نیست در این تاگندان مسفغز وفا نیست در این استطوان 
جمله جهان خواه‌کهن خواهتَ چون گذرانست نیرزد به جوا 

کامرانمیرزا را سه دختر بو5 و یگ پشر موسوم به ابوالقاسم میرزا و اکبر پادشاه. 
او را در سنه اریع و ستین و تسممائه [۹۶۴/ ۱۵۵۷ع] در قلعة گوالیار محبوس 
ساحت. وقتی که بر سرشان‌زمان می‌رفت به فتل او فرمان داد و او وقت کشتن این 
بیت؛ که ژادهُ طبعش بودء بخواند: 
قضاء به کشتن من این‌قدر شتاب مکن چو خواهم از ضتمت مُرد اضطراب مکن 

یک ؟ دختر کامرال‌میرزا در عقد ابراهیم‌میرزا حسین بن سلطان محمّد بود و از او 
پسری متولّد شد موسوم به مظفرحسین و دیگری در عقد میرزا عبدالرحمال مغول 
و دبگری در حبالهٌ [۳۹۵] شناه محمّد فخرالذین‌شعان مشهدی رضوی بود. 


۱ ۱ ن: ۲۴۱/۱: غریب سرای (ظ: غربت سرای). ۰ ۲ گلستان. ص ۱۶ 


. ی اد سید مه سن ... یر زد به جوا دار د. ۴ ی ب بک با نار ق. 


۱۳۲ تار یخ فرشته (جلد دوم) 

القخیه پادشاه را جود از ژ فتنه کامرآن‌میر زا خاطرجمعی دست داد خواست که 
وی رو و چون به پنجاب رسیده بود امرای 
جغتای تجویز آن نکرده که گفتند هر گاه به کشمیر دراپیم و افغانان راو پرآمد مسدود 
سازند کار دشوار خواهد مس پا دساه قبول این معنی ننموده به جانب کشمیر کوج 
کرد و امرا به التماس حرش طبعانه همراهی نکرده به جانب کابل رواسه شدند. 
جنت آشیانی چاره نداشته او هم عنان سوی کابل نافته و از یلاب گذشت ت و فلعه 
کرام ! را تعمیر نمود وبه سکند رشان اوزبک سپرده بعداز آنکه به کابل رسید شهزاده 
محمّد اکبر را همراه خواجه جلال‌الذین محمود وزیر به غزنین رخصت فرمود. 

وٍ در سنة اسدی و ستین و تسعمائه /٩۶۱[‏ ۱۲۳ شهزاد: محمّد حکیم میرزا 
درکابل متولد شد و احوال او در ذیل وقایم اکبرپادشاه خواهد آمد. و در این سال بن 
بر سعایت مفسذان. خاطر جنتآشیانی از بیرم‌خان منحرف شد و از اینکه سبادا 
به واسطه انحاد مذهب به جانب_قزلباش.مایل شود خود عزیمت پورش قددهار 
فرموده از راه غزنین بدآنجا رقبت: بیرم ان که از این نهمت بری بود و اصلاً آشنایی 
به آن معامله نداشت» خبر نوجٌه آن حضرت شنیده با پنج شش کس از نزدیکان 
استقبال کرده سعادت ملازمت دریافت و پپشکش لایق و ساوری خوب گذرانیده بر 
آن حضرت ظاهر شد که آنچه دشمنان گفته‌اند محض نهمت و افتراست 
خاطرجویی بیرم‌خان رده دو ماه در فندهار مقام کرده به عیش و عشرت گذ رالیده و 
ارباب غرض را سرزنش و ملامت کرده بیرم‌خخان را به‌لطف‌های گوناگون بنوالعت. 
بیرم خان التماس نمود که حکومت قندهار به منعم‌خان یا به دیگری تفویض کرده او 
را ملازم راب ساژد. . در سمعرعصن ثبول لمقتا ده در وقت وداع سب الا لتماس وان 
ذی‌شان, بهادر شات: بر ادر علیقلی عان شسیبأنی» را اتطاع زمین‌داور دادهب شر آن 
صوب نگاهدداشته به کابل مراجعت نمود. در اين حین» عرایض بعضی مردم دهلی 


1: ۳ 


ذکر کیفیّت مراجست ظهیرالد ین محشد همایون پادشاه از عراق به کابل ۱۳۳ 


واگره رسید که سلیم‌شاه از میان رفته و ملوک و خوائین افغان طریق عناد و فساد 
می‌پیمایند و تیغ خحلاف از غلاف کشید» وگاه و بی‌گاه در سیان خود خونریزی 
می‌نمایند و وقت است که آن حضرت متوجّه سلک صوروثی شده به تصرّف 
درآورند. پادشاه را چون سامان لشکرکشی هندوستان نبود نردد خاطر به هم 
رسانیده روزی به سپر و شکار رفته با مخصوصان گفت: «جهت سفر هند وستان تفأل 
می‌گیرم سه کس از پی هم به نظر درآیند نام ایشان پرسیده آن را به فال می‌گیرم.» اوّل 
کسی که پرخورد نام او برسید گشت: «نام من دولت خواجه است.» آن را بشارت 
گرفنند. چون پاره‌ای راه رفتند به دهقانی رسیدند بعد از سوّال گفت: «نام من مراد 
خواجه است» حضرت فرمود: «چه خوش باشد که شخص سوّم سعادت خواجه 
نام داشته باشد. از اثفاقات حسنه شخص سوم [۳۹۶] سعادت خواجه نام داشت. 
جنتآشبانی با آنکه زیاده از پانزده هرارکس نداشت و عدد لشکر افغان صد هزار 
سوار و دویست هزار سوار نشاي می‌دادند بااین‌حال. عازم سمر هندوستال شده 
شهزاده محمدحکیم میرز راربه اتالیقی منمم‌خانُ در کابل گذاشت و خود به دولت و 
سعادت پای در رکاب مراد آورده در ماه صفر سنة ائئی و ستین و نسعماله /٩۶۲[‏ 
دسامبر ۱۵۵۴م] روانه شد " و در پیشاور بیرم‌خان» به موجب حکم ‏ با بهادران و 
تهمتنان جنگ‌دیده» که تو کران آیاء و اسجداد آو بودند به شرکت تمام فدوم سعاذت 
ملازمت [دریافت]", جنّت آشیانی از نیلاب گذشته بیرم‌خانْ را منصب سپهسالاری 
عنایت فرمود و حضرخواجه‌خان و تردی‌بیگ‌خان و سکندرسلططان و علیقلی خان 
سیستانی و دیگر سرداران را همراه کرده پیش‌ثر به رسم منفلای روآن فرمود. 
تاتارخان افغانه حاکم فلعة ژُهتاس که بنا کرد شیر شاه افغان است» طاقت مقاوست 
در حویش مفقود دیده به جانب دهلی گریخت. جن تآشیانی به کوج پیاپی به لاهور 


۱ تار ی شاهی ۶ طبتات اکبری: ۸۰/۲ در یمه مه اعد و ستبن, و تسممانه (4۶۱) آن عفیرت پا 
سعادت در وکاب دولت آورده عازم تسخیر هتدرستان ریت . ش: یر سال.. 


1 س ندارد. از شي افز وده مس 


۱۴۴ تار یخ فرشته (جلد دیم) 
آمده امرای افغان که به محافظت قیام می‌نمودند بی‌ارتکاب جنگ فرار نمودند و 
پادشاه بی‌منازعتی به شهر درآمد و بیرم‌خان به همراهی امرای منقلای به سهرند 
رفت و آن حدود را بی تحریک شمشیر آبدار متصرّف گشت و رعیّت و زمین‌داران 
اطاعت نمودند !. 

و چون خبر رسید که جمعی از افغانان به سرداری شهبازخان و تصیرخان اففان 
در دیپالپور جمع آمده‌اند و اراد فننه دارند جنّت‌آشیانی» شاه ابوالمعالی راء که از 
سادات ترمد بود و به خطاب فرزندی نوازش فرموده, به اثفاق علیقلی شان " به دفم 
ایشان نامزد گردانید و آل جماعت با افغانانه حرب نموده بشکستند و اموال و امل و 
عپال را غارت کرده مراجعت نمودند. سکندرشاه افغان» تاتارخان و صیبت‌خیان 
افغان را با سی هزار سوار به فتال لشکر جغتای در کمال استعداد و سامان تعیین کرد 
و بیرم‌خان با وجود کثرت دشمن نينك‌يسیدة دل بر جنگ نهاد و از آپ ستلج عبور 
کرده بر سر ایشان روان شد. وفت غروب نیراعظم در کنار آب پچراره" مقابل اردوی 
خصم نزول نمود. چون موسم:زمستان افغانان آتش بسیار پیش دایره‌های ود 
افروخته به لوازم بیداری می پرداختند. بیرم‌خان بر آن مطلم گشته خوشحال شد و 
بی‌آتکه کسی را خبر کند با یک هزار سوار ترکرخحاضه کنار اردوی مسخالف آمد و 
افغانان را که از روشنایی آتش نمودار بودند هدف تير ساخته اشوپ و ولوله میان 
ایشان انداخت. افغانان که به قلت عقل موصوف‌اند در ژیادت روشنایی گرشید: 
هرقدر چوب و علف که در اردو بود یکباره افروختند. مغولان بیشتر حوشحال گشته 
در تیراندازی تقصیر نکردند. در این اثناه علیقلی‌خان و چندی دیگر از امرا واقف 
شبده خود راء به تعجیل,» به بیرم‌خان رسانیدند و از هر طرف به تبرانداتن مشغول 
7 افغانان بی‌تاب گشته به بهانژ جنگ سوار شدند و چون از اردو برآمدند راه 


1 تاریخ شاهی. ی ۳۳۷: پادشاه بی‌مانعی و متازعی دور لا هور. داخل قلعه شمدند. امسرای چهغنائیه بسه طسرف 
جالندهر و سرهند رواث شدند و پرگنات پنجاب و مرهند و حصار فیروزه بی‌جنگ در نصرّف درآمد و حٌام 
تعبین شدند.. ۲ طبقات اكبري. ۸۱/۲: علینلی‌خان سیستالی. ‏ ۰.۳ ۳80۳۷8۲۵ ش: جواره. 


ذکر کیفیّت مراجعت ظهیرالاین محمّد همایون پادشاه از هراق به کابل ۱۴۳۵ 


دهلی پیش گرفته متفرّق گشتند. تاتارشان و هیبت‌خان افغان ساعتی توقف کرده 
(۳۹۷] چون نهایت تفرفه در مردم خویش دیدند ایشان نیزاز اسب و فیل و اسباب 
گذشته راه گریز پیمودند و مغولان پراق و اسباب افغانان را تاراج کردی به مایت 
معمور و مسرور گشتند. بیرمخان پیلان را به لاهور نزد جتآشیانی فرستاده حود 
در پچواره نشست و امرای جفنای را پیش‌تر روانه کرد تا حوالی دهلی ناخته 
بسیاری از پرگنات را متصرّف شدند. جلّت آشیانی از این فتح مسرور گشته بیرم‌شان 
را حطاب خان‌خانان و الفاب یار وفادار نوازش فرمود [و اسامی نوکران او از وضیع و 
شریف امیر و غلام» نرک و تاجیک» سفا و فزاش» مطبخی و ساربان ثیت دفتر 
پادشاهی شده هر کدام به پایةٌ شگرف رسیدند. ده کس از ایشان خان و سلطان شدده 
از نامداران گردیدند ]!. سکندرشاه بعد از شکست تاتارخان از امرای افغان در باب 
موافقت و اتحاد سوگند گرفته باه‌فشتاد هار سوار و توپ و تفنگ بسیار و فیلان 
معرکه گزار به عزم رزم متوجّه پنجاب شبد, پیرم‌ان به سهرند رفته. سهرند را 
مضبوط ساخعت و سکند رشاوسچوّن در ظاهر سهرند به اندک فاصله فرودامد 
بیرم خحان عریضه به لاهور فرستاده از جنت‌آشیانی استدعای قدوم نموده و آن 
حضرت رایات جلال متحرک ساخته به سهرند تشریف آورد و در قلعه نشسته چند 
روز از طرفین عاشقان جنگ و طالبان نام و ننگ به میدان آمده داد مردی و مردانگی 
می‌دادند و در سلخ رجب سنه؛ً مذکون که وبت فراولی شهزاده اکبرشاه بود» افغانان 
صف‌ها آراسته درصدد جنگ سلطانی شدند. سپاه جفتایی همگی مستعد فتال 
گسه به ملاژمت شهزاده آمدند. از یک‌طرف بیرم‌خان شان‌خانان و اعوان و اتباع او 
واز جانب دگر سکندرخان و عبداللّه ان اوزبک و شاه ابوالمعالی و علیقلی‌خان و 
بهادرحان و تردی بیگ‌خان بر آن نهح, که قاعد: چنگیزی است. حمله آورده و 
لوازم شجاعت و مردانگی, که مافوق طاقت بشری است. به ظهور رسانیدند؛ توفیق 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


آسده افواج افغانان منهزم گشتند. سکندرشاه به کوهستان سوالک گریخته, 
سکندرخان اوزبک و دیگر خوانین به موجب حکم به دهلی و آ ه رفته معصرّف 
شدند. جلتآشیانی » شاه ابوالمعالی را حکومت پنجاب داده به دفع سکندرشاه 
مأمور ساخته, خود در ماه رمضان به دهلی تشریف حضور آورد" و بار دیگر فرمائد؛ 
هندوستان شده پیرم‌خان و دیگر امرا را به اقطاع و عنایات نوازش پادشاهانه فرمود. 
تردی بیگ‌خان حاکم دهلی شده, سکددرحان حکومت آگره یافت و علیقلی خان 
حاکم سنبهل و هپرت گشته بدان طرف شتافت و اين رباعی» در اریخ اين شتح؛ 
بیرم‌شان گفته: 
ربامی 

مسشی رد طالع میمون طبید انش‌ای سخن ز طبع سوزون طلیید 
تسحریر چسو کسرد فستح هندوستان رام تساریخ ز شسمثیر هسمابون" طلیید 

و بنا برآنکه شاه ابوالمعالی با امرای کیکنّه سلوکی نیک تمی‌کرد. سکتدرشاه 
روزبه روز فری‌تر می‌شد. جنّت آشنپانی بیرم خان را اتالیق شاهزاده محمد اکبر ساخته 
در ملازست او روانة دفع سکندر فرمود " و در آن ایام شخصی معروف به قنبردبوانه 
در سنبهل خروج کرده مپان‌دوآب را بنیاد غارت و تاراح کرد و علیقلی خان بر سر او 
رفته سرش را در پنجم ربیم‌الاوّل سنه ثلث و ستین و تسمماثه [۹۶۲/ ۱۸ ژانوية 
۵۶ به درگاه فرستاد و در هفتم آن ماه, نزدیک به وفت غروب. جتّتآشیانی 
بالای بام کتابخانه " برآمده لحظه‌ای بنشست و به وفت فرود آمدن ناگاه مژذن بانگ 


تاریخ شباهي؛ صس ۳۲۱ در ماه رمضان به تاریخ هقدهم ماه ستة ۲ پادشاه انجم سپاه دولتخانهٌ دهلی را 
منوّر ساخته بر نضت جلرس نود اگیرنامه. مس ۱ روز ۵ شنبه ره رمضان سال مذکور در سلیم گذعه زیر 
سمث شمالی دارالملک دهلی برکنار آب جرن واقع شده) نزول اجلال فرمردند و در چهارم اين ماه درون شهر 
مستقر اورنگ خلافت شد. . ۲. شمنیر همابون - ۶۲هق. 

۳. طبفات اکیری, ۸۳/۷: و حگم شد که شاه ای المعالی به حصار فی وزه و آن حدود آید, 

۴ تاریخ شاهي: ص ۳۲۴ بام ثیر ترخاند. 


ذکر کیفیّت مراجست ظطهیرالذبن محند همابون پادشاه از هراق به کابل ۱۳۷ 


نماز شام" شروع نمود. آن حضرت به واسطه تعظیم و جواب [۳۹۸] بانگ نماز بر رین 
دوم بنشست و به وفت پرخاستن تکیه پر عصا کرده مي خواست پرخیزد عصا 
لخریده به‌در رفت " و پادشاه از تر دبا کل | سنك۵ بر ژمین اید نزدیکان سراسیهاه یل 5 
او راه که ببهوش شده بوده به درون خانه " بردند. بعد از لحظه‌ای افاقت " یافته سخن 
گفت و اطیّا به معالحه مشفول کشتند اما سودمند نیامده در پازدهم ماه ربیع الاوّل 
پرواز نمود" و اين مصراع تاریخ ان واقعه است: مصرع: همابون پادشاه از بام اقتاد 

/٩۷۳(‏ 2۱۵۶۵] گنبد پادشاهانه بر قبرش ساخته و پرداخته گردید. ایام پادشاهی او 
در هند و سند و کابل بیست‌وپنج‌سال‌وکسری و عمرش پنجاه و یی سال بود. 
مروت و شجاعت و سخاوت وافزداشت وّبدر علم ریاضی بی‌نهایت ماهر بود. همه 
وفت مسائل علمی در مجلس اوع ی گذشتت و هميشه باوضو می‌بود و بی وضو نام 
خدا بر زبان نمی آورد. روزق"تبز عبدالجی, صلان را عبدل خطاب فرموده پیش 
طلبید و چون وضو ساخت به میر گفت: «معذور دارید که چون وضو نداشتم و حون 
نام محداسیت تام شما را تمام مدکور نساعتم.» تحوش فد و گندم‌گرن بود و مهب 
نی داشست. لیگ کامران‌سپرزا و بعصی از امرای جفتای او و شسیعه مل هب 
ی دانستکن و سبب بد کمانی اپشان آن بود که هم از عهد خردی و شاهزادگی 
جمعی کثیر از اهل عراف و خراسان, که مسیّت اه بیت داشتند نزد وی جمع 
آمده بودند, و بیرم ان که مصاحب و همدم او بود مذهب امامیّه داشت و وفتی که 


۱ پت؛ بانگ نماژم. 

۲. طبقات اگبری, ۸۴/۲: به وفت برخاستن. پای مبارکش بلغزید از نردبان جدا شده به زمین آمد. 

۳ ۵۱ ن ۳۳۱/۱: دولت‌خانه. . ۴. پت: افاقت مزاج. ۱ 

۵ منتخب التواریخ, ۱۱ ۳۱۸ هفتم شهر ربیم‌الاوّل ۳ یذ کره همایون و اگبر, ۱۹۵: پانزدهم ماه ربیم‌الاوّل 
سال ۹۶۳. تار بخ شاهی. س ۳۴۵ بازدهم ماه سنه ٩۴۳‏ داعی حن را اجابت فرمود. 


۱۳۸ تاریخ فرشته (جله دوم) 


پادشاه شد بسیاری از قزلباش و اهل عراق را تربیت کرده بزرگ گردانید. کامران‌مپرزا 
با آن حضرت در باب مذهب همیشه هم‌زبانی‌ها می‌نمود. وقتی که از سیب 
شبیو شاه رب یه در لاهور جسمع له بسچ اش یله روزی هر دو برادر سواره از جایی 
می‌گذشتند سگی به نظر درآمد که پا پرداشته بر فبری می‌شاشید. میرزا گفت: «چنین 
معلوم می‌شود که صاحب این قبر رافضی است» پادشاه گلت: «آری چنین معلوم 
می‌شود که اين سگ شٌنی است.؛ و امثال اين مطایبات در میان برادران بسیار واقع 
می‌شد. لیک حقیقت آن است که امثال اين امور به دیّت کامران‌میرزا و خرسندی 
بیرم‌خان و دیگر ارباب دخل سر می‌زد و آن حضرت البته حنفی‌مذهب بوده دیوان 


‌ 


شعر او جسته جسته به نظر دراید و اين اپیات ا اوست: 
کذشت از دل سرگشته ناوک ‏ تما بماند! یسر مسن دلخسته لأت المش 
بسه قسصد کنستی عشاق ار کنلا ما عجب نباشد از اخلاق و شیوه کرمش 


کراست زهسرة قسرب حسریم ,جرمت او که جسبرئیل امین نیست محرم حرمش 

اکر به پرسش عشساق مسی‌لهد دی مسزار جابٍ گراسی فدای هر قدمش 
7 ۱ 

خوش آنکه با خیالت عمری نشسته بودم وز شوق سرو فذت از جای جسته بودم 


شیم مکن که گفتم موی تو را پریشان ‏ . در شرح جعد زلفت چون دل‌شکسته بودم 

در شسرح لنچ او هسرگز نگفته صرفی لب را در آن حکسایت پیوسته بسته بودم 

حفٌا که چون همابون در حال وصل بی‌خود با د«وست در حکایت از خویش رسته بودم 
وله 

دا عشسق تسو بسر جسیین مسشست... خسسانم لمسل کر لگسین مسئست 

تسا نشسستم و خاک بر در تو پشت تام فسلک زمسین مسسلییی! 


۱. پت: نماند. مه 1۶۰/۱. » ۲۳۳/۱: تماند بر من دلداده لذّتِ المش, 
. سا معرع‌هاي دو ۴ سوشا دهارم ۳ ند‌ارد. 


وس 7 
ذکر واقعات ابوانمطفر جلال‌الذاین محقد اکبر ۱۳۹ 
هک ۱۳۳۳۳ 


وله 


من سنج روا رشکی تنارون دارم یسعنی که درون کسیسه افیون دارم]! 


[۳۹] ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدین محمّد اکبر" پادشاه غازي" 


شبخ ابوالفضل برادر شیخ فیضی جزلی وكلي قضایای این پادشاه را در اکبرنامه, 
«که قرب یک لک بیت است؛ ثبت نمرده مسود این اوراق, که در صدد اخشتصار 
است, خلاصد آذ را در اين کتاب مندرج می‌سازد و می‌گوید: وفتی که همابون 
پادشاه از افتادن بام به شذت,ضعت گرفتار گشت. ارکان دولت و اعیاة حضرت 
شیخ چولی را که از معتمدان"-ذزگاه بوّة»-جهت اخبار آن حالت به ایلغاره روانة 
پنجاب گردانیدند و در کلانَرسَعَادت ملازمتاشهزاده دریافته قضیة سائحه را 
معروض داشت و علب آن خبر رحلت رسیده امرا لوازم نعزیت به‌جای‌آوردند و؛ 
به‌ائْفاق» دوم ماه ربی‌لثانی "سنة ثلث و ستین و تسعمائه [۹۶۳ ۱۴ فوربه ۸۱۵۵۶] 


(, پ. ش: ندارد. از پت" افزوده شد. ع: ۱ ن: ۲۴۳ بست آخر چنین است: 

من اشک روان جر گنج غارون دارم گلگرنه درون کیسه ز افسبوث دارم 
۲. تاریخ اکبری (تاریخ قندهاری). ص ۱۵: تاریغ ترلد اگر را پنجم ماه رجپ سال ٩۳۶‏ لبت کرده است. 
۳ ۴۶۱/۱ ن» ۰۲۴۴/۱ عنوان چنین است: ذکر بادشاهی پادشاه جمجاه ابرالسظفر جلال‌الذین محمّد اکبر 
پادشاء شازگی. 
۲ تذگرة هماپون و اکیی, ی ۱4۵: بانزدهم ماه رییم‌الاول سنه 9۶۳ رافع شد و پادشاخی و بلطنت به فرزند 
ارسمند ابشان حضرت جلال‌الاین محمذاگیر مپرزا فرار پافت. 


۱ نار بخ فرشته (جلد دوم) 


شهزاده محمّد اکیر راء که سیزده سال و نه ماه از عمرش گذشته بودا در فریة 
کانومین از توابع کلاتور" بر تخت فرماندهی اجلاس نمودند ۴ 
تطلعه 

کل امید شکفت و وزید بادمراد .. . مراد اي دا آنچنانکه باید داد 

زدست فتناٌ دوران بشد جهان ایمن" . که پادشاه جهان پای بر سریر نهاد 

بیرم‌خان با وجود منصب سپهسالاری و اتالیفی به منصب وکالت نیز رسیده 
متصلی امور ملک و مال شد و فرامین بشارت جلوس و استمالت به اطراف و 
اکناف فرستاده تمتاجات و راهداری و سلامانه و پیشکش و سرانه تمامی ممالک 
محروسه معاف داشت و نخست شاه ابوالمعالی راه که داعبه مخالفت داشت. 
گرفته در مقام فتل شد. چون آن حضرت -که ام او بیشتر به عرش‌آشیانی و گاه 
به خاقان اکبر ادا خواهد شد از کمال رم ,راضی نشد آذ سیّد را مقبّد ساخته به 
لاهور فرستاده به پهلوان گل‌گیر آکوتوال سپزد, شاه ابوالمعالی بعد از چند روز از 
محبس گریخته پهلوان گل‌گیر.ازکهال خحجالت خود را بکشت. تردی بیگ‌خان 
حاکم دهلی» جمیم اسباپ سلطنت را مصحوب میرزا ابوالقاسم. ولد کامران‌میرزا؛ 
به اردوی ظفرفرین فرستاد و علیفلی خان حاکم سنبهل» و سکندرخان, حاکم آگره» 
و بهادرخان» حاکم دیپالپون و منعم‌خان » اتالیق میرزا محمٌدحکیم عرایض 
فرستاده اظهار اخلاص و بندگی کردند. موکب فیروزی اثر به عزم استیصال سکندر 


سپرالمتاخرین: هی ۲: روز جمعه سوم ریی‌اللانی سین تهصدوشصت و سه هجری اورنگ سلطئت را به فد 
قدوم خود بلندپایگی بخشید. در آ سال ایام عمر اکبرپادشاه سیزده سال و هشت ماه و بیست و هشت روز بود. 
۲. پت: «فریذ کانومین: ندارد. ‏ ۳ اگیرنامه, ۱۲۶/۱ پرگنه کلاثرر از نوابع لاهور. 

۴ تاریخ قطبی. ص ۶۵۵: در شهرر من خمس و ستین و تسعمائه قدم بر سریر ساعلنت دارالمک دعلی نهاده. 
۵ مه ۰۴۶۱/۱ ن» ۲۳۲/۱: ز دست فتنه دوران جهان بشد ایمن. ‏ ۶.ش, پت:گل. 

۷ تذکره هسایون و اگیر, ۵ اوّل کسی را که نوازش فرسردند منعم بیگ بود که حضرت جنت‌آشیاث در گایل 
اتالیغ ایشان ساخته بودند. کابل را به طریق دربست به مشارالیه عتابت فرمودند و به جامه داغو و فیل ستاا 


فرمودند و به خطاب خائی و تمن و توغ و تقاره سرافراز فرمودند. 
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شاه به دامن کوه سوالک رفت و بعد از جنگ سکندرشاه به میان کوهستان گریخته و 
رامچند ؛ راج نگرکوت؛ به درگاه آمده و مملکت موروئی به افطاغ او مقر گشته و 
نوازش بسیار یافت و از کثرت بارندگی عرشآشیانی به جائندهر آمده مّتی توّف 
توب( سلیهان غر لن اوان کم‌فرصتی کرده به قصد تسخیر کابل از بد خشان 
روان شد" و بعد وصول منعم‌خات» که سردار کاردیده بودء حصاری شده علم 
مدافعه برافراشت و شاقان اکبر بر آن معطلع شده محمّد قلی‌برلاس و خان اعظم 
شمس‌الذّین محمدعان انکه و خضرشواجه‌شان را به مدد منعم‌خان رواث کرد. 
بعضی به قلعه درآمده ا کثر بیرون ماندند. مدّت چهار ماه شب و روز اطراف اردوی 
پدخشانیان را مزاحمت رسانیده به تنگ آوردند. میرزا سلیمان به منعم‌خان پیفام 
داد که اگر در خطبه نام مرا" داخحل کنی مراجعت می‌نمايم. منعم‌خان [۴۰۰] بنابر 
صلاح وقت؛ آن را به عمبل آورده‌غیرزا بان به بدعشان رفت. در آن ولا هیموی؛ 
وزیر محمد شاه عدلي, با سی عزار سوارو پیاده و دوهزار فیل, که اکثر مست بودند» 
متوجه آگره شد. سکند ارات مقاومت نیاورده به دهلی رفت و شادیخان 
افغان, که او نیز از امرای معتبر عدلی بود: به کنار آب هت آمد و علیقلی سیستانی 
که در آن‌وقت خطاب خان‌زمان يافته بود به اثفاق اسرای کمکی مثل مهدی 
فاسم‌خان و محٌد امین دیوانه و بابا لسعید]*قیچاقی؛ با سه هزار سوار عراقی و 
خراسانی از آب هت گذشته با شادی‌خان جنگ کرد و منهزم کشته برگشت. 
لشکریان او پاره‌ای در جنگگاه کشته شدند و اگثر در حین عبور به آب فرو رفتند 
چنانکه از سه هزار کس زیاده از دویست سیصد کس زنده نماندند. و چون هیموی 


۱ می: تارامچنله نذارد. ۲. طیقات اکبری: ۴۲ مت پنج ماه در تواحی جااندهر کذرانیك. 

۳. تذگره همایون و اگین ۱۹۶: و چرن خبر جانسوز حضرت جنت‌آشیان در بد خشان به نواب سیرزاسلیمان 
رسید و چون از مشارلیه مسی‌تری در ملسلة صاحبتران دیگری نبرده مشارالیه را به خعاطر رسید که سه ر 
خطبه در کابل به نام او باشد با ولد شود مپرزا اپراهیم قرب به ده غزار گس از سپاهی و ایعاق و احشام که در 


بد خشالن پو ذتل در سته 9۳ق به کابل آمد. 7 شین اامر آنه دار د. یل اسبد. تلا ند. از ی افزوده شب » 


۱0۲ ۱ تاریخ فرشته (جلد درم) 


آگره را متصّف شده متوجه دهلی شد تردی‌بیگ‌شان مسرعان به اطراف فرستاده 
امرا را طلب نمود, عبدالّه ان اوزیک و لعل سلطان بد خشی و علیقلی خان اندرابی 
و میرک‌خان کولابی و غیره بی توفّف به دهلی آسدند و علیقلی‌خان سیستانی " 
المخاطب به خان‌زمان و کمکیان او هنوز به دهلی نیامده بودند که تردی بیگ خان 
شتابزدگی کرده با هیموی مقاتله نمود. هیموی که هندوبی شجاغ بو با سه چهار 
هزار سوار انتخابی و فیلان آسمان‌شأن از صف قلب جد! شده تخست بر تردی 
بیگ‌خان, که با مقابل خود به جنگ پیوسته بوده ناخت و از معرکه گریزانیده متو یه 
دیگران شد و ایشان را نیز ملهزم ساعته دهلی را فابض گشت. تردی‌بیگ‌خان و 
دیگر امرا با آنکه می‌توانستند خان‌زمان و دیگر سرداران را با نحود مسق ساخته 
تدارک شکست نمایند یا آنکه در حوالی دهلی بوده از پادشاء کمک خواهند از اینها 
[یکی را هم ]" نا کرده به سهرند شتافتند و وّلایت را خالی گذاشته به دشمن سپردند. 
خان‌زمان در میرتهه این خبر شنیده چون تنها از عهد: ضبط آن حدود بیرون نمی آمد 
ناجار او نیز به سهرند رفت وجتزشآشیانی در جالندهر بر این واقعه مطلم گشته چون 
غیر از پنجاب جمیع سمالک به تصرّف افغانان درآمده بود دلگیر گشته. به واسیة 
صفر سن به امور سلطنت نمی توانست پرداحت بیرم‌خان را به خطاب خان‌پابا 
نوازش فرموده گفت: !جمیع مهمات رابه تو رجوع کردم هرچه صلاح دولت باشد 
به عمل آورده موقوف بر حکم من نداری.» و در این باپ به روم همایوث پادشاه و 
به سر ود سوگند داده اظهار کرد که از دشمنی مردم نیندیشی و این مصراع بخواند. 
معبواع: دوست گر دوست شود هر دو جهان دشمی باش. 

آن گاه با جمیم امرا انجمنی ساخته [جانشی]" زدند. چون لشکر مخالف از یک 
لک سواز بیشتر نشاثن می‌دادند و عدد لشکر پادشاه از پیست هزار متجاوژ نود 
همگی مایل کابل گشته رفتن آن صوب مستحسن دانستند و بیرم‌شان جنگ مخالفان 


1 په: علیغلی خان کر لابی. ۲ قها, شش دار د. از پسه افر و ده شمله, 1 بید: ند ارد. از ی الزوده سعللنه, 
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مستصوب دیده خاقان | کبر بدین کنکاش راغب گشت وبی‌توقف عضر خحو اجه‌خان 
راء که از نژاد سلاطین مغول بود و دختر بابر پادشاه بابر پادشاه گلیدن بیگم را در 
عشد ازدواج داشت» حاکم لاهور ساخته به دفع سکند رشاه تعیین گرد و به نفس 
نفیس عازم تأدیب هیموی گشته در سهرند اسرای گریخته ملازمت نمودند و 
خحان‌خانان, تردي بیگ‌خان را به واسطهٌُ تقصیرات وقتی که پادشاه به شکار باشه 
رفته [۴۱۱] بود به منزل خود طلبیده بی سخن در حضور خود درون سراپرده گردن زد. 
پادشاه در شکارگاه آن خبر شنیده وفتی که مراجعت کرد شمان‌مانان معروض داشت 
چون می‌دانستم که پادشاه با وجود چنان گناه بزرگ از غایت مهربانی در قتل او تأمل 
خواهند فرمود با وجود قرب وصول مخالف و استیلای افغانان بر مسمالک 
هندوستان عفو چنین جرایم مناسب لبود هرآینه حکم صریح در این باب حاصل 
نکرده جرأت در قتل وی نمودم: عرش آشیانی به تحسین و آفرین زبان گشاده 
عذرش مسموع داشت و از ثفات شتنید شلد که اگر بیرم‌خان» تردی بیگ‌خان را 
نمی‌کشت الوس جغتای یه بط درنیامده باز قضِیَهُ شیرشاه پیش می‌آمد. 

بعد از آنکه امرای مغول که هریک خود را کیقباد و کیکاوس می‌دانستند. از 
بیرم‌خات درحساب شده از سرکشی و نفاق گذشتند» رایات ظفرآیات از «سهرند 
روا دهلی شد و سکندرخان و عبداللّه خان و علیقلی خان اندرابی و لعل‌سلطان و 
محیخان جلابر و مجنون‌خان قاقشال و دیگر امرا به باشلیقی خان‌زمان که 
امیرالامرا شده بود؛ به رسم منفلای روا شدند و جمعی از نوگران خحاصه 
ان حانان نیز: متل حسین فلی‌بیگ و محمّد صادق‌خان پروانچی و شاه‌قلی خان 
محرم و میرمحمّد قاسم‌خان نیشاپوری و سیُدمحمّدبارهه و غیر ذالی به امرای 
مننلای همراه شدند و هیموی, که در دملی خود را راجه بکرماجیت خوانده. کوس 
تکبُر و غرور می نواعت شادیخان و دیگر امرای افغان را به نحود ملحق ساخته با 
لشکری بسان مور و ملخ به عزیمت جنگ به استقبال شتافت و جمعی از سرداران 
عمد: افغان را با تویخانة عظیم مقابل افواج منقلای پادشاهی پیش‌تر روان کرد و 


ره تا ریخ فرشته (جلد دوع) 


آنها عود از افواج مغول منهزم گشته به حال پریشان برگشتند و توپخانه را یک قلم 
باختند. هیموی چون به نواحي پانی‌پت رسید و خبر قرب وصول لشکر جغنای 
شنید فیلان راء که اعتماد تما بر آنها داشست» به سرداران عمده قسمت کرد تا بر آن 
سوار شده و یه لوازم حرب قیام نمایند و خان‌زمان صباح روز جمعه دوم محرّم سنة 
اربع و ستین و نسعمائه [۹۶۴/ ۵ نوامبر ۱۵۵۶ع] به نسویة صفوف پرداخته مستعد 
فتال شد و از طرفین مردان مرد و طالبان نبرد و اسبان تازی‌نژاد به چولان درآورده 
داد کُشش و کوشش دادند و سپاه مغول که قتل تردی بیگ‌خان مشاهده کرده 
بودند. چون پای ثبات متزلزل نمی‌ساختند باز هیموی بر فیل هوانی نام سوار گشته 
با سه چهار هزار سوار کارگزار از فوج قلب جدا شده و اواج پیش را در 
یک‌طرفةالعین. برهم زد و بی توقف متوِجّه صفوف قلب, که محل قرار نحان‌زمان 
بود شد. پهادران بیرم نحان, که درانصبِ بودند» شرایط شحاعت به جای آورده 
در استعمال آلات حرب تقصیری نکردند.دزاين اثناه تیری به چشم هیموی رسد 
هرچند که کاری نبود همین که عون روان, شد افغانان بی‌دل شده راه گریز پیش 
گرفتند. هیموی با وجود آن حال تیر را بیرون کشید» چشم را به رومال بست و با 
اندک مردم سراسیمه به هر طرف حمله می‌کرد. در این وقت شاه قلی‌عان محرم 
به فیل هيموي رسیده غافل از آنکه مرکوب هیموی است. فصد فیلبان کرد. فیلبان 
برای حفظ جان خود از حال هیموی خبر داد. شاه فلی خان از مساعدت [۴۰۲] بخت 
خوشحال گشته فیل و فیلبان و هیموی از میان معرکه به کنار آورده روانة خحدمت 
پادشاه شد و مغولان تعاقب نموده آن‌قدر افغان که محاسب فهم از تعداد آن عاجز 
آید, به قتل آوردند. شاه قلی خان چون هیموی را به نظر پادشاه که به دو سه کروه 
فاصله از عقب می‌آمد درآورد بیرم‌حان التماس نمود که پادشاه به فصد غزا اگر 
شمشیری به اپن کافر برساند جهاد اکبر خو اهد بود, آن حضرت سر شیر به فرق 
او رسانیده ملقب به غازی گردید. آن‌گاه بیرم‌خان به دست خود گردنش زده سرش 
را به‌کایل و جسدش را به دهلی فرستاد و زیاده از هزار و پانصد فیل به دست لشکر 
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منصور افتاده» پادشاه به دهلی تشریف آورد و ملا پیرمحمٌد سروانی ره که وکیل 
خان‌شانان بود, به طرف مپوات فرستاد تا اهل و عبال و خزپنة هیموی را که در 
آنجا بود؛ به دست آورده بسیاری اژ افغانان را که آنجا بودند به قتل رسانید. در خلال 
این احوال, لشکر فزلباش به باشلیقی سلطا حسین‌میرزابن بهرام میرزابن شاه 
اسماعیل به موجب حکم شاه‌طهماسب: به حوالی فندهار امده محاصره کرد و به 
سعی بسیار از تصرّف محمُدشاه قندهاری که از نوکران بیرم‌خان بود پرآورده قابض 
گشتند و خضر خواجه‌خان هم با سکندرشاه که عازم پنجاب شده بودا. جنگ 
کرده بعد از شکست به لاهور گریخت. عرش‌آشیانی به مفتضای آنکه: سصوع: 
جهانگیری توعّف برتابد» به دفع سکندرشاه عازم پنجاب شد. سکندرشاه که به کلاتور 
آمده بود قدرت مقاومت در خود ندیده به قلعه مانکوت, که سلیم‌شاه برای دفم 
کهگران میان کوهستان بالای کوة رقف بساخته بود, درآعده متحضن گشت؛ 
پادشاه به آنجا رفته قریب سه ماه‌مقام فرمود. در آن ایام والدة عرش آشیانی و دیگر 
پیگمان و اهل و عیال امرا بایان که تا آن خایت در کابل بودند همراه امرایی که 
به کمک منعم‌خال رفته بودند رسیدند و محبّد حکیم میرزا به موجب حکم با واللده 
و همشیره‌های اعیانی خود در کابل مانده دارایی آن ملک به وی تملّق گرفت و 
منعم‌حان اتالیق یعنی اتابک وی گقست. 

و چون مدّت محاصرة قلعهٌ مانکوت به شش ماه کشید سکندرشاه عاجز شده 
استدعای قدوم یکی از آمرای معتبر نمود که بعد از عرض مدعا؛ به موجب حکم؛ 
کار بندو؟ خان‌اعظم شمس‌الدّین محمّد اتکه ان به قلعه رفته و سکندرشاه گفت: 
«به واسطه کثرت جرایم طاقت ملازمت پادشاه ندارم لیکن پسر خود شیخ 
عبد الرحمن را [به درگاه فرستاده خود به بنگاله می‌روم و اطاعت می‌کنم.؛ ابکه حان 
چون برگشته به عرض رسانیده و آن ملتمس به درجه فبول افتاده شیخ 


1 شن: اناد بررآورده ... پنضاب ششه بو ده نار ش. ۲, لپ ند . 


۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
عبذالرحمن ]! در ماه رمضان سنه اربم و ستین و تسعماثه [۶۲۴/ ژوئن ۱۵۵۷ع] 
به حضور آمده چند زنجیر فیل پیشکش گذرانید و سکندرشاه راه یافته به بنگاله 
زفسته, عرش‌آشیانی قلیعه وا بیش مر+م درداه سیر ده عازم لا هور شد " و در النای راد 
بیرم حان را انحراف مزاج دست داده چند روزی سواری نکرد. روزی پادشاه دو فیل 
نامی را به جنگ انداخت و آنها جنگ‌کنان نزدیک خیم بیرم‌خان رفتدد ". بیرم‌خان 
را به خاطر رسید که اپن امر به اشاره پادشاه است به ماهم‌انکه:" پیغام کرد که 
«تقصیری که باعت غبار خاطر اشرف باشد به خود گمان ندارم باعث گذاشتن فیلان 
مست قریب منزل این دولتخواه چیست؟ گر سخن غیروافع [۴۰۳] به مرقف عرض 
فیلان به آن نواحی اتُفاقی است نه به فرموده کسی.؛ ولی بیرم‌خان به این تسلی نشد 
تا آنکه شمس لین محمدخان اتکه: که بیرم‌شان به او بدگمان بود به منزلش رفته 
سوگند باد کرد که در غللاو ملاً سخنی که باعث کلفت خاطر اشرف شود گفته نشده. 

عرش آشپانی در پانزدهم یش یه بیس و شتین و تسعبائه [۵ ۹۶ ۷ دسامپر 
۰۱۵۷+ عازم دهلی گشته شکارافکنان به مفصد رسید. و در ائدای راه» در جالندهره 
ازدواج سلیمه سلطان پیگم دعتر مسپرزا نورالذین محیّد خواهرزادة همایون 
پادشاه. با حان‌شانان شم به حکم اکبر پادشاه, وافع شد. و در این سال از امیرالامرا 
ال زمان که اژ امرای هزاری * و حاکم یو لب شرقی بو ۵ امري تاسباپسته سر زد ۵ 
موجب رنجش خاطر حضرت شد. شاهم‌بیگ نام پسری که در زمره احدیان 


۱ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 

۲ طیفاث اکیری, ۲ قلعه را به تاریخ پیست و هفتم رسضاله سل اربیع و تسعمائه ببه دولش‌خواه در گاء 
گذاشته به در رفت و رایات عالی به تاریخ دوم شرّال همان سال از آتجا به لاهور سرکت کرد. 

۳ ش؛ »رفتند» ندارد. ۰ ۴ ي ۲۶۶/۱ متن انگلیسی, ۱۱۶/۳ ماهم‌اتکه هاش ۲0ظ۳6۵ 

۵ م: همانجا. ن؛ ۲۴۶۸۱ بیرم‌شان.]. ظ م, همانجا, ن, هماتجا. پتح هزاری. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الذین محّ. اکیر ۱۵۷ 
ها ی ی ی سم 


پادشاهی انتظام داشت و قبل از اين به واسطهٌ خسن [صورت]" و تناسب اعضا 
منظور نظر همایون‌پادشاه بود. خان‌زمان او را به فریب نزد خود برد و به رسم 
اجلاف و اوباش ماوراءآلنهر با او معاش کرده تسلیم و تواضعی که مخصوص 
سلاطین است نسبت به او به فعل می‌آورد و اين معنی شهرت یافته عر شآشیانی 
حکم طلب شاهم بیگ فرمود. چون اهمال در فرستادن او شد به تحریک ملا 
پیرمحهد لشکر بر سرخان‌زمان مقزّر شد و او ترسیده برج‌علی ثام نوکری راء که 
معتمد او بود به درگاه فرستاد که عذ‌رشواهی کند. برج‌علی به دهلی آمده نزد ملا 
پیرمحیّد. که بی‌رضای او هیچ امری منمشی نمی‌شد. رفت. ملاپیرمحمد که از 
تشیّم خان‌زمان و ست اصحاب کبار به غایت آزرده بود و او را از دوستان بیرم‌خان 
می‌دانست برج‌علی را لت بسیار کرد و از بام پایین انداخته بکشت و به جهنم 
رساند. شان‌زمان صحبت را غلیظ یاف ةهانست که دشمنان به بهانةٌ شاهم بیگ 
می حواهند او را خراب سازند. بتابراین) شاهم پیگ وا روصت داد . شاهم بیگ 
هرروز به منزلی و هرشبهجایی به سر مي‌برد تا آنکه به پرگنه سرورپور: که جا گیر 
عیدالرحمن بیگ نام شخصی بود رفت. خان‌زمان معشوقه‌ای مغنیّه داشت که 
مسمّات به آرام دل بود از کمال احاد با شاهم بیگ در یک مجلس حاضر 
می‌ساخت به واسطهٌ تناسب مداخل میان شاهم بیگ و آرام دل محیّتی پیدا شده و 
خحانزمان به وی بخشید. شاهم بیگ مدّتی نگاه داشته به عبدالرحمان پیگ» که از 
مصاحبان او بود» داد. در این وقت عبدالرزحمان حقوق آشنایی منظور داشته لوازم 
ضیافت به جای آورد. روزی در باغی نشسته مجلس شراب ساختند. شاهم بیگ 
آرام‌دل " را که حاضر بود طلب تمود. عبدالرحمان بیگ مضایقه کرد. شاهم بیگ از 
بس که تحکْم در طبیعت او جای کرده بود بفرمود تا عبدالرحمان بیگ را محکم 
بستند و آرام‌دل را کشیده گرفتند. میّد بیگ, برادر عبدالرحمان بیگ. از گرفتاری 


۱ ب. ش: ندارد. از پت آفزوده شد. . ۲. پ. ش: کرد. ۳ سپٍ, ش: آرام سبااني.. 


۱۵ __ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


پرادر خبرذار شده با جمعی مسلح به در با امد و در اثنای جنگ تیری به شاهم 
بیگ رسیده گشته شد. خان‌زمان واقف شده به قصد انتقام متوجه سرورپور شد. 
چون عبدالرحمان بیگ به جانب پادشاه گريخته پود جناز؛ شاهم بیگ را همراه 
گرفته به جونپور برد. در این اثثاه مصاحب بیگ, ولد خو اجه کلان بیگ, اعتماد [۴۰۴] 


بر حقوق سابن آبا و اجداد کرده با بیرم‌خان که صاحب سی هزار سوار بود. بر وفق 
رضا سلوک نمی‌کرد و با وجود نصیحت اصلاً متتبه نمی‌شد لاجرم در دهلی 
به فرمود بیرم‌خان به قتل آمد و شورش عظیم در امرای جفتایی افتاده پادشاه 
دلگیر گشت و در محرّم سنا ست و ستین و تسعمائه [۹۶۶/ اکتبر ۱۵۵۸م] از را 
دریا به آگره رفت و هنوز قضیهُ فتل مصاحب بیگ از خاطرها محو نشده بود که 
بیرم‌خان از اسنبلای ما پیرمحمد به تن آمده در مقام استیصال او گشت. چون 
سمت استادی پادشاه و فرب او ,داشبت اما و ارکان دولت به خانه او رفته اگثر 
اوقات بارنمی‌یافتند و در اين الا ملاپیرمحَمَدٍ رنجور شد و بیرم‌غان به عیادت او 
رفت. غلام دربان پیش او آماده گنت: «چندان توقفب باید کرد که خبر قیام شما برسد 
وان دخول حاصل شود.» پیرم‌خان به غایت آشفته شده ملاپیرمحیّد بعد از 
آکامی بیرون آمد و عذرخواهی کرده درون برد با وجود آن زیاده از یک نفر از 
همم اهبان بیرم حان ]" اذن دخول نیافت و این مبحث ضمیمه کدورات سایق شده 
بیرم خان بی رخصت پادشاه ملاپیرمحمّد راء که نوکر " چهل سالهٌ او بود» در قلعة بیانه 
محبوس ساخت و بعد از چند گاه به جانب گچرات اخراج فرمود تا در کشتی نشسته 
روانه مکه گردد و حاجی محمّدخان سیستانی را به جای ملاپیرسحند وکیل خود 
کرده. شیخ گدایی؛ ولد شیخ جمالی دهلوی شاعر را که به وقت فترت شپرشاه که 
بیرم خان به گجرات افتاده بوفب خحدمات پسند‌پده به تقدیم رسانیده بود به منصب 
صدارت رسانید و مبحث ملاپیرمحمّد چون بیش از پیش موجب کلفت شحاطر 


۱, لب: ی بت: ندارد. از ۵ ۷۲۳۷/۱ افزوده شد. مي: #از هی اهات» ندارد. ۲ شي: نشر. لسا: علجی . 


ذکر واقعات ابوالمظقر جلال‌الذاین محتّد اکبر ۱۵۹ 
تست بیبح 


پادشاه شد بیرم‌خان در متام تدارک شده حکایت تسخیر فلع گوالیار را 
درمیان‌آورد و چندگاه او را به آن مشغول داشت. قلعهُ گوالیار را سلیم‌شاه جای 
نهست خود ساخته بود و سهیل ان نام غلامی از غلامان سلیم‌شاه که به حکم 
محتدشاه عدلی به ضبط آن فیام می‌تمود؛ بر اراد بیرم ان مطلع شده به رام شاه 
که از نسل راجه مانسنگه بود» پیغام کرد که «آبا و اجداد تو حاکم این قلعه بوده‌اند و 
من از ضبط این قلعه در جوار چنین پادشاهی عظیم‌الشأن عاجزم. عوض قلعه آنچه 
لابق دانی داده قلعه را متصرّف شو.) رام‌شاه اين را لطیفة غیبی دائسته منوجّه گوالیار 
شد و فباحان جاگیردار آن طرف؛ به اشارت بیرم‌خان» سر راه بر او گرفته بعد از 
کشش وکوشش فراوان رام‌شاه به ولایت رانا گریخت. قباخان گوالیاررا محاصره کرد 
و سهیل کس را نزد بیرم‌خان فرستاده اظهار اطاعت نمود. بیرم‌شان به عرضص 
رسانیده حاجی محبدخان راز جای تخود بدانجا فرستاد تا قلعه را متصرّف شده 
سهیل را به دل‌آسایی نمام به درگاه آورد و خان‌زمان نیز که در مقام رفع کدورت 
پادشاه بوده در آن سال تتبزکارچونیور و بنارس و آن حدود را تا کنار آب گنگ» که 
بعد از شسکست همایون پادشاه در نصرّف افغان بوده به ضرب شمشیر بکباره 
مستخلص گردانیده داخل ممالک محروسه نمود و پادشاه در مقاع عنایت شده هر 
دو سردار را به خلعت و کمر و شمشبر مرضع و دیگر الطاف نوازشات فرمود. 
عایتش ذر ماه رجب! [۲۰۵] آن سال شیخ محمّد غوث, برادر شیخ بهلول که حق 
عدمت بر آن دودمان داشت و به وقت استیلای افغانان به ئجرات رفته برد در این 
وقت با فرزندان و مریدان به درگاه آمد و چون از بیرم‌نحان گوشة خاطر ندیده به 
گرالیار که مسکن قدیم او بود رفت. خافان اکبر باز پر سر این مقذمه از بیرم‌خان 


ك خایت؟ 9 سل - 


, طیقات اکبری: ۲ هر سته ست و ستین, و تسعماله شیخ با مریدان و جبّت تمام به اگره امد حش اه 
۳ الهی یگ گرد و ظلیفد به شیخ مفزّر سباختنط. ۲ ی ادر این وقت , به غایت» ندارد. 


۳۳۳۳ ب>۹1-۰ ۳ /۳//۳/۳/۳ ۴۳ککک پرپرپيريرسرسرررر‎ ۰٩۰٩۰ 


۱۰ نار یخ فرشته (جلد دوع) 


ییا 


بلی" سلطان مسعشوقان یور است ‏ . ز شرکت ملک معشوقیش دور است" 

و بیرم خان به واسطه مشغولی پادشاه بهادرعان, برادر کوچک خان‌زمان را که از 
امرای پنج هزاری بود از دیپالپور طلبیده با تشکر بسیار به نسخیر مالوه نامزد فرمود. 
اتفان در آن مت پادشاء میل شکار فرموده بیرم ان را جهت سرانجام مهام در 
اگره گذاشت و شکارکنان چون به سکندرآباد از اعمال دهلی رسید ماهم‌انکه و 
ادهم‌شان. که اعدای عذو بیرم‌خان بودند, به عرض رسانیدند که والده حضرت در 
دهلی تشریف دارد و رنجوری رسانیده اگر به عیادت قدم رنجه فرمایید باعث 
خوشنودی مریم مکائی خواهد شد, پادشاه متوجه دهلی شد و شهاب الدین 
احمدخان نیشابوری که از امرای بنج هزاری بود که خویش ماهم‌انکه می‌شد و 
حکرمت دهلی داشت. به استقبالآمده پیکٌککش بسیار گذرانید. روزی به اّفاق 
ادهم‌خان معروض داشت که بیرم‌خان امدن پادشاه را به این صوب از این بندگان 
دانسته مانند مصاحب بیگ مازا یه فتل عواهد رسانید اگر ما را رخحصت مکُه و اماکن 
شریفه فرمایید به مراسم دعاگویی قبام خواهيم نمود. پادشاه اگر چه از این سخن 
بسیار متأثر شمد اما نظر بر حقرق خدمات نمایان بیرم ان داشته چون نمی خواست 
که یکایک او را معزول و مستأصل سازد و ضبط خود کرده به بیرم‌خان نوشت که مره 
با ارادة " خود برای عیادت مریم مکانی عزیمت این صوب کرده‌ام و جمعی که در 
رکاب و این صوب‌اند در آبدن دهلی دخلی ندارند اگر استمالت نامه به خوط و مر 
خود به نام ایشا بفرستند موجب تسلی آن جماعت خواهد شد. شهاب‌الدّین 
احمدخان چون این قدر راه سخن پیدا کرد در مجلس اقدس به بانگ بلند سخنائی 
که مشعر بر مخالفت و عصیان بیرم خان بود گفتن آغاز کرد تا یکباره حاطر ارف از 
او متحرف گشت. 


۱ یسه: بگی. ۲ ش: «است» ندارد. ‏ ۳ پ, ش: خرد به‌شود. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالالد ین محّد اکبر ۱ ۱۶۱ 
4و رالات ی فان سس و 


! 


هر چند به اغیار نهانت! نظری هست  .‏ گوییم بدیشان که سخن را اثری هست 

بیرم خحان از توشتة پادشاه سراسیمه شده عرضه‌داشتی مشتمل بر آنکه حاشا 
نسبت به جمعی که به مراسم نیکوبندگی این درگاه قیام می‌نمایند بدی در تحاطر 
بشدد به قلم آورده مصحوب حاجی محد آحان سیستانی و ترسون بیگ به دهلی 
فرستاد. چون کار از دست رفته بود کسی گوش به سخن " ایشان " نکرده هر دو مقیّد 
و محبوس گشتند و اين خبر انتشار یافته امرا و منصب‌داران؛ فوج فوج. از بیرم‌خان 
جدا شده راه دهلی پیش گرفتند و شاه ابوالمعالی که در لاهور از بند گریخته نزد 
کمال‌خان کهکر رفته بوده کمال‌خان را تیحریک به تسخیر کشمیر نمود و چود 
کمال‌خان به وسوسة او به کشمیر رفته بعد از جنگ شکست پافت برگشته وی را از 
خود جدا ساخت. شاه ابوالمعالن از آنجاببه دیپالهور رفته نسبت به بهادرخان 
سیستانی اراد غدر نمود. بهاد رخا [۴۰۶] او را گرفته به جانب سند اخراج کرد. شاه 
ابوالمعالی از آنجا به گجراث آمدّه,و در آنجا خوفی کرده به جونیور نزد حان‌زمان 
رفت و خانزمان به موجب اشارت بیرم‌خان در این وقت که پادشاه در دهلی بود. او 
را به آگره فرستاد. بیرم ان او را در قلعة بیانه محبوس ساخحت و چون رنجش پادشاه 
از حد افژون‌دیدء نخست در فکر آن شد که به مالوه رفته و آن حدود را مسخر 
ساخته علم استقلال برافرازد. به این نیّت از آگره به بیانه رفت و بهادرخان و دیگر 
سرداران را که به جانب مالوه رفته بودند» پیش خود طلبید و چون بسباری از امرا که 
اعتماد تمام بر ایشا داشت از او جدا شده به دهلی رفتند بیرم‌خان شار ادبار در 
پای بخت خویش شکسته دبد از رفتن مالوه پشیمان شد و شاه ابوالمعالی را از بند 
حلاص کرده حواست به ستبهل * رود و به اتفاقي ان زمان: که دست‌فرفته او بوده 


۱ بپه, ش: به تیابت. ۳۳۷/۱: نهایت. ۲.ضي: «محمله ندارد.. . ۲ پت: اابه سعفین + نلارد. 


۱۶۲ تار . بخ فرشته (جبلله دوم) 
افغانان بنگاله را زیر و زبر کرده آن حدود را یه تصرّف آورد. بعد از آنکه چند منزل 
روانة آن طرف شده بود از آن نیز پشیمان گشته به عزیمت حىْ راه ناگور پیش گرفت 
و جمعی از امر مثل بهادرخان و قبادخان و غیره که تا آ ساعت از او جدا نشده 
بودند» رخصت درگاه نمود. چون به حوالی ناگور رسید به اغوای بعضی از مفتتان 
فسخ عزیمت کرده درصدد فراهم آوردن خیل و حشم شد تا به پنجاب رفته در آن 
هد و ۵ با لس پادشاه این معنی را دانسته مسیر عبداللطیف فزوینی را که بعد از 
ملاپیرمحبند معلّم پادشاه شده بود نزد نحان‌خحانان فرستاده پیغام کرد که تا آن زسان 
که همگی خاطر اشرف به نشاط سیر و شکار مصروف بود رضای همایون ما در آن 
برد که آن خان‌بابا متکقّل مُهمَات سلطنت باشد. اکنون که داعبه آن است که 
به مهمات خلایق به نفس نفیس باز سیم می‌بابد آن دولت‌خواه دامن از اشغفال 
دنیوی برچیده عازم حْ شود و پیرامون هَّارو هوس نگردد. خان‌خانان به مقعضای 
این پیت: 
مسر نسیاز بسباید نهاد و گنبرّدن طیوم که هرچه حاکم فادل کند همه دادست 

اظهار انفیاد نموده علم و نقاره و فیل و جمیم اسیاب سلطنت را ابو لب 
حسین‌قلی بیگ ذوالقدر روائة درگاه نمود و خود بار دیگر متو مه با ور گشست که از 
راه گجرات به که روه و به‌جز ولی‌بیگ ذوالتدر و اسماعیل‌خان! که نسبت 
هب تام و امه ی ۰۳ بجی و حسین خان تکلو و شیخ کدایی و 
حواجه مظفر علی ترمذی " و کسی که از آنها اعتباری می‌توان گرفت همراهی او 
نمودند و بافی که تربیت‌کرد؛ وی بودند و سال‌های دراز با او به سر برده خود را از 
پاران وفادار می‌شمردند؛ گاه و بی گاه فوح فوج جدا شدء به حد مت پادشاه رفتند و 


سس وا :لا 


۱ شی: تبهادر ان و قبادخان و غیوه کهه ندارد ۴ ۹۱ . ۵+ ۱/ ۱۳۳۸ اقبال‌خان, 
۲ پت: اسماعیل خمان قلی‌ان, 
۳ با تبربزی, شي: خوشترین. م» همانجا. ن, همائجا: خراجه مظفر علي ترمذی که میردیوانش بود. 


ذُ کر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدین محئّد اکیر ۳ 
سس تست تست سس 


اسب و شتر و [آن جه در اردو]" بود بردند ۲ و شاه ابوالمعالی از جحمله ايشات بود 
نهایتش او به وقت سواری به کرنش آمده همچنان بالای اسب سرفرودآورد که آن 
ادا موافق مزاج پادشاه نبامده مفیّد گردید. 

بیرم‌خان بعد از فرستادن اسباب سلطنت از ناگور گذشته به بیکایر " رفت و 
چندگاه در آنجا مانده باز از رفتن مکّه پشیمان شد و به اگور آمد. پادشاه آن را شنیده 
از دهلی به پرگنهُ جهجهر؟ رفت ۴۰۷]. در این وفت ملاپیرمحمّد احوال پراختلال 
بیرم‌خان شنیده خود را به درگاه رسانید و خطاب پیرمحهٌدخان و طوف و علم و 
نقاره یافته با لشکر بسیار بر سر بیرم‌خان نامزد شد و رایات جلال به دهلی معاودت 
کرده فرمان به طلب منعم بان به کابل فرستاد. بیرم حان از نامزد شدت پیر محمد خحال 
به غایت آزرده و اندوهگین شده در مخالفت اصرار ورزید و متوجه پنجاب شده 
بیرمحّد ان تعاقب از دست,نداد. بیر‌خجان چون به قلعه تبرهنده رسید احمال و 
اتقال زیادتی را در آن قلعه, که در تصوّفُ یکی از متعلّفان او که شیر محمّد نام بوده 
بگذاشت و بگذشت. شیر مهم تمامی اسباب و اموال را ملک مطلق خود پنداشته 
مردم بیرم‌خان را به خواری تمام از قلعه به در کرد. بیرع خان به حانب دییپالپو که 
حکومت آنجا با یکی از نوکران قدیم او موسوم به درویش محمّد اوزیک بود. 
بگذاشت و خود روان شد و به آن بلده نزه‌یک شده خواجه مظفرعلی دیوان حود 
را به طلب او فرستاد. درويش محیّد اوزبک خلاف متوفع خود نیامد و حواجه 
مفرعلی را نیز مقیّد ساخته روانة درگاه نمود. بیرم‌خان که از ار بی نهایت چشم‌باری 
و اعانت داشت؛ متحیّر و پریشان به جالندهر رفت. عرش آشیانی پیرمحمّد خان را 
به حضور طلبیده خان اعظم شمس‌الذین محهّد خان‌آتکه را با فرزندان و برادران و 
جمعی دیگر از امرا به ضبط پنجاب و دفع فتلةً بیرم‌خان نامزد فرمود. خان اعظم در 


۱ پ. ش؛: تدارد. از بت افرو ده شك, ۲ شي: ابر دنل نآرد ۳۲ سخالیر و ۲۱۱۱۷۰۱ 


۲ سپجهر 8۲ا[قتا[. جهجهر - جهجر. شی: جحر. 


۶۲ تاریخ فرشته (جله دوم) 
ظاهر قصبهٌ ماچیواره به بیرم‌حان رسیده جنگ درگرفت و دلاوران مانند امواج بحر 

اعضر به یکدیگر درافتاده تا نیم فوّت در جگر داشنند داد پردلی و تهور دادند. 

نظم 
بسه شمشیر فولاد و تیر خدنگ لاه کت بر موه و ی 
سپاهی چو زنبور بانیشتر ز غسوغای زنسیور هسم بسیشتر 

ولی‌بیگ ذوالقدر و اسماعیل‌قلی خان و پسرش حسین خجان و شاهقلی خان محرم 
آثار شجاعت و مردانگی به ظهورآورده اکثر صفوفب خاداعظم را برهم زدند. 
آخرالامر, کفران یه چون‌خان‌اعظم بر قلب بیرم‌خان حمله آورد 
ولی‌بیگ ذوالقدر و دیگر مردم معتبر کشته شده بیرم‌خان به جانب کوهستان 
سوالک گریخت. بعد از این فتح عرش آشیانی خواجه عبدالم‌جید هروی را 
به خطاب آصف خان نواخته ضبطدهلی درعهده او مقّر فرمود و خود عازم لاهور 
[ چون به لدهیانه رسید منعمخان از کابل آمده به خطاب شان‌خانان و منصب 
وکالت سرافراز گشت و چوتبوکس, پادشاهی نزدیک کوهستان سوالک رسبد 
جمعی از مردم منقلای بی‌محابا به کوهستان درآمدند و زمین‌داران آنجا به حمایت 
بیرم خات در جایی تنگ ایستاده جنگ ؟ گردند و چون مغلوب گشتند بیرم‌خان عاجز 
شده جمالخان, غلام معتمد خود را به درگاه فرستاد و حفوق سابقه را شفیم 
گناهان ساخته امان خواست. عرش آشیانی ملا عبدالله سلعطانبوری: المخاطب 
به مخدوم الملگ. را جهت استمالت نزد بیرم‌خان فرستاد بیرم‌خان به اتفاق او در 
شهر ربیع الثانی سنه مان و ستین و تسعمائه (۵۶۸/ دسامیر ۱۵۶۰ع] متوجه 
ملاژمت پادشاه شد و به موجب حکم - جمیع امرا و ارکان دولت به پیشواز او رفته 
به اعزاز و اکرام تمام به مجلس پادشاه درآوردند. پیرم خان دستار در گردن انداخنه 
سریر پای ولی‌نعمت نهاده و به های های بگریست [۴۰۸]. پادشاه به دست مرحمت 
سر او را برداشته به جای قدیم خود بنشاند و برای رفم خجالت به علعت خاص 
مشرّف گردانیده گفت ت: «اگر میل سپاهیگری داشته باشی ولایت کالبی و چندیری 


ذکر واقعات ابوالمظفر جبلال‌الدین محمد آثبر ۱۶۵ 
پاک ند 


به توارزانی می‌دارم و اگر خواهی که مصاحب مجلس علیّه باشی نزدیک خحود نگاه 
داشته مصاحبانه احتلاط می‌کنم و اگر عزیمت طواف حرمین شریفین داشته باشي 
به احسن وجوه روانا مک معظّمه می‌سازم.» بیرم‌خاك گفت: «در قواعد اخلاص و 
اعتماد قصوری و فتوری راه ثيافته و این همه تردد به واسطة آن بود که به ملازمت 
رسیده غبار ملال خاطر اقدس زایل سازم الحمداله چنان که می خواستم میشر شد 
اکنون عازم و جازمم که به اما کن شریفه رفته به دعای ازدیاد جاه و جلال مشفول 
باشم.! پادشاه پنجاه ! هزار روپیه داده رخصت حح فرمود و خود از او جدا شده از 
راه حصار فیروزه شکارکنان به آگره رفت و بیرم‌خان متوجّه گجرات شد تا در یکی از 
بنادر آنْ ولایت در کشتی نشسته روانة مکّه گردد. و چون به پتن گجرات» که 
حکومت آن‌جا از جانب پادشاه گجرات به موسی‌خان لودی فق فا قسیا رس اریز 
ظاهر آن فرود آمده در شب چهاردهم تحیادی‌الاول سال مذکور [۹۶۸/ ۳۱ ژانويه 
۶۱ با جمعی از سازنده و نوازنده به تفر کولاب سهسنیک" رفت و در کشتی 
نشسته برروی آب گشت فزمود وبسهسن به زبان هندی هزار را گویند و یک بتخانه را 
خوانند. چون یک هزار بتخانه در آن کولاب واقع شده و به اين نام مشهور گشته. 
پیرم‌خان بعد از استیفای تفزح و تماشا به وقت صبح از کشتی پایین‌آمده متوجّه 
منزل حود شد. در آن ائناء مبارک‌خان نام افغان لوحانی؛ که پدر او در جنگ هیموی 
به دست نوکران بیرم خال کشته شده بود. خیال انتقام کرده به بهانٌ ملافات پیش امد 
و در وقت مصافحه بیرم‌خان را خنجر چند زده شهید ساخت. 
اییل‌هید 
ببرم به طواف کعبه چون بست احرام در راه شد از شسهادتش کار تسمام 
در واقعه هماتفی پسی تناریخش . . گسفتا که شسهید شد مسحند بیرام 


افغانان محوم آورده اردوی‌خان شهید را تاراج کردند. محمّد امین دیوانه و باب 
شچوم اور ي‌حاد شهید را بنج مین دیور 


ش: پنج هزار. ۲ مترم انگلیسی, ۱۲۳/۲: اهحعفناهگ 


۱ تاره ۳ فرشته (جلد دوم) 


زنبور و دیگر ملازمان بیرم‌خان پسرش میرزا عبدالحيم را که در چهاردهم صفر سنة 
اربع و ستین و تسعیاله /٩۶۴[‏ ۱۷ دسامبر ۱۵۵۶م] متولد سل 5 بود و در آن رفت 
چهار ساله بود, با والده‌اش ! به احمدآیاد گجرات بردند و اعتمادشان, حاکم 
احبد آباد؛ میرزا عبدالرحیم را نزد اکبر پادشاه فرستاد. احوال او به تقریبات مذکور 
خو هد شد. 

بیرم‌خان از امرای بزرگ ان شخاندان است و آبا و اجداد او در خدمت اولاد امیر 
تیمور صاحیفران صاحب جاه و منصب بودند و نسبت او بر این نهح است: محمّد 
بیرم خان پن سیف‌علی بیگ بن پارعلی بیگ با شبرعلی‌بیگ و شیرعلی از اححفاد 
علی شکر ترکمان بهارلوست . وفتی که اوزون حسمن سلعطان بر عراف مستولی شد و 
سلطان ابوسعید میرزا شهادت بافت, شییرعلی‌بیگ از آن حدود به حصار شادمان 
نزد میرزا سلطان محمود بن سلطان ابوسعیك بیرزا رفت و جون از میرزایی التفاتی 
ظاهر نشد به ولایت کابل آمذ و بغد از شش ماه با هشتصد جوان کارآمدنی به قصد 
تسخیر شیراز و ارادة پادشاهی ([۶۰۹],روانه فارس یب و در اثنای راه جمعی دیگر از 
ترکمانان و سیستانیان و غیره به او پیوسته با جمعیت خوب به شیراز رسید. 
جماعتی از امرای اوزون سن به مدافعه برحاسته شیرعلی بیگ شسکست یافت و 
اموال و اسباب باخته با حال پربشان متوسٌه حراسان گشت و در راه هرجا که 
می ر سید دست‌انداز گرده سباعاه ۳ سرانجام سیاهیان عی نمو د, امرای میرزا سلطان 
شد و فرزندان و ملازمان او متفرق شده پسر بزرگش باریک به قتذر رفته نوکر امیر 
خسروشاه شد و چون بابر پادشاه, چنانجه گذشت. مملکت خسروشاه را مصرّف 
شد باربک و ولدش سیف ‌علی بیگ ملازم بابرپادشاه شدند. بعد از فوت باریک» 


۱ ۱ ۵ ۰۷۵۰/۱ « که دختر جمال‌شان عم‌زاده سین خان مپراتی باشد: اضافه بر نسثه‌ها دارد, 
ترکسان بهارلو اسست. 


-ع----- سس ""حثأث ‏ ی با 
ذکر واقعات ابوالمطفر جلال‌الذین محتد اکیر ۱۶۷ 
_ + سس ۳۳" 


سیف‌علی بیگ قائم‌مقام پدر شده غزنین را به اقعاع بافت و چون او نیز در غزنین 
درگذشت پسرش محمّد. بیرم‌خان» که طفل کوچک‌سال بود» نزد خویشان خود 
به بخ رفت و به میامن تربیت ایشان به قدری [که باید]" تحصیل علوم و کسب 
کمالات کرده چون به سس رشد رسید به کابل آمده در سلک نوکران شهزاده محتد 
همایون مُنتظم گشت و به واسطةٌ حسن سلوک و اخلاق پسندیده و طبع نظم و 
وفوف در علم موسیقی منظور ساهزاده شسده از مصاحبان گردید. و در 
شانزده‌سالگی در یکی از معارک لوازم شجاعت و دلاوری به جای آورده شهرت 
عظیم پیدا کرد و بابر شاء آن خبر شنیده محمّد بیرم را پیش خود طلبید و به مکالمه 
و هم زبانی خود سرافراز ساخته و چون آثار فابلیّت در وی مشاهده کرد خکم فرمود 
که پیرسته همراه شهزاده به مجلس بهشت‌آئین می‌آمده باشد» بعد از آن رسید 
به جایی که رسید. بیرم خان به ات رعیّت پرور و پرهیزگار بود و هميشه با ال 
فضل و دانش صحبت می‌داشت و نحوش شوان و امل ساز دایم‌الاوقات» زنگ غم 
از آیینة محاطر حضار مجلن او می‌زدودند و جوانان سروقد لاله عذار پیوسته محفل 
او را نازه و رنگین می‌داشتند, 
بهخسوبی هسریکی آرام جسانی بسه زیسپایی دلاویسز جسهانی 

ترتیب و آداب سلطتث به غایت لیکو می‌دانست و در زیب و زینت» که لازمة 
ال دنیاست. بسیار می‌کوشبد و در نظم و نثر بی‌نظیر بود و دیوان فارسی و ترکی او 
متداول است و در منقبت الْمَهُ معصومین ‏ علیهم السْلام - قصاید غرّا بسیار دارد و 
این چند بیت از اوست: 

نم 


شهی که بگذرد از ه سپهر افسر او (گر غلام علی نیست شاک بر سر او 


لسیا: شن. پا دار د. از سس اف و ده تشك , 


مسحیّت شه مسردان سجو ز بی‌پدری که دست غیر گرفتست بای مادر او 

همای قدر تو مرغی است کز علوٌ جلال گرفته ملک " دو عالم صدای شهپر او 

دراواخرآن‌سال» خاقان اکبر ادهم‌خان و پیرمحتّدخان را با استعداد تمام 
به تسخیر مالوه نامزد فرمود و بازبهادن که در سارنگ‌پور اوفاتش به عیش و عشرت 
می‌گذشت, وقتی مطلم شد که لشکر مغول به ده کروهی رسید از صحبت زننان 
مغلیه بر سحاسته در ظاهر آن بلده غزیمت جنگ نبود. همین که بهادران جسغتایی 
کمان گوشه‌نشین و تیر فتنه آيین گرفته روی به وی آوردند, در حمله نخستین تاب 
ثبات نیاورده با دیده پرخون و دل محزون به جانب برهانیور گریخت. اد هم خان 
ولایت مالوه را بر امرا تقسیم [۴۱۰] کرده جمیع اسباب سلطنت بازبهادر و کنیزان 
مغنیه او را متصرّف شد و از آنها به جز چند فیل چیزی جهت پادشاه نفرستاد. 
بتابرآن پادشاه روان آن طرف شب جونّ یه نواحی فلع کاکرون آمد حاکم آنجا. که از 
نوکراث بازیهادر بوده قلعه را تسلیم نمرد. عزشآشبانی از آنجا اوّل شب ایلغار کرده 
وفتب صبح به حدود سارنگاپور ژسید وٍ این نخستین ایلغار او بود. آدهم‌شان که 
به حسب اتفاق در همان روز به قصد تسیر کاکرون روانه شده بوده در سه کرومی 
سارنگ‌پور شرف زمین‌بوس دریافت. عرش آشیانی به سارنگ‌پور درامده در منزل 
ادهم‌خان فرود آمد. ادهم‌خان غرض آمدن آن حضرت را فهمیده جمیم غنایم را 
به نظر اقدس گذرانید و معذرت خوامست. پادشاه رفم عفو بر جرايم او کشیده عازم 
مراجعت اگره شد و در نواحی نرور شیری به فایت قری‌هیکل بر سر راه آمد و 
پادشاه به نفس نفیس مقابل او شده به رس شسمشیر بکشت. امرا و منصب‌داران 
آنچه حاضر داشتند به رسم نثار افشانده بر سلامتی پادشاه لوازم شکر به جای 
آوردند, در این وقت شیرشان, والد محمّدشاه عدلی. با چهل هزار سوار افضغان 
به قصد انتزاع جونبور از اب گنگ بگذشت و خان‌زمان با دوازده هزار سوار مقابله او 
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اعتیار کرده بعد از جنگ صعب شپرخان را مغلوب گردانید و بهادرخشان, برادر 
خان‌زمان که داستان هفت وان اسفندیار را معتبر ثمی‌دانست. در آن معرکه چند 
جوان اففان را که هر کدام خود را با هزار جوان برابر می‌گرفتند به ضرب شمشیر و 
تیزه بر خاک مللاگ انداخت و در بهادری و صف‌شکنی هر دو برادر مشهور افاف 
گشتند و به غیت مغرور شدءه از ان فیل‌های نامی» که در آن کارژار به دست آورده 
بودند. هیچ به درگاه لفرستادند و اين ادا موافق مزاج پادشاه نیفتاده» به بهانه شکار» 
از راه کالپی عازم آن طرفب شد چون به کژه مانکپور" رسید؛ هر دو برادر سعادت 
ملازمت دریافته پیشکش‌های لایق و فیل‌های خوب گذرانیدند و به الطاف 
خحسروانه نوازش بسیار یافته مطمن خاطر گشتند و پادشاه روانة آگره شد و در متزل 
سوم خان زمان و [یرادرش] بهادرشان را رخصت جاگیر فرمود و بعد از آنکه به آگره 
رسد خان اعظم شمس این میحمّد عان انکه, حاکم پنجاب. و ادهم‌خان» حا کم 
مالوه به موجب فرمان به درگاه آمده پیشاکش‌ها گذرانیدند و عرش آشیانی حکومت 
مالوه به پپری‌حمدسحان عتابت. فرموده منصب وکالت به تحان‌اعظم ارزانی داشست - 

و در سنة تسم و ستبن و تسعمائه [۹۶۹/ ۱۵۶۱-۲ع] به عزم زیارت حضرت 
مواجه معین‌الدین چشتی فش مه روانة اجمیر شد و چون به قصية سنبهرا 
رسید: راجه پورئمّل؛ که ژمین‌دار معتبر آن حدود بودء دختر به پادشاه داده توکری 
اختیار کرد و پسر او بهگوان‌داس" نیز ملازم شده در سلک امرای کبار منتظم‌گشت 
۱ عالیی چون به اجمیر رسید پادشاه لوازم زیارت به جای آورده میرزا 
شرف‌لین حا کم اجمیر را به تسخیر فلع میرتهه که از ممالک راجعه مالدبو بوده 
تعیین فرموده و خود در سه شبانه‌روز یکصدوسی کروء راه طی کرده با پنج شش 
کس به آگره آمد. میرزا شرف‌الدّین حسین چون به میرتهه نزدیک شد جکمل "و 
۱ بیتن انگليسي, ۲۷۲ که ۲ بیه ش. پت. ص؛ ندارد. از ن, ۲۵۳/۱ افزوده شد. 
۳. شي: «سنعسپ ... داشت 1 ند آرد. ۴. صاحمق؟, متن انگلیسی. عیانجا: ا۳0۲0ناک. 
ن و12 رفظ پت. س: بگراس. .۶ ش: میکجا کی. 


۱۷۰ تار بخ فرشته (جلد دوم) 
دیونداس. که از امرای راجه مالدیو بودند در قلعه متحضن شده به مدافيه شیام 
نمودند. میرزا لوازم محاصره به جای آورده به حفر نقب پردالحت. روزی یکی [۴۱۱] 
از نفب‌ها راء که ته برج رسبده بود. داروی تفنگ پرکرده آتش‌دادند و آن برج ویران 
شده رخنه در حصار پدید آمد. بهادران سغول متوجه رخنه شدند و راجپوتان 
به مدافعه ایستاده تا شب جنگی در کمال صعوبت واقع شده چون کاری ساخته 
نشد برگشتند و راجپونان فرصت یافته در آن شب همگی رخنه را مسدود ساختند و 
آخر از طول ایام محاصره به جان آمده طالب صلح شدند. میرزا شرف‌الدّین حسین 
به این شرط که به جز اسب و نمچی جیزی بیرود نبرند آمان داده از سر راه 
برخاست. جگمل " قطم نظر از اسیاب و اموال کرده؛ با مردم خود موافق شرط 
بپرون رفت. اما دیونداس را غیرت و تهّر دامنگیر شده جمیع جهات شود را 
بسوخت و با پانصد سوار بیرون امن ابر آن مطلع شده سر راه بر او گرفت و 
جنگی در غایت شدت روی نمود.و دویست: و پنجاه راجپوت کشته شدند و 
دیونداس زخمی شده چون قوّتب.سّيراري نماند سوش بریده از معرکه بیرون بردند. 
بعد از چند سال شخصی در لباس جوکیان دعوی می‌کرد که دیونداس منم. بعضی 
فبول نمودند و بعضی تکذیب کردند تا او هم در یکی از معارک کشته شد. میر:ا 
شرف‌الدین حسین قلعه را متصرّف شد, فتحنامه مرسول درگاه گردانید. 
پیرمحمدخان, که سردار صاحب داعیه بوت شادی‌آباد مندو را مقام خبرد گردانیده 
آن عرصه را یکباره از خار تعرّض منعلّفان بازبهادر مصاً ساخت و قلعة بیجانگر رل 
که از قلاع مستحکم مالوه ه است؛ به جبر و قهر گرفته سپاهیان آنجا را بالتمام به قتل 
آورد. بتابرآنکه باز بهادر در سرحد خاندیش در پناه حاکم برهانپور مقام گرفته گاه و 
بی‌گاه مزاحمت به اطراف ولایت مالوه می‌رسانید پیرمحمٌدخان بر شهر برهانپور 
لشکر کشید و قتل‌عام کرده بسیاری از سادات و علما و مشایخ در آن روز شربت 


1 ش: خلضال. 
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شهادت چشیدند. هنوز پیرمحمّدخان در برهانپور بود که بازبهادر و میران 
مبارک‌شای تفال‌خان: حاکم برار را به مدد طلبیده به جنگ وی شتافتند. سپاهیان 
پیرمحیٌد خان که از تعجبر و سوءخلق او به تنگ آمده بودند؛ بی‌رخحصت راه مندو 
پیش گرفته از آب نربده گذشتند و امرای کمکی نیز اظهار کدورت کرده نحود را 
به [یک سو]" کشیدند, پیرمحمّدخان ناچار شده عازم مراجعت گشت. نفال خبان, که 
شجاع و متهوّر بود دنبال کرده پیرمحمّدخان سراسیمه به طی مسافت مشغول شد 
و در وقت عبور از آب نربده فطار شتر باردار پهلو بر اسب پیرمحمّدخان زده پای 
اسب از زمین جدا شد و پیرمحمّدخان از اسب جدا گشته هر چند نزدیکان او سعی 
کردند که به او رسیده حلاص سازند چون اجل دست به گریبان حباتش محکم زده 
بود اثری برآن مترّب نشده پیرمحمدخان غرق شد. در این وقت مخالفان متعاقب 
رسیده امرای مفول به مندو" گردهتند و از تعافب ایشان در آنجا نیز توف میسر 
نگشته متوجه آگره شدند و بازبهادر بار دیگر در سنه تسم و ستین و تسعمائه [۹۶۵/ 
۱۵۶۱-۲ع] [مالوه]" را متصَرّت شمه تال خان و مران مبارک‌شاه به جای خود رفتند. 
عرش‌آشیانی» عبداللّه خان اوزیک» حا کم کألبی را به دفع فتنٌ بازیهادر نامزد فرمود و 
بازبهادر [۴۱۲] در خود طاقت جنگ او نباورده به کوهستان کمیل‌میر" گریخت و 
عبد ال ان کامروا گشته در [شای‌آباد]ا مندو فروکش نمود. در آن ایام سیّد ببگ 
ولد معصوم بیگ صفوی. که از قرابت فریب و وکیل معلق‌العنان شاه‌طهماسب بوده 
به رسم ایلچی‌گری به‌آگره آمده تحف و نفایس بسیار آورد و قریب به دولک روپیه 
که پنج هزار تومان غراق باشد انعام یافت و در همان اوان جون خان اعظم در امر 
وکالت کمال استقلال به هم رسانیده بود ادهم‌خان اتکه رشک براو برده خواست که 
به طریق بیرم‌خان او را از نظر پادشاه بیندازد و با وجود غمز و سعایت چون آن 
پ. ش. پت. س: ندارد. از ن ۲۵۲/۱ افزوده شد. . ۲۰۲ ۷۶۱ ن فمائحا: به شادی‌آباد مندو. 


۲ ید سي. اد ند ار د, از مي افزوده سل ۴ ۳۳ اافتاناظ بی. ش؛ کمل تیر. 
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۷۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
معنيی صورت نبست به تحریک بعضی امرا اتکه خان را پر سر دیوان در سنهٌ سبعین 
و تسعمائه [۹۷۰/ ۲-۲ ۱۵۶م]؛ وقتی که به فرائت مصحف اقدس مشغول بود» بدان 
بهانه که به تواضم او فیام ننمود به فتل رسانید و از اعتمادی که بر عنایت پادشاه 
داشت نگریخته بر ايوان مرتفع که برابر حرم پادشاهی بود بایستاد و از آن غوغا 
عرش اشیاتی» که درون حرم خوابیده بود؛ بیدار شده سبب آن پرسید و بر فضیّه 
ملع شده همچنان به لباس آسایش به کتار بام آمد. چون چشم او بر اتکه‌خان 
مفتول افتاد غضب بر او مستولی شده با شمشیر خاصه بر ایوانی که ادهسم‌خان 
اپستاده بود امده شمشیر را که نيم‌کش کرده بود غلاف کرده متوجّه ادهم خان گشته 
گفت که «خان اعظم را چرا کشتی؟؛ ادهم‌خان پیش دویده هر دو دست پادشاه 
بگرفت و شروع در تضرّع نمود. پادشاه از آن بی‌ادبی بیشتر برآشفته و دست‌ها را 
خلاص کرد و چنان مشتی بر رخستار او 5 که ببهوش افتاد. آنگاه به موجب حکم 
پادشاهی. از بالای ایوانی که قرب دوازده گز ارتفاع داشت: پایین انداختند و چون 
هنوز رمقی باقی بود دیگرباره بالا برده چنان اننداشتند که کارش تمام شدا. 
ماهم‌انکه جسد فرزند به دهلی فرستاده در آنجا مدفون ساعت و خود نیز فرین 
حزن و الم گشته بعد از جهل روز درگذشت. آتگه باتای منطوقه؛ شوهر مرضعه و 
قرابتیان او را گوبند و انکه بانوان» مرضعه را خوانند.۲ 

منعم‌خان که محرک ادهم‌خان ود به طرف کابل که پسرش حاکم آنجا بود» 
بگربخت و مپرمنشی» جا گیردار پرکنه سورت ‏ او را گرفته به درگاه فرستاد. بادشاه 
در مغام عفو شده همچنان در عرّت او کوشید و حطاب و منصب انکه‌خانی به پسر 
بزرکش میرزا عزیز کوکه عنایت فرموده آستانهة دولتش بلند گردانید, چه کوکه در 
ترکی عبارت از برادر رضاعی است. 


۱ قاس اکیری: ۸ بارش ۰۷ این ققسیا: صباح ترااثر تاه درازدهم رمضان, سنه سبعین و تسعمائه دسست داد, 
۲ ۶ ۰۳۷۶/۱ ۰۵ ۲۵۲۲۱ «و کرکه برادر رضاعی را نامنده اضافه دارد. 
٩‏ 
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گویند طایفةٌ کهکر چون همیشه اطاعت دودمان تیموریه می‌نمودند» شیرشاه در 
عهد خود چند مرتبه لشکر بر ولایت ایشان فرستاده خرابی بسیار کرد و چون 
اطاعت نکردند خحود بر سر آن جماعت رفته سارنگ‌خان» سردار آن قبیله را به مکر 
و حیله به دست آورده به فتل آورد و پسرش کمال‌شان را همراه برده در قلعه کوالیار 
محبوس ساخت و سلهلان آدم برادر سارنگ‌خان حا کم فوم شدء همچنان با افغانان 
درعقام مخالفت بود و چوذ نوبت سلطدت به سلیم‌شاه رسید او نیز پر آن دیار لشکر 
برد و کهکران به انواغ حیل اففانان را چنال به تیگ آوردند که مردم به دشواری از 
اردو بیرون [۴۱۳]می‌رفتند. ه رکه از لشکرگاه بیرون می شد کهکران گرفته به قندهار و 
کابل و بدخشان می‌فرستادند و می‌فروختند و گاهي که ترخم به خاطر ایشان 
می‌رسید به مردم آردو به مبلغ کی می‌فر و لعتند. سلیم‌شاه اعراضي شده ولابات 
ایشان را به تاخت و تاراج خراپ رد وامرای پنجاب را به استیصال ایشان مأمور 
ساخحته خود به تختگاه گوالیار آهد و حکم گر که جمیم بندیان کهکر را در خانه کرده 
پایان آن خانه را داروی تفلگ رکرده آتش دهند, چنین کردند جمیع آل مردم هلاک 
شدند مگر کمال‌خان کهکر که به حکم خداوند انس و جان در گوشة خانه مانده 
اصلاً ضرری به او نرسید. سلیم‌شاه خبر یافته کمال‌خان را در پاب متابعت سوگند 
داد و رخصت پنجاب کرد. کمال‌خان به اتفاق امرای پنجاب در تسخیر ولایت 
کهگران ساعی بود که سلیم‌شاه فوت شد و در آن وقت که همایون پادشاه داخل 
ملک پنجاب گشت ملازمت نموده خدمات پسندیده به تفدیم رسانید و در زمان 
اکیر پادشاه در سرکارگره و مانکپور جاگیر یافثه در جنگ خان‌زمان با افغانان اثار 
شجاعت به ظهور رسانید. بدین سبب حکم شد که امرای پنجاب دفع سلطان‌ادم؛ 
که به همایون پادشاه ایل نشده بود. تموده و کمال‌خان را قائم‌مقام وی سازند. امرای 
پنجاب. در ستٌ مذکوره به اشفاق کمال‌خان ولایت کهکران را منصرّف شده 
سلطانآدم را زنده دستگیر کردند و کمال‌خان را حاکم آن قبیلُ سرکش ساخنند. 


و در این سال خواجه معین: پدر مبرزا شرف‌الذین حسین -که از احفاد خواجه 


۱۷۴ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


ناصرالدین عبداله است .از ترکستان به لاهور آمد. میرزا شرف‌الدّین حسین 
به موجب حکم اقدس به لاهور رفته همراه پدر متوجّه آگره شد. پادشاه به استقبال 
او سوار شده به آگره درآمد. در این النا؛ میرزا شرفالدین حسین توهٌّمی به خود راه 
داده به اجمیر گربخت و چون از رفتن او خللی در آن طرف پیدا شد. حسین 
قلی خان " ذوالقدر خواهرزادة بیرم‌خان را به حکومت ناگور تعبین فرمود و میرزا؛ 
اجمیر را به یکی از معتمدان خود سپرده به طرف جالورن که سرحد گجرات است؛ 
رفت. حسین قلی خان به اجعمیر رفته به صلح بگرفت و شاه ابوالمعالی که از حبس 
پادشاه نجات يافته به مکه رفته بود» در اين وقت برگشته به میرزا شرف‌الدّین حسین 
پیوست و به اشارت او در سنه احدی و سیعین و تسممائه [۹۷۱/ ۱۵۶۲-۴ع] 
به نارنول آمده دست‌اندازی نمود. سین قلی خان احمد ببگ و یوسف بیگ. که از 
نوکران او بودنده به تعاقب شاه ابوالشعالی روانه ساخت و شود به دفع میرزا شنافت. 
شاه ایوالمعالی در اثنای کوج درکمین رفت‌و پچون احمد بیگ و یوسف بیگ غافل 
پیش افتادند شاه ابوالمعالی بزاپشان حمله کرده هردو را به فتل رسانید و خاقان اکبر 
که در متوهره " به شکار مشفول بود آن خبر شنیده جمعی از آمرا بر سر او تعبین 
فرمود. شاه ابوالمعالی به پنجاب رفته از آنجا نیز به کابل نزد محمٌّد حکپم میرزا رفت 
و این بیت خواند: 
ما بدین در ه پی حشمت و جاه آمده‌ایم از بد حسادثه ایسنجا پسه پتاه آمده‌ایم؟ 
میرزا محبّد حکیم " همشیر؛ خود را به عفد او درآورده صاحب جاه ساخت و 
شاه ابرالمعالی به خیال سلطنت کابل افتاده نخست مادرزن خود را ۴۱۴ ]که صاحب 
اعتیار میک بود» به زجر و عنف به حرم درآورده بکشت و زمام وکالت میرزا که 


۱ بد, ض: سین بان. . ش: اس و 5. ۳ شمر از: حافظ. بپا: در هر دو مسر ۱۴ آمدهام, 
۴ مر زا محتل حعیم نتها برادر ناتتی البرشاه و از مادر دیگری مترلد شده برد. 


ذکر راتعات ابوالمظفر جلال‌الدین محند اکبر ۱۷۵ 


کوچک‌سال بوده به دست آورد تا به دریح او را نیز مستأصل سازد. میرزا سلیمان 
به کابل آمده شاه ابوالمعالی را بعد از جنگ دستگیر ساخته بکشت. 

القشّه, میرزا شرف‌الدّین حسین چون بر گریز شاه ابوالسعالی اطّلاع بافت از 
جالور به احمدآباد گجرات رفت و پادشاه از شکار چون برگشته داخعل [بلدة دهلی]" 
شد و به چهارسو رسید. قتلل فولاد", که از غلامان میرزا شرف‌الدین حسین بود؛ 
قاصد قتل پادشاه شده در حین ازدحام» نزدیک مدرسة ماهم‌انکه, تیری در خانة 
کمان نهاد و دست را بلند داشته بکشید مردم راگمان شد که می‌خواهد بر جانوری 
بیندازد. او دست خود پایین کرده به جانب پادشاه؛ که بر اسب سوار بود؛ اثباخت. 
بی خطا بر شانة آن حضرت آمده فریب یک [انگشت]" پیشتر در گوشت دوید. هنوز 
تیر در شانه بود که فتلق فولاد را پارچه پارچه کردند و آنگاه تیر را برآورده فبای 
پرپنبه پوشانيدند. پادشاه اصاگٌنی‌تاب کرد همچنان؛ سواره به دولتخانه رفت. 
حکیم عین‌الملک گیلاتی در مداوا ید بیضا نموده در یک هفته آثار صشت ظاهر 
گشت. بعد از آن به آگره رف "َمَیفبشیان,هروي را به حکومت سرکار که و مانکپور 
روانه ساخت و خود به شکار فیل به طرف قلعة نرور آمده درگرفتن فیلان تصرّفات 
و انجتراعات نمود و از آنکه عبدالله‌خان اوزیک. حاکم مالوه فیل بسیار به هم 
رسانیده برای پادشاه نفرستاده بود جریده: در عین موسم برسات» به اپلغار روانة 
مندو شد و محتّد قاسم‌خان نیشابوری جاگیردار مسارنگ‌پور به ملازست آمد و چون 
پادشاه به آجچین رسید» عبداللّه حان متوهم شده با کوج و اسباب روانه گجرات شد و 
پادشاه بیست و پنج کروه دنبال او ایلغار فرمود و هراول [پادشاهی آ* به عبدالله‌شعان 


۱ به. ش, بت: ندارد. از سس افزوده شد.. ۲ طقات اکیری, ۱8۷/۲: گوله فولاد نام غلامی. 

۳ بچ ش, پت: ندارد. از ن, ۲۵۳/۱ افزوده شد. 

۲ طبتات اکبری, ۱۶۷/۲: به ناریخ ششم جمادی الشاني در سنگاسی نشسته به جانب دارالخلاقه آگره نبضت 
فرمودند و به تاریخ پانز دهم جیادی‌اللانی. سنه احدی و سبعین و ت-عماله در آگره ترول اجلال رافم شك. 


۵ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن؛ هسائصا افزوده شد. 


۱۷۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


رسیده چون کار بر او تدگ شد برگشته جنگ کرد و غالب آمد و به فراغ خاط 
به گچرات رفت و پادشاه به مندو رفته تفرج عمارات سلاطین خلجی نمود و میران 
مبارکشاه فاروقی» والی برهانپور اطاعت کرده دختر به پادشاه داد. آنگاه حکومت 
مندو به قرا بهادرشان رجوغ فرموده رایات اجلال به جالب دارالشلطنه آگره متوبّه 
شد و در راه نزدیک قصبة سیری " کله فبلی که یکی از فیلان مست کوه‌پیگر همراه 
بود لشکریان به موجب فرمان رانده به قلعةٌ سیری درآوردند و فیل مست دیوار قلعه 
را شکسته راه صحرا پیش گرفت. فیلی از فیلان خاضّه بر سر راه او بردند, فیل 
وحشی به جنگ ایستاده گرفتار شد. 

و در سنهٌ ائنی و سبعین و نسعمائه [۹۷۲/ ۱۵۶۲-۵م] خواجه معظم که برادر 
اعیانی جولی بیگم و خالوی پادشاه می‌شد. به سبب بی‌اعتدالی گرفتار شده در 
حیس وفات یاقت. و در همین سالقلعه گر که از خشت پخته بود شکسته از سنگ 
سرخ بنیاد نهاده در چهار سال به اتمام رسانیدند. و بعد از قضیهٌ عبد اه خان اوزبک 
بر زبان‌ها افتاد که پادشاه از امزاي اوزيک رنجیده می‌خواهد همه را مستأصل سازد. 
از این سبب. سکندرخان آوزیک و ابراهیم‌خان اوزیک و غیره که [۴۱۵] طرف بهار و 
جرنپور افطاع داشتند. سر از اطاعت پیچیدن. و خان‌زمان و بهادرشان شیبانی . 
ا گرچه مادر اینان اصفهانی و خود ايشان زایید؛ عراق بودند -امّا چون اجداد ایشان 
از طابقهُ اوزیکان شیبانی بود و از گنامان سایق نیز توهمی داشتند خود را در سلک 
اوزیکان درآورده سردار طایفةٌ باغیه گشتند. آصف خان هروی, که در جوار ایشان 
اقطاع داشت» او نیزبه واسطة قضیهُ خزاین به ایشا پیوست و فریب سی‌هزار سوار 
عمده ه یکباره علم مخالفت افراشته و آن‌قدر؟ ممالک را که توانستند متصاف 
گشتند. عرش آشبانی که تعجیل در مهمّات او نبود اغماض عین نموده از آن مقوله 


۱ عتن انگلیسی؛ ۱۳۲۲۲ 0 0۲ در حال: حاضر چنگلی انیوه در نزديتي گلارسی سود ندارده آین 
تاسحیه پناهگاه مناسیی برای گله‌های فیل برده اسست. ۲ ی بعضشی. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الذُین محیّد اکیر ۱۷۷ 
تسس تاک 


حرفی بر زبان نیاورد و به بهانةٌ شکار در سن؛ُ مذکوره به طرف نرور و کدهه نهضت 
فرمود و به شکار مشغول گشت. اشرف‌خان منشی را نزد سکندرخان فرستاد تا او را 
مستمال ساشته به حضور آورد. و لشکرخان بخشی را نزد اصف ان کسیل کرد که 
از جملهٌ خزاین آنچه لاین سرکار باشد گرفته برگردد. 

و حکایت خزاین چنین است که آصمفخان چرن از امرای پنج هزاری شده 
ولایت که جاگیر یافت به واسطهُ همسایگی عازم تسخیر گدهه که هرگز مسخر 
پادشاهان اسلام نشده بود گردید و عورتی مسماة به رانی که به صورت و سیرت 
آراست‌گی داشت حاکم آن ولایت بود. آصف‌خات چند مرتبه لشکر به آن حدود 
فرستاده در خرابی تقصپری نکرد و آخر خود با پنج شش زار سوار و پیاده بسیار 
به ولایت گدهه رفت. و رانی با یک مزار و پانصد فیل و هشت زار سوار و پیاده 
استقبال نمود و جنگ در غایت.ضعوبتت»روی داد و تیری به جشم رانی. که فیل 
سوار بوده رسیده از تردّد باز مائد و از ای ناموس که مبادا دستگیر شود از بیم جان 
برخاسته حنجر از فیلبان گرفبت و,خود را در ساعت بکشت و عروس ملک که هر 
روز در کتار شوهری است و هر شب در عقد دیگری است مم‌آغوش اصف‌شان 
گشته به قلعة جورل که مسکن رانی بود» رفت. پسر کوچک‌سال رانی: که در فلعه 
بود. وقت هجوم زیر دست و پاي اسب و آدم ملاک شد و خارج جواهر و تمائیل 
طلاو مرضّم و امتعة نفیسه, که در سرکار بزرگان می‌باشد» یک صد عدد و یک کلان 
مس: که به اصطلاح هند آن را کنکال " گویند؛ مملوّ از اشرفی برآمد و علايی احمر 
واصل آصف‌خان شده آصف‌خان سیصد فیل میانه از جمله یک هزار و پانصد فیل 
جهت پادشاه فرستاده چپزهای دیگر را در میان نیاورد. عرش آشیانی شکارکنان 
چون به ولایت گدعه درآمد ازگرمی هوا و بادهای مختلف بیمار شده به جانب آگره 
برگشت و چون سخنان اشرف‌خان و لشکرشان در قوم متمزّد اثر نکرد به حکم 


۲ ۸ ۷ ۱ ره و بانگپور. .افتتش۲ ,۵ 


۷۸ تار پخ فرشته (جلد دوم) 


پادشاه شاهم‌خان جلایر و شاه بداق‌شان و محیّد امین دبوانه و غیره. که از 
جا گیرداران آن طرف بودند به دفع سکندرشان و ابراهیم‌خان متوجه شدند و در 
وفت جنگ چون بهادرخان به کمک محالفان رسید شاهم‌خان منهزم گشته محیّد 
امین دیوانه و شاه بداق‌شان دستگیر شدند. عرش‌آشیانی بر سقیفت معامله واقف 
شده منعم‌خخان خان‌خانان را با لشکری عظیم به رسم ۴۱۶] منقلای روانه ساخت و 
خود نیز در ماه شوّال سنة ثلث و سبعین و تسعمائه [۹۷۲/ آوریل ۱۵۶۵ع] متوجّه آن 
صوب گردید و چون به وج رسید پادشاه از اوراق جدا شده بر سر سکندرخان که 
در فلعهٌ لکهنوتی بود» ایلغار کرد. سکندرخان خبر یافته زد حاأنزمان گریخت و 
خان‌زمان و بهادرخان با کوج به گذر ترهن رفته از گنگ گذشتند. پادشاه به جونپور 
آمده, آصف ان هروی در مقام اطاعت شد و به اتفاق مجنون‌خان قاتشال 
جا گیردار مانکپون به ملازمت رسییله نوارشّ,یافت و بعد از چند روز که آصف خان, 
که پنج هزار سوار خاصه دائست, با جمعي از امرای معتبر به دقع مخالفان تعیین شد 
اصف‌خان به گذر ترهن رفته مقابل پشکر خان‌زمان فرود آمد و با او زبان و دل یکی 
کرده به عيش و لعب وقت می‌گذرانید. پادشاه بر آن حالت وافف شده جاگیرش را 
شیب دا ات ان نیم‌شبی همراه برادر ود وزیرخان از اردو به جائب کدهه 
رفت. پادشاه خان‌خانان را به سرداری آن لشکر به جای آصف‌شان روانه ساشت. 
شمان زمان» سکندرخحان و بهادران را به میان‌دوآب فرستاد که تا اگره تاخته خلل در 
آن حدود اندازند. پادشاه شاء‌بداق‌خان و پسرش مطلب‌خان و قباخان گنگ و 
حسین خان و سعیدخان و محبّد امین دیوانه و محمٌدخان افغان سور و محید 
معصوم‌خان و راجه تودرمل و لشکرخان را به سرداری میرمعرّالملک؛ که از اکابر 
سادات مشهد مقدس طرس بود. بر سر راه بهادرخان فرستاد و در این وفت 
خحان‌زمان منعم‌خحان را شفیم گناهان محود گردانیده " والد؛ خود و ابراهیم‌شخان راد که 


۱ ش: « کناهان خود گردانیده» پلار د. 


ذکر واقعات ابوالمطقر جلال‌الدّین محمّد اکبر ۱۷۹ 


به جای عم خود می‌دانست. با فیلان نامی به درگاه فرستاد. عرش آشیانی در مقام 
عفو شده, چونپور جاگیر ايشان مقر فرمود اما میرمعژّالملک به بهادرخان و 
سکند رخا رسبده در مقام جنگ شد. بهادرعان گفت: «برادرم خان‌زمان والده را 
به حدمت پادشاه فرستاده التماس عفو جرایم کرده است چندان صبر کند که جواب 
برسد.» میرمعرّالملک قبول نکرده صفوف جنگ آراست و سکندرخان راء که هراول 
بود» گریزانیده بسیاری از لشکریانش را به فتل رسانید. بهادرخان که تا آن زمان با 
فوج خود ایستاده بود؛ حمله پرده افواج پادشاهی را برهم زد و میرمعزالملک 
به قْوج گریخته غنیمت بسیار به دست لشکریان بهادرخان درآمد و چون صلح شد 
عرش آشیانی جونپور را به والدة خان‌زمان گذاشته به عزم سیر قلعهٌ چنار و بنارس 
سوار شد. در آن وقت خان‌زمان به اغوای سکندرخان از آب کنگ گذشته غازی‌پور 
و بسیاری از ولایات را متصرف,شد. بادشاه خان‌زمان را مخاطب و معانس ساخعته 
حکم فرمود که اشرف‌حان به جوئیور رفته والده خان‌زمان را در قلعه محبوس سازد 
و خحودء به ایلغان روانهة غازی‌پوز نید خیان‌زمان به دامن کوه‌ها که جنگل‌های 
پردرخت داشت, گریخت و بهادرخان به اتفاق سکندرشان و ابراهیم‌خان 
به تعجیل و بی‌خبر, وقت شب به جونپور آمده نردبان‌ها نهاده بر قلعه سوار شده 
مادر را حلاص کرده و امرف‌شان را مقیّد ساخته به جانب بنارس شتافت. 
حرش آشیانی از شنیدن این خبر به جونپور آمده به احضار سپاه ممالک محروسه 
فرمان داد ءخان‌زمان خحایف گشته دیگر بار به عجز و زاری درامد ۴۱۷و در عریضه 


این بیت نود شتا : 


بسدین امیدهای شاخ در شاخ کرم‌های سر مارا کرد ستاخ 
پادشاه بنایرآنکه بهادرحان را از کوچکی برادر می‌گفت و خان‌زمان را نیز 
به واسطه حقر ق خدمات سابق بسیار دوست می‌داشت و نمی خواست که بالکلیه 
ایشان را مستأصل سازد دیگربار گناهان ایشان بخشیده جاگیرها مقرّر کرد. 


۱۸۰ ۱ تار بخ فرشته (جلد درم) 


گرچه می‌گفت که زارت بکشم مي‌دیدم. . که نهانش نظری با من دلسوخته بود 

یکی از ملوک پیشین می‌گفت اگرچه حلایق مطلع شوند که مرا در عقو چه لذّت 
است به جزگثاه تحفه دیگر وسیلةٌ فرب من نسازند و فی الواقع: مصرع: در عفو لذّتی 
اسث که در انلقام تست (. 

عرش آشبانی بعد از عفو» تکلیف حضور نمود. خان‌زمان کثرت حجالت را مائم 
آمدن خود ساخته گفت: «بعد از انکه پادشاه به دولت و سعادت تشریف فرمایند 
بنده مع پرادر سر قدم ساخته به آستان‌پوسی مه خی وسسیاد.» آن شرت خر شفنة 
را مسموع داشته و از او سوگند گرفته عازم دارالسلطنه آگره شد" و بعد از وصول 
مهذی, قاسم‌خان را با چهار هزار سوار,به دفم اصف‌خان هروی و حکرمت گدعه 
روا فرمرد. خان‌زمان که در دل «جهسانو)بزد؛ سخالفت داشت. آصف خان را 
به جانب خحود در جونبور کشید و اصف خان از تخوت و تکیر خان زمان به جان آمده 
بعد از شش ماه به اتفاف برادر ود وزیرخجان به تانب کرّه گربخت و بهادرهان 
تعافب نموده با اصف‌خان جنگ کرده مغلوب ساخته دستگیر نمود. وزیرخیان 
فرجه دیده با فوح خود بر بهادرنتان تاشت و او را منهزم گردانیده برادر نیم‌کشته را 
حلاص ساخت و به اتفاق به که رفته در آنجا مقام کردند. 

در خلال این احوال, ایلچیان میرزا محمّد حکیم آمده عرضه داشتند که بعد از 
کشته‌شدن شاه ابوالمعالی, میرزا سلیمان خطمة کابل به نام خود کرده و میرزا سلطان 
نام شخصی را از جانب شود در کایل گذاشته به بدخشان رفت. و میرزا محمّد 
حکیم. میرزا سلطان را از کابل به در کرده است؛ اکنون میرزا سلیمان لشکر جمم 


۱ جمله معروفی است از سحضرت علی. 
" طقات اثیری ۲ ۱4۵ روز دوشنبه بیستم شعبان, سئه ثلاث و تسفین و تساه بو 3, بیبگان س تیسر لس 
به دا الخادفت آخر+ رسیده در روز جمعه هفتم رمضان سته ملکور, آن بلده طیّبه را غبرت‌افمزای خلد برین 


گر دافم نش. 


ذکر وانعات ابوالمظفر جلال‌الّین محشد اکیر . . ۱/۸۱ 


کرده می‌خواهد به کاپل اید و متصرّف شود اگر در این وقت کمک شنایت شود 
کمال ذره‌بروری خو اهد بو نم پادشاه فرامین به نام امرای پنجاب و مجید قلی شحات. 
حاکم ملتاث صادر فرمود که هرگاه میرزا سلیمان قصد تسخبر کابل نماید بدان جانب 
رفته دفع مزاحمت او نمایند و فریدون‌خان کابلی که از اما پادشاهی بود و خالي 
میرزا محمّد حکیم می‌شد مرخص شد که نزد او رفته معاون او باشد. اما پیش از 
آنکه فرامین برسد میرزا سلیمان به کابل آمده قلعه را محاصره کرده بود. میرزا محمٌّد 
حکیم چون تاب مقاومت نداشت گریخته به نیلاب آمده بود. در آنجا فریدون‌شان 
قلی خان و اوزیکان است و فرصت آمدن لاهور ندارد مناسب آن است که به لاهور 
رفته متصرّف شوید و امرای پنجاب را از شود ساعته به اسهل وجهی دفع مضرّت 
میر پا سلیمان نمایید. مبرزا ي‌خند خکلیم فریب حورده روانة افو کته 
قطب‌الدین محهدخان اتکه و میریحمز ان و دیگر امرا در لاهور متحصی کشته در 
مفام مدافعه آمدند و میرزا بنحمديکيم درباغ مهدی فاسم‌خان نشسته [۴۱۸] هرچند 
سعی کرد که امرای پنجاب به او ایل شون صورت تیافت. بادشاه مهمات خاد‌زمان 
را به تعویق انداعته اگره را به منعم‌خحال خحان‌خانان سپرد و شب چهاردهم ماه 
جمادی‌الاولی سنه اربع و سبعین و تسعمائه (۹۷۴/ ۲۷ نوامبر ۱۵۶۶ ]؛ به تعجیل 
به یکباره نقارهُ شادیانه به نواختن درآوردند. میرزا که در حواب بود بیدار شسد 
پرسید که انقارة شاذیانه وا سبب چیست؟؛ گفتند: «جون پادشاه به ایلغار نزدیک 
آمیده شادیانه می‌نوازند.» میرزا تصور کرد که مگر پادشاه به یک گروهی لاهور آمده 
است؛ بی توقف سوار شده تا کابل پس ندید و چون موسم زمستان رسیده بود میرزا 
۱ طبقات !بر گی: ۲ به تاریخ سوم جمادی‌الاول سته اربع و سیعین و تسیعسانه: نهشست: فر مو دول و در ماه 
رحب سال بذکری دارا! لسلطنت لاهرر محل نزول گشته منازل مهدی فاسم‌خان که در درون ارک قلعه واقع 
است» مستقر خالافت گردید. 


سلیمان از کابل به بد خشان رفته به حگومت آنجا قتاعت نموده غنیمت دائست. 
پادشاه به لاهور آمده در آن حدود شکار فمرغه فرمود و» وزیرخان در شکارگاه 
به ملازست آمن.ه عذر گناه اصب‌خان درهواست کرد. صرش‌آشبانی از ناه او 
درگذشته وزیرشان را پنج هزاری ساعت وا حکم فرمود که اصف خان به اْفاق 
مجنون‌خان قاقشال در که و مانکپور بوده محافظت آن حدود نمایند. وقتی که 
رایات عالیات عازم پنجاب شد اولاد و احفاد محمدسلطان‌میرزا مصدر اعمال 
ناشایسته شده فتته‌ها انگیشتند. 

نسبت محمدسلطان میرزا با امیر تیمور گورکانی در واقعات بابر پادشاه تحریر 
پافته . مادرش دضتر سلطان-صسین میرزاست و در زمان هماپون پادشاه 
حرام خوری‌ها کرد و مقرون به عفو شد, الغ‌میرزا» پسر بزرگ او در کابل در جنگ 
هزاره کشته شد و پسر" دیگره ثباة ههرزاب4(جل طبیعی درگذشت. از ال‌میرزا دو 
پسر ماند. یکی سکندر سلعطانل استوجبع ]| محمود سلطان. هسماپون پادشاه 
سکندر سلطات را الغ‌میرزا و مجموّد,سلطان را تام میرزا نام کرده در تربیت ایشان 
کوشید» محمّد سلطان با سایر احفاد. وقت جلوس اکبرپادشاء باز به هند آمده پرگنة 
آدم پور را از سرگار سند" در رجه معاش پافت و در آن پیری او را چهار پسر در آن 
پرگنه حاصل شد: محمدحسین‌میرزا؛ ابراهیم‌میرزا؛ مسعود حسین‌میرزا و عافل 
حسین میرزا. و اینها هنوز کوچک‌سال بودند که پادشاه آنها را تربیت کرده داخل امرا 
گردانید. بعد از یورش جونپور رحصت گرفته به سنبهل به جا گیرهای خود رفتند و در 
ان مدت که پاذشاه به دفع فتنذ میرزا محمّد حکیم متوجخه پنجاب شد. با بنی‌اعمام 
خود الغ‌میرزا و شاه‌میرزا یکی شده عصیان ورزیدند و جمعی از اراذل و اوباش ر 
جمیم کرده در مقام دست‌درازی شدند. جاگیرداران آن نواسی ايشان را مقهور 
ش: «وزیرخان را پنج‌هزاری ساخت وه ندارد.. ‏ ۲ پاپرنامه: برگ ۷ 


و پ. ش: و دبگر شاه میرزا پسر خردش. ۴ امینا: ش: ند ارد. از پت افزوده شد, 
۲ ً ۱ ۳ نی ۰۷۵/۱ سنبهل. 


ذکر واتعات ابوالمظقر چلال‌الدین محد اکبر ۱۸۳ 


ساشته به جانب مالوه گریزانیدند و آن عرصه چون از سردار صاحب‌وجود خالی 
بود به تصرّف ایشان درآمد. [۴۱۹] منعم‌خان, محمّد سلطان میرزا را از سرکار سنبهل 
مقبّد ساخته در قلعهُ بیائه محبوس ساخت و در آنجا درگذشت وء همچلین: 
خان‌زمان و سکندرخان و دیگر امرا چون از آمدن میرزامحمٌدحکیم به لاهور آگاه 
شدند نفض عهد نموده بر سر کار خود رفتند و فلوح و اوده و دیگر ولایات و پرگنات 
را فابض گشته جمعیّت عظیم به هم رسانیدند. عرش آشیانی از لاهور به فصد دفم 
ایشان به‌تمجیل به آگره آمد و به احضار لشکر فرمان داده با دو هزار فیل و لشکری 
افزون از فباس متوجٌه جونبور شد که سید یوسف‌خان مشهدی را در قلعة سیرگدهه 
محاصره کرده بود این خبر شنیده چون در آن زودي گمان مراجعت پادشاه راست 
شد این بیت را حوائد؛ 
سسمنل سند و زژیسن نسعل او خورشید را اند 
که از مشرف؛به مغرب رفت و یک شب در میان‌نامد! 
و از پای آن قلعه برخاسته نزد بهادرخات که در قلعه کزه " مجنون‌خان را محاصره 
داشت؛ رفت. عرش آشیانی تعافب کرده متوجّه آن جانب شد و چون به پرکنه رای 
بریلی " رسبد شنید که خان‌زمان از آب گنگ عبورنمو ده اراده مالوه دارد تا به اولاد 
محیّد سلطان‌میرزا پیوسته آن حدود را منصرّف شود و اگر زوري به او برسد پداه 
به سلاطین دیگر؟ برد. عرش آشیانی وفت شب به گذر مانکپور؟ آمده چون کشتی 
حاضر ثبود هر چند اما مانع بودندء فیول نا کرده بر فیل تیژبال سندرتام سوار شده و 
توکٌل کرده, به آب فهار گنگ درآمد. قضارا, از قّت اقبال پایاب به هم رسیده فیل را 
احتیاج به شناوری نشد و پادشاه* با برضی از فبلان نامی و صد سوار از آب 


پ: آند. .۳۸۵۲۱۰۲ ن ۲۵9/۱ کزه مانکبرر. . .۱2۵609 اه( .3 ۴ ش: سلاطین دکن. 
دم همانها ن؛ غمایها: کره مانخبرر. شی: «پادشاهه تدارد. 


بگذشت و بی توئف فریپ به صیح به حوالی اردوی خان‌زمان رسید. در آن وفت 
اصف‌خان و مجنون‌خان با جمعیّت خوب به پادشاه رسیدند. خان‌زمان و 
بهادرخان که گمأن عبور پادشاه در آن شب با اندک مردم نداشتند» همه شب 
به شراب خوردن و پاتر رفصانیدن مشغول بودند نا آنکه شسخصی هم از مردم 
پادشاهی به کنار اردوی ايشان رفته فریاد برآورد که اي غافلان» پادشاه به قصد شما 
از اب گذشته اینک می‌رسد. آنها آن را از حیله و مکر اصف‌خان و مجنون‌شان 
دانسته پروا نکردند. ناگاه, آواز کوس و گوّکة پادشاهی به سمم آن خون‌گرفتگان 
رسید. سراسیمه از مجلس برخاسته به صف‌آرایی مشغول گشتند و وفت چاشت 
روز دوشنبه غرَه ذی‌الحجَة الحرام سنه اربع و سبعین و تسعماله ٩/۹۷۲[‏ ژوئن 
۷ صجممی را به مقابل باباخان , قافشال, که هراول پادشاه بود فرستادند. 
باباخان در حملة اوّل ایشان را,بزداشتهبه فوج شان‌زمان رسانید و بهادرخان در 
اپن وقت بر پاپاخان تاخته خود رأبه صفب مجتون‌خان رسانید و بهادرخان با آنکه 
در آن تردد فوج او از ترتیب افتاده بود بی‌محابا بر صف مجنون‌خان حمله برده 
به یک طرفة‌العین از هم درید و می‌عواست که [ير فوج خاصدٌ پادشاهی نیز بتازد؛ 
در آن ائناء جمعی از مردم معتب که پیش فوح پادشاهی پودند, به مدافعه قپام 
نمودند و پادشاه که ]" نعان اعظم میرزا عزیز کوکه را ردیف خود ساخته بر فیل سوار 
بود بنا بر [۴۲۰] احتیاط از فیل فرود آمده بر اسب سوار شد. اما شامت کفران 
نعمت کار خود کرده اسب بهادرخان به زحم نیر از پایی درآمد و بهادرخان سیاده 
گست و منوزاين خبر به پادشاه نرسیده بود که آن حضرت. به نفس نفیس, متصلی 
جنگ شده فیلان را به هیثت مجموعی بر افواج خان‌زمان راند. نخست یکی از 
فیللان پادشاهی, که هیرانند نام داشت. بر فوج خان‌زمان بدوید و فیل رودیانه راکه 
از جانب مخالف مقابل او آمده بود چنان کله زد که درلحظه بر زمین افتاد. از طرفین 


۱ س: تأتارخان.. . ۲ بش بت ندارد. از سي افزوده شید 


ذگر واقعات ابوالمظقر جلال‌الدّین محتّد اکیر ۳ 


جوانان دسیت به آلانث حرب کرده به کارژار مشغول گشتند. از فضاء؛ ثیری به 
خان‌زمان رسبده در مقام برآوردن او بود که تير دیگر به اسبش رسیده و چندان 
بی‌طافتی کرد که خانزمان از پشت او جدا شد» یکی از متعلّقان ار اسب دیگر 
حاضر ساخته خواست سوار کند که نا گاه نرسنگه ام فیلی به او رسیده پایمال کرد و 
لشکرش رو به گریز آورد. در این اثناه نظربهادر نام شخصی بهادرخان را زنده 
گرفته پیش پادشاه آورد. پادشاه گفت: « کدام بدی از ما به شما رسیده بود که شمشیر 
بر روی ما کشیدید.» بهادرحان از کمال خححالت جواب نداده همین فدر گفت: 
«الحمدلله در آخر عمر دیدار مبارک پادشاه کنه ناجی گناهان است میشر شند.» 
پادشاه از کمال مروت امر به محافظت او فرمود اما چون هنوز کشته شدن 
خان‌زمان محقق نشده بود دولتخواهان صلاح در وجود او ندانسته بی‌رخصت 
به فتل اوردند. اری: 
نطم 
به کفران نعمت دلیتزق که کرد ,که اسپ مرادش سکندر نخورد 
بسهادر که ند رستم روزگار ز کفران نعمت چنین کشت خوار 
و از این چند بیت که از نتایم طبع فاسم ارسلات]" است مستناد سی‌گردد 
که‌خان‌زمان به زخم تفنگ درگذشت: 
اییات 

چو شد خان‌زمان یاغی و باغی به شاه اکبر که مئلش نیست دیگر 

تفگ" خورد و ز عالم رفت و گردید بسهادر کشسسمته از گسفت پسرادر 

رای فتح شه تاریخ جستم خرد گفتا «سبارک فتح اکبره 
عرش آشیانی سرخان‌زمان و بهادرخان را به کابل و پنجاب فرستاده جانعلی اوزیک 
و پارعلی و میرزا بیگ و خوشحال‌پیگ و میرشاه بدخشی و علی‌شاه بدخشی و 


1 سچا: شس: ی نی ند ار د, او ن: اقا ار ژرده ساله, ۲ شن. ۴" تالک »3 همانسا: تذنگ, 


عغپرهم راب که از توابع خان‌زمان بودند» آبه دست آورده] به جونپور رفت" و در انا 
هت یراس ایشان را زیر .دست فلا مست به باسارسانید و منعم‌خال 
مان‌عانان را حکومت آن پلده داده چون سکندرضان, که در قلعهٌ اوده حصاری 
سك ۵ بو ده به فشثی درامده به کورکهپور " گریخت. در محرم سنه خمس و سیعین و 
تسعمائه [۹۷۵/ جولای ۱۵۶۷ع] مظفر و منصور به آگره آمد و چون تا آن غایت رانا 
اودیسنگه " اطاعت نکرده بود با وجود سفر پیاپی در همان زودی روان؛ آن طرف 
شده چون به فلع شبوپور" رسپد. حاکم آنیجا فلعه را حالی کرده نزد صاحب خرد 
سورجن " راجه قلعه رنتهنبور: ز قست؛. [۴۲۱] پادشاه آن حهار با به ماازمان تب 8 
میرزاء که مندو را متصرّف بودند. آن خبر شنیده مضطرب گشتند و چون الغ‌میرزا در 
آن بلده فوت شده باقی میرزابان, بط تعتئیل تمام؛ به جانب گجرات گريختند. 
عرش آشیانی مالوه را به شهابالدی9لکم/ ان نیشابوری سپرده از قلعة کاکرون 
چیتور گذاشته* خود با امل و عیال بهتجاهای قلب رفت. پادشاه عازم تسخیر چیتور 
گشته محاصره فرمود و پنج هزار نمثار و سنگ‌تراش و آهنگر و نغاب و گل‌کار و 
بیل‌دار به ساختن ساباط, که مخصوص هند است در حفر نب مشغول گشته داد 
سعی دادند. ساباط عبارت است از دو دیوار که از فاصلة یک دفنگ‌انداد تستاط 
می‌کنند و در پناه نخته‌ها و سبدها که در چرم گاو گرفته باشند آن دیوارها را نزدیک 
قلعه می‌رسانند و آتشبازان و نقابان از کوچهُ وسبع آن دو دیوار به فراغت به پای 


قلعه درامده به عفر نقب می پرد ازند و داروی تفنگ [در نقب ]" پر کرده چون رخنه 


1, پ: نذارد, از ش افزوده یل ۲ ش: «رفت» ندارد. ۳ طررگهپور آار(۱ نات 
۰ هلاه مود وتتونکهن) 4 
اه ی در قلعه چبتو ر که در سرحك والع یو مسبت ۲ ۱ ۳۸۸ ت» ۰۳۵۷/۱ در قلعه چبتور که بالای گرهی واقع 


له أسبت, ٩‏ مه شی؛ ندارد, از اي ۲۵۷/۱ افزو ده شید 


ذکر واقعات ابوالملفر جلال‌الدین محمّد اکبر ۱ ۱۷ 


در قلعه می‌اندازند از همان ساباط لشکر بدانجا رسیده به حصار درمی آیند. 
النشّه. چون دو ساباط مستعد شد و دو نقب زیر برج‌ها رسپد هر دو را از دارو 
پر گرده به یکبار آتش دادند. به حسب اتفاق» در یکی زودثر آتش افتاده آن برج از 
بنیاد به هوا رفت و رنه عظیم پدید آمده دو هزار کس که مسلح شده در کمین 
بودند به خبال انکه هردو نقب کار خود ساخته رخنه در حصار افکنده به یک بار از 
ساباط‌ها به جانب برج‌ها دویدند و هزارکس به آذ رخنه رسیده با راجپوتان 
به حرب مشغول شدند و یک هزار دیگر به برج دیگر رسیده چون رخنه‌ای ندپدند 
برخی به حیله برآمدند و مردم اندرونی به مدافعه قیام نموده در عين جنگ بودند که 
به یکبار نقب این برج نیز آتش گرفته پرید و اعضای دوست و دشمن متلاشی شده 
به هر طرفی افتاد. پانزده نفر از امراي پادشاهی» مثل سبّد جلال‌الذین باره.و 
مردان‌قلی‌شاه و پانصد لشکری انتخابی نایم شدند و اهالی قلعه نیز جمعی کثیر 
هلاک گشتند. جون معامله چنین شد از آن رعنه سپاهیان مجال اندرون رفتن نیافته 
در آن روز فلعه مسر نشد مد از اپن واقعه ساباط دیگر ساخته, روزی پادشاه در 
جایی که درآن ساباط شرتیب داده بودند نشسته تفرّح جنگ می‌کرد و چتمل 
راجپوت. سردار مردم درونی, که کافر متهوّر بود و با رانا خويشی داشت. تمام روز 
گرد قلعه گشته وقت نماز خفتن برابر مورچل اه پادشامی آمد و از روشنی 
[مشعل]۱ محسوس گشت. پادشاه تفنگ خاضه که در دست داشت؛ برابر روشنی 
داشته آتش داد. از اتفاقات حسنه گلوله بر پیشانی چتمل راجپوت آمده هلاک شد. 
قلعه گیان جون سردار را کشته دیدند دست از جنی بازداشته [۴۲۷۲] نخست جسدذ او 
را سوختند. و به منازل خود رفته جوهر کردند و جمیع اموال و اسباب و عیال و 
اطال را سوحتة خحاکستر ساختند. و چون از روشنی آتش معلوم شد که آنها جوهر 
کردهاند سپاه اسلام در همان شب متوجه حصار شده چون کسی به معارضه پیش 


1 بسچ شس: ندارد. از بت افزوده سل 


۳۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


نیامد به قلعه در آمدند وپادشاء نیز هنگام طلوع صبح بر فیل سوار گشته و جمیع امرا 
و امیرزادگان, که پیاده در رکاب شدهء داخل قلعه گشته جمعی از کار متهزر در 
منازل مستحکم و بتخانه‌ها درآمده چندان جنگ کردند که تا وقت نیم روز هزار کس 
از همه فسم کشته شدند و از لشکر نصرت اثر غیر از ضصرب‌علی تواچی کسی 
شهادت نیافت. بعد از سه روز حکومت آنجا به آصف‌خان هروی رجوغ شده خاقان 
اکبر منصور و مظفر عازم مراجعت گشت. و در اثنای راه» شیری سهمناگ از زیر 
درشعتان برآمده به حکم پادشاه کسی مزاحم آو نشده آن حضرت تیری بر او انداخت 
زخمی شده به زیر پشته بایستاد. پادشاه بار دیگر نفنگ بر او انداحت زخحم کاری 
نیفتاده شیر متوجّه آن حضرت شد. در این حالت عادل نام شخصیی فدایی‌وار, 
خود را به شیر رسانیده با وی درآویخت. مقارن آن مردم دیگر هم [رسیده]۱ شیر را 
هلا ک سافتند و بر سلامتی پادشاه لوازم ثنکر به جای آوردند. 

در آن ایام به آگره خبر رسید که ابراهیم حسین میرزا و مسحمّد حسین میرزا از 
چنگیزخان گجراتی روی‌گردان شم پاز به مالوه آمده قلعة ین را محاصره دارند. 
پادشاه» فلیج خان اندجانی و خحواچه غیاث‌الدین علی بخشی فزوینی را به دفم 
ایشان تعیین نمود. میرزابان به جائب آب‌نربده فرار کردند و سراسیمه از آب گذشته 
باز به جانب گجرات رفتند. و در رجب سنا ست و سبعین و تسعمائه [۹۷۶/ دسامیر 
۸ ] عرش آشیانی به عزیمت فتح فلع رنتهنبور از مرکز دایر؛ُ خلافت درحرکت 
آمد و در تواحی دهلی شکار قمرغه کرده! چون به رنتهنبور رسید راجنه سورجن که 
آن قلعه را از حجازخان غلام سلیم‌شاه خریده پود متحضن گشته به مدافعه فیام 
نمود. مردم پادشاهی فبّل کرده راه خحروج و دخول مسدود ساشتند. و بر کوه مدرن ؟ 
نام که نزدیک قلعه است. سرکوب ساخته, چند نوپ و ضرب‌زن که به واسعله 


بپ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. ۰ ۲ ۵.۴۳۸۹۱ ۳۵۸/۱: شکارکنان, 
۴۳ ۳+ ۱ ۴ مدن, ی شیانها: برکوه رن 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الذین محمد اکبر ۱۸۹ 


کثرت ارتفاع هیچ پادشاهی به‌آن بالا برده بود بردند و چون هر توپ کشاد می‌یافت 
چندین خانه اندرون خراب می‌شد. سورجن امان خواسته با امل و عبال بپرون 
رفت و قلعه با ذخابر و خزاین به تصرّف درآمده پادشاه" به اجمیر رفت و بعد از 
زیارت به آگره تشریف حضور فرموده" به دیدن شیخ سلیم چشتی - فلس سره - 
به قصبه سپکری رفت و چولن جند مرنبه عرش آشیانی را فرزند ده نمبایده بو دنب 
شیخ مژد؛ قدوم فرزندان طریل العمر داده حوشحال ساخت. فضا راه در [۴۲۳] هیبان 
زودي آثار سمل ظاهر شده صیاح روز جهارسنبه هنندهم شهر ربیع الاوّل سنه ثمان 
و سبعین و نسعمائه " ۱٩/۹۷۸[‏ اوت ۱۵۷۰ع] کوکب ولادت شاهزادم ساطان‌سلیم 
به طالع بیست و چهار درجه میزان به مکان سیکری در منزل شیخ سلیم- فلس سره 
از افق جاه و جلال طلوع نمرد" و خاقان اکبر به شکرانهٌ این موهبت عطمین جمیع 
زندانیان را حلاص کرده. خواجه خسن نوی قصیده‌ای گنت که مصراع ال تاریخ 
جلوس اکبرشاه است و مصرع ثانی تاریخ ولادت شاهزاده و اين مطلع از ات است: 
ملع 

له السسد از پی جاه و جلال شهریار کوهر مجد از معحیط عدل آمد در کتار 

عرش آشیانی جهت اپفای نذری که در باب فرزند کرده بود پیاده به اجمیر رفته 
زبارت و اه معیر ال.ین چشتی -قٍ س‌سره «به جای آورد* و دست ذرفشبان نة 
۱. شی: «پادشاده تدارد. 
۲. طبقات اکبری, ۲۲۰/۲: به تاریخ یکشنبه هقتم رمضان به اجمپر رسیده روز پنجشنبه جهاردهم رمضان ستة 
خمس و سبعین و تسعمائه بود از خطهٌ اجمیر درحرکت آمده از راه مبوات به‌جانب دارالخلاف تآگره منو جهد شد. 
۳ متن انگلیسی, ۱۳۳/۲: ریبع الاوّل ٩۷۷‏ 
۴ طبقات اکیری, ۲۷۶/۷: سنا سبع و سبعین و تسهمائه در منزل شبخ سلیم جشت در بان فتحپرر از اقق جاء 
و جلال طالم گشت. 
هباتا: ۲ روز مه دوازدهم شیبان سنهُ سبع و سیعین و تسعمائه از دارائخلافه آگره پباده هستو سنه 
اجمیر گثتند و بعد از چند روز از اجمیر مماودت فرموده در رمضان سنة سبع (مذکور) ظاهر دهلی میم عساکر 
ام و حاتل گره ی 


انعام و احسان گشوده از راه دهلی شکار کنان برخشت و در ان مت راجه رام چند ؛ 
والی قلعُ کالنجر, که شیرشاه در هوای آن سوخته بعد از سلیم‌شاه باز به تصرف کار 
درآمده برد از قَضْیه چپنور ترسیده. آن حصار را بی جنگ پیشکش پادشاه کرد. 

و در سوّم ماه معحزم " سنه ثمان و سبعین و تسعمائه (۹۷۸/ ۷ ژرئن ۱۵۷۰ع]باز در 
منزل شیخ سلیم. اختری دیگر نمایان گشته موسوم به محمّد مراد و ملقّب به بهاری 
گردید . و در این سال. پادشاه دیگربار جهت زیارت به اجمیر رفته گرد شسهر 
حصاری از گچ و سنگ ساخت و به ناگور رفته چندرسین " ولد مالدیوه و رای 
کلبان‌مل * راجه بیکانیر به ملافات آمده پیشکش فراوان گذ رانيدند. پادشاه دختر از 
راجه کلیان‌مل گرفته شکارکنان به اجودهن ! رفت و زیارت شیخ فرید شکرگنج 
فلٍ سره -دریافته به دیپالپور آمد و میرزا عزیز کوکث که جا گیردار آنجا بود؛ طوی 
داده پیش‌کش بسیار گذرانید. و چونبه لامور رسید حسین فلی خان ترکمان» حا کم 
آن بلده نیز به دستور میرزا عزیز کوکهمل نملوده پیشکش لایق به نظر درآورد. و در 
غرّ صفر سل تسع و سبعین و تستمانة [۹۷۹/ ۲۵ ژوئن 0۱۵۷۱] به تفرح حصار 
فیروزه تشریف برده باز به اجمیز ام و شرایط زبارت پبر بزرگوار را به تقدیم 
رسائیده به آگره شتافت . در آن هنگام سکندرخان اوزبک که در جنگل‌های بنگاله 
سرگردان می‌گشت. منعم‌خان او را به پای‌بوس پادشاه آورده شفاعت گناهان نمود. 

و در آت سال چون مفام سیکری بر آن حضرت مبارک بود در آنجا شهری عظیم بنا 
فرمود و در آن زودی چون گجرات فتح شد آذ را موسوم به فتحپور گردانید چه که در 
صفر سنةٌ ثمانین و نسعمائه [۹۸۰/ ژوئن ۱۵۷۲م] چون در مملکت گجرات خلل و 


متن انگليسي, ۱۴۳/۲ راجهرام چندر. ۲. طبقات اکبری, ۲۲۸/۲ در روز پنجشنبه سوم محوّم. 
۲ همانجا: ملانا قاسم ارسلان برای ولادت شاعزاده شاء‌محتنمراد ماده تاریضی کته گه از مصراغ اژّل نود 
شاهراده سلیم و مصراع دوم تاریخ تود شاهزاده محنٌدمراد مفهوم می‌شرد. 
زیور پاک جو سنطان سلیم شید نازل لوای شاه سراد ابن اکپر عسادل 
بصمال‌تزه بو ...اقا مفوامط ک... ,صصووموصی رد 
۷ شش ۷و در غره .. به آگره شنافت تلارد, 


ذکر وائعات ابوالمظفر جلال‌الذ ین محمّد اکبر ۱۹۱ 
سح 


فساد کلی به هم رسید, پادشاه عازم تسخیر آن شده چون گذر به اجمیر افتاد زیارت 
کرده از روح پرفتوح خواجه سیّد حسن ! تعنگ سوار که از اولاد انام همام 
زین العابدین» [۴۲۳] علیه الصلواة و السلام و فی ال تعالی عنه"» است استمداد 
مود خان کلان را با پسیاری از امرا به رسم منقلای بدان جانب روان ساخت و 
رای‌سنگه را به حکومت جودهپون که وطن مالدیو بود, مقر کرده خود نیز روا 
خجرات گردید و در دو منزلی ناگور خبر رسید که در شب چهارشنبه دوم ماه 
جمادی الاول سنه مدکوره در مئزل سیخ دانبال فلس سژه - شهزادة دانیال متود 
شده و چرن پتن گجرات محل نزول پادشاه گشت. شیرتحان فولادی» که از امرای 
کلان گمجرات بودء جال به تک پا بیرون برد. بعد از یک هفته سیّد احمدخان بارهه به 
حکومت پتن مقرّر شده رایات عالیات متوجه احمدآباد شد و منوز دو منزل کوج 
نشده بود که سلطان مظفر به اتَضاف متیرزا ابونراب که شیرازی‌الاصل بود و 
اباعن جد در گجرات اشتبار تمام يافته ود به درگاه رسیده شرف بساطبوسی 
دریافت. و روز دیگر اعتمادجان و سیّد حامد بخاری و اختبارالملک و ملک الشرق 
و وجیه‌الملک و الف‌شان حبتی و حجازخان حبشی و دیگر سرداران با تجمّل و 

سیامات تمام به آستان‌بوسی سرافراز گردیدند و جون رفم نقاق از سواد جبهه 
حبشیان محسوس می‌شد همه محبوس گشتند و احمدآباد [که آی کریم]" نی آم 

یلق منْلها فی‌البلاد "بی جنگ مسخر شد و چنانکه در وقایع سلاطین گجراث مرقوم 
گشته چون ابراهیم حسین‌میرزا در نواحی بهروج و محمٌّدحسین‌میرزا در حوالی 
سورت بودند عرش آشیاتی عازم دفع ایشان گردید. در این وفت اختیارالملیک که 


. طبقات اکبری؛ ۲۳۶/۲: سیدحسين,؛ پاتزدهم ربیم‌الاول )٩۸۰(‏ سزار حضرت شراحه ممین‌الابن شاه را 
زیارت کرده و روز بعد به زبارت مزار سید حسین جنگ‌سوار فشریف بردند, 

۲ شی: حمله دعایی ندارد. ع: ۹ تن ۱۵۹/۱ علیه و علی آباثه الکرام و اولاده العسظام الاف التحیّه 
والتیلام. ۳. پس: بهسارخان حبشی. ۲ بپه. ش: ندارد. از ن؛ هبانها افزوده شد. 

۵ فحر (۸۵) آیذ ۸ : «همان‌ها که مانندشان در شهرها آفریده نشده بود.؛ 


عمدة امرای جرات بود. چون [به جانب جون]" بگريختِ سایر امرای گجراتی را 
بطریق حبشیان مقیّد گردانید و بعد از آنکه سایهٌ چتر فلک‌سای بر بندر کهمبایت " 
افستاده خان اعسظم؛ میرزا عزیزکوکه را حاکم احمدآباد گجرات ساخت و 
ابراهپم حسین هیر زا از فرب وصول یاد *.اه خبر یافته رستم‌خان رومی را از ترس آنکه 
مبادا به ملازست پادشاء رود به قتل آورده حواست که از چهل کروهی اردوی 
پادشاهی گذ شحه به پنجاب رود و فتنه برانگیزد. یگ پهر از شب گدشته بود کیه 
عر شآشیانی این خبر شنیده حواجه‌جهان و فلیچخان را در حدمت شاهزاده 
سلطا سلیم به ضبط اردو گذاشته با جمعی قلیل؛ به ایلفاره عازم تأدیب ابراهیم 
حسین میرزا گشست و روز دیگر با چهل سوار یه آب مهندری " که از نزدیک قصبه 
سرتال " می‌گذرد؛ برسید. ابراهیم حسین [۴۲۵] میرزا چون با هزار سوار در آنجا بود 
توثف نمود. در این اثاء سید محهود خانبارهه و راجه بهگرانداس و مانسنگه و 
شاه قلی خان محرم و سورجن راجذ رنتهنبوژ و دیگر امرا که به جانب سورت نامز 
گشته بودند به موجب حکم ازاثناي راء برگشته با جفتاد سوار به ملازمت آمدند و با 
وجود آنکه اگر یک ساعت توقّت *ی‌شمد جهان جهان لشکر جمم می‌گشت: 
عرش آشبانی تعجیل کرده با جماعتی که از صد و پنجاه متجاوز نبودند عازم جنگ 
ابراهیم حسین "*میرزا شد و مانستگه را هراول سباخته از آب بگذشت و در ظاهر آن 
قصبه با غنبم که هزار سوار داشت؛ مقابل شده جنگ درداد. ابراهیم حسین‌میرزا 
له اه تیراندازان را بی‌جا ساخت و چون پادشاه با راجپوتان به واسطه لت 
لشکر در جایی ایستاد؛ بود که دو طرف دیوار زفوم بود و زیادء از سه سوار پهلوی 
یکدیگر نمی‌توانستند ایستاد سه سوار ابراهیم‌حسین شوخی نموده تا جابی که 
پادشاه ایستاده بود زده زده آمدند و راجه بپگوانداس, که نزدیک آن حضرت بود با 


1 پ. ش: ندارد. از بت افزرده شد. 
3 ی ۳ 
ش ش: ۶ سین ۷ تلد اررد. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الذین محشد ابر ۱ ۱۹۳ 


پرچهه با یکی از ایشان مقابل شده و او را منهزم گردانیده متوجّه دیگری گشت. 
پادشاه که عقب قفوم آیستاده تبراندازی می فرمودند به مدد راجه بهگوانداس اسب 
را جهانید و دشمن طاقت صدمه آن حضرت نیاورده با رفیق دیگر روی به فرار نهاد 
و پرادر راجه بهگوانداس [۴۲۶] بر اعدا تاخته داستان رستم و اسفندیار را بر طاق 
نسیان نهاد و تنها چند کس را از بای دراورده خود نیز کشته شد. در این وقت پادشاء 
با تیراندازان و راجپونان از میان زقوم برآمده بر ابراهیم‌حسین میرژا تاخته و افبال 
اکیری مدد کرده ابراهيم حسین‌میرزا بی‌آنکه کار بر او تنگ شود ترسیده رری 
به گریز نهاد. از ابتدای آفرینش تا آن زمان معلوم نیست که هیچ پادشاهی چنین کرده 
باشد که عالم عالم لشکر را گذاشته خود با جماعتی قلیل در مقابل چنین دشمنی 
قوی درآید و خود را بی‌جهت در مخاطر؛ عظیم افکند. بعد از این وافعه به اردوی 
بزرگ پیوسته متوجّحه تسخیر قلة سَوّرٍت گثبت و گلرخ‌بیگم, دختر کامران‌میرزا که 
زوجة ابراهیم حسینمیرزا بود. قلقه راپهتمردم جنگی حواله کرده با پسر ود 
مظفرمیرزا نام به دکن رفت: یات الباتٍ به آلجا رسیده مورچل قسمت شد. و 
جون مبرزایان در نواحی پتن یک‌جا شده قرعه مشورت در میان انداشختند و رأی 
همه برآن قرار گرفت که ابراهیم‌حسین‌میرزا با برادر کوچک مسعود حسین‌میرز 
به پنجاب رفته به فتنه‌انگیزی قبام نماید و محمٌدحسین‌میرزا و شاه میرزا با شیرخان 
فو لادی ملحق شده بر سر پتن روند شاید فلعهٌ سورت به واسطه این خلل‌ها از 
محاصره خلاص شود. ابراهیم حسین‌میرزا چون به ناگور رسید» رای‌سنگه حاکم 
جودهپون تعاقب نموده قریب به شام به او رسبد و آبی که در آن حدود بود چون 
ابراهیم حسین‌میرز متصرّف شده بود رای‌سنگه مضطرب گشته هم در آن شب به 
جنگ ایسناده و خلفی کثیر از طرفین کشته شدند و چون اسب ابراهیم حسین میرز 
به زنحم تیر از پای درآمد شکست بر لشکر او افتاده روی به گریز نهادند و 
ایراهیم‌حسین‌میرزا پیاده پاره‌ای راه یافته چون به یکی از نوکران خود رسید: بر 


۴ تار بخ فرشته (جلد دوم) 
اسب او سوار گشته به در رفت و چون رای‌سنگه برگشت به دهلی رسید. چند روز 
مفام کرد و خیل و حشم جمع کرده و فسخ عزیمت لاهور نموده به سنبهل آمد و 


محمد حسین مپرزا و شاه میرژا و شیر ان فولادی با هشت هزار سوار سید اسمد 


تحال بارهه را در قلعهٌ پتن محاصره کردند. و میرزا عزیزکوکه. به دفع ایشات؛ به پئج 
و جوانغار و برالغار حان‌میرزاعزیزکوکه متفرّق گردبده میرزه همچنان, ثبات فدم از 
دست نداد. در اپن ائناء رستم‌خان و مُطلب تیان ۱ خود را دریافته دیخریار حمله 
امان خواسته |آن حصار را]" به ملازمان درگاه سپردند" و پادشاه کامپاب روان؛ 
آحمد آباد خویاد اقا آن ایام راچه نها جیو)براسجه رگلانه که یکی از راجه‌های امی 
سرحد دکن است. شرف‌الین حسین‌مییزا راکه قبل از آن به ده سال از اگو رگریخته 
به دکن رفته بود و به واسطه ی اعتدالی در آنجا یز مجال توثف نیافته از که هستاث 
بهارجیو می حواست خود را به محمدحسین میرزا رساند بهارجیو او را" "گرفته پیش 
پادساه اورد و بعد از شلاق و بی‌عوّتی بسیار در قلعه گوالیار محبوس گشته 
تاه 

و مادر چنگیزخان در اثنای طیم مسافت» برسر راه آمده از حجازخان حبشی, که 
فاتل پسرش بود؛ شکایت کرده دضوی حون نمود. پادشاه که بهانه‌طلب بود 
حجازشان را در پای فیل انداخته به تصاص رسانید و تمامی ولایت گجرات. با 


۱ ش: «+طلب خان» نداود. . ۲ یپ سایر دیگر. ‏ ۳ پ. ش؛ ندارد. از پت: افزوده شد. 

۲ طبقأت اقبری. ۲/ ۲۲۸: این فتح عظیم به تاریخ الثالت و عشرین من شوال ستهٌ شمانین و تسعمائه سمت 
ظهرر یلفت. .۵ همانچ ۲۵۰/۴: روز دوشن چهارم فد امالیی و تبجماله متشه اسمدرادگشتند 
۶ م. ۴۹۴/۱ ن؛ ۲۶۰/۱: «بهارجیو او راو نداره. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالال ین محتّد اکبر ۱۹۵ 


آنکه خیل فرابتیان میرزا عزیزک وکه می‌شدند. قسمت [۴۲۷] کرده از راه اجمیر؛ دوم 
ماه صفر ستهٌ احدی و ثمائین و تسعماثه [۳/۹۸۱ ژوئن ۱۵۷۳ع]به مرکز دولت آمد. 

و ابراهیم حسین‌مبرزا چرن به سنبهل رسیل شنید که امرای پنجاب به همراهی 
حسین قلی خان به کوهستان پجاب درآمده به محاصرة فلعهٌ نگرکوت مشغول‌اند. 
بنابران» متوجّه پنجاب شد که دست‌انداز کرده از راه سند باز خود را یه برادران 
رساند و حسین‌قلی‌خان ترک محاصر؛ فلع نگرکوت کرده به اتفاق سیّد 
یوسف‌خان و محبّ‌علی‌خان و غیره؛ متوجّه دفع ابراهیم‌حسین شد و در حوالی 
نهته به اردوی آو نزدیک شده, چون خبر پافت که میرزا به شکار رفته است بر اردوی 
وی تاخشت. مسمودحسین میرزا به عزم مدافعه سوارشده خبر به برادر فرستاد و؛ بعد 
از جنگ مسعودحسین‌میرزا دستگیر,شده بسیاری از مردمش به قتل رسیدند. 
اب راه یم‌حسین‌میرزا از کار بترگشبته تجیون بر گرفتاری برادر مطلم شد دل 
پرهلاکنهاده به جنگ ایستاد و بعد از جنگ سخت منهزم گشته به جانب ملتان روان 
شد و بلوچان سر راه بر او گرَفته او را زشمدار بهاختند. ابراهیم حسین میرزا پناه به 
یکی از بلوچان برد مخصوص خان. حا کم ملتان, او را از آن بلوچ بگرفت و سرش 
از تن جدا کرده به اتفاقی حسین قلی خان» به اگره آمدند و آنیچه داشتند به نظر 
پادشاه درآوردند و سر را به دروازه قلعة آگره آویخته مسعود حسین‌میرزا را در قلعة 
گوالیار محبوس ساخنند. چنانچه همانجا درگذشت. و در شهر ربیم‌الاوّل سال 
مذکور عرضه‌داشت ان اعظم‌میرزا عزیز کوکه رسید که اختیارالملک گجرانی و 
محمّد حسین میرزا با یکد پگر یکجا شده اکثر ممالک گجرات را متصوّف گشتند و با 
لشکري عظیم آمده لد احمداآباد را در محاصره دارند, 

سر فستنه دارد دگر روزگار همین است او را شب و روز کار 


اگر پادشاه خود توجّه فرماید مقرون به صواب خواهد بود. 


۱۹۶ تار یخ فرشته (جلد درم) 


به جز صسرصر بادیاپان شاه کس این کرد را بسرندارد ز را 

و چون موسم برسات بود و لشکر به تعجیل نمی‌توانست آمد عرش آشیانی دو 
هزار سوار چزار انتخاب کرده جریده و سبکباره به زسم منقلای پیش‌فرستاد و خود 
یز با سیصد کس. که اکثر امرا و منصب‌داران نامی بودند» بر شتران جمازه؛ 
سریع السیر سوار گشته و اسبان راکتل کرده چهار منزل را یکی کرده و در پتن گجرات 
به لشکر منقلای رسیده سه هزار سوار در ظل رایت فتح‌ایت مجتمم گشته در مقام 
ترتیب افواج شدند و فول را به میرزا عبدالرحیم "» المشهور به خان‌خانان» سپرده 
جوانغار و پرانغار و هراول تعیین نمود و پادشاه خرد با صد سوار طرح شده روانهة 
احمدآباد گردید و یکی از فراولان را به رسانیدل مژد؛ فرب وصول و طلب لشکر 
گجرات فرستاد. و جون به دو کزوهی اد اباد آمده کوس و گورکه را به نو آختن 
درآوردند. محمد حسی میرزا و |اختبارالملک که از ایلغار پادشاه خبر نداشمتند از 
صدای کوس پادشاهی سرانبیمهشده به ترتبب,اسباب جنگ مشغول شدند.]" 
محشد حسین‌میرزا با دو سه هزار سوار جهت تحفیق معامله به کدار آب احمدآباد 
امده از سبحات قلی‌خان. که از طرف پادشاه [او نیز به کنار اب آمده بود؛ پرسید 
که «اين چه لنشکر است و سردار این جباعت کیست؟ سب‌حان‌قلی ان جواب 
داد که «افواج پادشاهی و کوکبهٌ شاهنشاهی است.» محمد حسین‌میرزا گفت که 
«امروز چهارده‌روز است که جاسوسان آنل حضرت را در اگره دیده‌اند و اگر فوج 
خحاصّه پادشاه باشد فیلانی که هرگز از رکاب جدا نمی‌شوند کسا شده‌اند؟» 
سبحمان‌قلی شان گفت: «امروز روز نهم است که پادشاه پای در رکاب [۴۲۸] آررده و 


یقین است که به این سرعت فیلان همراهی نمی توانند کرد.؛ سحمد حسین میر زا 


۰ . ۱/ ۰۳۹۵ ۰۵ ۲۶۱/۱: مبرزا عبدالرحیم ولد بیرم خان ترکمال, 


۲. سپ ندارد. از شش افزوده شد, 


۸۸.۳۹ رم هر نا 
ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدین مد اکبر ۱۹۷ 
دح ۳۳۳ 


اندیشناک شد به تسویه و تعبیاٌ صفوف پرداعت و اختیارالملک را]" با پنج هزار 
سوار به محافظت دروازه‌های احمد اباد بازداشته حود به اتفاقی شیرخان فولادیی. با 
هفت هزار سوار مغول و راجپوت و گجراتی و حبشی به مقابله پادشاه پرداخت و 
پادشاه در کنار آب ایستاده زمانی ممتد انتظار وصول لشکر گجرات کشید. چون 
درواژه‌ها در دست دشمنان بود ايشات را فرصت بیرود امدن نشد. لشکر پادشاه از 
آب گذشته به میدان درآمد و محمّدحسین‌میرزا با هزار و پانصد مغول فدایی که در 
اکثر معارک از ایشان لوازم شجاعت و دلاوری به ظهور آمده بود. هراول یافت و شاه 
میرزا بر جوانغار و حبشبان و گجراتیان بر برانغار به یکبار حمله آورده بازار جنگ گرم 
در لشکر به یکبار بسرخیناستند بسرابر صف کسین بسرآراستند 

در اين انا که هردو فربق به یکد یگر درآویخته به گیرودار مشغول بودند پادشاه 
همچو شیر خشمناک با عند سوار از یک پهلو برآمده بر محمّد حسین‌میرزا حمله 
آورد. و محیدحسین‌میرژا به مجرد شنیدن نام پادشاه, دست و پا گم کرده و دل 
باخته» روی به گریز آورد و امرای جوانغار و برانقار محمّد حسین‌میرزا را منهزم دیده 
ایشان نبز سلامتی را در فرار دانستند و محیدحسین‌میرزا: که زخحم بر رخحساره 
داشت و اسبش هم زخمی بوده در اثنای گریختن به بوته زقوم رسیده حواست که 
اسب از ببالای آن بجهاند بی‌طافتی اسب و اضطراب سوان کار ود کرده 
محمد حسین مبرزا از خانة زین جدا گشت؛ مردم پادشاهی دررسبده و او را گرفتار 
نموده پیش بادشاه اوردند و هر کسدام دعوي گرفتن نمودند. پادشاه از 
محد حسین میرزا پرسید که تو را کدام یک گرفته وی جواب داد که اغیر نمک 
پادشاهی مرا کسی نگرفته» و الحق راست گفته. در این وقت پادشاه با جمعی فلیل: 


۱ با ض: ندارد. از بت افزوده مد 


۱۹۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
که عدد آنها به دویست نمی رسید» به زیر پشته‌ای که در حوالی جنگ‌گاه بود نشسته 
انتظار میرزا عزیزکوکه می‌کشید که فوجی بزرگ نمودار گشت و چود از افواج دورتر 
بودند اضطرابی در مپان مردم پیدا شده شسخصی به تهعقیق آنه رفت و خبر آورد که 
اختبارالملک گجراتی است که به فصد خبر شکست می‌آید. عرش آشیانی دویست 
کس را حکم فرمود که به ضرب یر روی ایشان بگردانید و نقاره‌چیان را که از 
دهشت ایشان دست از کار رفته بود, به نفس نفیس بانگ بر ایشان زد و به عنف 
به تفاره نواختن واداشت. اختیارالملک نیز همین که شنید که بادشاه در مبان آن 
مردم هست هراسان و ترسان راه گریز پیش گرفت و از این قضه محتّد حسین‌میرزا و 
ابراهیم حسین مپرزا و علیقلی‌خان سیستانی؛ المخاطب به خان‌زمان» و بهادرخان ۱ 
سیسنانی شهرت عظبم یافت که پادشاه چون تسخبر آفتاب کرده است دشمنان 
به مجرد شنیدن نام آو فرار بر فراز اختیارتقی‌کنند. از این سبب دیگر هرگز کس 
به مقابل او نبامد. و در آن وفت کنةپیادشتاهببه دفع اختیارالملک متوجه بود 
رای‌سنگه, بی حکم پادشاه مکسد خیبینمیززا واه فنل آورد و اختیارالملک نیز 
هنگام گریز به زفوم‌زاری رسید و به وقت اسب جهانیدن بر زمین افتاده به دست 
پکی از مردم پادشاهی کشته شد. ان‌گاه حان اعظم فرجه یافته به ملاژمت پادشاه 
آمد و آن حضرت همان روز به احمدآباد درآمده مهِمّات گجرات را باز بهنعان اعفلم 
رجوع فرمودند و از راه اجمین به ایلغار: متوجّه دارالخلافه شده چون نزدیک شد 
پادشاه جمیع مردم که همراه بودند ۲۹ آنیم نیزه‌ها که به لفت " هندی آن را پر چیه 
گویند در دست گرفته به داخعل آگره آمدند. 

و در سنه مذلکوره [۹۸۳/ ۱۵۷۵ع] داوود بن سلیمان کرانی» سا کم بنگاله» سر از 


اطاعت پیچید و منعم‌خان حان‌خانان به موجب فرمان مقابل او رفته بعد از چندین 


۳[ 7 ملس ۰‌(۹(‌‌( ۳[ .رس سس 


۱ پت: «سیستأنی» ندارد. ‏ ۲ و ۲۶۱۱۱: گفت. 
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ا تن نی کیش 2 


جنگ میان ایشان صلح وافع شد. پادشاه قبول صلح نکرده راجه تودرمل را صاحب 
اهتمام بنگاله کرده پیش خان‌خانان فرستاد تا او را مستأصل سازند یا خراجگزار 
کدند. چون چاره نداشته گردن به حلقه باج و خراج دراوره و لودی را به خسن تدبیر 
پیش خود آورده بکشت و فوی شده نقض عهد نمود و به کنار آب سون" آمده در 
جایی که آب سون وگنگ و سَرّو با هم ملحق شده‌اند برروی دریا جنگ کرد و ند 
کشتی باخته منهزم گشته و در دشت رفت. خحان‌خانان از آب سون گذشته قلعهُ پتنه را 
محاصره کرد و عرش آشیانی چون دانست که بی‌توجّه او فتح آن قلعه ممکن نبست 
خود با جمیع شاهزاده‌ها و امرا در هزار کشتی نشسته و پوشش‌های رنگارنگ بر 
کشتی‌ها افکنده در عین باران روانهٌ آن طرف شد. چنانچه محاذی قلعه چتار بعضی 
کشتی‌ها به گردابی هایل رسیده به سلامت پیرون رفتند و در خطة بسنارس نزول 
گر هو د. جون افواجی که از راه حشبگی رّوانه شده بودند آمدند شاهزاده‌های 
کامکار و اهل حرم را به جونپور فرستاده بعود عازم پتنه شد. 

و درآن وقت کبیرخان که به تخیر قلعاٌ بهکر" رفته بود؛ فتحنامه بهکر را فرستاد. 
پادشاه آن را به فال نیک گرفته از راه دریاً چون به حوالی پئنه آمد معلوم شد که 
خان‌خانان کشته شده و مردم قلعه در فکر گریزند. پادشای خان عالم را پا سه هزار 
سوار به فتح قلعة حاجی‌پور نعیین نمود و او بدانجا رفته» قلعة حاجی پور را از دست 
قتح‌خان افقان بگرفت و داوود از آن خبر ترسیده ایلچیان به درگاه فرستاده طلب 
عفو کرد. پادشاه فرمود بعد از ادراک سعادت. ملازست تقصیرات به عفو مفرود 
خواهد شد و اگر نخواهی آمد با آنکه ما را هزار نوکر مثل نو هست تنها مقابلة 
تو احتیار می‌کنم؛ هرکه ظفر باید قلعه از او باشد. داوود از این جوا بیشتر 


٩‏ پته: سئوله. 
۰ 2 


1۳ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
سراسیمه شده وفت شب از دروازه گدهی به کشتی درآمده به جائب بنگاله رفت و 
عرش‌آشیانی جهت [به دست آوردن فیلان)! وفت صبح تعاقب کرده بیست و پنج 
کروه راه طیْ نموده و فریب چهارصد فیل به دست آورده برگشت و ضبط پتنه و 
اهتمام کارها را به خان‌خخانان رجوع کرده مسرور و مبتهج به دارالسلطنت آکره 
مراجعت فرمود. 

خان‌اعظم میرزا عزیزکوکه از گجرات و خحان جهان از لاهور جهت تهئیت جریده 
آمده پاز به محال خود معاودت نمودند و پادشاه حواجه مر علی ترمذی راء که از 
نوکران بیرم‌خان ترکمان بود, خطاب مظفرخان داده به فتح قلعه ژهتاس و بنگاله 
نامزد بهار کرده خود به اجمیر رفت و قریب دولک روپبه, از نقد و جنس, به 
مستحفین و خادمان حظیرة خواجه معین‌اللاین و سیُدحسن جنگ‌سوار رسانیده 
به ا ره آمد. حان‌خانان که عازم بعگاله شلاه بود. چون به فلعه کدهی که دروازة 
بنگاله است رسید داوود افغانْ طافت نیاورده به جانب اوریسه گربخت و راجه 
تودرمل و بسیاری از امرا به اوریسه شتافته جنید پسر داوود دومرتبه ایشال را 
شکست داده آخر خحال خانان [۴۳۰] خود به اوریسه آمده بسا داوود طرح جنگ 
انداخت. و گجرا نام افغانء که به شجاعت ضرب‌المتل بود و هراولی داوود بدو 
تعلق داشت؛ بر هراول شان‌خانان که خحانٍ عالم پوت حمله برد و افواج را بر هم زده 
خانٍ عالم را به فتل آورد و جمعی که میان قول و هراول طرح بودند ایشان نیز از 
صدمه او به قول پناه آوردند و باعث تفرقٌ فوج قول نیز شدند. خان‌خانان که با آندک 
مردم مانده بودند مقابل گجرا شده گجرا به حسب ائفاق دچار خان‌خحانان شده چند 
زنحم به او رسانید. خان‌خانان جنگ‌کنان از معرکه بپرون رفته بایستاد و چون لشکر 
متفرف بر آو جمع شدند باز متوبجه حرب گجرا شده تیری بر مقتل گجرا رسیده 
هلا ک گشت. بعد از آن داوود بی‌دل شده فرار نمود و فیلان غنیم همه گرفتارگردیده 


سا دس تست 


۱ سپ ش: ندارد. از پت افزوده شد. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدّین محتد اکبر ۳1۱ 


راجه تودرمل و امرای پادشاهی تعاقب نمودند. داوود ین سلیمان چون به نواحی 
دریای چین رسید و راه گریز نداشت اهل و عبال خود را در قلعه نگاه داشته کنن در 
گردن به قصد جنگ برگشت. راججه تودرمل حقیقت حال به نحان‌شانان اعلام نمود و 
نحان‌خانان با وجود جراحت و زشم‌ها خود به آنجا رفته چون داوود به ملاقات آمد 
کمر و خنجر و شمشیر مرضع به جواهر قیمتی به او داده اوریسه و گنگ و بنارس 
به او مسلّم داشت و برگشت. 

در سنوات ساب از عهد محمّدبختیارخلجی تا زمان شیرشاه, بلده گور پایتخت 
سلاطین بنگاله بود به واسطه ناسازی آب و هوای آنجا با مردم غیر بومی افغانان 
محواص پورتانده را اعدا نموده تشیمن‌گاه حکام ساخته بودند. خان‌خانان به فکر 
تعمیر گور افتاده بدانجا رفت و آن شهر را باز از سر نو تعمیر کرده وطن خود ساخت 
و در همان زودی از اثر آب و مزای آنیٌاپیمار شده در نوزدهم رجب سنهٌ ثلث و 
نمانین و تسعمائه [۹۸۲/ ۲۴ اکستبر 2۱۵۷۵« زمان حبات او منقضی شد و 
سین قلی خان ترکمان خطای تجان‌جهان یافته په حکومت آن طرف سرافراز گشت. 
و در آن مذت میرز! سلیمان پادشاه بد خشان, از مخالفت نبیر؛ خود میرزا شاه جلای 
وطن شده در بلاء فتحپور سیکری ملاقات پادشاه نمود و بعد از چندگاه رخصت 
مکه يافته زیارت ای حدا دریافت و از همان راه دیگر بار به بدخحشان رفته به 
معصود رسید. 

و در همان ایام چون ارباب غرض به عرض رسانیده بودند که خان اعظم میرزا 
عزیز کوکه اراد؛ مخالفت دارد»؛ پادشاه فرمان طلس فرستاد و او که از این تهمت بری 
بود بی توقف به درگاه آمده چندگاه محنت قبد کشبد. و در آن سال پادشاه به اجمیر 
رفته و زیارت کرد و درضمان حافظ ببچون برگست و هنوز خان‌خانان ترکمان 
نرسیده بود که داوود افغان به اتفاق افغانان بهار و بنگاله عازم خواص‌پورتانده شد و 
امرا طاقت نیاورده یه اجمعهم از خواص پورتانده بیرون آمدند و داوود بن سلیمان 
انفان خواص پورتانده و آن حدود را متصرّف شده قریب پنجاه هزار افغان بر او گرد 


۳۰۲ تار : یخ فرشته (جلد دوم) 


آمدند. حان‌جهان جمیع امرای مغول را یکجا کرده عازم قلعة گدهی ۱ شد و در حملة 
اژل آن قلعه را گرفته قریب هزار و پانصد افغان به فتل آورده متوجّه آن محل که 
مسکن داوود بو گردید و مظفر<!: + لشکر بهار و ترهت و حاجی‌پور و یره به او 
ملحق شده و روز پنج‌شنبه پانزدهم شهر ربیم‌الثانی به آراستن تن سپاه قبام نمود و 
داوود نیز با فریب پنجاه هزار افغان, که از اطراف و جوانب به کمک او آمده بودند 
صفوف آراسته [۴۳۱] در برابر آمد. کاله بهارء که از امرای تامدار افغان بود. بر جوانغار 
خان‌جهان تاخته لشکر او را برهم زد و مظفرخان بر جوانغار داوود رانده [جمعیّت 
او را]" از جای برداشت. در این ائناء خان‌جهان بر فول داوود حمله آورده جنگ 
صعب درگرفت و بعد از آنکه خلق بی‌شمار از طرفین کشته شده در مبدان پشته‌ها 
پدید آمد, نسیم فتح و فیروزی بر پرچم لشکر پادشاهی وزیده داوود روی 
به هزيیمت نموده بهادران دنبال کرده.و را اشبر کردند و زنده نزد خان‌جهان آورده 
به فرمودء‌اش په قتل رسانيدند. و چنید؛ پسر دارود» زخم‌دار از معرکه پیرون رفته 
بعد از دو سه روز درگذشست: بان مهرد آن‌قدر از ممالک بنگاله که در ضبط اففانان 
بود به فبیض خود درآورد» و تمام فیلان افغان که به دست آمده بودء بار دیگر غنایم 
برای پادشاه فرستاد. و مظفرخان به پتنه رفته در سنه آربع و ثمانین و تسعماثه [۹۸۴/ 
۶ متوجه تسخیر ژمتاس کشت و محمّد معصوم‌خان را در اثناي راه بر سر 
حسین خان افغان, که در آن نوا بی بود؛ فرستاد تا بر او تاعته پریشان ساخت و در 
پرگنه‌ای که جاگیر او بود فرود آمد و کاله‌بهار با عفتصد سوار افغان» که در حوالی 
ژهتاس می‌بود: بر سر معصوم‌خان آمده محاصره کرده و معصومشحان در حین فرجه 
دیوار عقب قلعه شکافته بپرون آمد و با کاله بهار به جنگ مشفول شد و فیل ایاز, که 
فیل جنگی کاله‌بهار بود به خرطوم اسپ ممصوم‌خان را زیر کرده معصوم‌خان 
پیاده شد. در این اثنا؛ جعوانان تیرانداز به شرب یر فیلیان را هلاک کردند و آن فیل 


سس سسسصسسسسس ۳۰۳۳۳۳۳ 


۱ 4۶ ۰۵۲۰/۱ ۲۶۳/۱۰۵ گرهی. ‏ ۲ ب. ش. پت: ندارد, از سس افروده شذ, 


بی‌فیلبان, به حسب اتفاق, بر فوج خود حمله کرده بسیاری از افغانان را پایمال 
ساخت. از این سبب شکست پر افغانان آمده کاله‌بهار کشنه شد و فیل اپاز گرفتار 
گشته مظفرخان به قلعهُ زهتاس رفت. 

و در این سال شهبازخان کنبن قلعه سیرانه, که به راجه چندرسین ولد مالدیو 
تعلّق داشست. گرفته به دفع راجهُ گنجوتی, که بر سر راه بهار و بنگاله واقع شده بوده 
مآمور گشت و شهبازخان در پکی از جنگل‌ها او را مستأصل ساخته قلعهُ شپرگده را 
که در قبض پسر راجه گنجوتی بود مفتوح گردانبد. و چرن فتح فلعهٌ رُهتاس به او 
رجوع شد شهبازخان به آنجا رفته محاصره کرد و مظفرشخان به دفع اففانان نوچ 
نمود. افغانائی که اندرون بودند و از طول مذت محاصره عاجز شده بودند» امان 
خواسته قلعه را سپردند و شهبازخان ان را به برادران عویش حواله کرده خود 
به درگاه رفت. و در آن سال پادشاءیِة اجمیر رفته شهبازخان را جهت تسخیر قلعا 
کمل‌میر که تعلّق به رانا داشت تعپین فرموّد و او بدانجا رفته به اسهل وجهی 
به حیطهُ تصرّف درآورد و پادشاه از استمیر به کوهستان بانسواره و مندو درآمده 
شکارکتان تا سرحد دکن رفت, مرتظ نظاتشاه.بکری, والی احمدنگ دیوانه شده 
پرده‌نشین گشته بود داعیهٌ تسخیر ولایت او نمود. امّا بعضی امور مانع آمده از آنجا 
متوجحه فتحهور گردید و در سنه‌خمس و ثمانین و تسعمائه " [۹۸۵/ ۱۵۷۷م] باز 
عرش آشیانی متوجٌه اجمیر شد و چنانچه عادت او بود از یک کروهی اجمیر پیاده 
شده به روضه خواجه آمد و زیارت کرده در آنجا مظرخان به ملازمت آمده و 
منصب وزارت يافته صاحب استقلال گردید. پادشاه از آنجا به دهلی رفته متوجه 
کابل گردید. در آن وقت ستارةُ دم‌دار" از جانب مغرب پدید آمده چون به اجودهن 
رسید زیارت شیخ فرید [۴۳۷] شکرگنج -فش‌یرّه کرده ارادغ رفس کایل داشت 


۰ کمل سیر - کوهل میر - کوئل میر < کونبل همیر. 

۲. طبقات اگیری, ۳۳۴/۲: ماه رجب که ابام عرس حضرت خواجه معینٍین است قریب رسیده متر جُه خط 
مبارگ اجبیر گردیدند. 

۳ همانها ۲۲ ۳۳۵: در وقت نماز شام در طوف غرب مایل به شمال. ذوذوانه بر روی آسمان ظاهر شد. 
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چول وقت مفتضی نبود فسخ عزیمت کرده سایهٌ وصول بر فتحیور انداخت و در آن 
سال مسجد جامع فتحپور که در سنه احدی و ثمانین و تسعماله [۹۸۱/ ۱۵۷۳ع] بنا 
کرده بودند به اتمام رسبد و در سنه ست و ثمانین و تسعمائه [۱۵۷۸/۹۸۶ع] والی 
برهانهور! و امیرمظفرحین میرزا ان ابراهیم حسین‌میرزا, که نزد او بود. به موجب 
فرمان مقیّد ساحته مع والده‌اش به درگاه فرستاد و [پادشاه در مقام عثابت شده 
دخعتر خود شاهزاده خانم را به عقد وی دراورد]. 

و در این سال شان‌جهانه که از امرای [پنج هزاری]" بود» در بدگاله ببه مرگ 
طبیعی از این جهان انتفال نمود. در سنه سبح و ثمانین و تسعمائه [۱۵۷۹/۹۸۷ع] در 
فراشخانهة خاصه در فتحپور آتش افتاده خیمه و سراپرد؛ زربفت و مخمل و فرنگی و 
سقرلاط و اطلس‌دوزی و قالی‌های زرشت و غیره » چندان که در حساب نگنجد» 
بسوخت. و در سنه مذکوره عرثنآشبان ی به اجمیر رفته به فنحبور مراجعت کرد و 
بعد از فوت ان جهان ترکمان چول در بناله و پهار افغانان قوّت گرفته درصدد فعته 
و فساد شدند. عرش آشیاتن:عمد: *امرا بدان طرف گسیل فرمود و میرژا محمّد . 
حکیم فرجه یافته به اغوای لشکرخان مقدم پنجاب عازم تسخیر لاهور گردید و 
نخست شادمان کوکه خود را به هراولی پیش ثر فرستاد و راجه کنورمانسنگه 
راجپوت, که از امرای پنجاب بود؛ وفتی که شادمان کوکه از نیلاب عبورگرد استقبال 
او نموده بعد از ایقاغ جنگ وی را بشکست. اکثر مردم او کشته شدند» برخی در آب 
رف شدند. و چجون میرزا محمّد حکیم به نواحی ژهتاس پنجاب رسید 
کنورمانسنگه خود را به سیّد یوسف‌خان مشهدی, که والی آن قلعه بود» رسانیده 
بعد از چند روز به لاهور آمد و چون سیّد بوسف‌خان اعلام مدافعه افراشته با میرزا 


محمّد حکيم زایل نشد. میرزا غنان به سوی لاهور معطوف داشت و در یازدهم 


۱ ش: وانی خاندیش. ۲. پ. ش. پت, س: ندارد. از ن» ۷۶۴/۱ افزوده شد, 
۳ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. .۰ ۴ پت: «و محمل و فرنگي.. زریفت و غبرهه ندارد, 
۶ ۱ ن, عبانجا: خان اعظم میر زا عزیزگوکه را با امرای هل ه, 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الذ ین محتّد اکبر ۳*۵ 
سی اسام ن ای با ی یا ی ۳ سس ی 


محرّم سئه تسم و تمانین و تسعمائه [۹۸۹/ ۱۵ فوریة ۱۵۸۱ع] به لاهور رسیده فبل 
کرد و سعیدعان و راجه بهگوانداس و کنورماتسنگه در قلعه متحصن گشتند. 
عرش آشیانی با وجود خلل بنگاله و بهار متوجه کابل شد و میرزا محمّد حکیم. که از 
سم عصیان افغانان گمان آمدن آن حضرت به پنجاب نداشت, به مجرّد شنیدن این 
خبر از پرق و باد پیشی گرفته به‌کایل رفت و پادشاه وفتی که به حوالی سرهند 
تشریف آورد ظاهر شد که شاه سنصورشیرازی با میرزا سحمد حکیم ابواب 
مراسلات مفتوح داشته بتابرآن او را بر دار کشید. و چون لوای زرنگار متوجمه کابل 
گشته به نواحی ژمتاس رسید» سیّد یوسف‌خان مشهدی به شرف بساط‌بوس 
سرافرازی یافت و چون به واسطهٌ طغیان آب بستن جسر میشر نشد» پادشاه و 
شاهزاده‌ها و لشکر به کشتی از نیلاب گذشته گماشتگان مپرزا محمّد حکیم: که در 
پیشاور و آن حدود بودند» فرانودندی‌چون موکب منصور به جلال‌آباد رسید؛ 
شاهزادٌ عالمیان سلطان‌سلیم را در آنمجا گذاشته و شهزاده مراد را فلا ساخته 
به آهستگی و پیوسنگی زوانث کابل گشت. وقتی که شاهزاده به شترگردن که پانزده 
کروهی کابل است» رسید. فریدون‌خان در آن وقت با هفتصد جوان بهادر مفرّری 
میرزا محّد حکیم بر اردوی شاهزاده تاخته غیت سار برد و میرزا محمد 
حکیم: دوم ماه رجب ۲ سنه مذکور [۹۸۹/ ۲ اوت ۱۵۸۱م] لشکرها آراسته در مقابل 
شهزاده صف کشید و کنورمانءسنگه آو نورنگ‌خان اتکه " فیلاب را پیش کرده بر افواج 
میرزا حمله بردند و زنبورک‌ها که بالای فیلان بودند به یکبار سر دادند. 

الفضه. گلوله زنبورک بر یکی از مردم که نزدیک میرزا ایستاده بود خورده از بشت 


1 ۹۸ نب :۲۴۴/٩‏ نیشابرر. ۲.اکپرنامد. ۲۶۲(۳: چهارشببه ره رضید. 

۲ گورمانسنگه: يعني کنور (و بعد راجه) مانسنگه بن راجه بگران (بهگوان) راص بن راجه بهارامل کجرافه 
زمیندار آنییر که از اعاظم امرای اکبرشاهی و جهانگيري بوده و در دکن به عمر ۶۵ سالگی در ستهٌ ۱۰۲۳ه.قي فوت 
کرد و منصبی عفت هزاری بود. نک: تاريخ البري: صس آ- 1 
* همائجاء ص ۲۳: تورنگ‌خان و گوجرخان و کورمانسنگ. 


.۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
او بر آمد ۳۲7 و از سه کس دیگر که در عقپ بودند گذشته کار ایشان تمام ساخت. 
میرزا آن حال معاینه دیده پشت بر معرکهُ ستیز و آویز کرد و؛ در حین نعاقپ» 
بسیاری از مردم نامی او کشته شدند. پادشاه در منزل سرخحاب خبر فتح شنیده هفتم 
ماه مذگور به کابل آمد. چون میرزامحمدحکیم به شوربند گریخته بود پادشاه 
احدی را نبازرد و میرزا محمّد حکیم ابلچیان جهت عذرخواهی فرستاد. پادشاه 
گناهان او را عفو فرموده مردم کابل را به انعم و احسان بهره‌مند ساخت. و چهاردهم 
همان ماه [رجب ۸٩۸۵‏ ۴ اوت ۱۵۸۱ع)] برگشته جود از نیلااب رکشت جهت 
ضبط آن حدود به ساختن قلعه از گچ و سنگ امر فرموده به اتک موسوم گردانید! 
چرا که در مذهب کفار منع است که از نیلاب [عبور کنند و -انک نیز در لغت هند 
به معنی منم است - و عرش آشیانی] :نوزدهم ماه رمضان به لاهور آمده سیکو مث 
آنجا را به راجه بهگوانداس عدایت نمودتو مد از چند روز راهی شده به فتحهور 
سیکری که در آن ایام مستقرّ ویر سیلظنت شده بوده نزول اجلال فرمود و 
شهبازخان کتبو را که بنا بر اهری میمعت :بودهآثر رمضان سنهُ تسعین و تسعمائه 
[۹۹۰/ سپتامبر ۱۵۸۲ع] از بند برآورده به کمک لشکر بنگاله فرسناد و در آن ایام 
عرش آشیانی رنجوری تپ و اسهال به هم رسانید. چون آن حضرت. به طریقن 
همایون پادشاه عادت افیون خوردن داشت مردم مضطرب گشتند. اما آخر شفا 
یافته زر بسیار تصلاق فرمود. 


و در محرّم سته احدی و تسعین و تسعماله ۲ ۸۹۹۱۱ ژانویة ۱۵۸۳م] خاناعظم 


(. طبقات اگبری, ۳۵۹/۷ در ماه ربیعاللانی, سال مذکور )٩۸۹(‏ کنار آب یالاب که به سند ساگر مشهور است 
قلمدای عالی بنا فرموده به انگ بارس موسوم ساشتند. . ۲ پ, ش: ندارد. از بت افزوده شد, 

۴ در طیقات اگبری. ۲/ ۳۶۹ در ذیل وفایم این سال آمده است که: و از جمله وقایع این سال عمایرن‌فال آن 
است که کتاب مهابهارت که عظیم فصص براهمه است؛ سکم شد که به زبان فارسی ترجممه نماینده و حسب 
الحهم ترجمه شده. به رزم‌نامه موسرم گشت: 


سس سر _يب_ پچآق پآ ما 
ذکر واعات ابوالمظفر جلال‌الذین محمّدء اکبر ۳*۷ 
صرصسصيصيصسصص ‏ ۰۴۴ 00000001-7" 


میرزا عزیزکوکه که نامزد بنگاله بود؛ به درگاه آمد و بعضی مدذعیات ضروری عرض 
کرده باز بدان جانب رفت و در درل آن سال عرشآشیانی به جوسی پراگ که 
مابین گنگ و جون است. آمده به بنای قلعه و احداث شهر لهآپاده که به اله‌باس 
شهرت یافته است]۱ حکم فرمود. سلطان مظفر گجراتی. چنانکه گذشت» چون 
اظهار انحلاص کرده پیش از همه گجراتبان به ملازمت رسید به افطاع خوب نوازش 
بافته مدّت‌ها در خدمت بودء آعر به طرف گجرات گریطت. و در این وفت که 
پادشاه در اله باس بود به افاق شیرخخان گجراتی خروج کرده مصدر آشوب شد و 
بادشاه اعتمادخان گجراتی راء که محل اعتماد شد» بود. به حکومت گجرات 
مر ستاده شهاب ال ین احمد حان یشابوری راه که حاکم احبدآپاد بو به حضور 
طلبید». شهاب اد ین احمدخان بیرون آمده چند روزی جهت سامان سفر توقف کرد 
و لشکریان او که اکثر عبال و اطنبال دآشتند» تاب مشفت سفر نیاورده همگی نزد 
سلطان‌مظتر رفتند. سلطان جمعی عظیم به‌هم‌رسانیده متوه احمدآیاد شد. 
اعتمادنعان شهر را به مرکم خود, سپرده به پتن نزد شهاب‌الدین احمدخان امد. 
سلطان مر زورآورده, احمدآباد را متصوّفب شد و اعتمادخان به مبالفة نمام 
شهاب ال پن احمد خان را همراه گرفته متوجّه احمدآباد شد. سلطان مظفر بیرون 
آیده جنگ کرد و شهاب‌الدّین احمدخان و اعتمادخان گريخته به پتن رفتند و 
عرضه‌داشت مشتمل بر کینیّت حالاث مرسول در ه گر دالیدند. عرش آشیانی میرزا 
عبدالرحیم ولد بیرم‌خان را که به میرزاحان اشتهار داشت؛ [۴۳۳] با امرای جا گیردار 
اجمپر به دفم آن فتنه نامزد فرمود و هنوز ایشان به آنجا نرسیده بودند که سلطان 
مظنّی قطب‌الدّین خان انکه, جاگیردار بهروج را در قلعة بروده محاصره کرد بر او 
غالب آمده. و قطب‌الدّین‌خان را بکشت؛ قلعة تهردچ هم گرفته دولک" روپية 
بادشاهی که در آنجا بود و اموال سطب‌الدّین‌خان, که از ده کرور متجاوز بود. 


هه ۰۴۰۴۵۴۵۴۵۴۵۴۳۴۳۴ 


۷ فا ش: ندارد. از پت انزوده شن... ۰۲ ۸۸ ۵ ۱ ۴ ۲۶ جهارد+ لد 


۰,۸ ۲ تار بخ فرشته (جلد دوم) 
متصرّف شد و به احمد آباد آمده در جمع‌آوردن خیل و حشم کوشید. میرزاحان 
چون به پتن رسیدء شهاب‌الدین احمدخان و دیگر امرای متفرق گجرات را جمم 


کرده با هلب هزار سوار؛ 


رمح همریک شهاب جیّه کسل تیغ هر یک درفش خاره گذار 
متوجّه احمذآباد گشت. چون به موضع سرگج که سه کروهی احمدآبادا است؛ 
رسید سلطان مظفر در پانزدهم محرم سنه اثنی و نسعین و تسعماله [۹۹۲/ ۱۸ انوية 
۴ به اتفاق زمین‌داران و گجراتیان با سی‌هزار سوار مغول و راجهوت برابرآمد 
صنوف جنگ بیاراست و میارزان طرفین و بهادران جانبین بسان صرصر حمله‌های 
تند بر یکدیگر بردند و عنان سبک و رکاب گران ساخته به تپر و نیزه و شمشیر و 
جر داد مردی و مردانگی دادند, 
اییات 
دو لشکسر تیغ و پیکان تیز کرد مس لاک یکدگر انگیز کرده۲ 
دروده داس تسسسیغ زرفشتهانی ور آسسو کشستزار زنندگانی 
اسل تسا بر سر شخصی رسیده شخص او نشانی هم ندیده 
در این گیرودار جمعی کثیر کشته گشته همای ظفر سایه بر سر میرزاخان 
انداخت, سلطان مظقرشاه به بال حیات از معرکه برون رفته به احمدآباد گجرات 
درآمد و میرزاخان چون تعاقب او از دست نداده از درواز؛ دگر به جانب کنبایت 
پرون رفت؛ میرزاشعان به احمدآباد آمده چون قلیچشان با امرای مالوه از عثب رسید 
به اتفاق ایشان تعاقب ساطان‌مظثر نمود. سلطانمظفر به کوهستان نادوت داخل 
شده به جنگ ایستاد و چون کل له توپ میرزاشان بر قول سلطان‌مظفر آمده محند 
کس ضایع شدند. گریخته. در تواحی جونه‌گر "به جام پناه برد و سپرزاخان, 


آ: ‌ اواین ۱ ن. ۱ ۲۶۵: سیر 1 1 شمانصا, ده مالسا در طر در مضرع؛ کردند, 
۳ ۵ ۰۴/۱ ۵, هسانجضا: جرنه شدع. 


ذکر واقعات ابوالمطفر جلال‌الدین محمٌّد اکبر ۳*۹ 
:۰۰۰۰۴۰۴۰ 


قلیچ خان را به محاصر قلعُ بهروج فرستاده خود به احمدآباد آمد. نصیرخان» برادر 
زن سلطان‌مظشی دیگربار به امداد جام و امین خان» حاکم جونه گر جمعیّت کرده 
به منزلی که شصست کروهی احمد آباد است آمد. میرزاخان از شهر برامسده چون 
متوجه آن جانب شد سلطان‌مظر سراسیمه شده به جدگل گریخت و بعد از 
چندگاه به اتفاق کولی و بهیل و کراس از جنگل پرآمده در سرائبی با لشکر پادشاهی 
جنگ کرد و شکست خورد به رای‌سنگه جلواره پناه برد و مبرزا عبدالرحیم تحان؛ به 
موجب فرماله بعد از پئح ماه به درگاه شتافت. و چون سلطان‌مظفرشاه را شسکست 
داده نام برآورده بو حطاب ان خانان بافته به موچب حکم به گحرات آمد. 

و در این سال برهان‌الملیک؛ ولد حسین نظامشاه بحری؛ از برادر خود مرتضی 
نظامشاه بحری گربخته به درگاه آمده و نوکری اختیار نمود و شاه فتح‌اله [۴۲۵] 
شیرازی, که علامة عصر بوده هم ازادکن آمده معرّز و محترم گشت. و راجه رامچند» 
راجه ولابت نهته و فتحپون به شرفب ملازسٌت میاهی گشت. و در اوایل سنه تلث و 
تسعین و تسعمائه [۹۹۳/ ۵ ]ید مرتضی سبزواری و خداوندخان حبشی از 
صلابت شحان ترک ۱ شکست يافته پناه به این آستان آوردند. پادشاه که هميشه در فکر 
تسخیر دکن بوده آن جماعت را نزد حان اعظم میرزا عزی زک وکه که حا کم مالوه بود؛ 
فرستاده حکم به تسخیر دکن فرمود. شاه فتح‌اله شیرازی را عضدالدوله خطاب 
فرموده به جهت سرانجام مهام " دکن نزد خان اعظم میرزا عزیزکوکه به مالوه مرسول 
داشت. خان اعظم چون راجه علی‌خان فاروقی: حاکم اسیر را مایل به جانب 
دکنبان می‌دید. شاه فح ال شیرازی را به نصیحت او فرستاد اثری مترثب نگشته 
برگشت. و میرزا محمّد تقی نظیری و بهزادالملک" به تماق راجه‌علی خان بر سر 
خان اعظم [میرزا عزیز کوکه که در ولابت هند نشسته بود آمدند. خان اعظم]" در 
۱ پ. ثي. بت: ندارد. از ن» ۲۶۵/۱ افزرده شد. . ۲. پ؛ مهمات. 

۳ شي. مه ۸۱ ۵۰۵ ن» ۱/ ۷۸۵: نزدیک پهزادالملک که به دوال‌الملک شهرت بافته بود آمد. 


۳ ابا ی نف‌ارد. از سب افو ده اش 


"۳ ۱ ۱ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


جنگ صللاح ندیده از راء دیگر داخل دک شده به ایلچیور رفت و سه روز آث شهر را 
غارت کرد چون میرزا محمّد نقی نظیری و بهزادالملک و راجه علی‌خان برگشته 
به حوالی ایلچپور آمدند. مپرزا عزپزکو که تا مقاومت ایشان نیاورده از راه دربار از 
دکن بیرون آمد. در اين وقت. چون فرمان والا به طلب میرزا عبدالرحیم, المشهور 
به میرزاخان. رسید از گجرات عازم درگاه گردید و سلطان مظفر آن خبر شسنیده 
نسزدیک مزار دوال‌السلکه فلس سره آمده و جمعیّت‌کردن گرفت و قریب 
هفت‌هزارسوار و ده زار پیاده به هم رسانیده به قدر قوّت دست و پا زد و کاری 
نساخته جابه جا می‌گریخت. و در این سال شاهرخ میرزا که صبدالّله‌خان اوزبک 
بدخشان را مسخر ساخحته بود» شاهرخ‌مپرزا حا کم پدخشان.به هتد وستان آمده در 
شلک امرای پادشاهی انتفلام یافت. 

و هم در اين سال صييةٌ راجههگوابٌ ایس را جشن و طوی عظیم کرده به عقد 
شاهزاده محجدسلیم درآوردند. و در سنهاریغ و تسعین و تسعمائه [۹۹۴/ ۱۵۸۶ع] 
در ایام [نحریل حمل] به طزینسبنوات سابقء,مجلس نوروزی در کمال تجمل و 
آراستگی منعقد گشت. و در این سال برادر پادشاه میرزا محمد حکیم در کابل فوت 
شده عرش آشیانی ان اعظم را حاکم گجرات ساخخته و شاه فتح‌اله را صدر آن 
ولایت گردانیده روانةٌ ان طرف ساخت و خود پای دولت در رکاب آورده متوجّیه 
پلجاب شد و صادقمحدخان را به حکومت بهگر روانه کرده کنور مانسنگه, ولد 
بهگوانداس را به کابل فرستاد. او فرزندان میرزا محمّد حکیم را که خردسال بودند 
با فربدون‌خان و امرای میرزا محمّد حکیم به لاهور آورد و پسر خود را با خواجحه 
شمس الدین محمّد خانی در کابل گذاشت و چون عرش آشیانی به اتک ژهناس. که 
از مستحد ات آن رت است. روا شلد شساهرخ مییرزاه راسه 
بهگوانداس و شاه فلی‌خان محرم و دیگر امرای نامدار را که قریب پنج مزار سوار 


۱ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 
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بودند به تسخیر ولایت کشمیر نامزد فرمود و زین خان‌کوکه را با فوجی آراسته بر سر 
افغانان سواد" بجور گسیل کرد و کنورمانسنگه به فصد استیصال افغانان روشنایی: 
[۴۳۶] که به کفر و زندقه» شهرت دارند تعیین نمود. شخصی هندو هندوستانی که 
خود را پیر روشنایی نام کرده بود. میان افغانال رفته ایشان را مرید خود ساخت و 
چون او فوت شدء جلاله پسرش. که در سن چهارده سالگی به ملازمت پادشاه آمد؛ 
بعد از چندگاه گریخته میان افغانان رفت و خلقی کثیر به خود متفل ساخته راه 
هند وستان و کایل مسدود گردانید. و چون بر پادشاه کثرت جمعیّت افغانان سواد 
بجور معلوم شد, سعیدخان کهکر و شیخ فیضی شاعر و ملاشیری‌ساغر و صالح 
عاقل را به مدد زین خان روانه نمود وء در عقب ایشان حکیم ابوالفتح گیلائی را با 
امرای مشهور باز به کمک زین‌خان تعیین فرمود و زین خان با وجود چنین لشکری از 
اففائان شکست فاحش خورده,تخواجه غرّب بخشی و راجه بیربل و ملاشیری و 
جمعی دیگر از مردم اعیان پا هت هزارکس شربت فنا چشیدند» و زين خانِ کوکه 
و حکیم ابوالفتح گیلانی به مخت بسیار خود راپم قلعه اتک زهتاس در سنه حمس 
و تسعین و تسعمائه [۹۹۵/ 0۱۵۸۷] به ملازمت پادشاه رسانبدند. کتورمانسنگه که 
بر سر افغانان روشنایی رفته بود در کوتل خیبر با ایشان جنگ کرده جمعی کثیر را 
به قتل آورد و پادشاه از اتک به لامور آمده کنورمانسنگه را به حکومت کابل و تأدیب 
افغانان خیبر تعیین فرمود. و در این سال دختر رای‌سنگه راء که از امرای معتبر بود. 
به عقد شاهزاده عالمیان سلطان محیّد سلیم درآوردند و شاهرخ میرزا و راجه 
بهگوانداس که به جانب کشمیر رفته بودند از برف و باران و فحطی غله به تنگ آمده 
با کشمیریال صلح کردند و زعفران‌زار و دارالشرب کشمیر را حالص پادشاهی نموده 
برگشتند. پادشاه این صلح قبول نکرده محیّد قاسم‌خان امیر بحرکابلی را با جممی 
از امرا کرت ثانی روائهٌ تسخیر کشمیر فرمود و بدان نهج که در داستان سلاطین کشمیر 


٩‏ شن: #افغانای سب اذتا تلارد. 


نوشته شده چون اهل کشمیر به یکدیگر درافتادند. لشکر پادشاه به فراغ خاطر 
به کلمیر درآمده متصرّف گشتند. هم در آن سال میرزا سلیمان جذٌ شاهرخ میرزا 
نیز از کابل به لاهور آمده ملازست پادشاه نمود. عرش آشیانی ایلچی عبدالله‌شان 
پادشاه توران راء که پیش از این در آتک به ملازمت آمده بود همراه حکیم همام 
برادر حکیم ابوالفتح گیلانی و میر صدر جهال. که از سادات حسینی فتوج آپیتتو نا 
تحف و هدایا که فریب یک لک و پنجاه هسزار روپیه می‌شد رخصت انصراف 
فرموده: در سئه ست و تسعین و تسعمائه [۹۵۶/ 2۱۵۸۸] چرن جلاله افغان استیلا 
یافته بود سیّد حامد" بخاری کجراتی را کشت و کنور مانسنگه را به جانب بنگش 
گریزانید. عرش آشیانی [عبدالمطلب‌خان]" و محمّد قلی بیگ و حمزه بیگ ترکمان 
را به تدارک آن تعیین کرد. ایشان جلاله را زبون کرد» بسیاری از آن طایفه را به قتل 
آوردند. 

و در این سال [۸۱۵۸۸/۹۹۶] ولادت شلطان خحسرو ولد شاهرادة عالمپان 
سلطان محمّد سلیم از دختز اجه بهگوانداس روی نمود و عرش آشیانی از طلوغ 
لین ۳۳۷] کوکب نبیره خوشحال گشته در آرایش جشن و طوی به اقصی الغایت 
کوشید. و محمّد صادق‌خان در اين ایام برطبق فرمان پادشاه سپهراحتشام قلعة 
سهوان سند را محاصره نمود و جانی بیگ. حاکم تهته عاجز شده ایلچیان با تحف و 
مدایا به درگاء فرستاده اظهار اطاعت کرد. و محمّد صادق‌شان حسب الفرموده ترک 
محاصرء سهوان کرده به بهکر رفت و در اوایل شهر ربیعالانی این سال زین خان 
کوکه به حکوست کابل مفرّض گشته کنورمالسنکه به لاهور درآمده و در آنصر 
ربیع‌الثانی [۹۹۶/ ۱۹ مارس ۱۵۸۸م] خان‌خانان» وند بیرم‌خان و علامة الرّمان 
عضدالدوله شاه فتح له شیرازی از گجرات, به موجب طلب: به لاهور آمده سعادت 
بساط‌پوس دریافتتد. و همچنین. محمّد صادش‌خان از بهکر آمده شرایط بساطبوس 


۸۱ ۲ ن: ۰۲8۶۱۱ چاند. ۲ پ. ش. پت. س: ندارد, از نب شباتضا: افزوده شد. 
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به جای آورد. عرش آشیانی کنورمانسنگه را ایالت بهار و حاجی پور و پتنه داده روانه 
آن صوب گردانید و حکرمت کشمیر به سیّد یوسف‌خان مشهدی عنایت فرموده 
محمّد فاسمخحانْ امپربحرکابلی راء که عاجز زمین‌داران کشمیر شده بود به حضور 
طلبید و محمّد صادق خان را جهت دفع افغانان یوسف‌زئی به سواد بجور فرستاده 
اسماعیل قلی خان را که در آن صوب بود طلبیده به گجرات روانه کرد. و قلیج خان 
که بعد از نحان‌خانان حکومت گجرات پافته بود به درگاه آمد و در سنهٌ سبع و تسعین 
و کیجات تست سوام ماه جمادی‌العر [۹۹۷/ ۲۹ آوریل ۱۵۸۹] عر شآشیانی 
عزیمت سیر کشمین که تعریف او بر زبان‌ها سائر و دایر است. فرمود. و چود به 
بهمبهر که از آنجا شروغ کوهستان کشمیر است رسید. حرم‌ها را پا شاهزاده مراد در 
آنجا گذاشته خود جریده به سری‌نگره که پایتعخت کشمیر است. آمد و شاه فتحله 
شیرازی که از گجرات برگشته به‌تعدمت آبده پود" در کشمیر به عالم بقا خرامیده 
پادشاه بی‌نهایت متأفر گشت و سیخ فیضلی شاعر در مرثيةٌ او ترکیب‌بندی گفته که 


اژّلین بیت او این است: 


ٌ 


دگر هنگام آن مد که عالم از نظام افتد جهان عقل را در نیمروز" علم شام افتد 

عرش آشیانی بعد از تفرج نزهتگاه کشمیر عازم سیر کابل شده مشغول طی 
مسافت گردید و حکیم ابوالفتح گیلانی که هم‌زیان و مصاحب پادشاه بود و بسان 
بشت و دولت پیوسته در ملازمت بوده رقم احلاص بر صفحة ضمیر می‌نکاشت؛ 
آدر مثدل ]۲ دهور سفر آخرت اختیارکرده در بابا حسن ابدال مدفون گشت. و چوت 
اردوی معلابه اتک رسیدء شهبازخان کنبو به دفع افغانان یوسف‌زیی منوجّه گشت و 
خاقان اکبس کوج بر کوج به کابل رفته حکیم همام و میرصدرجهان [یرادر علامه 


1 شی: « که از... آمده بو 4۵ نار د. ۲ ۵ ۷۴۷/۱ شروز.. ‏ ۴ به: ندارد. از کي افزوده شد. 


۳۱ تار بخ فرشته (جله دیم) 
زمان حکسیم اسوالفتح گیلانی:" ده به ایلچی‌گری نزد عبداللّه‌خان اوزیک 


به ماوراء النهر رفته بودند با ایلچی عبد الله ان آمده سعادت ملازمت دریافتند و 
پادشاه مذت دوماه اوقات صرف سیر پاغات و کشت گلزار فرموده ساکنان کابل را 
مشمول انعام و احسان ساخت. و چون خبر رسید که وکیل السلطنة راجه تودرمل و 
امیرالاعرا راجه بهخوانداس " در اهور ودیعت حبات سپردند, حکومت کابل را به 
محمّد قاسم‌خان در گجرات. که از امرای سه هزاری بود داده و [۴۳۸] لوخته بیگ را 
به مد او گذاشته» در بیستم محرّم سنه ثمان و تسعین و تسعمائه [۹۹۸/ ۱٩‏ توامبر 
۹ به لاهور مراجعت فرمود و حکومت کجرات به خان اعظم میرزا عزی زکوکه 
داده از مالوه بدان صوب فرستاد و شهاب‌الذین احمدخان را حاکم مالوه گردانید. 
شان اعظم چون به مجرات رسید بر سر جام که از زمین‌داران معتبر آن حدود 
است لشکر کشیده. جام به اتفاق دولت ان ولد امین خان که بعد از فوت پدر 
والی جونه گر شده بود با بیست هزار سوار در برابر آمد و جنگ صعب تماق افتاد. 
چنانچه " محمّد رفیم بد خحشی ری #مجمٌدجسین شپخ و میر شرف الا ین» برادرزاد 
بوتراب که از امرای نامدار پادشاهی بودند, شهادت یافتند و پسر کلان جام و 
وزیرش با چهار هزار راجپوت به فتل آمده فتح و نصرت فرین خان‌اعظم گردید. و 
بنابرآنکه عبدالله خان اوزیک بدخشان را گرفته د رکمین کابل بود پادشاه چند سال 
از لاهسور و آن حسدود نجنبید و درآن مدّت به ملازمت نیامد. پادشاه میوزا 
عبدالرحیم "خان‌خانان را با جمعی از امرای نامدار مثل شاه بیگ‌شان کابلی و 
فریدون برلاس و محمدخان نیازی و سیّد بهاءالدین بضاری و غیره و چند زنجیر 
فیل و توپخانه بسیار به تسخیر ولایت سند و دفع بلوچان نامزد فرمود. 

و در سنه تسع و تسعین و تسعماله [۹۹۹/ ۱۵۹۰-۹۱ع] شهاب ال ین احمدخخان 


سست مویو 


پ. ش. پت. س: ندارد. از بْه ۲۶۷/۱ افزوده شد. ۰ ۲ مألرالامراه ۲/ ۱۲۹: راجه بهگونت داس, 


؟ پت: سوم محرم... ۴.شي: «جنانجهه ندارد. .۵ ش: «سپرزا عبدالرسیمه ندارد. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدین محشد اکبر ۳۱۵ 


در مالوه ودیعت حیات سپرد و عرش آشياني چهار کس را به چهار رکن دکن به رسم 
ایلچی‌گری فرستاد. شیخ فبضی شاعر را" به برهاتپور" و حواجه امین‌الذین را 
به احمدنگر و میر محمد امین مشهدی را به بیچاپور و میرزا سسعود را به بهاونگر "و 
متعاقب ایشان شاهزاده مراد. المشهور به بهاری. را حکومت مالوه مرحمت فرموده 
به وکالت اسماعیل قلی ان روانه سالعت, شاهزاده چون به نواحی کوالبار رسید؛ 
شنید که مدهکرن ‏ که از زمین داران عمده است؛ به پرگنات پادشاهی مزاحمت 
می‌رساند. شاهزاده متوه تأدیب او شد و به مدهکرن در مقابل آمده بعد از مفابله 
به جنگل گریخت و در آن زودی فوت شد و پسر اوء رامچند. فائم‌مقام پدر شده 
اطاعت کرده شاهزاده را دید و چوت دولت‌خان؛ پسر امین خان که در چنگ زحمی 
شده به جونه گر رفته بود فوت شد» خان‌اعظم به تسخیر فلع جونه گر شده به آن 
صوب رفت و بتابرآنکه پسر دولتشتان اطَاعت نمود به لوازم محاصره پرداخته و در 
ذیشعدة این تال مفتوح ساخت. 

و در همین سال [۱۵۹۰:۹۱/۹۹۹ع] خحان‌خانان قلع سهوان راء که در کنار آب 
سند واقع شده قبل کرد و جانی‌بیگ والی سند به اتفاق زمین‌داران آنجا مع غراب 
و کشتی و تویخانة بسیار متوجه او شد و به هضت کروهی رسیده صد راب و 
دویست کشتی مشحون از تیرانداز و توپچی به جنگ فرستاد و خان‌خانان پا آنکه 
زیاده از بیست و پنج غراب با حود نداشت مقابله نمود. یک شب و یک روز جنگ 
کرد و هفت غراب غنیم گرفته. قریب به دویست کس به قتل آورد. تتمه گريخته نزد 
میرزا جانی رفتند و میرزا جانی در محوّم سنژ الف [۱۰۰۰/کتبر 2۱۵۹۱] به کنار آب 
سثد آمده در زمینی که اطراف آن آب و [۴۳۹] چهله بود فرود آمد و خحان‌خانان در 


۲ شی: اشاغر راه نذارد. 

۴ متن انگلیسی, ۱۶۳/۲ پرهانپور و آ میر. قلعه آسیر در دوازده سیلی برعان‌پور قرار دارد و استراتگاه 
تابستانی شاهان خاندیش, پاینضت 0 ۳ بهارنگر ۲۵۲ «فحظ 

۴ ش: مذعکران « مدهوگران ۱۵۲30 تلو۳۱ 


د وت 


۳۶ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


برابر آمد او را محاصره نمود و مدّت دوماه هر روز جنگ شده از طرفین مردم به فتل 
می‌رسیدند. در آن ایام مردم سند راه آمد و شد غلّه بر لشکر خان‌خانان چنان بستند 
که نانی به جانی ارزان گشته بود. 


مثئوی 
گشت! زان تنگی جهانی تنگدل گرسنه سالان و سیران سنگدل 
هرکه را دیدار نان پودی وس قرص خور در آسمان دپدی و بس 

ان حانان از این ممز جمعی را به محاصرة قلیه بازذاشست و ازانجا کوج کرده 
به جانب تهنه روا شد. میرزاجانی فرصت يافته بر سر مردمی که به محاصره فیام 
داشتند رفت. شان‌شانان پر آن آگاهی یافته دولتخان لودی را: که سپهسالار او بود, 
با امرای بزرگ به کسک آن جماعت فرستاد و او در دو روز هشتاد کروه را طیع کرده به 
سهوان آمد و روز دیگر میرزاجانی آن لثیکر را مانده و کوفته یافته با پنج هزار سوار به 
جنگ ایستاد و دولت ان با آنکه یاه ا و هزار سوار نداشت. در برابر آمد میرزا 
جانی را منهزم گردانید. میرزاجانیدر موضم الور در کنار آب نشسته دور خود فلعه 
ساخت. خان خانان "از آن اتب ورین لشکر ازاین جانب آمده او را در میان گرفتند 
و راه له مسدود ساخته چنان کردند که مردم میرزاجبانی اسب و شتر کشته 
مبی‌خوردند و میرزاجانی عاجز شده از در صلح درآمد و صبیّهُ خود را به میرزا ایرح 
پسر بزرگ مان حانان» داد و منزر کرد که ایام برسات را گذرانبده متوسشه درگاه شود. 
در این اوقات چرن سیّد برسف خان مشهدی. به موجب حکم برادر خود مبرزا 
پادگار را در کشمیر گذاشته خود به درگاه آمد. میرزا یادگار دختر بزرگ زمین‌داران 
کشمیر را به عقد خود درآورده به استظهار ایشان علم مخالفت افراشت و خحطبة 
آنیجا به نام خود خوانده درصدد جمم آوردن خبل وحشم شد و فاضی علی‌میر 
دیوان کشمیر و حسن بیگ بد خشی» که تحصیل‌دار و خراج‌گزار کشمیر بودند. با 
میرزا یادگار جنگ کرده قاضی علی کشته شد و حسن بیگ از کشمیر به در رفت. 
عرش اشیانی آن عبر سبئید ه چون میر زا یادگار کل بود اين بیت خواند: 


۱ ش: گشته. ‏ ۲ ۵۰۵۱۹/۱: ۲۶۷/۱ میرزا عبدالرسیم خحان خانان. 
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پیت 
کلاه خسروی و چتر نساهی! ببهر کل کی رسد حاشا و کل 

پس شیخ فرید بخشی راء که از شیخ‌زاده‌های دهلی بود, يا جمعی از امرا به دفع 
او نامزد کرد و میرزا یادگار با جمعی عظیم مقابل آمده ناگاه بعد از گشتن پاره‌ای از 
شب اقبال اکبری کار خحود کرده" صادق بیگ ترکمان و ابراهیم‌خان کوکه که از 
نوکران قدیم سبّد یوسف ان بودند» بر سر منصب و قسمت ماهیائه از میرزا بادگار 
رنجیده و بر سر او ريخنند. میرزا پادکار غوغا را دیده از حیمه بروث رفت و به صحرا 
درآمده و در پناه سنگی خزید و وقت طلوع صبح صادق پیگ و ابراهیم‌خان او را 
به دست آورده سرش از تن جدا کردند و نزد شیخ فرید مرسول داشته بار دیگر 
کشمیر به تصرف اولیاه دولت فاهره درامد. 

بعد از آن پادشاه دوم بار به سین گتّمیر رفت و چهل روز در آن حدود سیر و 
گشت نمود و حوض زین‌لنگا و عهازات تبلظان زین‌العابدین و برف باریدن را تفج 
کرده حگکوست آن دیار را به سید بو سنتعان داد و به جانب رهتاس پنجاب رواد 
شد. در آن [۴۴۰] اشنا خحان‌خانانو مرا تانی در سنه اسدی و الف [۱۰۰۱/ 
۷۳ ) از تهته به ایلغار آمده ملازمت نمودند. میرزاجانی در سلک امرای سه 
هزاری منتظم گشته ولایت سند به قبض بندگان پادشاه درآمد ودر این سال 
حان‌اعظم میرزا عزیز کوکه " بر سر کهتکار که از زمین‌داران عمده گجرات بود و 
سلطان مظمّر در پناه او می‌برد؛ لشکر بزد و به خسن تدبیر؛ سلطان مظّر را به دست 
آورده متو جحه احمدآباد شد. ساطان مظفر در اننای راه» به بهانه تعدید وضو 
به گوشه‌ای رفته به استره, که هميشه جهت همین روز با خود می‌داشت. خود را 
بکشت و خحان اعظم سر او را په درگاه فرستاده خود به احمدآباد رفت. 

و در این سال راجه مانسنگه با پسران و برادران قتلوی افغان جنگ کرده فتح 


۳ ۱ نب ۸ ۱ تاج شاهی. ۲ شش ماقسان ا کیرش کار خود کر دهدن ندار د, 


۲ ی میا عز بزکرگه» نار د. 


نمود و ولایت اوریسه راء که از اقطاع بنگاله است" از تصرّف ایشان برآورد و 
یک‌صد و بیست زنجیر فیل که از افغانان به دست آورده بود مرسول درگاه 
گردانید. عرش آشیانی چود فریب ده سال‌خان اعظم میرزا عزیزکوکه را ندیده بود 
به حضور طلبید و خحان اعظم که همه وقت زیارت حرمین شریفین در حاطر داشت 
با فرزندان و عبال و خزانه در کشتی نشسنه روائهُ سفر حجاز شد. 

پادشاه آن خبر شنیده. شاهزاده مراد را از مالوه به حکومت گجرات فرستاد و 
صادق محبد خان را به وکالت او بازداشت. شاهرخ میرزا را خاکم مالوه گردانید و 
شهبازخان کنبو راه که سه سال در قید بود. خلاص کرد و به وکالت شاهرخ تعیین 
نمود. و چون فبل از ابن جلاله. پسر پیر روشنایی که از کوهستان خیبر پیش 
عبداله ان آوزبک رفته بود به این ولا بازگشته به خیبر آمد و راه هندوستال و کابل 
را مسدود ساعت. پادشاه که در‌شال کل شیته میرزا جعفر قزوینی را که به خطاب 
اصف‌خان و منصب بخشیگری] اختصاص بخشپده به دفع جلاله فرستاده بود با او 
جنگ کرده غالب آمد. آصفت‌شال اهلی و عبال وي و وحدت علی» برادر جلاله ۲ را 
با خویشان و یک‌جهتان او که قریب به چهارصد کس بودند دستگیر نموده در 
همین سال به درگاه آورد و بتابرآن اپلچیانی که به ذکن رفته بودند برگشتند وٍ عبر 
عدم اطاعت سلاطین آن حدود را رسانیدند. پادشاه عازم تخیر دکن گشته. 
شاهزاده دانیال را در محرّم سنه ائلی و الف [۰۰۲ ۱/ سپتامبر ۱۵۹۳ع] نامزد تسیر 
دکن نمود. شاهزاده چرن از لاهور برامده به سلطانپور رسید. پادشاه او را طلبیده 
خحان خانان را با لشکری که همراه شاهزاده نعیین شلده بود به سیر دکن اسر فرمود. 

و در این سال هیرزا رستم‌بن سلطان حسین میرزا بن بهرام میرزا بن شاه 
اسماعیل صفری, که حاکم قندهار بود. از مخالفت برادر و غلبه اوزیک به ملازمت 
آمده قلعهٌ قندهار را پیشکش کرد و در سبلک امرای پنج همزاری مدنظم گشته, 


شی؛ « که از افطاغ بنگاله است» ندارد.. ۲. پت: اهل و عیال جاثله و تصرت‌قلی برادرش با 
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حکومت ملتان یافت. 

و هم در اين سال خان‌خانان چون به مندو رسید. برهانشاه که وقت مفارقت از 
ملازمت پادشاه قبول کرده بود که ولایت برار را پیشکش عرش آشیانی نماید در این 
ولا عنایت‌خان شیرازی را به حجابت به مندو فرستاد و اظهار اطاعت کرد. در آن 
این برهانشاه بیمار شده, در شهور ثلث و الف [۱۰۰۳/ ۱۵۹۴.۵ع] درگذشت و 
پسرش ابراهیم قاسم نظامشاه بحری فائم مقام وی گشته و او نیز [۴۴۱] در جنگ 
ابراهیم عادلشاه کشته شد" میان منجوخان‌جامکی: که پیشوای او بود. احمد نام 
شخصی را به خاندان نظام‌الملک منصوب ساخته بر خود حاکم ساخت و امرا از 
اطاعت او سر پیچیده به منازعت برخاستند. میان‌منجو چون تاب مقاومت ایشان 
نداشت در قلعه احمدنگر متحشن شده و کسان به احمدآباد فرستاده به شاهزاده 
مراد پیغام داد که در این صوب مرخ و مرخ پدید آمده ملک از نظام افتاده است» اگر 
آن حضرت, به تعجیل به این صوب شتابند قلعه را تسلیم خواهم نمود. شاهزاده 
چون در آن ایام فرمان تستخیدکن به نام آو رسیده بود با هشت هزار سوار؛ به 
تعجیل روانهٌ احمدنگر گردید و خان‌تخانان در مندو این خبر شنیده او نیز در کمین 
فرجه بود. به افاق لشکر نامزد شاهرخ میرزاه حاکم مندو و شهبازخان کنبو و راجه 
جگنات و مانسنگه" و راجه دُرگا و راجه رامچند و دیگر امر به سرعت تمام؛ 
متوبحه دکن شدند و راجه‌علی خان, والی آسیر و برمانپور را نیز به خسن تدبیر با پنج 
شنی هزار سوار همراه گرفته در ظاهر قلعة کالنه. که سرحد دکن است. به شاهزاده 
مراد " پیوست و کوج به کوج عازم احمدنگر شدند. میان‌منجو که دقع امرای مخالف 
کرده مستقل شده بود از طلبیدن شاهزاده پشیمان گشته فلعه را مع ذخبره و اذوقه 


یه جاندبی بی آدعتر سین نظامشاه بحری ] " سپرده مردم جنگی ظُِ اعتباری نز ش او 


ش؛ «گشته ... گشته شده ندارد. . ۰۲ م» ۹ : ۱۱ ۱۲۹ راسد سنگات عمیتی مانستگه. 


۳ ش: مراد ندارد. ۴ پا ش. سن: ندارد. بی: ادختر سین نام السلگ# از ن هباتها اتزود« شد. 


۳۲۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) . 


نگاه داشته خود همراه احمد» مع توپخانه, په جانب سرحدٌ عادلشاه رفت» شهزاده 


و خان‌شانان بدان تفصیل که در داستان‌های دکن نرشته شده در ربیم‌الثانی مره اربع 
و اف [۱۰۰۴/ توامبر ۱۵۹۵م] به احمدنگر آمده به محاصر؛ قلعه و کندن نقب و 
ساختن سرکوب پرداشتند. چاندبی‌بی مردائه به مدافعه قیام نمود و از عادلشاه و 
فطبشاه استعانت نمود. و چون بعد از سه ماه پنج نقب زير بروح حصار رسیده 
مستعد کشتند, مردم فلعه واقف شده از جانب درون دو نقب را شکافته داروی 
تفنگ بسرون آوردند و در تسجتّس نسقب‌های دیگر بسودند که شهزاده و 
صادق محبّد نحان» بی اطلاع خحان خانانه مسلح و مکمّل شده آوفت نماز جمعة خه: 
ماه رجب سنه مزبوره ]" نزدیک قلعه آمدند و به قصد آنکه فتح به نام ایشان شود در 
نقب‌ها آتش زدند. سه نقب که باروت داشت آتش گرفته موازی پنجاه گز دیوار 
به هو رفت و رخنه عظیم به هم وشیده: ون انتظار آتش گرفتن نقب‌های دیگر [که 
از خالی شدن آنها خبر نداشتند]_می‌کشیدند: سپاه را به درون آمدن قلعه مأمور 
ساعتند. چاندبی‌بی را چوّنتفرخت. شد برقع پوشیده نزدیک رخنه آمد و نوپ و 
ضرب‌زن و سنگ بسیار در رخنه نصب کرد و هرچند سپاه مغول حمله بردند 
فرصت درادن به قلعه نیافته: وقت شب بی‌نبل مراد به جای خود رفتند. 
چاندبی‌بی نمام شب همچنان» بر پشت اسب ایستاده کوچک و بزرگ و مرد و زن 
قلعه را به سد رخنه امر فرمود تا طلوغ صبح از سنگ وگل و چوپ و اجساد آدمیان 
مرده قریب سه گر دیوار بلند کرد و هبچناتن. در مفام مدافعه گشست, در اين انا 
آوازه افتاد که سهیل خان سرلشکر عادلشاهی» مردم نظامشاه و قطب‌الملک را 
همراه گرفته با موازی هفتاد هزارسوار متوجه احمدنگر است. چون در اردو گرائی به 
هم [۴۴۲] رسیده. اسبان ضعیف و نزار شده بودند خحان‌شانان صلاح در صلح دید و 
چاندبی‌بی هم که از ضیق محاصره به تنگ آمده بود قبرل صلح کرده فرارداد که 


1. برابر با ۱٩‏ فرریه ۱۵۹۶ع. ۲. پ. ش: ندارد. از پت افزوده شله. ‏ ۳ مه. مني: ند‌ارد, از بسته افزوده شد. 
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ولایت برار چنانکه برهانشاه به پادشاه پیشکش نموده بود تعلّق به شاهزاده داشته 
باشد و احمدنگر مع مضافات به بهادر نبیره برهانشاه مقر باشد. 

به ایرم طریق از طرفین عهد و سوگند در میان آمده شاهزاده و خان‌خانان کوج 
کرده به جائب پرار رفتند و نزدیک بالاپور شهری موسوم یه شاهپور احدات نموده 
در آنجا مترطی گشتند. در آن ایام شاهزاده جشن و طوی نموده و دختر بهادرخان 
فاروقی» ولد راجه علی‌شان را به عقد خرد درآورد و پرگنات برار را بر مرا قسمت 
نموده. در آن وقت شهبازخان کنبو که از امرای کلان بوده از شاهزاده رنجید 
پی رنعحصت به مالوه رفت و چاندبی‌بی» بهادر شهزاده برهانشاه را حاکم احمدنگر 
ساخته و ابهنگ حان حبشی و دیگر سرداران زمام اختیار او به دست آوردند و 
استیلا به هم رسانیده و با انکه چاندبی‌بی راضی نبود از عادلشاه و فعطبشاه مدد 
طلبیده با موازی پنجاه هزار سواره عم وزم امرای مفول متوجّه برار گشتند. 
نمان‌عانان شاهزاده مراد و صاذق محمدانٌ را در شاهپور نگاه داشته خود با 
شاهرخ میرزا و راجه علی ات خا کم برهانپور با موازی بیست هزار سوار به حرب 
دکنیان تا کنار آب گنگ» نزدیک سود پت آمذه و چند روز در آنجا مقام کرده طرح و 
وضع مردم دکن معلوم کرد فوج‌ها آراسته از آب گنگ که تا زانو بود بگذشت. و در 
ه فدهم! ماه جمادی‌الشانی " سندٌ خمس و الف [۱۰۰۵/ ۲۶ ژانویه ۱۵۹۷م] 
سهیل خان بر لشکر عادلشاه در مقابل آمده امرای تظام‌الملک را در میمنه و امرای 
قطب‌الملگ را در میسره بازداشت و به غرور وافر به میدان شتافته ندای هل من 
مزید درداد و خان‌خانان نخست مقابلةٌ او اختیار کرد و آخر تغییر رأی کرده در عین 
ججنگ, راجه علی‌خان و راجه رام‌چند و دیگر امرای راجپوت را برابر او بازداشت. 
ایشان هراول سهیل خان را متفرق ساخته بر سهیل‌خان ناختند. سهیل‌خاد اوّل 
به ضرب توپ و تفنگ و بان» بسیاری از مردم برهانپور و راجپوت را ضایع ساعت. 


بت 


پت؛: هفتم. ۲. هتن ابگلیسی, ۱8۹/۲: جمادی‌الاژل. 


13 ۱ تاریخ فرشته (جلاه دوم) 
آنگاه با بهادران دکن از عقب اژابه ها پرآمده داد مردی و مردانگی داد. قریب ببه 
شام که زیاده از دو کروعی از روز نمانده بود؛ راجه علی خان و راجه رامچند با سه 
چهار هزار کس کشته شده کس مقابل سهیل‌خان نماند. سهیل‌خان به‌ گمان آنکه 
شحان انا را شخست داده به خحأطرجمعی پیش راند. خان‌خانان که از کشته شدن 
راجه علی خان و غیره خبر نداشت او نیز به جانب غنیم پیش‌تر شد ۱. سهیل خان به 
بیگاه مغولان که بار کرده اپستاده بودند رسید» امرای برکی و مرهته " به تاراج 
مشغول شدند و غنیمت بسیار از همه فسمت به دست ست آورده چون قرار فتح به ود 
داده پودند جهت حفظ غنايم در ان شب به جانب سرحد عویش روات شدند و 
سهیل خأن [۴۳۲] با اندک مردم به جایی که [رسیده بود فرود آمده چون مشعل نیود و 
هیج کس خبر از یکدیگر نداشت در تاریکی بنشست.] " و خان‌شانان نیز که خصم را 
از پیش برداشته بود به جایی کی‌اژابه هاآتش‌بازی سهیل خان بود رسیده او نیز 
در تاریکی ترقف نمود و بسیاری از مغولان که فرار نموده راست تا شاهپور هیج جا 
عنان نکشیدند ". در این اثتاه چراغچی چند پیش,سهیل‌خان آمده روشنایی نمودار 
شد. خان‌خانانه کس فرستاه چون معلوم کرد که سهیل‌خان است؛ چند توپ و 
ضرب‌زن دکنيان که پریاروت " و مستعد [به دست آمده)" بود به جانب ایشان مجرا 
خرفته آتش دادند و گلوله در مسیال دکسنیان افستاده سهیل خان چراغ‌ها را 
خاموش کرده تغییر مکان نمود و جای دیگر ایستاد. خان‌خانان چون دانست که 
غنیم هنوز در معرکه ایستاده است نقارة حاصّه نواخته کرنا کشید و افواج پادشاهی 
که در آن صحرا ایستاده حیران بودند از دای نقاره قشون فشون نزد خان‌خانان 
می آمدند و هرگاه سرداری و یا فرجی به او می‌پیوست هم‌گروه کرنا می‌کشیدند و 
ندایی الّه اه می‌انداخنند. چنانچه درآن شب بازده مرتبه کرنا کشیده شد و 


۰۱ شی: «نماند سهیل ان .. پیش قر شط نداود. 
۲ ییا س. ۰ ۱ تن ۲۷۰۱/۱ #امرای پرتی و هرفته؟ ندار د. ۳ بچ: ندارد. از شٌ‌ زو ده شید 
‌ ض‌: ۴ بسیاز ی ... کسید نله ندار د. ۳7 شن: دارو. پ, شن: مسسه: نل ارد. آز من اطزوده شب 


ذکر واقعات ابوالمظقر جلالالذین محمّد اکبر ۲۲۳ 
فر واسات ابو امطان ال ین مجح بر یتست 


سهیل خحان نیز در آن شب مردم به اطراف و جوانب فرستاده آن فدر که توانست از 
لشگر دکن جمم کرد و وفت صبح علم شچاعت افراشته پا ده دوازده هزار سوار 
متوبه خان‌خانان شد و خان‌انان با آنکه زیاده از سه چهارهزار سوار نداشت؛ 
متوکلٌ علی الب به مدافعةٌ خصم پرداعت. و بعد از حرب سهیل خان چند زخم 
صعب برداشته از اسب افتاد و نوکران فدیم او همجوم کرده او را سوار کردند و از دو 
طرف بازوهای او گرفته از معرکه بیرون بردند. و خان‌خانان که به فیروزجنگی 
شهرت داشت. به این فتح غیبی خوشحال گشته: بعد از چند روز به شاهپور رفت. 

عرش آشیانی که خبر فوت عبدالله خان اوزیک شنیده به خاطر جمح از لاهور 
به آگره تشریف آورده این خبر شنید و خلت خاضّه جهت او مرسول داشت. بعد از 
چندگاه چون از تفاق صادق محمّدخان میان شامزاده مراد و خحان‌خانان غبار کلفت 
مرتفم شد» عرشآشیانی سیّد بپوشفت‌تمان مشهدی و شبخ ابوالشضل را پیش 
شاهزاده فرستاده خان‌خانان را در سلنه ست و الف [۱۰۰۶/ ۱۵۹۸ع] به حضور 
طلبید و از سعایت اعدا چندگاه مخاطب و معاتب و مخذول داشت. و بعد از آمدن 
حان‌خانان سید بوسف‌خان مشهدی وشیخ ابوالفضل قلعة پرناله" و کابل و 
آکهترله]" که در مملکت برار واقع شده‌اند» در اندک زمانی مفتوح ساخته پیش 
پادشاه مجري خدمت حخود نمودند. غایتش در آن زودی شاهزاده به مرض صعب 
گرفتار شد و در ماه شوال سنهٌ سبع و الف [۱۰۰۷/ آوریل ۱۵۹۹ع] عازم تسخیر 
جهان دیگر گشت و نخست در یلد شاهپور مدفون گردید و آخرش او را به دملی 
بردند و در جنب مدش هبایون پادشاه گذاشتند و اين مصرع تاریخ فوت ازست: 
مصراع: از گلشن اقبال نهالی شده کم 

عرشآشیانی از فوت شاهزاده فرین حزن و اندوه شد» و به تسخیر دکن بیشتر از 
اّل ساعی گشت. و چون امرای نظام‌الملک زورآورده» شیرخواجه جاگیردار پرگنة 


,و .1 


۲ بپ: ندارد. از ش افزرده شد. 


۳۳۴ 1 تار یخ فرشته (جلد دوم) 


بیر را ملهزم گردانیدند وی را محاصره کرده سیّد یوسف مان و شیخ ابوالفضل 
[۴۴۴] از عهدء ایشان برون نمی آمدند. پادشاه نسیت به خان‌خانان در مقام التفات 
شده دعتر اوه جانان‌بیگم را به تقد ازدواج شاهراده دانپال درآورد و هردو را 
به خسن ائفاق به تسخیر همه ممالی‌الملکی شاهیه روانه ساخعت و خود نیز از 
عقب در اواسع سنه ثمان و الف [۱۵۹۹/۱۰۰۸ع] متوجه دکن شد و حفظ ممالک 
محروسه به شاهزاد عالمیان سلطان محمّد سلیم نفویض فرمود و شاهزاده دانیال و 
خان‌خانان به دکن درآمد. چون بهادرخان» پسر راجه علی‌شان, به طریق پدر 
اطاعت ننموده به قلعه آسیر درآمد, کنار گنگ نزدیک پتن توف کرده به دل‌آسای او 
مشغخول گشتند. در این ائناء عرش آشیانی به مندو آمده به شاهزاده و حان‌خانان 
پیغام فرمود که شما به احمدنگر رفته قلعه‌اش مسحُر سازید که من بهادرخان را 
گوشمال خواهم داد. شهزاده و خان انا با موازی سی‌هزار سوار متوجه احمدنگر 
شدند و ابهنی‌خان حبشی و دیگرامرا که صاحب اختیار ملک بودند؛ بی‌ جنگ 
گریخته سپاه پادشاهی به محاصهتمَتخول چندند. و عرش‌آشیانی نخست بهادر را 
در باب اطاعت و انقیاد نصیعحت فزموّد::بچون اثرنکرد از مندو به برهائیور آسده 
ابرای درگاه به تسخیر قلعة آسیر مشغول گشتند و بعد از آنکه ایام محاصره امنداد 
پیدا کرد درون قلعه از کثرت خلایق عفرئت به هم رسیده مردم شروع در سردن 
کردند. بهادرخان فاروقی با وجود کثرت ذخیره و استحکام قلعه و افزونی یل و 
حشم خود را یه دست توهم سپرده سراسیمه گشت. و چون در همان چند گاه» بدان 
تفصیل که خواهد آمد, به خسن اهتمام خواجه ابوالحسن ترمذی. که میر دیوان 
شاهزاده دانیال بو در اوایل سنهٌ تسع و الف [۱۰۰۹/ ۱۶۰۰م] قلعه احمدنگر 
مفتوح گردید, هرأینه, بهادرخان بیشتر از پیش متلاشی شد و به موجب حکم 
شاهزاده و خان‌خانان» به برهانپور آمده غدايم احمدنگر از نظر مبارک گذ رانیدند. و 


۱ ع ۵۱۶/۱ بت ۲۷۲۱/۱ دو امان خواسته در صنة مذکور قلعه اسیر که بس نظبر است:: به دیوانپان پادشاهی 
سپرد و زاین و دفاین و اسلصد و آمتعه تفیسه: که احصای أن مقد ور امد شسته زبان نیست: باه لصف ار لیای 


دوثت پادشاه صاحب اقیال درآمد» اضافه دارد. 


ذکر واقعبات ابوالمطثر جلال‌الاّ ین محبّد اکبر ۳۳۵ 


چون ابراهیم عادلشاه پیشکش قیول کرده طالب صلح گردید عرث ن‌آشیانی قبول آن 
معنی نموده صبیّهُ ابراهیم عادلشاه مسماة به بیگم سلطان را جهت همسری 
شاهزاده دانبال طلبید و میرجمالالذُین حسین‌انجوی" راء که از امرای معتبر بود» برای 
آوردن عروس و پیشکش به بیجاپور فرستاد و آسیر و برهانپور واحمدنگر و برار را به 
شاهزاده بخشیده خان‌خانان را به اتالیفی؛ یعنی اتابکی, مقر کرد" و خود مظفر و 
متصور روانه دارالخلافة آگره گشت. ودر اوایل سنه عشرة و الف [۸۱۶۰۱-۲/۱۰۱۰] 
به مقتصد رسیده فتح‌نامه‌ها به اطراف و اکناف فرستاد. 

و در سنه احدی‌عشر و الف [۱۶۰۳/۱۰۱۱ع]" شیخ ابوالفضل به موجب فرمان " 
طلب متوجه درگاه شد. و در حوالی نرور جمعی از راجهپوتان اورچه * طمع مال و 
اسباب بر سر راه آمذه جنگ کردند و شیخ ابوالفضل را کشته اموال او را بردند. 

و در صفر سنه ثلت عشر و الفب.۱۱۸۲/ ژوئن ۱۶۰۴م] میرجمال الذین حسین 
انجو که به بیجاپور رفته بود. «هرام‌عووش و پیشکش و ابلچی ابراهیم عادلشاه 
برگشت و در کار گنگ نزدیک پتن:بت از جشن و طوی, بزرگ عروس را 
به شاهزاده دانیال سپرده خود یه َگرة آفلدو-[۴۴۵] پیشکشی که تا آن غایت به آن 
حوالی از دکن نیامده بود به نظر گذرانید. و در اوایل ذیحجه سنه مذکوره شهزاده 
دانیال در بلد برهانپور از افراط شراب بیمار گشته به عالم بفا خرامپد و اکبر پادشاه 
از فراق این دو فرزند خود را به غم و الم سپرده» روزبه‌روز کم‌فرّت و ناتواد می‌شد 
تا در چهارشنبه سیزدهم ماه جمادی الثانی سنه اربع عشر و الف [۱۰۱۳/ ۱۶ اکتبر 
۵ شقار شد و ایام فرمان‌روایی آن پادشاه صاحب افبال پنجاه و یک سال و 
چند ماه بو د. الیقاء للملک المعبود. 

عرش آشیانی اگرچه حط و سواد کامل نداشت امّا گاه‌گاه شعر گفتی و در علم 
اریخ وقوفی تمام داشت و قصص هند را نیکو می‌دانست و قضُهة امیرحمزه که 


سلف فرهنگ جهانگیری. 
۲. ش: #«اتاليقي ؛ یعنی آتایکی مقرر گرد ندارد. در بالای سطر چنین آمده است: هسراه خحود گرفته. 
و شی: «تاریخ» ندارد. . ۲.ش: «فرماده ندارد. . لش ش: «اررچهه ندارد. 


۳۳۴ تاریخ ره (جلا. دوم) 


سیصد و شصت داستان است و ملشیان درگاه به عبارات نثر و نظم عمرغوب درآورده 
هر داستان را مصوّر ساشتند و این از بختر عات اوست که در شوارع در هر پنج کروه 
دو اسب راهوار و چند میوره مفرّر بود و آن را (دا کچوکی؛ می‌گفتند نا فرمان ضروری 
يا عرضه‌داشت امرای سرحد که بدانجا رسید میوره سوار شده به چوکی دیگر 
برساند. چنانکه در شبانه‌روزی پنجاه کروه راه طین می‌شد. و از آگره تا احمدآباد 
گجرات خبر به پنج روز می‌رسید ! و مرگاه شخصی از حضور به جایی می‌رفت پا از 
جایی به درگاه می آمد به نمجیل, مأمور می‌شد بر اسبان داکچوکی سوار می‌گشت 
و چهار هزار میوره؛ که به سرعت سیر مشهور پودند آ؛ نوکر داشت و بسیار بوده که 
هیوره پیاده هفتصد کروه را در ده روز طیم کرده به طلب رسیده است. عدد فیلان 
خحاضه او از شش هزار متجاوز بوده - ار پنج هزار هرگ ز کم نشده و به اتفاق است که 
هیچ پادشاه دهلی این قدر فیل نداشته وتافی متروکات او پراین نهج بوده [علایی ده 
گرور روپیه و هزار کرور لعل خاضه که پادساء به دسست شود دا کرده بود» ده من 
پخته طلای غیرمسکوک و هفتاد من پهخته نقرَ؛ غیرمسکوک» شصت من پخته پول 
مس و پنج هزار کرور تنکه و استیه طویله وازده.هزار و فیل سرکار خحاضّه شش هزار 
حلفه, آهو پنج هزار؛ بوز فریب یک هزار, گویند اکبرپادشاه هرقدر جهد نمود که 
عد د یوز به هزار برسد میشر نشد همین که از تهصد می‌گذشت مرگی در آنها افتاده 
به هزار ثمی‌رسید. چود بر ورفی متروکات بدین تفصیل به نظر درآمد نوشته شدء 
تحقیق باید کرد. و اين فطعه در ماه تاریخ رحلت آن حضرت است: 
تمه 

چسب ال‌الذیسین مسحندشاه اکسیر ز دنسیا کشت سسوی خلد رای 
چو رضوان دید حران شد که ایس کیست نسدا آسد که یک ظل السهیست]۳ 


۳ ۳ ۱ 
۱ شی: « گجرات خبر به پنج روز می‌رسید» ندارد. ۲ سص: ابودنده ندآرد. 


۲ پ. سس: اتلابی ده ترر ... یک ف اللهیت»ب ندارد. از پت افزوده شد. 


مقدمه ذ کر سلاطین بهمنیه 


زت,پسرلی 
مقالة سوّم 
دار کر تتلاطین دکن 


حفظاً للترتیب اوّل جواد خوش خرام خامه به صوب ذکر ملوک بهمنیّه منعطف 
می‌گردانم و چنانکه رسم مصتفان پیشین و پسین است, سقصودم از تسوبد این 
اوراق جایز؛ دینار و درم نبست از توب محاقان اعظم ساطان معظم ناصرالدّنیا 
والدین ابوالمظفر ابراهیم عادلشاه‌ثانی پایم بر سر گنج است و صبح و شام بك بعحر زٍ 
کال فیض‌رسان بوده چشم اسسان از فلک و انجم ندارم» بلکه همگی همّت 
والانهمتم مصروف آن است که فرمان خدیو جهان را کمر بندم و کتابی که جامع 
قضابای تمام سلاطین هندوستان باشد به [۴۴۶] عبارتی که پسندطبم خاهان گردد. 
۱ مرقوم کلک گوهرافشان گردانم. 


٩ ۱‏ ۰۷۷۳/۱ پرشیده عیاد که بعد از بپان. 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 
تقعم 


ایسن چار عصروس هفت خرگاه ک‌اورد ان سسه نیيه راه 
نسازان و جمان و ست و رفاص در چاوه کشسم ببه حعله شاصی 


چندی اگرم اسان دهد بخت یک یت رم بسه پایه تخت 
ساژم دل از ایس فسساله یراب زان پسپشترک کسه گیردم شواب 


واپن مقاله مشتمل است بر شش روضه: 
روضه اوّل در بان وفایم پادشاهال گلیرگه" و احمدآباه ببدر که مشهورند به سلاطین بهمی. 
روضهٌ دوم در بیان احوال " سلاطین بیجاپور که معروف‌اند به عادلشاهته. 
روضه سوّم در بیان احوال پادشاهان احمدنگر که موصوف‌آند ۲ به نظامشاهته. 
روضه چهارم در بیان حالات حکام ۲ تللگ که موسوم‌اند به فطیشاهیه. 
روضه پنجم در بیال اسامی والیان" برا کم مشهورند به عمادشاهیه. 
روضه ششم در بیان حاکمان بیدر که یهد از سلاطین بهمنیه متصف‌اند به 
بربدیّه » نوراله تعالی مضجعهم: 


روضه اوّل 
در بیان وقایم پادشاهان گلبرگه و احمدآباد! بیدر 


بر رد خرده‌دان پرشیده نماناد که چهره کشابان صور حکایات در کیفیّت خروح 
و اصل و نسب سلطان علاء‌الاین حسن کانکوی بهمنی چون اسرال مهوشان نو شوط 


۱۲.1 ۱ ن ۷۲۷۲/۱ شاهان عست ابا گلبر گه. آ. مج غبانجا. ن, فبانسا: ففاياي. 

۳ مه همانجا. ٍ, همانجا: موصرف‌اند. ۰ ۴ م, همانجاء ن, همائجا: سلاطین نلنگ که ملقب‌اند به قطبشاهته. 
۲ مج ۱ ۵۷ ن» غمانجا: شاهان. 

۶ ع؛ هبانجا. ن؛ همانجا: در پیات آوضاع شاهاد پیدر که موسرع‌اند به بربد شاهیه نورالله تعالی مشجعهم. 


پا پا محبید آیاد. 


سلطان علاء‌الذین حسن کانكويي بهمنی ۱ ۳۳۹ 


اقوال مختلفه نقل کرده‌اند از آن جمله آلچه مشهورتر است در این کتاب در سلک 
تحریر کشیدم " و از تطویل اجتناب نموده» سخن مختصر ساختم. 

بعضی از اصحاب خبر چنین گفته‌اند که حسن نام شخصی در دارالخلافة دهای 
در ملازمت کانکوی بهمن منجُم که نزد شاهزادء سلطان‌محمد تفلق فرپ و منزلتی 
داشت؛ مي‌بود و در کمال فلاکت روزگار می‌گذرانید. رازگ از تنگی معاش 
به‌تنگ آمده از کانکوی درعواست خدمتی و شغلی نموذ کیه به آن قسیام نسماید. 
کانکوی یک جفت گاو و دو مزدور او را داده, در حوالی دهلی زمین خرابه به او 
حواله نمود که آن را زراعت نماید و ضمیم آنچه به او می‌رسد. ساخته اوفات به 
فراغت گذراند. حسن از غایت اضطرار و احتپاح اطاعت نموده به امر زراعت و 
قلبه‌رانی مشغول گشت. ناگاه؛ روزی قلبه در زمین بندشده مزدور حسن را خبر کرد. 
حسن بعد از حفر آن موضع قلبة رادرزئچیر بندشده یافت. چون خوب ملاحفله 
کرد زنجیر را در گردن ظرفی مملوّ از اشرفی علایی و طلای غیرمسکوک دید. 
بی‌آنکه دست خیانتی بداتدرا کند آن را در چادری پیچیده. وقت شب به خانة 
کانکوی برده حفیقت حال معروض داشت. کانکوی بر امانت و دیائت او آفرین 
گفته علی‌الضّباح این واقعه اعجوبه را به عرض شاهزاده رسانید و شهزاده از کمال 
دیانت و علوٌ همّت حسن تعجب نموده او را به حضور طلبید و طرح و وضع او 
خوش کرده به مسامع پدر خود سلطان غباث‌الدّین تفلق‌شاه مشروحاً معروض 
داشت. سلطان غیاث‌الذدین او را به مرحمت خسروانه اتختصاصی داده در سلک 
امیران صده منتظم ساخعت. 

روزی کانکوی به وی گفت که از زایجهة طالع تو چنان می‌یابم که صاحب افبال 
باشی و از جائب حق‌تعالی موفق و مود گردیده عن‌قریب, به درجهة اعلی واصل 
گردی. با من عهد و شرط کن که [۳۳۷] گر بخشند؛ بی منت دولتی عظیم به تو روزی 
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کند, اسم مرا جزو اسم خود گردانی تا به میامن نام تو نام من نیز صفت با و دوام 
پذیرد و دختر خود را به من و اولاد من رجوع نمایی. حسن قبول اپن معنی کرده 
هنوز که به دولت نرسیده بود, اسم او را جزو نقش نگین خود گردانید و به حسن 
کانکوی بهمنی مشتهر گردید. گربند روزی حضرت سیخ نظام‌الدین اولبا در دهلی نو 
اطعمه " ترتبی داده صاکی عام درداد» چنانچه شاهزاده سلطان سلطان محید 
تغلق هم بر آن مائده حاضر شده از خوان نعمت درویشان [بهره‌ای]۲ برداشت و بعد 
از رفتن سلعان و تفرفة مجلس حسن کانکوی بهمنی دانعل حانقاه شسیخ شده 
خواست که عرض بندگی نموده به شرف ملازمت مشرّف گردد. حضرت شیخ در 
عالم کشف آن را دریافته به زبان مپارک آورد که «سلطانی رفت و سلطانی آمده و 
پیش از انکه کسی آمدن او را معروض دارد به یکی از شادمان گفت: «شخصی که 
آثار نجابت از ناصية او پیداست,بیرون دز ایستاده او را حاضر ساز.» پس حادم به 
طلیش رفته از حقارت ظاهری و لباس نامناسب او را نشداحت و بازآمده معروض 
داشست که کسی ظاهر نمی نود که از او توان گفت, شیخ فرمود: «خوب ملاحظه نما 
البته خواهد بود.» خحادم گفت:مردی مجهول نشسته,» شیخ گفت::همان کس را 
طلب کن که به ظاهر درويش و به معنی پادشاه است.» چون حاضر شد شیخ التفات 
بسیار فرموده احوال پرسید. چون مائده برداشته بودند نانی را که جهت افطار خود 
در طاقچة حجره گذاشته بود بر سر آنگشت نهاده به وي داد و گفت که «اين چتر 
سلطنت است که بعد از مذتی دراز و محنت بسیار در دکن روزی تو خواهد شد. ۳؛ 
سین را از این بشارت سودای حکومت دکن درسرافتاده قرین انتظار اوقات 
می‌کارانید و فرجه‌ای می‌خواست که در آن طرف متوطن گشته به تدریج گرهر 
مقصود به دست‌آرد تا آنکه سلطان محمّد تفلق در عهد پادشاهی خویش به دکن 
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رفته» استاد خود قتلغ‌خان" را حا کم دولتآباد ساخت و حکم کرد که از امرا و 
منصب‌داران هر که اراد رفاقت او داشته باشد در دکن توقف نماید. حسن فرصت 
یافته به اتّاق بعضی از امیران صده که با او عسوصسّت و آشنایی داشتند. رفافت 
قتلغ‌خان اختیار کرده فریة کونجی و چند فربة دیگر از پرگنه رای باغ افطاع یافت و در 
آن سنوات. چنانکه پیش از این مذکور شد. سلطان محمّد تغلق شاه جهت دفع فتنه 
امیران صد؛ گجرات لشکر کشیده بعضی از ايشانُ را که به دست افتادند به فتل 
رسانید و بعضی را دنبال کرده به اطراف و جوائب گریزانید و بسیاری به دکن پناه 
بر دند. 

چول فتلغ خان در آن وقت؛ حسبلفرمان [سلطان] پرادر عود عالم‌الملک؛ را 
در دولتآباد نگاه داشته متوسه درگاه شده بود و امرای دکن از عالم‌الملک حسابی 
برنمی داشتند, در پناه دادن منهزعان»و باغیان ملاحظه نکرده نرد خحود نگاه داشتند. 
این خبر به سلطان محسّد تغلق‌شاه رسیده تعواست که جمعی از [۴۳۸] امپران صدة 
دکن را پیش خود خوانده ی دیگر از امیران معتبر را به جای ایشان به دکن 
فرسند. بتابراین احمد لاچین و قلتاش " بیگ و ملک علی را نزد عالم‌الملی به 
دولت‌آباد فرستاده فرمانی مشتمل بر تأکید نمام صادر فرمود که به مجرّد رسیدن 
فلان و بهمان جمیع امرای صده دکن را به گجرات بفرست که لشکر ضرور است. 
عالم‌الملک اطاعت نموده تواچیان را جهت احضار ایشان به گلبرکه و رایچور و 
دهکری و غیره فرستاد و آن جساعت: چنانچه رسم است؛ به بهانه استعداد سفر 
پنج شش ماه درنگ کرده» چون با چهار هزار سوار تمام یراق به دولت‌آباد رسیدند و 
از عالم‌الملک رنعصت شده به همراهی احمدلاچین متوجه گجرات گردیدند 
احمدلاچین عاقبت‌ندیشی نکرده از ايشان طمع و توفع فراوان نمود و چون 
توقعات او به فعل نیامد» سخنان بی‌صرفه بر زبان آورده غایبانه ایشان را می‌گفت که 
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از این جماعت دو کناه بزرگ صادر شده که علّت نامه قتل اپتان است» یکی پناه 
دادن پاغیان گجرات دوم تخیر و درننگ در رفتن. به حضور امیران صده این نغمةُ 
جان‌هراش به گوش شنیده وفتی به در مانک‌گنج, که سرحدٌ دکن است» رسیدند, 
همگی جمم گشته انجمنی ساختند وگفتند که سلطان محمّد بی‌گناهان را بی‌پرسش 
به فتل می‌رساند. ما خود به دوکناه بزرگ منسوبیم. هر گاه به نظر او خواهیم رسیده 
بی آنکه گناهکار از بی‌گناه تمیز کند حکم به فتل خحواهد فرمود. مناسب آنکه از دکی 
بیرو نرویم و همچو گوسفند دست و پابسته خود را به قضاب نسپاريم و مفت و 
رایگان کشته نشویم. پس به اين قرار و مدار از سرحد کوچ کرده عازم مراجعت 
گشتند و احمد لاچین را که در متام تشدد گردیده مانع ایشان می‌شد به فتل آورده. 
به اتفاق تمام به دولتآباد رفتند و خلایق دک که از کشش و غضب سلطان به جان 
آمده بودند بعضی به ایشان پیوینهمو بعیّمی دیگر کسان معتمد خود نزد ایشان 
فرستاده اظهار یک‌جهتی نمودند و فصه کاو؛ آهنگر و تاک ماران به وقوع 
انجامیده فننه‌ای که دست تثارک از,علام آن کوتاه بود حادث شد. 


رت ز بسیدادی شسهربار بپیچند گردن سرانجام کار 

جر بسیدادپسيشه بود صهریار. ‏ نسماند برو مسملکت پایدار 
عمادالملک ترکمان الملب به سرئیز که داماد سلطان محمّد تغلق و سیهسالار 
برار و خاند یش ای اقایت اس چون تفرقه لشکر خود ملاحظه کرد 
یفین دانسث که زبده و حلاصه امرای نحاندیش و برار با آن‌همه مردم زیان یکی گرده 
درصدد تضییع اویند. هرآیینه؛ صلاح درتوقف ندیده به بهانة شکار از ایلچپور بیرون 
آمد و با جماعتی فلیل از مخصوصان و معتمدان شکارکنان خود را به سلطانیور و 
ندربار رسانید و امرای آن صوب چون بر فرار او مطلع شدند. همگی اموال و 
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اسپاب عمادالملک را متصوّف شده به جانب دوثت‌آباد رفتند و به امل حلاف 
پیوسته اظهار اتحاد و یک جهتی نمودند. و مردم حصار دولت آباد [۴۳۹] قرّت و 
مکنت مردم بیرونی به خاطر آورده ایشان نیز با آن جماعت رابطه وداد و دوستی 
به هم‌رسانیدند و عالم‌الملک را گرفته. قلعه را با خزانه و اسباب تجمّل به حضرات 
مخالف سپردند. و در مدّت دو سه ماه مملکتی مثل دکن که به هزار خونابة جگر 
گرفته بودند از تصرّف پادشاهان دهلی بیرون رفته, در آن خلّه مطیعی و منقادی 
نماند. و چون امیران صده مرتکب چنین امری خطیر شدنده با یکدیگر مشورت 
نموده گفتند که «امثال اين امور بی‌سرداری و حاکمی صورت‌پذیر نخواهد شد. 
شرط عفل آن است که از میان خود یکی را به پادشاهی برداریم تا مهمّات ما 
صورتی و رونفی پیدا کند.» 


چو در گلشن ملک خاري نعاند به ؟ نچینه قلعه ساری نماند 

بسی گسنج بر دست یشان فتاد , . بسا خسوب اسبان تسازی‌نژاد 

بکردند آنگه یکی انجمن همه شوب‌رایان" ثابت‌سخن 

سبران جمله گفتند بالاتفاق که بی‌شاه سست است هر اتفاق 

هم از ما بگردد یکی سرد سر ببنديم سا جمله پیشش کمر 
بعد از گفتگوی و قیل وقال بسیار فرعهٌ اختیار به نام اسماعیل خان مخ" افغان که 
از امرای دو هزاری بود افتاه چه که برادر بزرگش ملک مل "افغان که از اعاظم امرای 
سلطان محید؟ بود و در آن مدّت با لشکری مستعد رزم و پیکار به محافظت مالوه 
می پرداخت به‌امّید اییکه, عندالحاجت. امداد پرادر خواهد نمود. جمیم امرای 
دکن, خوامی‌نخواهی اسماعیل مخ را به‌سلطان اصرالدّین مخاطب ساخته چتر بر 
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۴ تاریخ فوشته (جلد دوم) 
سرش گرفتند و خطاب‌ها, که میان افغانان متعارف است. در میان هم دیگر قسمت 
کردء هر یک قطعه‌ای از اقطاع مملکت دکن متصرّف گشتند و به گردآوردن لشکر 
مشغول گردیده در مخالفت سلطان محمّد یک‌دل و یک جهت شدند. در این وقت 
حسن کانکوی, به عطاب ظفرخانی مشرّف شده به اقطاغ دهکری ‏ و رای» باغ و 
مرچ و کلهر و گلبرگه اختصاص یافت. بهرون رای حاکم حصارگبرگه را که از نوکران 
معتبر سلطان محمّد تغلق بوده کشته مستقل " شد و نورالدٍّین نام شخصی غان‌جهان 
شده و نیز اقعطاع لاین متصرّف گشت. و چون سلطان محمّد در گجرات این خبر 
شنید. به تعجیل و سرعت تما به دولت‌آباد شتافته عمادالملک سرتیز و ملک 
مل‌افغان نیز با لشکر مالوه بدو پیوستند. و سلطان ناصرالدٌ ین سی هزار سوار افغان و 
مغول و راجپوت و دکنی جمع آورده از قلعة دولت‌آباد بیرون امد و ذر میدانی که 
سلطان علاءالذین حلجی و پسر راع‌ذیو جنگ کرده بودند. صف‌ها آراسته با سلطان 
جنگ درداد و میمنه و میسره او را برهم ده نزدیک بود که سلطات فرار نماید با 
دستگیر شود که ناگاه خذلان ووکنران نممت جلوه گر شده با ولی نعمت معماف کردن 
مبارک نیامده و خان‌جهان را تیری به مفتل رسیده از پای درآمد و لشکر خاصّه 
کمکیان وی که شش هفت هزار سوار می‌شدنده به یکباره» روی به گربز نهادند. و 
در این وفت علمدار سلطا ناصرالذین را ترس غلبه کرده علم از دستش بیفتاد و 
مردم معرکه چون علم را برجا ندیدند. حمل بر گریز سلطان [۴۵۰] ناصرالدین کرده 
دست از جنگ بازداشتند و چون شب نزدیک بود نزدیک چنگ‌گاه فرود آمده به 
بستن و دوختن زخم‌های جوانان و بهادران مشغول شدند و سلطان محمد نیز شیمه 
و خرگاه در موضعی که جنگ وافع شده بود ایستاده کرده به لوازم هشیاری و بیداری 
پرداخت و قریب به وفت سحر سلطان ناصرالدّین و ظفرخان. یعنی حسن کانکوی, 
و سایر سرداران دکن کنکاج کرده قرار دادند که دیگر صلاح در جنگ صف یست 
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ساطان صلاء‌ال ین حسن کانکوی بهمتي ۳۳۵ 
الا تسوت شش 


حصار دولت‌آباد درآید ظفر ان با خوازده هزار کس در قلعه کلب که سس شاه طرح 
باشد تا به هر جانب که لشکر سلطان منوجحه شود به دفم او قیام نماید و بافی امراء 
جابه جا؛ در اقطاع خود بوده حفظ پرگنات نمایند و در مدد یکدیگر خود را معاف 
ندارند. پس به این قرارداد هنوز از نیمه شب باقی بود که کوج کرده هر کدام به طرفی 
که متصد ایشان بود شتافشند و سلطان محمّد چون» علی‌الصّباح, از آن جماعث در 
آن صحرا اثری ندید عمادالملک سرتیژ را با لشکری پرستبز دنبال ظفرشعان فرستاده 
خود به گرفتن دولت‌آباد متشه شد. و چون اختر شناسان به سلطا عرض کرده 
بودند که تا سه روز چهت شروع در محاصره ساعت خوب نیست هرآییته در آن ایام 
می‌ایستادند و روز چهارم پر فلیه جنک انداخته به ساباط ساشتن و منجنیق 
نسصب‌کردن و نشب زدن مشغول سل ه روزبه‌روز کار سر مردم اندرونی تنگ 
مي‌ساشتند. دراین اتتاه از هی خبر رسید که طفی نام غلام جماعتی از اوباش و 
اسجلر فا بر ود جمع‌آورده راه مخاللت و طغیال سپرده به عزم تسخیر گجرات؛ 
به تعجیل هرچه تمام تو؛ روائه سله است. سلطانل محمّد چولن این خبر بشنید 
جممی را به محاصره دولت‌آباد بازداشته خود منوجٌه گجرات شد و بعضی از امرای 
سایلان ناصرالذّپن که در اسک و پاتوده می‌بودند بر مراجعتا ان اطلاع به هم 
رسانیده عتو سخه دولت‌آباد شدند و چون با امرایی که به محاصر؛ [قلعه]" مشغول 
بو دند کاری نتوانستند ساخت په دنبال سلطان رفته تا کنار آب نربده پیش و پس 
اشرفی‌های طلا بار داشتند به دست آورده مراجعت کردند, و ظفرخان از ایس لطیفة 
غیبی شادمان و امیدوار کشته امرای اطراف را جمم آورد و با بیست هزار سوار 


س ات 


۱ بب. شي: ندارد. از پت افزوده مبد. 


1 


۴ تاریخ لرشته (جلدهرم) 
کارگزار از گلبرگه به جانب قلمةٌ اسمدآباد بیدر که عمادالملک سرتیز پا لشکر گرا در 
آنجا نشسته بود, روان شد و عمادالملک نیز لشکر فراهم آورده؛ با شوکت و عظمت 
تمام مقابل ظفرخان درامد و فریب بیست روز طرفین دور خود خندق کنده 
هی چکد ام در جنگ جرات نمی‌ورزیدند تا آنکه راجه مملکت تلنگ که از دست 
سلطان محمّد |۴۵۱] حونین‌دل بود. از کولاس پانزده هزار پیاده به مدد ظفرخحان 
فرستاد و سلطان ناصرالذین نیز پنج هزار سوار با خزانهٌ سلطان محمّد: که به دست 
افتاده بود. به کمک او از دولت‌آباد گسیل نمود و نزد ظفرخان جمعیّتی عظیم به هم 
رسید. پس به قصد جنگ. طبل آن را نواخته به سرکاری ملک سیف‌الذّین! غوری 
سپاه را به آیینی که می‌بایست آراست و از آن طرف عمادالملک که در شجاعت و 
مردانگی ضرب المثل روزگار بود و در جمیع معارک ظفر یافته روی از دشمن 
نگردانیده بوده در اين وفت بی‌ جنگ از دکن عاقبت بیرون رفتن عار شود دانسته 
ههت بر ترتیب افواج مصروف دائیته میمثه و میسره درست کرده مقابل ضفر عان 
درامد و جنگی که زمین و زمان,از وی به ستوه آید به وقوع بیوسته از صبح تا وقت 
ظهر از طرفین بهادران و نهمتنان کشته گشته روی زمین [از حون ایشان] لاله‌زار شد 
و چود تفدیر ملک ملک‌بخش. تعالی و تقاس. چنان بود که طفرخان به پادشاهی 
دکن سرافراز گردد و خاتم سلطنت آن دیار به انگشت وی درآید عمادالملک در این 
معرکه کشته شده لشکرش منهزم و متفوّق گشت. بعضی به قلعةٌ بیدر و بعضی به 
قلعهُ قندهار " درآمده متحصّن گردیدند. و برخی به محنت و زحمت فراوان خود را 
به شهر مندو رسانیده نیم‌جانی بیرون بردند و ظفرشان ملک سیف ال ین غوری را به 
محاصرة هر دو قلعه بازداشته خود مظفر و منصور با حشمت و شوکت موفور با 
طبل و علم و نقاره و دیگر اسباب بزرگی و سلطنت. [۴۵۲] که از عمادالملک گرفته 


بت سین 


5 لپ بوسف‌اللین. : نچا, ش. شتا ندارد. از س افروده یل 
۳. قتدهاٍ منطقه دکن یا قندهار افغانستان اشتیاه نشود. 


سلطان علاءالذ ین حسن کاتخوی يهسني ۳۳۷ 
۰ تحت تخت حی تحص 


بوده به قصد امداد سلطان اصرالذین به طالم سعد ا. عازم دولت‌آباد شده امرایی 
که از چانب سلطان محید با ده دوازده هزارکس از سواره و پیاده به محاصرة 
دولت آباد مشغول بودند از کشته شدن عمادالملک و دورنگی مردم خود و رسیدن 
ظفرخان به قرية نظام‌پور خایف و هراسان شده راه دهلی و گجرات پیش گرفتند. و 
یا ری ان لگ بان ایشان جدا شده نزد ظفرخان رفتند. سلطان ناصرالذین‌شاء از 
دولت‌آباد بیرون آمده و به استقبال ظفرخان به نظام‌پور» که در شش کردهی 
دولت‌آباد است؛ رفت و ملاقات کرده چهارده روز در آن محل نزول مود و چون 
دانست که استقلال ظفرخان به درجه اشلی رسیده و بزرگی او در دل‌ها قرار گرفته 
است و مردم به سلطنت او راغب‌تر و مایل‌ترند» پیش‌دستی نموده جمیع اسر را 
حاضر ساعت و گفت که «من سزاوار اين کار نیستم و به واسطه کبر سن و رغبت به 
فراشت و عشرت پروای مُلک‌داری,ندار,و بنابر تکلیف شما اوّل این امر خطیر را 
قبول کردم اما الحال مرا معذور دارید و به دیگری رجوع کنید.» ایشان گفتند: هر که 
وا تو گویی و فرمایی ماهااطاعتِ نموده او را به پادشاهی برمی‌ذاریم.! ساطان 
اصرالدّین « گفت: ظفرخان که بهمس تاد است آ و آثار شجاعت و بزرگی از ناصیه او 
هویداست» شایسته تاج و تخت است.؛ و اين رای پسندیدء خاص و عام افتاده 
پرآن اتفاق کردند و به انفاق به شهر دولت‌آباد آمده [۴۵۳] میان صدرالشریعت 
سمرقندی و میر محمّد منجٌم بدخشی که از امرای صد؛ُ دکن بودند و از علم نجوم 
و ریاضی بهر؛ تمام داشتند و میان منسمان هندی که در آن اردو حاضر بودند در 
اختیار ساخت برای جلوس تخت گفتگوی بسیار واقع شده و چون کثرت از جانب 
براهم؛ منجم بودء ظفرشات به جانب ایشا رفته در مسجد سلطان قطب‌الدّین» روز 
جیعه بیست و چهارم شهر ربیع الاخر سنه ثمان و اربعین و سبعمائه [۳/۷۴۸ اوت 
۷ تاج سلطنت بر تارک او گذاشته و چتر سیاه که نان خلفای عباسی بوده 


تا 


7 ن. ۲۷۶/۱: سمیداعظم. ‏ ۲ نک: برهان ماثر, ص ۱۱. 


۲۳۸ ۱ تار بخ فرشته (جلد درم) 
تیْناً و تبه کل برسرش‌گرفتند و تعطبه و سحه مملکت دکن به نام وی کرده سلطان 
علاءالذّین حسن کانکوی بهمنی خطاب دادند. و شهر گلبرگه را که به فال مبارک 
گر فته بردند احسنآباد نام نهاده جهت تختگاه اختبار نمودندا. 

به نام حسن خسروی شد تمام. ‏ جسهان زیر فرمان او گشت رام 

پسر اورنگ شاهی برآمد پگا: بسرآورد بسسر سسر کسیانی کلاه 

به شسمشیر فرماتروایبی گرفت ‏ . . به داه و دهش پادشاهی گرفت 

جهان را از او شد عمارت پدید به هر مملکت نام نیکش رسید 

همان شسهر کلبرگه شد تختگاه عسمارت بسرآورد پر لوج ساه 

به نام حسن شهر شد چون تمام.. هدند زان احسسن‌آباد نسام؟ 
و ملا داوود بمدری در کتاب تاریخ تْحفه الیل طین که به نام و القاب پادشاه هنرپرور 
فضیلت‌کستر فیروزشاه بهمنی موشیح شاشتم است. چنین مرقوم گردانیده که 
صدرالشریعت و میر محمّد بنجم) به کات و مرّایب» در مجالس اظهار تاشف کرده 
مي‌گفتند که :گر سلطان علاء‌الذین در آن ساعت که ما اختیار کرده بودیم مرتکب 
امر سلعطنت شده خطبه به نام خویش می‌خواند بهتر می‌نمود.» و این خبر به سمم 
ساطات علاءالذ ین رسیده انديشه‌مند شد و هر دو فاضل آگاه را در حلوت خوانده از 
اپشان سیب تاشف استفسار نمود. چه که در آی .۸ حاطرش صورت توهم 
عکس پذیر شده بود که از تأثیر آن ساعت که منجمان هندی اختیار کرده‌اند نقصی و 
خحللی در میان سالطنت او راه خواهد یافت و پادشاهی دئن به او فرار نخواهد 


۱. برشان ماأثر. ص ۴ و اسماعیل مخ از قلعه دیوگیر به زیر آمده به طرع و رخبت رک سلعلنت نموده خطاب 
سلطان ناصرالذین را که فیل از اپن به جهت او فرار داده بودند گذاشته خود را به شم لین موسوم ساخث.. 
در نهم ساعت روز جمعه بیست و هشتم شهر شعبان المعظم سنهُ ثمان و آربمین و سبحماثه (۷۲۸) و به روایتی 
روز جمعه بیست و جبهارم شهر ربیع‌اللانی سنه مذکوره اسجاعیل مخ و ساپر امرا و سپاه چتر لعل پادشاهی بر 
فرق فرقدسای آن سایه الهی افراشته. ‏ ۲ م ۵۲۶/۱ ن: ۱ نهادند زان عسناباه نام. 


سلعمان علاءالین حسن کانگوي بهمنی ۳۳۹ 
سلطان علاءالین حسن گانگوی #عنیر_ سس« 


گرفت. صد رالشریعت و میرمحمٌد منجّم این معلی فهمیده قسم به غلاظ و شداد پاد 
کردند و گفتند: «آنچه به خاطر اشرف خطورکرده چنان نیست و سیب تأشف ما امر 
دیگر است.» سلطان پرسید: «آن کدام است؟» گفتند: «از اوضاع و اشکال اجرام 
فلکی چنین معلوم ما گشته که در آن ساعت که حضرت بر تخت نشسته عدد 
پادشاهان این دودمان به بیست نخواهد رسید [و عدد سال هم به دویست نخواهد 
کشید]! و آن ساعت که ما به آن اختبار کرده بودیم هفتصد سال پادشاهی در این 
حاندان می‌ماند و فریب یکصد. و پنجاه نفر از اولاد و احفاد پادشاه کشورگیر سر 
اورنگ دکن جصلوس می‌نمودند.» سلطان علاء‌الذین از شنیدن این سخنان 
مطمثن الخاطر گشته صدرالشریعت را بر نسبت قدیم به منتصب صدارث و میر 
محئد منجّم را به منصب فضای عسکر سرافراز گردانید. مولف این حکایت 
بوالعجب ی‌گوید که بعد از یک‌ضد وهفتاد و هفت سال که دولت ال بهمنیّه 
منقضی شده بود بر فضلاو علمای اب انضاف صدق کلام آن [۴۵۴] دو بزرگوار و 
مهارت ایشان در علم نجوم:ظاهو ثید چه که عدد سلاطین بهمنیّه هنوز به بیست 
نرسیده صفت اشتتام پذیرفت. 

و سلطان علاءالین حسن به امر سلطنت پرداخته چنانچه شایست و بایست از 
عهد؛ پادشاهی تقصی نموده: روزبه‌رون دایرة مملکتش صریض‌تر گشته از اپ 
پونه آ تا حوالی قلعهُ اودنی از بندر [جیول و دابل تا شهر بیدر]" به حوز؛ تصرف او 
درآمد. گویند که حسن کانکوی چون که بر تخت مملکت دکن قدم نهاد نخستین 
حکمی که بر زبان او جاری شد این بود که پنج من طلاا و ده من نفره به معرفت شیخ 
برهان‌الدین که در دولت‌آباد می‌بود برای ترویح روح شیخ نظام‌الدّین اولیا به فقرا و 
مساکین رسانند. و اسماعیل مخ را امیرالامرا حطاب داده سپهسالار گردائید. حطاب 
ساطان ناصرالدٍّین از وی مسلوب ساخت و ملک سیف‌الاین غوری را که 


. چن. ش: ندارد. از بت افز وده سل ۲ ۳۵۵ نب بودنه. شی: بو زن. ۳ پا ندارد. از ش افزدده شد. 


۳۳۰ ۱ تار بخ فرشته (جلد دیم) 


لیکوسیرت و خردمند و سخن‌سنج و مردم‌شناس و فدردان بود و حقوق ساپق 
بسیار داشت. وکیل السلطنة مطلق گردانیده دختر او را مسماة به شاه بیگم جهت 
پسر بزرگ خود محسّد خواستگاری نمود و یک هزار خدام کریاس گردون امساس 
خود را که با او همراهی کرده در رنج و نعب شریک و یکدل بودند حعطاب‌های 
مناسب داده به افطاعات لایق سرافراز گردانیده و قلعهٌ دولت‌آباد را به بهرام‌خان 
مازندرانی سپرده به آیین سلاطین عالی‌مقدار و خواقین کاسکار نامدار دوئت‌اباه 
فابزالفتح والظفر به بلده گلبرگه توجّه نمود. 
۱ 
عوّو دولت بر یمین و فتح و نصرت بر سار 
جاه و حشمت هم‌عنان و پخت و دولت هم رگاب 
و با وجود کم‌آبی و بی‌صفابی"چون آذرموضع را بر خویش مبارک می‌دانست 
پایتخت ساخته احسر آباد به او نام کرده به وعده وفا نموده دفتر محاسیهُ ممالک 
محروسه خود را به کانکریبهمن که در آن زودی ترک ملازمت سلطان محمّد تغلق 
کرده از گجرات به دکن آمده بود -رجوع فرمود و در طغرای فرامین و نقش نگین اسم 
او را بر این نهج جزو اسم خود گردانید. و در نگین نبشته بود: + کمترین بندهُ حضرت 
سبحاني علاء‌الذین حسن کانکوی بهمنی.؛ 
مشهور است که پیش از آن برهمتان پیراسون عهده و عمل سلاطین اسلام 
نمیگردید ند و در فرایا و زوایا و سواحل انهار به کسب انواغ علوي خصوص علم 
نجوم» اشتغال داشته متوکُلانه زندگانی می‌کردند و ملازمت اهل دنیا را؛ خصوص 
مسلماتان را مزیل حسنات دانسته و شفاوت ابدی در آن تصور کرده پیرامون عهده 
و عمل نمی‌گردیدند. و اگر احیاناً بعضی از ایشان به وسيلة طبابت و نجوم و وعظ و 
قضه خوانی در صحبت ارباب جاه می‌بودند به انعام و احسان ایشان مسخصوص 
کشته قلادة چاکری در گردن شود نمی‌انداختند. و اوّل کسی از فرقهٌ براهمه که در 


سلطان علاءالرین حسن کانگوی بهمنی ۱ ۲۴۱ 
سلطان علاءلین حسن کانکوی ب#منمی__ ‏ _  __‏ ٍِ سس 


دور سلاعین اسلام نوکری قبول کرد کانگوپندت" بود و تا حال که سنه ست و 
عشرین و الف [۱۰۲۶/ ۱۶۱۷ع] است, به خلاف ساير ممالک هند. دفتر سلاطین 
دکن و نویسندگی ولایات ایشان [۴۵۵]به بهمنیه مرجوع است و سلطان علاء‌الدین به 
خسن تدبیر و رای صایب و ضرب شمشیر اقب در اندک مذتی آن مقدار ولایت 
دکن که در اواخر دولت سلطان محمّد تغلق در تصرّف امرای او بود خارج از اودنی 
همه را مسخر و مفتوح ساعت, و امرای مغول و افغان و راجپوت را که از جانب 
سلطان محیّد در قلعةٌ بیدر و قندهار بودند» به لطف و ملایمت مطیم و متفاد 
گردانیده هر دو حصار را به ضبط خود درآورده و کولاس را. مع مضافات. از راي 
وارنگل گرفته با وی طریق محبّت مسلوک داشت و مسجد جامع گلبرکه و قلعه آن 
راه که مندرس شده بوده در یک روز بنا نموده در اندک زمانی به اتمام رسانید. 

و در سنه ائنی و حمسین و سنبعما۷۵۲۳/ ۴۱۳۵۱] جون خبر وفات ساطان 
محبد تغل شتیده خاطر ازان طرف جمم کرد به بقای سلطنت خود بیشتر امیدوار 
گشته به استحکام قو اعد دولت پرداعت و نخست دختر ملگ سیف‌الدین غوری را 
با پسر خودء شاهزاده محمّدء عقد نکاح بسته به آیین سلاطین کامکار به وی سپرد. 
گویند در ایام جشن و طوی, که جهت عروسی ترتیب یافته بود والدة شهزاده. 
المدعو به ملکة جهان. به عرض رسانید که در چنین وقت می‌بایست که خالة فرزند 
من حاضر باشد و فرح جشن و طوی نماید. سلطان علاء‌الدّین پرسید که خاله او 
کجاست. گفت: در ملتانل. سلطان سکوت اخنبار کرده هیچ نگفت و از مجلس 
برخاسته چنانکه کسی واثف شود جمعی را به ملتان جهت اوردن ان ضعیفه روانه 
کرد و به ارباب دخل حکم فرمود که ایام جشن را ممتد سازند و آن‌قدر زر که برای 
اعراجات طوی در کار باشد از خزانه, ماه به ماه به سرکار ملک سیف‌الذین غوری 


۰ نت۳۵ :1 


۳۳۲ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


رسانند تا آنکه در ماه هفتم جماعت مرسوله خالهٌ" شهزاده را در دوّلی نشانیده به 
گلبرگه آوردند. و سلطان علاء‌الذین مبتهج و مسرور گشته بدان بهانه و آوازه که دَوّلی 
همشیر؛ ملک سیف‌لذین است نزدیی بلکه جهان فرستاد و چون چشم او بر 
خواهر افتاد حیران این امر شد» بعد از اطلاع بر حفیقت حال شکر عثایت بی غایت 
سلطات به تقد یم رسانید و آن شاه صاحب مروت جشن‌های شیرمکثر کرده و 
مجلس‌های خوب برای او برپای داشته در حضورش عروس را عفد بسته به 
شاهزاده تسلیم نمود. 


بنه‌رسم کیان عافد فرزند شاه بسجند سا حور زیبا چرساه 

و در مات بزم با وجود عدم امتداد ایام سلطنت ده هزار قبای زربفت و مخمل و 
اطلس و یک هزار اسب عربی و,غراقی/دویست کمر شمشیر مرضع به جواهر 
قیمتی به امرا و منصب‌داران و غلامان درگاُ داد و در مدّت یک سال, که زمان جشن 
و عیش و سرور حضور بوده»:در, شهر کلبرگه چند چا منجنیق‌ها نصب کرده شکرپاره 
و لد" و نخود قندی و ریوری و انوا حلویّات. که متعارف هندوستان است. بر آن 
گذاشته بر مردم شهر می‌پاشیدند و هر روز در جمیع مساجد شهر دیگ‌های پر از 
اطعمه [۴۵۶]الوان رده فقیران و ضعیفان را می‌نواشتند. و این جشن در روز جلوس 
یعنی پپست و چهارم ربیع الا خر شروغ شده و در بیست و چهارم ربیع! لاخر دیگر به 
اختتام رسید [و در روز اختتام جمیم]" امرا وارکان دولت انواع تحف و هدایا و 
جراهر و لالی و نقود فراوان به رسم پیشکش به نظر سلطان گذوانیده به شرف قبول 
سرافراز گشتند. و از اينکه ملک سیف‌الذین غوری را نسبت چنین با خاندان 
سلطنت به هم رسیده. هرآینه؛ پایهاش بیش لاز پیش ] " مرتفع گشنه محرمیّت و قرب 


تسس 
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ند نارآ نوعی نیربنی عندی. ۲ پ. ندارد. آز شش افزوده شد, 


۴ پ. ش: ندارد. از بت افزوده شد. 


سلطان علاءالذین حسن تانخوی بهمشی سپ 


و منزلت او از دیگر کسان درگذشت. 

و در روز نوروز که جمبع علما و فضلا و صدور و فقضات و اعیان حضرت جمع 
گشته مجلس عظیم منمقد شده بود صدرالشریعت سمرقندی و سبّد اسمد غزلوی 
مفتی» حسب‌الاشاره سلطان» دست ملک سیف‌الذین غوری را گرفته بالا دست 
اسماعیل مخ " جا دادند. و فرب اسماعیل در آن درگاه به حدی بود که در روزهای 
عید و ایام متب که چون به مجلس ساطان آمدی او را قیام و تعظیم نموده قدمی چند 
از جای خوپش استقبال کردي آن‌گاه به دیوانخانه رفته بر تخت نشستی و حلایق 
درگاه را بار دادی. بناپرایی اسماعیل را که چندگاه به امر سلطنت نیز فیام نموده‌بود 
تلم ملک‌سیف‌الدّین بسی دشوارآمده نزدیک تخت رفت و لب به شکایت کشوده 
سرشک بی‌طالعی بر صفحهُ چهره روان گردائید. سلطان علاءالدین گفت: «نو به 
منصب امیرالامرایی و سپهسالاری محْضو ی و ملک سیف‌الذین به منصب وکالت 
و نیابت سرافراز است و تو که میجلس پادثناهان عظیم‌الشآن دیده و عمر عزیز را در 
ملازمت ملوک نامدار گذ رنه نیکو می‌دانی که آداب مجلس سلاطین آن است که 
هر کس به قدر حالت و منصب جای خود شناخته بی‌تقریب نلاش ننماید.» 
اسماعیل چون این جواب بشنید به جز رضا و تسلیم جاره‌ای نداشته به حسب 
ظام اظهار اطاعت و انقیاد نمود و هر روز به طریق معتاد در مجلس سلطان حاضر 
شده در کمال بشاشت و شکفنگی از ملک سیف‌الذین فروتر می‌ایستاد. لیکن» 
باطن با سلطان دل دگرگون کرده قاصد آن گشت که به انفاق فرزندان و خویشانه که 
در سلک امرا منتظم بودند و به استحانت بعضی از افغانان کبار که با او طریقه احاد 
داشنند, سلطان علاءالدین را هنگام فرصت در اثنای سواری و شکار از میان 
برداشته, بر لهج قدیم؛ متصسلی امر سلطنت گردد. اما چون تدبیر موافق تفدیر نبود 
کعبتین مراد واژگون گشته سلطان بر اندیشة او آگاه گردید و مجلس عظیم ترتیب 


1۳ ۱ 2۲ ل» ۱ ۷ فتح؛ در صبسات بعد نیز چنین اسست. 


رف تار بخ فرشته (جلد دوم) 
داده جمیع امرا و منصب‌داران و سادات و قضات و علما و مشایخ را حاضر ساخته 
از اسماعیل مخ سبب انديشة غدر را استفسار نمود. او منکر شده سوگندهای طلاظظ 
و شداد یاد کرد. سلطان علاءالاین متوجه حضار مجلس شده گفت: «هر که با 
اسماعیل مخ بیعت کرده و به وسوسه او از راه رفته پی‌خوف و ترس ادای [۴۵۷] 
شهادت نماید و آنچه از اسماعیل مخ دیده و شنبده است مذکور سازد و در کتمان 
آن نکوشد که من او را معذور داشته ماخذ و معانب نخواهم گردانید.؛ پس جمعی 
از امر و ملصب‌داران پادشاهی که با اسماعیل مسخ در خلایه بیعت کرده بودئد 
.خلاصین بخود را در افرار و راستی دانسته آنچه بیان واقع بود مذکور ساختند به 
نوعی: که یقین عمگنان شده شک و شبهه نماند و سلطال علاءالدّین, بعد از ثبوت 
گناه, فتوای فتل از حاضران مجلس حاصل کرده آتس غضب برافروخت و در همان 
انجمن بی‌توقف تیغ سیاست پزشرقآئیماعیل رانده جرایم دیگران را عفر 
فرمودند " و به هیچ‌وجه. احدی وا نبازرده زبان به تفنیش و تجّس نگشود و گناء 
فرزندان و خویشان اسماعیلمخ را نیز دیده و دانسته» ببخشيد و جای او را به پسر 
بزرکش بهادرخان ارزانی داشته جمیم بازماندگان او را به حضور خود طلبیده هر یک 
را یه طف و عتایت خاص خوشدل و مطمتن خاطر ساحت. و از سیاست اسماعیل 
مخ و بخشش گناهان مردم دیگر و تعظیم و تکریم فرزندان اسماعیل مخ استقلال و 
اسئیلای ساطان یکی در هزار شده محبّت او در دل‌های لایق چنانچه شاید و 
باید قرار گرفت و رای تلنگ, که در اپن مذت در مقام سرکشی و تموّد بود و سلعلان 
به واسظ؛ امداد سایق که از او به وقوع آمده بود با وی مدارا و موأسامی‌نمود 


۱. بر شان مأثر, ص ۸ اما اسساغیل شخ که ترگ سلطت نموده تهانه اکار که قریب ترول و جاکندی است ذر 
وجه انعام از بفرر شده برد. بعك از آنکه چند وفت در آن دیار به فراغ بال روزگار گذرائید غول نفس او را از راه 
برده به دست شحته اند ه سپردد... و تراين بی‌دین لعین او را از راه برد. به وید شاهی فریفته.. و آن نی رال نیز مد 
سدگند و عهد نراین فریب خورده رابت طفیان و کفران برافراخت... آخرالاهر فراین بدعهد رقم نسیان بر عهد 
خر یش کشیده آن افغان نادان را مقبّد نسرده بعد از چند روز مسموم ساخت. 


شرمنده اعلاق او شده اظهار امعلاص و اطاعت نمود و یاج و حراجی که هميشه به 
پادشاه دملی می‌داد پرگردن‌گرفته هر سال به حزانة عامره واصل می‌ساخت. 

و چرن سلطان علاء‌الاین حسن کانگوی بهمنی را در هیچ گوشه معاند و منازعی 
نماند, امرا و ارکان دولت خود را حوانده انجمنی ساخت و به ایشان گفت «حق» 
سبحانه و تمالی جحل شأنه, مرا چنین دولنی بی‌فیاس ارزائی فرموده است؛ زبده و 
خلاصه لشکر دملی که جهت سفظ دکن در این صوب بوده‌اند محض عنایت 
یزدانی در ظل رایت من مجتمع گشته‌اند, مرا به خاطر می‌رسد که با اين جمعیّت 
به هر جانب که توجه نمایم افواح فتح و فیروزی دو اسبه به استقبال من خواهد 
شتافت بهتر آن است که پای در رکاب عزیمت نهم و به جهانگیری مشغول گردم و از 
گلبرگه سمند حوش رام را به جلوه درآورد از اودنی تا بیجانگر و از سیت بند 
رامیسورا تا ولایت معبر در حوزه دیوان کخود درآورم يا به جانب گوالیان رابات 
ظفرآیات به حرکت‌آورده عرص مالوه و خطاٌ گچرات را به حطبه و سک؛ خود 
بلند مرتبه گردانم.» ملک سبْفتالدين‌غوري از روي دانش و بینش» زمین خیدمت 
بوسیده معروض داشت که ولاپت کرناتک! مشحون از اشجار و انهار بی غایت است 
و رطوبت بسیار بر جوهر هوا غلبه دارد. خصوص در ایام برسات؛ اسب و فیل و 
شتر و گاو و جمیع حیوانات اردوی ما راکه در هوای ضدّ آن ولایت پرورش یافته‌اند 
در آن جانب مذّت‌ها بودن و زندگاني , نمودث بسیار دشوار است؛ در عهد سلطان 
عللاءالذ ین خلجی [۴۵۸] و سلطان محمد تفلق که دو سه دفعه لشکر بر سر دهور و 
سمند کشیده بودئد از حیوال سامت و ناطق از ده حضه یک حضه به سلامت 
برنگشته: آن ولایت قایل آن نیست که سلطان خود بدان جانپ لشکر کشد. صلاح 


۱ 1127105000۲ 3300 55618 بریگس. ۱۸۷۲/۲: این محل در قسمت ساحل‌غربی جسوب گوا 02 وانع 
آسست: 

۲. ۲0۵۲ بریگس. همانچا: این سرزمین بپن کولاپرر و ببدر فرار گرفنه است, و به جهت اینکه زیان 
با 2۵08۲9۶۵ در آنجا رای است به کرنانیگ معروف است. 


۲۳ ۱ تا یخ فرشته (جلد دوم) 


دولت در آن است که اّل ججمعی را به تسخیر سرحذ‌های کرنانک که هوایی آنجا به 
هوای این ملک. فی‌الجمله, موافقتی داشته باشد نامزد کنند و رایان گردن‌کثی آن 
حدود را که تا اين زمان تحفب و هدایا و ایلچبان روائه این درگاه نساشته رابطة 
اخعلاص و یک‌جهتی به هم نرسانیده‌انده به ضرب شمشیر غازیان اسلام مطیم و 
منقاد ساخته و باج و خراح از ایشان گرفته خاطر از آن طرف جمع سازند. آن‌گاه 
چمون تشتگاه دهلی در این سنوات از قران نخستین در برج سرطان کمال بی‌رونقی 
دارد و خود به دولت و سعادت به عزم تسخیر مالوه و گجرات وگوالیاره که از امرای 
صاحب وجود خالی است؛ نهضت فرموده رایات جهانگیری و اقلیم‌کشایی مرتفم 
سازند. سلطان علاءالاین حسن بر خسن رای ملک سیف‌الدین آفرین گفته 
عمادالملی تاشکندی و مبارک‌خان لودي راء که از امرای عظام بودند؛ به جائب 
کرنانک نامزد فرمود. ایشان تا آپ تاولیوبکری معموره کار را تانعت نموده و آتش 
غارت در منازل و مساکن آن قرم افروخته دو لک اشرفی علایی.که عبارت از 
دویست هزار توله طلا باشندء وجوآهرالات بسیاررو مروارید بی‌شمار و دویست فیل 
امی و یک هزار کنیز رفاص و سازنده از رایان آنجا باج گرفتند و در باب اطاعت و 
فرمان‌برداری لوازم عهد و پیمان به جاآورده به اتفاق اپلچپان رایان در اوّل موسم 
برسات معاودت نمودند, 

و سلعطان بعد از مراجعت این لشکر به استصواب ملک سیف‌الذین استعداد و 
سامان سفر کرده در ماه شعبان سنه ثمان و شمسین و سبعمائه [۸۷۵۸/ جولای 
۷ از گلبرگه روانة دولت‌آپاد شد و در بالاگهات آو.عرض لشکر گرفت؛ پنجاه 
هزار سوار» همه دلاور و نیزه گذار به‌قلم درآمد» خواست که از راه ندربار و سلعلانپور 
به ولایت مالوه درآید. ایلچیان رای‌هرن, که از احفاد رای‌کرن گجراتی بودند. از ترس 
سپاه دکن با رجود خلل در گجرات در بگلانه مفام کرده به چانب مملکت موروئی 
توجه نمي‌نمود به ملازمت سلطا رسیده عرض نموده‌اند که چون در میان رایان 
گجرات و ام دکن هميشه نسبت اتحاد منظور بوده التماس می‌نمابیم که اوّل به 


سلطان علاء‌الذرین حسن کانکری بهمتی ۳۳۷ 


جانب گجرات توبّه فرمایند و آن حطّةٌ بهشت‌منزلت راء که ملک آبا و اجداد من 
است و رعابا از تشویش و ظلم جاگیرداران به‌جان‌آمده خواهان چنین لطیفه‌اند 
مستخر و مفترح ساخته و این بنده را در اعداد ملازمان خود درآورده به نحاطرجمم 
به جائب مالوه لشکر کشند. مقارن آن حال» یاقی زمین‌داران گجرات نیز کسان 
فرستاده التماس قدوم نمودند. سلطان علاءالین حسن با انصار و اعوان فرع 
مشورت انداشته شطرنح فکرت باخت و خلاصهٌ فکرها برآن قرار گرفت که چون 
مقابله و مقاتلة سلعطان فیروزشاه پادشاه دهلی را با خود [۴۵۹] فرار داده از تختگاه 
گلبرگه نهضت کرده‌ايم رفتن مالوه و کجرات علی‌السویه است, بلکه چون رعیّت 
گجرات راغب و مایل قدوم‌اند توجّه به آن صوب به صلاح و سداد نزدیک‌تر است. 
سلطان علاءال ین رای همگنان را مستصوب دانسته شاهزاد» محمٌّد را با بیست‌هزار 
سوار در منقلای روانه ساخته خودنی آژ/جقب به آهستگی رایت شوکت [به جانب 
فجرات ]" برافراشت اما شامزاده مخید چرن به قصيه وساری رسید آنْ حدود را 
مملو از همه قسم جانور دیده به شکاز مشغول گشت و کس نزد پدر: که.شکار 
دوست بود» فرستاده کیفیّت آن‌سرَرتَینَ پیفام تمود. سلطان, به تعجیل» بدان صوب 
رفته فریب یک ماه به صید و شکار پرداخت. در آن اثناء به موجب این مصراع: تضای 
آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد ". 

آنچه باعث احتراژ سفر کرتاتک بود پیش آمده در شکارگاه تصرّف هوا شد و نب 
مُسرق کرده از ذوق و نشاط شکار به ممافظت شود نپرداعت و با وجود پیری و 
اوان توبه و انابت چنانچه لازمة پادشاهان عیش‌پرور است» مجلس شراب در 
صحرای شکار آراسته به کباب گوشت شکار رغبت نمود و هیضه شده یکباره مزاج 
شریفش از منهج اعتدال انحراف چخست. 

۳ ۱ 


1 پ: ندارد. از ی افزوده شد. . ۲. از سافظ. 


۳۳۸ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


چو نرگس تا به کی ساغر پرستی . قدح در دست و در سر خواب مستی 

بسه چم خویش مي‌بينم که هستی مسدام اندر هسوای منی‌پرستی! 

توتاباشی نخراهد شد چرلاله سرت خالی ز سسودای پسیاله 

بسبی شحانه‌خراب از می شد آباد یی خانه که دادش باده بر باد 

و چون دشواری مرض محسوسگشت ناچار قرین حسرت و درد عازم مراجعت 
گشته: کرج بر کوج به گلبرگه رفت و سصلسا و مئسایخ را حاضرساعته به دست 
صدرالشریعت سمرفندی از جمیع مناهی توبه فرمود و جمیع ممالک محروساةٌ 
خود را بر نسبت زمان فتلغ‌خان استاد چهار قسمت کرد. احسن آباد گلبرگه را تا حد 
دابل و قلعا ایجور و مدگل به عهدة ضبط ملک سیف‌الّین ضوري گذاششت و 
حکومت دولت‌آباد و خیبر و جیول و فصبٌ بیروپتن " که زبده و حلاص ولابت 
مرعت است. به برادرزاده خود. نجالمحنیدابن علیشاه تفویض فرمود؟؛ و مملکت برار 
و ماهور و رامگیر به صفدرخان سیستانی سیرده مملکت بیدر و قندهار و اندور و 
گولاس و آن مقدار از ولایستم تلنگکه,در نصوف:داشت به اعظم‌همایون, ولد ملک 
سیف‌الذین‌غوری. رجوع کرد. و مدّت شش ماه بر بساط رنجوری تکیه فرموده 
درون قلعه در قصری که مشرف بر کوچه پود جای خود ساخت و صبح و شام؛ 
بلکه علی ال وام بارعام داده یه احوال خحلایق پرداشت و به داد مظلومان و ضمینان 
اشتغال فرموده حکم کرن که در جمیم ممالک محروسه زندانیان را آزاد کنند و اگر 
کسی برای گناه عظیم مقیّد و محبوس باشد. به قدغن و تعجیل تمام: به احسن آباد 
گلبرگه بیاورند. به موجب فرمان زندانبانی را که از اطراف به واسطه امور سعظم 
گرفتار بودند همچنان منیّد به دارالتادفه می‌آوردند و آن شاه [۴۶۰] دادگستر: در 
ساعت جرایم آنها را به احسن وجه مرفوع ساخته آزاد می‌گردانید مگر هفت کس 
راه که صلاح ملک و دولت در آزادی آنها ندید به شاهزاده محمّد رجوع نمود [و 


تت ‏ ککسس و پا 


5 2 ۱ 2 ۰۵ ۲۸۰۲۱: آپن تست با بل ار د, " 1 غبانها. ن» شما تجا؛ لمیر و مربتی پش, 


[۳ 


سلطان علاء‌الذرین حسن تانغری بهسني ۳۴۹ 


فرمود]" که بعد از من هر چه صلاح دولت خود دانی درباره ایشان به 
عمل‌خواهيآورد وء دراين مت مرض [ثرفی پذبرفته]" هر چند حکیم علاء‌الذین 
تبریزی و حکیم نصیرالین شیرازی و دیگر حکمای هندی در اصلاح مزاج سعی‌ها 
می‌نمودند بنابرآنکه مرض بر طبیعت غالب شده و حرارت غریزی روی به نقصان 
نهاده بودء به هیچ وجه» اثری بر آن تداوی مترئب نگشته روزسه‌روز ضعیف تر و 
زبون‌تر می‌شد. تا آنکه او را يقین شد که وفت وداغ است. پس دست از معالجه 
بازداشته منتظر ندای ارجمی گشت. در آن ائناء روزی کوچک‌ترین فرزندان خود ر 
محمود که محّت بسیار به او داشت. نزدیک خود ندیده پرسیاد که کجاست. گفتند: 
«در مکتب به خحواندن مشغول است.» پس او را طلبیده پرسید: «چه می‌خوانی.؛ 
گفت: «بوستان شیخ مصلح‌الدین سعدی. گفت: «امروزکدام حکایت را خواندی.» 
محمود گفت این: 
ععایت 
شنیدم که جمشید فبخ‌سرشت به سیر چشمه‌ای بر به سنگی نوشت 
بر این چشمه چون ما بسی دم زدند برفتند ون جلشم برهم زدند 
گس رفتند صالم بهسردی و زور ولیکسن نبردند" با خود به‌گور 
سلطان علاء‌الین چون بیت سوم شنید بی‌اختیار های‌های بگریست و پسران 
دیگر محیّد و داوود را نیز حاضر ساخته گفت: «اين تفس واپسیی است به سما 
می‌گویم که اگر بقای دولت و سلطنت می‌خواهید برادران با یکدیگر در مفام 
موافقت باشید و محمّد را جانشین من دانسته خدمت و اطاعت او را سرافرازی دنیا 
و اخرت دانید.» پس گنچور را طلبیده مبلفی کلی از نقد و جنس گرفته به محمّد و 
محمود و داوود داده ۲ گفت: «بروید مسجد جامع به مشایخ و علما و مستحقین؛ که 


۱ چا دار د, از یی افزوده یلم . لد تدارد. از ش افررده شیپلی, ۳ پوستان: صي ۳ گرفتیم: نبردیم. 


۴ شش زجآده؟ تارف 


۲۵۰ 5 تاریخ فرشته (جلد دهم) 


حثفی مد هب باشنده تفسیم کرده با سسك, ۷ چون ایشان به فرموده عمل نمودند ۴ 


د 


هر روز یکی ز در دراید ! که منم خود را به جهائیان نماید که منم 
چون کار جهان بر او قراری گیرد. . ناگساه اجسل ز در درآید که منم 

و صورت واقعه بعد آنکه بازده سال ودوماه‌وهشت روز پادشاهی کرده بود در 
غرهُ ربیع الاوّل سنة تسم و خمسین و سبعمائه [۷۵۹/ ۱۱ فوریه ۱۳۵۸ ] روی نمود؟ 
و مات عمر او شصت و هفت سال بود. الیقاء للملک المعبود. 

و در ملحقات شیخ عین‌الذین بیجاپوری مسطور است که سلطان علاءالذین را 
پرسیدند که بی‌گنح و لشکر در اندگ مترچنین دولت شگرف چگوثه به دست 
آوردی و خلایق را بی‌مشمت چرن مطیم وامتقاد حود ساختی ؟ ؟ جراب داد: سب 
دو چیز بود یکی آنکه مروت زارلازم گرفتم و در هیچ حال از آن تجاوز ننمودم؛ دوم 
آنکه. دست سخاوت گشاده با دوست و دشمن طریق احسان مسلوک داشتم و 
مردم به واسطه اين دو کار بزرگ خواهان من گشته و اطاعت کردند و مرا دوست 
[۴۶۱] گرفتند. 

واز ز جملة علما و مشایخ, که معاصر سلطان علاالین حسن بودنده یکی شیخ 
عین‌الذین بیجاپوری و دیگر شیخ محمّد سراج ج است و کینیّت سالات و مقالات 
ایشان؛ ان‌شاء اه نعالی» عن قریب در جای خود به استعانت حامة اعجازنشان مبیّر 
خواهد شد و بر مطالعه کنندگان احوال سلاطین [بهمنیّه مخفی و مستور نماناد که 
صاحب تاریخ تحففالشلاطین]" و سراچالتراریخ و بهمن‌نامه دکنی: که به زعم بعضی 


۰۵ ۵۳۳/۱ ۵: ۲۸۱/۱ بر آید. 
۲ پت: سبع و خمسین و سپعماثه. پرهان ماثر می ۱ سنه مان و شمسین و سیعباله 


. چا ند ار, از ۳ افر و ده نی 


ساطان علاءاللین حسن کانگوي بهملی ۲۵۱ 


حرفی نگفته‌اند. انا در وقت ستابش و در بعضی جاها او را به سلاطین کیان منسوب 
کرده گفته‌اند که: کلاه کبانی برسرنهاده و بای بر تضت گیانی ۳ و امثال دلگ. 
و بعضیي جاها او را به پهمن و استندیار نسبت کرده ستایش نموده‌اند که شاه بهمن 
نراد افروزند؛ کاخ بهمنی و مثل این دیگر عبارات که مشعر است بر آنکه از نبایر 
بهمن اسفندیار است» در اين در کتاب بسیار است. اگر یقین می‌بود که بهمن‌نامه 
نتایج طبع شبخ آذری است برای تصدیق اين دعوی شاهدی عادل می‌بود چه که از 
مثل آن جناب بعید است که چیزی را حوب تحفیق ناکرده مدّعی آن گردد. و شعر 
بهسن‌نامه که جهت حسشت برشی از آن در این کتاب درج کرده‌ام متانت سحخن استادان 
ند ارد و یخی شاعر نیز در آن کتاب به نثلر فقیر درنیامده پس محض سخن افواه 
چگونه باور توا‌کرد که شعر شیجآذْزی أب. اما وقتی که مسوّد این اوراق در بلد؛ 
احمدنگر در سلک ملازمان مرتضی نظامثناه انتظام داشت در کتابخانة او رساله‌ای 
که مشتمل بود بر تحقیق ال و نسب,سیلطان علاءالین حسن و نام مصتّف آن 
مذکور نبود به نظر این حاکسار بی‌مقدار درآمد. ماحصل آن رساله این‌که سلطان 
عللاءالذین از نژاد بهرام گور است بر اپن نهج: سلطان علاء ال ین حسن بن کیکاروس 
بن محیّد بن علی بن حسن بن بهنام! بن سیموث بن سلام" بن ابراهیم ین نصیر بن 
ملصور" بن رستم بن کیقباد بن منوچهر بن نامدار بی اسغندیار بن کیومرث بن 
خورشيد بن صعصاع بن فففور بن فرخ بن شهریار بن عامر بن سهید بن ملک داوود 
بن هوشنگ ین نیک کردار بن فیروزبخت بن نوح بن صائع. و صانع به چند واسطه به 
بهرام گور می‌رسد و بهرام گور از نسل ساسان است و ساسان از نسل بهمن بن 
اسفند بار که از جملهُ پادشاهان کیان بود. و اينکه سلعان علاءالذین حسن و اولاد 


۳۱ ۱ ۲۵ ۵: ل: ۷۱ سهام. ۲ برهان ماثر, س ۱۲: سلام بن نوح. 
۳ پرهان ماثر, همانجا: منصور بن توح بن سانع بن بهرام بن شرین بن شاد بن نرشین بن داود ين بهرام گر 


۲0۲ تار یخ فرشته (جله دوم) 


عظیم‌الشأن او ر بهمنیّه گویند بدین تقریب است. اما آنچه به خاطر ناقص جامع این 
اخپار می‌رسد آن است که چون نام کانکوی بهمن جزو نام سلطان‌علاءالدّین حسن 
گردیده او را بهمنی گفتند. شاعران و موخان خوش‌آمدگوی دستاویزی به هم 
رسیده این معنی را در لیاس دیگر جلوه دادند. 


آراپش پافتن تاج و تخت جهانبانی ! به وجود نوباوهُ بوستان 
سلطنت" و کامرانی سلطان محمّدشاء بن سلطان علاءالذین 
حسن کانکوی بهمنی نورالله مضجعه بنور رحمته 


ش 


متشری 

ک‌زارنسده شسسرح معنی‌شلاشن خن را جسئین سی‌نهد. در فیاس 

که بعد از [۴۶۷] حسن شاه تخت دگن طوی ‏ در گرفت از مسحد حسن 
سلطان محمدشاه که به وف عقل,وشجاعت و سضاوت اتصاف داشت چون 
سلیمان‌وار به زیر چتر همایون درآمد در اسباب تجْل و آلات شوکت پادشاهی 
افصی غیت کوشیده قَه چثر به جواهر نفیسة آبدار بیاراست و همای مرصّع بالای 
آن قَبّه نصب کرده یافرتی که رای بیجانگر برای ساطان علاءالن ر. ن فرستاده بود و 
جواهربان از تشخیص فیمت آن عاجز بودند بر سر صورت آن طاير همایون بنشاند 
و در کثرت تواچیان و بساولان سعی نموده جهت اعرا و منصب‌داران و یک جوانان 
چهار وبت فرارداد و به ه ر کدام حدمتی رجوغ کرده نام‌ها نهاد. تواچیان را جون 
احضار لشکر و باردادن خلایق به ایشان رجوع بوه بارداران گفتند و بناپرانکه اسلسعه 


خاضة آن وگل گلشن افبال, از قسم شمشیر و سپر و یه و علم حواله که جوانان 
حاجصه بود ایشات را اسلحه‌داران خواندند و عدد آنها در آن وقت زیاده از دویست 


۰ ۵۳۵/۱ ن: ۲۸۲/۱ آرایش یافتن نت و تاج سلطنت و جهانبانی, 
۲ م. همانج. نْ. هبانجا؛ پادشاهی. ۳ بید: موایی. 


آرایش بافئن تا ِ تخت جهاتبانی... سلطان مشاه ۳ن۲۷ 


کس لبود. و یکّه جوانان خاصّه را که چهار هزار بودند اضةٌ خیل نامیده حکم 
فرمود که هر روز پنجاه اسلحه‌دار و یک هزار حاضه خیل وقت صبح در دیوان‌خانه 
حاضر شده روز دیگر وقت صبح که نوبتیان دیگر حاضر شوئد به منازل خویش 
مراجعت کنند و در هر نوبتی از امرا و منصب‌دار موافق آنکه در پایتخت حاضر باشد 
به دیوان خانه آمده ایشان نیز به اسلحه‌داران؛ چوکی دهند و در هر نوبت یکی را 
بزرگ و سردار ساخته او را سژنوبت نام کردند و سرنوبت چوکی اوّل رانیز سرنوبت 
خخوانده بر سر نوبتیان دیگر مرت برثری بخشیدند. همچنین؛ هر یک از طرفداران 
سملکت را خطابی معيّن شده طرفدار دولت‌آباد مسندغالی و طرفدار برار 
مجلس‌عالی و طرفدار بیدر و تلنگ اعظم‌همایون و طرفدار بایتخت گلبرگه و 
بیجاپون که متصب وکالت داشته باشد» ملک نایب و سپهسالار جمیع ممالک 
محروسه را امیرالاهرا [قرار دادند]۱ و أیٌمناصب و خطاب‌ها تا این زماث در بلاد 
دکن شایم و رایج است. و غیراروز جنعه آدرایّام دیگر در وسط ایوانی که فرش‌های 
ابریشمی در کمال تکلّف انداخته شأمیانه‌های مخمل زریفت و دیگر اقمشة نفیسه 
پیش ایستاده کرده بودند تخت نقره‌آی بابت سلطان علاء‌الذ ین می‌گذاشتند ۲ 
سلطان محمدشاه وفتی که یک پهر از روز می‌گذشت بدان‌جا تشریف برده اوّل 
جهت تعظیم سجدء تخت پدر می‌کرد بعد از آن [بر تخت ]" نشسته درکمال شوکت 
و صلابت بارعاء داده به لوازم جهانداری می‌پرداخت و پیش از آنکه موذّن بانگ 
ظهر گوید از تخت برخاسته مجلس منقضی می‌شد و از آنجا که طبع غیور داشت از 
سجده تخت دلگیر می‌بود تا آنکه رای تلنگ» چنانچه بیاند» تخت فیروزه فرستاد و 
سلطان محیدشاه آن را دولت شگرف دانسته در ایوان بارعام بنهاد و تخت نقره 
در گوشه‌ای مانده دیگر کار نفرمود. و سلعطان فیروزشاه در عهد فرخنده خویش آن 
را به مدیلة [۴۶۳] رسول اللّه فرستاد تا در هم شکسته به سادات قسمت کردند و در 


1 لد بلارد. از شش افروده خبله, ۳ اپ ندارد. از من افزوده سل 
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ابتدای حال, بر نسبت زمان سلطان علاءالّین حسن, غیر از ملک ثایپ 
سیف ال ین غوری احدي در مجلس سلطان محمدشاه مرگز نمی‌نشست لیک در 
همان چند روز ملک سیف ال ین غرری چون دانست که نشستن او موافق طبع غبور 
سلطان محیدشاه نیست به عرض رسانید که خویشان و فرابنیان حضرت و امرای 
دپگی که حفوا ی حدمات بر این دولت خانه دارئد چون همگی ایستاده خحد مت 
می‌کنند مرا نیز رحصیت فرمایند که همچو ایشان در پاي تحت ایستاده باشم و این 
لتماس چون عین مذعای سلطان بود مبذول گشته او نیز به طریق سایر مردم ببه 
سامت مشغول شد. و. همچنین» حکم فرمود که سکّه بر زر زنند و هر روز پنج بار 
نوبت پادشاهی بنوازند و جمیع مردم وفت بارعام زانو زده سر بر زمین نهند. 

و بعد از انقراض دولت سلاطین بهمنیّه در دکن چند فرقه به هم رسیده صاحب 
چتر و خطبه شدند اما اصلاً سکه بر زر نژّدند و پنج نوبت که لام پادشاهان است 
ننواختند مگر والیان تلنگ که مشهورند بغ قطبشاهیه که ایشان اگر چه سکّه بر زر 
نزدند اما پنج نوبت پادشاهی ببه طرز سلاطین بهمنیه نواختند و زر سلطا 
محمدشاء بهمنی از فسم طلا و نقره چهار گونه بود به اوزان مختلفه نهایتش از دو 
توله زیاده نبود و از ربع توله کم نه» در یک طرف کلم شهادت و نام چهار یار و طرف 
دیگر نام پادشاه عصر و تاريخ وقت ارتسام داشت, و صرافان کفره بناپر تعصّب و 
تحریک رایان بیجانگر و تلنگ زر محمّدشاهی را که از غل و غش بری بود گداخته 
مي خواستند که به نسبت سئوات ماضیه زر کار بیجانگر و تلنگ در دکن رایج باشد. 
سلطان محمٌدشاه بر آن معنی اطلاع یافته چند مرتبه صرّافان ممالک محروسه را از 
ارتکاب شکستن و گداختن زر اسلام مانع آمد و لوازم نصیحت به جا آورد و چون 
ممنوغ نگشته, نصیحت سودمند نيامد سلطان‌محمدشاه فرامین قتل آن جماعت 
نوشته به دست مردم متیر دولتخوأه به اطراف و جوانب مرسول داشت که در فلان 
تاریخ به قتل صرافان اقدام نمایند. و در ماه رجب سنهٌ احدی و ستین و سیعمائه 
۷۶۱1 می *۶ ] در روز میعاد؛ یک بار در همه ولایت شروع در کشتن صرافان 


آرایش یافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محمدشاه 


هندو نموده عرص سلاطین بهمتیّه از وجود آن جماعت پاک شد و به موجب 
حکم, کهتریان که همراه لشکر دهلی در سنوات سابق به دکن آمده بودند به شغل 
صرّافی پرداخته تا اواخر عهد سلاطین بهمنیه زر اسلام رایج و شایع بود و صرافان 
دکنی الاصل جون این امر از سلاطین اسلام مشاهده کردند در عهد ساطان فیروزشاه 
بهمنی از اعمال آبا و اجداد خود اظهار نفرت کرده میلغ‌های کی به سرکار پادشاهی 
دادند و به امر صرافی اقدام نموده پیرامون زر مسکوک کفار نمی‌گردیدند. و اگر 
احیاناً کسی از آن زر نزد ایشان می‌آورد به فیمت طلا خریده به ضرّابخانه می بردند 
و به گداز برده خحاطر از هم حرخشة مردم پادشاهی جمم می‌کردند. اما در اواسط 
عهد سلطان محمود بهمنی که آثار خلل در بنیان دولت آن دودمان مرئي کشت [۴۶۴] 
باز بر سرکار خود رفته در مدّت شش هفت سال از زر اسلام اثری نگذاشنند و زر 
مسکوک رایان بیجانگر و تلنگ راکه به پرٌْتاب شهرت دارد در جمیع ممالک اسلام 
رواج دادند و تاکنون که تاریخ هجری به یکامزاروشانزده (8۱۰۱۶) رسیده همان 
زر کار در میان مسلمانان.شایم و رایم است. و راقم این حروف یاد دارد که در 
مجلس شاء‌فلی صلابت خان ترک که چند گاه زمام حل و عقد اسور مرتضی 
تظامشاه بحری در فبضه اختیار او بود. حکایت صرافان و فتل‌عام ایشان در عهد 
فرخنده سلطان محٌدشاه بهمنی مذکورشد و صلابت‌خان کمر سعی بر مان بسته 
خراست که در قلمرو مرتضی نظامشاه بحری نیز زر اسلام را رداج داده زر کار را 
متروک سازد. پس فریب چهار پنج سال در چند موضع ضرابخانه به هم رسانیده 
وجود طلا و نقره را به نام نامی ائمة اثلی عشس علیهم الشلام و الضَلوة ؛ و اسم 
هماپون مرتضی نظامشاه زیب و زینت داد اما امیرالامرای مملکت پرار» یحنی سید 
مرتضی سمنانی. چود به صلابت خحان صفای خاطر نداشت و با یکدیگر در مقام 


۱ سپ: یگ غزار سی و شش, پت: یک هار و بست و شش. از نء ۲۸۳/۱ اصلاح شد. 
۲ پ: النی عشر. ش: الشی عشر علیهم. 


۲ تار یخ فرشته (جلد دوم) 
قفاق بودند نگذاشت که در مملکت برار ضابخانه به هم‌رسیده زز اسلام شایع گردد 
و این معنی در صرافان احمدنگر که پایتخت نظامشاهیّه بود. سرایت کرده اعمال 
زمان سلطان محتّدشاه بهمنی را پیش‌گرفتند و در خانه‌هاي خود زر مسکوک اسلام 
شکسته در عدم ترویج آن می‌کوشيدند و هرچندء صلابت‌شان صّافان معتبر را به 
عقوبات غیرمکرّر به فتل می‌رسانید فابده‌اي بر آن مترتب لشده از عمل خود 
بازنمی آمدند. فضا راه در همان چند روز صلابت‌خان از منصب وکالت معزول و 
محبوس شده صرافان عنادپیشه اثری از آن زر نگذاشتند. 

و همچنین برهان‌نظامشاه تانی در سنه احدی و الف [۱۰۰۱/ ۱۵۹۲-۳ع] به نام 
ی ی م۳ 
را متروک سازد امّا؛ چون در آن زودی طایر روحش به باغ بهه بهشت پرواز نمود و در 
احمدنگر دسج پدیدآمد این معنی صبورت نیست و در معرض توقّف افتاد. 
امید است که بعد از این حکام و سالاطین دکن باب مساعی جمیله به تقدیم شا تیه 
زر منتش به صورت اصنام را باز آن خطّه براندازند. 

الفْشه. سلطان محید شاه بهمنی چون در ترویج شریعت محمّدی - صلی اه 
علیه وآله سلم -به اقصی‌الفایت کوشیده زر کارا از قلمرو حود مستأصل ساخت» 
رای‌بیجانگر و تلنگ او را صاحب داعیه دائسته حایف گشتند وء به افاق يکدیگي 
امرای اسلام را که از ممرّ فرستادن جمیع نقود خزانه به مک معظمه رنجیده شاطر 
شده بودند» چنانچه مذکور خواهد شد. تقویت کرده به مخالفت سلطان محبدشاه 
ترغیب و تحریص نمودند. و چون بعضی از امراي کبار باطناً به ايشان هم زبان 
شدند» رای پیجانگر کسان نزد سلطان محمدشاه فرستاده پیغام داد که از فدیم الابام 
قلعة رایجور و مدگل مع مضافات آن تا کنار آب کشنه در تحت رایان بیجانگر بوده 
است اگر تو را همسایگی ما و بقای سلطنت آرزوست در مقام ائحاد بوده تاکنار آب 
کشنه فلاع و پرکنات را به من بگذار تا ممائک تر از صدمة سپاه پادشاه دهصلی و 
آسیب [۴۶۵] عسا کر فهار من محفوظ و محروس گردد. 


آرایش بافتن تاج و تخت جهانبائی... سلطان محندشاه 


وی همچنین» رای‌تلنگ که کولاس را پیشکش سلطان علاء این حسن کرده بود؛ 
در این وقت؛ فرصت یافته ایلچیان به دارالملک پهمنیان روال کرده گفته فرستاد که 
پسر مر ناگ‌دیو با من در مقام سرکشی است و در تخلیص و استرداد قلعه کولاس و 
مضافات آن عازم و جازم است؛ صلاح لت عو فر ان است که کار به جنگ 
نرسالیده آن محال را به این جانب رجوع نمایی تا بر جاده موافقت راسخ و ثابت 
بوده با دوست ایشان دوست و با دشمن تو دشمن باشم. سلطات محند از ضایت 
دانایی و عافلی ایشان را تعظیم و تکریم فراوان فرموده قریب یک‌سال‌وتيم به لیت و 
لعل و حرف و صوت نگاه داشت و به استصواب ملک سیف‌الذّین غوری مکاتیب 
محبّت‌اساس مرقوم گردانیده مصحوب هردم سرخندان روانة بیجانگر و تللگ 
ساخت و در این مدّت تقریبات انگیخته مر یک از امرایی که از ایشان متوهم بوده 
گمان مخالفت داشت مستاصل گزذانیدجماعت دیگر را که محلٌ اعتماد بودند؛ 
بزرگ و صاحب‌دستگاه ساخث و پُعد ازامراجعت ملکه جهان از سفر مبارک مه 
معظّمه و مدینة مبارک و اطمینان‌خاطر از مر سرکشی و مخالفت مردم درگاه بارعام 
داده مجلسی در کمال صلابت و شوگت بیاراست و ابلچیان رای بیجانگر و تلنگ را 
در آن مجلس خوانده» از روی قهر و غضب و غایت تسلط و استیلاء گفت: «مذتی 
است که تخت فیروزیخت دکن از فر قدوم من رونق سپهر برین به هم رسانید» و پای 
اقبالم عرش فرسا گشته و هنوز رایان اطراف پیشکش و هداپا نفرستاده‌اند باید که 
فلا کارآمدنی آن مقدار که در سرکار ایشان باشد از زر و جواهر و سایر امنعه و 
افمشةه بر پشت آنها بارکرده به زودی روانه درگاه سازند که نقود غزانة عامره در مکة 
معظمه و مدینه منوّره صرف شده و احتیأج به زر بسیار است.» ایلچیان صورت 
مجلس را طرز دیگر دیده زمین خدمت بوسیدند و به منازل خویش رفته قضَه طلب 
پیشکش را؛ مشروساأء در عرایض خود درج کرده» به‌تعجیل؛ روانه گردانیدند. 


۳۵۸ تاریخ فرشته (جلد دیم) 


حکایت رفتن ملکه جهان به مک معظمه" و خالی شدن خزانه از طلا و نقر: 
مسکوک و غیرمسکوک براین نهج است که چون سلطان علدء‌الذین حسنء مانئد 
دیگران از این جهان گذران درگذشت سلطان‌محبدشاه صیح روز سوّم» چدانکه 
آداب سلاطین هند‌وستان بود» زیارت پدر کرده و نغییر لباس سوگ نموده در 
دارالخلافة اصن‌آباد کلبرگه بر تخت فرماندهی جلوس فرموده از عهد؛ اموو؟ 
جهانداری چنانکه باید و شاید برآمده نقضی ننمود و فرامین استمالت و 
خلعت‌های فاخره. از روی عنایت. برای خان‌محمّد صفدرخان " و دیگر خوانین 
دولت‌آباد و برار فرستاده ایشان را مطمئن خحاطر ساخت. و ملک سیفالد ین غوری و 
ولدش» اعظم‌همایون را لوازش و تربیت خسروانه فرموده به اعلی‌مرتبهٌ دولت و 
افبال رسانید و مدّت شش ماه, هر شب جمعه؛ بر سر تربت پدره که بیرون قلعة 
احسن آباد گلبرگه واقع است. رفته قفرا وکین و زار را ۴۶۶] به انعام و احسان 
خحوشدل می‌گردانید و گنبدی عالی بنا نموده و چندین قصبه و قریه وقف حظیره 
کرده حکم کرد که. علی‌الدوام؛ دویست کس نزدیک تربت به تلاوت فرآن مجید 
مشغول باشند. و ملکه جهان که والدء مان محمّدشاه باشند» جمیع نقود و 
جواهر و زراین خود را برای ترویح روح شوهر صرف کرده چون یک سال از فوت او 
بگذشت از پسر خود رحصت سنر مک معظمه زادمال تمالی شرفاً و تعظیماء حاصل 
کرد و سلطان محمّدشاه که مراسم عرّت والده به‌واجیی به جای می‌آورد. غازم و 
جازم گردید و همگی نقوه خزانه که پدرش * برای مصلحت دنیوی اندوخته بود, 
مصحوب ملکه‌جهان روانة اماکن شریفه کرده که برای ترویح روح پدر صرف فقرا و 
مساکین نماید. پس گنجور را طلبیده حکم کرد که از طلا و نقر؛ مسکنوک و 
غیرمسکوک هر چه در خزانه باشد بی‌بافی در مجلس حاضر سازد و گنجور اطاعت 


۱. ش: مکه محظمه و مدینة منوره. پت: سکایت رفتن ملکه جهان سلطان محمدشاه به مک معظبه. 
۲. ش: از عهده صفدرخان سیتانی.. ۲ مي: صفدرخان سیستانی. ‏ ۴ پ: برادرش. 


کرده صندوف‌های طلا و ثقرة حالص را سوای مر ع آلات بالیمام به نظردرآورد و به 
موجب فرمان به قاپان زدند, چهارصد من طلا و هفتصد من نقره به وزن دکن به قلم 
درامد. در این اثنا؛ بعضی از امرا و ارباب دخل معروض داشتند که پادشاهی مثل 
سلطان فیروزشاه در کمین انتزاع این مملکت است و پادشاهان را در مصالح لشکر و 
حفظ مملکت به جز وجود زاین چاره و گزیری نیست. صلاح دولت در آن 
می‌بينيم که به قدر کفاف مصحوب ملکه‌جهان گردانیده باقی را به خزانچی 
بسپارند تا وقت ضرورت به کار آید. سلطان محبّدشاه متفگر شده سکوت اختنیار 
کرد. مقارن این حال ملک سیف اد ین غوری در مجلس حاضر گشته چون آثار تفر از 
جهرء او مشاهده کرده سبب آن استفسار نمود. سلطان محمّدشاه اراد خود و مان 
آمدن درلتخواهان را بر وجهی مذکور کرد. ملک سیف‌الدّین غوری گفت که آن‌چه 
ارکان دولت می‌گریند محض حق و حدق,است و سلاطین جهاندار را شزاین و 
اموال ضروري است لیک چون نقود را به قصد آنکه در راه خدا خرح کتند از خزانه 
برآورده در مجلس اقدس تفاضر مياختند مناسب نمی‌بینم که فسخ عزیمت نمایند 
و باز به خزانچی بسپارند. سلطان محمّدشاه را اين سخن موافق طبع افتاده به زیان 
آورد که حق, سبحانه تعالی» پدر مرا بی‌مال و مملکت چنین پادشاهی کرامت فرمود 
اگر خواهد سلطنت مرا نیز نگاه دارد بی خزانه نیز می‌تواند نگاه داشت. پس 
صدرالشریعت و دیگر مردم معتبر درگاه را خوانده طلا و نفره را؛ بی‌کم وکاست» به 
ایشان حواله نمود و معین خان خواجه‌سرا را با چندین خواجه‌سرای دیگر جهت 
خد مت تعیین کرده والد؛ خود را به همرامی آن جماعت روائة پندر داپل ساعت و 
آن عفیف صالحه جمیع مهمّات خود را به صدرالشریعت و معین خأن خحو اججه‌سرا 
تفوبض کرده در کشتی محمّدشاهی, که در آن زودی طیّار کرده بودند» سوار شد و 
حارج خویشان و قرابتیان و زنان ملوک و خوانین و هشتصد عورت دیگر از بیوه و 

وروت ولتت بی تسا افار ملکه جهان» متفقّد 
احوال غنی و محتاج شده (۴۶۷] به ایشان گفت که در اين سفر در رفتن و آسدن 


جملگی مردم مهمان عزیز ملکه جهان‌اند. هیچ‌کس از مال خاصَهٌ خود خرج نکند و 
هرکس را هر چه در کار باشد از سرکار گرفته صرفب نماید و از تلخی طلب نیندیشد 
که این مال وقف است و تعلق به شما دارد. و کشتی ملکه‌جهان به یمن باد مراده 
بی اسیب موجه و طوفان, در مات یک ماه و هفت روز به موسم حیٌ به بندر جذه 
رسپده از صغیر و کبیر و ذکور و اناث طواف خالهٌ خدا دریافتند و مستحفین آن دیار 
را به انعام و احسان مسنرورساخته ذخیره بومالحساب گردانید و به هیثت مجموعی 
به مدیئهٌ رسوللاللّه رفته به زیارت سیٌدالمرسلین [مشوّف گشته]۱ و یک سال در آن 
مکان شریف مقام کردند و چهار هزار دختر و پسر سادات مدینه را عروسی و 
دامادی ِِ ژر بسیار در آن کار حیر توق نمود و ملا داوود بیدری در 
تحفتاللاطین آورده که ملکه‌جهان اکثر اوقات به بقیع رفته زبارت سیّدةالنساء 
فساطمةالزهرا به‌نام چهاریار و فبرزندان بی‌بی خیرات می‌کرد. روزی از 
صدرالشریعت پرسید « که قبر حضترت امام حسین علیه السلام کجاست؛» گفت: 
1در زمین کربللای معلّی, ملکهجهان گفت؛ «قبر بی‌بی ۲ ده اینجاست و فرزندان او در 
آنجا به چه تقریب واقم شده.: صدرالشریعه انصه طلم]" لشکر یزید و کشته شدن 
آن حضرت باز نموة, ملکه‌جهان گریه و نوحه بسیار کرده قفت؛ 1 کوچه ترین 
فرزندان نزد مادران بسیار عزیز و مکرّم می‌باشند اگر زبارت او درنيابم معلوم ثیست 
که حضرت بی‌بی از من راضی و خوشنود باشد.» پس عازم و جازم سفر کربلا شده 
در تهیّه و استعداد آن "کوشید. مقارن آن حال شبی حضرت بی‌بی را در خواب دید 
که از حسی اختقاد تو راضی گشتیم و خدا و رسول نیزاز تو خوشنودند اژ همین جا 
به مسکن خود مراجعت نما که فرزندانت در اشتیاق ملاقات تواند. ملکه‌جهان این 
خواب به صدرالشریعت گفته بکی از مردم معتبر را با اموال و اسبای بسیار روائة 


. پ: ندارد. از ش افروده سل 5 شض؛: تسیر لا اعي اي : پت : ای سیر لسا, 
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۰.۰۸۸۸۳ ۱ حأ عا یلید 
آرایش بافتن تاج و تخت جهانبانی... سلعطان محمٌدشاه ۳۶۱ 
موادت 


بغداد ساعت که به نام شاه مردان علی‌ابن‌ابی طالب. و فرزندان بی‌بی فاطمه: که در 
آن حدود مدفون‌اند طعام داده باقی را به سادات و زایران و خادمان قسمت نمایند. 
و خود از بندر جدّه روانه دکن شده چون به دابل رسید سلطان محمد‌شاه بر جناح 
استعجال به لوازم استفبال قیام نمرد و در فصیه کلهر ملاقات مادر و فرزند وافع شد 
و بر سلامتی یکدیگر حوشحالی‌ها کردند و خلعتی و فرمانی مشتمل بر تفویضص 
ساطنت دکن و اجازت خطبه و سکه. که یکی از خلفای عبّاسی فرستاده بسوده 
سلعلان محیدشای به اعزاز تمام» پوشیده و بر سر نهاده مردم او را نوازش بسسیار 
فرمود و جامٌ کعبه راکه مشجٌر سیاه بود و والده‌اش به رسم نیمٌن و تبرک آورده بود 
از آن چتر ساخته قریب دو ماه در کلهر جشن‌های بزرگ کرد. آن‌گاء به انفاق 
ملکه‌جهان به بلدء اسن‌آباد معاودت نموده در آن بلذه نیز لوازم سرور و حضور 
به جای‌آورد و ملکه‌جهان زیارت همقل هر خود]! سلطان علاءالین کرده 
صدقات و ختمات جهت ترویج,روح ارپه‌اجای آورد و از پسر ارشد و اکبر رعصت 
گرفته نزدیک حظیره شوه تغانه‌ای سامت و در آنجا مقام کرده صبح و شام بر سر 
فبر وی می‌رفت و درمفارفت اوگریه [۴۶۸] و زاری می‌نمود تا در سنة ثلاث و سنین و 
سبعماثه (۵۱۳۶۱-۲/۷۶۲]مرغ روح او به روضه رضوان پرواز نموده در جنب شوهر 
مدفون گردید. 

نقل است که از میامن صدق عفید؛ ملکه‌جهان آن قدر مردم که همراه او در 
کشتی نشسته بودند روانةً یشرب و بطحی شده بودند از مذکُر و مرن همگی» در 
حفظ الهی به صحت و سلامت. به منزل مقصود رسیدند و در این سفر زیارت 
حرمین شریفین دریافتند و بی‌آتکه احدی از ابشان را اجل موعد دررسد؛ بالتمام 
عازم مراجعت گشته در ضمان قادر بیچون به بلد احسنآباد گلبرگه رسیدند و این 
امر از عجایب اثفاقات حسنه است همانا که به غیر این ضعیفه کس دیگر را این 


۱ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن ۱/ ۲۸۵ افزوده شد. 


۳۶۲ ۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
دولت نصیب نشده باشد. 

و چتانکه گذشت. چون ابلچیان پیفام سنطان محمّدشاه را به حاکمال خود 
نوشتند رای تلنگ پسر بزرگ شود ناکدیو» را از وارنگل با سواره و پیاده بسیار به 
جانب کولاس مرسول داشت و رای بیجانگر نیز مدد رای‌تلنگ را پيشنهاد حود 
گردانیده پیست و نه هزار سوار و پیاده به مدد نا کدیو روانه کرد و سلطان محّدشاه 
بهادر ان ولد اسماعیل مخ را که سپهسالار ساخته بوذ حکم کرد که اغظم‌همایون و 
صفد رخال سیستانی با لشکر بیدر و برار همراه وی نموده به دفع اعادی پردازند و 
در هیچ حال از گفته و فرمود؛ او نجاوز و تخلف جایز ندارند و بهادران به شوکت و 
کوکبه تمام به مقابل تشر کفار در امده بین الفریقین جنی‌های سخت اتفاق افتاده در 
خر رایات سپاء کنر نگونسار گشته پمال بتر و راب به اقصی ممالک خدود 
گریختند و بهادرخان تا وارنگل(اَختبرده,از رای آنجا یک لک هون و بیست و 
پنج فیل قوی‌هیکل و دیگر تحفت"و هدایای نفیسه گرفته به احسم آباد معاودت 
تمو ۵, 

و در آواخر سنهٌ ثلاث و ستین و سبعبائه ۷۶۳ ۲ سفتی که سلطان 
محمذشاه بر کرسی نشسته وضو می‌ساخت به عرض رسانیدند که جمعی از 
سوداگران آمده اسبان آورده‌اند؛ سلطان محمّدشاه چون عاشق و راغب اسب بوه از 
اسبان تازی‌نژاد حظی وافر داشت همچنان که بر کرسی نشسته ایشان را طلب نمود 
و از اینکه اسبی لایق سرکار باشد و جهت سواری او به کار آید در آن مبان نبوده به 
سوداگران گفت: «چنین اسبان؛ اي نیستند که از مکی به ملکی آورده به نظر 
پادشاهان درآورنده و آن جماعت زمین خدمت به لب ادب بوسیده معروض 
داشتند که «برای بندگان پادشاه اسبان خوپ می‌آوردیم نهایتش نا کدیوه والی ویل 
بتنه که از جانب پدر در آن حدود اقامت دارد, عواهی نخواهی زبده و خلامة 
اسپان را به بهاي قلیل از ما بگرفت و از سعادت مجرای خدمت در این درگاه محروم 


آرایش یافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محمّدشاء 
شدیم.» سلطان محقدشاه گفت: «چرا نگفتبد که پرای محدشاه می‌بريم و تعلّق به 
ایشا دارد.؛ آنها گفتند: «ما گفتيم و سعی و گفتگوی بسیار نمودیم اما در آن بدبخت 
سیاه‌باطن مزر تیفتاد و مسموع نگشت.؛ ساطان محیّدشاه جون از اوضاع ناملا یم 
سابق نا کدیو آزرده‌حاطر بود اين مبحث را علاوهٌ کدورت سابق ساخته, بیش از 
پیش آثار آشفتگی ظاهر ساخت و عزیمت ملوک را در استیصال نا کدیو کاربسته 
هنوز از کرسی برنخاسته بود که دهلیز و سراپردة سیاه را بیرون فرستاد [۳۶۹] و 
تیفتگاه را به ملک سیف‌الذّین سپرده اسب سیاه. موسوم به شبدیز را که یر خود در 
اکثر معارک مبارک و میموذ گرفته بود» نزدیک کرسی طلبیده سوار شد و مذت ده 
روز بیرون شهر نزدیک سلطانپور اقامت نموده از شبخ محمٌد سراج چنیدی دریوزه 
هت فرموده روز یازدهم بر فیل نختگاه که در عین مستی بود. سوار گشته به 
جانب تلنگ روان گردید و چون به نواسی قلمه کلیان رسید در ائنای سواری متوجه 
۳۳ از ندمای گستاخ شده پرسید که «به چندگاه به ویلم پتن می توان رفت.؛ ندیم 
گفت: «اگر حضرت به این له شخواهندرفت شناید سال دیگر به آنجا برسیم.؛ 
سلطان محمد‌شاه فبل را ایستاده کرده چهارهزار سوار دو اسبه و سه اسبه از لشکر 
خحود پرگزید و بهادرخان و اعظم‌همایون را با جمعی از جوانان خاضّه فرمود که یک 
گروه پیش تر بروند و خود پای ظفر در رکاب توکُل درآورده اردو را در بلدة بیدر" نگاه 
داشته به نوعی تند براند که یک ماهه راه را در یک هفته پی‌سپر شده با یک هزار 
سوار به نواحی ویلم پتن رسید و جمعی از جوانان اقغانْ را در لباس سوداگران 
غارت‌خورده پیش‌تر فرستاد که به شهر درآمده جزع و فزع نمایند و مردم دروازه را 
به خود مشغول ساخته لحظه‌ای نگاه دارند و چون ایشان به رسم سوداگران افغان 
تبر و کمان و شمشیر همراه داشته داخل شهر شدنده محافظان دروازه بر ایشان 


مجوم آورده متفخص احوال ایشان گردیدند. ايشان 5فتند که ما مردم ناجریم و از 


۴۷٩ ۱‏ ن 2۲۸۶/۸ احمد آباد بیدر. 


۳۶۴ تاریخ فوشته (جلد دوم) 


اسب و قماش آنچه داشتیم در حوالی شهر به دزدان قطّاعالطریق دچار گشته تاراج 
کردند ما سلامتی را غنیمت دانسته به تک‌پا خود را به شهر رسانیدیم و از حا کم شهر 
اميدواريم که به فریاد ما مردم عاجز رسیده داد مظلومان بدهد. در این حرف و 
حکایت و نضرع و زاری بودند که سلطان‌محمّدشاه با هزار جوان به دروازه رسیده 
غوغا بلندگردید و مردم دروازه خیال دزدان کرده به ممائعت و مدافعت برخاستند 
گه دروازه را بسته ابواب بلا بر روی خوبش بیندند که آن جماعت مزر دست به 
اسلحه کرده به جنگ پرداختند و ایشان را فرصت دروازه بستن نداده: سلطان 
محمّدشاه به فراغم خاطر داخل شهر شد و دروازه‌بانان را به قتل رسانبده بی توقّف و 
درنگ خود را به ارک رسانیده در کوچه و بازار هر که به‌نظرآمد به تبغ قهر غازیان 
نوازش یافته رثم هستی آو از صفحه زمائه زایل و معدوم کشت. و نا کدیو که اویله 
تصوّر و تعقل نکرده بود که پادشاة ملاع یه این روش ایلغار نماید و به چنین حیله و 
مکر یه شهر درآمده با جماعتی قلیل مرتکب این نوغ امر خطیر گردد» هرآیینه, از 
شنیدن این خبر جانسوز سَانَیمّه, و منحیّر گشته, از باغی که در آنجا به عیش و 
عشرت اشتغال داشت خود را به صد محنت و مششت به قلعة ارک رسانید و سلطان 
محمّد‌شاه این معنی راء از قرّت طالع خود. دانسته در ساعت به محاصرة آن حصار 
که از توپ و تفنگ و سایر آلات حصارداری عاری بود؛ مشغول گشت و جمیم 
هنرمندآن شهر را [۴۷۰] به کار گرفته در اندک‌زمانی چندین زین چوبین و دیگر اسباب 
قلعه گشایی طیّار ساخت وه قریب به وفت شام نا کدیو مضطرب شده حرکة 
المذیوحی نمود و چون دانست که کار از دست رفته, سعی و کوشش فایده نمی‌کند 
و ترس و خوف بر ضمایر کار غالب‌شده از هیچ طرف به مدد نمی‌رسد دروازة 
عثب قلعه را؛ که سنگ‌چین بود, گشوده با جمعی از مردم مخصوص راه فرار پیش 
گرفته و سلطان محمّدشاه بر آن حال واقف گشته تعاقب نمود و هنوزاز شهر بیرون 
نرفته بود که دستگیر کرده به قلعهُ ارک آمد و خزاین و دفاین را یه رهنمونی نا کد یو 
متصرّف شده. روز دیگر وقت صبح نا کدیو را پیش خواند و از او پرسید که اسپانی که 


آرایش بافتن تاج و تخت جهانبانی.., سلطان محمدشاه 


فلان فلان سوداگران از برای من می‌آوردند به چه تقریب از ايشان گرفتی و پیرامون 
چنین امری گردیدی. ناکدپو را چون دهشت و وف بر باطن استیلایافته بود؛ 
سررشته صلاح و سداد را از دست داده از روی غرور و جهل به جواب ناصواب 
اقدام نمود و سلطان محمّدشاه که از انتقام گذشته راغب عفو بود از گفتار ناهموار 
او آتش غضب برافروشته فرمود که در انبار هیزم که در برابر قلعه بوده آتش بلدد 
برافروزند و نا کدیو را زبان از قفا برآورده در متجئیق نشانشد و در آن آتش اندازند, بعد 
از ایفاع این نوخ سیاست که لایق به حال کفار بی‌دین است در آن شهن مدذت پانژده 
رون مجلس بزم آراسته به نجرّغ اقداح نشاط نمود و از لشکر عقب مانده هر که 
می‌رسید ایشان را بیرون شهر جایی داده داخل آن مجلس نمی ساخعت. 

و در آن ایام از ساکنان آن شهن از تاجر و غیرناجر؛ چه به لطلف و چه به عدف؛ 
اموال و جواهر فراوان گرفته چون"می دانت که ضبط آن مملکت نمی‌تواند نمود 
مظر و منصور متوبجحه دارالملک خود شداو تلنگیان چون بر اين فضیّه که هرگز در 
یال ایشان نبود آگاه گشتند بتسان مور و ملخ هجوم آورده پس و پیش لشکر سلطان 
را فرو گرفتند و سلطان محهّدشاه اصلا هراس به خود راه نداده قرارداد که هیچ کس 
به غیر از زر و جواهر همراه برندارد و خیمه و اسباب را بالتما گذاشته بارکش‌ها از 
قسم اشتر و گاو هرچه همراهی‌اسبان نتوانند کرد سر به صحرا دهند و با اسب و 
نمچی به تألی و آهستگی از صبح نا سه پهر روز قطع مسافت نمایند و به هر فریّه که 
رسند آذوقه به قدر کفاف آن روز گرفته صرف‌کنند و شب‌ها در صحرا فرود آمده 
زین از پشت اسبان برندارند و هرشب. به‌حکم نوبت» جماعتی به لوازم هوشیاری و 
بیداری قیام نمایند. اما با وجود این حال تلنگپان هر جا که فرجه می‌یافتند» خواه 
روز و خواه شب: در پناه درخعت‌ها به تیر و تفنگ مسلمانان را ضایع می‌ساختند 
چنانکه از چهار هزار سوار, یک هزار و پانصد سوار سلامت یه منازل و مساکن 
عویش مراجعت کردند و در ائنای راه, چند کرت میان مسلمانان و کافران 
جنگ های عظیم وافع‌شد و هر مرتیه فتح و فیروزی شامل اریاب اسلام می‌گردید. و 


۳۶ ۱ تاریخ فرشته (جل دوم) 


از جهت دفم غیس الکمال زم کُلوله تفدگ در یکی اژ معارک بر بازوی سلعطلان 
محمّدشاه آمده کارگر نیفتاد و با وجود غلیةٌ ضعف و سرعت طوح مسافت [۴۷۱] از 
پشست اسب فرود یامده در سنگاسن و پالکی ننشست و در غابت تمکین و وفار از 
بلاد تلنگ به سرحد مملکت خود رسیده به سبب ماندگی چندگاه در کولاس 
استراحت فرموده و ملک نایب سیف‌الدین غوری که خبر هجوم تلنگپان شنیده 
چند نقر از امرا راء بر سبیل تعجیل» روانه کرده بود در کولاس به شرف بساط‌بوس 
معژّز گشتند و به موجب فرمان واجب‌الاذعان» بسیاری از ممالک تلنگ را تاخته و 
قتل و کشش به جای آورده در رکاب ظفرانتساب آن شاه قضاقدرتِ سپهر منزلت به 
تختگاه احسی آباد گلبرگه معاودت کردند و در سنهٌ اربع و ستین و سبعمائه [۷۶۲/ 
۳ رای تلنگ که از شکست سابق و کشته شدن فرزند و خرابی ولایت شود 
فرین حزن و آندوه برد عرایض به درگاه پادشاه دهلی: ملک فیروزشاه باربکه» 
مرسول داشت و منهیان سلطان محمدشاء از دهلی نوشته‌ها فرستادند که در اين اّاء 
رای وارنگل به درگاه عرش‌اشتنباه,رسیده مضمونش آنکه «بنده بر جادة اطاعت و 
انفیاد ثابت‌قدم و راسخ‌دم است. اگر فرمان سعادت‌نشان به نام امرای مالوه و 
گجرات صادر گردد که متوجه استرداد ملک دکن گردند. آين کمترین نیز به اّفاق رای 
بیجانگر کمر خدمت و جان‌سپاری بر میان بسته و در نیکو بندگی و دولتخواهی 
تقصیری نخواهدکرد و در مذت قلیل آن خحطه را از تصوّف مخالفان دولت برآورده با 
پیشکش و نحف چندین‌ساله به پای‌بوس مشرّف خواهدشد»» و بتابرآنکه شهرت 
یافته بود که پادشاهان دهلی را سفر کردن دکن, و لشکرکشی ايشان پدان طرف 
میمنتی ندارد؛ لاجرم ملک فیروزشاه باربک ملتفت جواب عرایض نشده تفافل 
ورزید و سلطان محمدشاه درصدد تسخیر مملکت تلنگ برآمده به عم‌زاد؛ خویش 
شان‌محمّد فرمان صادر فرمود که لشکر دولتآباد را جمع کرده در بالا گهات 
دولت‌آباد کنار حوض قتلغ‌خان فرودآیند و در محافظت آن سرحدّات به هیچ 
تقصبری از خود راضی نگردند و فرمان طلب به نام صفدرخان سیستانی و 


آرایش یانتن تاج و تخت جهالبانی... سلطان محندشاه ۲۶۷ 


اعظم‌همایون فرسناد. و چون ایشان با سپاه مستعد به احس‌آباد گلبرگه آمده عرض 
لشکر دادند» ساطان محمّدشاه بر نسبت قدیمء تختگاه راء مع مضافات آذ؛ به ملک 
نایب سیف‌الدّین‌غوری تفویض فرموده رایات کشورگشایی برافراشت و کرج 
برکوچ: به کولاس رسیده اعظم‌همایون را با لشکر احمدآباد بهدر و مامور و آن 
حدود به جانب گلکنده روان گردانید و صفدرخان سیستانی را با امرای برار بر 
وارنگل تعیین کرده خود با بهادرخان در کمال آهستگی, از عقب به حرکتدرامد. 
و چون در آن اثنا رای بیجالگر فوت شده پرادرزادهاش به جای او جلوس نموده بود؛ 
هرآیبنه» رای‌تلنگ از مده آن صوب مأیوس شده به هیچ وجه مقابلة سپاه اسلام 
اعتیار تلمود و به جنگل و کوه گريخته بسیاری از مقرّبان و معتمدان خود را نزد 
بهادرخان فرستاد که شفاعت نموده قواعد صلح درمیان‌آورد. سلطان‌محمّدشاه در 
ابندا از مصالحه ابا کرده به هیچ زجه قیوّل,این معنی ننمود و رای تلنگ استیلای 
مسلمانان [۴۷۲]را از حد و نهایت بیرون دیده پسر جرد خود را نیز با جمعی از مردم 
معتبر دیگر بار به اردوی سلطان. قوستاد. و پیغام جاد که «من خود را در سلک بندگان 
پادشاه اسللام [درآورده‌ام]" و از گفته و فرموده تجاوز ندارم و امیدوارم که گناهان 
سابق را که به اغوای رای بیجانگر به وفوع آمده عفو فرمایند و مرا یکی از بندگان 
درگاه شمارند.» بهادرهان و دیگر امرا چون در باب قبول صلح و عفو جرایم مبالغه 
از حد بردند سلطان محمّدشاه» بهادرخان را مختار گردانیده فرمود که به هر نوع 
صللاح دولت داند از آن قرار عمل نماید و بعد از گفتگوی بسیار» بدین شرط قبول 
صلح کرد که سیصد فیل و سیزده لک هون و دوبست اسب واصل درگاه ساخته و 
بلدغ گلکنده را هم مع مضافاتش به ملازمان پادشاهی پیشکش نماید ی پتابر اینکه 
قریب ده سال لشکر سلطات محیل شاه در ممالک تلنگ به تاش و تاراج مشغول 
بوده خرابی بسیار به فواعد دولت تلنگیان راه یافته بود رای تلنگ به جز اطاعت 


با ندارد. از ی اقزو ده سك 


چاره ندیده چنان مقزر شد که سلطان محمّدشاه از حوالی گلکنده کوج کرده عازم 
مراجعت گردد و بهادرخان در کولاس توقف نموده آنچه والی تلنگ نعهّد نموده 
اسست باز یاف تماید. 

پس سلطان محمّدشاه گلکنده را نیز به عهدهٌ ضبط اعظم‌همایون فرموده رایات 
معاودت برافراشت و بعد از آنکه به احمدآباد بیدر رسید مذّت سه ماه در آنجا 
توف نموده جمیع امرا و سپاه را رخصت فرمود که به اقطاع۱ خویش رفته 
استراحت نماید و چون ایلچیان تلنگ با اشیای معهرده به کولاس آمدنده بهادرخان 
ایشان را همراه گرفته به حدمت سلطان آمد و ایلچیان آنچه مقر کرده بودنده 
بالتمام به معرفت بهادرخان به نظر آن حضرت درآورده به خلاع فاشره و اسبان 
نازی‌نژاد و انمام وافر سرافراز گشتند و بعد از دو سه روز به بهادرخان گفتند که اگر 
پاذشاه از وی دوستی و التفات,فرمانی عثایت فرماید و تعبین سرس‌ها نماید که 
اولاد ایشان نیز رایات آن حدود را از حود.ذانسته ملحوظ نظر رآفت گردانند» ما در 
مقابل آن در همین اردو تحفبائن که لایق مجلس _بلاطین کامکار باشد از نظر اقدس 
پادشاه خواهیم گذرانید. بهادرحان اپن سخن را به سمع پادشاه رسانید و چون 
اشتیاق دیدن آن تحفه غالب آمد ابلچیان را به موجب حکم به مجلس اعلا 
حاضرساعنه یک بار دیگر از ایشان اقرار گرفت و سلطان محبّدشاه چون اضطرار 
آن جماعت را فوق‌الحد دید به دست خود نوشت که «گلکنده سرححلٌ ما و ایشان 
است و تا زمانی که از تللگیان عهدشکتی واقع نشود اولاد و احفاد همایون ما رایان 
تلنگ و بازماندگان ایشان را از خود دانسته به هیچ وجه مزاحم اسوال آنها نگردند.؛ 
اه را به مهر خود و قضات و امرا و اعیان رسانیده به ایشان سپرده ایلچیان مبتهج و 
مسرور گردیده تختی مرضع که رای‌تلنگ برای سلطان محیّد تغلق‌شاه مستمد 
ساخته همچنان در سرکار وی مانده بود» حاضر گردانیدند. سلطان محمدشاه از 


سوت 


پ؛ به اقطاخ العلریق, 


آرایش یافتن تاس و تحت جهانبانی... سلطان محمدشاه ۷۶۵ 
ال اس سس با 


مشاهدة آن به‌غایت شکفته خاطر گردیده اپلچیان را به اعزاز و اکرام موفور رخصت 
معاودت فرمود و خوده به تمجیل متوجّه دارالسلطنه احسن‌آباد گلبرگه گشته در روز 
نوروز داحل آن بلده شد و آن تخت را موسوم [۴۷۳] به فیروزه گردانیده در ساعت 
تحویل بر آن جلوس فرمود و بهادران و مبارزان ظفر قرین راکه در آن یورش‌ها مکزر 
آثار چللادت به ظهور رسانیده فدویانه پیش آماده بو دنل به انواغ لطف و مرحمت و 
عاطئت بتواعت. 
نظم 

بر آورنگ فسیروزه بنشست شاد به مساس طرب را ژ مسی داد داو! 

تشستند گسردان بسه گسرد مسریر بهشسادی بسزرگان روشسن ص‌یر 

و تخت پدر را که از سجده و تعظیم آن دلگیر بود. به رسم تبمّن و تبزک» در 
خرانه گذاشت. و از جماعتی کهن‌ستال که/در عهد ساطان‌محمودشاه پهمنی نخت 
فبروزه را دیده بودند» چنین شنیدم که سه گز طول و دوگزونيم عرض داشت و از 
چوب آبنوس ساخته بالای آن.تخته‌هاي طلا مرضّم به جواهر فیمتی نصب کرده 
بودند به نوعی که وقت نقل و تحویل تخته‌های مرضم را درهم‌کرده جدا 
مییچیدند و در صندرق‌ها ی‌گذاشتند و هریک از سلاطین بهمتیه که مالک تخت 
می‌شد به سنّت سنیهُ سلطان محمّدشاه عمل‌کرده بر مثال درفش کاوبانی جواهر و 
مروارید قیمتی بر آن می‌افزود چنانکه در عهد سلطان محمودشاه‌بهمنی که 
می‌خواستند بعضی از آن چواهر نفیسه را برآورده بساط مرضع جهت صراحی و 
بیاله مرتب سازند مبصران و جوهریان پایتخت یک کرور هون که عبارت از صد. لک 
هون باشد. فیست تخت فیروزه کردند. 

لقَسّه, حکایت پرآوردن جواهر از آن تخت و مبارک نیامدن این کار عن‌فریب در 
جاي خود نوشته خواهد شمد و از ملا اسماعیل نوتیه, که محافظت آن تخت در آن 


1 یار باه ب ورلس طرب را همی داد آب. 


۳۹/۳ ۱ تاریخ فرشته ته (جلد «وم) 


دودمان به آبا و اجداد او رجوغ بود. وجه تسمیهُ آن نخت را به فیروزه استفسار 
نمودم او گفت: «در ابتدای حال چون پوشش آن از مینای فیروزه‌رنگ بود! ساطان 
محمدشاه‌بهمتی آن را به تخت فیروزه موسوم ساخحت اما در اواحر [مینای آن در زیر 
زر]" و جواهر و لالی آن چنان پنهان شده بود که رنگ اصلی آن اصلاً محسوس 
نمی‌شد و ساطان محیدشاه در آن سال که تخت فیروزه را از فیض قدوم رشک 
سپهر فیروز گردانید مذت چهل روز زمان جشن را ممتد ساخت مجلسی " همچو 
بهار بیاراست و فلم تکلیف شرعی و عرفی از میان برداشته سکم کرد که در آن ایام 
همه ن موافق هوا و هوس نفس‌امّاره سلوک نمایند "و جمیع امرا و اعیان در و پا 
او موافقت نموده در منازل حوپض لوازم عیش و شاط به جاآوردند هیچ کس برد 
مهمّات ملکی و مالی نپرداخته به تمکین اوقات صرف عیش و عشرت سازند. در 
این اثئاء جمعی از استادان موسیقی دا که,عمل و صوت امیرحسرو و حواجحه 
حسن دهلوی به خاطر داشتند و بعضی از ایشان خرد بی‌ واسعله از آن دو بزرگوار 
شتبده بودند. با سیصد قوّالتاز, جانب دهلی بهاحسن آباد گلبرگه آمدند. سلطان 
محید‌شاه وحرد ایشات را در جنان وفت که هنگام نشاط باده خوردن بود مغتنم 
دانسته در عزت استادان کوشید و روز آخر چجشن مجلس مختصر ترئیس داده ملک 
سیف‌الاین غوری و صدرالشریعت را اجازت داد که در پای‌تخت بايستند, و 
بهادرخان» ولد اسماعیل مخ را خطاب امپرالامرایی داده [۴۷۴] پا فدر و منزلت او 
را از فرق فرفدان درگذرانید و دختر او را برای شاهزاده مجامدشاه صواستگاری 
نمود. در آن روز عقد بسته به آیین سلاطین کامکار به او سپرد. و ملا داووه بیدری در 
کتاب تحفه‌الشلاطین نرشته که ادر آل روز من دوازده ساله بودم و به خحدمت 
مهرداری سرافرازی داشتم و باد دارم وقتی که باغ بهار مجلس را از عکس رخسار 


اي 
۱ پت: «اصی ور اصاز طأهر و محسوسن نجی‌شد: اشافه دارد. . ۲. ب: ندارد. آز شي افزوده شد. 


۳ ش: «مجلسی ٩‏ ندارد. ی ش: مسلوگ می‌نمابند. 


آرایش پافتن تاج و تخت جهانبانی.., سلطان محتدشاه ۳۷۱ 
سلطان محمّد شاه ارغوان کاری می‌نمود و جماعتی از قوّالان دو بیت آمیرخسرو را 
که مشتمل پر مدح پادشاهان تاریخ و تعریف خسن بود به لغمهٌ روح‌افزا و خسن 
صوت خواندند» سلطان خوشوقت گردیده به ملک سیف‌الذین گفت که «برات 
وظیفه این سیصد کس قژال را که از دهلی آمده‌اند به خزانة رای بیجانگر بنویس.» 
ملک سیف‌الدّین اگر چه آن حکم را حمل بر نشة شراب کرده بود اما بنابرافتضای 
مجلس, زمین حدمت بوسیده قبول اين معنی نمود و سلطان محمدشاه موافق 
ضمیر ملک سیف‌الدّین فهمیده در آن وقت هیچ نگفت. رروز دیگر در حالت 
هوشیاری از ملک سیف‌الذین پرسید که «برات قوّالان بر زان رای بیجانگر نوشته 
شد؟» ملک سیف‌الدّین گفت: «حالا نوشته خواهد شد.» ساطان محیّدشاه گفت: 
«در این وقت چرخ فیروزی تسلیم کرده و دهر به بندگی من اقرار نموده» حاشا که 
سطن لقود خوب‌تر بر زبانم ای گردد/و [حکم من]" در باب پرات فوالان نه از 
روی مستی و بی‌خبری بود. در این باب عاژم و جازمم در ساعت فلان مبلغ پرات 
بنویس و به مهر خود اکتا ود نزد رای پیجانگر بفرست که بی تعلْل وجه برات را 
مرسول دارد.» ملک سیف‌الدّین غوری که عزیمت ساعطان محمدشاه را در امثال این 
امور به واجبی می‌دانست. برات نوشنه روانه بیجانگر ساخت. رای بیجانگ رکه بسی 
مغرور و شجاع بوده از این ادا برآشفته حامل کاغذ برات را بر خر سوار کرد و در تمام 
محلات شهر بیجانگر گردانیده اخعراح نمود و بی‌توقف به احضار لشکر فرمان داده 
به فصد تسخیر ممالک سلاطین بهمتیّه» با سی هزار سوار و نه لک پیاده و سه هزار 
فیل کوه‌بنیاد در غایت عظمت و استقلال و نهایت تحیر و مک متوجه سرحذ 
[دکن ]۲ گردید. و در ظاهر قلعة اودنی معسکر ساخته مردم را به ناخت و تاراج 
ولایت مسلماتان واداشت و سلطان محیٌدشاه بر این قضبه اطلاع به هم رسانبده از 


آنکه لشکر بیدر و برار دو سال محئت سفر کشیده هنوز استراحت نکرده بودند 


1 سا ش: نداز د. و سا اقفر رده مس : ۴ بچث. ش: سب . جی : ندارد. از له ۷ ۲۸۹ افزوده پیبرلیه. 


۳۷۲ تاریغ فرشته (جلد دوم) 


ایشان را در محال خود به جا گذارده » خان‌محمّد را با لشکر دولت‌آباد طلب فرمود 
و خمس غنایم وپلم پتن را مصحوب شاهزاده مجاهدشاه نزد شیخ محمٌّد سراج 
فرستات که به سادات و مشایخ و مستحقین فسمت فرماید و اجازت غزای کار 
حاصل کرده التماس دعای خبر نماید. شیخ محمّد سراج " مستحفین آن دیار را! 
عطایای سلطان مسرورالقلب گردانیده در روز جمعه به اثفاق مشایخ و علما به 
مسجد گابرگه رفت و به حضور قلب نمازگذارده؛ برای فتح و نصرت عساکر اسلام و 
سلامتی سلعلان عالیمقام فاتحه خواند. و سلطان محمّدشاه اختیار ساعت آفرموده 
[۴۷۵ ]؛ خیمه و بارگاه بیرون فرسناد و رای بیجانگر از اینکه موسم برسات بود و آب 
کشنه لبریز"می‌رفت به خاطر جمع به پای حصار مدگل آمده در لوازم قلعه گیری آن 
مقدار سعی و کوشش که در طاقت بشری نگدجیده به جای‌آورد و مردم اندرونی, که 
هشتصد نفر مسلمان جنگی مردانه ون ول محافظت فلعه مساعی جمیله مبذول 
داشته در شرایط دولتخواهی تقصیر نکردند. اما داروغة قلعه» که یکی از خویشان 
ملک سیف‌الاین غوری بوذ یر سرپیضی معاملا سخت‌گیری کرده منجر به نفاق 
و حلاف شا و مردم معتبر درونی از مراسم حراست و هوشیاری تفاعد نموده فلعه 
مسخرو مفتوح رای بیجانگرگردید و کفار شدیدالعداوت دست به شمشبر و خنجر 
بازبده* مسلمانان را با زن و فرزند به عقوبت و رسوایی تمام هلاک گردانیدند, ا#ا 
یک نفر مسلمان که درگوشه‌ایپنهانگشتهبود و شبانگاه تغیر لاس نمود از کنج 
اختفا برون امه همراه پیاده‌های کفار از قلعه بیرون آمد و به شتاب از آب کشنه 
گذ شثه و به راهنموئی جلاد اجل, به تعجیل هر چه تمام‌تر شود رابه تشتگاه 
احسی آباد گلیرکه رسانید و در حدمت سلطان محمدشاه معروض داشت که رای 
بیجانگر: از مر نفاف» خیل و حشم بر حصار مدگل مستولی شده به ج ز کشتی 


سس 


۷ شي: مانده. ‏ ۲ شي: افررستاد که ... محسد. سراجا نداید.. ۳ ضي: سرعت.  .‏ ۴ مه از آن. 


ش س: بر شا 


آرایش بانتن تاج و تخت جهالبای... ساطان محقدشا: ۰۰ ۲۷۳ 
اواش هالن بو وز سینت زر 


حیات من زندگانی احدی به ساحل نجات نرسید. سلطان محمّدشاه که پادشاه 
صاحب نأموس بود؛ از شنیدد این خبر وحشت‌اثر چون دریای فهّار" سینه او به 
جوش و خروش آمده دم نزد و عجالةالوفت به کشتن آ بیچاره که به قدم سعی و 
پای دراز آمده بود اشارت فرمود و گفت شخصی را که مرگ اين همه مردم دبده 
باشد نمی توان دید. 
آن قدر قدرت قضاپیمان وان مسلک‌سیرت مسلوک‌آثار؟ 

در همان رو ز که خبر موحش شهادت مسلمانان شنید. چنانکه دأب و قاعد؛ او 
بود؛ انتظار وصول لشکر نکشیده و در ماه جمادی‌الاول سنه سیم و ستین و سبعماثه 
۷۶۷ ژانوبه ۱۳۶۶ع] رکاب شبدیز انتقام را از فدوم دولت نامدار گرانبار ساخت و 
قسم یاد کرد که «عوض هشتصل متلمان تا صدهزار هندو را به قتل و قصاصی 
نرسانم شمشیر جهاد در نیام نا کردی دست از قتل و کشتن بازندارم. و چون به کتار 
دریای کشند تسا کشت یه تخد این که مرا آفزیده و به مرتبه شاهی‌ام سرافراز 
ساخته» از عربده این دریاچه و عذت و شوکت مخالفان بی‌دین نیندیشم و با این 
سپاه رزم شواه بی توثف از این آب عبور نموده به توفیق [ملک]" ظفر عطیّه بر قلسب 
رای بیجانگر بتازم و سلک جمعیّت او را از هم پاشیده ارواح شهدای مدگل را شاد 
گردانم.» پس شاهزاده مجاهدشاه را ولیعهد کرده ملک سیف‌الذ ین را صاحب اختیار 
ملک و مال گردانبد و غیر از بیست فیل مست جملهٌ فیلان را به مجاهدشاه داد و 
لوازم وصیّت به جای آورده روانةُ گلبرگه سانعت و خود به سعادت و افبال» در 
مدّت سه روزاز آن آب عبور کرده به اثفاق جمیع موژخین نه‌هزار سوار عرض لشکر 
گرفت. و رای بیجانگر با وجود آنکه نهصد هزار سوار پیاده و سی هزار سوار همراه 
داشت و ازگذشتن سلطان محمدشاه از آن آب شگرف سراسیمه و حیران گردیده؛ 


۱. شي: قهار؛ ندارد. ۲ پ! آشنا: ۳ پ. ش؛ ندارد. از پت اغزوده شد. 


۳۷۴ تاریخ فوشته (جلد دوم) 
در شبی که باد و باران بودء احمال و اثقال و فیلان [۳۷۶] و خزانه روانهُ طرف بیجانگر 
کرده خود جریده بماند به این نت که چون پرد؛ تاریکی از میان برافتد و حور از 
دریچهُ خاور برآمده و زمانه روشن گردد در جنگ و عدم جنگ هر چه صلاح 
ممگنان باشد بدان عمل نماید. فضا را مردم اردو بازار و فیلان و ساير مرکوب 
بارکش از بسیاری کل و باران در آن شب زیاده از دو کروه فطع مسافت نکرده از رفتن 
عاجز آمدند و به هر جا که رسیدند توقف کرده۱ رضا به قضا دادند و در همان شب 
خبر کوچ کنار در اردوی سلطان محمّدشاه منتشر گشت. پادشاه اردو بازار و خیمه و 
خحرگاه به جای خود گذارده با اسب و فمچی متوجّه لشکر بیجانگر شد و قریب به 
وفت صبح به حوالی معسکر ایشان رسیده» رای شقأوت اثر و جمیع مردم دیگر 
سلامتی خود را منحصر در کنار دانستند و از اموال و آسباب و افیال قطم نظر کرده 
راه قلعة اودئی را پیش گرفتند وتظان,مکیندشاه به جایی که اردوی کفار بود 
شتافته, اثال؛ شوکت آن خاندان قهیم رای زحمت و مشقت به دست‌آورد و حکم 
به قتل‌عام کنار اردو کرده انا و ردو ,جوان ویر و بنده و آژاد هفتاد هزار کس به 
فتل رسید. و به روایت تحفةالشلا طین دو هزار فیل و سبصد ارابهُ توپ و ضرب‌زن و 
هفتصد اسب عربی و یک عدد سنگاسن مرصّع واصل سرکار پادشاهی شده باقی 
نایم ا اما و لشکریان متصوّف شدند. و سلطان محتدشاه این فتح را مقمة فتوح 
دیگر دانسته موسم برسات را در قلعهٌ مدگل به پایال رسانید. و بعد از آنکه 
خان‌محمّد. با لشکر دولت‌آباد به وی پیوست و جمعیّت عظیم به هم رسید کوج . 
کرده به فصد قتل کار به طرف قلعه اودنی روانه شد. و رای بیجانگر که از آب 
تمهددره گذشته در ظاهر قلعة اودنی اقامت داشت. خواهرزاد؛ خود را در آن فلعه 
حاکم ساخته به میان ولایت خویش درآمد و لشکر اطراف و جوانب را گردآورده 
دیگر خزانه و فیل و سایر ائائهةٌ پادشاهی از بیجانگر طلب نمود. و سلطان محمٌدشاه 


1 ببه: او قف تردهه مکرر. 


به صلرح خان‌محبّد عمل کرده پیرامون تسخیر قلعهُ مذکور نگردید و در آن سین 
فرامین معلاعه به جمیم قلاع و ممالک محروسه مرسول داشته توپ و ضرب‌زد 
بسیار طلب کرد و کارخانهٌ آتشبازی راء که پیش از آن در دکن مین مسلمانان شایم 
ببود محلّ عمده ساخته سرکاری آن را به مقرب خان, ولد صفدرخان سیستانی که 
از امرای معتبر بود رجوغ فرمود و جمیم رومیان و فرنگبان که ملازم موکب منصور 
بودند تابع مرّب‌خان شده توپخانة بزرگ ترتیب یافت و از اینکه مردم آن حدود 
ملهرر بودند که شب‌ها به عنوان دزدی در دایرٌ مسلمائان ريخته اسب و آدم را 
ضایع می‌سازند. هرآیینه» عقرر شد که جمیم فیلان بیجانگر را به احسن آباد گلبرگه 
برند و امرا و سپاه اسباب ضروری همراه پرداشته باقی را برگرداتند و طناب در 
طناب فرود آمده دور لشکر ازابه‌هاي توپخانه به ربسمان و زنجیر به هم بسسته در 
لوازم موشیاری و بیداری بکوئینذ ی بف آیین و ترتیب. از حوالی فلعة اودنی کوج 
کرده از نهر تمهند ره گذشته داخل ولایت بیجانگر شد. و سلطان محمّدشاه نخستین 
پادشاه (۴۷۷] اسلام است کة:به تفسی نفیس بهقصد غزاه بر ولایت بیجانگر لشکر 
کشیده مظثر و منصور مراجعت کرده‌اند. 

و چون به عزیمت راسخ و صادق ! متوجّه اردوی کشن‌راي گردید ورایات اسلام 
را در آن مملکت جلره‌گر ساخت. کشن‌رای بزرگان درگاه را جمع آورده در باب 
جنگ صف با مسلمانان لوازم مشورت به تقدبم رسانید. سخن بدین قرار گرفت که 
بهوج مل‌رای» که سپهسالار کفار بود و از جانب مادر خویشی با رای داشت. با زبده 
و حلاصه سپاه مقابل افواج پادشاه گشته مصاف نماید و بهرج مل رای در نهایت 
غرور متعهٌد آن حدمت شده گفت ": «ا گر فرمایی پادشاه مسلمانان را زنده به خدمت 
آورم يا سرش به شمشیر کین جدا کرده بر نظرت رسانم.» کشن‌رای گفت: «زندگی 


عصم در هیچ حال مطلوب نیست» مردة او به مراتب بهتر و خوش‌تر است.» پسس 


ش: ابت. ‏ ۲. ش: «سپاه مقابل .. گفت» ندارد. 


۳۷۶ ۱ تاریخ فرشته (جله دوم) 
بهوج مل رای یل و حشم را دل‌آسا نموده با چهل هزار سوار و پنج لک پیاده به 
استقبال سلطان متوجه شد و حکم کرد که هر روز جمیم امرا در مجلس شود امر 
نمایند که علمای برهمن کتاب‌های خود را خوانده ثواب کشتن مسلمانان و مدافعة 
ایشان را حاطرنشان [خحلایق]" کنند و بر جنگ آن جماعت نرغیب و تحریص کرده 
اعمال ایشان را از قسم کشتن گاو و هتک حرمت اصنام و کشتن کار و شکستن 
بتخانه‌ها و مباَْذ من عذالْثئیل بیان نمأیند. و به این طریق چون طی مسافت نموده 
بین الفریفین دوازده کروه فاصله ماند. سلطان محیدشاه خان‌محمّد و سرئویتیان را 
حکم فرمود که سان لشکر به‌جاآورند. پانزده هزار سوار و پتجاه‌هزارپیاده به قلم آمد 
از این جمله ده هزار سوار و سی هزار پیاده و همگی کارشانه‌های آتشبازی را همراه 
خحان‌محمند کرده پیش تر روان ساخت ورروز چهاردهم ماه ذیفعد؛ سنه مذکوره ور و 
ظلمت به یکد پگر رسیده درهم آمتختند و ازروفت صبح تا سه پهر روز مانده تلاطم 
امواح بحر پرجوش و خروش در یکد بگر-آمیخته از صرفین مردم بسیار به فعل 
رسیدند و موسی‌خان و ین افغان, که میهنه و میسره خان‌محمد به ایشان 
مستظهر بوده به زخم تفنگ شربت شهادت چشیده سپاهیان آن دو سردار متفاق 
تنل و نزدیک بود که چشمزخمی به افواج قاهرة اسلام برسد که ناگاه سلعطان 
محمدشاء ایلغار کرده با سه هزار سوار مکمّل به یک‌فرسخی جنگل‌گاه رسید و 
نحاد محمد از وصول پادشاء قوی‌خاطر گشته لشکر پراکنده نیز از اطراف و جوانب 
به او پیوستند و مقرّب‌خان توپخانه را پیش برده در لوازم آتشبازی تقصیر نکرد و 
پیاده و سواره کمّار را از ضرب توپ و ثفنگ مضطرب و سراسیمه ساشته 
به خان‌محتّد گفته فرستاد که افواج کار پریشان‌خاطر شده تزلزل بر احوال ابشان 
راه یافته است؛ اگر حکم شود بنده از پس ازّابه‌ها بیرون آمده با پهادران و جوانان 
خاصَ4 خود بر ايشان حمله نمایم. و خان‌محمّد جمعی از امرا را به مدد مقبب‌خان 


سوت 


۱ بچد: ندارد. از غي افزوده شد. 


فرستاده اشارت کرد که به جنگ پرداژد و خود نیز از عقب روان شده چنان تند 
برآمد که کفار را فرصت استعمال الات آتشبازی نمانده به شمشیر و حنجر درآمدند. 


اببییس 
تیب 


چک‌اچاک خنجر ز میدان کین به‌هفتم فلک [۴۷۸]شد ز روی زمین 

در این اثباء فیل خان‌محمد که شیرشکار نام داشت. سر از حکم فیلبان پیچیده بر 
فوج بهوج‌مل رای که به جای مخو ۵ ایستاده تفرقه به آن راه نیافته بود حمله برده و 
فیلان بهوج‌مل‌رای او را در میان گرفته از کار انداختند. و شان‌محمد واقف این 
مقدّمه شده از هر جهت اغماض عین نمود و با بانصد جوان متوجّه قلب بهوج‌مل 
رای گشته فیل خود را دریافت و از عجایب و غرایب دهر بوقلمون بلکه قضیّه‌ای که 
هرگز روی ننموده روی نمود چه که فیل شیرشکار که فیلبانش کشته شده؛ احدی بر 
پشت او نبود به محرد رسیدن خاث نحل یش روی لشکر اسلام شده صفوف اعدا 
بر هم زده و بهوج‌مل‌رای زخم گران برداشته روی به گریز نهاد و امرای دیگر که 
جنگ مشغول بودند افواحقلب وا متفّق و منکسر دیده ایشان نیز روی به فرار 
نهادند و هنوز شمشیر غازیان به لاف نیامده بود که چتر و رایات پادشاه 
صاحب اقبال نمودار گشته حکم فرمود که علّت غایی جنگ چون قتل کقار بی‌دین 
است در آن باب مساعی جمیله به تفدیم رسانید. پس بازار کشتن گرم گشته 
مسلمانان چندان در آن ام رکوشیدند که زنان و طفلان شیرخواره یز جان به سلامت 
پیرون یر دند. و سلطا محمد‌شاه بعد از این فتح یک هفنه در آن‌سا مفام نموده 
فتح‌نامه‌ها به اطراف و چرانب مرسول داشت. و چون می و است به عهد و فسم 
خحود وفا نماید» به قصد فتل عام» متوجّه اردوی کشن‌رای شد و وی تاب مقاومت 
نیاورده جان و مال و صبر و شکیب را برهم زد و با وجود کثرت خیل و حشم روی 
در جنگل و صحرا نهاده عرض و ناموس را پس سرکرد. 


كِ 


بسا 


هی 


و خسرو سکندر بازگاه سلطال محمّدشاه قریب سه ماه بر اثر او رفته هرگاه فرصت 
می‌يافت به فتل ايشان می‌پرداعت تا آنکه کشن‌رای به تنگ آمده به جانب 
دارالملک بیجانگر روان شد و به کوهستان آنجا درآمده تهصد هزار پیاده به ضبط 
مداخل و مخارج بازداشت و سلطان محمّدشاه که به هیچ وجه تعاقب او از دست 
نمی‌داد در نواححی بیجانگر خیمه و خرگاه ایستاده کرده به همه کس مورچل قسمت 
کرد و هر روزگرد شهر جنگ می‌انداخت . هر شب کفار دور اردو می‌آمدند و دشنام 
می‌دادند و سلعلان محمدشاه فریب یک ماه سعی موفور به جای‌آورد که داخعل آن 
قصبه شده به قدر آرزو و خواهش فتل نمابد به هیچ وجه میشر نگشت. پس در مقام 
حپله " گردیده خود را بر بستر ناتواتی انداخت و بر این سر غیر از خان‌محمد و 
مقرّب ان کسی را واقف نساخته؛ طبل کوج زد و کشن‌رای به فصد قتال مسلمانان و 
تلافی خون هندوان از دارالملکبیخانگر برآمده با عربده و غوغای تمام از عقب 
موکب منصور روان شد. و کار پیش و پس آردوی ارباب اسلام را تاخته شب‌ها به 
کنار آزابه‌ها می‌رفتند و غوغا وشیون انداخته مي‌کفتند که پادشاه شما مرده و دعای 
براهمه ما مستجاب گشته خواهیم گذاشت که یک کس از مردمان شما زنده به ملک 
خود " برسد. و بتابرآنکه سلطان در وقت کوج در سنگاس خوابیده چادر سر سر 
می‌انداخت, عوام [۴۷۹] اردو به زندگی سلعلان بدگمان و متشکی گشته مضطرب 
شدند و خان‌محمّد و مقرّب‌خان خلایق را دل داده کوج بر کوج می‌رفتند تا از آب 
تمهندره گذشتند به صحرایی مسطح و هموار رسیدند و در آنجا مقام کرده کشن‌رای 
نیز در سه چهار کرومی آن فرود آمد و سلطان نیز تدبیر را موافق تقذیر دیده برای 
دفع مظنه خلنی فریب به وقت عصر بارعام داد و لحظه‌ای به سلام مردم مشغول 
گشته به بهانژ ضعفت از مجلس برخاست و وقت شب جمیع امرا را در خلوت 
خوانده حکم کرد که سپاه را مستعد و مسلّح سازند و در فلان موضم به عنوان 


(, چب: شده. ...۲ ی مقایله.... ۲ من: او 3ا نار ۵, 


آرایش یافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محمدشاه 


محافظت اردو توقّف کرده منتظر قدوم باشند. سران سپاه به فرموده عمل کرده 
سلطان محشئدشاه جاما جنگ ۱ دربرکرد و چون دو پهر از شب بخذدشست» سوار 
مرکب فتح و نصرت گشته به صحرای موعود خرامیده و هر یک را طرفی و خدمتی 
رجوع کرده به قصد شبیخون روان شد. و کشن‌رای و ارکان دولت او که به نهایت 
زبونی خصم پی پرده همه شب به شراب خوردن و لولی رقصانیدن مشغول بودند 
وقتی خبردار شدند که قریب صبح از اطراف و جوالب آواز خروش بگیر و بکش 
برخاسته صدای غلفلة تکبیر و صلوات غازیان در گنبد افلاک پیچید» کشن‌رای 
سنگ تفرقه در جمعیّت خحود دیده چون دانست که جمم آوردن خیل و حشم نوعی 
از محالات است. او نیز ناموس را پس سر کرده همچو دیگران روی به گریز نهاد و تا 
بیجانگر هیچ جا عنال نکشید و سلطان محیٌدشاه همه خزانه و اسباپ شوکت او را 
متصرّف شده چند مدزل دنبال متهزمان کرد و فریب ده هزار کافر را در یک لحظه 
قتال گردانید و بسیاری را مجروح ساخته دمار از نهاد ایشان برآورد وء همچنان از 
سر شدّت و غضب فرود نیامده در سي چهل کروهی بیجانگر هر جاکه نام معموری 
می‌شنید ایلغار کرده به قتل می‌رسانیك. 

معتبران و تامداران بیجانگر این حالت مشاهده کرده بر کشن‌رای شوریدند و 
سرزنشس و ملامت کرده گفتند که «حکومت و رابی تو بر ما شوم گشته مال و ناموس 
ما پربادرفت و فریب ده هزار برهمی کشته شده و از رعیّت نام و نشان نماند.؛ 
کش رای گفت: «من بی‌مشورت اعیان ملک پیرامون امري نکردیده‌ام و در طالع 
خحویش هیچ گونه انختیاری ندارم» هر چه شما گویید مطیع و منفادم.» ایشان گفتند: 
«همچنان که پدر تو با مسلمانان تري ستیزه کرده با سلطان علاءالذین حسن راه 
مواففت می‌سپرد» می‌باید که نو نیز با مسلمانان مدارا و مواسا نمایی,» کشن‌رای 
قبول این معنی کرده ایلچیان نزد ساطان محمّدشاه فرستاد و از اوضاع سابق اظهار" 


۱ ش: چاک. ۲. سد اظهار سابق اوضاع. 


۳ : تار » بح فرشته (جلد دوم) 


ندامت کرده طلب صلح نمود. سلطال محدشاه از آن ابا لمود و یکی از ندمای 
گستاخ که در آن مجلس حاضر بود معروض داشت که ۱ لان قسم یاه کردند که 
عرض هشتصد مسلمان صدهزار" هندو بکشد و سوگند نخورده بودند که تخم 
هندو را براندازد؟: سلطان محمدشاء بخندید و گفت: «ا گرچه به اضعاف مضاعف 
از قسم هندوکشی واقم شده اما تا رای بیجانگر متعهٌّد ادای وجه برات قزالان دهلی 
نمی‌نگردد. من از سرگناه بقیّةالسیف [۴۸۰ ]کار درنمیگذرم.؛ ایلچیان چون از جانب 
صاحب خود وکیل مطلق بودند قبول آن کرده در همان مجلس ادای وجه برات 
نمودند. سلطان محمدشاه گفت: «حرفی که بر زبان من جاری شده بود نمی خواستم 
که آن لغو و حشوگشته بر صفحُ روزگار بماند. الحمدللّه که آنچه گفتم به جای‌آوردم 
و حکم خود را جاری ساختم و الحقّ» چنین امری غریب و عجیب از پادشاهان 
سابق و لاحق صادر نگشته و عقلاذانند کهاین مبحث به مراتب دشوارتر و طرفه‌تر 
از ایلغار ویلم پتن و کشته شدن تا کدیوا بوذ. 
نت 

مثال این ضرایب و زین هم غریب‌تر بسسیار کرد دولت این شاه دادگو 

ایلچیان چون سلطان را خوشوقت دیدند گفتند که «ما سلطان را آين وقت 
به مایت مشفق و مهربان می‌پابیم. ار چه حکم عالی شود از راه اعلاص دو کلمه 
ظرضس داریم.» لهذاه ایشان اجازت یافته گفتند: «در هیچ دینی روا نیست که بیگناهی 
را در عوض کناهکار بکشند» خحصوص زنان و اطفال راء اگر از کش‌رای نسبت به 
مسلمانان قلعة مدکل بی‌راهی واقم شده باشد فقرا و مساکین دیگر را چه گناه.؛ 
سلطا محمدشاه گفت: «قلم تقدیر چنین رفته بود و سرا در آن اسنیاری نبود.» 
ایلچیان گنتند. اچون سابقه عدایت مالک‌الملک. خحلاصة ممالک دکن به شما 
ارزانی داشت و ممالک کرناتک در جوار مملکت شما واقع شده یقین که شما و اولاد 


1 ی ابا تلار د, . ۳ «عزار و نك از ۵ . 


آرایش بانتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محتدشاه 


شما را سال‌های فراوان نسبت همسایگی به این خحطه خواهد بود و در میان 
دنیاداران امثال این قضایا شاید که دیگر روی ننماید [پس]" حال خحلایق چه خواهد 
بود؟ خیراندیشی و صلاح حال رعایا افتضای آن می‌کند که طريقهُ فتل فقرا و 
مساکین در میان باشد. سلطان محمدشاه متاثر شده گفت: «من عهد کردم با خدا 
که بعد از فتح و معرکه گذاری پیرامون فتل احدی نگردم و بعد از من فرزندانم نیز 
به‌اين شیو مرضیّه عمل نمایند.» و از آن تاریخ در بازار دکن شایع شده که هر که بعد 
از جنگ زنده به دست افتد؛ به فیل و هلاک او اقدام ننمایند و بی‌سبب به قتل عام 
رعایا و ضعفا تپردازند. و چون ایلچیان وجه برات و ظیفه فقو الا ادا نمودندء سلطان 
محمّدشاه گنجایش توقعات دیگر ندیده از روی انصاف کوج کرده به بلدهُ احسن آباد 
گلبرگه آمده و هم از گرد راه به منزل شیخ محمّد سراج رفت و گفت: «از میامن آث 
توکل که بر لطف کارساز حقیقی کزده دز ابتدای سلطنت نقود خزانه را در راه خدا 
صرف کردم؛ حقّ سبحانه و تعالی؛ چنین کنوز و فتوح عظیم روزی من گردانید و 
دعای خیر شما در حق من فارگ امد.؛ 

پس شمیخ را وداع کرده به دارالاماره تشریف برد و زیاده از پنج روز بر بستر 
استراحت تکیه نفرموده: رایات نصرت یات او به جائب دولت‌آباد متحرّک گشت و 
چون که در آن هنگام که سلطان خود را بیمار ساخته کار از روی تسلط دنبال کرده 
بودند در جمیم ممالک محروسه خبر فوت او انتشار یافته» مفسدان کم فرصت اظهار 
طغیان کردند و طبل عصیان کوفتند. از آن جمله, چون ولایت دولتآباد از وجود 
امرای صاحب‌شأن خالی بود و تمامی لشکر ولایت مرهت همراه خان‌محمّد در 
سفر بیجانگر بودند» بهرام‌خان مازندرانی که سلعطان علاءالاین حسن او را فرزند 
می‌خوانده به اغوای کونبه" [۴۸۱] دیو مرهته سردار پایگان رایات مخالفت مرتفع 
ساعت و بعضی از امرای برار که قرب جوار به وی داشتند نیز پنهانی کساد ود 


لچه, شي: ندارد. از پت افو ده شلٍ, ۱ رو نیهه دبو. 


۳۸ تار یخ فر کته (جلد دوم) 
فرستاده دم از موافقت و مصادقت زدند و راحة برگلاله هم به حسب ظاص 
سبخنان محبّت آمیز گفته, نوید کمک و امدآ تاش و بهرام خان" ی ۹ ستنان یام 
فرپفته شده چند ساله خراج خالصة برار و مرهت را که به حکم سلطان محمّد شاه 
در قلعة دولت‌آباد نگاه داشته بودند» متصرّف گردید و به گرفتن خبل و سحشم 
اشتغال نمود. اکثر بلاد و پرگنات مرهت را در قبض خویش درآورد و به اعوان و 
انار فسمت کرده از سوار و پیاده دوازده هزار کس فراهم آورد و سلطان مسا شام 
در حوالی بیجانگر این خبر شنیده به وی نوشت که چون خبرهای ناخوش گوشزد 
بو سده وسوسه شیطالی غالب آمد و پیرامون امری که تین تایست کت گردایلق:: 
اکنون در مقام استغفار و ندامت شدء از کرده خویش پشیمان باش که که من نیز کناهان 
تو و اتباغ تو را ناکرده انگاشته موَاخل, نمی‌سازم و جرایم و زلّات توارا به عفو و 

اغماضر مفرون می‌گردانم و آن نوشته را معیحوب سیّدجلال حمید و شاه‌ملک که از 
مقزبان درگاه بودند. به دولتآباد فرستاد و بهرام‌خان با کونبه‌دیو در این امر مشورت 
نموده گفت: اصلاح مسق ۸ وه سجو اس داد که «سلفلان محید شاه پادشاهی ات تا 
فهّار و غیور و با وجود این اعمال ناشایسته که از ها سرزده به هیح‌وجه ایمن 
نمی‌توان بود. هر گاء که مثل قلعهٌ دولت‌آباد در تصرّف ما باشد و راجه بگلانه و 
بعضی امرای معتبر برار با ما موافقتی داشته باشند» صلاح در آن می‌پینم که به سکم 
الشروع ملتز» دست از این کار باز نداربم و هشت مصروف داشته این مهم را 
گوش نکرد و سرکشی از سر ننهاده بیش از پیش در استعداه و مقابله کرشید. سیّد 
ال خمید و سید شاه مسلی بعاودت هو ۵ و اطوار نایستد یده ایشان را 
عر یه تاستنك. از این حرکات نایسند آتش طضب محتّدشاه شعله کشید. چون از 
سفر بیجانگر به دارالملک احسن آباد گلبرگه معاودت مود مسند عالی‌خان‌محمّد 


۱ ش: مه ۵۵۷/۱ ن: ۲۹۳/۱ بهرام خان مازندرانی. 


آرا بش بافتن تاج و تخت جهائبانی... سلطان محمذشاه 


را در منقلای روائه ساخته خود نیز از عقب شکارکنان منوه آن طرف شد. 
تلم 
روان مسي رانسد یکران آن طسرب! شاه شکسار افکسن شکار افک " در آن راء 
جهان شالی شد از صید چرنده نسماند انسدر هسوامسرغ پسرنده 

بهرام ان و کونبه‌دیو و بعضی از محعلقان راجه بگلانه به قصد مدافعة مسندعالی 
نان محمّد به حوالی فصبه پتن شتافتند و دست بذل گشاده بسیاری از لشکریان 
واقمه‌طلب را پیش او آوردند و مسندعالی که کهنه سپاهی روزگار دیده بوده صرفه 
در جنگ ندیده در ظاهر قصبهٌ سیوگانو فرودامد و بهرامعان در آن زودی به قصد 
شبیخون بر دايرة سندعالی تاخت برد چون حریف مشیار و واقف بود. کاری 
نساخعته به جمای خمود برگشت و مسندعالی کیفیت و حقیقت لشکر مخالف را به 
خاطر آورده در جنگ عازم و جازم کردیة و به سلطان محمدشاه که در کر هستان 
ولایت بپر و آن حدود [۴۸۲] به کار وانسباط جرکگه مشغول بود. پیغام داد که 
به میامن اقبال خداوندی در فلاب تاریخ پر سر مبخالفان رفته معساف خواهم نمود اما 
اکر سای بلئد پایه پادشاه بر سرم باشد بهتر حواهد بود. ساطان م‌حمدشاه در 
شکارگاه این خبر شنیده انتظار وصول اردو و لشکس که در صحرای قصبه کنجویق " 
تزول نموده بودئد اکشیده با جمعی از مخصوصان که عدد ایشان به سیصد 
نمی رسید؛ عازم ایلغار شد و نزدیکان درگاه در دریای حبرت افتاده معروض داشتند 
که «از فحوای عریضه مسندعالی چنین به وضوح می‌پیوندد که مخالقان در کبال 
استقلال و حمعیّت‌اند اگر سلطان عنان به دست مدارا سپرده به آهستگی قطم 
مسافت نماید تا امرا و سپاه رسیده با کوکبه و طنطلنه پادشاهی متوجه استیصال 
حصم گردیم بهتر خواهد بود.» سلطان محیّدشاه ملتمس ایشان مپذول نداشته 
گفت که «می‌خواهم خود را در روز میعاد به خان‌محمد برسانم و انچه شما 


. ش: ظفر. ‏ ۲.ش:+افکن:ندارد.. ‏ ۲ پ؛ کنج. 


۳۸۷۴ تاریخ فرشته (جبلد «وم) 


می‌گویید با این اراده مخالفت دارد. هر گاه با هزار سوار به اقصی ممالک تلنگ رفته 
اعدا را به سیاست رسانیده باشم و با نه هزار سوار: رای بیجانگر را به کوه و دشست 
گریزانیده دوستکام مراجعت کرده باشم !؛ این سیصد جوان در دفع دشمنان روباه 
صفت کافی خواهند بود؟. 
تم 

بسبین از کسجا تاکسا تاختم بسه‌ویسلم پستن سر برافراخشتم 

به گلکون سپردم نان باز چون. بران دم ز بیجانگر جوی خون 

برآیم چو بر پشت اسب سیاه ‏ بس‌خوافد ز من کوه الپسرز راه" 

پس عنان اخحتیار به شبدیز شبرنگ سپرده وقتی به چهار کروهی پتن زسید» مسند 
عالی فوح‌ها آراسته روبه‌روی بهرام‌خان شده اما چون خبر قرب وصول شاه به 
مسامع خلایق رسیده منعلْفان رای بگلائه,مهمیز گریز به مرااکب هامون‌نورد زده, 
ترک رفاقت مخالفان کردند و دیگر سپاهیان نیز راه انهزام را حوش‌تر دانسته صرفه 
در جنگ ندیدند. و بهرام ان ور کوّنبه‌دیو از منصوباٌ شطرنج روزگار در شگفت مانده 
بی‌آنکه مرتکب فتال و جدال گردند با آز دور پشت کمان بهادران خان‌محمّد نمایند, 
روی از معرکه تأفته خود را به سرعت برق و باد به قلعهٌ دولت‌آباد رسانیدند و 
سلطان محمّد شاه در آن وقت که مردم خان‌محمّد به تاراج اردوي مخالفان مشفرل 
پودند با یکصد و مفناد جوان به وعده گاه امده. دوست و دشسمن بر تهور آن 
خورشید سپهر کامکاری آفرین خواندند و. حسب‌الالتماس خاد‌محمّد تتمة آن روز 
و شب به پایان رسانیده صبح روز دبگر ایلغارکرد و فریب به شام به دو کروهی 
دولت آباد رسیده به فکر محاصرة قلعه شد. بهرام‌حان و کونبه‌دیو سر از خواب 
مستی و غرور برآورده حیران و درمانده شدند و در آن شب تغییر لباس کرده به منزل 
شیخ زین لین که در شهر دولت‌آباد بودهرفته گفند: 


سس 


شی: اباشج» ندارد.. . ۲.سی: کافی‌اند.. ‏ ۳.ش: ابابت را ندارد. 


آرایش یافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطابٌ محمٌدشاه ۳۸۸۵ 


نظم 
که ای از رخت راحث دل پدید. زبان تو هسر مشکلي راکلید 
چچه ندییر کان شاه گردا‌فراز . . بسیاورد" پسر ما چبنین ترکتاز 

اگر گویی به قلعه درآمده اعلام مدافعه برافرازيم و اگر امر دیگر سزاوار حال 
دانی؛ بفرما نا بدان فیام نماییم. شیخ گفت: دچون به من پناه آورده‌اید و در نات 
خوبی و یکی خود مشورت [۴۸۳] می‌کنید» به مقتضای آنچه یر و بهبود شما در آن 
است می‌گویم به قلعه درآمدن و در بر روی خود بستن از حزم و عاقبت‌اندیشی 
بسیار مستبعد است؛ باید که دست ژن و فرزند خود را گرفته از اموال و اسباب قطم 
نظر کرده و توف را مستلزم هلاک دانسته همین ساعت راه گجرات پیش گپرید.؛ 
ایشان در منزل شیخ نشسته کس نزد ژد و فرزند خریش فرستادند و پیغام دادند که 
جریده و بی‌درنگ بیایید نا زیارنتشیخ گرذه و از انفاس مقدس او استمداد همّت 
نموده باز به‌فلعه درآیم. متعلقان و عملازمان اشان که محل اعتماد پودند. معامله را 
فهمیده, در ساعت, جمله اتتبان وا ین گزدند وامردم ضروری را سوار کرده به منزل 
شیخ آوردند. شیخ دست مبارک بر پشت بهرام‌خان و کونبه‌دیو کشیده گفت: «سوار 
شوید که به توفیق اللّه سلامتی شامل حال شما خواهد بود.» و ایشان متوجه 
گجرات شده سلطان محبّدشاه بر فرار ايشان آگاهی یافته وه علی‌الشياح با 
خان‌محّد و چهارصد جوان دو اسبه تا سرحد گجرات اپلغار فرموده وچون به 
ایشان نرسید خشبنا گ و خشمگین به دولت‌آباد بررگشت و اين مبحث را علاوة 
رتجش و کلفت ساپق ساخت چه که پیش از این در ال سلطنت همه مشایخ دکن 
حاضرانه و غایبانه با سلطا محمّدشاه بیعت کردند مگر حضرت شیخ که به‌واسطة 
شرب خمر و ارتکاب بعضی مناهی با او پیعت نکرده گفت: «سزاوار ریاست حلق 


۱ پ: ای ز رخت مشکل دل پدید. ۲. شی: درآورد. 


مس 0 
کسی است که در حقظ شعار ملت محدی کوشبده سب و عااتية پیرامون عتاهی 
نگردد.» پس در همان چند روز سلطان محمّدشاه کس نزد شیخ فرستاده گفت: «در 
مجلس من حاضر شو یا بر خلافت من بیعت کرده نوشته به خط خود بفرست. 
شیخ جواب داد: توفتی به‌تفریبی دانشمندی و سیدی و مختلی به دست کار 
افتادند, ایشان فرار دادند که هر سه را به بتخاله برند و هر که سحدءا بت کند 
به جان امان دهند و هر که اپا نماید به فتل رسانند. اول دانشمند را به بتخانه 
بردند دانشمتد به ی کریمه عمل نموده سجده بت به تقدیم رسانید و سید نیز 
طرین دانشمند پیش گرفته به فرموده کفار اقدام نمود اما چون نوبت به مخت 
رسید گت: تمامی عمر با اعمال ناشایسته مشغول بودم نه عالمم و نه سیّد که در 
پناه آن چنین کاری بکنم. پس کشته,غدن به شود قرار دادم سجده بت نکرد. 
اکنون قَصَّهُ من فص آن مختث راست ,که تجماهای تو را متحمل نمی‌گردم اما نه در 
مجلس تو حاضر شوم و نه به ختلافتکتوبیْعّت کنم.: سلطان محمدشاه در خشم 
شده تکلیف نمود که شیخ از شنهر یرو رَد شاخ بی توقف و درنگ مصلی بر 
دوش انداخته متوجّه روضه شیخ برهان‌الذین شد و عصا در پایین مرقد او در زمین 
فرو پرده مصلّی بینداخت و بنشست و گفت: «حالا مردی باید که مرا از این جایگاه 
بچنباند.؛ سلطان اصرار شیخ را مشاهده نموده از تشذدی که کرده بود پشیمان 
گشت و به دست خود این مصرع نوشته به مصحوب صدرالشريعة نزد شیخ فرستاد؛ 
مصراع: من زان توام» تو زان من باش. 

شیخ گفت: «ا گر سلعطان محمید شاه غازی در [۴۸۴ ]حفظ مراسم شریعت محمدی 
بکوشد و شراب خاله‌ها از ممالک محروسه برانداخته به سئت پدر عمل کند و در 
حضور خلنقی شراب نخورده و قضات و علما و صدور را امر نماید که در اسر به 
معروف و نهی از منکر جهد جمیل نمایند» از زین الدّین فقیر «وست‌ترکسی نخواهد 


داشت و این دو بیت به دست مبارک خود نوشت: 


آرایش پافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محنشاه ۱۸۷۷ 


رباهی 
نامن بزیم بجز نکریی نکنم جسز نیک‌دلی و نیک‌خوپي نکنم 
آنها که به جای سا بدی‌ها کردند گر دست رسد بجز تکویی نکنم 

ساطان محمدشاه از خطاب غازی که بر زبان اقدس شیخ جاری شده بود حوشحال 
شده حکم فرمود که آن را بر القاب او بیفزایند و بی‌آنکه در آن وقت مبان ایشان 
ملاقات واقع شود. حکرمت مرهت را به خان‌محمّد مسلم و مفوّض داشته به 
احسن آباد گلبرگه تشریف برد و دکان‌های شراپ‌فروشی را از جمیع ولایات دور 
گرده در ترویج شریعت را مساعی جیبله مبذول داشت و دزدان و مفسدان دکن 
که مشهور و مذکور افاق بودند و قطم طریق شمار و دثار ساخته رواحل و قوافل را 
می‌زدند: همگی هت به دفع آنها ممتزوف داشته به طرفداران " اربعه اشارت عالی 
صادر فرمود که هر یک از ایشان .,حدود جرد را از دزدان و راهرنان پاف ساخحته 
سرهای کوچکی و بزرگ را جهتعبرّت و قتجرای خدمت روانة درگاه سازند. 
[چنانچه هر چهار]" طرفداران یه موَجحس فرّمودة به مساکن ابشان درآمده در مات 
شب هفت ماه اثری از آن طایفه واجب الدفم نگذاشتند. و سه روایت ملا داوود 
بیدری در مذت شش ماه قریب بیست هزار سر دزد و حرامی از اطراف و جوانب به 
احسن آباد گلبرگه آوردند و در بیرونات شهر هر چهار طرف چپوتره‌هایی از سرهای 
آن ملاعین بسته, سیاست و ضبط محمّدشامی جهانگیر شد و راه‌های ایمن و 
خواطر اهل اسللام از دستیرد راهزنان مطمین گشت. 

و سلطان محمّدشاه چون جنین کارها محض برای " خوشنودی شیخ زین‌الدین 
به ظهور می‌رسانید. هرآیینه بیوسته با حضرت شیخ ابواب مراسلات و مکاتبات 


مفتوح داشته لوازم مصادقت و مخالصت به جا می‌آورد و شیخ نیز از امر به معروف 


۱ عيي: دورال. ۲. پ, شی: ندارد. از بت افزوده شد. ب نیه: به و اسطه. 


و نهی از منکر او خو شحال شده همیشه مکائیات دوستائه به قلم درمی‌آورد ۲ 
شرابط پند و نصیحت به تفدیم می‌رسانید و در این باب خود را معاف نمی دانست 
و از اینکه رای مبیجانگر و تللگ و همه زمیر‌داران دکن بر شاهراه اطاعت و انقیاد 
ثابت و راسخ گشته در ارسال مال مقرژی تخلف نمی‌ورزیدند و ریاض ملک و ملت 
و چمی دیی و دولت از خار و عاشاک ممارض و معاند پاک گردید ساان 
محمد‌شاه لشکرکشی را برطرف کرده به جهانداری پرداخت. لیک. هر سال به یکی 
از اطراف اربعه سواری فرموده سه چهار ماه اوقات شریف را صرف نشاط شکار 
می‌نمود و به هر طرف که جهت شکار می‌رفت سپهسالار آن طرف پیشکش‌ها و 
تحفه‌های لایق گذرانیده و سلطان را به دارالملک رسانیده معرّز و مکرّم بر می کشت 
و کوچک و بزرگ [۴۸۵] و وضیع و شریف مملکت دکن در عهد آن پادشاه 
عدالت‌کستر در مهد امن و امان زندگانی گرگه به جز عیش و کامرانی کاری نداشتند و 
وجود او را نمست عظمی دانسته شکر واهب‌العطایا به تقدیم می رسانيدند لیک 
چنانکه دأب و قاعدء گرگ ال ایبت که_هر دم, پوسفی را از هم درد و هر لحظه 
یعقوبی را فرین حزن و اندوه سازد هرآیینه پنجه در صید حیاتش زده» در نهم 
ذیقعده ستهُ ست و سبعین و سبعمائه" [۸۷۶ ۱۱ آوریل ۱۳۷۵ع] از عسرت‌سرای 
جهان بی‌مدار در ربود. و یعقوب‌وار جهانیان را به گریه و زاری مبتلا ساضعته جندگاه 
رقم فراشت و رفامیّت از صفح؛ اسوال دکنیان به نوک ناخن شدر بسترد و آن 
غفرال پتاه در جنب پدر سر به زیر خاک عدم کرده زمانه آیت ول لس هلوت" بر 
تربنش نوشت: 
تلم 
خوش آن پادشاهی که چون او گذشت" ‏ ازاو بسازساند چتین سرگذشت 


رس 


۱ ستن انگليسي: ۲ توزدهم ذي‌قعده. 
: آل عمران (۴ 1 ۷۵ ۲ خر نی یش یل مرگ آسی ,3 
۳ + ۵۶۲/۱ (» ۱/ ۲۹۵: خوشا پا‌شاهی که چرن او گذشت. 


آرایش یافتن تاج و تخت جهالبانی... سلطان محمهشاه 


در ایام دولت یود دوسستکام به‌ گام رصلت بود نیکنام 
و به روایت سراج التواریخ به مقتضای و رما بفشهم فوق بفض! آن مقدار فبل و 
خزانه که در سرکار سلطان محیّدشاه جمع شده بود بعد از او در سرکار هیچ 
کدام از سلاطین بهمنیّه به هم نرسید چه که در عهد وی در سرکار خاصه از همه 
قسم کوچک و بزرگ» نر و ماده سه هزار فیل به شسمار درآمده و در زمان پادشاهاث 
دیگر هرگز در سرکار خاسّه از دو هزار زياده نبود. و. همچنین, آن مقدار خزانه که 
در عهد وی نشان می‌دهد در زمان دیگران نصف آن نبود. و نیز در آن کتاب مسطور 
است که سلاطین دملی و سلاطین بهمنیّه و غیره که پیش از سلطان محمّدشاه و 
بعد از وی بر اقلیم دکن فرمان‌روا بوده‌اند چنین قباحتی ؟ بر سر رایان کرنانک 
نیاورده‌اند و معلوم نیست که بعد زاين نیز چنان فسّة حکام آن ولایت را پیش 
آید. فیلانی که بزرگان در مت ,ذراز از افظاژ,و امصار هندوستان به مساعی جمیله 
گردآورده بودند یک فلم به تصرّفت ساطات‌سحمّد طالع درآمد و اکثر زاین و 
اسبات هفتصدسالة آن دوهلی رای یلا طین بزرگ مثل آن کمثر به هم 
می‌رسیل به تاراج حوادث رفت و من اوّله الی الاعره» قریب پنج لک کافر از 
رعیّت و سپاهی و شهری و دهی و مسافر و مجاور و مذکر و مك معروض تیغ 
غازیان عظام گردید. مملکت کرناتک جنال صفت ویرائی پذبرفت که به فرن‌های 
دراز به حالت اصلی باز نياید. [ایام ساطیت سلطان محمّدشاه غازی هفده سال 


و 


۱. زخرف (۴۳) آیه ۳۷: «و برشی از ايشان را بر برخی دیگر برتری دادیم.» ‏ ۲.شی: صحبنی. 

۳ شي: «سوگاره ندارد. 

۴ پ. ش. پت؛ ندارد. از «س» افزوده شد. برهان مأئی ج ۳ صی ۳۲: هیجده سال و هفت ماه و به فولی هنده 
مرسله در سلطنت پیسود. ۵: ۹ نء ۱ ۳۹۵: هقد+ سال و نه ماه و پنج رور بود. 


۷۹۰ ۱ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


کمر مچاهده بر میان بسئن فلم مشکین‌رفم در بیان کیفیّت احوال 
شاه فرخنده شیم سلطان مجاهدشاه بهمنی و کشته شدلن او 


به وقت مراجعت از پیجانگر در عتفوان جوانی ! 


مورخان دانشور به فلم مشکین‌اثر بر صفحه بیاض زمانه بدین سان منقش 
گردانیده‌اند که سلطان مجاهدشاه پهمنی دخترزاد؛ ملک سیف الذین غوری بود. بعد 
از پدر بر تخت دکن جلوس نمود و او به هیکل قوی و طول قامت تناسب اندام و 
؛ خورشیدی از سایر اقوام خو یش مبتاه؟ تثنی بو د زور و تلو مندی 
هه حورسبدی از سایر افوام حخویش مستاز و مستثئلی بود و در زور و ننومندی و 
جلادت و شبحاعت عدیل و نظیر نداشت و زسان تسرکی نیکو می‌گشت و مدار 
مجالست و صحبت او با ترکان و فارسی‌زبانان بود [۴۸۶]و هم از عهد خردی به ثیر و 
کماد میل می‌نمود و حرف او به جزشمشیر و نیزه و خنجر نبود چنانچه ناظم 
بهمن‌نامه می‌گوید: 
ز شهواره چون بای بیرون تاه یاو کمان دست و بازو گشاد 
بسی تند و گردنکش و پیل زور که شید کف کی وتف ۲ 
چنان بسر سر سکره می دوند که انگشت حیرت فلک می‌گزید 
و در اوان کودکی شبی از شب‌ها در خرانهة پدر را شکسته چند بدره زر سرخ و 
خزانچی احوال بدان منوال که دیده بوه به عرض سلعلان محیٌدشاه‌غازی بازنمود. 
سلعلان فحل شیاه از این جسارت و بی‌ادبی بر آشفته مبارک؛ تثبول‌دار حاصه وا بة 
پت: مر مجاهد بستن قلم در پیان ستبقت اي بادشاء رخنده شیم سلطان مچاهدشاه بهستی و کشته 
شدت او به وفت مراجعت از بیجانگر. ۱ کمر مجاهده... احوال فرفنده‌تال شاء چم دستگاه مملطان 
مجاهد... ن: ۱/ ۲۹۵: کمر مجاهدد... احوال فرخنده‌مال جم دستگاه سلطات مجاهدشاه بهمنی و.. . 


۲ شی: «مستازه ندارد. ۳ ش؛ بسی شد که گرد کشی پیل زور, 
۲ ش؛ م. فمانیها: که نشنید ثفته کسی وقت زور. ۵ ش: بختی کرده: 


در بیان کیت اسعوال سلطان مجاهدشاه بهمنی ۲۹۱ 


طلب او فرستاد. شاهزاده حاضر شده پدر را دگرگون یافت و چون علاجی نداشت 
تسلیم گشته به پای ادب بایستاد و پدر از روی خشم و قهر چند چابک زده اعضایش 
را مجروح کرد. محاهدشاه شکایت مبارک نزد مادر برد که :گر او مرا از معامله خبر 
می‌کرد من شما را شفیع می‌ساختم يا دفم آن وقت کرده وقت دیگر که آتش ششم 
فرو می‌نشست به مجلس حضرت می‌رفتم,» وی جواب داد که «مبارک را در این 
[امر]" گناهی نیست حکم پادشاه راست.» مجاهدشاه چون این بشنید سکوت 
اختبار کرده از حرمسرا بیرون آمد و آثار کینه اصلاً ظاهر نساخت و به مبارک لعلب 
بیش از پیش می‌کرد و بعد از یک هفته تفریبی انگیخته, در غابت رفق و نمی گفت: 
«شنیندهه‌ام که قوّت تمام داری و پهلم انان زبردست را در کشتی بر زمین می‌آندازی پا 
ماو ت و کشتی بگیریم. مبارک چرن از آزردگی او خبر نداشت يا آنکه او را طفل دیده 
به زور" هود مغرور بود» قبول آن,هلعتی مد کشتی گرفت. با وجود آنکه شاهزاده 
طفل چهارده ساله بود و او جوان سی ساله جتان برداشت و بر زمین زد که گردنش 
درهم‌شکسته و در لحظه بان به‌قابض ارواح تببلیم نمود . و سلطان مجاهدشاه 
در نوزده‌سالگی پادشاه شده به دولت‌آیاد آهه-نه: زا بت تربت شیخ برهان‌الدین 
مشرّف و معرّز گردید و دست ارادت به شیخ زین‌الذین داده به دارالملک خود 
مراجعت کرد. بنابر‌آنکه از استتلال خان‌محمّد متوهم بود اعظم‌همایون را طرفدار 
دولت آباد ساخته خان‌محمّد را معزول گردانید و به کشن‌رای» والی بیجانگر نوشت 
که «قلاع و بلاد مابین آب کشته و آب تمهندره میان ما و شما مشترک است و چرن 
شهرت دارد که شین شرکت شوم می‌باشد همیشه بین الفریفین نزاع و گفتگوي وافع 
می‌شود صلاح در آن است که آب تمهندره را سرحد ساژیم آن طرف آب تا 
سیت بت رأمیسور از شما باشد و این طرف آب شرف و غرباً از ما. مناسب آنکه قلعة 
نگاپور و دیگر قلاع و بلاد را به ملازمان درگاه ما بسیارند تا مابه‌النزاع زایل " گودیده 


‌ 


ت ظ‌ ۰ ۰ : ً : سا 
آ, بپ. شی: ندارد. از پت افزوده شد. ۲ ش: «به زوره ندارد.. . ۲۳ چد شن: سپرد. ۴ پ: فباهر. 


۳۹۳ 5 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


طریق مخالصت و موافقت مسلوک گردد.؛ کشن‌رای [ذر جوابش]! نوشت که «از 
قدیم‌الایّام قلعهُ رایجور و مدگل تا کنار آب کشنه در تحت رایان بیجانگر بوده 
مناسب آنکه آب کشنه را سرحد ساخته قلاع مذکوره را به ما واگذارند و فیلانی که 
از زبونی بعضی امرای کنتهره: سلطان محمدشاه به تصوّف درآورده باز دهند تا 
کدورت به صفا مبدل گردد.؛ 

سلطان [۴۸۷] مجاهدشاه از شنیدن این جواب دور از فرار حاطرء دست به خرانه 
پدر کرده به هی خیل و حشم پرداخت و تختگاه و جمیم ممالک محروسه را به 
عهد؛ ضبط ملک تایب سیف الذ ین‌غوری, که جد مادری رش می‌شد. رجوغ فرموده 
در سفر بیجانگر مصمٌم گشت و به احضار لشکر فرمان داده بعد از آتکه لشکر 
دولت‌آباد و بیدر و برار به احسو آباد آمده به شرف بساطپوس معرّز گشتند. سلعلان 
مجاهدشاه پانصد فیل کوه‌پیک خله و تجَمیم خزانه همراه گرفته پا در رکاب آورد و 
شکار کنان از آب کشنه و تمهندره عبو زکرده په قلعُ اودنی رسید و بنابرآنکه آن قلعه 
در دکن عدیم‌المثال امست رات تسمخیر آي گردیده صنغد رشان سیستائی را با سپاه 
برار به محاصر؛ آل مأمور ساخت. و امیرالامرا بهادرخان و اعظم‌همایون را در مقذمه 
روان کرده و چون شنیده بود که کشن‌راي در پركنة کنکاولی کتار آب تمهندره مقام 
دارد خودء در کمال آهستگی و تاّی» از عقب متوجّه آن طرف گشت و کشن‌رای از 
قرب وصول امرای منقلای و روانه کشتن سلطان اگاه گشته مستعد مقابله و مقاتله ۲ 
گردید. در آن اثناه بعضی از زمین‌داران به عرض رسانیدند که شیری عظیم الجیّه که 
شیر فلک از صلایت او در کنام آسمان قدم نتواند نهاد و گاو سپهر در مرغزار عضرا از 
نهیب پنجه او دم نیارد در فلان بيشه مقام سکوئت و از شرٌّ او اطراف و نواحی 
خراب گشته مردم از تردد ان صوب پاز مانده‌اند. سلطات مجاهدشاه شیرشگار؛ به 
نفس نفیس» متوجه آن بیشه شده بعد از قرب وصول حکم فرمود که هیچ کس 


۱ پ. خن. پت: ندارد. از س افروده شد, ۲ ش: بر مغاتلده تدارد. 


در بیان کیفیّت احوال ساطان مجاهشاه بهمنی ۱۹۳ 
رتش سح سس 


بی‌رخصت داخل بيشه نگردد و خود با هفت کس پیاده شده چون به جنگل درآمد 
و شیر را چشم بر آن مردم افتاد نمره‌ای کشیده متوجّه ايشان گشت. سلطان 
مجاهدشاه همراهیان را از استعمال آلات جارحه منع فرموده خود روی به روی آو 
شد. تبر ال که" انداخت بر پهلویش آمدء از جای هویش نجنبید. 
نم 
کمان از کمینگاه بازر کشید ‏ به‌یک تسیر پهلوش از هم درید 
سسران س‌په از پسار و یسمین زان بسرگشادند بسر آفسرین 
که گیتی ندیده چو تو شهریار پس از رسستم و عفد امستنا‌یار 
سلطان مجاهدشاه گفت: من با خود قرار داده بودم که نخست تیری به وی اندازم 
اگر به آن از پای درنیامد به شمشیر و خنجر کار او بسازم این خود به یک تیر کشته 
شده آیا [تبر]" به کدامین عضوشرشيده گه,از جای خویش حرکت نگرد. بفرمود که 
تبرش کشند و بگشند شکمش شکافته ببپنند که تیر در کدام عضوش بند شده است. 
و آن جماعت که امرا و اولادامرا تودند [و هرگز شکم مرغی نشکافته بودند] » چون 
از ایشان در آن کار توفنی ظاهر شدء سلطان مجاهدشاه خود مرتکب آن امر گشته, 
در یک طرفةالعین» شکمش بدرید و احشای او را از یکدیگر جدا کرده دید که به 
حسب اتفاق تیر در دل و جگر نشسته, و از شیوع و انتشار این خبر قلوب کار 
بیجانگر بی جا گشته رعب و هراس بر ضمایر ایشان مستولی گشت و با آنکه لشکر 
وافر برای جنگ ثرئیب داده از بیجانگر" پیش ر روان شده بودند, ازآن اراده با آمده 
جنان مقرر [۴۸۸] گردید که به جنگل‌های دوردست درآمده اگر سلطان مجاهد‌شاه 
دثبال نمابد پیاده‌های توپچی و کماندار در تضییم و هلاک اریاب اسللام بگوشتد. 
پس بلدة بیجانگر را به صنادید کثار حواله کرده خود به جسنگل جتوبی آن بلده 


۱ ش: که ازل.. ‏ ۲. پ. ش: ندارد. از پث افزوده شد.. ‏ ۳. پ. شی: نداید. از پت افزوده شد. 


۴ ش: «بی جا گشته ... از پیجانگره ندارد, 


۴ تار بخ فرشته (جلد دیم) 


هتو جه شد و سلطان مجاهدشاه" چون تخر پا پیجانگر بسیار شنیده بود» کوج بر 


کرچ بدان جانب رفت و بنابرآنکه در میان آن شهر کوه بسیار واقع شده و جاهای 
مستحکم ساخته‌اند و در حوالی شهر " کوه و شکسته از حدٌ و حصر بیرون است؛ 
فاصد تسخیر و تخریب کشا تعافب کشن‌رای نمود. کشن‌رای از بیراهه میات 
جنگل و کوه به جانب سیت‌بند رامیسر روان شد و سلطان مجاهدشاه بر اثر او رفته 
هر کجا به جنگل می‌رسید درختاث را بریده راهی که عرض آن صد گز باشد می گشاد 
تأ پیج شش ماه دنبال کشن‌رای داشت. کشن‌رای جابه‌جای نقل و تحویل کرده اصلة 
مقابلة سلطان اختیار نمی‌نمود و هرچند. دولت‌خواهان و مفرّبان به سلطان عرض 
مي‌کردند که براین تعاقب اتري و نتيححه‌اي ات شخو اش شا ایشا نسشمو ۵۵ ) 
همچنان» در قطع اشجار و نیب و غارت ممی‌کوشید و دنبال کشن‌رای از دست 
نمی داد تا ایکه اقبالش کار خود.کرده کشی‌رای و فرزندان و قرابتیان آو اثثر بیمار 
شدند و اطبّا گفند که این علل از تأثیر درختانٍ و آب‌های زیر اشجار است. کشن‌رای 
گفت: «انديشة من آن بود کهآ و هوای جنگل,به سلطان مجاهدشاه موافق نیامده 
بگریزد و حالا قضیّه برعکس شده و مرا می‌بایست گریخت.» پس بی‌علاج شده از 
به شهر درآورده خود در حصاری که بالای یکی از کوه‌های ان بلده واقع است؛ 
متحخشی گرد بد. سلطان محاهد شاه چود به حوالی سیت‌یند رامیسر رسپده بود 
جسمیع امرا را به تعاقب کشن‌رای روانة بیجانگر ساخنه خود با امیرالامرا بهادر خان و 
پنج هزار سوار جریده به جانب سیت‌بندرامیسون که از بیجانگر تا آنجا شضشصد 
کروه است. به نیّت نفرج و تماشا متوجه گشت و به مقصد رسیده مسجدی را که 
امرآیی سلطان علاءالذین خلجی ساخته بودند تعمیر و مرت مود و بعخانه‌ها را 
شکسته و آن حدود را ویران کرده خود را به عجلت و سرعت تمام به بیجانگر 


اس هت 


۱. شی: ااشاه۱ نذارد. ۲ سر آن بلدع, 


در بیان کیفیّت احوال سلطان مجاهدشاه بهمنی ۲۹۵ 


رسانید و غبر از او تا به حال هیچ کس از پادشاهان مسلمان چنین چرأت نلموده 
بو ث, 

و بیجانگر دو راه دارد که لاين عبور لشکر است یکی بزرگ و وسیم و دیگری 
کومعک و تدگ. راه بزرگ چون سرکوب و کمینگاه بسیار داشت و تفنگجیان در پناه 
جبال و تلال! خحزیده نمی‌گذاشتند که کسی از آن راه به فراغت داخحل شود؛ هرآبیله, 
سلطان مجاهدشاه اردو را بیرون گذاشته از راه تنگء که آن را سودره می‌گفتند + به 
فصد جهاد و غزا با خبل و حشم جریده به شهر درآمد و دهنه سودره را با شش 
هزارسوار و پیاده بسیار به عم خویش داوودخحان سپرد. و کشسن‌رای بر جرات 
میحاهدشاه واقف شدی لحظه به لحظه سوار و پیادء مستعد کارزار به مدافعة لشکر 
اسلام می‌فرستاه و سلطان مجاهدشاه درون [۴۸۹] محلات شهر ایشان را شکسته 
پیش می‌رفت تا رسبد به کار آبیکه فاصّله‌ای بود میان اپشان و حصاری که رای 
مذکور در آنجا می‌بود و در کناز آن اس بالای کوه بتخانه‌ای بود از طلا و مرضع 
به جواهر تفیسه که آن را هندوان-شربرنگ می‌گنتند ۲ چه شریرنگ به زبان کنهری 
عنبرچ؛ مرضع را مبی‌گویند و چون آن بتخانه سراسر مرضع بود بدان نام 
می خواندند.سلطان مجاهدشاه شکستن آن را جهاد اکبر دائسته بر آن کوه برآمد و آن 
را شکسته و ویران کرده طلا و جواهر را متصرّف شد و لشکر کفار چون بتخانه را 
به چنان حال دیدند شیون و ففان به فلک اطلس رسانیده کشن‌رای را سوار کردند و 
هیجوم عام آورده فدویانه متوجٌه میدان فتال گردیدند و سلطان مجاهدشاه چون از 
شذت و غلظت ایشان آگاهی یافت مستمد فتال گشته صف‌ها بیاراست و پیش از 
آنکه مقابله واقم شود جتر از سر خود دور کرده با یکی از اسلحه‌داران. که او را 
محبو د اففان می‌گفتند» از آب گذشته به تماشای هجوم و ازدحام اعادی مشفول 
گشت. ناگاه از آن طرف هندوی دیوصفت» اسب سیاه" سلطا را که شبرنگ نام 


۱ ش؛ قلل جبال و افلال. . ۲ ش:می‌گویند. .۰ ۳ ش: می‌گویند... ‏ ش: «سیاه؛ ندارد. 


۳۹۶ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


داشت. شناعته عازم گردید که غافل ساخته خود را به وی رساند و به شمشیر تیز 
خونریز انتفام بتخانه کشیده در آن مملکت رایت سرافرازی پرافرازد. پس از مبان 
شکسته‌ها؛ به هر حیله که بودء خود را نزدیگ سلطان رسانیده حواست که اسب را 
پرانگیزد ناگاه سلطان واقف گشته به جانب محمود اففان نگاه کرد و وی بی تووّف 
اسب به میدان جهانیده مقابل کافر عفریت‌منظر درآمد. در ائنای تلاش: اسب 
محمود افغان به سردرآمده پیاده کشت و آن کافر فرصت پافته خواست که وی را 
هلاک سازد. سلطان مجاهدشاه چستی و چالاکی تمرده مرکب برانگیخت و به 
سرعت برق و باد خود را به محمود رسانید. هندو پیشدستی نموده شمشپری به 
سر سلطان رسانید و از روی ذوق و عرشحالی چنان نعره برکشید که نظارگیان را 
کمان شد که زخم کاری افتاده اما چون کلاه زره برسرداشت کارگر نيامده و سلطان 
چنا شمشیری پر حمایلش زداکه ازستو کف تا ناف شکافته از اسب به ژیر افتاد. 
سلطان مجاهدشاه بهمنی نژاد: ممود وا بو آن اسب سوار کرده, خرامان خرامان 
مظفر و منصور از آب گذشته به لماک ضوریی پیوست و دوست و دشمن زبان به ثنا 
و دعا گشوده برآن زور بازو و ضرب دست آفرین خواندند. چون کین‌رای در آن 
طرف آب ایستاده جمیع افواج او از آن طرف آب عبور نمودند» سلطان محاهدشاه 
میمنه و میسره راء که تعلْق به امپرالامرا بهادرخان و اعظم‌همایون داشت. به جنگ 
تحریص و ترغیب نمود و مقرب‌خان, ولد صفدرخان که حواله‌دار آتشخانه بوده 
ارابه‌های آتشبازی پیش برده آتش فتال و جدال افروخته شد و بعد از حرب صعب» 
کفار مقلوب گردیده منهزم گشتند و هنوز مسلمانات آساپش نگرده بودند که برادر 
کشن‌رای با هشت هزار سوار و شش لک پیاد؛ جزار از اقطاع [۴۹۰] هویش به شهر 
بیجانگر رسبده متوجه رزم سلطان مجامدشاه گردید. و کشن‌رای بار دیگر لشکر 
پراکنده را جمع کرده به معرکه آمد و مجدداٌ جنگی که کس ندیده و نشنیده بود واقم 
شد و چند مرتبه بر یکدیگر حمله‌های مردانه کردند و رسم و قانون میارزت تاژه 


در بیان کیفیّت احوال سلطان مجاهدشاه بهشی ۳۹۷ 


کرده, دادٍ مردی و مردانگی دادند چنانچه از طرفین خلقی بیرون از شمار به 
فتل آمده مفرب ‌خاند و بسیاری از مردم! شربت شهادت جشیدند و ساطان 
مجاهدشاه در آن معرکه نیز خود مرتکب قتال گشته به هر جانب که رو می‌نهاد افواج 
مخالفان پسان رمهٌ گوسفند» که از صدمه گرگ تیزچنگ پراکنده شوند. از هم 
می‌پاشيدند. 
نم ۱ 

جسهان پهلوان شخسسرو شیردل همی ساخت از خونشان خاک گل 

بسه شسبرنگ آنگه که دادتی عتان همی کشت هندو به زخم سنان" 

و داوودخات, که به محافظت دهنه سودره قیام می‌نمود. چون شنید که از صبح 
تا وقت ظهر آتش حرب افروخته کفار مغلوب مطلق نمی‌شوند و لحظه به لحظه 
لشکر تازه‌زور به مدد ایشان می‌رسیه ,مر آیینه؛ بی‌تاب گشته از راه کوناه بینی و 
عاقبت‌نیندیشی دهنه را خالی گداشته با هقّت هزار سوار به ممرکه " شتافته و به 
جنگ مشغول شده الحق به نوعتیَ کارزان کزد که سه کرت اسب او زخم‌دار شده 
پیاده گشست و به تیر و نیزه* بت دمان از مالفان برآورده از خود به تفصیری 
راضی نشد ". در این ثناء چشم سلطان بر علم داوودخان اقتاده سراسیمه گشت اما 
چندان صبر ورزید که شکست پر اعدا افناده بار دیگر نسیم فتح و ظفر بر چهرة اقبال 
مسلمانان وزید» آنگاه داوودخان را نزد حویش خوانده از روی آشفتگی دشنام داد 
وگفت: «اين چه کار بود که کردی و دهنه را خالی گذاشتی اگر آن دهنه به دست کفار 
درأیذ هیج مسلماتی از این شهر جان برنخواهد شد.؛ پس جمعی از امرا را ببه 
میحافظت آن دهنه که تنگ‌تر از دل عشاق بوده فرستاده خود در کثار آب فرود آمد 
چه کشن‌رای آن روی آب ایستاده بود و باز درصدد جمع کردن لشکر بود اما کثار 
نامرد سودره چون دهنه را خالی دیدند فرصت بافته آذ را متصرّف گردیدند و 


۱ شي: سر دم عبال. 
۲ شی: همی کست به عندو زعم و سناب. ۲ ۱ ۵۴٩‏ تن ۲۷۱ ۸ عسی فشتی هندو به زخم ستان. 
آ. سي: آیه معر ۵+ نكارد. ۲ ی بگشت. 


۳۹۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


امرایی که به محافظت ان مجددا مامور شده بودند از دفم ایشان عاجز کشته به 
سلطان از حفیقت حال پیفام دادند !. سلطان مجاهدشاه. که چهل مزا کافر" سوار و 
پیاده را در آن روز کشته برد و مردم او نیز بسبار ضایع شده بودند. دیگر صلاح در 
توف ندیده متوشه دهنهُ سودره گردید و کقار دهنه " سودره چون زبردستی آن شیر 
خشمناک را به واجبی می‌دانستند به مجزد توضّه اي مانند بنات‌النعش " از هم 
پاشیده هر یک به گوشه‌ای گریخنند. و چون کشن‌رای تعاقب کرده بود سلعلان 
مجاهدشاه با فوجی از خاضَهٌ فبلال پر سر دهنه چندان بایستاد که صغیر و کبیر 
لشکر اسللام به سلامت گذشتند و هر کس که آن شهر و مملکت را دیده می‌داند که 
شاطان سپاهن‌شاه در ان سق سشه کاررما گده است که از دسبت فلگ پرتی اید. 
له [۳۹۱] ولایت کنهره که آن راکرناتک نیز گویند. طول آن شمالا و جنوباً از 
کنار نهر کشته نا سیت‌بند رامیسور لو پنجاه" کروه است و عرض آن غرباً و 
شرف تخمین یک صد و پنجا؛ کروه است و هم از کنار دریای عمان تا سرحد 
مملکت تلنگ و ملک کرناتک.مشحون است از ,جنگل و قلاع سخت و مردم آن 
حدود اکثر کنهری زبان‌اند و بعضی تلنگی زبان و بسی شجاع و مردانه "می‌باشند و 
در روز زژم کف‌زنان و رقص‌کنان به میدان درمی‌آیند چون در آضر ثبات فدم 
نمی‌ورزند و صلابت و شوکت سپاه اسلام نیز بر ضسمایر ایشان مسئولی است. 
هرآیینه. سلاطین بهمنیه با وجود قلت سپاه غالبانه با آنها سلوک می‌کردند و گرنه به 
حساب مملکت و سهاء رای‌بیجانگر به مرائب زباده از ایشان بود (حصوصاً در آن 
وفت که سلطان مجاهدشاه به ترکتاز اشتغال داشت. چه که مملکت تلنگ هنوز 
بالتمام به تصرف بهمنیّه در نیامده بود و ]" بندر کووه و قلعة بلگام "و غیره که داحل 
کرنانک نیست در تحت رای بیجانگر بود و بسباری از ولابات تلنگ را نیز به تفلب 
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( ش: نمودند. . ۲ ص:اتافره نداید... ۰ ۳ ش: «دهنه» نداید. ...۰ ۴ عی: الناسی. .له ش: ششصد. 


۶ شي: «مردانه» ندارد.. ‏ ۷ سپ ندارد. از شي افزوده شد. ...ی بچه جي: ملگوان. 


در بیان کیفیّت احوال سلطا مجاهدشاه بهمتی ۳۹۹ 


گرفته مملکتی مصفی از باغی و یاغی در زیر حکم داشت و رای سبلان و ملیبار و 
حکام دیگر بدادر و جزایر رسولان به درگاهش فرستاده به ارسال نفایس و ظرایف 
تقرزب می جستند و آبا و اجداد کشن‌رای هفتصدسال پادشاهی آن مملکت کیرده 
چون اندوختة یکدیگر را صرف نمی‌کردند در این مدت دراز حادثه‌ای روی ننموده 
بود خزاین رایان آن مملکت با خزاین سایر پادشاهان ربعم مسکون برابری می‌کرد و 
در عهد سلطان علاءالدّین خلجی جد کشن‌رای که بانی شهر بیجانگر است. خزاین 
آبا و اجداد عویش را به نت ثواب و ذخیر؛ آنحرت در زمین‌ها مدفون ساخته بالای 
آن بتخانه‌ها ساخت و بعضی از آن خزاین که در بتخانه‌های سیت‌بندرامیسور 
مدفون بود: نصیب ساطان‌علاء این خلجی گردید و منجٌمان آن ولایت حکم کرده 
پودند که آن نمزاین بالتمام به تصرّف یکی از پادشامان اسلام خواهد درآمد چنانکه 
به تفصیل در جای خود مذکورام‌تد: 

القشّه. سلطان مجاهدشاه چون دانست که پیجانگر به آسانی مفتوح نخواهد شد 
از ظاهر آن شهر کوج فرموکفببنا پرعهدي که سلهلان محمّدشاه کرده بوده به فتل 
رعایا و مساکین قیام نموده قریب شصت و مفتاد هزار" دختر و پسر کافران را اسیر 
گرفت و بتابرآتکه ملازمان او قلعهٌ اودنی را محاصره داشتند» به آن جانب شتافته 
فریب نه ماه اوقات سلعلنت قلیل البقا را صرف قلعه گیری نموده و در اواخر تابستان 
نزدیک شده بود که از بی‌آبی قلعه را تسلیم مسلمانان نمایند ناگاه باران شده از ارادة 
خویش پشیمان گشتند و در لشکر سلطان آثار" فحط غلا" پدید آمده مرض اسهال و 
پیچش امعا شایم شد و شلایق به‌جان‌آمده خوامان مراجعت فردیدند. مسلی 
سیف ال ین غوری در احسنآباد اين احوال به خاطرآورده به سلطان نوشت که از 
افواه خاص و عام تعریف قلعةٌ اودنی می‌شنوم اگر فرمان سریعالتفا شرف صدور 
یاید [۴۲] که به لشکر ظفراثر آمده تفج آن حصار نمایم مزید سایر " عنایات خواهد 


۱ ی #هزاره ند ارد. ۳ شي: «سلطان آثار » ندار د. لد ی عله و تععط. ۴ قی: «سایرا ندارد. 


»۳ تاریخ فرشته [ لاء دوم) 


بود. سلطان مجاهدشاه الضماس او را بسه اجایت مقرون داشته! ملک 
سبف‌الذین‌غوری در نهایت سرعت به بساط پوس مشرّف شد و در خلوت 
ماطرنشان سلطان کرد که فتح این حصین فلک اساس, که پانزده قلعه گرد یکدیگر 
دارد و بالای چنین کوه رفیع و وسیع واقع‌شده. به زودی هیسر تخواهل شد. مرط 
کشورگشایی آن است که نخست فلاع و بلاد مابین دو آب را از بندرکووه " و پلگام "تا 
بنگاپور به تصرّف آورند. و بعد از آن عازم تسخبر این قلعه شوند. سلطان مجاهدشاه 
به مراجعت راضی گاسته ملک سیف‌الدین [صلح‌گونه مسخن با رای بیجانگر 
درمیان آورده و آن‌گاه سلطان عنان عزیمت به صوب مملکت خویش انعطاف داده 
ملک سیف‌الذین]" را پیش تر روائه احسنآپاد گردانید و رایات پادشاهی چسون از 
تهمندره گذشته به حوالی مدگل رسید فلک تعبت‌باز در تمهید مقذمات" فتل 
سلطان کوشیده چنان نمود که نجشرو شتجاعتآیین؛ لشکر" را در مدگل گذاشته با 
جمعی از مخصوصان و ارباب عشرت. که عدد ایشان به چهارصد نمی‌رسید به 
شکار پرداعت و داوودخحان وجان‌مجمد و صفدرخان سیستانی و اعظم‌همایون از 
جملةٌ آن جماعت بودند و سلطان مجاهد شاه گرم شکار گشته تا حوالی فلع رایجور 
رفت و صفدرخان و اعظم‌همایون که بی‌با کی و بی‌پروایی سلطان می‌دانستند همه 
وقت در لوازم هشیاری کوشیده شرابط محافظت به جای‌آوردند و از آینکه آن 
جناب تمام روز به شکار پرداخته وفت شب به هر کره و صحرا که می‌رسید 
بی تکلفانه فرود می‌آمد» داوودخان که از دشنام وی آزرده‌خاطر بود به فکر سلطنت 
افتاد. فاصد قتلش گردید و مسندعالی خانمحمد که از عزل امارت دولت‌آباد و 
استیللای اعظم‌همایون فرین اندوه بود» و مسعودخان» ولد مبارک تنبو ل‌دار حاصه 
که کینه فتل " پدر در سینه داشت. با داوودخان هم‌داستان گشته در کمین غدر 


۱ سپ. ش: اقران داده. ۲. پ: کره. ۲ کی ره و بلگر اند ۲ پ؛ ندارد. از شش افزرده شد. 


۵ ش! «مقدّمات» ندارد... ۶ پ؛ اوراق. ش: اعراق. . ۷ شی: «فتل» ندارد. 


نشستند و در شکارگاه هر چند که سعی کردند از رهگذر هشیاری صفدرخان و 
اعظم‌همایون: هیولای خیال ایشان صورت پذیر نشد لیک چون قلم تقد بر برآن رفته 
بود و فضای آسمائی دیگرگون نمی‌گردد سلطان مجاهدشاه بعد از فراغ از شکار 
صفدر خان سیستانی و اعظم‌همایون را خواهی نخواهی؛ رخصت انصراف به 
مملکت برار و دولت آپاد ارزانی فرمود و چون چاره نداشتند با اکراه از او جدا شده 
روانه الکای " حوبش گردیدند و محاهدشاه به لشکرگاه نرفته با همان جماعت که در 
شکار " همراه بودند به جانب احسن آباد توجّه فرموده وقتی که از نهر کشنه عجور 
نمود یک روز درکنار آن نهر" مقام کرده به صید ماهی پرداعت و آن روز درد چشم 
به هم رسیده وقت شب به سراپرده شتافت و داوودخان و محمّدمسعودخان با 
برعی از جوانان و بهادران یک‌دل و یک‌جهت. به بهانة نوبت چوکی. نزدیک 
سراپر دة پادشاهی آمده نشستند,و بعد از آنکه دو پاس از شب بگذشت و مردم 
جابه جا شده و خیر ایشان کس |در دار نطانل داوردخان مستعد گشته خان‌محید 
را با چند کس بیرون نگاء داثبت و خجود با مسیعودخان و دو کس دیگر «احل 
سراپرده شده سلطان مجاهدشاه را بالای [۴۹۳] پلنگ بر وساده ناز و شنم 
درخواب‌یافت و یک نفر خواجه‌سرا و غلام‌بچه حیشی که وی را مالش می‌کردند» 
داوودخان را عنجر در دست دیده فریاد برداشتند. سلطان مجاهدشاه بیدار شده 
هر چند دست بر چشم مالید و سعی کرد که چشم دیده بگشاید فایده نکرد و 
داوودخحان جفاکار فرصت‌یافته خود را به وی رسانید و چنات خنجر بیداداثر بر 
شکمش زد که روده‌ها بیرون افتاد. سلطا مجاهذشاه با وجود چنان زخم و رمد 
چشم از کمال تهزّر دست به جانب ضارب دراز کرد. قضا راء دست فاوودخان با 
خنجر به دستش درآمده نزد حود کشید و غلام‌بچة حبشی با آنکه حربه‌ای در دست 


1 : ۱و رات ب بر تسه جد, اعظم‌همآبون رانا ندارد. 1 ش‌: رونکاری. ِ ۷ ن: ۲۱ ۲۹۹: اقطاخ. 


۳.ش: سرگار.. ‏ ۲. پ: دریا, ش: در یمان شهر. 


نداشت به مسعودخحان درآویخت. مسعودخان غلام‌بچه حبشی را به یک رب 
شمشیر ار پای درآورده پی‌درنگ قبضهُ شمشیر خود را ان چنان بر بدا گوش سلطان 
زد که به یکبار از کار افتاده به عالم عقبی خرامید . 
نظم 
اجسل اه تن بسپرداختش پس از تخت بر تخته انداختشی 
جهان کار اببن گونه بسبار کرد زمانه نخستین چنین کار کرد" 
یکی راز زر سر سر افسر نهد یکی را به خاک سیه درنهد 
داوودخان از زیر سلطان برخاسته بیرون رفت و در همان روز جمیم امرا و اولاد 
امرا را که جریده همراه پو دند حاضرساخته, به سلطنت حویش دعوت نمود و جون 
وارث ملک بود و سلعلان مجاهدشاه فرزندی نداشت همگی اطاعت کرده سر 
تسلیم فرود آوردند و داوودخان هر یک,را به عنایتی و مرحمتی نواخته به 
وعده‌های مسرّت‌اغزا مسرور گردانید ی علی الصباح. جنازة برادرزادة شهید را به 
گلبرگه فرستاد و خود دوس روز در آنجا توقف کرد تا لشکر بدو پیوسته به دبدبه و 
کوکبة پادشاهی متوسّه دارالملي گردید. و وافعهٌ سلطان مجاهدشاه شهید» در شب 
هندهم " ذِیحجهٌ سنه تسع و سبعین و سبعمائه [۸۷۹ ۱۶ آوریل ۱۳۷۸م] به ظهور 
پیرست. مذت فرماندهی او فریب سه سال است" و از تاريخ حاجی محتمد 
قندهاری چتین مستفاد می‌گردد که مبارک ام شخصی که از مرتبهُ تنبول‌داري به 
مرثبه قرب امارت رسیده بود و خزانه نیز حوالهٌ او بود, شبی دید که سلعلان 


۱. برهان مأثرء صس ۵ سلطان در کنار آب کشنا نزول قرموده بساط عیش و تشاط گسترده... و سلطان مجاهد را 
برادر گو جگی بود و به روایتی به سی عمر داشت داودخان نام, که پیوسته هوس مسلطنت و خیال خلافت در‌سر 
داشت... در انتهاز فرصت می‌شود. شبی خرد را به سراچه سلطان انداخته و غرن آن شهریار با دین و داد را بر 
خاک هاراگ رپخت. تاریخ ابلچی نظام‌شاه, صی ۲۰۱ داودخان که برادر اعیانی سللطان بود. 

۲ ش: زمانه نخستین نه اين کار کرد. ‏ ۳ برهان الماش. س ۳۵ ميجدهم. 

۴ تاریج ابلچی نظام‌شاه مس ۳۰۱ ایام ملطعش بک سال و یک ماه و نه روز بود. 


ش ح غدر انگختن داوردشاه بهمنی ۳۳ 


مجاهدشاه دروازة خزانه را شکسته چند بدره زر پرآورده بر اطفال همبازی نعود 
قسمت کرد. مبارک حقیقت حال را به عرض سلعطان محیّدشاه رسانید و سالطان به 
خشم رفته چند چابی بر سر او زد. سلطان مجاهد‌شاه چون آن کینه در خاطر داشت 
مبارک تنبول‌دار بترسید که مبادا بعد از وصول به دارالملی انتفام بکشد پس با 
داوودخان " و غبره درساخته سلطان را به‌قتل‌رسانید و بعضی بر زبان قلم جاری 
ساخته‌اند که مسمودعان رلد مبارک‌خان تتبولی " این کار کرده است؛ واللّه اعلم 
بالصواب. 


شرح غدرانگیختن داوودشاه بن سلطان علاء‌الذین " حسن کانکوی بهمنی و 


به زودی به مکافات"زسیدن,او از درگاه حضرت سبحانی 


مرقوم کلک موژخین دکن گرَدَیده کةچون خبر شهادت سلطان" سجاهدشاه 
انتشار یافت؛ از هر طرف فبّه تحو ان هاسدارکشك صفدرشان و اعتلم‌همایون» که به 
حوالی بیجاپور رسیده بودند. با یکدیگر موافقت نموده برای تهنیت به گلبرگه 
نرفتند "و فیلان و اسبان پادشاهی را؛ که در بیجاپور بوده متصّف شده راه ایلچپور و 
دولت‌آباد پیش گرفتند [۴۹۳] و به داوودشاه نوشتند که به واسطة استراحت شیل و 
حشم به ولایت خود رفته چشم انتظار بر شاهراه عنایت مي‌گماريم. هرگاه از مکمن 
اه و جلال فرامین طلب شرف صدوریابد به درگاه حواهیم شتافت. وء همچنین؛ 
لشکر بیجانگر که برای محافظت مملکت خویش در سرحذ اقامت داشتند» عبر 


٩‏ شي: داووه‌شاه. ۲, تست ش: مبارث تتبولی. 
9 برهان ماش صس ۶ به اصح روایات سلطان داود ب ۰ پسر مرجم دخحال آبن سلطا عیالاه‌الدین سین شاه 


بهسنی, است. ۲ ص: سس نهجسیي. 1 س‌ «سلعلان» نلارد. و ي! و فتنك. 


۳۴ تار یخ فرشته (جلد دوم) 
قتل سلطان" مجاهدشاه شنیده لوازم شادمانی به جاي‌آوردند و تا آب کشنه تاخته 
قلعهُ رایجور را احاطه نمودند وء همچنین» مردم احسن آباد دو فرقه گشتند بعضی 
خواهان داوودشاه شده و بعضی دیگر به سلطنت محمود افغال» که کوچک‌ترین 
فرزندات سلطان علاء‌الدین حسن بود و به سکم مجاهدشاه در بلدة احسر آباد 
می‌بود. راغب گردیدند و ملک سیف‌الذین غوری که مرد عافل جهاندیده بود گنت: 
(چنین آثار باعث زوال دولت و خلل مملکت است اکنون که داوودشاه رفته تاج 
شاهی پرسرنهاده مناسب چنان می‌نماید که همگی اطاعت او نموده موجب فتنه و 
فساد نگردیم.» و چون ملک سیف‌الدّ ین غوری رکن اعظم آن دولت‌خانه بود جمیع 
مردم تختگاه حتی خواتین حرم با وی موافقت کردند. مکر خواهر اعیائی سلطان 
شهید که ملک سیف لین غوری جدّ مادری‌اش می‌شدء سرزنش نموده اضعلراب و 
بی‌تاببی بسیار کرد اما سودمند نیفتاده آن چیناب وکالت دستگاه خطبه به نام 
داوودشاه خوانده و به اتفاق اعبان و مشایخ و صدور به استقبال موکب داوودشاه 
بهمنی رفته او را به شهر درآوزرد.و بر تخت فیروزه نشانیده از منصب وکالت استعفا 
جست و داوودشاه هم مبالغه و ابرام را از اندازه بیرون دیده التماس او را مبذول 
داشت و از روی استقلال " یه مهمّات پادشاهی مشغول گردید و جمیع امرا و ارکان 
دولت سریرخط فرمانش نهادند. لیک, خواهر بزرگ ساطان مجاهدشای که 
روح‌پرورآغا نام دائست. در عداوت او یک‌جهت گشته مبارک‌باد نگفت و هر چند 
داوودشاه ملایمت می‌نمود او درصدد جواب نشده وجود و عدمش یکسان 
می‌پنداشست و از اینکه در عهد سلطان محمّدشاه معرّز و مکزّم بوده بر تمام امل 
حرم تفوّف داشت. ساعلان داوودشاه عرّت و ادب او لگاه داشته چنین اداها را از او 
در می‌گذرانید و هیچ نمی‌گفت تا آنکه «با که» نام جوانی, که به سبب وفور اخعلاص و 
شجاعت مقرّب سلطان مجاهدشاه شده؛ به مراتب علیّه نایز گردیده بوده به 


شی: «سلطان» ندارد. .. ۲. شي؛ استتبال. 


ذکر سلطنت سلطا محبوذشاه بهسی ۳۰ 


تحریص و ترغیب روح پرورآغاء از سر جان گذشته فصاص خون ولی‌نعمت بر ذمّت 
هسّت خود فرض شمرد و در کمین فرصت نلسته ثیر قصد در کمان توجه نهاد. قضا 
را در همان زودی» روز جمعه " پیست و یکم ماه محرّم سنه لمانین و سبعمائه(۸۷۸۰/ 
۰ مه ۵۱۳۷۸ ] داوودشاه به اتفاق خان‌محمّدء جهت ادای نماز به مسجد جامع 
رفت و باکه در صف عقب داوودشاه جای گرفته به نماز مشخول شد و چون 
فرصت دید چستی و چالاکی نموده شمشیر از نیام کشیده تا واقف شدث مردم در 
اثنای سجده چنان شربتی رسانید که داوودساه پر جای حویش سر به گریبان عدم 
فرو برد و مسندعالی خان‌محمد. عمه‌زاده" خود را کشته دبده [۴۹۵] از جای 
برجست و فرصت بیرون رفتن از مسجد نداده سر باکه را از تن جدا گردانید. 
من‌جمع الوجوه. مضمون لش القاتل بل" به ظهور رسیده فدرت فادر حقیفی 
ظاهر و باهر گردید. حکرمت داووذشاه نَهْنی یک ماه و پنج روز" بود. 


ذکر سلطتت سلطان غود شاه هتسب علاء‌الدین حسن بهمنی * 
سحادثان * فضایل صوری به افلام زیان معنی ۲ چنان بیان نموده‌اند که بعد از کشته 
سل ی داوودشاه مسندعالی ال محیل عازم آن گردید که محمّد سنجر؛ ولد 
داوودشاه که [نه ساله بود]" جانشین پدر گرداند. پس تجهیز و تکفین وی را به 
بعضی مردم رجوع کرده خود به طرف قلعه متوجه گشت و روح‌پرورآغا آگاه گشته, 


۷ شی؛ احمعه + ندارد. 

۲ پرهان مأثر, صی ۳۶* محتدخان این محمودخان که برادر کچک سلطاث داوود بود و در آن مجمع حاضر بود 
فی‌السال آن بی‌باگ را به یک ضربت بر خاک انداشت. .۰ ۳ سپ ش: ندارد. از پت افزوده شد. 

۴. تار یخ ایلچی نظام‌شاه ص ۳۰۱: ایام حکومتش یک ماه و سه روز بود. 

۵ ۶ ۱ ۷۵ ن: ۳۰۱/۱: حسن کانگوی بهمني طاب‌تراه.. ‏ .سی: حاوپالن. 


۷ پ: معنی معتری. سی: معترکل. اد ه. شس: ندارد. از پت افروده شد. 


تاریغ فرشته (جلد دوم) 


دروازه بر روی او پست و گفت: «هرگز مباد که فرزند چنین ظالم خداناترس که برادر 
شاه حا کم کشته باشد پادشاه گردد و شایستهٌ صلافت؛ محمودخان بن سلطان 
علاء‌الذین سسی است.؛ و پنابر آنکه محمّد سنج ولد داوودشاه" درون قلعه به 
دست روحپرورآغا گرفتار شده بود, خال‌محمهّد با اعوان و اتصار خود به منزل ملک 
سیف لپ غوریی رفته او را به سبلطنت محمد سنجر دعوت کرد. ملک 
سیف الذ ین غوری جواب داد که «محمودخان و محمّد سنجر هر دو درون قلعه‌اند و 
مردم بالتمام از صلاح و صواب‌دید روح‌پروراغا بسیرون نیستند صوبی در آن 
می‌بینم که بساط منازعت درهم‌پیچیده به زودی برویم و مهم سلطنت به اختیارش 
گذاریم.» خان‌محمد چون می‌دانست که ارکان دولت از کافر و مسلمات و ذکور و 
اناث از گفتُ ملک سیف‌الدین غوری پیرون بستند او را مختار ساحنه همراه وی به 
قلعه شتافت و روح‌پروراغا بعد از گشت/و شنفت بسیار محمدسنجر را نابینا 
ساعته, به اتفاق جمیم امرا و ارکان دولت, محمودخان راء به جاي برادر مقثرل» پر 
تخت فیروزه متمکن گرذانیت و ناظم فیرحالساایلین در نام اين پادشاه غلط کرده و 
گفته نام او سلطان محمّد‌شاه است و در اشعار همه جا محمٌدشاه مذکور ساخته و 
همچنین» بعضی از موژخین گجرات و دعلی چه از متقذمین و چه از متأخرین, 
چون تتبع حالات دکن, کماهو حمّه نکرده بودند در اسامی سلاطین بهستیه و 
بسیاری از حعایات اپشان غلط‌ها کر ده‌اند و همه کس قلم‌های بی‌جا نهاده در مقام 
تحفیق نشده‌اند , 

سلصان محمودشاه خسروی بود سلیم النفس و کم‌آزار و پادشاهی خوش خلق و 
عدالت آثار. در امور دنیوی نظر باریک داشت در عدل و داد می‌کوشید و در ابتدای 


5 ش‌ زاو لد دار و دب اه ماو د. 
51 سید ععليي طبا طبایی ساب بر هن مش ای ۲۴ از ۳ عسررخانی است مد از جانشین دار خضاه اه تیاع 
تخد شاه نام مین 2 سلطا العالم و العادل ایو المظفر ۱ آبن بطم شب اب سلطا تمبلاء ال بسن ین شاه 


ابهبتی. تاریخ ایلچی نام شاه: ‌ ۳۷ سلطان #یهو ۵ ی و, 


ذ گر سلطتت ساطان مصبردشاه بهمنی ۳۰۹ 
اس متاخ جح 


جلوس. خان‌محتّد را میرمایةٌ فساد دانسته در قلعهُ ساغر مقیّد و محیوس گردانید 
و او در همان زودی در آن محبس به اجل طبیعی درگذشت و مسعودخان» ولد 
مبارک راء که در فتل سلطان" مجاهدشاه شریک بود مثله کرده بردار کشید و ملک 
سیف ال ین غوری را به مبالغه و اپرام تمام باز بر نهج سایق به خلعت وکالت و 
پیشوایی و طرفداری پایتخت سرافراز گردانیده به‌مشورت وی پیرامون آمور معظم 
نمی‌گردید و این معنی بر او مبارک آمده در مدّت سلطنت او اصلاً قصوری به قواعد 
دولت راه تبافت. بهادرخان و صفدرخان [۴۹۶] و اعظم‌ممایون اطاعت کرده» بر 
سبیل سرعت. به دارالخلافه آمده لوازم تهنیت به‌جای‌آوردند و رای بیجانگر از وی 
درحساب‌شده ترک محاصرة قلعهٌ رایجور کرد و به تسبت زمان ساطان‌محمدشاه 
غازی باز باج‌وخراج برگردن‌گرفته هرگز قدم از خط فرمانبری بیرون نلهاد. و سلعطان 
محمودشاه قآ را نیکو می خواند و حطٌجوب می‌نوشت و طبع نظم داشت و این 
اپیات از او ست: 
نم 

آن‌جا که لطف دوست دهد منصب مراد بسخت سیاه و طالع میمون برابر است 
عاقیت در سینه کار خون فاسد سی‌کند رخصتی اي دل که از الماس نشتر مسی‌خورم 
حضر بد سوداست در بیع متاغ عافیت ‏ می‌روم اين جنس را از جىای دیگر می‌خرم 

و از علوم متداوله باخبر بوده فارسی و عربی فصیح می‌گفت و هرگاه فترحی 
روی می‌داد: سروری بر او غالب نمی‌شد و چون مکرومی به وی می‌رسید غمگین 
نمی‌گشت. و در مدّت عمر به غیر از زن عقدی به دیگر زنی نزدیکی نمی‌کرد و با 
علما مجالست کرده» کماینبغی» رعایت خاطر ایشان می‌نمود و در عهد حجستة 
وي شعرای عرپ و عجم به دکن آمده از سرچشمة انعام و احسانش مستفید 
می‌گردبدند. چنانکه یکی از شعرای عجم به دکن آمده بود به وسیلة میرفیض الله 


1 سي: اسان تاره 


۳۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


انجوء که بر مسند صدارت متمکن بود» قصیده‌ای غرّا گذرانید و در مجلس اوّل مبلغ 
یک هزار تنکه طلاء که عبارت از هزار توله باشد جایزه بافته و سعرّز و مکزم و 
مقضی‌المرام به وطن خود مراجعت نمود. و چون آواز؟ سخاوت و هنربروری و 
قدرشناسی شاء فرخنده‌بخت غالمگیر گشت؛ خواجه حافظ شیرازی نیز راغب 
سفر دکن گردید لیک به واسطهٌ بعضی موانم اراده‌اش از قوّه به فعل نمی‌آمد و این 
خبر به میرفیض اللّه انجو رسبده جزئی زاد راحله ! جهت خواجه به شیراز فرستاد و 
پیغام داد که اگر به این حدود تشریف شریف ارزانی فرمایند و مملکت دکن را به 
وجود فیض‌بخش [خویش]" رشکب فردوس برین گردانند اهالی اين دیار شکر قدوم 
میمنت لزوم به جأی‌آورده فرین حصول مطالب و مقاصد روانه شیراز حواهسند 
گردانید. و خواجه از توجّه و مهربانی میرفیض‌الله بیش از پیش خواهال سفر به 
مندوستان شده آنچه او فرستاده نود برخی را صرف خواهرزاده‌های خود نموده 
قسمت کرد و برخی را ادای قروض کرده و سامان راه نموده از شپراز برآمد. وقتی که 
به لار رسید آنچه داشت به یکی,از آشنایان غارت‌زده پیشکش کرده" تهی‌دست 
گردید و خواجه زین‌العابدین همدانی و خواجه محمّد کازرونی که از تجٌار معتبر 
بودند و داعیه هندوستان داشتند» متعهّد خرح راه عراجه شده به هرمز آوردند و در 
بعضی امور کوتاهی کرده وی را از خود برنجانیدند ی با وجود آن حال, خواجه به 
اتفاق ایشان در کشتی محمودشاهی که از دکن آمده بود؛ سوار شد. فضا راه هنور 
کشتی روانه نشده برد که باد مخالفب وزیده دریا به شورش درآمد. خواجه "؛ به 
مار مت ما یه پمقی ار در تاه که در 
وداع نکرده‌ام ایشان را دپده در ساعت بر می‌گردم و بدین بهانه چون از کشتی بیرون 
رفت این غزل گفته (۴۵۷] مصحوب یکی از آشنایان نزد میرفیض اللّه انجو فرستاد و 
خود به شیراز شتافت: 


مان 


۱ شی: «راحلهه ندارد. ...۲ پ. شي پت: ندارد. از مین افزوده شد. . ۳. ش: گشیته. 


۴ شس: ید اتغاق ... در امد و اه ۸ نلاز د. 


ذکر سلطت سلطان محمودشاء بهیتی  .‏ .. . . . . . . ۳۰ 


غزل 
دمی با غم به‌سر بردن جهان یکسر نمي‌ارزد 
به‌می بفروش دلق ما کزین بهتر نمي‌ارزد 
بسه کوي می‌فروشانش به جامی برنمی‌گیرند 
۳ ] بل ی هد 1 سم اش ۰ 
زهی سجاده تقوی که یک ساغر نمی‌ارزد 
رقیبم سرزنش‌ها کرد کز این باب رخ برتاب" 
چه افتاد این سر" ما را که خاک در نسی‌ارزد 
شوه تاج سلطانی که بیم ان درا دش ی ابیت 
کلاهی دلکش است اما به تبرگ مسر نسعی‌ارزه! 
چه آسان می‌نمود" لول غم دربا به بوی سود" 
لفط کردم که یک موجش به صدگوهر نمی‌ارزد! 
بشوی این نقش دلعنگی که در باژیکرنگی 
جر سافظ در قناعت کوش از دلیایی توت بر 
که یک ‌جو "منت دونان به صد من زرنمی‌ارزو ۱۱ 
۱ پت؛ به یک. ‏ ۲.پ. ش, پت, م۰ ۵۷۷/۱. ۰۵ ۱۳۱۲/۱ دریگذار. س: کز این شاک در بگذر. 
۲ پت: چه افتاده سر. ۱۴ هبانجا, نه هماتجا: اين بیت پس از بیت پنجم آمده است, 
لد ش. م» همانجا. ن؛ همانجا: بسی آسان, 
۶ پ نیود. سش. ۴ هیان‌سا, ن؛ خسائها: بسی آسانا نود اول عم دریا به بوی زی. : بسن آسان عی‌نمود اون 
غم دریا به بوی دُر. س؛ بسی آسان می‌شود ال غُم دریا به بوی فر. 
۷ پ. ش. بت. س. ع: همانجا نء خمانها: غلعط کردم که یگ مرحشی به صد مي زر نمی‌ارزد. 
۸ شس؛ بلمعایی. پت: به تلخي‌های. 
٩‏ می: این بیت را ندارد. به جای آن بیت زیر آمده است: 
تو را آن به که روی خود ز مشتاقان پپوشائی که شادی جهانشري: غم لشگر نعی‌ارزد. 
۰ ش؛! یگ سن, ع ۱/ ۵۷۸. ن: هبانجیا: که يک جو مثت دونان جهان یکسر نمي‌ارزد. 
1 لسه‌ها: که بگ جو منت دونان جهان یکسر نمی‌آرزد. 


و چود این غزل به میرفیضر الله‌انجو رسید روژی تفریب ساخته در مجلس 
سلطان محمودشاه فَصّه خواجه را از آمدث به هرمز و برگشتن و غزل فرستادن 
مفصّل باز گنت؛ سلطان محمودشاه گفت: «چون خواجه به فصد دریافت مجلس ما 
قدم در راه نهاده بود بر ها وأجب و فرض است فه او را از فیض خود محروم 
نسازیم.! تا شا مخبّ فاسم منلهدی راء شه از فضبلری آن دولت‌خانه بود 
هزارتنکه طلا تحریل نمود تا از انواغ امتعة هند خریداری کرده برای صواجه به 
شیراز برد. 

ساطان‌محمودشاه پیش از پادشاهی جامه‌های قیمتی در کمال تکلف؛ 
هی بو شید و جون پادشاه شد مذدار بر لباس سفید بی تکلفانه بود و می‌گشت: 
«پادشاهان امانت‌دار خزاین الهی‌اند زیاده از قدر احتیام تصرّف در آن نمودن 
به گجرات و مالوه شیر تاد و علی‌الدواخ» غله می‌طلبپد و به قیمت ارژان یه مسلمائان 
می‌فروخت و از برای بنیمان در رکه و بیددر و فند,هار و ایلچپور و دولت‌آباد و جنیر 
و جیول و دابل و دیگر شهرها و فصبه‌های بزرگ معلمان نشانیده اخراجات ممیّن 
کرد. و جهت محدثان اخبار حضرت لبوی در شهرهای کلان وظایف مقر کرده در 
تعظیم ایشان می‌کوشید و ابینایان را مشاهره داده تفقد " احوال ایشان می‌گشت به 
حذی که بسیاری از مردم خود را به‌عمد و ستم کور کرده ماهیانه می‌گرفتند و به 
علاف سلطان مجاهدشاه با فقطب دوران, شیخ محمّد سراج جنیدی» سلوگ 
مستحسن نمود و در مرض‌الموت به عیادت او رفت و در زیارت بر مسر تریتش 
حاضرشده و فاتحه خواند و عبرات کرد. گویند سلطان محمودشاه چون به عنابت 
مالک‌الملک صاحب تخت و تاج گردید, دیوان بزم در میدال رزم اختیار کرده اوفات 


سلطئت را بر وجه دلخواه بی‌دردسر نیزه و شمشین به سر می‌برد و در نوزده سال و 


[۳ 


ذکر سلطت ساطان محمودشاه پهملی ...<< <<" ۳۲ 
نه ماه و پیست و چهار روز مذت سلطنت به هیچ جانب لشکر نکشیده به هیش و 
عشرت گذرانید چنانچه حریفان ستم ظریف دکن او را ارسطو نام نهاده بودند. 

نم ۱ 

جوان‌شه به دولت چهان برگرفت به شساهنشهی چستر بسرسرگرقت 

بسی سال‌ها در جهان گام یافت [۴۹۸] بر اورنگ بی‌رزم آرام یافت 
و به واسطهٌ دفع چشمزخم در آخر عهد وی چند ماه آتش فتله شعله کشیده فرو 
نشست و بیان این سخی آنکه. بهاءالدّین ولد رمضان دولت‌آبادی» منظور نظر 
گردیده به تهانه‌داری و حکومت ساغر سرافراز گشت و فرزندان اوء یکی محمّد و 
دیگری خواجه مقرّب درگاه گشته بر مسند امارت قدم نهادند و» روزبه‌روز» شوکت 
و استقلال آنها زیاده شد و امثال و اقران بر ایشان رشک و حسد بردند و زبان به 
بدگویی گشوده و هر دو برادر را به تصتیو و خیانت متهم ساختند و با آنکه 
سلطان‌محمودشاه باور نکرده آن سخنان را مجمول بر غرض نمود لیک محمّد و 
حو اجه متوهم گشته رایت .مخالنت و طغبان برافراشتند و با هزار سوار یک‌دل و 
یک‌جهت راه ساغر پیش گرفته به پدر پیوستند و آن بیچاره نیز به طفیل فرزندان 
یاغی گشته به اتقاق به گردآوردن سوار و پیاده مشغول گشتند. دو دفعه لشکر سلطان 
را که پر ایشان نامزد شده بود شکست داده براق و اسباب بسیار به هم رسانیدند. 
سلطان‌محمودشاه دفعه سوّم یوسف اودر را که از غلامان ترگ آن خاندان بود؛ به 
دفع ایشان مقرّر کرده با لشکری قوی روانة ساغر گردانید و او به آنجا شتافته قریب 
دو ماه دور قلعه نشست و در اکثر روزها خود با جمعی از بهادران بیرون‌آمده با مردم 
بیرون جنگ‌های مردائه می‌نمود و رستمی‌ها به جای می‌آورد و از زمین و زمان 
تحسین و آفرین می‌شنید و گاهی برادر بزرگش محّد به عربده و شور و شین تمام 
جلوه گر شده داد مردی و مردانگی می‌داد. چون فریب چهار صد جوان؛ زبردست 


1 ص «رایت# ار د. 


و مردائه به ایشان طریق یک‌جهتی سپرده شمشیرها می‌کشیدند و به یکبار» به 
هیئت مجموعی بر قلب فوج سلطان رومی‌نهادند, هراینه, بیشتر اوقات غلبه 
نصیب ایشان می‌شد وء هرچند؛ بوسف اژدر سعی‌می‌نمود که [ایشان را]! مغلوب 
سازد میسر لمی شد نا آنکه روزی سیّد محمد» المللب به کالابهار که از منصمبداران 
ده بوذ و در سلک بهادراد مشهور انتظام داشت. در معرکه دچار محمّد شده 
شمشیر آبدار پر سر و مال پکدیگر آنداختند. و چون جنگ مغلربه برد هیچ کس به 
مدد محیّد نرسیده یگ دست او از شرب شمشیر سید محمّد کالابهار از سربئد 
مقطوع گردید و با وجود آن حال فتح از جانب محمّد شده. همچنان از پشت 
اسب فرود نیامد تا این خبر به حراجه رسیده او هم از قلعه بیرون‌آمد و قریب شام 
یک‌بار دیگر جنگ واقع شده و به قایمی از یکدیگر جد! گردیدند و؛ برهلاف 
عادت. در آن شب هر دو برادر بنفنابتٌکرقی فرود آمده از بازی روزگار غافل گشتند 
چه که مردم درونی فرست یافته کس نزد بوسف ازدر فرستادند که ما دولت‌خواهان 
پادشاهيم و بنابرضرورت؛ با مخاللیان درساخته بودیم امنب که فضای قلعه از 
وجود هر دو برادر خالی است در فالان وقت بهاءالدین ولد رمضان را کشته فلان 
درواژه را می‌گشاییم می‌باید که جمعی از جوانان و بهادران مهیا کشته در کمین 
باشند که به مجوّد گشادن دروازه ایشات درآیند. یوسب ازدر دویست جوان نامی 
مسلح و مکثل گردانیده گفت: «اگر مردم حصار در این سخن " صادق باشند و سر 
بهاء‌الذین را بریده [۴۹۵]نزد شما فرستند به قلعه درآمده متصبف گردیده والّا به قلعه 
درتیامده مراجهت نمایند.» و چون جماعت مذکوره" به میعادگاه رسیدند مردم 
حصار سر بهاء‌الذین را بریده اژ بالای حصار به زیر اتداختند. ایشان مطمر الخاطر 
داخل قلعه شدند و نقارة شادیانه زده تفرفه در جسعیّت برادران انداختند چتانکه تا 
دمیدن سفیده صبح قلپلی از سپاهیان نزد ایشان بیامدند و بنابرآنکه راه گریز 


۱ چپ ش, ستا. سي: ندارد. از ن. ۱۳۰۳/۱ افزوده شد.. ۲ س: «سطن؛ ندارد. ‏ ۳ ش: «مذگورهه نذارد. 


مسدود بود» هر دو برادر با جمعی اژ سپاعبان وفادار بر قلب یوسف‌زدر تاحنه و 
جندان زدوشورد کردند که شربت فنا چشیده در تدگناي لحد منزل گزیدند و این 
شمشیر اولین و آخرین بود که در بخت عهد سلطان‌محمودشاه از غلاف بیرون آمده 
لوازم سیاست به جای آورد و چون خبر فتح به سامم علیه سلطان رسید» بعد از 
اندک زمان» به تاریخ پیست و یکم ماه رجب سند تسع و تسعین و سبعمائه [۷۹۹/ ۲۰ 
آوریل ۸۱۳۹۷] تب مبحرق کرده فوت شد ! و روز دیگر ملک سیف‌الذین غوری» که 
رکن اعظم خانوادة بهمنیّه بود. بعد از طی یک‌صد و هفت مرحله از مراحل عمر 
شربت ممات چشیده مهر خموشی بر لب نهاده و سردمان» حسب‌الوصیّت. در 
جوار گنبد سلطان‌محمودشاه مدفون کرده [جپوتره از گج و سنگ بر سر تربتش 
تعمیر کردند و آورده‌اند که سلطان مجمود بهمنی ]۲ آن مفدار مقیّد به شریعت 
مصعطفوی بود که هیچ کس در هیچ یله تتوفف نمی‌نمود. وفتی در ایام دولت او 
عورتی را به فعل قبیح زنا گرفته بهجهت:اجرای حد شرعی به دارالقضا بردند چون 
به محکمه حاضر شد قاضتی أزَاوَموبجبمبادرّتِ به آن عمل شنیم سئوال کرد او 
جواب داد که «ابُهاالقاضی نمی دانستم که ان کار حرام است و گمانا من آن بود که 
چنانچه یک مرد را چهار زن حلال است زنأن را نیز چهار مرد روا باشد بدین اشتباه 
مرتکب این امر ناشایسته گردیدم اکنوث که بر حرمت آن آگاه شدم بعد از این پیرامون 
آن نخواهم گشست.؛ قاضی بر جواب او حیران شده ساکت گشت و آن مکارة بدکاره 
به آن حیله از حّ شرعی خلاصی یافته مضمون لد هک فظیمٌ" وضوح تمام پیدا 
گر۵, ام سلطنت سلطان محمودشاه نوزده سال و نه ماه و بیست و چهار روز بود] ۰ 


!, پرهان مآشی ص ۳۸ این واقعه را به سال پیست و ششم ماه رجب سنه تسع و سبمین و سبهمائه ثبت گرده 
است که تاه اسستا. ۲ پ.ش: نذارد. از پت افز و ده سك 

۳ بوسف (۱۲) آبه ۲۸: «به تحقیق مگر شما [زنان] بزرگ است.۷ 

۴ بپ. شي: ندارد. از پت افزوده شد. برهان ماش ۳۸: بدت نوزده سبال و نه ماه و به قولی نوزده سال و شش 


ماد از سلطئت آن شهر بار ید الت‌شعار تلشست. 


چون مىلکت دکن از وجود پادشاه عدالت‌کسشس سلعلان محمودشاه بهمنی؛ 
خالی گردید پسر بزرگش. سلطان غیاث‌الدّین؛ در هندء سالگی ۲ تخت قرمانروایی 
را به میامن قدوم مشرّف گردانید و در جمیم امور رسوم و فواعد پدر را منظور داشته 
با خاص و عام سلوک مرضیّه و مستحسن پیش گرفت. و با ملازمان و دولت خواهان 
قدیم طریق رفق و مواسا سپرده هر یک را به نوازش و لطف غیرمکور بنواخت. و 
چون در همان اوقات خبر فوت صفدرخان سیستانی از ایلچپور رسید. پسر او 
صلابت خان, که همبازی سلطان غیاث لین بود و در یک مکتب با پکدیگر خوانده 
بودند. خطاب مجلس‌عالی داده جایپذر به وی ارزانی داشته به شوکت تمام و 
عظمت روانة ولایت برار گردانیل/و اجمدبیگ قزوینی را عهده" پیشوایی و 
محّدخان, ولد اعظم‌همایون را خدمت سرنوبتی [۵۰0)] داد» در تعظیم و توفیر 
ایشات " کوشبد. 

و این معنی موافق مزاج تغلچین * که از غلامان ترک معتبر سلطان‌محمودشاه 
بو ۵ نیامده؛ درصدد تضییع وی گردید چرا که اراد آن داشت که منصب وکالت به 
او داده پسرش حسین خحان را سر سرنوبت سازد. و با وجود آنکه مذعیات تفلچین به 
وصول موصول نگشته. دلگیر و دلتنگ می‌بود. سلطال‌غیات‌الدّین غایبانه و 
حاضرانة او به تقریبات بر زبان می‌آورد که نزد مردم بسیار فبیح است که غلامان را بر 
سر خلاین. که در آن میان جمعی کنیر از اولاد پیغمبر آخرالمان خواهند بود. حاکم 
گردانم و خلاف روش آبا و اجداد پیش گیرم و تفلچین که از امرای بزرگ بود و 


سلعلان علک‌الدین ی شاه بسنی. ۳. شییاتمتا؛ دوازده سالگی, آ: ش: ۲ یه ۱۷ نار ن, 
۴ ش؛ «ایشان» ندارد. ...۵ برهان مأثی حي ۳۹؛ تفلجی. 


ذکر يادشاهي سلطانِ غیاث‌الذین بن سلطان محمود بهمتی ۳۱۵ 


اعوان و انصار بسیار داشت. کبنهُ سلطان را در سینه جای داده همگی همّت بر عزل 
او مصروف می‌داشت. و او را دختری بود به خن و جمال موصوف و معروف و 
در علم موسپقی هند وقوف بسیار داشت و در خسن صورت عدیل و نظیر 
نداشت. سلطان غیاث‌الدّین راغب وی گشته غایبانه اظهار محبّت می‌نمود. 

قضا راء تعلچین در آن زودی در منزل خود اسباب ضپافت ترتیب داده از سلطان 
التماس قا.وم نمود. سلطان بدان امید که شاید دختر خود را پیشکش نماید به ذوق 
و شوق بی‌نهایت به خانٌ وی رفت و تغلچین لوازم مهمانی بر وجه دلخواه به جای 
آورده مجلس بزم آراست و چون نشعةٌ شراب سلطان را خوشوقت گردانید تغلچین 
ادایی کرد که مشعر بر خالی ساختن مجلس از مردم نامحرم بود و سلطان 
غیاث‌الدّین, که مشتاق وصال دختر بود, غریق لجهُ شهوت گشته لوازم حزم کار 
نفرمود و تأمّل ناکرده جمیع متعلْائ, مورا حکم فرمود که بیرون روند و تغلچین 
بی‌مروّت خواجه‌سوای طرب تام راء که از غلامان وی بود ساقی سلطان گردانیده 
اشارت نمود که پیاله‌ای چند هوش ربا در کارش کند و خود به بهانه اینکه به حرهسرا 
رفنه دحتر حويش می‌آورم از مجلس بیرون رفت و بعد از لحظه‌ای با خنجر کشیده 
از خانه برآمد. سلطان غیاث‌الدین در عالم کیف آت حالت مشاهده کرده با وجود 
آزکه حربه‌ای در دست نداشت. همّت بر دفع تغلچین گماشته اما چرن حریف 
شراب او را از پای درآورده بود, در حین قیاع پایش بر جایی خورده از پا درافتاد و تا 
تغلچین خود را به وی رساند به هر حیله که بود برخاسته افتان و خیزان به جانپ 
نردبان دوید که خود را بر زمین اندازد. تفلچین دنبالش کرده به نودبان آخرین به وی 
رسیده موی سرش گرفته به زیر کشید و به فراع بال دست‌های سلطان را» به اثفاق 
حواجه‌سرا, بر پشت بسته بی توقف به نوک خنجر هردو " چشمش را بکند و دو سه 
کس از متعلقان خود را مسلح ساخته طرب را لحظه به لحظه بیرون می‌فرستاد تا 


٩‏ شن: «قوفس؛ نداد ۲ جی: وغر دوه یلار د. 
سن. «و ۳ ی لا 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دیع) 


یکان یکان از متعّقان و دولت‌خواهان او را به بهانهٌ طلب پادشاه به درون آورده به 
فتل می‌رسانید. چنانچه براین نهج بیست و چهارکس معروض تیغ ملاکت گردید 
از دولت خواهان بزرگ کسی نماند. [۵۰۱] آن‌گاه برادر کهترش را به نام سلطان اعمیء 
بطلیید " و چون سلطان شمس‌الذین نزدیک رسید نغلچین زشت آیین با جوانان 
حاصّه و هواداران خویش به طریق استقبال و پیشوا بیرون رفته مبارک‌باد سلطنت 
گفت و درون قلعه برده جمیع مردم را حاضر ساخت و بر تخت فیروزه نشانیده هر 
یک از اعوان و انصار را به مناصب و اقطاع لایق بزرگ گردانید. و سلطان غیاث‌الدین 
را بعد از دو ماه به قلعهٌ ساغر فرستاده تا ساخت. و این واتشعه در هفدهم 
رمضان سنه تسع و تسعین و سبعمائه |۸۷۹۹ ۱۴ ژوئن ۱۳۹۷م] روی نمود و مذّت 
سلطنتش به حکم شهنشاه ابدی‌الحکم زیاده از یک ماه و بیست " روز نبود. 


ذکر سلطنت سلطان شَمتیَ لین بن سلطان محمودشاه بهمتی ۲ 


این داستان از زبان راستان چنین در سلک بیان مننظم می‌گردد که ساعلان 
شمس‌الذین در پانزده سالگی " بعد از عزل و حبس برادره مستد خلافت را متصوّف 
شد و بنابرآنکه صحبت سلعان غیاث لد پن دیده بود از سلطنت به نام قناعت کرده 
تغلچین را به خعلاب ملک نایب و منصب امیر جملگی نوازش فرمود و ارکان دولت 
تختگاه, که ی السیف او بودند به جز اطاعت چاره ندیده سر بر خط آمر و نهی‌ اش 
نهادند و مادر ساطان شمس‌الذین. که جارية والد سلطان غیاث‌الدّین برد به 
مخدومه جهان مدعو گردیده در همه باب پاس خحاطر نغلچین می‌داشت و در 
اعائت و امداد او کوشیده فرزند را نصیحت می‌کرد و می‌گفت که «به خسن سعی 


۱ ش: سلطان شمس الاپن با به سلطلت برداشت. ۲. پت. پرهان مآثره صی ٩‏ هشت روز. 
۲ سی: ذکر سلطان شمس‌الدین بن سلطان بن سلطا محمودشاه بهمنی انار بر هاته. 
۲ پر هالن مأثر: می 4 هقت سالگی. 


ذکر سلطنت سلطان شمس‌الذین بهمنی ۳۷ 
چا یی یت 


تغلچین به مرتبهٌ بلند سلطنت فایز گشته دولتخوامی مثل او نداری» می‌باید که از 
گفتهة او تجاوز نکنی و سخن ارباب غرض را در حق او نشنوی.» و تغلچین» هرروز و 
هر ساعت: تتحفه و هدیهٌ غیرمکزر به مخدومه جهان گذرانیده خود را در دل او 
هن ینت 

و سلطان داوودشاه مقتول را سه پسر بود یکی محیّد سنجرء! چنانکه مذکور 
شد» روح‌پرورآغا؛ حواهر سافلان سجاهدشاه. وی را مکحول گردانید. دوم 
فیروزخان و سوم احمدشان و این دو برادر از یک مادر بودند و در زمان فتل پدر 
ایشان از شش مفت ساله زیاده نبودند و عم ایشا ساطان‌محبو دشاه» در تربیت 
ایشان کرشیده آنچه لایق حال پادشاه‌زاده‌هاست از قسم تیراندازی و چوگان‌بازی و 
نوشتن و خواندن بیاموخت و میرفضل اللّه انجو صدن که از ساددات عظیم‌المرتبا" 
شبرازی که از تلامذة ما سعدالذ یر ارات بود. حسب‌الحکم ساطان‌محمودشاه 
در نربیت ایشان سعی موفور بط تبّدايم رسانید و بتابرآنکه در آن وقت 
سلیلال محمو دشاه را هنوز پشرین نشده بود هر دو‌برادرزاده را دختر داده گاه گاهي بو 
زبال می‌آورد که فیروزخان ولیعهد من است و بعضی اوقات او را همراه خود بر 
تخت نشانیده می‌گفت که «در دودمان ما رشیدتر از این نشدء و نخواهد شد.» و 
عون حقّ. سبحانه و تعالی؛ او را پسران کرامت فرمود؛ سلطان ضیاث‌الدبن را 
ولیعهد گردائیده در حین فوت فیروزخان و احمدخان را به اطاعت و انقباد او 
وصیّت فرموه و ایشان در لوازم [۵۰۲] صداقت و اخلاص تقصیری نکرده کمر 
موافقت را برمیان بستند و چون تغلچین او را ناببنا گردانید» زنان فبروزخان و 
احمدخان, که خواهران اعبانی سلطان غیاث‌الذین بودنده شوهران خود را بر انتمام 
تحریص و نرغیب نمودند. پس هر دو برادر قبول این معنی نموده درصدد دفع وی 
گردیدند و نغلچین این سعنی فهمیده سخنان وحشت‌آمیز به سمم سلطان 


۱ شن: و ۲. ش: « له از سادات عفلیم الر نبه ۸ نداید. 


شمس الذین می‌رسانید و مرکب بدگویی به جولان درآورده عنان بیان به جانب 
غیبت و خیانت می‌تافت و می‌خواست که از هر گونه آثار ناخشنودی! بر دفتر 
ضصمیرش ثبت کرده حکم فید و حبس حاصل کند؛ اما شمس‌الذیین با وجود 
صغرسن باور نکرده تجویژ آن تمی قرفود 1۶ ابکه کی وت یهد شوه جهان من 
جمیع الوجوه درساخته گفت که «در اين دو سه روز" ار فکر اين دو برادر نکنی 
پسرت را از میان برداشته و تو راکه به دوستی من متهمی به جان کشته. انواغ فساد 
به ظهور خواهد رسانید.» مخدومه جهان به هر عنوان که بود, سلعلان شمس لین 
را به فتل بنی‌اعمام راغب و مایل ساخت و فیروزشان و احمدخال بر این معامله 
اطلاع به هم رسانیده به صوب ساغر گریختند و سدهو ام حاکم آن بنده که از 
غلامان آن خاندان بوده و به مرتبهٌ شوکت و حشمت امتیاز داشت. ایشان را در قلعه 
ذرآورده در مفام امداد شد و اسپالم سلطت آنچه در وقت بکنجد مهیّا گردانیده 
کمر خدمتکاری و جان‌سپاری پست. 
چنین گفت سدهو به فیروزخان . ندارم دریسغ از تسو مالی و جان 
بکوشم که اورنگ کیخسروی زفخک لاه سوگردد قوی 

فپروزخان و احمدخان نخست به سلطان شمس الذین و ارکان دولت نوشتند که 
مقصود ما دفع تغلچین است که اعمال ناشایسته؛ او, مثل اعمی ساخنر سلطان 
غیاث‌الذّین و دیگر چیزها که مخل ناموس است بر خلایق واضح و لابح است؛ اگر 
آو را به جزا و سزا رسانند و هرآینه بر جاد مصادقت ثابت و راسخ بوده سلطان 
شمس‌الذ ین را پاذشاه خواهم دانست و الا یقیین دائید که انچه از دست ما خواهد 
آمد " در آن نقصیری نخواهيم کرد. ساطان شمس‌الذین به استصواب تغلچین و 


۱ نچا, کي ؛ سود , ش: | که در آين دو سه روزه ندارد, ۳ می: گرد. 


ذکر ساطنت ساطان شمس‌الذین بهملی ۳۹ 


مخدومه جهان جوابی که موجب اشتعال [نایر؛]" فتنه باشد قلمی ساخته ایشان را 
در دشمنی ود تیز گردائید. پس هر دو برادن به سرکاری سدهوء دوسه هزار سوار 
و پیاده به هم رسانیده به‌گمان آنکه لشکر تخت گاه به ایشان ملحق خواهد شد 
متوجّه احسن آباد گلبرگه شدند وء برحلاف فرارداد حاطر چون از آپ بتهوره 
گا شتند و کسی از مردم دارالخلافه نرد ایشات نیامد در هماد‌جا توقف نموده گفتند 
که فکر بر اصل کرده پیش باید رفت. پس چتر پادشاهی بر سر فیروزخان گرفته 
احمدخان به منصب امیرالامرایی و سدهو به منصب " سرٍ سرئوبتی و میرفضل الله 
انجو به منصب وکالت نامزد گشتند. و. همچلین؛ هریک از مردم رکه همراه بودند 
به مناصب مناسب نوید. داده از کنار آب بتهوره پیش‌تر شدند و بعد از آنکه به چهار 
کروهی احسن‌آباد رسبدند تغلچین زر و افزار عزانه برآورده به امرا و سپاهیان 
قسمت نمود و سلطان شمس الذین را تزاشته به مقابلة فیروزخان شتافت و در 
حوالی قصبه مرقول محاذات صفین و مراجهات طرفین اتفاق افتاده حربی در کمال 
صموبت و شدّت واقع شدو فیروزخان و احمدخان شکست یافته با اعوان و انصار 
به جانب ساغر متوجه گشتند و استقالال مخدومه جهان و تغلچین به درجه اعلی 
رسیدء طبایع خلایق درگاه متنث رگردید و اکثر بزرگان به جانب فیروزخان میل کرده 
پیغام دادند که صلاح در آن است که عهدنامه‌ای از سلطان شمس‌الذین گرفته به 
احسن آپاد پیاپی و در حین فرصت, کار خود بسازی. و فیروزخان مردم تختگاه را پا 
خحود [۵۰۳] یک دل و یک جهت دانسته میرغیاث ال ین» ولدامیرفضل‌اللّه انجو و سیّد 
کمال‌الدّین طویل و بعضی دیگر از سادات و علما را نزد مخدومه جهان "و تغلچین 
فرستاد که «به گفتة بعضی از مردم متوهٌم گشته مرتکب چنین امورگردیدیم اکنون از 
آن پشیمان و شرماريم اگر از سلطان امان‌نامه حاصل کنند تا هر دو برادر 
به دارالخلاقه آمده در ظّل عطوفت پادشاهانه زندگانی نمایند نهایت اشفاق خواهد 


|, لچد, شي: ندارد. از پت افزوده سمل ۲ شن: ده مو جب. ۳ شي: «جپان» ندار د. 


بود.؛ مخدومه جهان و تغلچین از این سخن خوشحال گردیده استمالت‌نامه‌ای» 
مشتمل بر عهود و موائیق فرستادند و هر دو برادر در رفتن به دارالخاافه متفگ 
گشته بالای بام مرتفم نشسته بودند که دیوانةُ کشمیری از گلبرگه رسیده فریاد کرد: 
«که ای فیروزخان روزافزون امده‌ام تو را به گلبرگه برده پادشاه سازم.» برادران آن را 
به فال نیک گرفته» در ساعت, به احسی آباد آمدند و حلعت سلطا پوشیدند. اما 
تغلچین و فیروزخان در حوف شده هر دو به هشیاری خود می‌بودند تا بعد از دو 
هفثه روز پنج‌شنبه بیست و سوّم صفر سنه ثمانمائه [۸۰۰/ ۱۵ نوامبر ۶۱۳۹۷] 
فیروزخان پا دوازده سلاحدار به دربار آمده به اندرون رفت و از عقب او سیصد 
جوان بهادر» که با وی یک‌دل و یک‌جهت بودند, حسب‌لوعده یک یک و دو دو در 
رفتن قلعه مجتمع گشتند. آن‌گاه فیروزخان کس به طلب احمدخان فرستاده چون 
وی برق‌آسا حاضر گست» فیروزخخان ‏ به تفلچین گفت؛ «دو سه کس از خویشان من 
از اقطاع آمده‌اند و اراد پای‌بوس سلعلان دارندٍ اگر حکم شود آمده به سلام پادشاه 
مشرّف شوند.» تغلچین فبول کرده به عرض سلطا شمس‌الدین رسانید و حکم 
صادر شد که هرکه را فیروزخان بطلبد پرده‌داران مزاحم نشوند. فیروزخان» تغلچین 
را به حرف و حکایت مشغول داشته احمد‌خان را فرستاد تا آن دوسه کس را به 
درون درآورد و احمدخان دوازده سلاحدار که با ایشان راست آمده بودند» نزدیک 
دروازه آورده خواست که به درون بیاورد پرده‌داران ایشان را با شمشبر و یراق دیده 
مزاحم شدند و احمدشان چرن" دید که کار از اين و آن گذشته و طشت او از بام 
افعاد به اتفاف آ۵ دوازده کس شمشیرها کشیده چندء نفر از پرده‌داران را به فتل 
رسانید و بی‌توقف به درون آمده پسران تغلچین را به شمشیر گرفتند و جمیع 
نزدیکان: که با فیروزنمان زبان داشتند» علت را به طبیعت گذاشته مر یک به گوشه و 
حجره‌ای گریختند , سلطان شمس‌الدین این صحبت مشاهده کرده او نیز به جانب 


۱ پ: فرادخان. . ۲. ش: «چود» ندارد. ‏ ۳ ش: گريشت. 


زیرنعانه, که در آن نزدیکی بود گريخته پنهان شد و سیصد لشکری که در بیرون 
بو دند ایشات نیز به موحب فرارداد با متعلقان تملچین: که در دیوان‌خانه بودند 
درآویخته بنیاد حیات" آنها را زیروزیر گردانبدند. آدگاه به حکم" فیروزخانه 
سلطان شمس‌الدّین و تغلچین را ژنجیرکرده در همان زیرخانه محبوس ساختند. و 
فیروزخان» به اتفاق ارکال دولت. به دپوانخانه شتافته مجلسی بیاراست و بر تخت 
فیروزه چلوس فرموده: جهت نبمن و نبرک چنانکه بر زبان دیوانة کشمیری جاری 
شده بود. مود را ملقّب [۵۰۴] به روزافزون گردانید. و شمشیر سلطان علاءالذین 
ن را بر میا بست و بعد از چندگاه که مهِمّات سلطنت را فراری و مداری پیدا 
کرد سلطان شمس‌الدّین را مکحول گردانیده به قلعه بیدر فرستاد. و سلطان 
غیاث‌الذین با وجود نابینایی او را مقابل نشانده به یک ضرب شمشیر هلاک 
ساخت [و مخدومه جهان و سلطان شم الدین]" از سلطان فیروزشاه به الحاح و 
مبالغٌ تمام رحصت زیارت مک معظْمه حاصل کرده از بندر جپول بدان مکان 
شریف شتافت و تا در حپات بودنك سلطان فیروزشاه هر سال پنج هزار فیروزشاهی 
طلا و دیگر تحف هند جهت او می‌فرستاد تا آنکه آن شاه عاقبت به‌خبره در سنة 
ست و عشر و ثمانمائه [۱۴۱۳/۸۱۶ع] در مدین رسول‌اللّه فرت شد و در آن زمپن 
عنبرآگین مدفون گشت. مت پادشامی سلطان شمس‌الذین پنج ماه و هفت روز 


بود آ, 


آرایش یافتن چمن روزگار به بهار سلطنت و اقبال ابوالمظفرالغازی 


1 ص‌: از عیأعت»8 تلاو د, 1 ی ۲ باه سحکم ن بدار د, و سا , ی فست. سر ندارد. یی ۷ اف وده له 
۴ سیخهغا: بنساه و هف رون پرهان مأثر: صس ۲ فرع این قفیه در بپست و سوم هاه صفر لمانمانه 


برد 


۳ تار جح فرشته (حتلد دوم) 
سلطان فیروزشاه! بن سلطان داوودشاه بهمنی دکنی انارالله برهانه؟ 


جر فیروژضا: آن شسه راستین برازند؛ تساج و تسخت و نگین 
به تسائید یزدان و نیروی بخت خداوند کشور شد و تاج و تخت 
به روژی خجسته‌تر از مهر و ماه" به‌سر بر نهاد آن کیانی کلاه 
در گنج بگشاد و لشکر بخواند ‏ . به‌دامن زر وسیم و گوهر نشاند؟ 

مستخبر آثار ملوک ذوی‌الافندان به همدمی خامهٌ مشکین طراز: بر اوراق لیل و 
نهار چنین رقم می‌زند که از بهمن نامهُ دکنی و فتوح الشّلاطین *منظو. معلوم و مستفاد 
می‌گردد که سلطان فیروزشاه» به شوفت و عظمت. از دیگر سلاطیی گلبرگه امنیاز 
تمام داشت و آن خاندان به او پلتدآوازه گشت. و از رایان بیجانگر» که هیچ کشور 
کشایی را غبر از ابنای جنس خود دختر نداده بودند. دختر گرفت و در لوازم غزا و 
جپاد از خود به تفصیر راضی نشاده در آیام"دولت خحویش بیست و چهار مرتبه کارزار 
کرده و در عهد او فضای مملکت بهمتیه وبیع‌تر گشته قلعة بنگاپور و خصلاصةٌ 
مملکت تلنی مسشر ارباتا اسالام گرد ید. 

و او نخستین کسی است از سلاطین دکن که به صورت دستار تاج مرضع ساخته 
برسرنهاد و در سخاوت. که پادشاهان را وش تر و بهتر از آن صفتی *نیست. 
کرشیده نام نیک به یادگار گذاشت. و از محزمات» غیر از استماع نغمه و شرب 
پنهانی, پیرامون محرّمات دیگر نمی‌گشت و اکثر روزهای متبرک را به صوم و صلات 
گذرانده هیچ فریضه از وی فوت نمی‌شد و همیشه بر زبال می‌آورد که «من از 
ارتکاب این دو منهی " شرعی دلگیر و آزرده‌ام. اما چون نفمه مر؟ به ذکر حقّ مشفول 


۳ نا ۳۱ آرایش بافتن... سطلطاب فیروزشاه بهمتی البلتب به روزافزون شاه بسن داوردشاه 
بهسنیی.. ۲. پت: ناراب برهانه و نور مرقده. س: «اناراقه بر عانه» ندارد. 

۳ ایلچی نظام‌شاه. ص ۱۳۰۳ پرهان مأثرر ص ۴۱ به روز خجسته سر مهروماه, 

۴ م: شمائه‌ها: ن. همانجا: این پیت را ندارد. . ۵ قنوح‌السلاطین: سس ۱۳۵۱۲۹ ۶ شي: حفقی. 


۷ بپ. شی: غینه. 


سلطنت سلطان فیروزشاه بهسی ۳۳۳ 


می‌سازد و آن دیگر در نفس من انگیز فتنه نمی‌نماید از درگاه غشار ستّار امیدوارم که 
مرا به این دو امر مواخذ و معاقب نگرداند.» و بنابرآنکه رغبت و حرص تمام به 
فراهم آوردن زنان داشت به علما و فضلا گفت: «زیاده از چهار زن" عقد نمی‌توان 
کرد چارة این کار چیست؟؛ بعضی گفتند: «پیوسته از چهار زن یکی را صیفه طلاق 
گفته دیگری را به عقد باید درآورد.؛ و بعصی راه دیگر در پیش نهادند ار هیچ موافق 
طبیعت شاه اسلام نیفتاده از وکالت پناه میر فضل‌الله انجو پرسید که علاج ان 
چیست؟ مير مشاژالیه جواب داه که «متعه در زمان [۵۰۵] حضرت رسول, اصلی الله 
علیه و آله وسلی و]" خلیفه ال بوده و در عهد لیف دوم برطرف شده با وجود آن 
در مذهب امامیّه که فرقه‌ای از اسلام‌اند مباح است که اگر سلطان آنها را متعه "کرده 
نگاهدارد بهتر است.» علمای اهل سنتِ منکر این شده گفتگوی بسیار واقع شد و 
چون از صحیح مسلم و صحیح بخازی و مشکوة حدیث در میان آوردند معلوم شد که 
متعه در زمات حضربب پیغمب صِلی له علیه و آله وسلم بو ۵ه اون 
سلطان فیروزشاه" به شعار طایهُ امامیّه عمل کرده,در یک روز هشتصد زن "را صبغه 
متعه گفت و به روایت حاجی محتّد قندماری آن پادشاه متشرع هر روز ربع جزو 
کلام‌اْله می‌نوشت و روزگار شریف را بعد از پرسش احوال مخلوقات صرف 
می‌نمود و شب‌ها تا دو پهر و سه پهر با علما و مشایخ و شعرا و قصه‌خوانان و 
شاهنامه خو انان و افسانه گویان و ندیمان و خوش طبعان صحبت شکفته می‌داشت و 
پاد‌شاهی را منظظور نداشته با آن جماعت مذکور پرادرانه سلوک می‌کرد و به ایشان 
می‌گفت که «وقت دیوان‌داری که در بر تخت می‌نشینم پادشاهم و ناچار پادشاهانه 
با حلایق سلوک مي‌کنم تا شوکت و صلابت فرماندهی ذر دل‌ها جاگرده مهتّات 
سلطنت بی‌نظام نگردد. وقت دیگر که با شما مجالست می‌نمایم خود را یکی از 


۱ شي: اصبل. ‏ ۲ یپ ش: ندارد. از پث افزوده شد. ۳ پ: فبط. ‏ ۳.ش: «حضرت ...و سلم» ندارد. 


شا ش: بسیار.. ۶ پت: سید ژلن. 


۳۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


شما می‌دانم آن چنانکه شمایان با یکدیگر بی‌تکلفانه صحبت می‌دارید و سخن 
می‌گویید با من نیز چنین سلوک کنید تا از پادشاهی و نامرادی هر دو حظ و نصیب 
وافر داشته باشم.» و از این مردم که گفته شد تکلیف زایل کرده بود که وفت 
شب‌نشینی هرگاه خواهند بیایند و هرگاه خواهند بروند و در مجلس آاز مأکول و 
مشروب]! هر چه اراده کنند ملازمان درگاه بی تأمّل حاضر سازند و به جز دو کار هر 
چه خواهند بگویند و بشنوند یکی آنکه از کارو بار دنیوی سخن نگویند و آن را به 
وقت دیوان‌داری اندازند دیگر آنکه غیبت و بدی یکدیگر نگویند. 

روزی ملا اسحاق سرهندی که مردی دانشمند و اهل طبع بود؛ معروض داشت 
که «سلطان اهل‌مجلس را تکلیف می‌نماید که بی تکلفانه حرف زنند و این سعتی 
موافق مزاح سلاطین نیست و حکایت ساطان محمود [بن] سبکتگین و حکیم 
اپوریحان منجم مقوّی کلام م,اسنت.۸,سبلطان فیروزشاه پرسید که «شرح ال 
حکایت چیست؟» ملا اسحاق؛ به‌تفصیل) باز گفت. سلطان فیروزشاه بخندید و 
گفت؛ «پادشاهانی که به لو فصّل.اتصباف ندارند از ایشان چنین امور سر می‌زند 
دا نکناد که این صفت در جبلت من مرکوز باشد.» و مردم آگاه که ایشان را در 
عد‌مت ملوک آشنایی هست و در مجلس تاجداران نازک‌مزاج امدوشد دارز د 
می‌دانند که سلطان‌فیروزشاه اگر به این صفت دعوی اعجاز می‌نمود می‌رسید و اگر 
خود را بدپن خصلت سرآمد ملوک امدار می‌گرفت می‌زیبید و امثال این حکایت. 
ملا داوود بیدری در قضایای سلطان فیروزشاه بسیار نوشته لیکن؛ بنابرآنکه موجب 
اطناب می‌گشت و محمول بر کذب می‌شد. به تفصیل آذ نپرداشت. و چون حرف 
سلطان محمود و حکیماپوریحان و ماچرای [۵۰۶]ایشان درمیان آمد مناسب نمود که 
آن را از جمله معترضة واجبی دانسته چنانچه مللا داوود بیدری مذکور کرده است در 
این نسخه مرقوم گردانم. 


1 بچا, ی ندارد. از بت افزوده اج 


سلطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۲۵ 


آورده‌اند که حکیم ابوریحان از نوادر روزگار بود و حکم‌های عجیب از او واقم 
می‌شد و به واسط وفور مهارت در علم نجوم به سلطان محمود استغتا می‌ورزید و 
وی از این رهگذر آزرده‌خاطر می‌بود. نا وفتی که سلطان محمود در قلعهُ غزنین؛ در 
بالای کوشک» مقابل باغْ هزاردرحت نشسته بود, ابوریحان از در درآمد روی به وی 
کرده گفت: «حکم کن که من از این چهار درواز؛ قلعه از کدامین در بیرون خواهم 
رفت و آن را نوشته زیر بالین من بنه.» ابوریحان اسطرلاب خواست و ارتفاع گرفت و 
طالع درست کرد و بر پاره کاغذی نوشته زیر بالین تهاد. سلطان حکم کرد که دیوار 
قلعه را از جانب شرفی بشکافند و از آن جانب! بیرون رفت. پس کاغذ را برآورده 
بدید که نوشته از این چهار دروازه بیرون نرود و دیوار از جانب شرقی شکافته بپرون 
رود. سلطان از آن حکم خبره گشته بفرمود تا حکیم را از پام گوشک به زیر اندازند. و 
ظاهراً در آنجا دام مانشد چیزی بسثه ,بودنك, بر آن آمده آهسته بر زمین رسید و هیچ 
رنجی و گرهی پیرامون او نگردید. ساطان گفت: «این را دیده بودی؟؛ قفت: «اری.» 
پس تفویم را که در دست لام بوّد, پسند و به سلطان داد که ببین. در احکام آن روز 
نوشنه بود که «امروز مرا از جای بلندی اندازند لیکن به سلامت بر زمین فرود 
می‌آیم» و این حکم نیز موافق طبع سلطان نیامده بفرمود تا او را محبوس و مقیّد 
ساختند و چون مدّت شش ماه بر این بگذشت غلام حکیم روزی در بازار 
می‌گذشت فال‌بینی او را ذیده بخواند و گشفت؛ «در طالم نو چند چیز دیده‌ام هد به 
بده تا بگویم,» غلام دو درم بداد و فال‌بین گفت: «عزیزی از آن تو در رنج است از 
امروز تا سه روز دیگر از آن محنت نجات خواهد یافت و خلعت و تشریف خواهد 
پوشید.» غلام بر سبیل بشارت این فال را به خحواجه رسانبد» وی بخندید و به غلام 
گفت: «چنین جاها نیاید ایستاد و دو درم به صحبت نباید داد. فضا را» روز سوم 
احمد پن حسن میمندی که فرصت همی طلبید» فرجه بافته در شکارگاه سخن 


بت 


1 ضس و تا شا نار ۵, 


وس تار یخ فرشته (جلد دوم) 


نجوم در میان آورد و گفت: «ببچاره حکیم ابوریحان که چنان دو حکم بدان نیکویی 
کرد و به جای حلعت و تشریف بند و زندان یافت.» سلطان گفت: «آنچه من می‌دانم 
تو ندانی این مرد را در عالم نظری هست اما حکیم کامل آن است که مزاحدان باشد. 
پادشاهان برمثال کودکان‌اند و سن بر وفق طبیعت ایشان باید کفت تا از ایشان 
بهره‌مند تواد شد و در آن روزاگر یکی از آن دو حکم خطا شدی صواب بودی." پس 
در همان روز که فال‌بین گفته بود, حکم نجات حاصل فرموده ابوریحان اوّل فال‌بین 
راه که بر سر راه بود: دیده غروری که در عالم نجوم داشت از سر نهاد و چون به 
مجلس سلطان حاضر شد اسب و خلعت و هزار دینار و کلیزی یافت و ساظان عدر 
خواسته گفت: «اگر مرا همی خواهی سخن بر وفق مزاج من گوی نه بر وسعت علم 
که یکی از شرابط خدمت سلاطین این است.؛ 
تلم 
سخن به که با صاحب تاج و تخت بگویند سخته تگویند سشت 
سخن کسان بسه ابر دراره گره (۷] اگر آفرین است نا گید ند 

و سلطان فیروزشاه هر سال از بندر کووه و دایل و جبول جهازات به اطراف 
فرستاده حکم می‌فرمود که امتعه و تحف هر ولایت بیاورند و می‌گفت: «بهترین 
تحفة هر مملکت مردم صاحب‌کمال آن مسملکت است پس پادشاهان را سعی 
واجپ است که مردم هر ولایت را در سرکار خود جمع سازند و با ایشان محشور 
شوند و همان یال کند که سیر غالم کرده‌اند و ریم مسکون را دیده‌اند.؛ از این 
سبب؛ زبده و فضلای ربع" در خدست او مجتمع گشته از فیض امش بهره 
می بردند. 

تم 


فیض نعمش چر چشمه در جوضی صیت کرمش چر نغمه در گرش 


1 سس ریم 8 بدا د. 


طیم کرهش چو مهر انور. خلاق نفسش چو عود مجمر 
در انسچمن عسچم بسساطش ... درپسسادیة عرب سماطش 
خلقش بهپهار خوی برده. طبعش ز سیم گوی برده 
یک خننده بسهار از نگ‌اهش . یک گسوشه سپهر از کلاهش 
هم عشق‌پسند و هم خرد دوست." ...او مغز و جهان و نه فلک پوست 
و آن اورنگ‌تشین ملک دکن اکثر زیان‌ها را یاد گرفته با مردم هر ولایت به زیان 
ایشان سخن می‌گفت و فوّت حافظه بسیار داشت و چیزی که یک بار پا دو بار 
می‌شنید دیگر از نحاطرش محو نمی شد و اشعار متقدمین را خوب می‌فهمید و گاه 
گاه خود نبز شعری می‌گفت و چندگاه «عروجی» تخلص می‌کرد و چند گاه 
«فروزی»" و جهت یادداشت برخی از اشعار او در ذیل اين داستان نوشته خواهد 
# 
و ملا داوود بیدری تاریخ تحففالتلاطین را به نام او نوشته و در اکثر علوم 
خصوصا تفسیر و اصول وجکهت,طسیعی و نظری مهارت نمام داشت و از 
اصطلاحات صوفیّه باعبر بود..و در هفته سه روز شنبه و دوشنبه و چهارشنبه درس 
می‌گفت بدین تفصیل: تفسیر زاهدی و شرح تذکره در ریاضی و شرح مقاصد در کلام 
اقلیدس در هندسه و مطل ملا سعدالدّین در علم بیان و معائی و بدیع و اگر احیاناً 
در روز فرصت نمی‌شد طالب علمان را در شب حاضر ساخته به درس و آفاده 
می‌پرداعت و از برکت میرفضل اللّه انجوء که از شاگردان رشید" ملاسعدالدّین 
تفتازانی است. آن شهنشاه بی‌نظیر این همه کسب قابلیّت و فضیلت نموده بود و از 
قیاس چنین هفهوم می‌کردد که دانش وی زیاده از دانش سلعلان محمّد تغلق‌شاه بود 
و اوّل کسی از پادشاهان دکن که به سادات انجو وصلت کرده دختر به ایشان داد و از 
ایشان دختر برای فرزندان گرفت سلطان فیروزشاه بود, چنانچه دختر ملک 


۵.۱ ۱ هن ۳۰۸/۱ فیروزی. ‏ ۲ مي: ارشید ا نداد 


۳۳۸ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


نایب امیرفضل اللّه انجو را به عقد نکاح شاهزاده حسن‌خان درآورد و یکی از بنات 
خود راء که از دختر سلطانمحمودشاه بود؛ با پسر صدرجهان المسوسوم به میر 
شمس‌الدّین محمّد انجو نزویج فرموده طرفدار دولتآباد گردانید. 

و سلطان فیروزشاه جون به زنان پری‌بیکر طاووس‌زیب رشبت تمام داسست 
شهری در کنار نهر پهتوره. موسوم به فیروزآباد, پنا کرده تختگاه گردانید و بازار و 
دکان در غایت پاکیزگی و مطبوعی و کوچه‌ها در غایت فراخی و راستی سىاخته, 
قلعه‌ای که یک ضلم آذ به آب متصل است از گج و سنگ احداث فرمود و اب 
بهتوره را بریده به درون قلعه آورد و درباب خانه‌ها و کوشی‌های عالی هم‌منابه مها 
گردانید هر یک را به یکی [۵۰۸] از حرم های خود ارزانی داشت و از ازدحام وکثرت 
زنان اندیشیده ضابطه‌ها مفرّر کرد که مادام‌الحیات از آن تجاوز ننمود. از جملهة 
قوانین وی این است که هر محلّی نه ناه نگاه می‌داشت و مر کدام را زیاده از 
سه کنیز خدمتکار که آنها همزیان ایشا بودند نمی‌داد و چون به کلام عربی‌میل 
وافر داست عربی محل رایعد. از محل دکنی. که دختر سلطان محمودشاه باشد سا 
داده برد و نه نفر از ژنان عرب که در حجاز و مکّه و آن حدود نشو و نما یافته بودند و 
کمال فصاحت و بلاشت داشتند در عریی‌محل نگاه داشته بود و خحدمتکاران ايشان 
همه حبشی و حبشیه‌زاده‌های جوان خوش‌شکل و عربیزبان بودند و در آن محل 
زئی که لغت عربی نمی‌دانست تردد نمی‌نمود که مبادا زبان ایشان ضایع شود و به 
کلام دیگر مخلوط گردد و جهت این امس علی الوا وکلای او به عرب آمدوشد 
داشتند که هر گاه یکی از این نه زن یا یکی از خدمتکاران ابشان فوت می‌شد با 
سلطان دلگیر شده یکی را از محل بیرون می‌کرد» عوض آن از عرب دیگری 
می آوردند و براین فیاس از زنان عجم نه زن داشت و خدمتکارال ايشان چرکس و 
ترگ و روس و گرجی و فارسی زبان بودند وء همچنین, از زنان ترک و فرنگ و ختابی 
و افغان و راحپوت و بنگالی و گجراتی و تلدگی و کنهری و مرمتی و غیر ذلک بدین 
نهج بودند و زبان آنها همه می دانست و هر روز به یکی از اين محل‌ها رفته با ایشان 
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به نوعی ژندگانی می‌نمود که هر یک از عورات محل‌ها دعوی مي‌کردند که سلطان 
ما را دوست‌تر از دیگرال می‌دارد. و کتاب تورات و انجیل را می‌توانست بخواند و 
علمای هر ملّت را معز داشته از روش ایشان خبر می‌گرفت و می‌گفت: «سبهحان له 
همچنان‌که پیغمبر ما محیّد رسول‌اللّه» صلی‌اللّه علیه و آله و سلّم بزرگ‌ترین و 
بهترین انبیاست دین و شریعت او نیز بهترین و خوش‌ترین دینهاست و در هیچ دین 
زنان از مردان أجتبی روی نمی پوشید‌ند و در هیچ دين شراب که امالفساد است. 
حرام نبود و بحمدلله, که این هر دو امر در عهد. آن ساعلان برطرف شده اسیت. 

و سلطان فیروزشاه چون خطبه و سک دکن به نام خود کرده» چتر بر سر گرفت 
پرادر خود احمدخحان را حطاب ان‌خانان داده امیرالامراگردانید. و امیرفضل الله 
انجوی شیرازی را که استاد او بودء از میامن سعی آن سیّد عالینسب. کسب قابلیّت 
و کمال نموده بود وکیل السلطنه مپالجته و حطاب ماک‌نایب داد و بسیاری از بهامنه 
را صاحب دخحل گردانید و ايشان را بززگ کرد و به اتفاق مورخین بیست و چهار 
مرتبه غزا با کّا رکرده است"و هلا #اوود بیدری و صاحب سراج التواریخ و غیره چند 
جنگ مشروحاً مرقوم ساخته و از باقی ساکت گشته‌اند. 

و از آن جمله یکی اين است که در سنه احدی و ثمانماله [۸۰۱/ ۱۳۹۸-۹م] 
دیورای» والی بیجانگر, با سی هزار سوار و نهصد‌هزار پیاده کماندار و تفنگ‌انداز به 
فصد تسخیر قلعة مدگل و رایجور و بعضی از پرگتات و قصبات مابین دوآب منوجه 
بلاه اسلام شد و چون ابن خبر به سلعطان فیروزشاه رسید. از سراپرده بیرود زده 
[۵۰4] از احسنآپاد نهضت فرمود و به بلد؛ُ ساغر رسیده و عرض لشکر دبده 
دوازه»‌هزار سوار به فلم درآمد. پس نخست یکی از زمپنداران ساغر را که کافری 
بی‌باک و فتنه‌انگیز بود با هفت هشت هزار هند و که اکثر کولی بودند: به دست‌آورده 
به فتل رسانید و حاطر از ممرٌ ايشان جمع‌کرده چون لشکر برار و دولت‌آباد در ظل 
رایت او جمم گشتند می خواست که کوج کرده به مدافعهُ دیورای متوجّه گردد. ناگاه 
خیر رسید که نرسنگه, والی فلع کهترله, په حمایت و مدد حکام مندو و آسیر و 
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به تحریض و تحریک رای بیجانگر به مملکت برار درآمده تا حوالی قلعهُ ماهور 
تاحت و تاراج نموده و بسیاری از مسلمانان را ایذا و اهانت رسانیده دقبقه‌ای از 
لوازم شناعت و بیداد فروگذاشت نکرده. از این سبب. تمام لشکر پرار و دولت آباد را 
یی دفع آن فتنه مامور گردأئیده حورده با دوازده‌هزارسوار پایت‌خت عسازم تأدیب 
دیورای گردید و چون موسم برسات بود و آب نهر کشنه طغیان داشت» دیورای در 
آن طرفب آپ خیمه و خرگاه ایستاده کرده مانعم عبور اریاب اسلام گشت و ساطان 
فپروزشاه با ارکان دولت و سران سپاه مشورت نمود هیج‌کدام جوابي که سوجب 
تشمی خاطر گردد؛ ندادند مگر یکی از نام‌آوران مجلس که او را قاضی‌سراج 
می‌گفتند و از امیرانه صده بود چون آثار کلفت از چهر؛ سلطان مشاهده کرد زمین 
حدمت ببوسید از وفور اخلاص و بک‌جهتی معروض داشت که اگر حکم شود بند؛ 
سراح. که بر منهاح دولتخواهی,و جاشتانی ثابت‌قدم است» با بعضی از افارب 
خود که محل اعتماد را شایند از آب عبورانموده به هر حیله که دانم و توانم خود را 
به وقت شب به مجلس ديوراي یا پسر او رسانیده اسأس حیاتش به خنجر و کناره از 
پای درآورم به شرط آنکه چون غوا بلند شود و در لشکرگاه کثار آشوب و ولوله 
بدید آمد چهار پنج هزار سوار به عاطر جمح از آب گذشته آن نهررا از تصرّف کافران 
برآورند. آن‌گاه سلطان نیز به فراغت تمام مستعد شده دمار از نهاد کار بسرآورد. 
سلطان فیروزشاه تجویز این م‌نی کرده در اندک مدتی دویست سید را» که 
به اصطلاح مردم دکن توکره گویند» در چرم او گرفته مهیّاساخت و قاضی سراج با 
هفت جوان یک‌دل و یک‌زبان در لباس فقیران و مجهولان از پابین آب گذشته 
به اردوی دیررای درآمد و به خرایات [خانه]" فروکش کرده. قاضی سراج نزد فحبة 
پرعشوه و کرشمه طرح عاشقی انداخت و خود را عاشق و شیدا باز نموده در 
نیازپاشی و جنون‌ساختگی تقصیری نکرد قضا راه در همان روز قریب به شام آن 


۱ پ: ندارد. از ش افروده شد. 
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پاتر خود را به زینت و زیور آراسته بر جناح رفتن شد و قاضی, چنانکه شیوة 
عاشقان بی‌صبر و بی‌قرار است؛ از روي اضطراب پیش آمده گفت: «ای محبوب 
جفاکار عزیمت کجا داری و به اين جدایی رگ جانم چرا فطع می‌کنی؟» پاتر گفت: 
«رای زاده جشنی بزرگ ترتیب داده و حکم کرده که امشب در آن مجلس حاضر 
شوم اچار مرا باید رفت.؛ فاشبی [۵۱۰] گفت: «هیهات هیهات که من در فراف تو 
نخواهم زیست موانیز همراه ود به آن مجلس ببر» پاترگفت: «در آن مجلس غهر از 
امل طرب و نقمه دیگری راه ندارد و تو از این بهره نداری.» فاضی گفت: «از نغمه و 
ساز آنچه نو داری من نیز دارم با بعضی چیزهای دیگر پیش پسر دیورای ظاهر 
خواهیم ساخت.» زد از روی تمسخر مندل خود را پیش وی انداخت که ابن را 
بئواز, قاضی به مَندل نواختن و سرودگفتن مشفول شده کاری بپرداخت که آل رن 
حیران بماند. گفت: دبا تو همراهی نمودل #وجب هرت و سرخرویی ماست.» 
قاضی و باران وی به اتفاق فتحبه وه بارگاه رای‌زاده شده به مجلس او 
درآمدند. 
نم 
بسدیدند بزمی چو باغ بهشت سراپ رداة پسبرئیانی‌سرشت 
هسسمان رای‌زاده بر اورنگ زر سسراستر پنرآنوده درو هر 
ز سر تا قدم زیور هندوی بپخشید زو چشسم‌ها را نسوی 
ز هسر دو طرف مسهتران ک‌نهر .. بسه زیور درخشان کمر در کمر 
و چنانکه رسم دکن است تولی‌ها و قححبه‌ها فوج فوح به رقعص درآمده سا-حری‌ها 
کردند و هلرها که داشتند همگی نمودند و چون نوبت به بازیگران رسید أنْ قحبه 
غافل از بازی روزگان قاضی را با یکی از پاران او در لباس مسخرگان وخصت حاصل 
کرده به مجلس درآورد و ایشان به صورت زنان خود را آراسته کرشمه کنان به 
جلوه گری درآمدند و در مندل‌نوازی و مسخرگی و نقش و صوت و حرکات و 
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سکثات ساحری‌ها کرده رای‌ژاده را فریفتة ثماشای خود ساخنند. و بعد از آنکه - 
جتنانجه رسیم مسخرگان آن دیار است هر دو کتاره‌های برهنه در دست گرفته 
بازی‌کنان نزدیک رای‌زاده شدند و جلدی نموده هر دو به یکبار کتاره را بر سینه و 
شکم [آو که ولیعهد |" دیورای و مدارالیه [وی بود زده]" متوجه دیگران شدند. و آن 
پیج و شش نفر دیگر که بیرون سراپرده ایستاده گوش بر آواز بودند سراپرده را 
شکافته, به سرعت هر چه تمام‌ترن خود را به اندرون انداشتند و هندوان را که اکثر 
کیفیّت شراب درسرداشتند زخم زده و چراغ و مشعل که در آن مجلس بود همه را 
کشنه از شکاف سراپرده به دررفتند و خود را به فوشه‌اي کشیده منتظر عبور لشگر 
اسللام گردیدند. 
نظم 

جوانسمرد فاضی جو غزنلهشیر, ‏ /پسسوی رای‌زاده دراد دلیسر 

ورا کشت و بر دیگران سمل کرد لمار از هستودان" بسرآورد و ک د 

و مردم مجلس چون ا کنو به شرا هوودن مشغول بودند و شمور تمام نداشنند 
سراسیمه و حبران شده غلفله و آشوب معسکرکفار به اوج سماوات رسید و در آن 
شب تاریک تر از دل عشاف هجران‌دیده آوازهای مختلف در لشکرگاه افتاده بعضی 
گفتند پادشاه مسلمانان از آب کشنه گذشته شبیخون آورده‌اند و بعضی گفتند امرای 
او با ده" هزار سوار از آب گذشته دیورای را با پسرش کشته‌انند. بنابر آنکه شب 
دیجور و هولناک بود و طول و عرض اردوی کار زیاده اژ پنح فرسنگ بود. امرا و 
سپا+ در جای شود مستعد شده به هیچ وجه از خیمه‌ها بیرون نیامدند تا آنکه سه 
چهار هزار سوار مسلمال در سباد.ها که برای چنین وفت ترتیب داده [۵۱۱] بودند 
نشسته و اسبان را به شنا گذرانیده از آب معبر شدند و پیاده‌هایی که در کتار آب به 


1 پ: ندارد. از ش افزوده شد. ۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد. ۲ ۱ ن: ۳۱۰۲۱: عنو د او. 


۴ ض: ده دوازده. 
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هوشیاری و محافظت اقدام می‌نمودند از فرودآمدن لشکر اسلام و نغوغای اردو 
بی‌دست »پا شده هر یک به جایی فرار نمودند و وقت سحر سلطان فیروزشاه نیز با 
یه لشکر به خاطرجمم از آب گذشته لزدیک سفیدی صبح بر اردوی کفار تاعت و 
چون لشکر دیورای متفرّف بود و از ممزکشته شدن پسر نیز هوش و عقل به او نمانده 
بود» تابوت پسر را برداشته پیش از طلوع آفتاب روی به گریز نهاد و سلطان فنیمت 
بسیار به دست آورده تا حوالی بیجانگر تعافب کرد و در چند موضع مقابله و متاتله 
اتفاق افتاده ه رکرّت به میامن سعی و نیک خدمتی وکیل السلطنه امیرفضل الله انجی 
نسیم فتح و ظفر و فیروزی بر پرچم سپاه سلطان فیروزشاه وزیده از کشتة هندوان 
پشته پشته پدید آمد؛ ذیک لاله تیه مُن باه وله وال الظیم . 

بعد از آنکه دیورای در قلعه بیجانگر متحشن گشته از جنگ صف متقاعد گردید 
و سلطان فیروزشاه. خحان‌خانان واامپرفضیل اللهانجو را به تاخت و ناراج ممالک 
جنوبی کمّا که در غایت آبادانی و معموری بود. گسیل فرمود و ایشا 
حسب‌الحکم, در لوازم نهتنتو غارت دقیقه‌ای نابرعی نگذاشته و دختران و پسران 
بیرون از حساب اسیر کرده مراجعت نمودند. چون اولاد براهمه از مذکر و موْنّث 
قریب دو هزارکس گرفتار مسلمانان شده بودند برهمنان صاحب اعتبار بیجانگر به 
دیورای عرض کردند که رعیّت جمیع ممالک و مایان ائفاق کرده که هر قدر زر که 
حکم شود می‌دهیم می‌باید که رای نیز حسبتالله در مقام سازگاری شده با مسلمانان 
بسازد و جمیع بتدیان را رستگاری بخشد. و دیورای قبول این ملتمس کرده ارکان 
دولت خود را مخیر ساخت که به آنچه توانند واصل ممانان کرده اسیران را 
رهایی دهند و بعد از آمد و شد ایلچیان و گفت و شنفت بسیار با امپرفضل‌اللّه مقّر 
گردانیدند که میلغ د‌لک هون واصل خزانة عامره ساخته و یک لک هون به سیر 


۱ حدید (۵۷) آپة ۳۱: «و این بخشایشی است از جالب خدا که بر هر که می‌خواهد ارزانیش می‌دارد: که دا 
بل ب۳ (ي "یا 
شاب تعخسایسی پزرگ اسستا. ۷ 
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معزی‌الیه حق‌السعی خدمت کرده بندگان شود را حلاص سازند. 

پس شش لک هون براهمه و رعایا و پنج لک هون دیورای نزد امبرفضل اه 
فرستادند. امیرفضل اللّه از روی اخحلاص آن مبلغ را بالتمام به نظر سلطان درآورده 
به تحسین و آفرین سرافراز گشت. و از طرفین» چنانچه رسم و قاعده است؛ لوازم 
عهود و میثاق به ظهور رسیده و فرارداد چنان شد که بر سنّت قدیم حدود ممالک 
مقر بود به غربا و رعایاي یکدیگر مزاحمت و تشویش نرسانند. وسلطان 
فیروزشاه بعد از ایقاع صلح چنین؛ جمیع بندیان لشکر سرداده عازم مراجمت 
گر دیذ. 

و چون از اب تمهندره بگذشت پولادخان ولد صفدرخان سیستانی را به ضبط 
مابین دو آپ مامور ساخت و پر جناح,استعجال به احسن آباد گلبرگ رفت و بعد از 
دو سه ماه» در آوایل سنه اثنی واتجتائجاگه [۸۰7/ ۱۳۹۹ع) قاصد گوشمال نرسنگه 
گشته به طرف برار [۵۱۷)] متوجه شا وشکارکنان چون به ماهور رسید و رای آنجا که 
به وسوسهُ نرسنگه از راه رفته لوازم سترکشتی.و نود به جای آورده بود به وسیپلة 
مقرّبان درگاه امان خواسته به پابوس مشرّف گردید و پیشکش بسیار گذرانیده به 
اتفای فرزندان ملازم رکاب گشت و سلطان یک ماه و پنح روز در مامور توقف کرده از 
آنجا کوج کرد و بعد از آنکه به حوالی قلعهٌ کهترله رسید, نرسنگه کافن که صماحب 
سامان و دستگاه بود و تمام کوهستان کوندواره و بسیاری ممالک آن طرف به او 
تعلق داشت. کس نزد سا کم عاندیش و مالوه فرستاده طلب آمداد نمود و ایشان 
بنابر آتکه در دفعة ال و از پی استیلای نرسنگه کمک فرستاده بودند. در این دفعه 
خرابی و استیصال او را از خدا حواسته به جواب صافی افدام ننمودند. اما نرسنگه, 
پا وجرد این سال. مقابله سلطان فیروزشاه را برخود قرار داده لشکر آراست و دو 
منزل از کهترله پیش تر شده در ايقاع جنگ ثابت و راسخ گشت. ساطان‌فیروزشاه 
می‌خواست که به نفس خود سوارشده مصاف دهد خان‌خانان و امیرفضل ال انجو 


معروض داشتند که لایق دولت نیست که سلطان به ذات اقدس مرتکب فتال 
لرسنگه گردد اگر این خدمت به بنده‌های درگاه رجوع شود به توفیقاللْه به احسن 
وجه دفع شرّ اين کافر به تفدیم خواهد رسید. و این سخن معقول سلطان گشته هر 
دو را به آل حدمت مأمور گردانید. و ایشان لخضت نامه‌ای به نرسنگه نوشته در پاب 
اطاعت و قبول باج و خراج و اجتناب از جنگ میالغه نمودند و نرسنگه ستیزه را از 
دست نداده صف‌ها بیاراست و غان‌خانان و امیرفضل اللّه انجو نیز همّت بر ترئیب 
افواج و سیاه انداخته بر غنیم حمله آوردند و قتالی در غایت صعوبت روی نمرده 
شجاعت خان و دلاورخان و رستم‌خان و بهادرخات. که از امر‌ای معتبر ساعلان 
بودند» درجةٌ شهادت يافتند و کار غلبه کرده بهادران لشکر مسفرّق گردیدند و 
خان‌حانان که در میمنه بود. و امیرفضل الله انجو در میسره, با جمعی قلیل" در 
معرکه ایستاده حیران گشتند. دناد "گر شخصی به امیرفضل‌اللّه گفت که 
شان‌خانان نیز به عرّ شهادت رملید. امرفضلل له در احفای آن امر کرده با دویست 
جوان پیش شده فرمود تا نقاز4 شتادیانه نواعتند و آوازه انداختند که ساطان 
فبروزشاه خود به کمک رسیاد و به اين فریب جوانانی که پراکنده شده بودند فوج 
فوح به‌امیرفضل اه ملحق گشتند. و امیرفضل‌اللّه کار مقابل خویش را منهزم 
گردانیده چون خب رکشته شدن خان‌خانال غلط بود بی توقف خود را به وی رسانید 
و به اتفاق یکدیگ رکوسل رای؛ ولد نرسنگه رای را که در معرکه ایستاده بود؛ مقهور و 
مغلوب ساخته دستگیر و اسپر نمودند و کار را تا قلعهٌ کهترله دنبال کرده و بر 
هیچ‌کس رحم نکرده» قریب ده‌هزار کس هندو از سواره و پیاده به قتل آوردند. و 
نرسنگه به هزار محنت خود را به قلعه رسانیده در بر روی عویش بست و لشکر 
اسلام به محاصره مشغول گشت. و بعد از دو ماه امالی قلعه زیون مطلق شده امان 
خواستند. [۵۱۳] خان‌خانان و امیرفضل اللّه انجو جواب دادند که ما را در این باب 


1 بپه: کسر قلیل. 


۳۳۶ تاریخ نرشته (جلد دوم) 


انعتیاری نیست و بی‌آنکه نرسنگه به بساط‌بوس مشرّف شود این معنی صورت 
نخواهد بست. پس نرسنگه و خریشان او به ایلچپور, که معسکر سلطان فپروزشاه 
بود. رفته تقبس ۲ نمودند که «ما بندگان سلطانيی و از روی جهل جسارتی ورزیده‌ايم 
نادم و پشيمانيم. اگر سکم شود قلعه را به حان‌حانان و امیرفضا اه که محاصره 
دارند» تسلیم خواهیم نمود وا گر در سلک باج‌گذاران خود شمرده قلم عفو بر جرایم 
ما خواهد کشید به طریق زمان سلطان علاء‌الذین حسن کانکوی بهمنی هر ساله 
ادای باج و خراج نموده بر جاد؛ عبودیت ثابت‌قدم و راسخ‌دم خواهیم بود.؛ 
سلطا فیروزشاه نرسنگه را به حلعت و کلاه زردوزی» که عثایت سرشار سلاطین 
بهمنیه بود. نوازش فرموده دختر او راه حسب‌الالتماس, در سلک خدمتکاران 
حاضه جای داده و چهل فیل نامی و پنج من طلا و پنجاه من نقره و دیگر تحف و 
نفایس از وی گرفته از سر نسخیر فلع کهترله درگذشت. و چون خان‌هانان و 
امیرفضل اللّه اتجو به لشکر بزرگ ملحق کشتد نرسنگه رخحصت گرفته, مظلر و 
منصور با غنایم موفور به‌دارالملکاحسن آباد بازگشت و از اينکه آن فتح بزرگ په 
نام امیرفضل‌اللّه شده بود به مراتب علیه ترفی کرده به منصب سرلشکری برار 
مخصوص و سرافراز گشت. 

و در سنه اربع و ثمانمائه (۸۰۴/ ۱۴۰۱-۲م] از درگاه امیرئیمور صاحیقران اخبار 
متواتر رسید که آن حضرت می‌خواهد که تختگاه دهلی را به یکی از اولاد بزرگ داده 
جمیع ممالک هندوستان را مسر و مفتوح سازد و اگر حاجت افتد و ضرور شود 
یک‌بار دیگر خود به نفس نفیس» به هندوستان آید. از این سبب. سلطان فیروزشاه 
از راه حزم و پیش‌بینی امیر نقی‌الّین محمّد» داماد امیرفضل اللّه را با مولانا 
لملفاللّه سبزواری, که از فضلای نختگاه بهمنیّه بوده با تحف و مدایای فراوان و 
کتابتی مشعر و مخبر از اخلاص و اتحاد بی‌پایان از راه دریا به درگاه صاحبقران 
فرستاد. و ایشان چون به آستان‌بوسی آن شهنشاه جهان‌گیر مشوّف گشتند» قرین 
عرزّت و اکرام گشته مات شش ماه در ملازمت آن حضرت به سر بردند و چون 


ساطنت سلطان فیروزشاه بهمتی ِ ۳۳ 
فا یت توح ح ‏ رخا 
پیشکش‌ها درجة قبول یافته و التفات بسیار مشاهده کردند به وسیلهٌ بعضی از 
[مقزبان ]۱ به عرض رسانبدند که سلطان فیروزشاه از یک جهنان درگاه عالم‌پناه است 
و خود را در سلک دولت حواهان مخلص شمرده همگی ارادة وی آن است که هر 
گاه حضرت به جانب دارالخلافة دهلی توّه فرمایند یا یکی از شاهزادگان عظام 
به حکومت آن دیار نامزد شوند او نیز کمر خدمت بر مبان بسته از دکن متوجّه دملی 
گرده و خعدمات شایسته به تقدیم رسانیده به عنایت حضرت سرافراز گردد. 
صاحبقران از حسن احلاص ای با وجود بعد مسافت خحوشحال گردیده بر زبان 
مبارک آورد که ما پادشاهی دکن و گجرات و مالوء را به فیروزشاه داده رخصت چتر و 
جمپع لوازم سلطنت فرمودیم و به اين مضمون فرمات سعادت‌نشان به نام سلعطان 
فیروزشاه صادر گشته او را فرزند خیرخواه نوشت. و در وفت رخصت ایلچیان از 
پرای او کمر و شمشیر مرصم و چهاز فبه الوکانه و یک غلام تری و چهار اسب سیاه: 
که مثل آن اسبان مرگز به دکن تیامده بودئد؛ مرسول داشت. و سلاطین گجرات و 
مالره و خاندیش, که هنوزدربپادشاهی خود استقلال تمام به هم نرسانیده بودند از 
داعیه و پیش بینی سلطان فیروزشاه در انديشه مانده ایلچیان به درگاه او فرستادند که 
ماها" پرادرانیم و بایذ همگی به اتفاق باشیم تا از صدمة سپاه پادشاه [۴ ۵۱] دملی 
مصون و محروس بوده و آسیبی به ما نرسد و با رای بیجانگر نیز طرح آشنایی و 
حصو صیّت انداعته, مخفی پیغام دادند که هرگاه شما را احتیاج به کمک افتد اعلام 
نمایید اء حسب‌المقدور لوازم اعانت و امداد به جای آوریم. از اين سبب؛ رای 
بیجانگر با سلطا فیروزشاه تغییر سلوک نموده مت سه چهار سال باج و خراج 
مقیزری را ادا نکرد و سلاطین مالوه و گجرات اگرچه به حسب ظاهر: ملایمت 
می‌کردند لیک از صمیم‌قلب رنجیده در مقام پرنخاش شدند. و سلطان فیروزشاه 
صلاح وقت‌ندیده در طلب باج شدّت نمی‌نمود بلکه به تغافل گذرانیده در کمین 


۱. تیاه ش: ندارد. از بت افروده شد. ۲ شی: «ساها+ ندارد. 


722.1 تاریخ فرشته (جله دوم) 
فربحه می‌بود تا آنکه دخعتر زرگری سرمایه آشوب گشته فتنُ حفته را بیدار کرد و 
سلطان فیروزشاه دست در حمایل مقصود کرده کامروا گشت. 

و شرح این داستان چنانکه ما داوود بیدری مرقوم گردانیده؛ بر این نهج است 
که در آن سنوات. از خسن اتفاق که عبارت از مواففت اجرام سفلی و علوی باشد. 
درولایت مدگل خدای. سبحاله‌جل شأنه» زرگری را که از کمال مجهولی و معلوئی 
همسایگان او را نمی‌شناختند دختری داد پرتهال نامب پری‌پیکر ماه‌منظر که نثاش 
فطرت در لعلف ترکیب و آرایش چهر؛ او کمال قدرت ظاهر ساخته بود. 

نظم 
پری‌پیکر نگساری سسروقدی که خسن از روی او سرمایه بردی 
ز عکس عارضش رضوان به جشت  .‏ زبسهر حصوریان پسیرایه بردی 

تو کویی دست متاطه صنم پز3انی برّای تفرح صاحب‌نظران رخسار؛ دلقریب 
او را به گلگونهُ زیب‌وزینت بیاراسته و صیقلی ازل جهت نظار؟ صاحبدلان آبينة 
عارضش را به صیقل عنایت.روشن ساخته خبورشید تابان از مشاهدة جمال 
عالم آرای او غرق عرش خحجالت و مشک خطا از بوی زلف عنبرینش سوختهُ آنش 
سر 

نظلم 
لب لساش تسین شاتم جم دهان از حسلقة انفستری کم 
ز رنگ عصارضش روی هوالسل ‏ . [شم زلفش در آتش کرده صد نعل]۱ 
عسذارش قسبلا آتش‌پسرسنان. دهمسانش آرزوی تسنگدستان 

و با چنین حسن و جمال و نلاسب اعضا که شنبدی [بخشند؛ بی‌متّت]" حسن 
صورت ر نکم شپرین نیز اضافهة آل کرامت کرده بود. مصرع: گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. 

پدر و مادر او. چنانچه رسم هندوان است ؟ می‌خوراستند که در صغر سن با یکی 


٩‏ ده ندارد. از افزوده شبیلیه, ایا ندارد. از ش افروده سل ۲ لپا: تلو سیتان. است, 


ساطلت ساطان فیروز شاه بهمنی ۳۳۹ 


از پسران ابنای جنس عروسی نماید. دختر از قبول آن سرپیچید» گفت: «هر چند بر 
فرزند اطاعت ابوین واجب و لازم است اما اعتماد بر عطوفت جبلّی کرده معروض 
می‌دارم که جوهر گرانبها و لولوی لالا هر گوشی را نه درخور است و عتبر سار و 
مشک خطا هر مشامی را نه لایق که جعل را با طبلهٌ عطار چه نسبت» و خرمهره را با 
درج جواهر چه کار پس شما را با وجود نسبت پدر و مادری به این فکر افتادت و در 
طالب پیوند گردیدن سببی بی‌ثسبت می‌بینم. قادری که مرا به اين عطیّه از دیگران 
امتباز بخشیده همان چاره‌ساز من خواهبد گردید. مرا به لطف و احسان او باز گذارید 
و ببهوده خود را به محشت و مشقت نبندازید.» در این صورت؛ پدر و مادر را مجال 
سین نمائده خحامرش شدند. در آن ائتاء دانشمند برهمنی که سال, که از بیجانگر به 
کانسی ! رفته برگشته بود؛ به آن فریه رسیده ی چنانکه رسم رهگذاران است؛ به 
ان آن زرگر فرودآمده آنها که در خانه‌یو تغیر از آن [۵۱۵] دختر به زیارت برهمن 

شرّف شدند و خدمات شایسته به تیدیم رسبانیده در حقّ دختر التماس دعای خیر 
گردند. برهمن دعای خیر گرده برتبید که «دختر کجاست؟ گفتند: «در عقب پرده 
است.» چون قاعده نیست که زنان و دختران هندو روی از مرد بیگانه بپوشنده 
خصوصاً از براهمه هرآیینه برهمن متعجّب گردیده سپب پرده‌نشینی استفسار 
مود. پدر و ماد مشروحا احوال را باز گفته درددلی که داشتند پیش او فرو 
رپختند. برهین از استماع حالات دختر عشتاق دیدن شسدء به آواز بلند گفت: 
«هزاران مرتبه از فرزنه صلبی بهتری؛ همچو ماه شب چهارده از پس سحاب پرده 
بیرون آبی که چشم از مشاهد؛ جمالت منوّر گردد.» و بعد از مبالغة بسیار دخثر به 
بای‌بوس برهمن سرافرازی یافته به پای ادب بایستاد. 

نظم 
جسادو نگسهی" صنم‌فرییی .. نگذاشسته در جهان شکیی 


۱ ۱ ن: ۳۱۳/۱ از ببعانگر به کانسی که پنارس باشد رفته بر گشته برد. . ۲.شی: سنمی, 


۳۴۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


صد پرهمنش به خون نشسته 
کل فسند لبسی به هر شکرشند 
پسر استده لسمکگ برات گرده 
شسیرین نسمکین تکلم او 
قستشاد قسالای بسته تساو زره 
در پسسرده دبده جلوه فاهش 
لم_اس ناد غسمزه‌اش تسیز 
مالیده چسو گل بسه جای غازه 
پسیچیا.ه بسه جعد عسنبرین تار 
وان طسزه و آن دار مسهوش 
آن را که به زخم غمزه دل سوشت 
از شم فخند: پسرده در سین 
در پسسرده به صساه هتزار باق 
جز آینه کس نسوده" دستش 
پسیشانی غعسمزه نساز در نز 
پسسودند قسسیله و بارش 


در بت‌قده بت به بت شگ. ته 
شوری به نیگ! فکنده در قند 
[ذر سس‌حر تسمک نیات کسرده]؟ 
شسیرین‌نر از آن نس بنم او 
سل وه به‌ ی و قلاب شسته 
در خ‌نه پسابه فرق ماهش 
هم دشته‌فشان و هم نسمک‌ریز 
صتد تلد تسر به‌ شون تاژه 
در هر خسسم نو هزار زنار 
مویین دامسی بسه دست آتش 
ز اسریشم طّه زخم ‏ دل دوخت؟ 
تسا دشسسته در آسستین نهفته 
در روز نسایده سسسایه شویش 
در پسسسرده دریی و پسرده‌سازی 
رز مسرهه ندیده چشم مستش 
ارو پسه کسرشمه راز در راز 
حسیرت زدگ‌ان کار و بارش 


بر همین سراپای پر تهال دا به ذ بل بستیسیر لس خوبده گفت: ۳ فرزند حسن نو 
حیرت بخش بیننده است و اخلاق نیکو و اطوار حوب از تو ظاهر می‌شود و این 
اسحو ال دلالت بر نبگویی عاقیتت دار د.4 
یس 


۱ شي: شوری نمکی. . ۰ ۲, پ: ندارد, از ش افزوده شد. 
۴ ۰۴۰۱/۱ ۱۵ ۳۱۳/۱؛ ز ابریشم طّْه زخم او دوضت. 


۳ شن: «طرّه زخمب تدارد. 
4 ض: نسود. ۵ همانها. نٍء هانبعا: ندپده, 


سلطتت سلطا فیروزشاه بهشی ۳۳۱ 
بح( ۰ .تجح تحت 


و چون برهمن در علم موسیقی مهارت تمام داشت]" و اکثر سازها را خوب 
می‌نواخعت دختر را نرد خویش نشانده جهت او جنتر و سرمندل پنواخعت. و بنابران 
که آن مایهٌ خسن و دلبری رغبت تمام به آن فنَ داشت, استنباط حظ نمود و از خسن 
سلوک و اعتلاط او محظوظ گشت. و برهمن مذت یک‌سال در منزل ایشان مقام 
کرده در لوازم تعلیم تقصیر ننمود و پرتهال نی چنانکه شیوة شاگردان نیک‌نهاد 
است. از روی احلاص و اعتفاد بر پرستاری اوء که هم برهمن بود و هم استاد. فیام و 
افدام لموده وکسب هنرها کرده از آن درخت باردار میوء ناچیده نگذاشت. و برهمن 
پرتهال را در علم موسیقی صاحب‌کمال دیده وداع کرد و به بیجانگر شتافته حکاپت 
پرتهال و خسن و کمال او همچو سم در افواه انداخت. چنانکه دپورای آن خبر 
شنیده برهمی با بخواند و از داستان آن پرهم‌زد معر که امنیّت استهسار نمود. برهمن 
زمین خحدمت پوسیده به نوعی بان حالاگ,و کیفیّات کرد [۵۱۶] که آتش عشق در 
کانون سینه دیورای افروخته شده برهمن وا در آغوش محبّت کشیده و به عواطف 
پزرگانه نوازش فرمود» مصحوبب او,یدک مرصم و نقود فراوانه چنانکه کسی معطلع 
نشود روانة مدگل ساخت که به هر حیلت که دائد و تواند پدر و مادر او راء به اپثار 
نقودٍ آدم‌فریب» حشنود گردانیده و وعدة خطاب رانی و بزرگی به گوش دختر 
رسانیده پدک مرضصّم در گردن او اندازد و به بهانه زیارت تيرتهه » یعنی بتخانه‌های 
بیجانگی به بارگاه رای رساند. برهمن آن خدمت را موجب ترثی درجات خود 
دانسته روا آن صوب گردید و در هر قدمی صدهزار دام خیال بافته صد‌هزار افسانه 
و افسون در حصول مقصود درست می‌کرد تا رسید به جایی که اشیان مرغ ژژّین‌بال 
طاووس خرام پر شاخسار اشجار آن قطعه زمین فیض‌بخش بود و نخست آمدن خود 
را دیدن دوستان و اشتیاق لقای آشنایان بهانه سالحت و پس از سه روز" مقدّمات 


فریب ترتیب داده در آن باب سحرکاری‌ها نمود. پدر و مادر پرتهال از پیغام رای 


۱ بچد, ض: ندارد. از اس آفزو ده سله: .۴ ۸ ۳۷۱۳/۱ لیر ات. ی ش: در ساه دول 


۳۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
صاحب اقبال شود را بر فراز هشفت خرگاه مینای دیده شادات و نازان فبول این معنی 
نمودند و برهمن به امیدواری یدک" [مرضع]" را از میان اسباپ برآورده به تجویز 
مادر و پدر خواست که درگردن دختر اندازد. دختر گردن پیچیده سر به آن درئیاورد 
و گفت: «رسم و قاعدهُ رای بیجانگر آن است که هرکه را به درون حرمسرای خود 
جای می‌دهد دیگر به ملاقات پدر و مادر حویش و قرابت رخصت نکرده وعد؛ 
دیدار به قيامت می‌افتد اگر شما از من بیزارید و مرا به این محقر مستاغ دنیوی 
می‌فروشید من از شما بیزار نیستم و نمی‌خواهسم به زندان رای بیجانگر گرفتار 
گردیده از ملاقات شما محروم و مأیوس مطلق گردم.» و چون پدر و مادر و استاد این 
معذرت ئیذ پرفته الحاح و اپرام از حد بردند» وسوسه بسیار کردند؛ دختر اعلاج 
شده راستی در میان آورد و به زبان جوعرفشان گفت: «مرا سروش اقبال و منهی 
بخت نوید داده که پی‌سعی و مشقت ایو آن به زیور اسلام مشرّف گشته در همین 
دیار ایام عسرت من به عشرت مبلل گردداباید که شما پدر و مادر پای در دامن صبر 
کشیده منتظر لطیفه غیبی"باشید و به این فرستاده رای بیجانگر, که فی‌الحقیقه ماپه 
غم و الم است. فریفته ناشده خود را و مرا به بلا مبتلا نسازید.! پس برهمن خاک 
نومیدی بر چهرة بخت خویش بیخته راه بیجانگر پی سپر ساعت و چون دیورای را 
دید حکایت رضای پدر و مادر و فصّه ابای دختر بازگفت. دیورای فانون طرب از 
ساز انداعته نی بی‌قراری را به آنشین نفس به آواز درآورد؟ و از حیات مستعار سیر 
آمدء آب خوشگوار زندگانی را در مذاق جان تلخ ساخت و جهان را بر خود آتشکده 
پنداشته فرین سرز و داز گردید, 
نم 
در عثسق بسجز گداختن نیست . این سوختن است و ساختن نیست 
این عشن‌که‌هست بیخود از شویش نسسی شا تسناسد و نه درویش 


وچ سس 


سچ 7 ۲ پ: ندارد. از شي افزوده شد. ‏ ۳ پ: به آتشین افص الغابه رسائید وٍ... . 


سلطتت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۳۲۳ 


بامیست به‌صد باند و پستی.. ‏ همان پبای نلفزدت ز ستی 

القشّه: چون خار خار عشق ناثبکیپ ! در سیله عافیت دیورای خلیده سررشتة 
حزم و عاقبت بینی از دستش بربود؛ هر آبینه, [۵۱۷] دفتر عهد و پیمان سابق را به آب 
نسیان داده بساط امنیّت و رفاهیت برچید. در همان زودی به بهانةٌ سیر و گشت از 
بیجانگر بیروك آمده افزوت از فیاس از سوار و پیاده. ملازم رکابش گردیدند و بعد از 
آنکه به کنار آب تمهندره رسید؛ یکباره عنان عقل به کف جنون داده مال کار و 
انجام مهام به خاطر نیاورد و هر چند. مقزبان و ندیمان گستاخ مانع آمدند سودمند 
نیفتاده پنج هزار سوار با بسیاری از پیاده‌های جزّار از آب نهمندره گذرانیده حکم 
فرمود که متوجّه هیچ امر ناشده شب و روز در قطع مسافت لوازم سرعت به جای 
آورند و به ولایت مدگل رسبده بی‌خبر قریهٌ پرتهال را در میان گیرند و آن آهموی 
وحلی را به چنگ آورده مراجعت نمّایند. قضا راء آن جماعت وقتی به آن موضم 
رسیدند که پیش از آن یک روز پرئهال از ترجه لشکر بیگانه خبر یافته به همراهی پدر 
و مادر و سایر مردم ده به جای دوردسته گزبختناد: 


سبط 


ای نست ز بخت بدنشانها ‏ فسریاد ز بسخت وازگونه 

امرای دیورای از فصول مقصود مایوس گشته عازم معاودت گردیدند وء چدانچه 
رسم سپاه بپگانه, است دست‌اندازی بسیار به مملکت سلطان فیروزشاه رسانیده 
چند ین ده و قصبه را با نحاک سیاه یکسان گردانيدند. فولادخان, ضابط آن حدود؛ از 
آن معامله خبردار شد با برخی از مردم تعاقب لشکر خصم نموده و ايشان قلت 
دنبال‌کنندگان به خاطرآورده در حوالی آب نمهندره مصاف دادند و فولادخان را 
عقب نشانیده جمعیّتش از هم پاشیدند. لیک. بعد از یک هفته بار دیگر فولادخان 
لشکر فراهم آورده در وقت کوج بر ایشان تاخت و بنابرآنکه لشکر کار یکجا جمم 


1 ابا یار تیار عشي کار ناش‌کیبی: ۰۴۲ #۹ لیب ۳۱ نج ند. 


۳۴ -__تاریخ فرشته (جله دوم) 


نبوده پريشان می‌رفتند شسکست فاحش يافته قریب دوسه هزار هندو به فتل رسید. و 
چون منهیان این خبر به مسامع سلطان بهم نژاد رسانیدند» در بعاعت؛ به احضار 
لشکر اطراف فرمان داد و بعد از آنکه سرداران و لشکریان در اهر دارالسلک 
فیروزآباد خیمه و خرگاه زده نمونة نگارشانه چین گردانبدند» سلطان فیروزشاه 
ساعت حوش کرده در اوّل موسم زمستان سنه تسم و ثمانمائه [۸۰۹/ ۱۴۰۶ع] به 
عظمت و شوکت سلاطین ذوی‌الافتدار پای فتح و نصرت در رکاب آورد. 
پیت 
زهی بگرفته از مه تابه‌ماهی .. سسسپاه دولت فسسیروزشاهی 

و زمانی که به بیجانگر آمده بنابرانکه دیورای در آنجا متحصن گردیده پود به جبر 
و قهر داحل آن بلده کشنه خواست که مسخر و مفترح بسازد» دیورای در متام 
مدافعه گشته کرناتکیان بر اهل ابثلام کهمداخل بعضی محلات شده بودند سر 
راه‌ها گرفتند و مزاحمت بسیار رستانبدند ار بعد از آنکه مسلمانان» بالتمام از شهر 
بیرون شدندء دیورای, که"به-دیدبه و شوکت از,پدر افزون بودء از درون برآمده در 
پناه حصار بایستاد و از طرفین فوح‌ها آراسته شدی به انداختن ثبر و تفنگ تقصیر 
نکردند و لشکر اسلام بدان جهت که اسبان ایشان در شکست‌ها و سنگلاخ‌های 
بیچانگر به فراغت جولان نمی‌توانستند نموده آثار عجز از چهرة ایشان ظاهر شده 
محاذی آن حال, تیری به دست سلطان فیروزشاه آمد و وی بیتابی [۵۱۸] نکرده 
به دست خود تیر را برآورد و همچنان بر پشت اسب زخم را بسته در اخفای آن به 
نزدیکان وصیّت نموه و به زور بازوی شجاعت احمدخان خان‌خانان در آن روز؛ به 
هر وجه که بوده به فایمی از مقابل بیجانگریان کناره کرده در آن حواشی در صحرایی 
هموار و مسطح فرود آمد و چندان مقام کرد که زخم‌داران معرکه از شاه و سپاه به 
شده به حالت صحت بازآمدند. آنگاه از تسخیر بیجانگر فطع‌نظر کرده» امیرالامرا 
احمدخان خحان‌خانان را پا ميان سدهو سرنوبت با ده‌هزار سوار به تاحت و تاراج 
ممالک جنوبی بیجانگر تعیین کرده امیرفض اللانجو را با لشکر برار به محاصر 


سلطیت سلطان فیروزشاه بهمني ۳۴۵ 
مس ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۳ 


قلعه بنگالی که از قلاغ مشهور کرناتک است. مأمور گردانید و خود راه توپ و 
ضرب‌زد دور لشکر کشیده در کمال هشیاری مقابل دیورای نشست و در آن مذت 
میان لشکر اسلام و کار خارح جنگ مذکور: هشت جنگ دیگر شده در جمم 
معارک فتح و فیروزی شامل حال سلطان فیروزشاه بود. از اين سبب, دیورای نزد 
سلاطین گجرات و مالوه و خاندیش ایلچیان فرستاده طلب مدد نمود و در مدّت 
جهار ماه که سلطان مقابلة دیورای اعتیار کرد خان‌خانان به تاضت و خرابی بلاد 
معظم و معمور؛ کرنانک مشفول بود و امیرفضل‌الله انجو فرصت يافته؛ به 
محاطرجمم. قلعة بنگاپور را با توابع و مضافات به جبر و قهر مسخرو مفتوح ساخعت 
وبه موجب حکم آن قلعه را به میا سدهو که ه انجا رفته بود, سپرده. با خیل و 
یم به ملازمت سلطان پیوست و خیان‌شانان نیز اکثر ممالی را حراب کرده و 
شصت هزار دختر و پسر هندو استر کردة بابغنیمت افزون از شمار به خعدمت برادر 
مشرّف شد و همه کس, فراخورحال, نوازش‌ها یافته خشنود و خرسند گشتند و در 
روزی که به جهت این فتوح تخشنیبزرگ, ترتیب یافته‌بود, سلطان فیروزشاه از اعیان 
و ارکان کنکاج طلبید و بعد از گفت و شنفت فرارداد شد که خان‌شانان مقابل 
دیورای شده سلطان با امیرفضل اللّه و دیگر امرا به قتصد تسخیر قلعهٌ اودنی. که ملاذ 
و ملجا کرناتکیان پود و مستحکم تر از آن حصاری نداشتند؛ روانه گردد. و این خبر 
وحشت‌اثر به گوش دپورای رسیده از آنکه از رسیدن مدد پادشاهان گجرات و مالوه 
و حاندیش ناامیپد شده بود در دریای حیرت افتاد اما به رهنموئی ارکان دولت پیش 
از آنکه سلطان فیروزشاه کوج کرده به جانب اودنی توجّه نماید» جمعی از معتمداد 
خبراند یش را به اردوی مسلمانان فرستاده, به وساطت امیرفضل الله‌انجو؛ به 
پای‌بوس ساطان مشوّف شدند و التماس صلح کرده. نخست در معرض فبول نیفتاد 
و در آخن به شفاعت امیرفضل‌اللهانجو قرین اجابت گردید مشروط به آنکه 
دیورای دختر خود را به سلطان داده مبلغ ده لک هون و پنج من مروارید و بتجاه 
زنجیر فیل نامی و دو هزار کنیز و غلام خواننده و سازنده و رفاص پیشکش نماید. و 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
قلعة بنگاپور با وجود آنکه به تصرّف اهل ایمان درآمده او را نیز در اشیای جهاز 
عروسی حساب کند تا دیگر بر سر آن قلعه کُفنگو نشود. اگر چه تا آن زمان هیج‌یک 
از راياك کرناتگ دحتر به غیر ابنای جنس خود نداده بودند و این معنی به غایت 
مکروه طبیعت ایشان بود امه بنا بر ضرورت» [۵۱۹] تن در داده, از طرفین به لوازم 
جشن و طوی مشفول شدند و قرب چهل روز از بیجانگر تا اره‌وی سلطان که 
هی فرسخ بود از دو طرف راه دکان‌ها به هم رسیده و هن مندان هندو و مسلمان 
در آن مسافت انراع نعمت‌ها به تقدیم رساندند!, و لولی‌ها و بازیگران در ظاهر 
ساعتن آنچه می‌دانستند تقصیر نکردند. و خان‌شانان و امیرفضل اللّه‌انجو آنچه 
قاعده و لازمه دامادی است به بیجانگر پرده: بعد از یی هفته عروس را با جهاز 
بسیار و دیکر اسیاب پیشکش به اردو رسانيدند. و سلطان فیروزشاه شیرین‌کام و 
حوشدل گشته در گنج مقصود بگشادو/دیورای ابواب مطالب, که عبارت از 
خحص و صیّت و اتحاد استه بر ارو زهنفاز جویش مفترح دیده تمهید مقدمات 
ملافات نمود و سلطان فیروزشاه,سحرات ورزیده ضبط اردو بسه ان خائان رجون 
فرموده خوده به اتفاق عروس, متوجّه بلد؛ بیجانگر شد. دیورای لوازم استفبال 
به تقد یم رسانید و از دروازه شهر تا دارالاماره که فریب سه فرسخ بود؛ از مخمل و 
اطلس و مشگر و دیگر اقمشة نفیسه پا‌انداز بگسترد. 

آن دو پادشاه» عنان در عنان» چون به شهر درآمدند از دو طرف زنان و پسران 
صاحب خسن از جانب رای» طبق‌های گل طلا و نقره نثار گردند. به عىده 
بیجانگریان از رعیّت و سپاهی, از زن و مره جهت تماشا هجوم آورده هر کس 
به فدر مکنت و استطاعت خویش لوازم تصدّقات به جای آورد و چون از مبدانی که 
در وسهط اصلی " شهر واقم شده گذشته به طرفب دارالاماره متوجه گشست» فرج فوج 
از خويشاد و فرابتیان دیورای از دو طرف کوچه و بازار ایستاده رسوم ثثار به جای 


٩‏ پ: مسلماتان انوا ی 3 مسافت نعست‌عا به تقذیم رساندند. ۲ ۵ ۶۱۶/۱ تن ۱ ۳۱۵: سقیقی, 


آوردند و پیاده در جلو او می‌رفتند تا رسیدند به دروازة دارالاماره و آنجا هر دو از 
اسب فرود آمده پالکی مرضع به جواهر نفیسه که چشم روزگار مانند آن در هیچ 
عصر ندیده و معلوم نیست که به پیشواز سرکار دیورای آورده. فیروزشاه را سر آن 
سوار ساختند وه همچنین بردند تا به جایی که جهت عروس و داماد آراسته بودند 
و دبورای بی آنکه در یک مجلس نشسته صحبت بدارد سلطان را وداع کرده به محل 
خود رفت و روز سوم سلطان‌فیروزشاه چون عازم مراجعت گشت. دیورای تکلفات 
پادشاهاله به جای آورده چندان چیز پیشکش کرد که مضاعف چیزهای اوّل شد و 
به طریق مشایعت چهار فرسخ همراه او رفته در اثنای سواری» در باب مواففت و 
یک‌جهتی به زبان کتهري چند حرف مذکور سانعت و چون رخصت حاصل کرده 
کات سلعطان فیروزشاه: درساعت؛ رلبجیده‌شاطر مسده به‌امیرفضل اللّه انجو 
گفت: «که شرط آن بود که دیورای:ع ازالیه معسکر رسانیده معاودت نماید 
ات‌شاءالله تعالی انتفام این کشیده اهد نند.» و اپن خبر به دبورای رسیده او نیز 
چیزهای ناخوش بر زبان ورد الغرض. با وجود این نسبت. صفای خاطر به هم 
نرسیده سلطان متوجه فیروزآباد شد و فرمان داد که جماعتی به مدگل رفته پرتهال را 
با پدر و مادر به درگاه حاضر سازند. و بعد از احضار سلطان به صفات مذکوره زبان 
به تعریف و توصیف او بگشاد و از روی انصاف گفت: «تا عمر چنین [۵۲۰] حوری 
جمیله ندیده‌ام چون من پیرم و این دختر جوان» مناسب ان است که او را به پسر 
بزرگ خحودء حس حال که هنوز در عنفوان جوانی است. ارزانی دارم.» پدر و مادرش 
را به نتقود فراوان و تفویض قریه که مسکن ایشان بود خوشدل و مسرور گردائید و 
پرتهال را به عمَهٌ خود سپرده و حکم کرد که اسباب جشن و طوی و جمیع لوازم 
عروسی سامان نماید. پس به آیین دختران سلاطین او را عقد بسته از جمله ژوجات 
حسن شحان گردانید. و علو همّت پرنهال کار خود ساخته به احسن وجهی به مطلب 
حود رسید. 

و در سنه عشر و ثمانمائه [۸۱۴۰۷/۸۱۰] سلعلال فیروزشاه که در علم ریاضی و 


۳۳۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


هندسه وفوف تمام داشست و علمای سرآهد زمانه نزد وی جمم آمده بودند: حکم 
فرمود که در بالاگهات دولت‌آباد رصد بندند و حکیم حسن گیلانی و سید محیّد 
کازرونی که به مزید دانش امنیاز تمام داشتند به اتفاق جمیم صلما: سه آن امر 
مشغول شدند. یک بنایر بعضی آمور» که یکی از آن جمله فرت حکیم حسن بود, 
رصد بسته لشد و آن کار تاتمام بماند ا. 

و در سنه مس عشر و ثمانماله [۱۴۱۲/۸۱۵ع] سلطان به بهانه شکار به ولایت 
کوندواره رفته فربب سیصد فیل گرفت و ان مملکت را تاراج کرده لوازم جهاد و غزا 
به‌جای آورده به مرکز دولت مراجعت کرد و در ان سئوات منهیان سعادت‌شاد در 
فیروزآباد به سمم سلطان رسانیدند که از جانب دهلی سیدی عالی‌مفام صرش 
احترام؛ امیر سیّد محمدگیسودراز به دکن تشریف آورده به حوالی احسن‌آباد 
ز سمیك 5: 


چسرافسی ز شسمع انشبی نب‌افته که خحورشید و مه نور ازو بافته 

مسی عشسل از جسام او مسوحزن یکی جرعه زو یافت خاک دکگ؟ 
سلطات فیروزشاه که همواره خواهان مردم عزبز بود» از این بشارت خرّم گردیده 
از فیرزواباد به احسن‌آباد آمد و جمیع امرا و اولاه و ارکان دولت را به استقبال 
فرستاده به اعزاز و اکرام تمام به شهر درآورد لیک. سلطان فیروزشاه حکیم طبیعت 
بوده و چون سیّد محمد گیسودراز را از علوم ظاهری, حصوصا معفولات. خالی 
دید چندان توجه ننمود. خال‌خانان. به حلاف برادر؛ اعتفاد تما به سیّد پیدا گرده 
شانقاهی جهت او ساخت و اکثر اوفات به مجلس شریفش حاضرشده از سخنان 
متصوفانة او محظوظ و بهره‌مند می‌شد و هرگاه سماع می‌شد حاضر گشته درویشان 


(. بر یگس ۱۳۹/۳۲ هی‌نویسد: خرابه‌هاي این رصد‌خانه عنوز در منطقه مشاهده می‌شود ولی افرادي که در این 
منطقه زندگی مي‌کنند اطلاعائی از این رصدخانه و کاربرد آن ندارند. 
آ. شي- ۱8 ۷ تن ۳۱۶/۱: پست دوم ند ایرد. 


ساطثت ساطان فیروزشاه بهمنی  -‏ ۳۳۹ 
سلطنت ساطان فیروزشاه همنی ۲ 


خانفاه را به انواع احسان می‌تواخت نا آنکه سلطان در سنهٌ ثمان‌عشر و شمانمائه 
۱۸۱۸۷ ۳۴۱۵ ۱ع] فرزند کلان خود حسر‌خان راء که شاهزاده عیاش و خفیف‌العقل 
بود ولیعهد گرداتیده و کلاه و کمر پادشاهانه و چتر و سراپرد؛ [سیاه]" و فیل و نخت 
عنایت فرمود و از عظمای درگاه جهت او بیعت گرفته کس نزد سید محمّد 
گیسودراز فرستاد که در حقّ او دعای خیر کرده فاتحه مبارکی بخواند. سید جواب 
داد که «چون شما پادشاهی به او داده‌اید چه حاجت به دعا و فاتحه فقیر است.؛ 
سلطان فیروزشاه دیگر بارکسان فرستاده الحاح و ابرام نمود سیّد گفت: «از عالم بالا 
تاج سلطنت بعد از تو به برادرت خان‌خانان نامزد گشته است کوشش برای دیگری 
نمودن بی‌فایده و عبت می‌نماید.» سلطان از این سخن بسی متألم گشته آثار رنجش 
ظاهر ساخت و پیغام داد [۵۲۱] که خانقاه تو به قلعه نزدیک است و ازدحام خلایق 
می‌ شود از شهر بیرون باید رفت,شجد متحمّدٍ بی‌علاج گشته با امل و عیال خود از 
بلد احسی آباد بیرون‌آمد و در کنارشه جایی که بالفعل مرفد اوست. فروکش کرد 
و مریدانش هجوم آورده ماه د رکمبال تکلْف جهت او ترتیب دادند ا. 

و در سنه عشرین و نمانمائه [۸۲۰/ ۱۴۱۷م] سلطان ایلچی نزد رای تلنگ 
فرستاده باج و خراجح چند ساله طلب کرد و او اطاعت نموده از نقد و جنس آذ 
مقدار به درگاه او مرسول داشت که موجب تسلی‌خاطر گردید. 

و در اواسط سال مذکور قاصد تسطبر قلعه پانکل " که در اين وفت به بلکنده 
شهرت دارد و از قلعهُ اودنی تا آنجا هشتاد فرسنگ است: شده بدان صوب 
لشکرکشید و خویشی و قرابتی را به یک طرف نهاده» کوج بر کوج به حوالی آن 
قلعه رفت و فریب دو سال ایّام محاصره امتداد پیدا کرده چون اراد سبحانی به فتح 
آن تعلْق نگرفته بود مرگی در آردوی وی به هم رسیده اسب و آدم بی‌شمار تلف 


5 با ش: بدارد. ۳ اه از و ده سك 
بر يگس: ۴۳۳۰۲ مي نو پسل: دز قر لب سانزدهم در زان برستل خادلشاه پی از فرزندات گیسودراز به نام سل 
آمین حسیئی شقبره وگ ۳ بازسازی نمو د. میعتّد عران لشاه در بیجاپور زندگی هی شرد: ۲ اا. تا بابگل. 


شده بسیاری از لشکریان گاه و بیگای گريخته به جا گیرهای خود رفتند. 
تلم 
شهنشه در آن تباحیه چسند سال تسهی کرد گنجینه در بخت مال! 
ز آب و هوایش در آن سال و ماه چه اسب و چه مردم بسی شد تاه 
ز دشسواری رنج آن کارزار؟ پسراکنده شد لشیکر شهریار 
در چنین وفت دبورای فرصت یافته, سواره و پیاده» از حد و حساب بیرون» از 
اطراف مالک جمع‌اورده و جمیع " راجه‌ها حتی راج تلنگ را به مدد طلبیده پا 
حشری عظیم متوجه جنگ سلطان گردید و اگرچه سلطان می‌دانست که حریف آن 
معرکه نیست امٌا غیرت پادشاهی دامنگیر شده او را به مصاف کشید و هر چند 
امیرفضل اللّه انجو و دیگر مردم منع کردند سودمند نیفتاده بی‌محابا مصاف داد و 
امیرفضل ال انجو سپهسالار برا" که نکر طلیعه تشکر اسلام بوده حمله‌های 
مردانه نموده بسی کقار را درهم‌شکست و متوجه میمنه آلها شده نزدیی بود که در 
بیجاپور گل فتح بچیند که یکی اززکنار کنهی که,در سلک نوکران او بو سال‌ها از 
دولت آن سیّد کامرانی‌هاکرده بود به وعد؛ امارت؛ از دپورای فریب خورده در عين 
گنوی مسعرکه» زخمی بر سر مبارکش زده شربت شهادت چشانید و چون 
امیرفضل ال که عمدة لشکر سلطان بود. شهید شد و امرای میسره نیز اکبر کشته 
شدند, سلطان فیروزشاء منهزم گشته به ثیروی بازوی خان‌خانان با برخی از لشکره 
نسته و مجروح به ساحل نجات رسید و کفار فتل عام مسلمانات اردو از زن و مرد؛ 
کرد از سرهای ایشان در جنگگاه چپونره‌ها ساختند و تعاقب سلطا کرده اکثر 
ممالی او را به تصرّف درأوردند و در شکستن مساجد و غارت و قتل‌عام ارساب 
اسلام تقصیر نکرده کین چندین‌ساله را از سیته برآوردند و سلطان فیروزشاه عاجز 


1 ۹۱« پا غیا نیسیا: ااسپویست! ر براره ندارک. 
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گشته» میرغیاث‌الدّین ولد امیرفضل اللّه انجو را به گجرات فرستاده طلب کمک 
نبود و چون احمدشاه گجراتی تازه بر تخت نشسته شهمات ساطتت او فقراری 
نگرفته بود بر آن پیغام اثری مترئب نشد. غایتش خان‌خانان در گنج کشاده و لشکر 
جمح آورده دیورای را از مملکت شاه بیرون کرد و در احس آباد به جدمت برادر 
مشرّف شده [۵۲۲] نوازش بسیار یافت و سلطان فیروزشاه و عظمای آن دولت‌خانه: 
کلّهم اجمعین» در فکر انتقام شده به سامان لشکر مشغول گشتند اما سلطان از اینکه 
در وفت چنین شکست به وی رسید پشت طافتش خم شده از مضه و اعراض بیمار 
نظم 

بسي خضه می خورد شوریده‌رار بپبچید بر غویش چون روزگار 

به تدیر آن سود شاه چنوان که تا ب‌کشد کینه از هندوان 

پس از جندگاه آن کسیانی نژاد .۱ ز خسته‌دلی سر به بالین نهاد 
و چون ایام مرض امتداد یبا کره.زمام مهام به قیضة اختبار دو غلام یکی هشیار 
عین الملک و یکی بیدارنظام‌الملک» سپرده دست ایشا را در امور سلطنت فوی 
گردانید و آنها از اوضاع ان حانان استنباط دعوی پادشاهی نموده به سلطان 
معروض داشتند که دارایی دکن وقتی به فرزند تو حسن‌خان فرار خواهد گرفت که 
عرص ملک از شوکت برادرت خان‌خانان تهی کردد و سلطان را سخن سیّد محمد 
گیسودراز به یاد آمده قاصد آن گردید که روز دیگر چشمان خاد‌خانان راه بنایر 
مصلحت دنیوی, از حلیة نور" بی‌بهره سازد و خحان‌خانان بر این اراده مطلع گشته 
قرار بر فرار داد و وفت شب به اتفاق فرزند خود علاء‌الین به منزل سیّد 
محمدگیسودراز رفته بعد از مشورت و اعلام احوال, التماس فائحه نمود. و سید 


محمٌّد دستار سر خود را دو پارچه کرده به دست خویش بر سر پدر و پسر بست وب" 


1 پا نوراني. 


وی تست 


۳۵۲ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


هر دو مره پادشاهی داده فائحه خواند و. جهت میمنت و شگوت. ماحضری که 
داشت در میان‌آورده هر سه در یک طبق به تفای خوردند و خان‌شانان, در کمال 
احنیاط و هوشیاری به منزل خود رفته نمام شب در تیه فرار شد و علیالضباس با 
چهار صد جوان مسلح که در همهُ معارک نام به مردی برآورده بودند. از شانه 
برآمذ. در اين اثنا؛ تاجری موسوم و معروف به حلف حسن‌بصری که آشنای قدیم 
خان‌خانات برد و اراد؛ او را فهمیده. بیرون دروازه ایستاده بود به روشی که سلاطین 
را سلام کننده سلام کرد. خان‌شانان آل را به فال سعد گرفته به وی گفت؛ «به سرعت 
تمام به منزل خود ری مبادا از رمگذر آشنایی ما به تو آسیبی رسد. خلف حسن 
بصری گفت: #وقت فراغت و آسایش جلیس و ندیم بودن در محنت و تعب ما کی 
بی‌وفایی در دیده پاشیدن در کیش ارباب وفا پسندیده نیست تا جان در تن و رمق در 
بدن باشد حاشا که از رکاب ظفیالْسانتتو دوری نمایم.» 


۳ 


پیت سا 


سری ثه از تو بپیچد بریدة ناد چو زلف دای رکه از تو بگردد سیاء باد چبو خال! 
دیگر همیچنان که شاهات را به نوکران بزرگ احتباج است؛ به بندگان حقیر نیز افتقار 
است. کاری که از سوزن ضعیف اید نیز؛ سرافراز در آن قاصر آبد و مهمی که 
قلم تراش نحیف سر کند شمشیر بان در اهتمام آن عاجز باشد. اگر خداوند مرا این 
کمترین راء در سلک بندگان جا دهد و به نظر عنایت ملحوظ گرداند امید هست که 
خدمات شایسته از این خاکسار دیریده به ظهرر آید. 
من همچو خاک و خارم و تو آفتاب و اسر تل‌هاو لالهها همه را تسربیت کی 
خان‌خانان را اخحلاص و یک‌جهتی او خوش آمده همراه گرفت و گفت: «اگر زمام 
سلطنت |۵۲۳]به دست من افتد تو سهیم و فسیم ما حواهی بود.: پس روانه شده در 


(. شي: خاک 
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آن روز در خانان‌پور مقام کردند و نذر کرد که اگر شاه شود آل قصبه را رسول‌آباد نام 
کر ده وقف سادات مکه و مدپنه و کربلا و نجف نماید. 

و چون حشیار عین‌الملک و بیدار نظام‌الملک از خواب غفلت برخحاسته خبر فرار 
خحان‌خانان شنیدند مضطرب‌وار به خدمت سلطان رفتند و حقیفت حال عرضص 
کردند. رخصت تعاقب حاصل کردند و با سه چهار هزار سوار و چندین فیل جنگی 
و نامی به دنبال نحان‌عانان شتافتند. و احمدخان, به واسطه قلت رفیقان و کثرت 
حصمان» خواست که به میان ولایت درآمده بعضی از امرا را با خود متفق سازد و 
خلف حسن بصری مانع آمده چتر سیاه بر سر او گرفت و کسان به‌احسن آباه و بیدر و 
کلیان فرستاده جمعی از ملازمان سلطان و اوباش بیکار را به وعده‌های دلفریب در 
ظلْ رایت خمان‌خانان درآورد و نا آن زمان پهلو از جنگ خعالی کرده در حوالی و 
حواشی احسح آباد گلبرگه می‌گشبتا و چو کمک از دارالخلافه به هشیارعین الملک 
و بیدارنظام‌الملک رسید آنها از جهار طرفك همجوم‌آورده کار بر خان‌خانان ننگ 
ساختند چه که هشت مزازمزدمتسلطان بودند و هزار کس از خحان‌خانان. فضا را؛ 
بمالان» که به اصطلاح هند بان ابشات ر! بنحاره خو اند با دو هزار گاو له از جانب 
ولایت برار آمده به حوالی کلیانی فرود آمدند وء همچنین؛ سیصد اسب سودا گران 
لاهوری آورده به واسطه آشوب راه در کلیان توف کردند, خلف حسن بصری, که 
در باب چنگ ساعی بود؛ به خحان‌خانان گفت؛ «صلاح در آن می‌بینیم که اسپان را 
قیمت کرده از نجٌار بگیریم و گاوها را از بقالان به رسم عاریت گرفته به روش دکن 
بیرق‌های رنگارنگ بر چوب‌ها ببندیم و به دست پیاده‌ها داده هر یک را بر گاوی 
سوار کنیم و بر اسبان سوداگران نیز به همین طریق پیاده‌ها را سوار کرده پیش فوج 
بدیشان باز داریم و طرح جنگ انداخته. در عين گرمی هنگامه: فوح گاوها از یک 
طرف اردو مایا سازیم و آوازه اندازیم که امرایی که در جاگیرهای خود بودند 


هس تار یخ فرشته (جلد دوع) 
به مدد آمدند " شاید به توفیق سبحائی هراسی در دل اپن غلامان افتاده فرار نمایند.؛ 
خان‌خانان ان سخن را بی ته و حشو دالسته اصلا به آن راضی نشد و چون افواج 
پادشاهی بسیار نزدیک شدند کوچ کرده در عین طی مسافت. متحیّر و محزون؛ در 
سایهٌ درختی فرود آمده خواب کرد و در عالم رژیا مشاهده نمود که شسخصی در 
لباس شاهزادة درویشان تاج سبزی دوازده ترک بر کف دست نهاده به جانب او 
می‌آید. خاد‌خانان استقبال کرده سلام کرد و آن درویش شرایط تهنیت به جای 
آورده تاج را بر سر او نهاد و گفت: «اين ناج پادشاهی است که یکی از مشايخ 
گوشه‌نشین برای تو فرستاده است.» خان‌خادان فرین شوق از خواب برخحاسته حلف 
حسن یصري را طلبیده صورت خواب را به او نقل کرده گفت: «در اين مدّت درباب 
جنگ منردد بودم اکتون چون چنین پشارتی از غیب رسبده عازم حرب شده‌ام باید 
که آن تدبیر که اندیشیده از عالم اباب گانسته به وفوع آوری.» حلف حسن بصوی 
زمین حدمت بوسیده با دویست بهادر به ایلغار [۵۲۳] به کلهان رفت و به شپرین زیانی 
و لطف و خوشی اسبان و گاوایترا از جداوندان آنها گرفته مراجعت کرد. چدانکه 
کسی مطلع نشود شباشب بیرق‌های رنگین سامان داد و صبح روز دیگر دماما جنگ 
زده کوج کرد و میمنه و میسره و قلب ترئیس داده در کمال آهستگی, به استقبال 
افواج سلطان روان شد و آوازه انداخت از امرا فلان و فلان به خان‌خانان یکی شده 
اینک به دو سه کروهی رسیده‌اند و مردم خان‌خانان با وجود قلّت به این سضر 
مستمال گشنه در جنگ حریص شدند و هشیار و بیدا اگرچه از این سخن طبل 
خورده بودند اما از راه سپاهی‌کری صف‌هاأ آراسته به میداث جنگ آمدند و چون 
آمحاذات]" طرفین به وقرع پیوست. خلف حسن بصری سیصد سوار اسبان تیار 
را؛ به یساول پیش افواج مزوّر بازداشته به احسن وجهی از یک جانب معرکه که 
صحرایی مسطح بود نمودار ساخت و هشیار و بیدار آمدن امرا را یقن کرده 


۱ ش: «آمدنده ندارد. . . ۶۲ سش: ااسیاب ندارد. . . ۲. پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 


متزلزل خاطر گردانیدند !. در این وفت. خان‌خانان با هزار جوان یکدل و یک‌روی 
حمله بر قلب افواج مخالفان آورد؛ هشیار و بیدار که در قلب بودند چرت دیدند که 
امرای میمنه و میسره رو به گریز دارند نود نیز اندک تلاشی نموده روی به فرار 
نهادند. 
۹ 

چو شد روبه‌رو هر دو قلب سپاء کشسیدند شسمشیر در رزمگاه 

دو لشکر درآمیخت با تیغ و تیر بسرآسد ز کیتی به گردون ثفیر! 

چو فیروز شد خان‌خانان په جنگ زشادی به رعساره آورد رنگ 
و خان‌خانان به فتح و فیروزی احتصاص پافته متعاقب " گربختگان نمود و اسب 
فیل و غنیمت بسیار به دست آورده در ده کروهی احسن آباد گلبرگه تزول نمود و 
بسیاری از لشکر ان آباد به وی"ملحن شمّدند و سلطان فیروزشاه» با وجود ضعف 
و بیماری, به استصواب هشیار و بیدار: چتر پر سر حسن خان گرفته خود در پالکی 
نشست و قلعه را به معتمدأتٌ تخودبپردم با جمیع امرا و سه هزار سوار خحاصَهُ خیل 
و تویخانه و فیل بسیار به استقبال خان‌خانان روان شد و چون این معنی بر ضمیر 
ان خانان پرتو انداست» نهضت نموده به استقبال شتافت و در سه کروهی 
احسی‌آباد از طرفین به صف‌آرایی مشغول شدند و چون تقدیر چنین بود که 
اسحیدحان خان‌حانان به تاج پادشاهی مشداف گردد» در آن وقت شعف بر ساطان 
فیروز غالب شده و آواز؛ فوت او منتشر گشست و کوچک و بزرگ ترک رفاقت کرده: 
در لحظله به حان‌شانان پیو ستند [و هشیارعین الملک و بیدارنظام‌الملی مضطرت و 
هراسان پالکی شاه را برداشته به سرعت راه قلعه پیمودند و وقتی که به درواز؛ فلعه 
رسپدند]* سلطان فیروزشاه به‌هوش آمده از بازی روزگار متعجب گشت و چون 


ات ۳ 


۱ شي: « گردانبدنده ندارد. . ۸.۲ ۹ ن» ۱۱ ۳۱۸ به گردون پرآعد ز کیت نفیر. 


۳ شی؛ «متعاقب؛ ندارد.. ‏ ۴ یپ ندارد. از شي افزوده شد. 


۳2۶ تاریخ فرشته (جله دوم) 


دانست که کار از دست رفته وه به هیچ وجه علاح پذیر نیست هرآیینه: با دویست 
کس از سوار و پیاده به اتفاق حسن‌خان» به تعجیل هر چه تمام‌تره به جانس فلعه 
روان شد و حان‌خانان رعایت اب کرده تعاقب نلمودذ و بعد از آنکه سلطان به قلعه 
درآمده متوجه دارالملک شد احمدخان کرد قلعه فرود آمد و هشیار و بیدا یه 
اتفاق حسن خان بالاي برج برآمده به انداختن توپ و تفنگ قیام نمودند و؛ به 
سحسب اتفای, کلو له ضرب‌زد بر خیم اسمدشان آمده جماعتی از نزدیکان او ضایم 
شدند بناء علی هذاء کوچ کرده و اندکی عفب‌تر فرود آمد. و این خبر گوشزد ساطان 
شده حسی ان را گفت: «پادشاهی به لشکر و اتفاق ایشان است [۵۲۵] هرگاه خلایق 
درگاه بالتمام به عم تو گرویده‌باشند صلاح ملک در آن است که بساط نزاغ که 
به آتش محض فساد است درنوردیده اطاعت نمایی. پس درواز: قلعه گشوده 
خحانخانان با جماعتی از معتمل‌البنه, درون درآمد" و بر بالین برادرش حاضر شده 
سر پر پای او نهاده زارزار گریسته و این دو بیت خواند؛ 
ست 
در این سونوشته ز سودو زیان ‏ . . فسلک را بهاله مسنم در میان 
ی ی تیه ار سل کند آنسیجه واه ب‌مابرنهد 

سلطان فیروزشاه اظهار بشاشت و شکفیگی کرده گفت: «الحمدلله که تو را در زندگی 
خود پادشاه دبدم و فابلیّت سلطنت توراست. نهایدش شفقت پدری باعث بود که 
پسر را ولیعهد گردانم و, حسب‌المقدور: تلاش و سعی نمایم. تو وا به خدا و 
حسن‌شان را به تو سپردم برخیز و به مُهِمّات سلطنت پرداز و چند روز دیگر که 
مهمان توام از احوال من غافل مباش.» 

تحان‌شانان همان رون که پنجم شهر شوال سنه خمس و عشرین و لسمانمائه 
[۸۲۵/ ۲۲ سپتامیر ۱۴۲۲ع] بود. تاج مخترع برادر بر سر نهاد وبر تخت فیروز برآمد و 


۱ شی؛ «درآمد» ندارد. 


سلطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۵۷ 


خود را سلطاناحمدشاه خواند» خطبه و که دکن به نام خود کردانید ور جون 
سلطان فیروزشاه روز دوشنبه پانزدهم " ماه مذکور نقد جان به خازن بهشت سپرد. 
از او را به آیین سلاطین عظام برداشته در جنب ایا مدفون سباشتند. مدت 
جهانبانی او بیست و پنج سال و هفت ماه و بازده روز نشان می‌دهند. و در بعضی 
کتب به نظر درآمده که احمد‌شاه به وسوسه و تحریک خواهرزاده خود شیرعان, 
سلطان‌فیروزشاه را خفه کرده بکشت "؛ واللّه اعلم بحقیقة‌الحال. و ملا داوود بیداری 
از سلطان فیروزشاه» که گاهی فروزی تخلص می‌کرد وگاهی عروجی» این اشعار نفل 
گر ده. 

تظم 
بدان مثابه ز غم دهر بر دلم تنگ است. که دل به لت سودای عشق در جنگ است 
گل اید شکفت از نسیم وعپده ولین 


به‌فسطم راه محیت م‌خور فریب اتید 


[که غایت ابدش]" ابتدای فرسنگ است 


بسه جز سرود محبّت نکردهژهتزتبة نناق 
دی دتاه سید لب‌الب ز دوستي دارم 


دماغ طبع فروزی" چه دلگنسا چمنی است 


که هراچه خارج اپن پرده تنگ آهنگ است 
که پیش اهل جهان بی‌بهاتر از سنگ است 
چمن مگری که آن آسمان فرهنگ است 


وله 


(. ابلچی تظام‌شاه: صی ۴ در دوازدهم شهر شعیان. 

۲. پرهان مأثره ص ۵۲ اصح روایات آن است که شیرخان خواهرزاده مىلطان به دلابلل حاطرنشان سلطان احمد 
تمود که وجود سلطان فیروز مرجب فتنه و فساد است. ساطآناسمدشاه به اغوای شیرخان به قتل فیروزشاه 
هبو ستان هم‌داستان گشته در تاریخ مذگرر مرونه‌ای چند (مرونه به اسطلام هندوستان جمعی را گریند که با 
روفن کنصد بدن مردم را دلاگی کند) به حدمت سلطان فیروز فرستادند ثا سلطاد را خفه کر دنا 

۳ پ: ندارد. از مي افزوده شد. 

۲ ش: ایروزی. ص ۴۱۳/۱ ن, 3۳۱۹/۱ فروجی, 


ها تار یخ فرشته (جلد دوم) 


کرشمه جنبش آموز است مدژگان درازش را ستم کرد است واجب پر زبان تعلیم نازش را 
محبّت چاک بر دل می‌زند هرگه که در بزمی ‏ به‌خود مخصوص می‌بینم تقافل‌های نازش را 
گرفت از جمله ملکی |آن) نگاه مجمرآشویش سباه آفت ز آمسیب نسدامت تسرکتازش وا؟ 
میاد آسیب نقصان یابد از سوز دلم تاری " به دل چون ره دهم اندیشه ژلف درازش را 
نپاید لذتی زاهد ز وصدت از متاع خبلد همان بهتر که در داسن کنی اجسر نمازش را 
فروزی " قامت و رخسار" آن خورشید تابان را . به‌سرو و لاله می‌سنجد که بیند استیازش را 
له لد لد 
در آتش هسرزه نکر زایسل نکنی ‏ . آن‌دیشه به‌هیر خیال مایل نگنی 


این نمد شزینة «ساغست بکوش تا صرف به جنس‌های باطل نکنی 


گفتار در پیان سلطت مبشَراً لو یاتی من بَغدی اسهه* 
سلطاناخمل‌شاه" بهمنی نورالله مضب‌جعه 


[۵۲۶] سلطاناحمدشاه فوانین لشکرکشی و آداب فرمان‌فرمایی یکو دانستی و 
پیروی برادر بژرگوار نموده در تعظیم سادات و علما و مشایخ از خود بسه تقصیر 
راضی نشده؛ هم در ابتدای سلطلت به واسعله مشاهده آن کرامات که در حق وی 
ظاهر شده بود سیّد محد گیسوهراز را عرّت بسیار کرد و بر طبق خلایق دکن به او 
رجورم آورده شده سیئه‌اش مطاف جهانبان گردبد. و سلطان, به حلاف سللاطین 


تب سا ات 


۱ م۰ ۱۴/۱ ۵: ۸۱ ۴۱۹: ستم کردست واجب هر زمان تعلیم نازش را 

۳-۳ ی پیت دوم و سوم جایه‌جا امست. ۴ قسانها. ن)؛ عبانسا: ندارد. ۳ پا از تی. 

۴ ن هبانجا عروجی. لپ رخساره. 

صفی ( 4۶۱ آبه ۶ «به پیاهیر یی ند بعد از من مي‌آید بشارات مي دهم.۷ 

۷ پر یگس ۲۲ ۲۳۸ می‌نوبسد: به عقیدة من این رد تلها نجو ند شاه عندی است که لقب ول با مقدسی دارد. 


گفتار در بیان سلطنت‌ساطاناسمدشاه بهمتی ۳۵۹ 


ماضیه. بساط ارادت از خحاندان شیخ محمد سواج درنوردیده مریدسیّد شد و 
چندین قصبه و فریه از سرکار ای آباد و دیگر پرگنات وفف او کرده منزلی به 
مایت بزرگ جهت او متصل به شهر ترئیب داد و تا اين زمان که سلطنت بهمیّه به 
عادلشاهیه انتقال یافته ا کر فریات و فصبات. همچنان. در تصرف اولاد سیّد است 
و مردم دکن بیش از پیش اعتقاد به وی دارند تا به حدّی که شخصی از مرد دکنی 
پرسید که «محمّد رسول‌اللّه, صلّی‌اللّه علیه و آله و سلم, [بزرگ‌تر است با سیّد 
محمٌد گیسودراز.» او جواب داد که «حضرت محمّد رسول‌الله]" اگرچه پیخمیر 
حداست اما سبحان‌الله مخدوم سیّد محمد چیز دیگر است و از اینجا عقید» و 
اعلاص اهالی دکن نسبت به آن سیّد و خاندان او قیاس می‌توان کرد. 
سلطاناحمدشاه چون پادشاه شد همگی هت به جبر شکست سلطان 
فیروزشاه و انتقام از دیورای معنروف ذآئیته به ساز و سامان آن پرداعت و 
حلف‌حسن را وکیل السلطنت و هزازودو اصدی کرده به عحطاب ملک‌النچار 
ملک‌نایب سرافراز گسر5انتبیدتی حسن وفارو دولعخواهی منظور داشته 
هشسیارعین المسلی را امیرالاسرا حطاب داده همزاروپ انصدی ساخت و 
بیدارتظام‌الملک را سرتشکری دولت‌آباد نفویض فرموده دوهزاری گردانید. و از 
ثتات شنیده شد که در درگاه بهمنیّه هر یک از سرلشکر اطراف ارسعه منصب 
دوهزاری داشتند و امپرالامرا هزاروپانصدی و وکیل‌الساطنت" هزارودوصدی و 
باقی امرا و منصب‌داران از هزاری زیاده و از بیست کمتر نبودند و هریک از امرا که 
هزاري می‌شد طوق و علم و نقاره می‌یافته و حسن خانه ولد فیروزشاه راء با آنکه 
وارث ملک بودء جمیم ارکان دولت در فتل و حبس وکور ساختن او سخنان 
می‌گفتند سلعطان‌احمدشاه خلاف ایشان عمل کرده او را پانصدی ساخت و چون 
مردی عیاش بود و به کارهای دیگر رغبت چندان نداشت فیروزآباد را به اقطاعش 


1 نید ی دار ق. ار پت افزوده شل, 51 شي: «السلطشت» ندارد, 


+۳۶ تارب بخ ثرشته (جلد دوم) 


مقرّر کرده حکم فرمود که به آنجا رفته در قلعهٌ فیروزاباده که در کنار آب تیوره! 
است. به عشرت می خوردن و پاتر رفصانیدن و نغمه شنیدن" مشغول باشد و هر 
گاه خواهد تا چهار کروهی فیروزباه به وسم سیر و شکار سواری نماید و بی‌فرمان و 
رخصت قدم از چهار کروهی برون نگذارد و او این حالت را به مراتب بهتر از 
پادشاهی دانسته تا عم او بر تخت حیات بو ۵ به فراخت می‌گذرانید و هرگز نوعی 
نمی‌کرد که غبار کلفت و آزردگی به هم رسد" لیک بعد از عم مکحول گردیده, در 
تلع فیروزاباد محبو گنت و در همان‌جا ودیعت سیات سپرد. 

الغرض» سلطاناحمدشاه به احلاق خجسته و عنایت سرشار نسبت به دوست 
و دشمن, از مشاهیر سلاطین [۵۷]بهمنیّه گشت. خلایق به طوع و رغیت خراهان او 
گشتند و او چون امرا و ارباب جاه را به حویش مطیم و منقاد دید سرحدٌ برار و 
گجرات را به امرای معتبر سپردهوحاطر از آن طرف جمع کرده با چهل هزارسوار 
جزار نامدار معرکه گزار متوسّه ولایت کرناتک شد و دیورای اين واقعه را خبال اوّل 
کرده به احضار لشکر فرتالهاو,رای وارنگل,را نیز به مدد طلبیده با لشکری که 
صحرا و هامون از او یه ستوه آید به استیصال ارباب اسلام روان شده کنار آب 
تمهندره را مضرب خیام گردانبده: ساطاناحمدشاه نیز بعد از طیع مسافت» در کنار 
آب مقابل دیورای فرود آمد. و بنایر آنکه قریب ده لک پیاد؛ توپچی و کماندار در 
لشکر غنیم بود و هر شب به طریق دزدان خرابی بسیار می‌کردند و اسب و آدم 
می گشتند» هرآیینه ساطان‌احسد‌شاه به طریق سپاة روم عراده‌های انشطانه‌ای که 
عدد آن فریب دو هزار بود دور لشکر کشیده مذت چهل روز بنشست و آ‌قدر 
ولایت دپورای. که ان طرف آب بودء از تاخت و غارت خحراب گردانیده سعی بسیار 
کرد که کفار تنگ آمده از آل آب بگذرند و مصاف نماینده به هیچ وجه آثری بر آن 
مترئب نشد. آغر سلطان‌احمدشاه جمیع امرا و سنصب‌داران را طلبیده در باب 


تا بسن 


۱ خی نیو رها بذارد. . . ۱۲ ۳۱۶/۱ ن» ۲۲۱/۱ «می‌خوردن ... شنیدن» ندارد... ۲ ش: #رسده ندارد. 


جنگ و عبور از آب که پایاپ بوده مشورت نمود و همگی در جنگ کردن وگذشتن 
از آب متفق‌اللفظ شده و قسم مصحف اقدس یاد کرده قرار دادند که روز دیگر افواج 
آراسته معبر شوئد و جنگ نمایند. لبک» چون آن خبر میان اردوی کقار سنتشر 
گشت. در اوّل شب رای وارنگل با لشکر تلنگ کوج کرده راه ولایت خویش پیش 
گرفت و دیورای وقت سحر فوح‌ها آراسته مستعا فتال و جدال گردید. در اين اثناء 
عالم‌خان و لودی‌خان و دلاورنعان افغان, که ابا عَنْ جلٍ از امرای آن دولت خانه 
بودند از بالای اب با ده هزار سوار» عبور نموده فریب به صبح به حوالی لشکر کار 
رسیل وه به حسب اثفاق» دیورای با جمعی از مخصوصان از افواج خود لا شده 
در کتار باغ نیشکر خوابیده بود و مسلمانان برای تاراج نیشکر روی بدان جانپ 
آوردند و دیورای؛ به خیال آنکه دیده,و دانسته بر سر او می‌آپند مضطرب شده به 
باغ نیشک رگریخت و تاراجیان نیز دائخلگهبتند. در یک لحظه. چنان گردید که گویا 
مرگز در آن زمین اثر سبزی نبودا آخرش لشکری چند دچار دیورای گشتند و خهال 
باغیال کرده و پشتار؛ نیشکر یه دوشن او نهاده در جلو انداختند. دیورای حیات را 
مفتنم دانسته هیچ نگنت و چون قدری راه رفت غلفلهٌ عبور سلطان‌اهمدشاه و 
ناپیدا شدن دیورای در افواه حراص و عوام افتاده, هنوز اثری از شب باقی بود که 
سپاه دبورای متقرّق گشتند و مردم سلطان به غارت مشغول شده لشکریان مذکور 
نیز در یی [غارت اشپای]" شیرین‌تر از نبشکر شدند. و دبورای فرصت یافته همچو 
ساير منهزمان روی به راء آورد و» قریب به وقت ظهر به یکی از امرای مقرّب ود 
رسیده چتر برسرگرفت و این خبر شهرت يافته امرا و سپاه او باز جمع شدند. اما 
دیورای آن را به فال حوب نگرفته فسخ عزیمت فتال نمود [۵۲۸] و به بیجانگر رفته 
متحشن گشت و سلطاناحمدشاه ملتفت بیجانگر نشده میات ولایت ایشان درآمده 
به هر جا که رسید زن و فرزند ايشان را اسیر گرفته به حلاف قرارداد سلطان 


بپ: نلید. ‏ ۲ پ. ش. پت: ندارد. از س افزوده شد. 


۳۶۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


محمّدشاه طازی شمشیر در کنار نهاد و و رحم و شفقت یک سو گذاشته هر گاه که 
بیسمت هزار هندو کشته می‌شد و به قلم می آمد سه روز مقام کرده؛ جشن‌ها ساخته 
و نفارهُ شادیانه به نوازش درمی‌آورد و در شکستن بتخانه‌ها و کشستن ماده گاو‌ها 
تقصیر نکرده چهار بت رویین را به احسر آباد گلبرگه فرستاد که پیش استانة شاه 
سیّد محمّد گیسودراز در زمین نصب کنند تا لگدکوب زابران باشد. 

گویند در آن روزها که سلطان به تخریب بتتخانه‌ها و کشتن گاو مشغول بود ایام 
نوروز رسیده به کنار حوضی بزرگ مقام کرد و در آن اثتا؛ روزی با پانصد سوار به 
قصد شکار آهو و جائوران دیگر سوار شده به ذوق شکار عقب جانوران درآمد 
فریپ پئجح شش کروه از لشکرگاه دور افتاد. پنج شش هزار کافر که از شکستن 
بتخانه‌ها و بی‌عرتی بثان خونین‌دل شده بودند هم‌عهد و سوگند خحررده بودند که 
فریب پنج فروعمایه عندافرجه,فدویانه شود را به سلطان با فرزندان او رسانیده 
هلاک سازند. چون خبر شکار سلطان شنیدند بر مادیان‌های بادیای عالم‌پیما سوار 
شده سر در بی سلطان نهادندرو وَفتن, که به وی,رسیدند نیراندازان سغول قریب 
دویست کس دنبال جانور رانده رفته بودند. سلطان متحیّرگشته از دورء چار دیواری 
که اهل زراعت پرای گاو و گوسفند در صحرایی دور از معموره ساعته بودند به نظر 
درامد و سلطان, به‌تعجیل, متوسشه آن طرف شد و کثار عاصی اسب‌ها برانگیخته در 
لهایت قهر و غضب تعاقب نمودند و هنوز به چاردیوار نرسیده بود که شکسته آب 
گندی پیش آمد و در وقت گذشتن کار رسیده قریب دویست دکنی از زشم تیرهای 
غنیم کشته شدند و نزدیی بود که سلطان نیز ضایم شود که تیراندازانی که برای 
[راندن جانوران]" تعیین شده بودند کیف ماالتفق رسیده به ثیراندازی مشغول شدند 
و کفار را توقف‌گونه وافع شده سلطان از آن شکسته اسب جهانیده برآمد و به صد 


هزار مشفت خود را به چاردیواری رسانیده بهادران تیرانداز بر دیوارها برآمده به 


۱ سد: بدارد. از ی ارزو ده شد. 


گفتار در بیان سلطنت‌ساطاناحمدشاه بهمنی ۳و۳ 


جنگ مشغول شدند و همگی دل بر ملاک نهاده کلم شهادت گفتند. پس سیّد 
حسین " بدخشی و [میر فرخ بدخشی]" و مير علی سیستانی و میر علی کرد و 
عبداللّه کابلی و خسرو اوزیک و خواجه حسن " اردستانی و خواجه‌بیگ قلندر و 
قاسم‌بیگ صف‌شکن در آذ روز داد مردی و مردانگی داده از سلطان تحسین و 
آفرین می‌شنیدند و کافران به ضرب تفنگ چند بهادر تیرانداز را به شهادت رسانیده 
ایشان را از بالای دیوار فرود آوردند و به شمشیر و نیزه و خنجر پنح شش هزار کافر 
دیوسیرت عفریت منظر به شکستن دیوار و سوراخ کردن مشغول شدند. و سلطان را 
با معدودی از تبراندازان در ان چار دیوار محاصره کردند. اما از انجا که صنایت 
سبحانی شامل حال بود سرسلحدار, سلطان عبدالقادر بن عیسی بن محمود بن 
عمادالملک که سرتیز" باشد و دوصدی بود» به خاطرش رسید که سلطان با اندک 
[۵۳۹] جماعتی از مردم خاضهشیاب یه ثبکار رفته است اگر در اين اثنا دشمنان 
فرصت بافته بر او تاخت آورند کار مشکل خواهد شد. در ساعت؛ دو سه هسزار 
خحاصّه خیل پادشاهی همراه گرّفتة[به, پلغار] " روان شد. وقتی به سلطان رسید که 
کار پنج شش گز دیوار انداخته به جنگ مشغول بودند. عبدالقادر افواج ترتیب داده 
بر فداگیان کفره حمله آورد و چتگی در غایت شذت دست داده از میامن اقبال 
پادشاه بر ایشان غالب آمده و قرب هزار کس از کار که فلک از کشتن ایشان عاجز 
بود کشته شده پانصد مسلمان شربت شهادت چشیدند و سلطا به برکت حزم 
عبدالقادر از آن بلیّه نجات یافته دوباره پادشاهی پافت. مصرع: رسیده بود بلایی ولی 
بهخیر گذشت. 

و از عجایب روزگار آنکه در یک یورش سلطان عظیم‌الشان صاحب چندین هزار 
حیل و حشم به چنین محنت‌ها که کمتر پادشاهی را روی داده باشد گرفتار شده 


1 1 ۱ ۱ + ۳۳۱/۹ مسر : لا.ء شش نلدار د. از سه انزوده تفیل , ّ: سپ پس؛ حسسیین: 
۴ مِ شیبانها, ل: هماتضا: #سر یز 8 نآرد ش لپ داز ش. از ش افزوده هنال 


۳۶۴ تاریخ فرشته (جند دیم) 


عافبت به خبر گذدشت. سلطاناحمدشاه در همان روز عبدالقادر را به القاب برادر 
جان‌بخش و پار حق‌گذار و خطاب خانْ‌جهان و منصب دو هزاری نواخته سرلشکر 
برار گردانید و برادر او عبداللطیف را به صطاب شاناعظم و منصب دوهزاری 
نواخته سرلشکر تلنگ ساخحت. و خان‌جهان عمر دراز کرده چهل سال. از روی 
استقلال, حاکم برار بود لیکن فتح له عمادالملک که در آخر پادشاه برار شد» از 
غلامان اولان این شان‌جهان است ومذکور خواهد شد و‌همچنین؛ سلطاناسمدشاه 
هر یک از تیراندازان را به خلعت‌های فاخره و خحطاب‌های لابق و منصب‌های 
مناسب نوازش فرموده دفیفه‌ای از لوازم عنایت فرونگذاشت و سیّدحسین ! 
بد خشی و میر فرَخ بد خشی و میر علی سیستانی حسین خان و فرخ شان و علی ان 
هر یک سیصدی شدند و فاسم‌بیگ صف‌شکن پانصدی شده کلهر اقطاع یافت و 
حواچه‌بیگ حطاب فلندرححان و مت د#ویستی يافته داروغة احسن آباد گردپد و 
میر علی کرد که یکی از بزرگان بیجانگر ره ضرب تفنگ کشته بود به لقب کافرکش 
مشهور گردیده از امرای هار گردید.,و عبداللّه کابلی از منصب‌داران صده گشته 
تهانه‌دار بلد؛ُ جنیر گشت. و حسین اردستانی و خسرو اوزیک نیز از امیران صده 
ش.ه به هر دو حکم شد که شاهراده با آداب تیراندازی بیاموزند و به ملی‌التسخار 
فرمان " داد که از عراقی و" ماوراءالنهری و رومی و عرب سه هزار تیرانداز نگاه دارند 
و کذلک جمیم امرا را حکم شد که در تربیت تیراندازان بکوشند و فرزندان خود را 
رسوم تیراندازی تعلیم دهند. و بعد از اين قضیّه ساعطان از ثنار حوض کوج کرده به 
بیجانگر آمد و در تدبیر تسخر گشته در تضییق محصورین کوشید. دیورای خلاصی 
خویش در عجز دیده طالب صلح گشت و سلطان به این شرط که اگر خراج 
چند ساله را بر پشت فیلان عاصه بار کرده همرأه پسر خود, مع نقمار دمامه "و سرناو 


0 ۷ ن: ۳۲۱/۱: حسی. ۲ب عکم فریان.. ‏ ۲ ش. پت: و خرانان. 
۴ ش: «دعامهه ندارد. 


گفتار در بیان سلطتت سلطاناحمدشاه بهمنی لیا ۳۶ 


نفیر و برغو بفرستند. صلح فبول خواهد کرد. دیورای به جز اطاعت چاره ندانسته 
[۵۳۰] سی فیل نامی را که درون محلات خحاضّه می‌بست و هر روز خود به اهتمام 
ایشان می‌نمود به نقود فراوان و اقمشه نفیسه بارکرده» مصحوب پسر خود روانه 
ساخت و حسب‌الحکم سلطان مردم اردو به تماشا بیرون رفثه بعضی از امرا 
استقبال کرده از میات اردو بازار دمامه " تواخته به عربده و غوغای نمام به نظر 
ساطان درآوردند. و سلطان پسر دیورای را در بغل کشیده نزدیک تخت جای داد و 
به حلعت و کمر و عنجر مرضع نواخته بیست اسب عربی و عراقی و بیست اسب 
راهوار ترکی و بدخشی و پنج فیل مست و پنج یوز و نه سگ شکاری و سه باز, که 
مرگ ز کرناتکیان [مثل آنها]" ندیده بودند» عنایت فرمودند و از آنجا کوج کرده از کتار 
آب کشته او را ر عبت ان طرف داد و خود به دارالملگ احسی آباد آمد. و در آن 
سال امساک باران شده قحطی عظینیدید امد و نهرها و چاه‌های اکثر ممالک دکن 
رو به حشکی نهادند چنانچه بیشتر جارپایان از تشنگی هلاک شدند و جانوران 
صحرایی از پرنده و چرنده از ای .مردند و مبلطاناهمد‌شاه در گنج گشاده 
سپاهی را مواجب داد و در انبارهای غلهٌ پادشاهی را گشوده مسکین و فقیر را 
دریافت. 

جون یی سال بدین منوال گذشت و سال دیگر هم اثار نزول فیوض آسمانی 
ظاهر نگشت. سلطاناحمدشاه مضطرب گشته علما و مشایخ و زهاد را به نماز 
استستا تکلیف نمود. چون بر آن اثری مترئب نشد مردم سلطنت او را شوم گرفته 
حرف‌های ناعوش می‌گفتند. سلطان متأثر و محزون شده خود به صحرا رفت و تنها 
بر بلندی برآمده چند رکعت نمازگزارد و سر بر زمین نهاده چندان تضرّع و زاری کرد 
که هم در آن اثتا ابری به هم رسیده شروع به باریدن کرد و سلطان خوشحال گشته 
گفت: «من از فیض سبحانی نمی‌گریزم و چندان توقف می‌کنم که باران بایسند.؛ 


۱ شی: نفاره. . ۲. پ؛ ندارد. از ش افزوده شد. 


نقم 


بسرآسد یکی میغ از تسیغ کوه پسسفزید فسسزیدن بسس‌اشکوه 

سسپاریاه بساران و خسندید بساغ. ‏ جهان کشت از سر چو روشن چام 

مه شسهر و ویرانه ابساد شلد دل شاه از خرمی شاه شد 

و مردمی که همراه سلطان امده بودئد همگی از شدت باد و باران" به لرزیدن 
افتادند و به یکبار: به هیشت مجموغی از صفیر و کبین فریاد برداشتند که «اي 
سلطان‌احمدشاه ولی ولایت تو معلوم" شد حالا به شهر مراجعت نماي تا لق 
آسوده شوند.» و سلطان چون خودش نیز تر شده بهانه طلب نمود در عین بارندگی 
به دارالاماره آمد [و بعد از آن به سلطان‌احمدشاه ولی بهمنی ملقّب و مشهور 
گردید]" 

و در سنا نمان و عشرین و ثمانسائم ۸۳۸۷/ ۱۴۲۳.۵م] چون از اتفاق رای وارنگل 
با رای بیجانگر آزرده بود به عزم تسخیر وارنگل و سایر بلاد تلنگ پا در رکاب ظفر 
آورده بعد از آنکه به کُلکند4 یل ,خیان‌اعظم بداللطیف را با امرای آن حدود به 
رسم منقلای روانه ساحت و خود نیز پس از یک ماه و بیست روز رواد شد. در آن 
اثنا فتح‌نامة وارنکل رسید که خان‌اعظم چون به حوالی وارنگل رسید رای‌نلنگ 
لشکر از اطراف به هم رسانیده فرصت را غنیمت شمرد و هنوز سلطان نرسیده بود 
که جنگ فوج کرده با هفت هزار تلیگی از سواره و پیاده کشته گشست و وارنگل به 
تصرّف درآمد وسلطان به فراغ بال به وارنگل رسیده جمیع خزاین و دفاین رای آنجا 
راه که آبا و اجداد او به صدهزار محنت و جرثقیل از دستبرد نهب و غارت سلطان 
محمّد تغلق‌شاه درگوشه وکنار نگاه داشته [۵۳۱] بودند: بی‌مششّت و تعب, به اسهل 
وجوه به تصرف درآورد. و خان‌اعظم را ده فیل بزرگ نامی و بیست فیل کوچک و 
یک یذک " مرضّع و چهار تسبیح مروارید و چهل هزار هون نقد عنایت فرموده 


۱ ي: پاریدت افنادند. ‏ ۲ لبه: معلوب, ۳ ب: ندارد. از ی افزوده سل ۲ ما سبگ: 


به جهت گرفتن دیگر بلاد تلنگ نامزد گردانید و او در مذت سه چهار ماه اکثر بلاد 
تلنگیان را مسخر ساخته و جابه‌جا تهانه نشانده به ملازمت ساطان در وارنگل 
مشرّف گشست. سلطان‌احمدشاه دیگر بان خان‌اعظم را وازش‌ها فرموده» به فلع و 
قمع بعضی از وارثان مملکت تلنگ که در حواشی آن مملکت در قلاع متين متحضّن 
گشنه اعلام مدافعه افراشته بودند مأمور ساخته خود قرین فتح و فیروزی به 
دارالملک احسی آباد مراجعت نمود و آرزویی که سلاطین بهمنیَهُ گذشته حاصل 
نگرده بودند نصیب او گشست. 

و در سنة تسم و عشرین و ثمانمائه [۸۲۹/ ۱۴۲۵-۶] بر قلعة ماهور که به تقریبی 
از نصرّف سلاطین بهمنیّه بیرون رفته به دست یکی از کفار زمیندار افتاده بود لشکر 
کشید و با آنکه آن حصار را به صلح و امان گرفت؛ خلاف عهد کرده زمیندار را ب 
پنج شش هزار هندو به قتل رسانید و هنمیی مقدار دختران و پسراث ایشان را به بند 
گرفته به قید اسلام درآورد و حصار کلم.را نیز گرفته معدن الماس راء که در تحت 
حا کم کوندواره بود. به قبدرآورده بسي بتخانه‌ها را بشکست و به جای آنها 
مساجد ساخته برای آنها مُقری و خادم و روغن چراغ و چندین سکه جزیت زمین 
مقزر ساخت و قفریب یک سال در اپلچپور مقام کرده و مستحکم گردانیده فلع 
کاویل را احداث نمود و قلعةٌ ترناله را مرشت و مستحکم گردانیده و برگشت, و 
مستصود وی آن بود که مملکت خاندیش و مالوه و گجرات که صاحبقران 
امیرنبمورگورکاتی به سلطان فیروزشاه عنایت کرده ؛ در ایلچپور نشسته به مرور و 
تدبیر متصرّف شود و بعد از آن در تسخیر بیجانگر بکوشد و این معنی مملوم 
هو شنگ‌شاه والی شادی‌آباد مندی شده نرسنگه حاکم قلعهُ کهترله راء که باح‌گزار 
بهمنیان بود» به مواففت و مطاوعت ۲ خویش دلالت نمود نرسنگه" قبول آن 
اکرده ؟ و هوشنگ‌شاه به صلاح‌دید والی خاندیش دو دفعه لشکر بر ولایت او 


سس 


۱ ش؛ اکرده؛ ندارد. . ۲. ش: «مطاو عت» ندارد. . ۳.ش؛! انرسناه» نداره... ۰ ۴. شي: «ناگردهه ندارد. 


۳۸ تار بخ نرشته (جلد دیم) 


فرستاد و هر کرت شکسته شده " به حال ابتر مراجعت کردند. پس هوشنگ‌شاه در 
غضب شده سوم بار جماعتی از امرای معتمد را بر ولابت او نامزد کرد و ایشان 
خرابی بسیار به مملکتش رسانبده بعضی از پرگنات او را قابض شدند. و نرسنگه 
چون درصدد فراهم آوردن لشکر شد هوشنگ‌شاه خود عازم آن طرف گشته به 
سامان سفر مشغول گردید و نرسنگه بی‌تابانه در سنه اثنی و ثلائین و ثمانمائه [۸۳۲/ 
۹ (] ایلجی با عرضه‌داشت به خد مت ساطان‌اسمدشاه فرستاد که در این ولا 
هوشنگ‌شاه [والی مالوه]" لشکری بی‌قیاس جمع آورده فصد مملکت این دولتخراه 
دارد و از آن زمان که حلقَهُ غلامی سلطان فیروزشاه در گوش و غاشیه اطاعتشس بر 
دوش افکنده‌ام سکم اطراف مرا از منسوبان آن درگاه می‌دانند حاشا که در امداد و 
معاونت بندگان حود مساهله ورزند و به زودی به فریاد برسند. سلعطان؛ در ساعت. 
فرمان به خان‌جهان, حاکم برار: فزشتاد که به مجود وصول فرمان قضا جریان لشکر 
برار [۵۳۲] را جمع آورده به کمک ترستگه بشتابد و از عقب. خود نیز با مش مزار 
سوان به بهانه شکار: سوار شلد شکارکنان_به ایلچپور آمد و بنابرآنکه هوشنگ‌شاه 
هنوز در ولایت خود بود به شکار قمرغه پرداخته دو ماه به شکار مشفول گشت. 
هوشنگ‌شاه توقف او را حمل بر زبونی کرده؛ به ایلغار به حوالی کهترله آمد و بعد 
از تاراج و غارت محاصر؛ قلعه کرده زبان به لاف و گزاف گشود. سلطاناحمدشاه 
آن خبر شنیده از ایلچپور متوجّه کهترله شد. در اين آثنه ملا عبدالغنی صدر و 
نچم‌الّین مفتی و دیگر علما به سلطان گفتند که الی الان هرگز چنان نشده که 
سلاطین بهمنیّه با مسلمائان جنگ گرده باشند در این صورت از بدنامی پرهیز 
نماید حصوصاٌ در همین ماده که همه کس خواهند گفت که حمایت کار کرده 
ام لمانان مجاربه می‌نماید. سلطان که به بسیست کیروهی شکر 
هوشنگ‌شاه رسیده بود از ان سخن متاگر گردیده کس نزد وی فرستاد که نرسنگه از 


۱ ی شتسه شذه+ ندارد.. . ۲.پ. شن. پت: ندارد. از س آفزوده شد. 


گفتار در پیان ساطلت‌سلطان‌احمدشاه بهمنی ۳2۹ 
ففتار در پبان ساطنت ساطاناحمدشاه بهمنی __د_ سح 


متعلقان ماست وظیفه محبّت آنکه کوج کرده به ولایت خود روید که ما نیز حسب 
الالتماس علمای شرع محندی, صلیاللّه علیه و آله و سلّم کوج کرده متوجه 
ولایت خود شدیم. و هنوز ایلچی به اردوی مالویان" نرسبده بود که دکنیان کوج 
کردند و هوشنگ‌شاه اژ این پیغام برآشفته بدان تقربب که همراه سلطان زیاده از 
پانزده هزار نبودند و خودش سی هزار اسب داشت: به تعجیل. از عقب رواد شد 
چنانکه از هر منزلی که سلعلان‌احمدشاه کرچ مي‌کرد او در آن منزل فرود می‌آمد. 3 
چون ناهنجاری از حد گذشت سلطان علما را طلبیده گفت: «آنچه بر من بود به جا 
آوردم و اين بی‌ناموسی به خود قرار دادم فردا کوج کرده احمال و اثقال را روانه 
می‌سازم و خود درکنار فلان آب که مملکت من است می‌ایستم» هر که مقابل من 
آمد با وی جنگ می‌کنم " و به مقتضای حدیث. وبال و نکال شامل حال او خواهد 
شد.» علما تجویز آن کرده روز دیگره این نیّت فوج‌ها آراسته چهار صد فیل 
جنگی. که بسیاری از آنها مست پودثلة اه ما نگاه‌داشت و میمنه به نخان جهان و 
میسره را به عبداللّه خال» نبیرة اسماعی مخ [آراسته]" و چتر سیاه بر سر شاهزاده 
علاء‌الدّ ین گرفته قلب بدو سرد و ود او عراز شوار انتجابی و دوازده فیل جلد 
جنگی در دست چپ طرح شده در کمینگاه نشست. هوشنگ‌شاه آن روز را حیال 
روزهای دیگر کرده ؛ بیتأمّل تعاقب نمود و به روایت اصحیح] ‏ » با هیده هزار گس 

به افواج ج دکن رسیده چون فرصت جمع کردن لشکر نشد بی علاج به جنگ درآمد و 
بازار گیرودار گرم شده نهمتنان مالوه و دکن که سال‌های دراز آرزومند جنگ یکدیگر 
بودندء هنرهای خود ظاهر ساخختند. 

نم 
در لشکر به صب‌حرا کشیدند فوج دو در‌ای انش بسرآورد موج 


۱ شس: «سبالوپان» ندارد. ۲. مس در جنگ با وی گردد. 


۳ فی. ش. پت. سس ندارد. از ن, ۳۲۳/۱ افزوده سل ۳ تچ سی: ندارد. از بت اف وده شد. 


نسمودند شسیران مسفرد سوار بسه مسیاءان یکی با یکی کارزار 
چسو راه هسوا پست سر صقاب ‏ زدیده نهان شد به روز آفتاب 

و وفتی که طسرفین مسبرها در پیش انداشته به جنگ مشغول بودند 
سلطانا حمدشاه از کمین برامده از عفب مالویان به تیراندازی» که بهترین سپر 
سپاهیان است. مشغول شد و چون مالویان تاب حملة او نیاورده رو به گریز نهادند و 
دکنیان دست [۵۳۲]به نیزه و شمشیر کرده تعاقب نمودند و فریب دو هزارکس را به 
قتل آورده احمال و انقال ایشان را به تاراج بردند و حرم هوشنگ‌شاه با دو دختر و 
دویست فیل دستگیر شدند. 

و نرسنگه چون بر این معنی خبر یافت از ضیق محاصره برآمده سر راه بر 
منهزمان گرفت و مسلمانان بسیار در آنجا کشته شد. سلطاناحمدشاه از این متأسف 
گرذیده عبال و فرزندان هوشنگ‌شاءرا شیف و انعام داده بعد از چند روز همراه 
مردم معتبر و چندین خواچه سرا روانهتالوهساخت و نرسنگه با فرزندال به خحدمت 
رسیده سلعلان را به کهترله, برد با فت‌نها-کرده! پیشکش ‌های لایق گذرانید از آن 
جمله یک من الماس و یاقوت و مروارید عدن بود» سرداران و نامداران را چشن‌ها 
نموده در لوازم تعظیم و تکریم ایشان فروگذاشت نکرد و به طریق مشایعت به اثفاق 
فرزندان تا قلعة ماهور آمده مخلع و معرّزبرگشت. و در تاریخ مالوه نوشته شده است 
که سلطاناسمدشاه عازم تسخیر کهتر له گردیده! و رای کهتر له از هوشنگ لد 
طلبید و بر سر این [معامله]" میان آن دو پادشاه جنگ شد. واللّه اعلم بالصواب. و 
سلطان در همان بورش چون به حوالی حصار بیدر رسید با فرزندان و مقرّبان به عزم 
شکار از لشکر جدا شده مانند فلک دار سیّار گردبد. 

نظم 
بهنسالیدن درأسد طبلک باز دراد مر صیدافکن به پرواز 


سس سس 
۳[ 


۱ ش: ۷ کر دید 04 تدار د. ۲ چا سي؛ تدارد. از پب افزوده شید. 


ز یکسسو شسوهبازان سبک‌خیز  ..‏ په خون صید کرده چنگ "ها تیز 

و زان سوی دگر شاهین به تاراج؟ رسوده نقد جان از کبک و ثرا 
و در ائنای سین نفلر خحجسته‌اثرش به صحرایی افتاد که در وسعت و خحضرت 
ماتند سپهر اخعضر بود و در لطافت و صفا مثال چشمة خور و صحن زمین چون 
بهشت برین به انواع ریاحین اراسته و به گونه گونه رستنی‌ها پیراسته. مجاوران شام 
و سحر در خاک پاکش طبلة عنبر اشهب گشاده و مسافران صبا و شمال در هوای 


فیض بخششی نافه مشک اذفر بشکافته. 
ز هر سو چشمه‌ای چون آب حیوان چسراغ لاله هسر جسانب فروزان 
شفقایقی رسته و سسبزه دسیده سیم صیح جیب گل دریسده 


ناگاه در آن صحرا روباهی به نظر درآمد که دای فریبندگی شیطات را درس گفتی 
در نبرنگ " و شعبده‌پازی به ساحران بازی دادی» فریب صیپادان فراوان دید و 
حویشتن را بهطمع خام گرا ام نگوداند» 
نم 
روبسپکی چست و دشاپیشه بود مایت ها اب تشه فاد 
لسبت بسازیگر ص‌دراو ده وز ددگ ان برده به‌بسازی سره 
هم دد صحرا به ففان بود ازو هم سگ ده نعره‌زنان سود ازد 
درگه جستن شده از وهم کم صحن فلک رفسته به جاروب دم 
القضّه, آن حیلت‌گر دغاپیشه در صحرا و بیشه می‌گشت و از نشاط و انبساط 
می جست و می‌نشست و به لطایف‌الحیل خود را از نظر سگان تیزدندان پنهان 
می‌داشت در آن روز سلطان‌احمدشاه جهت تفرَج حکم فرمود که چند فلاده از 
سگان شیرجنگال دنبال آن محیال سر دهند تا در فضای آذ صحرا: که در خایت 


ش: «چنگ» ندارد. . ۲ ش: «تاراح» ندارد. م 8۲۴/۱. ۰ ۳۱۹/۱ پرواز. ۳ پ: تبرنگ گفتی. 


وسعت و همواری است. از نیرنگ‌سازی آن حیله گر ابتهاج و سرور حاصل آید. میر 
شکاران چندین رأس سگان شبر صولت را پیش کشپدند و روباه را [۵0۳۴] چون نظر بر 
آنها افتاد آغاز شعبده‌بازی کرده هر چند. خواست که به سیله و نیرنگ از جنگ و 
دندان آنها غلاص شده به بیخ بوته با سوراخ! درآید میشر نشد چون سگان سبقت 
جسته خود را به وی رسانیدلد عاجز گشته به مقعضای این بیت: 

وقت ضرورت چر اند کریز دست بگسیرد سر شمشیر تسیز 

به عزم ستیز و آویز برگشته بر سگان حمله آورد و شهرپارگردون اقتدار انگشت 
تعجب به دلدان گرفته از جرأت او حبران شد و در حاطر ملکوت ناظرش خطور 
نمود که این معنی از تاثیر آب و هوای آن سرزمین بهشت تزیین است؛ مناسب آنکه 
اپنجا را شاه‌نشین ساخته دارالملک خود گردانم. لاجرم ما فی‌الضمیر خود را به 
مفزبان و بزرگان درگاه تفریر نمود: 
نم 

شسهشه بسه پسیران خن برگشاد کم اینک بسرو سوم فرّخ نهاد 

بسازم من اینجا یکی خوب جای که باشد به شادی مرا رهتمای 

بسرآرم یکی ق له از ستکلاخ بسود آندرو با و ایوان و کاخ 

نشسستن‌گهی برفرازم چسو ماه چسنان کسو بسود درخور تاج‌وگاه 

یکی شهر سازم بدین جای مس کب خیره بسماند درو انچمن 


همگی زبان به دعا گشودء گفتند: 


ای میارک‌رو شهنشاهی آ که حاصلمی‌کنتد ؟ اشتران آسمان از طلعت نسیک‌اشتری 


آنیجه در خاطر اقدس, که مهبط انوار رای و مورد الهامات غیبی است؛ پرتو 


۱ شي: «سوراخ4 ندایرد. ۲ گلستان. ص ۸۵۸ . ی انشا هی ار د, 
۲ می. م, 8۲۶/۱. ن» ۳۷۴/۱: ای شهنشاهی میارک‌رو که حاصل می‌کنند. 


گنتار در بان سلطتي‌سلطان احمد‌ساه بپهسی ۳۹۳ 


انداخته صلاح دولت ابدپیوند است چه که [اين مکان]" در وسط حقیقی مملکت 
دکن واقع شده و در آب و هوا زمین اینجا بهترین اماکن هندوستان است و مسوّد این 
اوراق می‌گوید که معظم بلاد هندوستان را دیده‌ام در لطافت و خوبی مثل آن 
مملکت به نظر نیامده است زمینش مانند شنجرف سوده سرخ است و چسبندگی 
ندارد در وقت شکار و سیر گشت نه اسب تشویش می‌کشد و نه دم بلکه سم اسبان 
و پای آدمیان در موسم باران گلآلود نمی‌گردد و جامه و بان سرخ نمی‌شود و اکثر 
میوه‌های ولایات [خراسان و عراق]" در آنجا می‌شود و خواجه محمود گاوان: 
المخاطب به خواجه‌جهان, زعفران و امرود و اقسام انگور نیز از آن زمین حاصل 
کرد. در این وقت که مرتی ندارد و نشیمنگاه شاهان صاحب‌افتدار نیست و پرمیوه‌تر 
از جاهای دیگر است. الغرض " چون بزرگان صاحب وجدان تجویز ارادة سلطان 
نمودند» منجّمان و اعترشناسان وا ئیژبخواند و تحقیق فرمود که نزدیک حصار بیدر 
شهرساخعتن و دارالخلافه گردانیدن به حسب تأثیرات اجرام علوی و سفلی چه 
صورت دارد. 
نظم 
از اخسترشناسان بسسپرسید شاه که گر سازم ایدر یکی جایگا: 
ازر نف و بسختم به سامان بود. ‏ ویساکار با جسنگ‌سازان بسود 
بگ فتند یکسر به‌شاء گزین. ‏ که خوبست و فرخنده انجام این 
و چون ايشان نیز حوش کرده مژدة مبارکی دادند. مهندسان افلیدس شعار و 
طراحان مانی آثار بدایم افکان که از اقطار و امصار به پایه سربر ثریا نظیر جمع آمده 
بودند به کلک بصارت صورت شهر و عمارت ر بر لوح سهارت نگاشتند و به 
فسامم جهانبانی رسانیده در ساعتی که کیوان بلند ایوان؛ بیت‌السرف خویش را 


1 نو بل س‌. ابسید, - نار د. از نِِ ۸ ۳۲۵ افر و ده "5 . اد: س‌. سار سس تدار د. از ی غییا نا آفرو ده سس 


اه شی: الم ی تیار د. 


مشرّف ساخته و ناهید [۵۳۵] عیش‌گستر روی به برج ور نهاده و قمر سری‌السیر در 
برج شیس که خانة " حورشید است. منزلگاه خود ساخته و مشتري سعادت‌اثر در 
جلوه گاه حویش رسل اقامت انداخته اختبار بنای شهر نمودند و معماران دانشور و 
بایان صاحب‌هنر به کار خویشتن مشغول شده در جایی که قدی‌الابّام حصار بیدر 
بوده دارالاماره ساختند و منازل و مساکن پادشاهانه در اندک زمانی به اتمام رسانیده 
امرا و ارکان دولت و اعیان حضرت طرح منازل گردانیده و سایر سپاهیان دور 
عمارت پادشاهی طر ح منازل فگنده ان بلده به احمداباد بیدر موسوم گردانیدند. 

و در کتب هند» که پیش از این به پنح هزار سال تصنیف شده, مسطور است که 
در فدیم‌الایّام شهر بیدر پایتخت رایان دکن بود و هر که بر تخت آن بنده جلرس 
می‌نمود مملکت مرهت و تلنگ زیر,فرمان او می‌بود و همیشه میال رایان بیدر و 
رایان مالوه, که کفر یکد یگر بودئ؛ گاء موافقت و دوستی بود و گاه دشمنی * و راجه 
بهیم سین که به غایت شجاع و دانا و عادل و سخی بود. از رایان مشهور بیدر است 
و راجه نل پادشاه مالوی غایتایه برردشتی راچه بهیم سین که دس نام داشت: عاشق 
شده و فد عاشقی و معشوقی ايشان در هندوستان مشهور است و شیخ فیضی 
شاعر به موجب حکم محمداکبر پادشاه داستان ایشان رابه نظم آورده آن را نل و 
دمن نام کرده اگر کسی را رغبت به اطلاع آن شود بدان کتاب رجوع نماید. 

القضه سالک مسالک طریقت؛ شیخ آذری اسفراینی که در آن اوان ملازم رکاب 
سلطان احمدشاء بود. فصیده‌ها در مدح سلعطان و تعریف شهر و عمارت گفته جایزة 
لایق یافت. و حسب‌الحکم سلطان در کنتن بهمن‌نامه شروغ کرده چون به داستان ان 
شهربار رسید کتاب را به نظر سلطان درآورده طلب رخصت ولایت تنمود. پادشاه 
گفت: «مرا از فوت مخدوم سبّدمحمّد گیسودراز کلفتی عظیم روی نموده و وصال 
تو رافع مواد غم و الم است مپسند که به فراق تو نیز گرفتار گردم.» شیخ چون این 


مت بت بت 
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قسم التفات از پادشاه ۲ دیدء بودن در هندوستان را به خود فرار داده فرزندان را از آن 
ولایت طلب نمود. انماقأ در آن ایام قصر دارالاماره به اتمام رسید و شیخ این دو 
اییات 

سیذا قصر مشیّد که ز فرط عظست آسمان شنه اي " از بای این درگاه است 

آسمان هم نتوان گفت که ترک ادبست تصر سلطان جهان احمد بهمن‌شاه است 

و ملا شرف‌الدّین مازندرانی» که از مریدان شاه‌نعمت‌اللّه بود و به حوش‌نویسی 
معروف و مشهور زمال آن را به خحط جلی نوشت و سنگتراشان تلنگی که در تقلید 
سحر آفرین‌اند آن را در سنگ بزرگ کنده بالای دروازه نشاندند. چنانچه روزی چشم 
سلطان بر آن افتاده از شهزاده علاءالذین پرسید که این شعر کیست. گفت: «از نتایج 
طبع شیخ است.» سلطان را خوش امك شاگزاده فرصت یافته به عرض رسانید که 
شیخ به مقعضای حبالوطن من الایمان اراد ولایت دارد و می‌گوید که حضرت اگر 
رخصت فرماید من نیم ثواب مخ اکیرنتود.راکه کرده‌ام پیشکش می‌کنم» سلطان از 
این معنی بیش از پیش شکفته گردید در ساعت به اسحضار شیخ فرمان داد و به 
خحزانچی حکم کرد که چهل هزار تنکه سفید [۵۳۶]؛ که هر یک تنکه یک تولهُ نقره بود. 
جهت شیخ حاضر سازد و چون چشم شبخ بر آن زر افتاد گفت: لا بحمل عقطایاگم الا 
مطایاگم , سلطان خندید و گفت: «بیست هزار تنکه نیز جهت رح راه و وچه کراية 
حمل آن ساضر گردانید.» و چون وقت کار رسیده بود در همان مسجلس خضلمت 
خاضّه و پنج غلام حبشی و پنح غلام هندی عنایث فرموده رشصت معاودت 
ولایت ارزانی داشت. گویا این دو بیت درشأن آن پادشاه گفته شده غضایری رازی ‏ 


پیسته 


۱ شی: «پادشاه» ندارد. ۲.ش: آسمان غم شده از پایه آن درگاه است. 
۲ ار یه بخششی‌هاي شما را بر نمی‌دارد مگر سوارهای ییا, 
ی ٩‏ ۲۸ ن ۳۷۶/۱ «غصضایری رازی» ندارد. 


۳۷۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


صواب کرد که پیدا نکرد هر دو جهان یگ‌انه داور دادار بسی‌نظیر و همال 

و گرنه هر دو ببخشیدی او به وقت کرم اسید بنده ن‌ماندی بسه ایزد متعال 

شیخ آذری بنابرآنکه حین وداع در حضور سلطان عهد کرده بود که مادامالحیوة"! 
برخی از اوفات شریف را به گفتن چند سال بهمن‌نامه]" صرف می‌نمود و بعد هر 
چند سال آنچه گفته می‌شد به دارالخلافةٌ دکن می‌فرستاد, 

بهمر نا مد دکنی نا داستان سلطلان همایو نشاه بهمنی از سیخ آذری است و بعیده 
نظیری و ملا سامعی و دیگر شعرا تا اتفراض دولت بهمنیه هر کدام که توفیق یافته‌اند 
داستان و حکایات سلاطین لاحق را در سلک نظم کشیده از ملحات بهمن نامه شیخ 
آذری گردائیده‌اند پلیکه بعضی از پی انعبافان بعضی از ابیات خحطبه را تغییر داده تمام 
آن کتاب را به نام حود ساخته‌اثل: از اختلاف رتبُ شعر می‌توان دانست که تمام این 
کتاپ از یک شاعر نیست و چون سخن_بدین جا رسید لازم کشت که احوال شیخ 
آذری برخی در اين کتاب بت تمباید, 

او از مشاهیر شعرای زمان خود بود و به حذت فهم و جودت کا اشتهار داشته 
وقتی به اتفاق شیخ صدرالدین رواس» در مشهد مقذس رضویه " به دیدن الغ‌بیگ 
به تأیید او گفت: که «رواص؛ به صادیم. میرزا فرمود که شما آل هم نبوده‌اید, چه که 
«رواص؛ به صاد در کلام عرب نیامده. بعد از آن از شیخ آذری پرسید که «آذری چه 
نوم تمخلص شماست.» شیخ گفت: افقیر در اذْر ماه متولد سده بنایر ان آذری تخلص 
کرده‌ام.» میرزا فرمود که «شما شاعرپيشه نبوده‌اید آن آذر به ضم ذال است نه 
به فتح ۰۷ شیخ در بدیهه گفت که «ذال ماه آذر سال‌ها در مقام ذل و خواری گذرانیده 


۱ ش: «#الحیو فلا دار د. ۲. لسیت. ندار و از ش افزو ده یل : 
۳ م۰ ۱/ ۶۲۸ ي؛ ۱۳۲۶/۱ «علی مشرفه آلاف النتاء والتحیه: اشافه دارد. 
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و پشتش دوتا شده نزدیک بدال شده بود که پشت ذکرش وافع شود اما در متام 
شعور و ادراک آمده قایم گشت و پشتش راست شد.» مبرزا از طبع بلند شیخ 
حوشوقت شده با او صحبت نیکو داشت و انعام وافر فرموده مشتاق مصاحبت وی 
گشت وشبخ درسن کهولت به طریق درویشان مایل شده از اسفراین به حجاز رفت 
و حْ اکبر و طواف مرقد خیرالانام دریافته عنان عزیمت به طرف هندوستان تافت 
و به حدمت سلطالاحمدشاه بهمنی رسیده قصابد غوا گفت و انعام وافر پافته 
ملازمت اختیار کرد و به حطاب ملک‌الشعرایی رسیده بعد از مذتی حب وطن او را 
در جوش و خروش آورده, چنانکه گذشت. بعد از سعی بسیار از امسداد شهزاده 
عللاء‌الدین رخعصت مراجعت خحراسان یافت و در آن وقث این بیت گفت: 
من‌ترک هند و جیفه و [۵۲۷] جیپال " گفتهام باد بروت چسونه بسه یک جو نمی خرم 
و شیخ چون از دکن به اسفراین زفت"درآن حدود خیرات بسیار کرده از بقاع و 
رباط آنچه توانست ساخت و به‌ادآی طاعات و عبادات مشغول گردیده در سنة 
ست و ستین و ثمانمائه [۱۴۶۸2۲/82۶م] به رحهبت ایزدی پیوست. این غزل از 
اوست:. 


غزل 
به سجلسی که درو گنج کیریا بخشند.  .‏ هار افسر شاهی به یک گدا بخشند 
دلا به مسیکده‌ها روز و شب گدابی کن بود که دردکشان جرعه‌ای به‌ها بخشتد 
شسدیم پیر ز عصیان" و چشم آن داریم که جسرم مسا به جوانان پارسا بخشند 
فلام همست آن عسارفان بکرم که یک صواب بینند و صد خطا بخشند 


به‌کوی سیکده از مفلسی چه غم دارم که ساقیان همه جام جهان‌نما بخشند 
به نیم ساعت جر آذری نمی‌ارزد.. هسزار سال گسرش در جهان بقا بخشند 

القصه. به قول سلطان احمدشاه عاقبت‌اندیشی کرده علی‌رخم سلاطین مالوه 
داعیه نمود که با نصیرخان» حاکم آسیر که خود را از اولاد عمر فاروق می‌گرفت؛ 


۷ ش: چان.. . ۲. مه ۷ ن» ۳۲۶/۱ به مصسالن. 
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۳۷۸ تاریخ فرشته (جلد دیم) 


وصلت نماید و دختر او را به جهت پسر خود علاءالذین خواستگاری کند. پس 
عزیزخان نامی راء که از مقرّبان او بو نزد نصیرخان فرستاده طالب پیوند گردید و او 
که پیوسته از پادشاهان قجرات متزلزل‌خاطر بود و بیم آن داشت که مپادا ولایت 
خاندیش از تصرّف او برآورند» اراد سلطاناحمدشاه را نعمت شگرف دانسته قبول 
پیغام نمود و جشن و طوی بزرگ ترتیب داده به طریق سلاطین روزگار دختر خود 
را وان دارالخلافة احمدآباد پیدر گردانید. و سلطان‌احمدشاه عروس را در باغی که 
بیرون شهر بود فرود آورده و در شهر آئین‌بندی کرده: مدّت دو ماه به لوازم جشن و 
طوی گذرانیده و در ساعتی که شناسندگان عالم علوی و سفلی اعتیار کرده بودند 
آن در ذرج‌عصمت را باه شهر دراورده به شهزاده سپرث و بعد أز ایند جشن سلطان. 
ممالک خود را بر اولاه خود قتسمت نمود, ولایت رام‌گر و مهور و کلم با برخی از 
مملکت برار به محمودخان مفرّر,داشته روا آن جالب گردانید و داوودخان را ام 
پادشاهی داده و امرای قدیمی معتبر وا همراه کرده حکومت تلنگ به او ارزانی 
داشت و علاء‌الذین؛ که بزرگیترین فرزندان بودم ولیعهد گردانیده برادر کوچک او 
محبّد خان راء که کوچی‌ترین فرزندان بود. شریک سلطنت وی گردانید و از او در 
باب موافقت و عدم مخالفت با برادران سوگند گرفت و کاری که هرگز پیش نمی‌رود 
پیش گرفت و خلف حسن بصری ملک‌التجٌّار را دوهزاری گردانیده سپهسالار 
دولتآپاد کرد و در اواخر سنهٌ ثلاث و ثلبین و ثمانماثه ۸۳۳ ۱۴۷۹-۰۳۰م] او را با 
مت و شوکت تمام روان؛ آن طرف کرده حکم فرمود که کوکن زمین راء که بر 
سواحل دریای عمان واقع است, از وجود طاغی و باغی مصفا و پاک سازد و 
راجه‌ها را که قدم از انداژه بیرود نهاده؛ مصدر فسادند قلع و قمع نماید. ملک‌التچٌار 
شروع در مقصود کرده در اندک مدّتی جمیع متمردان و مفسدان را به انواع نیّتی 
علاج کرده مملکت را از غل و غش بری ساخت و بر فیلان و شتران زر سرخ و سنید 
[۵۳۸] بار کرده روانة درگاه گردانید» سلطاناسمد شاه مبتهج و مسرور کشته به تحلعت 
خاضه و کمر شمشیر مرضَع و دیگر عنایات. که پیش از آن هیچ یک از نوکران آن 


گفتار ار با سلطت‌ساطاناحدشاه ۳ ۳۹۷۳۹ 
۰« ____ بش تخت امتح 


دودمان به آن قسم امور نوازش نیافته بودند. سرافراز فرمود. ملک‌الشجار اظهار 
زیادتی اخلاص و اعتقاد جزیرة مهایم را که در ضبط پادشاهان گجرات بود» مسخر 
ساخت و سلطان‌احمدشاه گجراتی این خبر شنیده پسر خود شاهزاده ظفرخان را با 
اکثر لشکر گجرات به فصد استرداد مهایم مقزر فرمود و سلطان دکن نیز پسر خود 
علاءالذین را به مدد ملی‌التشار تعیین نمود و هر دو شاهزاده بر کنار حلجی که در 
ولابت مهایم است. فرود آمده هیچ کدام جرأت عبور ثمی‌نمودند و چون سذت 
مقابله متمادی گشت شهزاده علاءالدین از زبونی آب و هوای کوکن مریض گشته 
چند متزل برگشت و ظفرخان فرصت یافته با ملک‌التجٌار مصاف داد و جنگ صعب 
درپیوسته از هر دو جانب بهادران و صف‌شکنان که همیشه مشتاق جنگ یکدیگر 
بودند و به واسط قرب جوار یکدیگر را به نظر درئمی آوردند در آن‌روز تلاش‌های 
مردانه کرده فریب دو هزار کمن تقد یا به باه فنا دادند. و در اثنای گیرودار 
چون برادر ملک‌التجٌار حسین بن حسن که‌سردار عمده بود دستگیر ایل گجرات 
شد و دو سردار دکنی به رت تب کشیته شدند شکست فاحش نصیب سپاه دکن 
گشته اموال و اسب و فیل بی‌شمار به تصرّف گجرانبان درآمد و در تاریخ 
محمردشاهی به نظر درآمده که شاهزاده عالاء ال ین نیز در آن جنگ بوده حمله‌های 
مردانه نمود لبکن چون فتح به کوشش نیست شکسته و خسته و مجروح, به اثفاق 
ملک‌التسٌار: روی به انهزام آورد و؛ پر هر تقدیر» ساطاناحمدشاه بهمنی بر 
شکست جمیم لشکر فراهم آورده متوججه گجرات گشت و کذلک سلطاناحمدشاه 
گجراتی سیاه از اقصی ممالک خود جمم کرده به استقبال شنافت و دکنیان فلعة 
بیسول را که در تصرّف متعلقان سلطان‌احمدشاه گجراتی بو احاطه نمودند و 
بعد از آنکه سلطاناحمدشاه گجراتی به عبت و استیلای تمام نیز به آذ نزديکی 
رسید سلطان بهمی‌نژاد دست از محاصره بازداشته» پیشواز کرد و مذت مدید در 
مقابل یکدیگر خیمه و خرگاه ایستاده کرده نی با وق تن ند جا ابکه از 
طرفین علما و فضلا در میان آمده نایرة منازعت را به زلال مواعظت فرونشاندند و 


ُِصث-۳22222 تار بخ فرشته (جلد دوم) 
مقر گردانیدند که از قدیم‌الایام آنچه از پرگنات و قلاع در تصرّف ایشان باشد به 
همان کفایت کنند و طمع در ملک یکدیگر ننمایند و در تاریخ الفی! ذکر شده که 
سلطان احمدشاه دکنی در فکر انتقام گجراتپان بود و از شکست دکنیان در مهایم بر 
شود می‌پیچید تا آنکه در سنه خمس و ثلئین و ثمانمائه [۸۳۵/ ۱۳۳۱-۲ع] بر 
رسید که محمْدخان, ولد حاکم گجرات؛ به تقریبی در ولایت ندربار مقام دارد؛ 
فرصت [غنیست]" دانسته بر وی لشکر کشید و به کوج متواتر بدان حدود رسیده 
چرن سلطاناحمدشاه گجراتی نیز به ابلفار متوشه شد دکنیان صلاح در مراجعت 
دائسته سه‌چهار منزل برکشتند و گجراتیان سم عازم معاودت [۵۳۵] گشته در کنار آب 
ناپی فرود آمدند و جاسوسان دگرباره رسیده عبرآوردند که دکنیان عود کرده قلعة 
پپسول را محاصره کرده‌اند گجراتیان نیز برگشته متوجّه بیسول گشتند و هر دو لشکر 
به یکدیگر رسیده یک روز از صاخ.نا يم چنگ کردند و چون شب در میان آمد هر 
دو حاکم که میانجی طلب بودند بی آنکه جرف مصالحه در میان آید کوج کرده روی 
به ممالی خود نهادند و محاصرء قلعة بیسول را,بعضی از موژخین طریق دیگر نفل 
کرده‌اند " و از اطناب احتراز کرده به مشهور احتصمار نمود. 

در سال مذکور حصار ارگ احمدآباد بیدر که از گچ ی می سااعتند» به اتمام 
رسید و سلطان لوازم شکر به جای آورد. در همین سال شیرعان, خواهرزاده خود را 
که به رهنمونی آو فیروزشاه را محفه کرده برد و وجود او را در سلطنت فرزندان خود 
مخل می‌دانست. به کناهی موّاخذٌ ساخته به فتل رسانید. و در سن؛ُ سبع و ثلئین و 
نمانماه (۸۳۷/ ۱۳۳۳-۴م] سلططان‌هوشنگ به سبب خلافی که میان دکنیان و 
گجراتیان ظاهر شده بود فرصت یافته بر ولایت نرسنگه [لشکر کشید ]" و نرسنگه در 
جنگ کشته شده قلعه مذکور به تصرّف هوشنگ درآمد. و چون سلطان‌احمدشاه 


۱. تاریخ الفی ۸ / ۵۱٩‏ ۲ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن: ۳۷۷/۱ افزوده شد. ۳ ناریخ الفی. همانجا. 


۴ پپ. ش: ندارد. از لایت» افزوده شد. 


گفتار در بیان سلطنت‌ساطاناسمدشاء بهمنی ۳۸۱ 
ولج نیت 


بدان صوب لشکر کشیده! تصیرخان والی آسیر مائع آمده نگذاشت که در میان آن 
دو پادشاه جنگ واقع شود و بعد از گفت و شنفت بسیار مقر شد که قلعة کهترله از 
هوشنگ‌شاه مالوهی و ملک برار از سلطاناحمدشاه باشد و بر این نهح میان ایشان 
عهد و پیمان مژکّد به سوگند مخلظه در سیان آمده هر یک به مقر دولت خود 
مراجعت کردند. و در همان چند روز به تلنگ رفته بعضی از زمین‌داران را که با 
شاهزاده داوودخان تمد ورزیده بودند به فتل آورده مراجعت کرد و در یک منزلی 
احمد آباد بیدر رسیده ناصرالدین کربلایی را که سلطاناحمدشاه پیغمبر آخرالزمان 
را در خواب به صورت او دیده بود و شیخ آذری سفارش او را نوشته بود و پنج هزار 
تیک سفید به خاصَة وی داده قریب سی هزار تدکة دیگر جهت سادات کربلا" 
مصحوب او گردانید» در همان روز گذارش بر مقامی افتاد که شیرملک با خاصان 
خود نشسته بود سیّد نحواست کة فان سواره از پیش او بگذرد این ادا بر 
شیر ملک که از امرای نامدار بود «شنوار آنده بفرمود تا سیّد را از خانهٌ زین فروکشند 
و سید خشمگین گشته نزد سلطان آرفت:وبی‌اندامی شیرملک را به عرض سلعلان 
رسانید. سلطان دل‌آسایی او کرده گفت: «او را به خدا و رسول خدا حواله کن که 
سژایش خواهد داد.» و چون موکب سلطان به احمدآپاد بیدر رسید روزی بر تخت 
نشسته بود هر یک از امرا را مخلم سالحته به جاگیر رحصت می‌کرد شیرملک [در آن 
انا" به نظرش درآمد بی‌ادبی که با سیّد ناصرالّین کربلایی کرده بود به یادش آمده 
فرمان داد تا فیل قضاب نام را حاضر ساختند و شیرملک را در پای وی انداخته با 
مردهُ صد‌هزارساله برابر گردید. 


نم 


۱, بچ: و برسنگه در سعنگ .., گشیده؟ تلارد. 
۲ م ۳۳/۱ ن ۸۱ ۳۲۸: «معلی علی مشرّفها آلاف الشحبه و اشناه اضاقه دارد. 


۳. پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


ندیدی کس از خضسویش و از اصنبی. گسرامسی‌تر از ال بسیت ثبی 
بسه جسان معتند یود سادات ۱ همان امل تسقوی و طاعات را 
بسفینش فسوی بسود و دیسنش درست ... به‌چز دادگر یاری از [۵۳۰] کس نجست 
چون دوازده سال و دو ماه از مت پادشاهی او بگذشت بی‌حضور شده در 
بیست و هشتم ماه رجب سنا 4 ثمان و ثللین و لمانمانه [۸۳۸/ ۲۷ فوریه ۱۴۳۵م] 
درگسذشست . قویند سلطاناحمدشاه در عهد خویش با مشایخ و درویشان 
صاحب حال سلوک شوب می‌نمود و هميشه طالب آن طابفه بود. در آن ایام چون 
أَوازة اراد شاه‌نمست له و لی و مقامات و کرامات او عالم گیر بود, شیخ حبیب ال 
خحجندی " راء که از مریدان خاندان وی بود به اتفاق میرشمس ادن قمی و جمعی 
دیگر ازامل دل با تحف و هدایای وافی به کرمان فرستاد تا به وکالت سلطان دست 
ارادت در دامن آن قطب زمان ده اسبتمّاي همّت نمایند و شاه‌نعمت‌الله " ولی آل 
جماعت را اعزاز و اکرام نموده علا * بپ‌الّ ین کرمانی را که دانشمندی ژنده‌پوش 
بود و در سلک مریدان او انتظام داشن روانة دکن گردانید و تاج سبز دوازده‌ترک در 
صندوق گذاشته به ملاقطب‌الذین سپرد که امانت سلطاناحمدشاه است به وی 
رسان. چون ملا قطب‌الدّین به دکن رسبد از دور نظر سلطان پر وی افتاد بی‌اختیار 
فریاد برداشت که «اين همان درویش است که در خواب در زیر فلان درخت در فلان 
وفت که با تشکر سلطان فیروزشاه جنگ عظیم داشتم تم تاج سبز دوازده‌ترک به من 
داده و من چگونگی ناج در اين مت به هیچ کس نگفته‌ام. اگر این قسم تاج 
مصحوب ایین مرد باشد تعبیر آن خواب همین خواهد بود.» چون [مولانا 


(0 


بریگس: ۲۵۸/۷ می‌ویسد: بر روی مقبره تاریخ ۸٩۳‏ ق درج شده است» تاربخی که محتمااً سانحین: مقبره 
در آن سال به پایان رسیده است, در روي سنگ 1 , بارت زیر دیده می‌شود: 

وحعنادا ]۵ وه ۱ ۵۵ وه ,غمن۳ کت منت کر کل وا ۴۳0۵۵۵ چم ب0ع0 ۵۵۲ وه 0اتاحتاگ اگر قلي 
من درد کند, درمانش این است که یک پیاله شراب بئوشم و از جرعه جرعة آن لت بیرع, 

۴۲ ۰۰۶۳۳۸۸ ۳۲۸/۱ جنیدی. ‏ ۳ چا شي: ندارد, از پت افروده شد. 


گفتار در بیان سلطنت‌سلطاناحمدشاه بهمنی ۳۸۳ 


قطب‌الدّین ]۱ نزدیک شده سلام کرد و دعای شاه‌نعمت‌الله را رسانید گفت: «شاه 
فرموده که از فلان تاریخ تا سال این تاج را به رسم امانت نگاه داشته بودم چون در 
این مذت امری که موچب فرستادن باشد به وقوع نمی آمد تا اين زمان امانت‌داری 
شما کردم اکنون که ملاحبیب اللّه حجندی آمد و تقربب شد واجب گشت که امانت 
شما را به شما رسانم.» و از سلطاناحمدشاه منقول است. وفتی که ملا قطب لین 
سکن به آنجا رسانید سالتی عجیب در خود مشاهده کردم و سراپا حیرت گشنه با 
خود گفتم که « گر این تاج سبز دوازده‌ترک باشد جای شک نخواهد ماند.» ملا 
قطب‌الدین ذر عالم کشف دریافته گفت؛ «سلطلان دغدغه را به حاطر راه نهد که 
تاج سبز دوازده‌ترک است و من همان کسم که به موجب حکم شاه ولایت پثاه» در 
فلان روز در عالم رژیا آن را به نظر شما درآورده‌ام» و من بی‌اخعتیار قد راست کرده 
مولانا را در بغل گرفتم و پهلوی [۵۴] مخوّکچای داده صندوق را گشودم و تاج را به 
صفات مذکوره دیده بر سر نهاده. این بیت خواندم: 
شاه در هند و شیخ در ماهان تساج‌بخشی جلین کند شهان 

و چون شاه‌نعمت‌الله ولی آن مکتوب شهنشاه را به دست خویشس 
به اعظم الّمللاطین شهاب‌الذّین احمدشاه ولی نوشته بود هرآینه حکم کرد که بالای 
منابر و فرامین به همین عبارت نام او را مذکور سازند و در همان سال خحواجه 
عمادالد ین مسعود سمنانی و سیاتت‌الادین احسن آبادي را به حدمت شاه‌نعمت الله 
فرستاده التماس ارسال یکی از اولاد امجاد نمود. چون آذ جتاب را غیر از یک 
فرزند» شاء‌خلیل‌الّه» در باغ زندگانی ثمرُ دیگری نبود جدایی او را بر حود شاق 
دانسته پسرزادة حویش میر نوراله بن شاه خحلیل الله را روانه دکن فرمود و چون خبر 
وصول او به بندر جیول رسید سلطان پالکی خاصَة شود را پا سید محمّد صدر 


پ. ش؛ ندارد. پت. ص: مولانا. از ن. ۲۱ ۳۲۸ آفزوده شد. 


۳۸۴ تار یخ-فرشته رجله دوم) 


جرجانی و میر ابوالقاسم‌جرجانی بدان جائب فرستاد و بعد از آنکه به حوالی 
دارالخلافه رسید با جمیع شاهزاده‌ها و امرا به پیشواز رفته قرین اعزاز و اکرام به شهر 
احماآباد بیدر درآورد و در جای ملاقات قریه و مسجدی ساخته موسوم 
به نعمت‌آباد گردانید و میرنا نورالله ۳ ملک‌المشایخ خعلات فرموده بر جمیع 
مشایخ» حتی اولاد سیّدمحمّد گیسودران مقدم نشانید و دختر به وی داده 
به دامادی خویش معرّز و موقر گردانید. و چون کاشف اسرار ازلی, شاه نممت‌الله 
ولی» در سنه اربم و ثلئین و تمانمائه |۸۱۳۴ ۱۳۳۰-۱] در فریه ماهان ودیعت حبات 
سپرده به حظایر فدس تشریف فرمود شاه خلیل له نیز مم مخدوم‌زاده‌های دیگر 
[شاه‌حبیب‌الله غازی و شاه محت اه به دکن تشریف حضور ارزانی فرمود و بعد از 
آنکه شاه]۱ حبیب اللّه به دامادی سلطان‌احمدشاه اختصاص یافت. شاء‌محت ال 
هم به دامادی شهزاده علاء‌الدین مغرّز گثیت و شاه خلیل اه انمام و احسان فراوان 
یافته دوستکام و مفضی المرام زوان#وطن مالوف گردید. و بعضی گویند توفیق رفتن 
نيافته در جاک دامنیر دکن فوت"شتد. علی ای حال به این وصلت اولاد 
شاه خلیلاللّه به اعلی مراتب یقاب کته صاحب اعتبار گشتند. حصوصاً شاه 
حبیب‌اللّه که در سلک امرا منتظم گردیده قصب؛ٌ بیر اقطاع یافت و خانقاهی که در 
بیرون آن قصبه است به اعتقاد بعضی از برای برادرش شاء‌محت‌اللّه ساخته و چون 
در چندین معاری بر افواج کار تاخته, داد غزا و جهاد داده بود از سلطاناحمدشاه 
للب بافت. 

و در ایام دولت سلطان‌احمدشاه یکی از مردم احمدآباد بیدر سگی داشت به 
وفا و حقیقت مشهور. قضا را قضیّه‌ای پیش او آمده به مبلغی کی محناح شد و آن 
سگ را به نزد شخصی مرهون ساخته مقصود شود حاصل کرد و آن شخص سگ را 
همراه گر فته روانهُ قصبهٌ گنجوتی شد. و در اثنای راه دشمنی که داشت دچار او 
گردیده فرصت یافته شمشی رکشید» و عم چند بر وی زد به تصوّر آنکه کارش ثمام 


۱ پ. هنی: ندارد. از یت افزوده شد. 


ذکر سالنت سلطان علاءالاین بهمنی ۳۸۵ 
تچ سح تحت 5 


ساخته است به ذوق و شوق رامی گشت. سگ از دور واقف این امر شد. بدوید و از 
پیش و پس خصم درآمده و ضرب شمشیر او را رد کرد به هر عنوان که بود به زخم 
پنجه و دندال شیری او را بکشت و برگشته بر سر مرتهن آمد و چون رمقی در وی 
یافت سر به پاي او مالیده حرگاتی که نها تب سحز و آنل‌وه اهر شود ببه ظهور 
رسانید. و بعد از آنکه دانست که دشمن وی را کشته است به سسگ مهربانی بسیار 
کرده, در قربه‌ای که در آن نزدیکی بود جهت بستن زغم‌ها توقف نموده و بعد از 
جند روز جوب دانست که از آن زهم‌ها سجان به بر نیست و هر روز احوال بد تور 
می‌شود به دست حود رقعه‌ای نوشت که این سگ چنین و چنان وفاداری به من 
کرده و دشمنم را بدین طریق هلاک ساحت حفی که بر ذمَهُ تو بود به من رسیده و مرا 
بر تو دعوی و طلبی نیست و این سگ را به طوع و رغبت رخحصت کردم. ازادش 
بنمای که بهتر از هزار دوست دانسته»از احوال او غافل نگردی و آن نوشته را در 
جامه‌ای بسته و در گردن سگ آویخته ورخصت نمود. و سگ خود را به صاحب 
خویش رسانیده در مقابلش نشست. اما وی را جون چشم بر سگ افتاد. بانگ بر وی 
زده آثار قهر و خشم ظاهر متا نت و دشنام داد که اپن چه بود که کردی و مرا در مبان 
مردم بیاعتبار ساختی. سگ بی‌تاب شده فریادی برکشید و خود را بر زمین زده در 
ساعت حان داد. صاحبشس چون چیزی بر گردن سگ بسته دید یاز کرده به خاطر 
آورد و بعد از آنکه بر حقیقت حال متکشف شد بر فوت او تأشف بسیار خورده در 
ببرون شهر مدفون گردانید. از آن زر گنبدی عالی بر قبر وی ساخته از ود نیز 
مبلغ‌های کی صرف آن نمود و تا به حال آن گنبد موجود است. 


ذکر سلطنت! سلطان علاءالذین بن سلطاناحمدشاه بهمنی 


بعد از بدن, به موجب وصیّت پدره بر تخت احمدآباد بیدر جلوس فرمود و در 


۱+ ۷ ن, ۳۳۰/۱: ذ ثر دارایی. ۲. شی: «ناگردهه نلارة. 


۳۸۶ تاریخ فوشته (جلد دوم) 


عنایت کرد و دلاورخان افغان راء که از امرای معتبر آن دولتخانه بود وکیل السلطنت 
و خواجه‌جهان استرآبادی را وزی رکل کرده ايشان را [۵۴۲] در امور مملکت و سلطنت 
فوی‌دست ساخت و عمادالملک *رری را؛ که مرد کهن‌سال بود» و عمر خود را در 
شخدمت سلاطین بهمنیّه فرین دولت و حشمت می‌گذرانید امیرالامرا ساخت» به 
اتفاقی محّدخان و خواجه‌جهان به شوکت و تجمل بسیا بر سر کار بیجانگر که 
پنج ساله خراج نگاه داشته در ادای آن ۳ هی ورزیدند؛ نامزد کرد. و ایشان به 
ولایت کنهره درآمده چون به تانخت و تاراج و اسیر گرفتن مشغول شدند رای 
بیجانگر مضطر گردیده بیست فیل و بیست" لک هون نقد و دویست کنیز راص و 
هنرمند و دیگر چیزها به محمّد خان داده باز گردانید. 

و چون به حوالی فلع مدگل رسید بعضی از مفتنان دکن؛ که مشهور آفاق بودند؛ 
به سمع وی رسانیدند که سلطان امد شاه تو را شریک سلطنت گردانیده متاسب آن 
برد که سلطان علاءالاین یکی از این دو کار می‌کرد با تو را نیز پهلوی خود بر مسند 
فرماندهی نشانده به اتفاق عهبایت ببطیت را نمی کرد و يا ممالک محروسه را دو 
حضه کرده یکی را خود متصرّف می‌شد و دیگری را به تو باز می‌گذاشت. اکنون 
صلاح دولت آن است که همین جانشسته نیمه مملکت را به قبضهٌ خود درآوری. 
محمذخان فریب خورده عمادالملک غوری و خواجه‌جهان را در موافقت حود 
ترغیب بسپار نمود و چون ایشان ابا کرده از اراده‌اش سر پیچیدند محمدخان به 
دلالت مفتنان هر دو را به فتل رسانیدند و به استظهار زر بیجانگی لشکر بسیار گرد 
آورده مدگل و رایجور و بیجاپور و شولاپور" و نلارک را از دست ملازمان برادر 
برآورد و سلطان علاء‌الّین از کشتن عمادالملک غوری قرین حزن و الم گردیده 
گفت: «وی خدمت آبا و اجداد ماکرده بود و ما رابه جای پدر و جدّ بود چنین کسی 
را هلاک کردن نتیجهُ خوب نخواهد بخشید.» پس سر دفاین و خزاین بگشاد و ساز 


۷" 1 ۴۳9۱ ۰ ۳۳۱ غست, 11 ۴ شب تیعا: سول پور, 


وکر سلطنت سلطان علاءاللین پهمتي ...۰ ۳۸۷ 
کر سلعفنت سلهلان علاءالاین بهمنی ...جع« 


لشکر کرده به عزم رزم برادر از دارالملک نهضت نمود و بعد از تلافی. حالتی میان 
دو سپاه آن دو برادر کامکار نامدار واقع شد که رک جنگجوی فلک ب رکشتگان 
معرکه دل بسوخت و به کیفیتی لوازم ستیز و آویز به وفوع آمد که از نوایر آن چهرة 
خورشیدٍ آسمان برافروخت لیکن نسیم مراد از گلشن فتح بر شمه رابات سلطان 
علاء‌الذْین جلوه نمود. اکثر امرایی که اعلام استمداد افراخته مصدر چنان فتنه و 
فساد شده بودند دستگیر شدند و محمدخان به کوه و جنگل دوردست با معدودی 
از خواض فرار نموده و ستطاث به احمدآباد مراجعت کرد و از سرگناه آن جماعت 
گرفتار بالتمام؛ درگذشته و از بند و زنجیر آزاد کرد و مکتوب نصیحت‌آمیز به برادر 
نوشته, به هر حیله بود پیش خود آورد و مشمول عواطف بیکران گردانید. و چون 
برادر دیگرش» داوودشاه در مملکت تلنگ به نزهتگاه عالم آحرت خرامیده بود 
رایجور را که از جملهٌ ممالک تلنگ است"به اقطاع محمدخان مقزر ساخته با اائهة 
سلطنت بدان جانب روانه فرمود و او مدت‌العمر در آنجا بوده و اوقاتش قرین 
عشرت و نشاط به پایان رسك: 

و دلاورخان را در روز لوروز سنه اربعین و ثمانمائه [۸۴۰/ 8۱۴۳۶] مخلم ساأخته 
بر سر رایان کوکن» که عجب جماعتی سرکش بودند» نامزد فرمود و راجه‌های قلعه 
رانیل | و سنگسیر چون گردن نرم کرده تب جزیه و خراح نمودند و دلاورخان دختر 
رای سنگسیر را جهت [۵۴۳] سلطان علاءالذین گرفته, مع خراج چندین ساله به 
دارالخللافهُ احیید آباد پیدر مراجعت تمود. سلطان علاءالذین ابتدا از خدمت او 
دلخوش گردیده و دختر رای سنگسیر راء که در حوشگلی و خسن صبورت و 
موسیفی‌دانی بی‌نظیر بود» منظور نظر التفات ساخت به نام ابیاچهره ممتاز کته 
آواز؛ عاشفی و معشوفی انتان عتی وف اما در آخر به علت آنکه دلاورشان 


۲ سس انگلیسی: ۳۱۳۲ رٍ ۲ برر یس ت#سی نط پنسا : از هموقفنت ۲1 محل ۲ 0 اعلاذاتجی 


۳ دست لست. محتنملا اشتباهی در تببت محل و جود دارد. 


اموال فراوان از رایان کوکن رشوت گرفته در فلم و استیصال آن جماعت نکوشیده 
است سلعلان با دلاورعان دل دگرگون کرده و وی اين معلی فهمیده انگشتر وکالت را 
پیش سلطان فرستاد و از آن خدمت به تضرّع و زاری بسیار استعفا جسته خود را از 
آنْ مهلکه خلاص ساخت و آن منصب به خواجه‌سرایی دستورالملک نام رجوع 
شده خلایق از خلق زشت او به جان آمدند و هر چند شکایت او به سلطان مرفوع 
می‌داشنند محمول بر غرض و حسد شده اثری بر آن مترتب نمی‌شد و روز به‌روز 
عزّتش بیشتر می‌گشت تا آلکه همایونشاه ولد بزرگ سلطان علاءالن روزی به او 
گلت که «فلان معامله را به حاطر آورده سرانجام نمای.» او جواب داد که دامروز به 
آن نمی‌توانم پرداخت وقت دیگر به خاطر خواهم آورد.» شهزاده بعد از دو سه 
روزه کس نزد او فرستاده پیغام داد کههنوز آن مهم مشخص نشده است اگر آن را 
سامان دهند بهتر خواهد بود. جواخه‌سراق چون این دفعه جواب داد که «چنین 
کارها به من تعلق دارد شما را در.اين کارهااین همه سعی نمودن مناسب نیست.» 
شاهزاده. که به تندی ماج موصوفی بود پیش از آن تاب نیاورده یکی از 
سلاحداران پادشاهی را در خفیه طلبیده گفت که «هر گاه دستورالملک از دیوانخانه 
بر آید او را کشته مردم خود را به مردم من برسان که در میحافظت تو تقصیر نخواهند 
کرد و آن سلاحدار چون از او آزرده‌خاطر بود در هماث روز به بهانه عرض ‌سال 
پیش رفته به یک زخم خنجر کار او ساخت و مردم همایونشاه که در آنجا حاضر 
بودند, حسب‌الاشاره حمبایت او کرده نگذاشتند که آسیبی به وی رسد و در درگاه 
پادشاهی غوغا بلند شد. همایونشاه که پیش پدر نشسته بود به موجب حکم. 
جهت تفتیش حال بیرون آمد و معامله را به حاطر آورده به عرض رسانید که «قلان 
سلاحدار که خدمتکار فدیم است و حقوق خدمت بسیار دارد دستورالملک راکه به 
احوال او نمی‌پرداشت و مع هذا امروز دشنام و فحش نیز می‌داد او به تنگ آمده 
بکشت و سپاعیاد من که در آنجا حاضر بودند او را گرفته نگاه داشته‌اند در ايرر باب 


چه حکم است!» سلطان در اوایل چون به کشتن کسی حکم نمی فرمود و از طرز 


ذکر سلطنت سلطان علاءالذین بهمنی ۳۸۹ 


کلام شاهزاده نیز شفاعت و حمایت چون مفهوم می‌شد حکم به حبس و فید قاتل 
کرده منصب مقتول را به میال مناللّه دکنی؛ که از دانشمندان عصر فیروزشاهی بود و 
به شمایل حسنه اتماف داشت. رجوغ فرمود. 

و در سنة اسدی و اربعین و ثمانمائه [۸۴۱/ ۱۴۳۷ع] زوجة سلطان مسماة به آغا 
زینب و مخاطب به ملکه‌جهان» به پدر خود نصیرخان از استیلای زیباچهره و 
کم عنایتی شوهر شکایت نمود. نصیرخعان از سلطان‌علاءالدین رنجیده به استصواب 
سلطاناحمدشاه» حاکم گجرات, عازم تسخیر مملکت برار گردید و مخفی کسان 
نزد امرای برار فرستاده به طمع فراوان به اطاعت خود [ترغیب]" نمود و ایشان 
متفق اللفظ و المعنی شده فرار دادند که «نصیرخان از اولاد حضرت فاروقا گبر است 
اگر نوکری او احتیار کرده با مخالفان او شمشیر زنیم غازی و شهید خواهیم بود.؛ 
پس عریضه‌ای مبنی و مشعر بر وفوزر اجلامتی و اعتفاد و التماس قدوم مرسول درگاه 
(۵۴۴] نصیرخحان گردانیدند. او بی توقف پاالثلکر خاندیش و دوهزار سواره و پیاد؛ 
بی‌شمار که از راجة کوندوازه به مدد او آمده بودند به ولایت برار درآمدند و امرای 
حرامخوار خواستند که سرلشکر خود خان‌جهان راء که از فدویان سلاطین بهمنیّه 
بود مقیّد ساخته پیش نصیرخان برند و خان‌جهان مطلم شده ۶ ۳ 
نرناله رسانید و معحصّن گشته حقیقت به سلطان‌علاء ال ین‌شاه نوشت که امرای این 
ولابت به تصیرخان پیوسته به ملاحظه و تأمّل خطیهٌ او خواندند و فلع نرناله را 
محاصره کرده در انديش تسخبر گشتند. سلطان‌علاءالذ پن شاه جمیع ارکان دولت را 
حاضر ساخته, مجلس کنکاش منعقد ساخت. پس امرای معتبر دکتی و حبشی 
معروض داشتند که علاح این امر منحصر در توجه پادشاه است چه هر گاه که بدان 
جانب لشکر کشیم پادشاهان فجرات و مندو و رایان کوندواره به مدد نصیرخان 
حواهند. آمد. سلطان از این سخن استشمام رایحه نفاق نمود در همان مجلس خلف 


1 پ. سس ت‌ارد. از ك ار رده تس 


"۷ _ و ریغ توشته(جلددد 


حسن بصری ملک‌التجّاره سرلشکر دولت‌آباده را بدان یورش تکلیف کرد. او تسلیم 
نموده معروض داشت که بندفان را به جز اطاعت و جالسپاری چاره نیست اما بر 
خحلایق درگاه واضح و روشن است که شکست مهایم " از نفاق امرای دکنی و سبشی 
وافع شده ایشال از راء رشک و حسد نمی‌خواهند که از اینای جنس ما که ایشان را 
غریب می‌گویند. خدمات شایسته به ظهور رسد اگر پادشاه عنایت فرموده جمیم 
امرایی مغول را مع‌خاصه‌خیل همراه بنده نماید و احدی از دکنی و حبشی را در این 
کار داخل نسازد امید که به توفیق صمدی و میامن اقبال خداوندی به احسن وجهی 
این معامله را مفروخ سازم. [پس از]" آن سلعلان به امرای دکنی و حبشی گفت: « که در 
این باب مصلحت چیست؟» میان‌من له و خان‌زمان که عمدء ایشان بودند گفتند: 
« که این مصلست بزرگ است [می‌باید که]" برای آزمایش؛ همه غریبان را بالتمام 
به رسم مقذمه روانه ساخت اگانشان گارّی,ساختند فهوالمراد وال از عقب. پادشاه 
روانه باید شد.» سلعطان سه هزار مغول تیوانداز که از جمله حاضصه خیلان بودند یک 
قلم همراه وی نامزد فرتنوکر وعجم‌چنین, آپوای مفول را که بعضی پرورش 
یافتة /سلطان فیروزشاه و اکثر تربیت‌کرد؛ احمدشاه بودند بدا خحدمت مامور 
گردانید و اسامی آن جماعت پر این نهج است: قاسم بیگ صف‌شکن. قراحان کُرد. 
علی نعان سیستانی» میرعلی کافرکش افتخارالملک همدانی احمدبیگ یکهتان 
رستم‌خان مازندرانی» حسین‌خان بدشعشی. خسروخان اوزبگ. بهادرخان اوزیک؛ 
مچنون سلطاد» شاه‌قلی سلطان, که هر دو پادشاه‌زاد؛ چنگیزی بودند. الفشه 
حسن شاف بصری ملک‌التخار با این جماعت نخست " به دولت‌اباد رفت وجمیم 
امرای دکنی و حبشی آن حدود را: جابه‌جا. جهت محافظت سرحذ‌هاه خصوص 
سرحد گجرات و مندوء بازداشته با هفت هزار غریب * عزیمت و در کمال تجمّل 


۵۱ ۲۱ ۳۹ نب ۳۳۱/۱ جزیوه سپایم. ۲. پ: ندارد. از ی افزوده شد. 
۲ پ: ندارد. از هي افزوده شد... تاش «یافته: ندارد.. تن م: همانجا. ن: همانجا: «نخسته ندارد, 
مه ۴۱۱ نب ۳۲۱۸۱ یر پیت 


ذکر سلطنت ساطان علاءالذ ین بهمنی ۳۹۱ 


سامان متوجّه پرار شد و خان‌جهان فرصت يافته از قلعهُ ترئاله برامد و به استقبال 
ملک‌التسٌار شتافته در قصبهٌ مهکر ملاقات نمود و ملک‌التشار خان‌جهان را با بعضی 
از امرای دکنی» که همراه او بودند» به جانب ایلچپور و مالاپور فرستاد که در آن 
صوب بوده نگذارد که رایان کوندواره به مدد نصیرخان آیند و خود کوج به کوج به 
جانب پرکنة روهنکیرا؛ که معسکر نصیرخان بود. روان شد و بر سر پرگنات 
روهنکیر میان غریبان و خاندیشان جنگ شده غریبان به فتم و نصرت مخصوص 
گشتند [۵۴۵] و تصیرخان این شکست را بر شود مبارک نگرفته ازروهنکی کوج کرد وه 
به تعجیل هر چه تمام‌تر به برهانپور رفت و به جمع‌آوردن لشکر مشغول گشت. و 
ملک‌التجّار آن حدود را از تصرّف مردم نصیرعان برآورده متعاقب او به برمانپور 
رفت و نصیرخان ناب یاورده به قلعه النگ گریخت و ملک‌النجٌار شهر را غارت کرده 
از کفار متموّل آنجا زر و جواهر وافمش؛ بتشیار گرفت و به نهپ و غارت ولایت 
خاندیش روانه شاه و کار خود ساخته باز به پرهانپور آمد و عمارات بادشاهی را 
سوخته و کنده و آوازة مرت دکن انداخیت. لین باسی از شب گذشته بود که 
کوج کرده» به یک ناگاه» جانب تلنگ ایلغار برد و با چهار هزار سوار به حوالی آنجا 
رسیده تصیرخان قّت غنیم و کوفتگی و ماندگی ایشان به حاطر آورده با دوازده 
هزار سوار و پیاد؛ بی‌شمار به استقبال شتافت و در دو کرومی قلعه تلافی فریقین 
دست داده خاند پشیاد منهزم گشتند و بسیاری از مردم؟ معتبر تصیر عان و امرای 
باغی برار کشته شده ملک‌التجار هفتاد فیل و توپخانُ بسیار به دست آورده مظثّر و 
منصور ستوسّه احمدآباد بیدر شد. و سلطان قدرشناس شاهزاده همایون را با جمیع 
امرا و ارکان دولت تا چهار کروهی به استفبال فرستاده به شهر درآورد و به خلعت» 
خاص و چند فیل و کمر شمشیر و کمر مرصع نوازش فرموده رخحصت دولت‌آباد داد 


1. 


۲. سن: هسردم تسیا از مر دم, 


تست 


سح و وخ فوشت(جندد» 


و دیگر غریبان را به گوئه گونه التفات و عنایت واخته به زیادتی مداصب و اقطاع 
خوشدل گردانید و به شاه‌قلی سلطان که شجاعت وافر به ظهور رسانیده بود دختر 
داده به دامادی خویش معرّز ساخت و مقر کرد که در مجلس و سواری به دست 
راست مقولان باشند و په دست چپ دکنیال و حبشیان و به این التفات از آن تاریخ 
تا به حال در دکن فتنه خیز میان دکنیان و غریبانْ عداوت قایم شده هر گاه دکنیان 
فرصت یافته‌اند غریب‌کشی کرده‌اند چنانچه بعد از این به نقریبات؛ بسه تفصیل 
نو شسته تحو اهلد سید 

و در این سنوات. دیورای حاکم بیچانگی ارکان دولت و بسیاری از بهامنة معتبر 
خود را حاضر ساعته استفسار نمود که مملکت کرناتک به اعتبار طول و عرض و 
محصول» مراتب زیاده از مملکت پادشاهان بهمنیّه است.و کذلک خیل و حشم ما 
پر جمعیّت ایشان زیادتی دارد« سنبب بیس که اکثر اوفات غلبه از جانس 
مسلمانان بوده باح‌گزار ایشان باید بود. بعضی گفتند « که خدای سبحانه, مسلمانان 
را مت سي هزار سال بلکةزياده بر هندوان تفشل و تسلط عطیّه فرموده و این 
معنی در کتب ما مشروح است. از این جهت. اکثر اوقتات هندوان مغلوب 
می‌گردند.؛ و بعضی گفتند: «در میا مسلمانان دو چیز پهتر است که موجب فتح 
می‌شود: یکی آنکه اسیان ایشان قبچاق" و دونده و کلان‌اند و اسب‌های ما برعکس 
پابو و زیزه‌اندام و کم‌قّت. دزم اينکه تبرانداز در لشکر سلاطین بهمنیّه بسیار است 
و در لشکر ما کم.؛ لهذا» فبچاق دیورای حکم کرد که مسلمانان بسیار نوکر گیرند» در 
بیجانگر مسجد ساخته در باب شعائر اسلام هیچ کس مزاحم ایشان لشود و 
مصحف اقدس در روز بالای رحل پیش [۵۴۶] من گذارند تا مسلمانان آن را سلام کنند 
و افطاع و جاگیر خوب دهند تا به فراغت در میان ما توانند بود. و هندوان را نیز به 
آموختن تیراندازی امر نمایند و اعیان درگاه آو مدت‌ها با یکد یگر تلپیرات جحسته 


۱ ۰۸ ۷ ن: ۳۲۲/۱ چجافی, 


ذ کر سلطنت سلطان علاءالذ ین بهمنی ۳۳ 


مقرّر کردند که یک دو لک سوار و هجده‌هزار پیاده و هفتادهزار سوار و دو لک پیاده 
دیگر نگاه داشته نوعی کنند که مواجب سپاهی بیشتر گردد تا اسب و یراق خوب 
توانند به هم رسانید. بعد از آنکه دیوائیان ده هزار سوار مسلمان و شصت هزار سوار 
کافر که از علم تیراندازی خالی نبودند با سه لک پیاده نترتیب داده از نظر دیورای 
گذرانیدند. او هوس تسطیر ممالک سلاطین بهمنیّه نمود. و در سنه سبع و اربمین و 
ثمانمائه ۴۴۳/۸۳۷ ۱] با عربده و شور تمام لشکر بر ولایت ایشان کشیدند و از آب 
تمهندره گذشته. به جبر و فهر, در آندک زمانی قلعه مدئل را مفتوح گردانید و پسران 
خود را به محاصره قلعة رایجور و بنگاپور مأمور ساخته, شود در کنار آب کشنه مقام 
کرد و تا ساغر و بیجاپور مردم او تاعت برده, آتش ظلم و بیداد در آن دیار مشتعل 
گردانیدند. سلطان علاء‌الدین از استماع این خبر عازم انتفام گشته به احضار لشکر 
تلنگ و برار و دولت‌آباد و بیجاپونفرمان/داد و چون طرفداران اربعه به احمدایاد 
رسیدند» پنجاه هزار سوار و شصت هزار پیاده سامان نمودند سلطان علاء‌الذین 
ساعت خوش کرده با توپخانه و دیگر آلات و اسپاب حرب. با عظمت و شوکت 
فراوان» لهضت فرمود و دیورای آز آن حدود کوج کرده به قلعه مدگل درآمد و افواج 
به جنگ سلطان تعبین کرده در خاطر داشت سواره و پیاده به اقصی‌القایه کوشید. و 
سلطان در شش کروهی مدگل مقام کرده ملک‌التخار خلف بصری را با لشکر 
دولت‌آباد به تأدیب فرزندان دیورای فرستاد و خان‌زمان؛ سرلشکر بیجاپور و 
خان‌جهان و خان‌اعظم, سرلشکر! برار و تلنگ را بر سر دیورای تعیین کرد و 
ملک‌التشار نخست به جانب قلعه رایمجور رفته با پسر بزرگ دیورای مصاف نمود و 
او را زخمدار از معرکه گریزانیده متوجه بنگاپور شد و هنوز به آنجا ترسیده بود که 
پسر کوچک دیورای ترک محاصره کرده خود را به پدر رسانید و در مذت دو ماه سه 
مرتبه میان سپاه اسلا و کار در ظاهر قلعةٌ مدگل جنگ صنف در کمال شدت واقع 


1 ض: ناسر لشیگر ۷ ندارد. 


سس تاریخ فرشته (جلددوم) 


شده جمعی کثیر از طرفین کشته گشتند. مرتبهٌ اوّل غلبه کفار را روی نموده مسلمانان 
محنت فراوان کشیدند و دو مرتبهٌ دیگر مسلمانان غالب آمده خبر شکست کمار 
به احسن وجه به ظهور رسید چه که کرت آخر پسر بزرگ او زخمدار از معرکة 
ملک‌التجٌار گریخته بود از زهم لیز؛ جان‌ستان خان‌زمان کشنه شد و کفار! سراسیمه 
حسد او را پرداشته روی به فلعه نهادند. 


بیت 
فستادند از کسافران بی‌شمار کریزان برفشند اتسدر حصار 

و فخرالملک دهلوی و برادرش, که از جملهُ امرا بودند. سپرها برسرکشیده 
تعاقب متهزمان نمودند و چون گرم جنگ شده بودند همچتان شسمشیرزنان و 
مردافکنان از عقب کار به قلعه درآمدند و کقار چون چنین جرأت از آن دوکس 
مشاهده کرده [۵۴۷] بودند آنها راازندهگسیتگیر کرده نزد دیورای بردند و دیورای 
ایشان را بند کرده در عزأی پسبر جامةٌ ماتم پوشید. سلطان علاءالدّین به دیورای 
پیغام داد که اين دو بهادر‌را که به قلعه درآمده‌اند هر یک را در روز جنگ با هزار 
جوان برآبر می‌گيريم چنانکه میان رایان بیجانگر و سلاطین بهمنیّه مفرّر شده بود که 
عوض یک مسلمان صدهزار هندو را بکشند اگر شما به ایشان آزار جانی خواهید 
رسانید عوض هر کدام ما صدهزار هندو را بکشیم و دست از دامان این ملک 
نخواهیم برداشت. و دیورای چون تعضب بهمنیّه را مکزر به حاطرآورده بوذ جمعی 
از معتبران خود را به حدمت سلطان فرستاد که اگر سلطان عهد کند که دیگر لشکر بر 
ولایت من نکشد متعهّد می‌شوم که هر سال پیشکش لایق فرستاده فخرالملک و 
برادرش را تسلیم نمايم و من‌بعد قدم از دایرة اطاعت بیرون ننهم. سلطان موافق 
التماس عهدنامه نوشته ارسال نمود و دیورای هم فخرالملک" و برادرش را با چهل 
زنجیر فیل جنگی و انواع پیشکش های لایق و باج چند ساله به حدمت ساطان 


۱ ش: « تفاره ندارد. . ۲. پ: مجی النلگ, 


ذکر سلطنت سلطان علاءالدین بهمني ۳۹۵ 


ارسال داشت. و سلطان نیز خلعت پادشاهانه و اسبان تازی با زین و لجام مرضم 
جهت او فرستاده علم مراجعت پرافراشت و تا مسند دکن به وجودش مشرّف بود 
دیورای هر سال پیشکش فرستاده اپواب مصادفت مفتوح می داشت و او نیز به عهد 
وفا کرده هرگز به ولابت کرئاتک لشکر نکشید. 

گویند سلطان علاءالّین در اواپل سلطنت در احمداآباد بیدر دارالشفایی در 
کمال لطافت و صفا ساخته چند فریه وقفت آن فرمود تا محصول آنها صرف ادویه و 
اغذبه و اشربه شده اطبّای مسلمان و هندو به معالجه رنجوران پردازند و فضات 
امین و محتسبان خدانرس در شهر و ولایت بازداشته با آتکه خود شرب حمر 

نمود حکم کرد که هیچ کس شراب نخورد و قمار نبازد و قلندران و 
دربوزه‌خواران را طوق آهنین برگردن نهاده به پاک ساختن قاذورات و کشیدن سنگ 
وگل و سایر اعمال شاقه تعذ یب فی فرموّد تا متنبه شده به کسب معیشت مشغول 
شوند یا از قلمرو او بیرون روند. و اگر احیاناً احدی با وجود چنین ضبط وگرفتگی 
بی‌باکی به شرب خمر یا ثنبکری,دیگر اقدام مي‌نموده سرب گداخته در حلق او 
می‌ریخت و از هیچ کس نمی دشت. جنانکه یکی از نبیره‌های سید محمّد 
گیسودراز با فاحشه سروکار به هم رسانیده ‏ شبی به طفیل او شراب ورد و به حال 
مستی گیسوی او را بریده شلاق بسیار زد و این خبر به کوتوال رسید, در همان شب 
مخد وعزاده و فحبه را بند کرده هر دو را محبوس داشت و روز دیگر به وقت فرصت 
به عرضی ساطات رسانید که قضیّه چنین است. سلطان در خشم شده حکم فرمود که 
مخدوم‌زاده را نزدیک مندوی در میان بازار که همه ببینند و عبرت گیرند [۵۴۸] 
دویست تازیانه بر کف پای زده سوگند دهند که دیگر شراب نخورد و قحبه را در 
چرم خه رکشیده گرد شهر بگردانند و احراح کنند. و به احوال ملک و سهاه پرداخته بر 
وجهی بسط بساط معدلت می‌فرمود که اثر احسان فریدون و صیت " معدلت 


شي: او صیت؛: ند ارد. 


۳۹۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


انوشیروان در ازای آن هیچ نمودی و در جمعات و اعیاد به پای منبر حاضر شده 
وعظ شنیدی و به ریختن خون و تشویش بندگان خالق بی‌چون راضی نبودی و 
کنایس و بتخانه‌های قدیم را شکسته مساجد به جای آنها بنا نهادی و به نصارای و 
زّاردار و برهمن و غیره تکلّم نکردی و در مهمّات دیوانی دخحل ندادی. اما چرن از 
بورش بیجانگر برگشت. عیش و عشرت دامنگیر او شده جزوی وکلی امور ملک و 
مال زا به نفران درگاه سپرد و فریب یک هزار عورات جمیله در سراپرده مسلطنت 
جمع آورده در کنار آب نعمت‌آباد باغی چون روضه مینو بی‌مثال و قصری ماندد 
فردوس برین بری از غم و ملال بنیاد نهاد که استادان خطّة کون و فساد مثل آن باغ و 
عمارت در معمورة آب و گل طرح نیفکنده‌اند و اکثر اوقات در آن باغ به تجرع بادة 
لمل‌فام و تلدْذ از لعمل لب دلبران سیم‌اندام و استماغ نمات مطربان خوش‌المحان 
شیرین‌کلام مشغول گردیده به نظام آمورو"مصالح جمهور التفات نمی‌فرمود. همانا 
حکیم ازرقی در وصف باغ و عمارت آن شاه گفته: 


ت 


یت 

گربی که ماه و مشتری از برج آسمان تحریل کسرده‌اند به باغ خدایگان 

و در این ایام که سلطان به نشاط مشغول گشته بعد از چهار ماه و پنج ماه یک بار 
سلام عام می‌گرفت و «کنیان دور او فرو گرفته, میان‌من‌اللّه دکنی وکیل السلطنه۲ 
به استقلال شد. سلطانل عازم نسخیر فلاع سواحل دربا شده ملک‌التشٍار را با هفت 
هزار سوار دکنی ر سه هزار سوار عرب بدان خدمت تعیین فرمود و ملک‌التسار در 
قصبهُ جا گنه که نزدیک بلد؛ جنیر است» نشیمن ساخته و قلعه‌اش را تعمیر کرده و 
دفعه به دفعه لشکر به کرکن می‌فرستاد و راجه‌های آن طرف را زیر می‌کرد تا انکه 
اجل موعود متفاضی گشت خود بدان صوب توجّه نمود و یکی از حصار آن حدود 
راء که در تصرّف کافری سرکه نام بود» محاصره کرده در اندک فرصتی به جبر و فهر 


۱ ی ۷و در ایی+ ندارد. ۸ ۱ ن ۳۳۴/۱ وئیل الشاهی. 


۰.۰0232 ۰۰۰۰-۰-۰ ۰۰ ۰ اج ۳ 


بگشود و سرکه را دستگی ر کرده مخیر ساخته که یا به حوزة اسلام درآید و يا گردن به 
زیر [تبغ] سیاست نهد. سرکه طریق مکر و غدر پیش گرفته معروض داشت که «رای 
قلعهُ سنگسین که در حوالی قلعه کندهانه" است؛ در اقبال و اقراك من است و 
همیشه به من او را دعوی همسری است؛ اگر به حلقَة اسلام درآیم و او همچنان در 
مقر دولت خود بر مسند حکومت متمکن باشد بعد از مراجعت شما زبان طعن دراز 
کرده عشاپر و قبایل مرا از من منحرف خواهد گردانید وملک چندین قرن آبا و اجداد 
مرا متصیف خواهد شد. اگر عطف عنال بدان جائب فرمایند به اندک وجهی او را 
به دست آورده آن حدود را نیز به بنده رجوع فرمایند [۵۴۵] و یا سر او را از من دور 
کرده آن مملکت را به یکی از امرا سپارند بنده کلمة طیبهٌ توحید گفته در سلک 
غلامان پادشاه اسلام مننظم خواهم شد و هر سال فلان مقدار مال به خزانه عامره 
خواهم رسانید و در این نواحی پعذ از این اگرکسی تمرّد ورزد با در ادای مال تعلل 
اخنانك کشبته: ات را جوا خحواهد. گفت.4 ملی‌التخار گفت: «چنین شنیده‌ام که راه 
دخول و خروج مملکت آنتَییار تنگ است و به آنجا رسیدن کمال صعوبت دارد.؛ 
سرکه گفت: اهر گاه مثل من دولتخواهی مقدمة‌الجیش باشد به راهی سر خواهد کرد 
که سختی راه و درشتی جنگل معلوم نشود و ملازم رکاب گردیده آنچنان از بیابان 
به قلعه سنگسیر پرسانم که از آن چنگل مار آزاری به دامن سواری نرسد و بی‌تعب 
کل مقصود به دست افتد.» و چون قلم تقدیر به شهادت ملی‌التجار رفته بود هراینه 
بر قول دشمن اعتماد کرده در ستةٌ خمسین و ثمانمائه [۸۵۰/ ۱۴۴۶م] عازم آن 
سمت شد [و اکثر دکنیان و حیشیان تفای ورزیده جدا شدند و همراه ملک التار به 
بیشه درنيامدند و حلف حسن بصری به تقلید افتاده خود روان شد] "و سرکه دو روز 


راه فراخ خوب که هیچ کس آن را ندیده بود سر کرده و کوچک و بزرگ اردو از او 


۱ پ. ش:؛ ندارد. از سس افزوده شد. پت: یا گردن به سپاسست نهد. . ۲. بد: کندای. 


۳ با شس: ندارد. از بت اف وده شد. 


خوشوقت گردیدند لیکن روز سوم آن گمراه به راهی برد. مصرع: که از هول او شیر نر 
مانده بود . 
و مع هد پرپیچج و تاب از زلف معشوقان تندخو باریک‌تر از آه عاشقان راهی پود که 
دد و دیو از دیدن نیب و فراز آن دره‌ها آسیب‌زده گشته و شول از مشاهد؛ 
گریوه‌هایش دهشت خورده. 
تیه 

نه خورشید گردی رسومش ‏ مساحت نسه تسقدیر کردی حدودش متقدر 

گیاش از درشتی چو دندان افعی هواش از عغرنت چو کام مضلفر 

ز ابش اجسل ژسسته وز اد پیکان . ز خاکش خسک" ژسته وز خار خنجر 

نشسسییش ز المساس کسترده مسفرش فسرازش ز آتش بپوشیده چسادر 

ره پسیچ پسیچش چسو زنار راهب بر فسروهشته ز اطسراف مسحراپ و مسر 
جون طیّ مسافت به افتان و یزان ببه ججنگلی رسیدند که باد را از مسالک اوراق 
اشجار آن گذار دشوار بود و سه طرّفته آنگوةهای سر به فلک دا رکشیده و در دامی 
کوه‌ها دره‌ها واقع شده که عمق نها تخت الشریق زسیده و پشت گاو و ساهی نمایان 
گشته و از یک‌طرف ان خلیح از دریای محیط به جنگل و کوه‌ها و غارها پیوسته و 
به جز راهی که آمده بودند راهی نه. 

نم 

کسی ندیده فرازش مگر به چشم ضمیر. ‏ کسی نرفته نشیبش مگر به‌پای گمان 

کسی به روز سفید و شب سیاه درو به جز کبودی گردون ندیده هیچ تشان 

ملک التچار چون در آن ایام اسهال حونی داشت و در شبانه‌روزی چهل مرتبه بر 
سر قدم می‌رفت و هر چند سعی کرد که مردم به ترتیب و فاعده نزدیک هم فرود 
آیند سودمند تیفتاه یکی آنکه خسته و مانده تا نماز شام مي آمدند و زیر درخت‌ها 


۱ نزدیک به شعر رودکی؛ ز قلب آن چنان سری دشمی بناخت که از هییتش شیر نر آب نات 
۲ یت بویش. ‏ ۲ نار پسیا. میی. ۵ ۱ ۳۵ ۰0 ۳۳۳۲۱ فیگ, از ی تصحییم شد. 11 ي: خحپزان گرد ید. 
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هر جا که می‌رسیدند نزول می‌کردند دوم آنکه در آن بیشه چنان جایی نبود که دو 
کس خیمه پهلوی هم ایستاده کرده آن شب توانند به پایان رسانید. در این وفت که 
مردم به حال خود گرفتار بودناء سرکه کافر سرکه‌فروشی کرده در میا درختان همچو 
سیماب اپیدا شد آن کافر خود به رای [۵۵۰] سنگسیر پیغام داده بود که «چنین 
شکاری به دام تو آورده‌ام و منصوبهٌ بهثر از این به دست نخواهد افتاد آنچه توانی 
به جای آر و تقصیر مکن.» رای سنگسیر سی هزار پیادةٌ توپچی و کماندار و 
عیجرگزار از همه جهت جمع آورده و سرکه نیز با جمعیّت خود به او پیوسته چون 
از شب نیمی بگذشت از اطراف و جوانب دژه‌ها و غارها به بيشه درآمدند و به کارد 
و خنجر قریب هفت هشت هزار کس را در زیر درخت‌ها به طریق گوسفندان ذبح 
کردند چه از وزیدن بادها و صدای برگ درختان فریاد و ثالهُ مقتولان به کوش 
یکد یگر نمی‌رسید و همسایه از اسوال [ممسایه] شیردار نمی‌شد و اریکی شب به 
نوعی بود که صدا راه گوش گم مود از دهشت و وحشت آذ تیرگی و ظلمت 
زبان ناطقه تکلم فراموش می‌نمود. وجَون از کشتن مردم اطراف فارغ گشتند و 
دیدند که هیچکس به فریاد کیره تخاطر جمع رفته بر سر ملک‌التجار 
ریختند و به اسهل وجهی او را با پانصد سیّد نبی ی که مدنی و کربلایی و نجفی 
و غیره به فتل رسانیدند و چند نفر از امرای حیشی و دکنی ر! با دو سه هزار کس از 
هند وستانی و عراقی و ماوراءالنهری و بدخشی خدمتکاری بر اصل نمودند و کاری 
که رایان بیجانگر و تلنگ به آن عظمت و اجلال بر سر لشکر سلاطین بهمنیه نباورده 
بودند ایشان به جای آوردند. چون صبح روشن بدمید کار دست باز داشته» جنگ 
کار خود ساخته به اما کن خود شتافتند. 
نم 
شب تسیره بود و گذرگاه نىنگ که دشمن سوی جنگ یازید چنگ 


درسعشی میدن نیغ ار اه چاغفی یه راه اجل داشسته 


(. پ, ش: بدارد. از فته افزوده شد. 


برون جسته تیر از کمین کمان شسده مرگ را راهمبر سوی جان 

جهانی شد آغشته در خاک و عون یکی سرفکنده یکی مسرنگون 

از آن جنگجویان سواری نسماند وزان سرکشان نانداری نسماند 

سه یکباره از هم رو ریختند. ‏ هرآن کو نشد کشته بگریختند 

برفتند زان گونه هر کس که زیست . . که بسر زندگیشان بباید گریست 
بتیةالپف آن لشکر که به حسب تقدیر زنده مانده بودند یه مشفت فراوان از آن 
جنگل بیرون آمدند و به جماعتی از امراي دکنی که با ملک‌التجٌار تفاق ورزیده به آن 
بیشه درنیامده‌بودند ملحق شده گفتند: «احوال شما بسیار پریشان است متاسب 
آتکه به جاگیرهای خود رفته و سامان کرده ژود بپایید. دکنیان و حبشیات غارت 
خورده به اقطاع خويش رفتند و غریبان گفتند که جاگیرهای ما دور واقم‌شده‌است 
اندازه نداریم که بی حکم پادشاه پزوبم بلگه‌,به قصب؛ جاگنه که نشیمنگاه ملک‌التیار 
بود و بسیار نزدیک است رفته و به فرض و یره سامان خود نموده به زودی ۰ 
می‌آييم. به رای مذکور تجویزناین بعنی کرده ایان متوجّه جاگنه شدند و در آن 
وفت بعضی از غریبان عاقبت‌نااندیش بر زبان‌آوردند که نفاق این امرا ملک‌التسٌار و 
سادات و غیره را به کشتن داد چون به جاگنه برسیم عریضه‌ای مشتمل بر حقیقت 
سحالي به درگاه می‌فرستیم. و اپن خبر به دکنیان رسبده ترسیدند و پیشدستی کرده از 
راه مکر و حیله به سلطان نوشتند که ملک‌التجٌار به رهدمونی یکی از زمیی داران 
سرکه نام و ترغیب سادات و ساپر [۵۵۱] غریبان به فلان بیشه درآمدند و هر جند 
پایان وقاحت و قباحت آن امر را به طایف الحیل می خواستیم خاطرنشان او کنیم 
چون غشاو؛ تقدیر [بر چشم او]" فروهشته بود اصلاً به سخن این دولت‌شواهان 
گوش نکرده التفات نکرد و به او رسید آنچه رسید. بعد از واقعهُ ملک التجار هر چند 
به امرای عرب و سادات خاضة خیل گفتیم که مناسب دولتخواهی آن است که 


سس 


1 پ. شي, پت. سن. ندارد. از ي: ۱ ۲۲۵ افروده شیل, 


ذکر سلطنت ساطان علاءالاین بهسی ۴1 
۰-«ث«»۰ح«۰««# 92 سس اعد ات 


اتفاق کرده از سرکه و رای سنگسیر انتقام کشیم و عریضه به درگاه فرستاده لشکر 
طلب نمائیم قبول این معنی ناکرده سرکشی نموده و دشنام داده و سخنان ناخوش 
پر زبان آورده به قصبهُ جاگنه رفتند و از اوضاع چنین معلوم می‌گردد که می‌خواهند 
که در قلعةٌ جا گنه متحضر گشته با رایان کوکن بسازند و علم مخالفت برافراخته " فتنهة 
قوی برانگیزند و عریضه را نزد مشیرالملک دکنی. که اعدا عدو مغولان بود و 
به نهایت قرب و منزلت بسیار نزد سلطان داشت, فرستادند. و او در النای مستی 
عربضه را به نظر سلطان درآورده فش کشته شدن ملک‌التیار و تمد غریبان را به 
صورت قبیح تقریر کرد. سلطان برآشفت و از غایت غضب و غفلت به‌کنه معامله 
نرسیده مشیرالملک دکنی و نظام‌الملک بن عمادالملک غوری را که تشته خون 
غریبال پودند و از تقوق و استیلای ایشان آزار داشتند به فتل غربای جا گنه نامزد 
فرمودند و آنها همچون عبیداللّه زیاذو ثمّوذی الجوشن عداوت اولاد آرسول‌اللّه 
صلی‌اللّه علیه و آله وشلم]" در برکرده با لشبکر بسیار متوجّه گروء آن طرف شدند و 
ساداث عرب و عجم از امران غیزه این خبر شنیده اتفاق کردند و در حصار گلین 
بت ی وی وا 
اظهار اخلاص و یک جهتی روانهٌ احمدآباد بیدر گردانیدند. عرضه‌داشت در ائنای 
راء به دست مشپرالملی افتاده پاره باره کرد و نکذاشت ت که به دارالخلافه برسد. 
غریبان بر آن حال اطلاع یافته دو عرضه‌داشت شت دیگر نوشتند و چون مصحوب ابنای 
جنس فرستادن له به دست لفران هندوستانی که سال‌ها پروردة نهست 
ایشان بودند داده هر یک را از راهی روائه گردانیدند و آن بدبختان روسیاه نیز 
عدارت جبلّی راکار بسته هر دو عرضه‌داشت را به مشیرالملک دکنی رسانیدند و او 
آن نفران را به خلعت و اسب و خرح وافر نواخته هر دو عریضه را بر نسبت سابق 


٩‏ کی: «برآفراخته» ندارد.  .‏ ۲ پ. ش, پت» مي: ندارد. از ن: ۳۳۵/۱ افزوده شد. 


۳ شی: «عرضه داشت نلارد. 


پاره پاره ساخت و در ضبط راه‌ها بیشتر از پیش کوشیده سادات همچر جد خود 
امام حسین؛ علیه‌السلام ؛ حیران کار خود شده رضا به قضا دادند و به افاق سایر 
امرای غریب آذوقه به قدر امکان به درون کشیده در مقام مدافعه [شدند.]" چون این 
خبر به مشیرالملک و نظام‌الملک رسید امرای دکنی را که در کوکن " بودند و اين فتنه 
برانکیختهُ ایشان بود به مدد خود طلبیده و از جبیر و آن نواحی نیز پياد؛ بی‌شمار 
ی آورده چرن به جا کته رسیدند احاطه کرده در تضمبیق محصورین کرشیدند و 
فریب درو ماه آتش فتال و جدال افروخته بود پیوسته عرایض دکنبان به سلطان 
می‌رسید که غریبان بر جاده مخالفت و حرام‌خوری ثابت قدم و راسخ‌اند و از پادشاه 
کجرات مدد طلبیده می خواهند که قلعه را به ایشان دهند و دکنیان صاحب دخل» 
که عمدةٌ دولت خانه بودند» [۵۵۲] عرایض را حسب‌المدٌعا به نظر سلطان در 
می‌آوردند و از جالب او فرامین متوالی قرمتواتر می‌فرستادند که در فلع و فمم 
جماعت غریبان طاغی و یاغی کوشیده درقتل و سیاست ایشان به نوعی مساعی 
جمیله به ظهور رسانید که عبت دیکران شود و,عرضه‌داشت غریبان اگر به مششت 
و محنت فراوان به دارالخلافه می‌رسید چون دکنیان آطراف سلطان را فرو گرفته 
بودند و در آن ایام به عیش مشغول بوده به جز مخصوصان دکنی کسی او را نمی‌دید 
هراینه ایشان عرضه‌داشت را از متعلقان غریبان گرفته به وی نمی‌نمودند و به ایشان 
جواب می‌دادند که ما به سلعطان می‌رسانيم و او از غابت فهر و ششم به جواب 
ملتفت نمی شود. 

غریبات بیچاره احوالِ دولت‌خانه بدین منوال شنیده فرار دادند که چون آذوقه 
روی به کمی آورده است زد و فرزندان را با جمعی از مردم جنگی درول سار 
بگذارند و حود به الّناق تمام بیرون آمده به ایلفار به احمدآباد بیدر می‌رویم و 
به سلطان عرض‌حال می‌نماييم. مشیرالملک و نظام‌الملک و دیگر دکنیان بر اراد 


۱ پت: رضی الاء ...۲ب عی: بدارد. از بت افزوده شد. ۲ لپا: گر شیگ. 


۳ 


ذکر ساطنت ساطان علاهالذین بهمنی ۳.۳ 
۱ ۱ اه هقف نتب وخ سرت 


ایشان مطلم شده گفتند اگر غریبان چنین کنند و ما دنبال ایشان نماییم تا جمعی کثیر 
از مایان کشته نشوند غالب نخواهیم شد و در صحرا مقصود ما که قتل عام این 
جماعت است حاصل نخواهد گشت پس مجددا در مقام حیله و دغا شده 
به غریبان پیغام دادند که ما چون ات پيغمبريم و دعوی اسلام می‌نمائيم سر 
عاجزی و بی‌کسی شما و فرزندان شما که اکثر سادات‌اید ترضم کرده از سلعلان 
درواست گناه شما کردیم و سلطان این ملتمس را مپذول داشته سکم کرده است 
که آزار جانی و مالی به شما لرسانیده بگذاريم تا به هر جا که خواهید بروید و بعد از 
آنکه فرمان مزوّر پر طبق گنت خود نمودند و هر دو غذّار به صبغٌ وله و بالله و 
مصحف اقدس و رسول خحدا قسم یاد کردند و عهد نمودند که اگر شما از قلعه برآیید 
به فرزندان شما آزار جانی و مالی رسانيی, غریبان اعتماد کرده بالتمام که عدد آنها 
به دومزار و پاتصد می‌رسید. و ان آن, جیمّله یک هزار و دویست نفر از سادات 
صحیح الشسپ بودند» با زن و فرزندان و مال از تحصار بیرون آمده برای اهلی و عیال و 
اسباب چون مرکوب و بارکشن نداشتند جهت سامان آن در ظاهر قلعه فرود آمدند و 
مشیرالملک و نظام‌الملک به قلعه درآمدند و سه روز به عهد وفا کرده آسیبی به 
ايشان نرسانبدند. اما روز چهارم امرا و روسای آن,جماعت را به رسم ضیافت به 
قلعه طلبیده, غیر از قاسم‌بیگ صف‌شکن و قراان کرد و احمدبیگ یکه‌تازه جمپع 
امرا با مشاهیر غریبان» قریب سبصد کس در قلعه حاضر شدند و چون مائده 
کیان و به طعام خوردن مشفول شد‌ند جمم کثیر از دکنیان که مسلّح شده در 
کمین بودند: حسب‌الاشارة آن هر دو عهدشکن از گوشه و کنار با شمشیرهای برهنه 
بیرون دویدند و ضیافت همگی غریبان را به جای اب شربت شهادت چشانیدند 
و چهار هزار دکنی جبّه پوش منتظر غد که جابه جا ایستاده بودند, به هیئت 
مجموعی آویخته و به حرگاه ضریبان روی آوردند و دست به فتل و غارت غریبات 
[۵۵۳] دراز کرده از فسم ای اخ یک ساله ثا صد ساله را شربت شهادت چشانید ند 
چنانچه یک هزار و دویست سیّد صحیحالنسب و غیر از آن یکهزار دیگر غریب و 


پنج شش هزار طفل معصوم در آن روز به قلم درآمدند که از دست ظالمان دکن شانه 
تن از نفد روح بپرداختند و حشرات دکن بعد از قتل به تاراجم مشغول شده انواغ 
مت به زنان و دختران ایشان رسانيدند که در هیچ عهدی بعد از وافعة یزید چنین 
مصیبتی به سادات روی نداده زهی پی حیا قومی که به محض افترا و تهمت فرزندان 
پیغمبر خود را به این وضع بکشند و خود را از اهت آن سلعلان بارگاه نبرّت دانند. 
مصرع: زهی نصوّر باطل زهی خیال محال, 

و از طایفة غریبان فاسم‌بیگ صف‌شکن و قراخان کرد و احمدبیگ که تاز که در 
یک کروهی اردوی غریبان جدا فرود آمده بودند. از آشوب دکنیان واثف گشته جته 
پوشیدند و زنان خود را جامة مردانه پوشانیده متوشه اصمدآباد بپدر گردیدند 
مشیرالملی و نظام‌الملک دو هزار سوار؛ به سرکردگی داوودخان, به تعافب ايشان 
تعیین کرذه به رعایا و جا گیرداران محال "بر راه نوشتند که این جماعت حرام خوار 
پادشاهند و با اينکه دم از اخلاصر و دولتخواهی سلطان می‌زنند می‌باید که به قتل 
انشا اقدام نموده اسبان و اموال,را غارت و تاراج نمایند و در هیچ موضعی آرام و 
فرار ندهند. افاسم‌بیگ صنب‌شکن و دیگر امرا با سبصد نفر مغول سر در پیش 
افکنده می‌رفتند و هرجا که دکنیان به ایشان]" می‌رسیدند برگشته جنگ مردانه 
می‌کردند و حصمان را به ضرب تیر متفرّق ساخته باز پیش [می‌افتادند و شب‌ها در 
جر | فرود می آمدند و چون)]" در حوالی قصبه بیر داوود خان سر راه به ایشا تنگ 
گرفته به حسن شحان جاگیردار بیرء که از امرای بزرگ دگنی بود؛ پیغام کرد که این مردم 
حرام خواران پادشاهند که باید از آن طرف تو نیز با لشکر خود متوجّیه دفع ایشان 
شوی تا به ّفاق سرهای این حرام خواران را از تن جدا کرده به درگاه فرستیم و چون 
قاسم‌بیگ سابقة آشنایی با حسن‌خان داشت و در یکی از معارک بیجانگر کمک او 
کرده از دست غنیم خلاص کرده بوده در این وفت آن را منظور داشته جواب داد که 


۱ سپ یت ندارد. از ش آفزوده شد, ۲ پ: ندارد, ار ش افزوده شد, 


این جماعت اگر حرام‌خوار می‌بودند شود را به سرحد گجرات که دو سه روز راه 
بیش نبود می‌رسانید‌ند.۷ داوودخان از اعانت حسن خان مأیوس گشته چون تمامی 
لشکر پس‌مانده به او پیوستند با قریب دو زار و پانصدسوار صف‌ها آراست و 
فاسم‌بیگ و جمیم یاران ای دست از جال شسته دل بر جنگ نهادند و به مقابل 
دشمنان درآمده به حرب مشغول گشتند. فضا راء در حمله ارّل دو تیر دفعتاً بر مقتل 
داوودخان آمده ودیعت حبات سپرد و دکتیان این سال مشاهده کرده در قتل آن 
جماعت پیشتر کوشیدند وکار بر ایشان تیگ ساختند. در این اثناء حسن‌خان دکنی با 
جمعیت خود پیدا شد و غریبان گمان بردند که بلایی دیگر زوی به ایشان نهاد. نا گاه 
کسان حسی‌خان رسانیده که به مدد شما می آیند» بیدل ناشده در جنگ ابت‌قدم 
باشند که اینگ به مدد شما رسید‌یم. فاسم بیگ و سایر غریبان مستمال گردیده به 
بقای حیات امیدوار گدندد و حسوجان جون نزدیک شد در پی مقابله و مذافعه 
[۵۵۴] گشت. دکتیان جدازء داووذخان را برداشته راه جاگنه پیش گرفتند و قاسم‌بیگ 
بیرون قصبةٌ بیر فرود آمده به ای چبین خال عریضه به درگاه نوشت و بعد از آنکه 
مضسمون عرضه‌داشت معلوم شد و فرمان طلب قاسم بیگ رسید غریبان بقیّةالسیف 
باجمعهم متوجه درگاه گردیدند. 

ساطان علاءالدّین ایشان را به حضور خود طلبیده در منام تفتیش شد. بعد از 
انکشاف معامله مصطفی خان [سرآمد] کار ملکی را که عرایض غریبان را مختفی و 
به سلطان نمی‌رسانید در ساعت گردن زده بفرمود تا جسدش را در کوچه و بازار 
گردانیدند و قاسم‌بیگ را جای ملک‌التجٌار داده سرلشکر دولت‌آباد و جنیر گردانید و 
قراخان کرد و احمدبیگ را نیز به منصب هزاری و به دیگر نوازشات سراقراز فرمود 
و بار دیگر به تربیت غریبان مشغول گشته و دکنیان را از نظر انداخشته بسیاری از 
امرای غریبان را صاحب دخل گردانید و خان‌های مشیرالم لک و نظام‌الملک را 


۱ پ: ندارد. از ش افزو ده شله, 


1 تا ۱ به فرشته (جلد دوم) 


[علاقه]" پادشاهی کرده بفرمود تا آنها را با بسپاری از امرای دکن که باعث این فثنه 
بودند طوق و زنجیر درگردن انداخته پیاده از جاگنه به دارالخللافه آوردند و کسانی را 
که مرتبهٌ اّل عریضٌ افترا و تهمت فرستاده بودند به عقوبت تمام کشته بازماندگان 
ایشان را محتاج به نان یک روزه گردانید و؛ به روایت طیفات محمودشاهی, 
مشیرالملک و نظام‌الملک در همان سال به علّت برص گرفتار شده پسران ایشان را 
به جای شاهدان پازاری می‌کشتند فکیفب دختران ایشان. 

و در سنا خمس و خمسین و ثمانماته [۸۵۵/ ۱۴۵۱ع] شیخ آذری که مفتدای 
سلطان پود و در ایام شاهزادگی الفت بسپار به او داشست. از خراسان عریضه طولائی 
مشتمل بر انواع سخنان مور مرسول " و سلطان از مطالعه آن متأثر گشته از شراب 
وی تصوح فرمودند و مجددً جماعتي از دکنین ره بهعّت غریانکشی مق و 
محیوس بودند به سیاست لا کلام پکشستوبه دست خود جواب عریضه شیخ آذری 
را نوشته با مبلغی خطیر به خراسان فرسیادند و بعد از آن بر نهح اعظم‌السلاطین؛ 
سلطاناحمدشاه بهمنی+ هر:روز خود به مهمّات پادشاهی وارسیده دکنیان را از 
خدمات بزرگ دولت خانه معزول گردانید. 

و درسنه سیع و خمسین و ثمانمائه [۸۵۷/ ۱۴۵۳ع] ساق پای او مجروح گشته هر 
چند به معالچه کوشیدند» اثری برآن مترئب نگشت و بدان سیب از خانه کمتر بیرون 
آمده اکثر اوقات خبر فرت او انتشار می‌یافت نا آنکه جادل‌خان, داماد 
سلطان احمد شاه که از اولاد سیّد جلال بخاری بود و در تلنگ به سرکار نلگنده اقطاع 
داهست فوت او را يقین کرده بسیاری از آن نواحی رابه تصرف درآورد و ولد خود 
سکند رشان راء که دخترزاد سلطاناحمدشاء بود» تقویت نموده بران ولایت مسلط 
ساخت و اژ ابنکه خحان اعظلم در آن زودی فوت شده در تلیی سردار صاحب 
رجودی نبود اکثر امرای تلنگ به اسکندرخان مْفق شده خواستند که او را به 


۱ پ: ندارد. از «شي» افزوده شد. . ۲. شی؛ گردانبدند. 


ذکر سلطلت سلطان علاء‌الین بهنی ۴۷ 
تست 


پادشاهی آن مملکت بردارند. سلطان علاء‌الدین با وجود دردمندی به احضار لشکر 
فرمان داده در تهیَةٌ لشکرکشی شد و جلال‌خان و سکندرخان بر حبات سلطان و 
اراد او آگاهی یافته [۵0۵] کنکاج درآمد و قرار شد ۱ که جلال‌خان در تلنگ پوده 
سکندرخان به جائب ماهور رود تا سلطان به هر طرف که توجّه کند طرف دیگر 
حلل عظیم به هم رسانیده کمک بکدیگر باشند. پس سکندرخان به ماهور» که 
مابین مملکت تلنگ و برار است. رفته جمعیّت عظیم نمود و به بخشش, هزار سوار 
اطرافی بر خود گرد آورده هر چند سلطان قولنامه می‌فرستاد موّثر نمی‌افتاد زیرا که 
سکندرخان دخل عقلیم از بغی شاهزاده محمدخان داشت و این مخالفت نیز مزید 
علّت شده به هیچ وجه از سلطات مطمئن خاطر نمی‌گردید تا آنکه به ساطانمحمود 
تعلچی پیغام کرد که سلهلان علاءالد یمشاه بیمار شده و مدّتی است که از اين عالم 
خرامیده و اعیان درگاه مرگ او را بزای مقاصد خویش پنهان کرده می‌خواهند که 
بزرگان مملکت را براندازند. !گرا آن تعذاون4ٍ عنان عزیمت به این صوب معطوف 
سازند مملکت برار و تلنگ بی‌نزاع و جنگ در حوزة دیوان خواهد. آمد. سلطان 
محمود حلجی مالوهی باور کرده به مشورت والی آسیر و برمانپور عازم سفر دکن 
شد و در سنه ستین و ثمانماته [۸۶۰/ ۱۴۵۶ع] به استعداد و شوکت تمام روانه شد و 
سکندرخان با یک هزار سوار چنند منزل استقبال کرده به او پیوست و سلهلان 
علاء‌الین فسخ عزیمت پورش تلنگ کرده خواجه محمود گیلانی؛ المشهور به 
گاوانه را منصب هزاری داد و با بعضی از امرا پر سر جلال‌خان تعیبن فرمود و نحان 
جهان سرلشکر برار را مقابل حاکم برهائیون که با سلطان‌محمود اتفاق کرده بود 
بازداشت و قاسم‌بیگ صف‌شکن, سرلشکر دولت‌آباد را روانه گردانیده خود به 
فاصله پنج کروه با لشکر بیجاپور و اصّه خیل در پالکی نشسته به عزم فتال سلطان 
محمود خلجی که در صحرای معمور نزول نموده بود متوجه گشت. ساطان 


1 س_ نمو دید, 


۴ تار بخ فرشنه (جلد دوم) 


محمود چول دانست که پادشاء دکن در حیات است و پا لشکری مستعد رزم متوه 
اوست. نیم‌شب کوج کرده راه مملکت خویش پیمودن گرفت و بکی از امرای 
عالیشأن را به بهانهة مدد همراه سکندرخحان کرده گفت که اگر او خواهد که باز به 
دکنیان ملحق شود نگذارد و اسب و فیل و تمام اثاثةٌ شوکت او را گرفته به مندو 
آورد. سکندرخان این معنی فهمیده به طرف راست از مالوهیان جدا شد و با دو 
هزار کس. که اکثر افغان و راجپوت بودند. به نلگنده رفته؛ چون در آن وفت خواجه 
محمود گاوان قلعةٌ نلگنده را احاطه کرده بود حود راه به هر حیله که بود درون قاعة 
بیدر رسانید و خواجه این معنی را از خدا خواسته بیشتر از پیش کار بر اندرونیان 
تدگ ساخت چنانچه در همان زودی از در عحز درآمده به وسیله خو اجه از سلطان 
امان‌نامه حاصل کرده قلعه را سهردند و به اتفاق خواجه به حدمت سلطان شتافته باز 
نلگنده را جاگیر یافتند و سلطان کیت ماهور را به دستور قدیم به فخرالملک 
ترک داده و نهانه‌دار رایجور فرخ المللگ رانوازش فرموده متوجه دارالسلطنه گردید. 

و درسنه اثنی و ستین و لمانمائه [۸۶۲/ 2۱۳۵۷-۸] سلطان علاءالد ین‌شاه بهمنی 
به همان درد پا از یای درآمذی علم فنا برافراشت قسلت امتاطتت: آی پیت وه 
سال و نه ماه و بیست روز بود. گویند سلطان علاء‌الذین‌شاه بسی فصیح و بلیغ بوده: 
قارسی به غایت نیک می‌دانست و فی‌الجمله تحصیل [۵۵۶] علوم نیز کرده بود و 
گاه گاه روز جمعه و عبدین به مسجد جامم رفته و بالای منبر شده ود حعطبه 
می‌حواند و خویشتن را به این الاب ستایش می‌نمود: السلطان العادل الکریم 
الحلیم الرژوف علی عباد اللّه الغنی علءالدّ نی والدین علاء‌الدّین بن اعظم‌السلاطیی 
احمدشاه ولی بهمنی. 

روزی عربی تاجر که اسبان لحسایی به دیوانیان او فروخنه بود و ایشان در ادای 
ثمن تعلل می‌نمودند و تاجر از کشتن سادات و غیره آزرده بود و در پای منبر حاضر 
بود» چوت سلطان این کلمات بر زبان حاضر آورد پی فاصله عرب برخاست و کفت: 
«لا و ال لاعادل و لاکریم و لارحيع و لارژوف أبها الظال الاب تقتل انذرةلطاهرة و ام هه 


ذکر سلطنت همایونشاه ظالم 1 


الکلمات علی منابر السلمین.؛ سلطان متأثُر شده زار زار بگریست و قیمت اسبان را در 
ساعت ادا کرده گفت: داز آتش غضب الهی تجات نبابند آنان که مرا همچو بزید 
بدنام دئیا و آضرت کردند.» و به منزل رفته بیرون نیامد تا وقتی که جنازه‌اش را 
برآوردند. ۱ 

و در عهد سلطا علاءلّین‌شاه خلیل‌اّله بن نعمت‌الله ولی و میر نورالّه بن‌شاه 
خحلیل اللّه به رحمت ایزدی واصل شدند, از شاه خلبل‌الله دو پسر ماندند: یکی شاه 
حبیب‌الّه: داماد سسلطاناحمدشاه و دیگری شاه‌محت‌الله. داماد سلطان 
علاء لین شاه. شاه‌حبیب اه با آنکه برادر بزرگ بود چون جانب سپاهیگری او غلبه 
داشت سماده‌نشینی به برادر کوچک خود محت‌اللّه رجوع کرده خود به امر امارت 
اشتفال نمود. حکایت کلند که چون سلطان‌علاءالین را وفت آن رسید " که داعی 
اجل را پیشانی گشاده اجابت نماید: برنعللاف توقع امرا و وزرا همایونشاه ظالم را که 
الا یق از اوضاع او متنفر بودتد ولسعید سلات. پیش از آنکه سلعلان قوت شود 
نظام‌الملک دکنی دولت‌آبادی که»در ان زودی وکیل السلطنت شده بود و به عفل و 
کاردانی اتصاف داشت. گريخته پیش پر خود ملک‌التجا که حاکم جنیر بود. 
رفت و از آنجا که هنوز خبر فوت ساطان‌علاءالذین ترسیده بود پدر و پسر به افاق 
به گجرات رفته ۲ از دغدِغه غضب سلطان همایونشاه نجات بافتند. 


ذکر [سلطنت‌همایونشاه] " ولد سلطان علاءالذین بهمنی المشهور به‌همایونشاه ظالم 


وقتی که ساطان علاءالذین تبخته را بر تضت اختیار کرد پسر بزرگ او همایونشاه» 


مشهور به ظالم» در منزل خود بود. سیفب خان و ملوخعان, که از امرای معتبر بودند " 


1 یی ؛ ار سیل لا زدارد. . ی زر قح از بدارد. : رفته بر د, : وا نشارد. از ش‌ اف و ده سل 


پ: که سلطان علاء‌اند پن از اسرای شحتیر بو دنل 


۳۱۰ 5 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


وفات او را مخفی داشته بی توقف برادر کوچکش حسن‌خان را بر تخت نشاندند و 
شاءحبیب الله بن شاء‌خلیل الّه و بعضی دیگر که عمده بودند جلوس او را از 
مغتنمات شگرف دالسته به آن امر هم‌داستان شدند و خلایق به قصد تاراح خانة 
هماپونشاه و فتل او روان شده شور و غوغای عجیب انگیخنند. همایونشاه با هشتاد 
سوار جبّه پوش که سکندرخان و برادران او از آن جماعت بودند بیرون آمده به 
جنگ ایستاده و تاراجعگران شکست یافته به حسم خان پناه بردند!. اتْفافا؛ در راء 
فیلیانان و پرده‌داران و سلاح‌داران" و سایر اهل حشم هرکه همایونشاه را دید» به 
خدمتش شتافت. بنابراین؛ همایونشاه با جمعیّت عظیم به دیوانخانه آمد و پرادر را 
که رعشه بر او مستولی شده؛ از تخت فرود آمده بود؛ به دستب آورده سیف شمان را 
که ماد فتنه و فساد بو به پای فیل ببسته در شهر گردانیده به قتل رسانید و ملوخان, 
جنگ‌کنان از شهر [۵۵۷] بیرون رفته شوه رأبّه سرحدٌ کرناتک رسانید. و شاه خحلیل اه 
و دیکر مردم مقیّد و محبوس گردیده.همایونشاه به استقلال به نخت نشسته پادشاه 
شد "وم حسب‌الوصیّت» پدرامزدع؟ خواجه‌جهان گاوان را که به روایت حاجی 
محمّد فندهاری از پاه‌شاه‌زاده‌هاست»* خطاب ملک‌التجٌاری داده وکیل الط ۶ 
و طرفدار پیجاپور گردانیده و ملک‌شاه نامی را که از بزرگ‌زاده‌های مغول بوده و 
بعضی می‌گویند که از اولاد سلاطین چنگیز بود خطاب خواجه‌جهان داده طر فدار 
تلنگ ساخت. و پرادرزادءٌ عمادالملک غوری را که جوانی قابل و مردانه بود به 
خطاب نظام الملی و متصب مزاری صاحب‌جاه گردائیده به اقطا تلننگ احتصاص 
بخشید. و سکندرخان بن جلال‌خان, که در ایام شاهزادگی مصاحب او بود و انتظار 


۳ ش‌! بر دی ۷ تدارد. ۲ ی دار ان. 

۳ برهان ماقر: سی ۸۸ در بیست و دو شهر جمادی‌النانی سنه مذترر (۸۶۲) بر سریر سنطلت تمکن و استقرار 
یافت. ۴ شی: «امردمه ندارد, لد عی؛ «از پادشاه‌زاده‌هاست» ندارد. 

م ۰۵۰۴۵۵۱ ۳۳۹۱۱ وکیل شاهی. 


ذکر سلطلت همایونشاه ظالم ۴ 


سپهسالاری نلنگ می‌برد. از این معنی به غایت دلگیر گشته بی‌حکم پیش پدر به 
نلگنده رفت. 

و جلال‌خان به علّت پسر ناچار علم مخالفت افراشته به جمع آوردن لشکر 
پرداخت و سلطان احوال بدین منوال شنید. خحان‌جهان. حاکم برار را که جهت 
مبارک‌باد به دارالخلافه آمده بود. به دفع او مأمور ساحت. سکندرشان جمعیّت 
نموده با او در تلنگ مصاف داد و به فتح و طفر مخصوص‌گشته خان‌جهان منهزم 
گردید و همایونشاه دفع آن فتنه را متحصر در توجّعه خود دانسته هم در سال جلوس 
بدان صوب لشکر کشید. و بعد از طی مسافت در ظاهر نلکنده فرود آمده مترصد 
بود که جادل‌شان و سکندرخان امان شواسته به ملازمتش شتابند که ناگاه 
سک‌ندرضان شپیخون بر لشکر سیلطان آورده مزاحمت رسانید و سلطان» 
علی‌الصّباح: افواج آراسته متو هتخیر له گردید و سکندرخان که اعتماد تمام 
بر سپاه خویش داشت میمنه و میسره درست گرده با هفت هشت هزار سوار افغان و 
راجپوت و دکنی به مقابل کرآفد و.همایونشاه گفته فرسناد که «با ولی‌نعمت 
درافتادن مبارک یست و مثل تو بهادری خراب شدن حیف است. گناه تو می‌بخشم 
و در ولایت دولت‌آباد هر پرگنه که خواهی به اقطاع تو مقرّر می‌کنم.» سکندرخان 
جواب داد که «اگر تو پسرزادة احمدشاهی من دخترزاده‌ام و در ملک با تو شریکم 
حکرمت تلنگ را به من تفویض فرما یا جنگ را آماده باش.» همایونشاه در غضب 
شده نار؛؟ جنگ فرو کوفت. نفیر برغو کشیده به استعمال الات حرب پرداخت. 
سکندرخان نیز اعلام! جسارت افراشته به اقدام بی‌ادیی پیش آمد و چون کهنه 
سپامی و آداب‌دان بود حمله‌های همایونشاه را هر کرّت به نوعی دیگر رد کرده از 
زمین و زمان آفرین شنید و نزدیک بود که آن روز به قایمی" از یکدیگر جدا شده 
باقی داستان را به فردا اندازند که ناگاه ملک‌التخار گاوان با لشکر بیجاپور و 


۳ عي؛ یلام ۲ ۳ ۳1 چا بقا. 


۲ تار بخ فرشته رجله دوم) 
شمواجه جهان ترک با لشکر تلنگ از میمنه و میسره حملهٌ مردائه آوردند و بسیاری از 
جوانان و بهادران سکندرخان را به قتل آوردند و همایونشاه فرصت يافته بانصد 
جران تیرانداز و پانصد بهادر نیزه گزار از قلب جدا کرده با یک فیل مست بر فوج 
خاضَهُ سکندرشهان روان کرد. بهادران تیرانداز و غیره نیز به کار حود مشغول شده 
آثار روز رستخیز ظاهر ساختند و سکندرخان» همچو شیر شرزه, اعلام مدافعه 
افراشته به یک طرفةالعین ایشان را منهزم گردانبد و چون فیل مست پادشاه همچنان 
در معرکه [۵0۸] بود و بسیاری از بهادران را هلاک می‌ساخت سکندرخان نیزه در 
دست گرفته خواست که بنفسه دفع شرّ او نماید. فیل مست. به تحریک و سعی 
فیلبان: سکند رشان را در خرطوم پیچیده از عانه زین برکند و از روی غصّه و اعراض 
بر زمین انداخته متوّه دیگران گشت. سپاهیان سکندرخان که اسبان را بر اشر او 
می‌تاختند ندانسته اسبان را بر چشسم اوترآندند چنانکه صندوق سینه او از صدمٌا 
مراکب ایشابٌ درهم‌شکسته کفران نعمت کار خود کرد و همایونشاه جمعی را به 
تعافب منهزمان امر فرموذةبتبياري, از انها را به فتل رسانیدند. 
نظلم 

جوانان ز کسینه کشیدند تسیغ بسسه فستل تسسمنائیان بسی‌دریغ 

چسو ضان سکتدر درامد ز زین شد الودة خسون تسن نساژئین 

چنان کفته شد پشت و پهلو و دوش" . که مسغزش بسرون آمد از راه گوش 

هسمین بسود تابود گردون سپهر کی کسسینه درب اژد و گساه مسهر 

روز دیگر ملک‌التخار و خواجه‌جهان, به موجب حکم به محاصرة قلعة نلگنده 
مشغول گشته به فهر و غضب به تسخیر آن پرداخنند و جلال‌خان بعد از یک هفته 
چود پسر را به کشتن داده بود فربادرسی بهتر از امان نیافته به زنهارخواهی درآمد و 
به وسیله آن دو بزرگ حول امال یافته با اموال بی‌فیاس و نفایس بی‌شمان که در مدّت 


۱ چا: صدبه مناسب. ۲ ۵ ۴۵۴۱۱ ن: ۷ ناب گوفته بشت و پهلو دوش. 
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چهل و پتجاه سال امارت اندوخته بود؛ به پای‌بوس‌شاه رسید و اگر چه محبوس 
گشت چند روز حیات را مغتنم دانست. و همایونشاه چون از این معامله فارغ البال 
کشت هوس تسخیر قلعة دیورکنده که در تصاف زمیی داران تلنگی بود و اعالی آنجا 
با سکندرخان موافقت داشتند سر از جیب خاطرش برزده خود به وارنگل رفت و 
خواجه‌جهان و نظام‌الملک غوری را به چالب قلعهٌ دیورکنده نامزد فرمود. تلنگیان 
اتفاق کرده و چند دفعه به جنگ قیام نمودند و هر کرت شکست يافته خواجه‌جهان 
قرین فتح و نصرت گردید و چون ايشان را تاب مقاوست نماند در قاعه متحصن 
گشتند و خواجه‌جهان در آن کوهستان خیمه و خرگاه مرتفع گردانیده به لوازم 
محاصره مشغول گردیده در تضییق آنها کرشید. 
نظم 
بسه نسزدیک آن فسلعة بپاکقه سراپ رده برزد به دامان کوه 
شب و روز مسی‌شد بسی کارزار ز بسبیرون آن قسلعة استوار 

بعد از آنکه مردم تلنگ :تیگ آمیدند نزد رای اوریسه و اوریای" کافن که 
به عرّت و شوکت ممناز بودند کسان قرستادند و مال خطیر قبول کرده طلب کمک 
نمودند و ایشان حیل و حشم بسیار پا چند حلقه فیل جنگی به مدد اپشان فرستاده 
نوید آمدن شود نیز دادند و تلنگیان بدین نوید مستظهر گشته عازم جنگ شدند. 
و اجه جهان و نظام‌الملک خبردار شده مشورت نمودند. نظام‌الملک چنین کنکاش 
دان" که تا رسیدن لشکرهای کمک از پاي قلعه باید برخاست و از تنگی دزه ها 
برآمذه به میدات هموار باید رفت و طرح جنگ انداعت. این رأی سوافق طیع 
خواجه‌جهان نیامده گفت: «اگر ما از اين موضع کوج کنیم کار حمل بر زبونی کرده 
تماقب خواهند کرد بهتر است که در همین موضع مصاف دهیم.» نظام‌الملک چون 
علاجی نداشت سکروت اختیار کرد روز دیگر چون خورشید روشنی‌بخش از افق 


ٍ؛, ی ۳۴۰۲۷ و دبگر را تاش ۲. جي: «داده ندار د. 


۳۱۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


مشرق برآمد و از یک طرف لشکر رای [۵۵4] اوریسه و اوریا و از طرف دیگر لشکر 
تلنگ و قلعه بر حواجه حمله آوردند و در آن جای تنگ, که مجال تردّد اسیان نبوده 
هسزیمت پسر لشکر اسلام اشتاده مردم بسیار در ان کوهستان کته شدند و 
خواجه‌جهان و نظام‌الملک به حال پریشان نیم‌جانی بیرون بردند و از تعاقب کمّار 
هیچ جا مجال توقف نیافته هشناد کروه گربخته به خدمت همایونشاه آمدند» به 
وارنگل رفتند و آو پرسش این فضیّة نامرضیّه کرده خواجه‌جهان از بهم جان دروغ را 
بر مصلحت خویش پسندیده دانست و گفت: این حادثه از جانب نظام‌الملک به 
ظهور پپوسته همایونشاه بی آنکه حقیقت را به خحاطر آورد در ساعت؛ در مجلس 
خویش به گشتن آن شبر بیش مردانگی اشارت فرمود و اقارب و عشایر او رفته 
به سلطانمحمود خحلجی ملحق شدند و خواجه‌جهان را مخاطب و معاتب ساخته 
در یکی از فلاغ محبوس گردانید و قولی آنکه نظام‌الملک خود نیز گریخته به سلطان 
محمود خلجی پیوست. 

مسلطان هسمایونشاه ترضده,انتقام شده می‌خواست که دیگر بار لشکر 
به دیورکنده فرستد که ناگاه از احمداباد بیدر جاسوسان آمده خبر رسائیدند که 
یوسف ترک کچل [شاهزاده حسن‌خان و شاه‌حبیب اللّه را از بند برآورده به امُناق 
به جانب قصبه بیر رفتند. همایونشاه عنان شکیبایی از دست داده]۱ ملک التجار را به 
ضبط تلنگ بازداشت و خود در ماه جمادیالا خر سنه ارب و ستین و نمانماثه [۸۶۷/ 
مارس ۰به تعجیل تمام به دارالخلافه رفت و آتش ظلم برافروخته هر چچه 
و استت کرش 

تبیین این سخن آنکه, شاه‌حبیب الله به واسعطه دوستی شاهزاده حسی‌خان در 
بندی تخانه " همایونشاه محبوس بود و چون وی به جانب نلگنده لشک کشید و 
سکندرخان را شکسته بسه گرفتن قلاغ آن حدود مشفول شد. هفت تس از 


پ: ندارد. از شي افزوده شد. ...۲ شی؛ «بندي‌خاله» ندارد. 
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مریدان شاه‌حبیب‌اللّه اتفاق کرده در مقام استخلاص مرشد حویش گشتند و به 
یوسف ترک کچل, که غلام سلطان علاء‌الدّین برد و به امانت و دیانت و صلاح و 
عیرات اشتهار داشت؛ پناه برده پرده از چهره کار برداشتند. و یوسف ترک لیز چرن 
از مریدان یک‌جهت آن خاندال بود با ایشان یک‌دل و یی‌جهت گشته بعضی از 
کو توالاث و محافظان را با حود بار ساخته جمله دوازده سوار و پنجاه پیاد؛ فدابی 
به هم رسیدند و با آنکه در آن وقت سه هزار پیاده به سحافظت دارالخلافه فیام 
می‌نمودند یوسف ترک کچل قدم در باديةُ توکل نهاده با هواداران فدوی "؛ قرب 
به شام» نزدیک محل پادشاهی, که بندی‌خانه۲ در آنجا بود آمده چون محافظان 
اکثر به شغلی رفته بودند و قلیلی از دربانان به ممانعت پیش آمدند یوسف ترک 
گفت: «حکم پادشاه رسیده که به زندان رفته چشم فلان و فلان مجرم را برآورم.» و 
در اين باب فرمانی به سکه سرخ چنانچهرسم سلاطین بهمنیّه بوده ترتیب داده 
همراه داشست. فی‌الفور از بغل پرآورده به یشان تمود. چون بوسف از مشاهیر درگاه 
بود ایشان سکوت ااعتیار کزدند. بوسف از دروازهٌ اوّل درآمده چون به درواز؛ دوم 
رسید دربانان به مدافعه پیش آمدند و هر چند فرمان جعلی ننموده فبول نکردند و 
گفتند که پروانه کوتوال [شهر]" می‌باید. یوسف؛ فی‌الفور سر سردار آن جماعت 
جدا کرده به قلعه درآمد و غریو از مردم درونی برخاست. بوسف اوّل به زندانی که 
مردم اعیان و نجبا در آنجا محبوس بودند [۵۶۰]رفته زنجیر شاه حبیب له را شکست 
و از معاینٌ این حال شاهزاده حسن‌خان و برادر او بحیی خان بن سلطان علاءالاین و 
جلال‌نحان بخاری به تضرّع و زاری درآمده گفتند که «برای دا زن‌جیر ما را نیز 
شکسته همراه خود ببر.» پوسفپ ترک فبول این معنی نموده زنجیر ایشان را نیز 
شکست. بعده به سایر زئد ان خانه‌ها که نردیک دارالاماره بود رفته به زندانیان گفت: 


٩‏ شن «ندوی» ندارد. ۰ ۰ ۷ مي: «پندی‌خانهه ندارد.. . ۳ هد شن. ست. من: ندارد. از ن» ۳۳۰/۱ افزوده شمه 
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که «هرکه میل رفافت ما دارد زنجیر شکسته بیرون آید و نزدیک [دروال؛]۱ نفتگاه 
خود را به ما رساند.» پس یوسف ترک شاهزاده حسن‌خان و ساپر اعبان محبس را 
برداشته نزدیک دروازُ تختگاه تا یک پهر شب بایستاه و زندانیان» که عدد ایشان از 
سادات و فضلا و فقرا و اواسطالناس به هفت هزار می‌رسید» آن را فوزی عظیم 
دانسته موفْلان را پشت‌گردن‌زنان بیرون می‌کردند و در کمال ذوق و شوق زنجیر و 
غل شکسته. فوج‌فوج به یوسف ترک می‌پیوستند. بعضی جوب‌دستی به دست 
آورده و بعضی سنگ‌ها در دامن کرده مستعد جنگ می‌شدند. در این اثناء کوتوال 
شهر واقف گشته به جانب محلات پادشاهی منوجّه شد. زندائیان فدویانه سلوک 
نموده او را به ضرب سنگ و چوب هنهزم گردانیدند و در آن شب هر یک به 
خوشه‌ای رفتند اما جلال‌خان بخاری؛ که هشتاد سال عمر داشت؛ و شاهذاده 
یحیی‌خان بن سلطال علاء‌الذین,در همان شب به دست کوتوال افتاده به خواری و 
زاری کشته شدند و حسن‌خان و شاه‌حبیب‌الله به خانهٌ حجامی؛ که حدمتکار 
شاه حبیب اه" پود. درآمد» فلندژانه تراشبی زدند,و شاه‌سبیب اه" داعیةٌ آن داشت 
که به گوشه‌ای رفته پای در دامن قداعت کشد ۲ اما چون حسن خان گفت که «مردم 
شهر و سپاه از ظلم و بیداد همایونشاه خواهان این جانب‌اند» یقین است چون باز 
دولت جناح اقبال گشاده او را چون مرغ بال‌گسسته و وحش شکسته‌پای بی‌رنج و 
نع به دست خواهم آورد.» و شاه حبیب له جو ن همیشه از نمد کلاهی داشت 
فسخ عزیمت نموده و عهد و پیمال با حسن‌خان استوار ساخت هر دو به‌اشفاق 
همراه جمعی از قلندران بیرول رفتند و لشکره فوج فوج؛ روی به ايشان نهاد و 
یوسف ترک نیز به حسن‌خان پیوست و بعده شش هفت روز در باغ کمتهانه که در 
دوسه کروهی احمدآباد بیدر است» با سه هزار سوار و پنج هزار پیاده مستعد و 
مکمل به تسخیر قلعة ارگ بیدر متوجه شدند و چون دیدند که آن کارشان میشر 


۳ پا ندارد. از ض افزوده مییلی, آ: اپ شماه‌میر زا, بپ: امیر زاهه. ۲ بهه: گرد آورد. 


ذکر سلطنت همایونشاء ظالم ۴۱۷ 


نخواهد شد و مردم اندرونی برج و باره را محکم گردانیده در مقابله و ممانعمت 
میالفه دارند هراینه از تسخیر آن مأیوس‌شده به جالب قصیه بیر رفتند و آن ولایت را 
به تصّف درآوردند. بوسف ترک منصب امیرالامرایی و شساه‌حبیب‌الله منصب 
وزارت و جملةالملکی یافته به جمح آوردن لشکر مشغول شدند. 

اشا همایونشاه که تندی مزاج و کج خلقی و قهاری او در مملکت دکن 
ضرب‌المغل خاص و عام است؛ در هملکت تلنگ این خبر شنیده به جانب 
احمدآباد بیدر ایلغار فرمود و نخست سه هزار پیاده رل که به محافظت شهر مفرّر 
بودند, به انواع سیاست به قتل رسانید و کوتوال را در قفس آهنین کرده هر روز یک 
عضو او را می‌برید و به عوردش داده در شهر می‌گردانید تا در آن قفس فوت شد. و 
پس از آن هشت هزار سواره و پیاده‌ای بي شمار به دفع برادر [۵۶۱]نامزد کرد. چنانچه 
در صحرای بین نزدیک خانقاهجنگ انم شده به سمی شاه‌حبیب له و 
جملهةالملک فتح نصیب حسن‌خان شبد. , هماپونشاه غضب جبآی را به جلوه 
درآورده جمیم امرا و سلحارات رکه در یورش تلبگ همراه بودند با خزانه و فیلان 
جنگی به جالب فصبه بپر روانه ساخت و زد و فرزند ایشان را به موکلان سپرد که 
میادا رویگردان شده به حسی‌خحان ملحق شوند و در این دفعه حسن‌خان بعد از 
جنگ صمب از معرکه عنان تافت و اا سلطنت خود را درباخته عازم بیجانگر 
گردید و خسته و بدحال, پا هفتصد هشتصد سواب چون به حوالی بیجاپور رسید 
سراح‌خحان جنیدی تهانه‌دار آلجاء که در آخر نوکر پادشاه شده خواجه معظم خان 
خحطاب یافت» در مقام مکر و دغا شده پیغام داد که «اين ملک به شما تعّق دارد و 
چون طرفدار این حدود خواجه‌جهان گاوان در تلتگ است و این مملکت خحالی 
است اگر در این دیار مقام فرمایند پنده متعهد می‌شود که سپاهی و رعیّت بیجاپور و 
رایجور و مدکل سر بر حط فرمان نهاده مطیع و منقاد شوند.» حسن خان به تجو بز 
شاه‌حبیب‌اللّه و پوسف ترک و هفت نفر مخلص قبول این معنی کرده به فلعه 
بیجاپون که دیوا رگلین داشت, درآمد. سراج خان جنیدی در لوازم ضیافت و اظهار 


۳۱۸ ۱ تار یخ فرشته (جلد دوم) 
انعلاص تقصیری نا کرده ایشان را غافل ساخت و وقت شام مع حشم خود. به بهانه 
سلام چراغٌ به حصار درامده کوشکی را که حضرات در انجا په دند محاصره نموذ و 
روز دیگر چون اراده نمود که آنها را گرفته نزد همایونشاه فرستد: شاه‌حبیب اه 
ترش پیش شود نهاده چندان چنگ کرده که شربت شهادت جشید و آنگاه 
حسن خان و پوسف ترک و دیگر مخلصان و مضوبان ایشان را حتّی سفا و فراش و 
خا کروب را مقید ساخته روانهُ دارالسلطنهُ احمدآباد بیدر گردانید و همایونشاه بازار 
سیاست گرم سانعته و دریای غضب به جوش درآورده بفرمود تا در راسته بازار 
احمدآباد بیدر دارها و حلقه‌ها نصب کردند و جابه جاء فبلان مست و سباع دژنده 
از همه فسم ایستاده کرده در چندین مرضع یگ ها و فرابه‌های پر از آب گرم و 
روغن جوشانیده مهیّا ساختند و آن‌گاه شود بر فصر دیوان‌خانه نشسته اوال 
حسن خان را پیش شیر انداعتتا از هتم گربده از وجود او اثری نگذاشت و آن‌گاه 
پوسف ترک و هفت پار موافق او را گردن زده زنان و فرزندان بی‌گناه ایشان را به 
زشت ترین صورلی از یادا ار مسرت در بارگاهی» که مجمع‌الثاس بو ث یه انواغ 
و عقوبت‌هاء که از مخترعات او بود. درآورد و مذکر و منت و صغیر و کبیر را به قتل 
رسانید و کاری که از ضاک بی‌دین بدکیش و حجاج ظالم بداندیش سر نزده بود از 
او به وقوع پیوست. و بعد از آن متعلقان و منسوبان شاهزاده و دیگران راء که قربب 
هفتصد نفر می‌شدند و از آن معامله اصلاً خبر نداشتنده حنّی باورچی و طبقچی و 
دیگ‌شوی را به شاه بازار فرستاد تا بعضی را بردارکرده و بعضی را پیش شیر گرسنه 
و فیل مست انداختند و برخی را در دیگ‌ها جوشانيدند و بعضی را به دشنه و کارد 
و تب بند از بند جدا کردند و این واقعه در ماه شعبان سنه مذکوره بوده و سیّد طاهر 
استرآبادی [۵۶۱] در تاریخ فتل شاه حبیب اللّه غازی دو بیث گفته: 


مه شعبان شهادت یافت در هند حسیب‌الله فازی طاب سئراه 


روا طاهرش تاریخ مسی‌جست بسرآمد روح پاک نعمت‌الله 

و صاحب تاریخ محمود شاهی می‌گوید که من از نزدیکان همایونشاه شنیده‌ام که 
در آن زمان که خبر خروج حسنخان در وارنگل رسید. چنان خشم و غضب بر او 
مستولی شد که از کمال اعراض گاه پیراهن می‌درید و گاه زمین و فرش را چنان به 
دندان می‌گرفت که لب و دهانش مجروح شده پرخون می‌گشت و چون به احمداباد 
بپدر رسید آنچه از او صدور یافت در سفک الدماء و کثرت جور و جفا از هیچ یک از 
جبابرة سلف صدور نیافت ! و تیغ در آشنا و بیگانه نهادهء از او ظلمی به ظهور آمد که 
حجاج ظالم» انوشیروان عادل شد و از فهر حسن‌خان اکثر ساهزاده‌ما و وارئان 
مملکت راکه در قلعه‌ها و گوشه و کتار به فقر و فاقه قتاعت کرده به حال خود بودند 
همه را به دست آورده بکشت و با وجود این نوغ سیاست از سایر خلایق بدگمان 
شده اصلاً در ظلم تخفیف نمیداهو پیومیته مشمل‌دار غضبش مسلم و کافر را بر 
یک نهج می‌سوخت. و دلال قه(ش رم و بیگناه را به یک نرخ می‌فروخت و جلاد 
سیاستش به یک جریمه قبیله‌ای را فتل می‌ساخت و آتش خشم و کینه‌اش تر و 
خشک را نمی‌گذاشت و دستٌ تعدّی به عبال و فرزندان مردم درا کرده نفس اسیر! 
اماره گردبده؛ گاهی می‌فرمود که عروس را از میان اه گرفته به حرمسرای او 
می‌آوردند تا ازالٌ بکارت نموده به خانة شوهرش می‌فرستاد و احیاناً اهل حرمسرا را 
می‌آوردند و لاعن شیء می‌کشت و ارکان دولت و اعیان مملکت چون برای سلام و 
مجرای خدمت می‌خواستند به دیوانخانه روند زن و فرزندان را وداغ کرده و وصیّت 
صروری به جای آورده به خدمتش می‌رفتند تا حق سبحانه و تعالی که ارحم 
الزاحمین و غیاث المستفیئین است. به فریاد خلایق رسیده دران زودی بیمار شد 
و چون دانست که مرض‌الموت است پسر بزرگ خود نظامشاه راء که هشت ساله 
بود؛ ولیعهد گردانید و حواجه‌جهان ترک را از قلعه برآورده و ملک‌التجٌار را از تلنگ 
طلبیده لوازم وصیّت به جای آورد و حراجه‌جهان را که از او بزرگ‌تر و معتمدتر 


۱ وتیافت نار د. ۲ ش: تین اسیر # ندارد. 


۴۳۰ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


نفری نداشت. بیشوا و وکیل السلطنت ساعت و ملک‌التشار را وزیر کرده مهمّات 
شاهزاده را به ایشان رجوع کرد و گفت: (بی‌مشورت والد؛ شاهزاده پیرامون هیچ 
امری نگردید.» پس منشور حیاتش به ابجل طبیعی در بیست و هشتم " ذی‌الفعدهة 
سنه خمس و ستین و ثمانمائه [۸۶۵/ ۴ سپتامبر ۱ ۱۴۶م] درنوردیده شد و جهانیان 
از چنگال عقاب عقوبتش نجات یافتند. اما صحیح آنْ است که همایونشاه را وصیّت 
مبارک آمده از آن مرض شفا یافت و چرن طبیعتش " به ظلم و ستم مایل بوده فصد 
اهل و عیال مردم می‌کرد و با حدمتکاران حرم خود به غایت بدسلوکی می‌نمود. از 
اين آسبب]" مردم درون و بیرون از مکاید جورش به جان آمدند و خواجه‌سرایی و 
شهاب خان, که ضابط حرم بود با جمعی از کنیزان ساخته وقتی که در خواب بود 
یکی از کنیزان حبشیه چنان چوبی بر سرش زد که به همان ضرب هلاک شد [۵۶۳]و 
مولانا نظیری شاعر که به ثربیت,»:ٍ تالیچار خطاب ملک‌الشعرایی یافته با میرزا 
حبیب ال در زندان رفیق بود و به تسشن سطی یوسف ترک خلاص شده در گوشة 
انزوا می بو ده در حق او این دو بیت گنته: 
تطعه 

ای ظالم از آء دل شپ‌خیز بترس . وزنفس بدشوم شرانگیز بترس 

سدگان دم‌آلرد؛ مسظلومین سین وز خسنجر آبسدار خونریز بترس 
و این تاریخ وفات نیز از نتایج طبع آن شاعر بی‌تظیر است: 

[ ۹ 
هس‌مایونشاه شرد و رست عالم ت-مالی‌الله زهی رگ هسبایون 
جهان پر ذوق شد تاریخ فوتش ‏ هم از ذوق جهان آرسد بیرون 


مدت سلطنت پرشور و شرّش سه سا و شش ماه و شش روز بود! 


۱ برطان ماثر. صس ۶: بیس و فشتم. ۲ ش: «طیبعتش ! ندارد. 
۲ بپ. شن: بد‌ارد. از رابت افزرده لت 
ّ برطان مالو. همانجا: مات سلطتشی را شش ماه و پنج روز برد لت کرد که دز متا نیست! ابلجی نقلام شاه 


صس ۳۱۰: سه سال و شش ماء و شش روز, 


ذکر سبلطنتِ نظامشاه بهمنی ۳۳۱ 


ذکر سلطنت نظامشاه بن همایونشاه ظالم بهمنی" 


چون سلطان‌همایونشاه بر خللایق ترخم کرده فوت شد پسر بزرگ او نظامشاه؛ که 
در حُسن و صباحت با خورشید و ماه دعوی برابری داشت شت. در هشت سالگی بر 
تخت دکن جلوس فرمود و والده نظامشاه» که زن عافله بود به موجب وصبت 
همایه نشاه وافف معاملات ملکی و مالی شده هیچ کاری بی مشورت خواجه‌جهان 
و ملک‌التار به تمشیت نمی‌رسانید و چنانکه باید و ساید مهمّات سلطئت را 
سرکرده از کمال عقل و دانایی غیر از آن دوشخص دیگری را دخل نمی‌داد. 
ملک‌التسٌار را وزیر و جملةالملک کل و طرفدار بیجا پورگردانیده, حواجه‌جهان را به 
منصب وکالت و طرفداری تلنگ سرافراز ساعت و هر روز: علی‌الصباح؛ آن دو 
عزیزن به اتفاق» به درگاه می‌آمدند و عرض, اعلاص و بندگی نموده مهمّات را به 
وسیله عورتی که ماه‌پانو نام داشت شتء معروض مي داشتند و بعد از ُفت و شنفت و 
قرار و مدار شاهزاده را از تخرقیسرا برآورده بر نخت فیروزه می‌نشانيدند و دست 
راست خواجه‌جهان می‌ایستاد و دست چپ ملک‌النچّار و آنچه به مشورت 
مخدومه‌جهان مقیّر کرده بودنده بی‌کم و زیاده به تقدیم می‌رسانیدند و به خسن 
اتفاق این سه کس کاروبار به وجه احسن صورت‌پذیر می‌شد. فی‌الجمله» تلافی و 
تدارک ستم همایونشاه و ۳۱و ۲ ۱35۲ حکام اطراف: 
از کافر و مسلمان» چون شنیدند که طفلی بر تب تیختگاه دگ. ن تاج شاهی بر سر نهاده 
است و از ارتکاب ظلم همایونشاه و ستم او خواطر امرا و سپاه خسته و مجروح 
شده به اصلاح نمی آمد, هرآینه طمع در ملک وی نمودند. اوّل رای مملکت اوریسه 


1۳۱ ۷ نظامشاه بهجنی... . ۵ ۳۴۳۲/۱ ذ کر سلعلنت نظاسشاه بهمتی بن همابوت شاه بهستی تالم 


51 شش او ار ۱ بدارد. 


سس سح تاریخ فرشته (جلد دوم) 

با عذت و شوکت تمام متوجه ولایت اسلام شدند و به جاروب غارت رفت و روب 
نموده تأ ولایت کولاس اثر معموری نگذاشتند و والد؛ نظام شاه و خواجه‌جهان و 
ملک‌التجّار هر سه به اتفاق» دفع‌ورفم آن را وجهه همّت گردانیده اصلاً اضطراب و 
تزلزل در خاطر راه ندادند و فرامین طلب مصحوب سلاحداران و تواچیان معقول به 
اطراف و اکناف فرستاده چهل مزار سوار در پایتخت مجتمع گردانيدند وبه تجمّل و 
آییلی که در عهد سلاطین ماضیة بهمنیه هیچ کس یاد نداشت نفلامشاه را بر داشته 
روانة اردوی اوریسه و اوریا گردانیدند [و رای اوریا و اوریسه نیز استقبال نموده]۱ و 
[۵۶۲] در ده کروهی احمدآباد تقارب فریقین دست داده به فاصلهٌ سه کروه مقابل 
یکدیگر فرود آمدند و رای اوربسه و اوریا را در ناطر آن بود که مملکت تلنگ را از 
تصرف مسلمانان پرآورده و باج و خراح از پادشاه دکن گرفته مراجعت نمایند. اب 
هنوز اظهار این معنی نگرده بودند که ارگات"دولت نظامشاه کسان فرستاده به او پیفام 
دادند که این پادشاه جوان‌بخت می‌خواست که بر دیار حاجیگران و اوربسه و اوریا 
لشکر کشیده مسخر و مفترمتسازد. الحال که شبها کار آسان کرده خود بدین جانب 
آمدید بسیار نخوب وافع شده که اگر خراج قبول نکنيد و زری که دراین توف از بلاد 
اسلام سلاطین ؟ گرفته‌ایدد واپس ندهید» یکی از مردم شما به سلامت سراجصعت 
نمی تواند کرد. محاذی این پیغامی شاه محت‌الّه بن‌شاه خلیل له که به قصد جهاه 
همراه شده بود. با یک‌صد و شصت سوار مسلح از لشکر نظامشاه جدا شده بر 
مدمه لشکر رای اوریسه و اوریا که ده هزار پیاده و چهار صد سواره بودند؛ تاخت 
و از صیح نا وفت استوا داد مردی و مردانگی مي‌دادند. اشفرالامر نسیم شنح و 
فیروزی بر پرچم و علم غازیان وزیده مقدمة لشکر رای اوریسه و اوربا گربخته به 
لشکر خود پیوست. رای اوریسه و اوریا ندیم و همنشین الم گشته؛ بنه و اثقال 
زیادتی را بر جای بگذاشتند و جریده و سبکبار وفت شپ راه گریژ پیش گرفتند و 


٩‏ بچد: ندارد. از عي افزوده شد 
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حواجه جهان دنبال رای اوریسه و اوریا کرده و ملک‌التخار محمود قاوان در ملازمت 
نظامشاه از عفب به آهستگی روان گشت. رای اوربسه و اوربا چون دیدند که 
خحواجه‌جهان تعاقب نموده در روزهای کوج دو هزار و سه هزار هندو کشته» از 
خرابی و غارت دقیقه‌ای فرو نمی‌گذارد هراینه. در اثنای رام در پناه یکی از فلا 
توف کرده کسان نزد حواجه محمود کاوان فرستادند و ابواب تضوع و تخشع 
مفتوح ساخته بعد از قیل و قال و بسیار امد و شد ایلچیان به کات و مزات پنج 
لک تنکه نقره به خزانة نظامشاه مرسول داشته راه اوریسه و اوریا پیش گرفتند. 
نظامشاه مظّر و منصور و سالماً و غانما به احمدآیاد معاودت نمود و امرا و 
سران سپاه را به علعت‌های فاغره و اسبان تازی‌نژاد و کمر خنجرهای مرصع نواخته 
[رخحصت |" آنراف به افطاع داد و در همان روزها سلطان‌محمود حلجی پادشاه 
مندوبه اغوای نظام‌الملک غوریوبه روایّتی به وسوسة خویشان و فرابتیان او با 
بیست و هشت مزارسوار عدان عزیمت بها تخیر بلاد دکن تافته از راه خاند پش 
داخل مملکت بهمنیه شد. و بولاین,خبر مش خگشت رای اوریسه و رایان تلدگ 
نیز پا هم ساخته باز لشکر بسیار به ولایث مسلمانان فرستادند و هم ارکان دولت 
نظظامشاهی همّت بر دفم هر دو فتته گماشته سپاه تلنگ را برابر رایان آن حدود 
بازداشتند و خود با لشکر بیجاپور و دولت‌آباد و برار به عزم رزم سلطان محمود 
حلجی؛ در رکاپ نظامشاه بهمنی روان گشتند و در حوالی فندهار تلافی فریفین 
دست داده طرفین عازم جدال گشتند و نظلامشاه که از خورشید [۵۶۵] جمالش ماه 
شرمندگی داشت و با وجنود کوچک‌سالی ترکش بر میان بسته و شمشیر حمایل 
کرده» در لهایت چستی و چالاکی به آراستن سپاه مشغول گشست و مل‌التجار 
خو اجه محمودگاوان را با ده هزار سوار در میمنه جاي داد و نظام‌الملک ترک و دیگر 
امرا را در میسره مقزّر کرد و خود به افاق خواجه‌جهان و سکندرخان غلام ترگ» که 


ح. 
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کاکای وی بوده با یازده هزار سوار و صد سلسله فیل در قلب جای گرفت و از آن 
جانب سلطان‌محمود خلجی نیز متوجه سپاه شده میمنه را به پسر ود سلطان 
غیاث الذین مستحکم گردانید و هیسره را به سهابت خان» حاکم ججندیری و 
ظهیرالملک اف ی ی ی رزمخواه در قلب 
نظم 
دو لشکر ز سندو در از دکن ... دو خسرو یکی طفل و دیگر کهن 
به جنیش درآسد به میدان دو کوه زمسپن از تکاپویشان شبد سنوه 

پیش از همه کس, که هنوز آواز تفار؛ جنگ برنيامده بو ملک‌التجار شواجه 
محمود گاوان از میمنه کف شجاعت بر لب آورده «ست بر نیغ آبدار آتشبار برده با 
لشکر بیجاپور بر میسرٌ حلجی«حمله نم و مهابت‌خان و ظهیرالملک اگرچه به 
قدم جلادت پیش آمده کر و فزی تمودند. اما در آخر تاب نیاورده روی به گریز نهادند 
و کشته شدند و نظامالملکتترک زیزرممچو شیم حشمگین از میسره نعرة مردانه 
کشیده روی به شاهزاده غیاث‌الذین آورد و او که نود را در روز جنگ با پانصد سوار 
برابر می‌گرفت و در اکثر معارک پر دشمن الب آمده هندوستان را نام و آوازة 
شجاعت او فرا گرفته بود به حسب اتفافی در عین ستیز و آویز به نظام‌الملک دچار 
شده آن دو نهمتن رویین‌تن بی‌آنکه یکدیگر را بنناسند شمشیر بر یال و کوپال 
یکدیگر فرود آوردند و شمشیر نظام‌الملک بشکست و قبضه‌اش در دست بماند. 
لیکن چست و چالاک قبضه را پر چهرة او انداخت. قضا راه بر چشم شهزاده آمده 
خعون فرو ریخت, نظام‌الملک او را از اسب به زیر انداخته در انداز آن بود که اسب بر 
او راند و کارش بسازد که جمعی از جوانان مالوه رسیدند. او را دریافتند و روی 
به هزیمت نهادند و دکنیان تعافب نموده تا دو کروه راه از کشته پشته ساختند و 
اردوی مندویان را به غارت بردند و پنجاه فیل گرفتند. سلطان‌محمود چون جناحی 
خود را شکسته دیده اراده مود که راه متدو بسپرد» یکی از مقّبان مانع آنذده به 
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ثبات قدم ترغیب نمود. در این وقت نظامشاه به واسطهُ شجاعت ذاتی اراده نمود 
که خود بر فوج خاضصُّ سلطان‌محمود حمله نماید که خواجه‌جهان التماس توقف 
کرد با ده هزار سوار و چند فیل نامدان که به رایات دیبای چبن همچو کوه الوند در 
بهار آراسته بودند از جای نخود جنبیده با فوج سلطان‌محمو د که دواژده هزار سواز 
بود. مقابل شد و ساطان‌محمود خوده در عین حرب. به خانه کمان درآمده چنان 
تیری بر فیل سکندرخان که همراه خواجه‌جهان بود زد که سراسیمه به جانب فوج 
خود برگشته بسیاری از مردم مود را خحراب کرد و نزدیک بود که به نظامشاه هم 
آسیبی رسد که سکندرخان از بی‌عفلی و با از عنادی که به خواجه‌جهان داشت 
مردم [۵۶۶] را به جنگ امرکرده نظامشاه راء خواهی نخواهی, ردیف خود ساخته از 
معرکه بیرون پرد و در عقب لشکر به النگ فاصله بایستاد» لیک امرا و خاضه یل 
دکن اعلاع خاضَه پادشاه ( را در چانیخوَیتن,ندیدنده پروای جنگ ننمودند و یکی 
بعد از دیگری روی از معرکه برتافته و نظامشاه را نیز که در گوشه‌ای ایستاده بسود 
همراه گرفته نا شهر بیدر توقبانگردند, 
سیاه ار چه باشد یکی کوه قاف تسماند بجا بستی اندر مصاف! 

نحواجه‌جهان چون دید که سپاه دکن از میمنه و میسره خیال فتح کرده به تاراج 
مشغول‌اند و چتر پادشاهی نیز در معرکه نمانده لشکر قول روی درگریز دارند. حود 
نیز در فکر انعطاف عنان گشت و به حکست و تدبیر از مقابل افواج دشمن کناره 
کرده. اسب و فیل پادشاهی را به سلامت برآورده رو به راه احمداباد بیدر نهاده. 
ملک‌التٌار و دیگر امرای حبشی دکنی از شعبد؛ فلک واقف شده ایشان نیز با اسب 
و فمجی راه گریز گرفتند و بعد از وصول به مقصد. سکندرخاد که نظامشاه را با 


دویست سیصد جوان به مادرش ز سبا یل ۵ نو شا به تحسین و آفرین انعتصیاص یافتد 


٩‏ ش: «پادشاء» ندارد. . ۲. سی؛ نماند به جای سراندر مصاف. 


۴۳۶ ۱ تار یخ فرشته (جلد دم) 
بود» به دیدن خواجه‌جهان رفت و خواجه جهان از اينکه او بی‌وفت نظامضاه را از 
معرکه بیرون برده بود وی را مقیّد گردانبده با بی‌عژئی بسیار از خانهٌ خود برآورده به 
موکلان سپرد. غلامان نرک پادشامی اتفاق کرده به مخد ومه‌جهان عرض کردند که از 
ابنای جنس ما به جز دولتخواهی امری سرنزده و بعد از آنکه فوج‌های میمنه و 
میس ه و قلب به تاراج رفته کسی نزدیک پادشاه نماند. سکندرشان فرزند شما را از 
معرکه به سلامت بیرون آورده به شما سپرد و اکنون کاکای پادشاه به چنین خواری و 
مذلت به دست این عزیز گرفتار بودن معنی ندارد» او را از آنجا حلاص کرده شما 
خود به سزا رسانید. و از آنجا که اهالی دکن را پا غلامان محبّنی می‌باشد مخدومه 
جهان اشک در چشم کرده" به ایشان گفت: «حالا وفت مقتضی نیست که من در این 
باب حرفی بر زبان آورم انشاءاللّه تلافی آن خواهم نمود.» خراجه‌جهان بر این 
ملع شده سکندرخان را به خلامت متخدومه‌جهان فرستاده عدر خواست. و 
سلطان‌محمود خلجی از آزردگی عراجه‌جهان ترک, که از او در حساب بود؛ خبردار 
شده به فصد تسخیر احداباروان شید و مپخدومه‌جهان که از مکر و غدر 
سعو اجه‌جهان ملاحله داشت و شکست را از عدم ثبات فدم او می‌دانست؛ به 
استصواب ملک‌التجار حراست قلعة ارگ احمدآباد بیدر را به ملوخخان دکنی سپرده 
خود با جمیع خزاین و عررات حرم» همراه نظامشاه و ملک‌التجان متوبّه فیروزآباد 
شه. سلطان‌محمود به خاطر جمم شهر را محاصره گرد و در مدّت هفده روز 
بگرفت. آنگاه به محاصر_ قلعهُ ارگ قیام نموده | کثر ممالک برار و بیر و دولت‌آباد را 
قابض گشته رعیّت را مطیع و منقاد گردانید چنانچه عامهُ خلایق دکن از انتقال دولت 
بهمتیّه به سلسله خلجیّه مالره جزم کردند که ناگاه رایات اجلال سلعلان محمو دشاه 
گجراتی. که او نیز در صغر سن بود. از افق سرحد شجرات طالم گردید چه که 
نظامشاه در آل زمان که به جنگ می‌رفت به کنکاش ملک‌التجار حقیفت واقعه را در 


5 صي: 1 گر ده نار در 
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صحیفه اخلاص مرفوم نموده به خدمت سلطان محمود ۵۶۷ ] کجراتی فرستاده بود و 
چون در فیروزآباد نفس راست کرده و مردم گربخته بر او جمع شدند خواجه‌جهان 
را با لشکر به مدافع سلطان‌محمود علجی فرستاد. مقارن ان حال خبر رسید که 
سلطانمحمود گجراتی به سرحد دکن با هشتاد هزار سوار در رسید و مخدومه‌جهان 
اپن خبر را شنفته " ملک‌التجّار راء که سپاه و رعیّت از خسن خحلق او حلقه به گوش 
بودند سپهسالار ساخته با پنج‌شش‌هزارسوار از راه بیر به خدمت سلطان گجرات 
مشف شد ‏ و سلطان محمود اکثر امرای معتبر خود را با بیست هزارسوار و استعداد 
بی‌شمار همراه ملک‌التشار کرده به مدافعاً خصم اشارت فرمود. ملک‌التجٌار به 
اطراف و جوانب دکن کسان فرستاده در اندک زمانی لشکر جمع کرده با چهل هزار 
سوار دکنی و گجراتی به جانب دارالخلافه متوجه گشت و سلطان‌محمود حلجی؛ 
که درون شهر در عمارت پادشاهائه فروکتن کرده جهت گرفتن فلعه ارگ به ساختن 
ساباط اشتغال داشت و هر روز با ملوخان اطرح جنگ می‌انداخت. از شنیدن خبر 
تومه ملک‌التجٌار مضطرب گیتته ی تأمّل -همچو, مرغی که از ففس بیرون جهد از 
حصار احمدآباد بیرول جسته راه مندو پیش گرفت و ملک‌التجار ده‌هزار سوار دکنی 
را به برار فرستاد که سر راه‌ها گرفته دخول و روج بر مالولیان دشوار سازند و خود 
با ده‌هزارسوار دکنی و بیست‌هزار سوار گجراتی» مابین قندهار و بیر» به حوالی 
اردوی سلطان مندو رسیده چهار طرف او را فرو گرفت و حواشی لشکرگاه او را 
ناخعته از هیچ طرف نمی‌گذاشت که غلّه و آذوفه رسد. سلطان‌محمود خلجی» که به 
روایت صحیح سی هزار سوار داشت؛ قاصد جنگ فوج گردید. ملک‌التجّار اصلا 
راضی به جنگ نشده همچنان به کار خود مشفول بود تا آثار قحطی و غلا در اردوی 
مخالف پدیدآمده مندویان فرین آه و ناله گشتند. سلطانمحمود تاچار شده 
فیل‌هایی را که همراهی نمی‌توانستند نمود کور کرد و اسباب و اشیای سنگین را 


۱ شي: ابر وا شفتده ندارد. ۲ شي: امشوف شنه نذارد, 
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آتش زده مسلح و جریده گردید و دست از جان شسته, چون راه‌ها مسدود بود به 
جانب کوندواره ابلغار کرد و چون ملک‌التجٌار تعاقب نمود و دکنیان به ناگاه مالولیان 
۳ تاراج کردند و ساطان‌محمود به مقدم کوند‌واره که ملازم رکابش بو ده گفت: «به 
هر طریق که دانی و توانی راهی جهت غبور سپاه سرکن که دست تعوّض دکنیان از 
دامن مالولیان کوتاه گردد و تو نیز حق همسایگی و آشنایی چندین سال به جای 
آورده باشی. مقدم مذکور که درصدد انتقام بود گفت که: «در این تواحی راه وسیعی 
که سپاه و رجالهُ لشکر به فراغت عبور کند" نیست مگر فلان راه و آن خود چون 
صحرای چاه هاروت و ماروت کم آب بلکه پی آب است.؛ 
زمینی ز گسوگره بسی‌آب‌تو ‏ مسوایی ز دوزخ جگسر تاب‌تر 

سلطان‌محمود از تعاقب ملکنالتخا ربی علاح شده آن راه را که بر سمت ایلچیور 
واکل کرت بود اختیار فرمود و گمت: «دشلواری راه آسان‌تر از آن است که خود را در 
دریای بلا به کام هنگ فنا آنادازم ود صحرای غبابه چنگ پلنگ جفا گرفتار سازم.؛ 
روز اوّل» از حرارت موا و کمی آب و مشفت راه پیچ‌درپیچ» سفینهٌ حیات پنج شش 
هزار نفر" تشنه‌لب و خسته‌جگر به گرداب ممات فرو رفت و روز دیگر [۵۴۶۸] کوندان 
آن کوهستان چون عاجزی آن مردم را به خاطر آوردند از چپ و راست هجوم آورده 
ایشان نیز در خحشکسالی طوفال دبگر برانگیختند و شروع درکشتن و بستن نمودئد و 
مردم از مال و اسباب طمع بریده, در کوه و دشت پیش راهزنان انداختند و به فکر 
جان افتاده قدح آب را به دو تنکه نقره خریداری مسی‌نمودند و نمی یافتند. 
ساطان‌محمود خلجی, نألان و گریان, به مشّت فراوان از آن جنگل به سلامت 
بیرون آمد. هجوم دزدان و پنهان کردن چاه‌های آب از تحریک مقدم کوندواره 
دانسته حکم به قتل وی نمود و او زبان به دشنام گشوده, به سلطان گفت: «من انتقام 


۱ عي: ۱ کنده ندارد. .. ۲. بچد! نفس. 
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حود کشیدم و ده دوازده هزار کس را از تشنگی کشتم, اگر عوض چندین هزار کس 
یکی از احفاد خود موجود خواهم شد.» و از اینجا معلوم می‌شود که کفار کوندواره 
نیز مثل ساير کفار هد تناسخی‌اند. و از این است که از کشته شدن باکی نداشسته 
می‌گویند که از مردن عدم لام نمی‌آید. فرداست که باز در سلک موجودات جلوه گر 
خواهیم شد و احوال ما به از این خواهد گشت. گویند. در آن مذّت که سلطان‌محمود 
حلجی شهر احمد‌آباد بیدر را محاصره کرده مسخر ساخت. عمارات را سوخته و 
مردم را غارت کرده انواغ تحرابی رسانیده و چون عازم تسخیر کشور دکن گرد بد 
که لباس و خوردنی خود را از وجه حلال ترئیب می‌داد و برنج و گندم و روغن و 
جامه از سم حلال در سفرها هتراه می دا و بر روی ثخته‌ها انواع سبزی‌ها 
کاشته همراه می‌گردانید. و چون مدّتی در دارالخلافةٌ احمدآباد توفف واقع شده 
مولانا شمس‌الدّین حفگوی کتمانی راکه بر مقبرثشاه علیل‌اللّه می‌بود طلبیده گفت: 
«از رهگذر سیری تشویش می‌کشم و بر روی تخته‌ها آن مقدار سبزی که بر مطیخ 
کفایت بکند به هم نمی‌رسد اگر شخصی زمین حلال در تصرّف داشته باشد و از 
وجه حلال سبزی در آنجا کاشته باشد؛ ما را رهنمون شو تا هر روز ملازمان به آنجا 
رفته از وجه حلال به قبمت اعلی بخرند و به مطبخ واصل سازند.» سولانا 
شمس‌اللّین حقگوی گفت: «ای سلطان سخنی بگو که موجب سخریّت و استهزا 
نباشد که بر سر ولایت مسلمانان آمدن و منازل و مساکن ایشان را ویران کردن و 
اموال و اسباب ایشان را به تاراج بردن و به جهت سبزی و خوردنی و پوشبدنی؛ 
«تبیل به شرع بو دث از عمل دور است ! و از عداپرستی بعیا. # سلطان‌محمود آب در 


چشم کرده گفت که «حق می‌گویی اما جهانگیری بی‌اینها میشر تمی‌شود.» و فرین 


سر 


| تسیا: مقید از عقل بودن به سرخ ۳۳ اتستا, 


۳ تاریغ فوشته (جلد دوم) 
این حکایت در فتوحات یا یکی از کتب دیگر به نظر مولّف درآمده که در بلاد عرب 
پادشاهی بود که او را یحیی بن نعمان می‌گفتند و در عهد وی شیخی بود ابوعبدالله 
نام که از حلق منقطم گشته و در اینده و رونده را پر روی شود بسته» روزی یحبی با 
خیل و حشم از راهی می‌گذشت و شیخ نیز با مریدان خود درگذر بود. بر وی سلام 
کرد سلطان جواب سلام داد پرسید که «با این لباس حربر که پوشیده‌ام نماز 
درست است يا نه.» شیخ تبشم فرمود و گفت؛ «حال تو به حال کسی مائد که 
سرتاپای او آلودة [۵۶4] نجاست باشد و از رشاشة بول اجتناب نماید؛؟ شکم تو از 
حرام مملوٌ است و مظالم عباد در گردن داري و از مسثله سریر و صحبت صاات 
سوال می‌نمایی ؟ یحبی پکرست زر از انس فرود آمده در دامن شیخ آویخت و 
ترک سلطنت کرده بِقیةُ عمر در حدمت, وی گذرانید. 

القصه. بعد از مراجعت سلطأنمجمود تجلجی به مندو» نظامشاه مکتوبی به 
ساطان‌محمود کجراتی نوشته و-تحتت.وتهتدایا و فیل و اسب بسیار مصحوب 
معتمدان درگاه فرسیتاده از تمب پاش معذارتب خوزاشت. سلطان محمود به احمدآباد 
گجرات تشریف برده و نظامشاه نیز احمد آباد بیدر را به وجود فایض‌الجود شود 
مشرّف گردانید و در تعمیر شهر و بازار کوشیده به اندک زمانی همچو اوّل ساخت. 

همان شسهر و بازار در چسند روز وبا ارم گشت گیتی‌فروز 

و سلطان‌محسود خحلجی که از دست ملی‌التعار خواجه‌مسمود گاواد» دلی 
پرغبه داشت» در سال دیگر» یعنی سنهُ سبح و ستین و تمانماثه [۸۶۷/ ۴۶۲-۳ ۱ ] 
به روایت نظام‌الدّین احمد با تودزار سوار باز یه جانپ دکن متوجّه شده در حوالی 
دولت‌آباد نزو فرمود. و چرد نظامشاه به استعداد جنگ برآمده؛ نانی الحال از 
سلطان‌محمود گجراتی مدد حواست و او بی‌توقف و درنگ لشکر آراسته به طرف 
سلطائپور نهضت فرمود و سر راه بر او گرفت. باز سلطان‌محمود خلجی از راء 
کوندواره به متدو رفت. و آل‌دو پادشاه خورشید طلعت یوسف‌چهر غایبانه وداع 


۳۳۲ 
ذکر پادشاهی شمس‌الدتیا والدّین ابوالمظفر الغازی محمدشاه بهمنی لشکری ۳۳۱ 
۳ 


یکدیگر نموده و تحف و هدایا برای یکدیگر فرستاده به مقر سریر سلطنت خویش 
معاودت فرمودند و چرن قاعد؛ سلاطین بهمنیّه آن بود که زن اول: که حطاب 
ملکه‌جهان می‌یافت؛ البته می‌بایست که از دودمان بهمنیّه باشد بنابراین؛ 
مخدومه‌جهان دختر یکی از اقربای خویش را برای نظامشاه خواستگاری نمود و 
جشن و طوی پادشاهانه که از شرح و وصف ببرون است ترتیب داشت و در آن 
شب که مجلس زفاف راست شده بود و بزم عیش آراسته؛ و جهانی از طرب و 
شادی از جای پرخاست. نا گاه نیم شب ناله و نوسحه برحاست که سلطان نظامشاه از 
جهان درگذشته جای خود را به دیگران گذاشت. 
نم 
گلی تاشکفنه کیانی درخت:,, یکایک فرو ربخت از باد سخت 
خط حسن بر گل نه‌انکیخهة اجل خاک بر وی فرو ربخته 
و این وافعه بعد از آنکه دو تال وتک‌ساه شاهی کرده بود, در شب سیزدهم 

ذیفعده سنه سبم و ستین وامانناگه[۷ ۳۰/۸۴ ژوّنبه ۱۴۶۳م] روی نمود. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا والین ابوالمظفر الغازی محندشاه بهمنی لشکری 
رالیان طةٌ خبر ولایت این حکایت را بدین روایت فتح نموده‌اند که سلطان 
همایونشاه طالم از مخدومه جهان سه پسر داشت؛ نظامشاه و محمد‌شاه و 
احمدشاه. و چون نهال حیات نظامشاه در عنفوان نشو و نما از تندیاد حوادت 
برکنده شد؛ مبحمد‌شاه در ده سالگی متصلّی امور چهانبانی گشته تاج بهمنی بر سر 
نهاده بر تخت فیروزه برآمد و در ابتدای سلطنت» خواجه‌جهان ترک و ملک‌التجار بر 
نسبت زمان نظامشاه به استصواب مخدومه‌جهان کار و بار سلطنت را سر 


می‌کردند و احمدشاه. که کوچک‌ترین برادراث بود. افطاع لایق یافته انیس و جلیس 


۳۳۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 

محیدشاه گردید . خواجه ترک در ثربیت محمذشاه کوشید. به تجویژ [۵۷۰] 

مخد ومه‌جهان به صدرجهان شوشتری, که از فضلا و صلحای زماد بود؛ سپرد و او 

به خحواندان کتب علمی و کسب کمال مشغول گشنه در اندک روزگار صاحب سیییت 

قیل یط ۱۱ پسیار خوب میی و شست جنان‌که بعد ا: ساعلان فیروزساه در دودمال 
| بد 


بهمنیّه پهتر از او کسی به خسن قابلیت قدم بر مسند سروری ننهاد. 


آسس: 


ود 


آرسطو ه‌جاخوان" دیسوان او بسلیناس طسفل مسبق‌خوان او 

و خواجه‌جهان‌ترک و ملک‌التچار: بر نسبت زماد نظامشاه, به استصواب 
مخد و مه‌جعهان, در کمال عظمت و استقلال به مهسات مملکت پرداخعته, کسی را به 
نظر در نمی‌آورد و اکثر اقطاع امرای قدیم را تغییر دادهب امرای جدبد از جانب 
خویش نصب می‌کرد و دست تصدفت ولپ در خزاین دراز کرده ملک التیار راکه 
بعد از پیرون کردن سلطان‌محمود خلجی از دکن صاحب شأن و اعتبار شده‌بود, 
پیوسته به خدمات سرحغازمفرستاد و در بهثات پادشاهی چندان دخل 
نمی‌داد. و مخدومه‌جهان زنی عاقله و دوراندیش یود از اوضاع و اطوار او متوهّم 
گشته» مقسد؛ آن را حاطرنشان محمّدشاه کرد و بر آن داشت که فردا؛ علی‌الصباح 
چون خواجه‌جهان به درگاه آید. من کس پیش تو می‌فرستم و بی‌تأمّل او را به قتل 
رسان. پس روز دیگر که از ایام شهور سبعین و ثمانمائه [۸۷۰/ ۱۴۳۶۵۶م] بود 
خحواجه‌جهان در ثهایت غفلت به دپوانضانه آمد و بر علاف عادت, نظام‌الملک 
رگ را با جمعی از جواتان مستعد در آنجا دیده متفر گشت و چون علاجی 
نداشت؛ در خدمت محمدشاه به دیوانداری مشغول شد که نا گاه دو ضعیفه از درون 
آمده به سلطان محمٌدشاه به آواز بلند گفتند: «به آن امری که قرار یافته مشغول باید 
شد.۱ سلطالمحمد شاه متو یه تام الملک شده کف : این مرد سرام خوار است: به 


سپ وزمان نظامناه ... محمدشاه گردید.» مکر د.. ۳۷۷/۱۰۵۰۲, ۵ ۱۳۳۷۲۱ سعنندان. 


پت 


ف 
___حاس سس تسس سپ 


قتل رسان.» و نظام‌الملک که دشمن جانی خواجه‌جهان بود بی تأمل دست او را 
گرفته ازمجلس بیرون برد ودرحضور پادشاه به ضربات متعد ده شمشیرهاا ک‌ساخت. 
نظم 
سه تدبیر زان پس خردمند زد به فرمان خود ساخت ملک دکن 
جهان شد به‌عدلش به آسودگی ‏ رخ دسر شسته ز آلودگی! 

و بعد از چند روز محتّدشاه به صلاحدید مخدومه‌جهان, ملک‌التجار خواجه 
محمود گیلانی. المشهور به‌ گاوان را یه حلعت خاص و خطاب خحواجه‌جهان 
نواخته, منصب امپرالامرایی و وکالت سلطنت را ضمیمة مناصب سابق او سامت 
و به مقتضای هرکه را پنج روزه نوبت اوست. ملک‌التخار به مراتب دنیوی فایز 
گشته, کرس دبدبة او بلندآوازه گشت و در ابندا القاب او را چنین می‌نوشتند: 
«مخد وم جهانیان» معتمد درگاه سلطان؛ اف جم‌نشان, امیرالامراء ملک‌نایب 
مد و مهحهان .۷ 

و چون محمّدشاه چهارده‌ساله شد مد ومه جهان دختر یکی از نزدیکان بهمنی 
را برای او خواستگاری نمودوّ بة قاری" ملک‌التجار جشن و طوی خسروانه؛ که 
صفت آن به گفتن و نوشتن راست نیاید. نموده در عقد ازدواج او کشید و فهمات 
سلطنت را به پسر بازگذاشته خحود به صلات و تلاوت قرآن مشفول گشت. اما 
سلطان محمّد شاه در معظمات امور بی‌مشورت او شروغ [۱ ۵۷] نمی‌نمود و در تعظیم 
و تکریم او دقبقه‌ای فروگذاشت نکرده. هر روز به سللام سادر می‌رفت و چود 
سلطان‌محهدشاه عروس حجلهٌ ناز دربرگرفت» خواست که انتقام از اعدا کشیده 
عروس مملکت را تازه‌تر درآغوش‌کشد. بتابراین: نخست نظلام‌الملک ترک را 
سرلشکر برار گردانیده: در سن اثلی و سبعین و ثمانمائه [۸۷۲/ ۱۴۶۷م] در کمال 
ساما و استعداذ به نسخیر قلعه کهتر له که در تعمف ساطان مالره بود, روانه کرد و 
او بدا طرف رفته و قلعه را قیل کرد. چند دفعه لشکر والی مندو راء که به مدد 


از نم استر دگرن: 


۳۳۴ ار فرشته (ححلد دوم) 


محصورین آمده بوذدند بشکست و در کرت آعر دوازده‌هزارسوار راجپوت و افغان 
و غیره به عربده و غوغای تمام متوجه دفع نظام‌الملک گردپدند. و بعد از مقارئه در 
ظاهر قلعه بین‌الجانبین. جنگی در غایت شدّت به وقوع پیوسته جمعی کثیر از هر 
سوی» فالب تن از ارواح پرداختند و به حکم قادر بی چون شکست فاحش نصیب 
مالویان شده پراکنده شدند و جمعی که از قلعه برآمده به ایشان پیوسته بودند. بعد 
از انهزام روی به قلعه نهادند و نظام‌الملک و برخی از بهمنیان دکن سپرها برسرآورده 
و شمشیرها علم‌کرده دنبال ایشان رفتند و مردم قلعه آنها را از حود تصوّرکرده چون 
در به روی ایشان گشودند, دکنیان نیز پا مالویان مخلوط گشته فریب شام به قلعه 
درآمدند و قلعه را متصرّف گشتند» و روایتی آنکه چون منهزمان به قلعه نزدیی 
شدند دکنیان عنان کشیده به طریق, سابق به محاصره قیام نمودند و امل قلعه 
بی‌دل و زیون گشتند. به اما قلغهرا به آیشان دادند و» به هر تقایر اهالی قلعه را 
ضرر جانی رسانیده تکلیف بیرون رفتن.نمودند. در آن ائنا اخلاف دکن» مجنانچه 
رسم ایشان امست. زبان طعْینرو ملامت,دراز کردم حرف‌های نامتاسب به مالویا 
گفتنا. و از جمله کفار راجپوت. که به محافظت قلعه قیام می‌نمودند. دو تفر فاصد 
گشته که شجاعت و مردانگی خود را به دکنیان نمایند. پس وقتی که ازدحام خلق 
شد و مالویان از زن و مرده بالتمام, بیرون رفتند. آن دو راجپوت منوجه مجمم 
نظام‌الملک شده آواز پرداشتند. که «ماها عمر شود در سپاهیگری صرف کرده‌ايم و 
همچو تو رستمی و بهادری ندبده‌ايم, حکم فرمای که آمده و پای تو بوسیده بیرون 
رویم.؛ نظام‌الملگ چون نزد ایشان حربه ندید پیش خود طلبید و آنها به عنوان 
پای‌بوس فدم پیش نهاده از جماعتی که نزدیک او ایستاده بودند به چستی و چالاکی 
تمام حنجر و شمشیر در ربودند و هر کدام ضربی به نظام‌الملک رسانبده بکشتند و 
متوجه دیگران نیز شده چندان جنگ کردند که هر دو هلاک گشتند. و نظام‌الملک را 
دو برادر طریقت بودند: یکی پرسف عادل‌خان سوایی که به سوایی اشتهار بافته 
است که جدٌ سلاطین عادلشاهیّه باشد. دوم دریاخان ترک که در مردانگی و 


تح ۸۵۸۵۸۰ ۸ ۰ ... م۰ وروت 
ذگر پادشاهي شمس‌الدتیا والذین ابوالمظفر الغازی محمدشاه بهمنی لشکری ۳۳۵ 
سس سس 


حفیقت ضرب‌المثل بود, هر دو این امر را ازارتکاب تحریک بزرگان قلعه گمان کرده 
جماعنی را به تعاقب ایشان فرستادند تا به ایشان که در کمال غفلت در یک کروهی 
فرود آمده بودند. رسیده. صغیر و کبیر را؛ بالتمام به قتل رسانیدند و به راهتمونی 
پیخت بلند در مقام دولتخواهی شده قلعه را مضبوط گردانیدند و از سواره و پیاده 
جمعی کثیر در آنجا گذاشته با جناز؛ نظا الملک [و غنایم موفوره روانه درگاه کشتند 
و بعد از وصول به اسمد‌آباد بیدر]" غنایم را به نظر سلطان درآوردند و اين حقیقت و 
وفا و نبکوخدمتی موافق طبع آمده هر کدام را هزاری ساخت و کهترله را به اقطاع 
ایشان [۵۷۲] داده در سلک امرای مغرب منتظم گردانید. 

والی متدو چون پرخاش دکتبان را مشاهده نمود, از در مسلایمت و دوستی 
درآمده شریف الملک نام شخصی را با تبحف و هداياي نفیسه نزد سلطانشاه فرستاد 
که «ساطان‌احمدشاه؛ ولی و سلهلات»هوشتک لوازم عهرد و مبثاف درمیان‌آورده 
مقر کرده پودند که ولایت برار از سلظان.دکن باشد و قلعه کهترله معم مضافات آن 
تعلّق به والی مندو داشته؛ دذبگر. کو هیچ یاب مناذعت نجوبند. اکنون امرای آن 
سلطان قلعة کهترله را متصرف گشته در مقام شذت‌اند» اگر نوعی نمایند که نقض 
عهد نشود و در میان مسلمانان تلف نگردند از کمال دبنداری و برادري دور 
نخواهد بود.» محمّدشاه شیخ احمد صدر راء که مردی دانشمند بوذ و به سلامت 
نس اشتهار داشت؛ همراه شریف‌الملک به مندو فرستاد و پیغام نمود که اما بر 
جادم مت و احاد ثابت و راسخیم و با وجود مملکت کرئانک که در هر گوشه‌ای 
چند ین قلعه مثا کهترله دارد و در تصرّف کفار بی‌دین است؛ احتیاج به قَلعه کهتر له 
نداریم و الحمدللّه که نقض عهد در دودمان بهمنیه واقع نشدهی چه که در عهد 
برادرم که طفل بود و نفران با یکدیگر در مقام وفاق نبودند شما لشکر به این دیار 
کشیدید و خرابی که چنگیزخان هم در بلاد اسلام نکرده بودند به جای آوردید؛ 


۱ با نداود. از ی از و ده سل 


۴۳۶ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


هضی ما مضی. از گذشته بیش از این نمی‌گویم و هر چه صدارت‌پناه شیخ احمد 
صدن که یر خواه عامهٌ مسلمانان است. فقرار دهد از ان در نمی‌گذریم.؛ و چون 
شیخ احمد صدر به حوالی مندو رسید؛ اعیان درگاه خلجیّه استقبال نموده به غایت 
اعزاز و اکرام او را به شهر درآوردند و او به ملاقات سلطان‌محمود مشرّف شده 
پیغامی که داشت گذرانید و جمیم فضلا و علمای مندو که در مجلس حاضر بودند 
تصدیق آن نموده گفتند « که نقض عهد از جالب ما شده و امید هست که عدای, 
سبحانه و تعالی؛ به محض عنایت و تفصل خود ما را به این مواخذ نسازده و 
سلطان‌محمود نیز گفت: «ا گر ازروی وساوس شیطانی امری غیرمرضی سر زده آن را 
منظور ندارید و بعد از این نوعی کنبد که میان اولاد ما و اولاد بهمنیّه مرگز خلاف 
شریمت و مروت سر نزند.» پس شیخ احمد صدر از جانب سلطان محمدشاه و 
سیّدالعلما سیّد سللام‌لله اوحدی از جانب,سلطان‌محمود خلجی وکیل شده میثاق 
مد به ایمان مغلظه درمیان آوردند و عهدثامه‌ها را به ثهر علما و مشایخ و امرا 
رسانیده هر یک از آن دو تلطان.یه خط خود در حاشیة آن نوشتند که از «مضمون 
این نوشته هرکه تجاوز نماید به لعنت خدا و نفرین رسول خدا گرفتار گردد.» و 
ماحصل عهدنامه‌ها آتکه طرفین دست تعّض از دامان ملک و مال یکدیگر کوتاه 
دارند و چنانچه در زمان فرخنده سلطان احمدشاه مقزر شده بود نا به آن عمل 
نموده قلع؛ُ کهترله در تصرف سلاطین خلچیّه باشد و از ممالک اطراف که تعلّق به 
کفار داشته باشد هرکه را حن, سبحانه‌وتعالی؛ توفیق دهد و به تیغ جهاد داخسل 
ولایت خود سازد از آن.او باشد و دیگری در آن طمع ننماید و بعد از دو سه ماه که 
عهدنامه‌ها درست شذ. شیخ احمد صدر به امرایی که در قلعة کهترله بودند نوشت 
که حکم سلطان محمدشاه چنان است که قلعه را خالی کرده به مالویان واگذارند و 
چون به ايشان هم فرمان صادر شده بود که از گفته و نوشتة شیخ تخلّف نکنند و 
حکم او را حکم من دانند. بی‌مضایقه قلعه را خالی کرده به ملازمان ساطان محمود 


سیپر ۵ یل ر شیخ احید #ییل زا مقتضی‌المرام مرخص شاه یه دشن معاودت یود و 


ل تس 3 تب 
ذگر پادشاهی شمس‌الدنیا وال پن ابوالمظفر الغازی محدشاه بهمني لشکری ۳۳۷ 
-__ ۲ _ سس سس سس سسرسس۳" بپٍ ۲۲ 


دیگر در میان آن دو خاندان نزاع واقع نشد. 

(۷۳]و در اوایل سده اربع و سبعین و لمانمائه [۱۳۶۹/۸۷۲م] ملک التجار خواجه 
گاوان در کمال شوکت و تجمْل با لشکر بیجایور جهت تعذیب و تادیب رای 
سنگسیر و کهینه و تسخیر دیگر فلاع کوکن روانه شد و لشکر جنیر و چاکنه و کلهر و 
دابل ر چیول و بائین و غیره همراه وی نعیین گشت و رای کهلبه و رای سنگسیر؛ که 
علی‌الد وام سیصد کشتی برای سفک دماء مسلمانان و نهب اموال ايشات بر رد 
دربا متردد می ساختند و در حشکی نیز انواغع فساد به ظهور آورده مسلمائان را ایذا و 
مضبّت می‌رسانیدند از شنیدن خبر توجه خواجه‌جهان با یکدیگر عهد و بیعت 
کرده و قتل مسلمانان را موچب دخول بهشت دانسته, در نهایت غلظت و عجب و 
کب سرگهات را مسدود ساختند. خواجه‌جهان تعجیل اکرده در پایگهات. که 
عبارت از کریوه باشده فرودآمد ود به تدزیج و مرور و خسن تدبی گهاتی از تصرّف 
کفار برآورده, چون دید که سوار در آنجا کار نمی تواند ساخت» لشکری که از تختگاه 
همراه آورده برد برگردانید وا تیعد/خعان" گیلانی راء که از اقوام او بود. با لشکر جنیر و 
خوشتدم: خلام خود را با لشکر دابل و کلهر طلبیده به همال اکتفا نمود و سپاه بسیار 
به هم رسانیده در اندک روزگاری جنگل کهینه اه که عبور از آن متعذر بود؛ بریده 
آتش زده صحرایی مسطح سااخت و مذّت پنج ساه محاصر؛ کهینه کرده چون 
برشکال رسید و فتح میشر نگشت سرگهات را به ده هزار پیاد؛ توپچی و کماندار 
سپرده خوه برای آسایش خیل و حشم از گهاتی فرود آمده در پرگنه کهولاپور 
خائه‌ها ساخته در آن موسم نیز بیکار ننشست و قلعُ رامکنه راء یه هر نوع که بوذ ذو 
ازنگ مت په دست آورده؛ بعد از برسات باز بالای گهاتی برآمده در اين کزت» به 
تدبیر و حبلة بسیار و با شش دینار و درم بی‌شمان قلعهُ کهینه رأء که در هیچ روزگار 
ی خسروان رفیع مقدار به کنگره فتح آن نیفتاده بود مسخُر ساخت. و چون 


: ۰ ۱ب ۱ ۷۲۳: سعید ححانا. 


۳۳۸ تار یخ فرشته (جلد دوم) 
مسوسم پسرسات رسید به طریق سال گذشته شلعه و گهانی را به پیاده‌های 
سخت‌جان؛ که از آب و هوای کوکن پروایی نداشتند. سپرده. خود با سواران از 
سرگهاتی به زیر آمد و چهار ماه آن فصل را به سر برده: بعد از انصرام برسات متویّه 
ولایت سنگسیر شد و به اسهل وجوه فتح آن حدود کرده انتقام ملک‌التجٌار علف 
حسن بصری را از زمین‌داران کشبده رعیّت را میم و منقاد گردانیده ب» مردم معتبر 
کارآمدنی رجوخ کرده [به صوب جزیرة کروه که ]! از بنادر مشهورة رای بیجانگر بود 
روان شد و پی‌صد و بیست جهاز سفینه؛ مشحرن از مردان کاری؛ جانب دربا 
فرستاده» خود از طرف خشکی با عسا کر نصرت‌اثر بدانجا رسیده جنگ انداخت و 
تا رسیدن حبر به رای بیجانگر و آمدن لشکر به مد دگل مراد از بوستان له ذی 
نضر یه و ام ده" جبده فتح آن جزیره در اقطار آفاق مشتهر گشت. و سلطان 
محمدشاه از شنیدن خبر این فتح بژرگ مموّشحال گردیده یک هفته طبل شادی زد و 
خواجه‌جهان جزیر؛ کووه را به امرای معتفد صاحب شوکت مضبوط گردانید و 
ذخیره و اسباب قلعه‌داری سیامان,داده بعد از سه سال به دارایخلافهُ احمدآباد بیذر 
مراجعت فرمود. و سلطان‌محمٌذشاه به منزل وی رفته یک هفته در آلجا به عیش و 
عشرت مشفول شد و قامت قابلیّت او را به خلعت خاضه یب و زینت داده و 
مخدومه‌جهان نیز او را [۵۷۴] برادر خواند و اين فقرات را در القاب او افزوده تا 
منشیان درگاه و طفرانویسان بارگاه مناشیر را به این عیارت نوشتند: «حضرت 
مجلس کریم سیّد عظیم همایون اعظم صاحب‌السیف و القلم مخدوم جهانپان 
معتمد درگاه سلطان آصف جم‌نشان امیرالامرا ملک نایب مخدوم خواحه جهان.» و 
در همان هفته غلام او. خوشقدم نام را که در آن پورش سه سال خدمات شایسته به 
تقدیم رسائیده بوت به خطاب کشورخان سرافراز نموده دانحل امرای کالان گردانیده 


۳ ترجبه: سپاس خدایی را که بنده‌اش را پیروز گردانید و سپاهش را عزت بخید. 


وک ۱1955 
ذکر پادشاهی شب الدنیا والدین ابوالمظفر الغازی یخی شاه بهمی لشیکری ۳۳۹ 
(0۹۰٩۰۹۹0۰‏ یی " 


و قلعةٌ کووه و بندوه و کندوال و کولاپور" اضافهٌ اقطاع قدیم او کرده نوازش‌ها فرمود. 
گویند چون ساطان‌محمّدشاه بعد از یک هفته از منزل خواجه به دولتخان؛ خود 
شتافت. خواجه به درون مخزن شده و دروازه بسته جامه‌های فاخر نفیس خود را 
بکند و به گربه و زاری بر روی زمین افتاده چندان تضرع و زاری لمود که رخساز 
شریفش خاک آلوده گشت و چون از حجره بیرون آمد جامة درویشان پوشیده جمیع 
علما و فضلا و سادات احمدآیاد را که سمت استحقاق داشتند طلبیده از نفد و 
جنس و جواهر و امتعه نفیسه و هر چه اسم ملکیّت داشت و در این مذت دراز: چه 
در ایام [تجارت و چه در ایام" امارت. اندوخته بود غیر ازکتاب و اسب و فیل همه 
را بر ایشان قسمت کرد و گفت: «الحمدلله که از دست نفس اماره ّستم و از وسوسة 
او حلاص گشتم.» یکی از علما؛ که ملا شمس‌الذین محمّد می‌گفتند و از اصیان 
چرجان بود و پا خواجه مصاحبانه سلوگ,می‌کرد؛ سوال نمود «که در این چه سر 
است که جمیم مألوف خود را به مرد قسلمث کردی و کتاب و اسب و فیل ر را نگاه 
داشتی.» جواب داد: «در آن وفت که محیّدشاه به منزل من تشریف آورد و 
مد ومه جهان مرا پرادر خواند نفس اماره شروع در سرکشی کرده آن مقدار عجب و 
کبر روی به من نهاد که من از مجوم آن سراسیمه و حیران شدم و در همان مجلس به 
خود پرداشته به زجر نفس به نوعی مشغول گردیدم که از مکالمة شاه باز آمدم.» 
سلطان اثر تغییر در من یافته پرسید که «حال چیست؟» گفتم: «درد دل به هم رسپده 
سوء مزاجی می‌پابم. سلطان آن را بر عوارض بدنی حمل کرده مرا به استراحت امر 
فرمود و خود به دولت خانه شتافت. از اين سبب جمیع اسباب تجمّل را که موجب 
عجب است. از خود مسلوب ساختم اما کتاب‌ها همه وقف طالبان علوم است "و 
ملک من نبست و اسب و فیل خود تعلّق به پادشاه دارد و چند روزی به رسم 


|. من انگلیسی, ۲۹۹/۲: مت وتمول احس‌دتا ر نها .۰ ۲. پ. شي: ندارد. از پت افزوده شلد 


۳ ض: معلرم است:ظ مار د, 


۳۴۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
عاریت نزد من است خر به سرکار او خواهند برد.ه 

و بعد از آل همیشه لباس بی‌تکلفانه پوشیده چون از سهمّات مملکت فارغ 
مي‌ شا به مسج و مدرسة خود رفته با ففرا و مردم صاحبدل صحبت می‌داشت و 
به احوال ایشا [پرداشته)" در تیمار تقصیر نمی‌کرد. و در شب‌های جمعه و 
شب‌های متيزک صزه‌های زر سرخ و سفید همراه گرفته, در لباس مجهولان, در 
تمامی شهر محله به محلّه می‌گشت و دردمندان و عاجزان را می‌نواخعت و می‌گفت: 
#اپن عطیّه سلطان است, دعای دوام دولت او به جای آورید.» و با وجود چنیر 
اخلاص و اعتقاد مردم فتنه‌انگیز دکن آن جناب را به حرام خواری منسوب ساخته به 
درجة شهادت رسانيدند. چنانکه تفصیل آن عس‌قریب مرقوم خامث لطایف‌نگار 
خحواهد گردید, 

و در سنه ست و سبعین و لیانماله:[۸۷۶/ ۱۴۷۱ع] خبر رسید که رای اور" 
بیمار شده رخت از این جهان بربست. 

نم 
پسرخواننده‌ای داشت زتاردار برآسد بر اورنگ [۵۷۵] گرهرنگار 
عموزاده‌ای داشت هسمیر به نام به‌مردانگی بودمردی تمام 

در میان اپشان گفتگو شده چود خزاین و نخت در دست پسرخواند؛ رای اوریا 
غالب امده همبر؟ را به کوهستان و جنگل گربزانید و شیر عریضه 
به ساطان محمد شاه نوشت که »رای اوریا فوت کرده و پسرخواندة او منگل رای 
تاج و تخت را متصرّف شده خود را رای اوریا می خواند. وقت است که لشکر به این 
دپار فرستند و اپن ولایت را گرفته به من سهارند تا هر سال فلان مقدار مال به رسم 
باج و خراج به درگاه می‌فرستاده باشم.» سلطان محمّدشاه, که هميشه در فکر 


(. با. ی ندارد. از پت افزوده شد. . ۲ اوریا < اوریسه, 


۳ متن اتگلیسی. ۴۰۰/۷ ۵#ا09جشر 


ن سسسو و و پآ اآسحاىٍ تاه 
ذکر بادشاهی ثسی‌الدنیا والین ابوالمظفر الغاژی محمدشاه بهمنی لشکری ۳۴۱ 
سم ۱۲۲۲۲۲۰۱۱۱۱۱۱ 


تسخیر مملکت اوریا و راج‌مهندذری و کندبیر" بو این منصوبه را حسب دلخواه 
دیده: به صوآید ید خحواجه جهان» حسن بحری راء که جد پادشاهان احمدنگر است 
و در سلک غلامان سلاطین بهمنیّه انتظام داشت؛ نظام‌الملک بهری حعطاب 
[فرموده]" با لشکری در کمال آراستگی بدان جائب امزد نمود. و چون او به سرحد 
مملکت اوریا رسید همبر به استقبال تظام‌الملک بحری شتافته مقدمة‌الجیش گردید 
و منکل‌رای لشکر بسیار فراهم آورده به میدان شتافت. بهادران طرفین و رزم‌آزمایان 
جانبین شمشیر کین از نبام کشیده به هم آویختند و بعد از کوشش و کشتن فراوان 
سپاه هندی؛ برشکسته روی به گریز نهادند. و همبر تخت اوریا را به دست آورده 
مملکت موروتی را متصوّف شد و در همان زودی نظام‌الملک بحری به همراهی 
همبر به راج‌مهندری و کندبیر رفته به_روایت صحیح هر دو مملکت را مسخر و 
مفتوح ساخت و به موجب فرماِن مشاه ضبط مواضع مفتوحه را به امرای 
صاحب اعتبار رجوع کرده همبررا به مقر خویش روانه ساخته با غنیمت و پیشکش 
بسبار به ملازمت ساطان مرف گودید ,و به توججه مخدومه‌جهان و تربیتِ آصسف 
زمان به خحلعت خاش" نوازش یافته سرلشکر نلنگ گشت, چه که دب سلاطین 
بهمتّ» آن بود که غیر از طرفداران ارسعه کسی را به خلعت خاص سرافراز 
نمی گردانیدناد. 

و هم دراین سنوات فتح له عمادالملک, که جد سلاطبن عمادشاهیّه است و از 
حمله غلامان خان‌جهان به مزید کیاست امتیاز داشت؛ به التفات خواجه سرلشکر 
برار گردیده معیّ گردید و بعد از آن به دو سه ماه یوسف عادل‌شان سوایی " نیز که 
خحواجه» او را فرزند خوانده بود به علمت سرلشکری دولتآباد که عمده‌تر از آن در 


آن دودمان خدمتی نبود» مشرّف گردید و دریاخان و اکثر غلامان ترک که بر سند 


۱ تن انگلیسی: ۴ امه ی ای ۱ ۲ ی ندارد. از افزود+ شك. 
۲ ی وج ۷ تدارة. 
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۳۳۲ تار یخ فرشثه (جله دوم) 
امارت متمکن بودند تابع او گشته جاگیر ایشان در آن طرف مقر شد" و قاسم‌بیگ 
صف‌شکن و شاه‌فلی سلطان و دیگر امرای غریبه که جنیر و جا گنه اقیلاع داشتند ء 
ایشان نیز از تابعان پوسفب عادل‌خال شده به برکت عنایت خواجه از سایر 
عطر فداران؟ فوی‌تر کردیده و ساطال محند‌شاه چولن او را فابل و شایسته التنات 
می‌دید به لطف‌های گوناگون و عنایت‌های از حد افزون از دیگران امتیاز بخشیده به 
تسخیر قلعة ویرا کهره و استخلاص فلعةٌ انتور: که در فطرات مالویان به تصرّف یکی 
از مرهته‌ها درآمده, اطاعت تام نمی‌نمود نامزد ساخت. 
دراشتاد شسوری به‌مرهت مین که آمد یکی شیر با تیغ کین 

[۷۶] و یوس عادل‌شان چون به دولت‌آیاد رسید قاسم‌پیگ صف‌شکن را 
به محاصرة قلعة انتور تعیین کرده دریاخان» برادرخواندهءٌ عویش را ببه ویراگهره 
۳ ۳ ۳ و اه ۰ 1۳ ۹ 1 ۳۹ 
فر ستاد. هندریی که در قلعه انتوز بود) بیچنگ و نزاغ اما خواست و حببار را 
ه فانسهپیگ صفتشگی سرد[ را [ رکه موسوم به -جینگه وای: بعن اه اه 
پنج شش اه علم مدافعه افزاشته چنگ‌های مردانه کرده بود آثار ضعف در خویش 
مشاهده گرد کسان نزد پو سشف عادل حان فرستاد که اگر از سر چرمم درگذ‌شته به 
جان امان دهند هر چه داریم پیشکش کرده جریده با اهل و عیال از قلعه بیرون 
مي‌رويم. 

تم 

به زنسپارضواصی کشاده زبان رسسسولی فسرستاد پر مسرزبان 

که سا بندگانيم و فرمان توراست. ‏ . چه باشد همه خیر چون جان توراست 

یرسفت عادل‌خان به شرط مذکور امان داد و به دریاخان حکم کرد که اهل قلعه را 
به جان و عرض و ناموس مزاحمت نرسانيده بگذارند که هر کجا خواهند " بروند و 


۱۳9 


۱ سپ تسیل آ ی (عر قدارات» نار د. 
آ بريگس: ۴ بمي‌نوبسلد؛ ویر گهره شراید 1۳۹ وشا گهره تاجن باشد که بين ایتور ۳-۰ و اجنتا 
8انلزش قرار دارد. ۴ پ: «اهل قلمه ... خواهندن مکرر. 


ف 
ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا والدین ابوالمظفر الغازی محفدشاه بهمنی لشکری ۳۳۳ 
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دریاخان اطاعت گرده با لشگر خود سوار شده و در ظاهر قلعه ایستاده امر کرد که 
جینگه‌رای با اهل و عیال جریده بیرون رود و آن بیچاره وطن آپا و اجداد خود راه مع 
نعزاین مورولی و مکتب؛ وداع کرده بیرون رفت. و یوسفف عادل‌شان که همان روز به 
ایلغار آنجا رسیده بود به قلعه درامده خزاین و دفاین و امتعه و تحف نفیسه را 
متصرّف گشت و کلانترال و مقدمان آن ولایت را نوازش‌های بسیار فرموده متوجه 
قلعهٌ لانچی شد و رای‌زاد؛ آنجاء که پدرش در آنجا فوت کرده بوده او نیز عاجز شده 
به جان امان خواست و قلعه و اموال ولایت و اسباب و فیل و اسب و آنچه لایق 
سرکار بود گرفته و رای‌زاده را در سلک امرای پادشاهی انتظام داده همان قلعه و 
ولایت را به جاگیر او مقرّر داشته متوبجه دارالخلافه اسمدآپاد بیدر شد و چندان 
فیل و اسب و زر و نقد و جواهر و امتعة نفیسه پیشکش پادشاه کرد که غنایم راج 
مهندری و کندبیر در جلب آن محقر چیز یی لبود. بنابرآن سلطان او را به انواع لطف و 
عتایت نواخته گفت: «کسی که همجو حواجه‌ جهان پدری داشته باشد بفین که از او 
چنین خدمت‌ها به ظهور خوّانند. سید.,پس حکم کرد که خواجه, عادل‌خان را به 
خانة خود برده یک هفته ضیافت نماید و در تکلیفات به افصی‌الغایه بکوشد. 
خواجه‌جهان زمین خدمت بوسیده معروض داشت که «اين معنی بی‌وجود سلعلان 
صورت نخواهد پذیرفت.» سلطان مقصود او را فهمبده گفت: «ضیافت مشترک مزه 
ندارد امّل یک هفته ضیافت بوسف عادل‌شان باید کرد و بعد از آن ما را به خانه برده 
یک هفتُ دیگر لوازم مهمانی به جای باید آورد.» بعذه خواجه تسلیم کرده و سر [یر 
ژمین ]۲ اتعلاص نهاده عادل‌خان را به منزل عویش پرد و پگ هفته به شمیافت او 
مشغفول شده آنچه رسم دنیاداران است به تقدیم رسانیده و به اتفاق عادل‌خان در 
سامان مهمانی پادشاه کوشید و خانه را همچو نگارخانة چین بیاراست. و صبح روز 
هشتم ساطان محمّد شاه بی خبر همچو خورشید انور سایه التفات نخست بر سسر 


1 یا: ندارد. از ی افرز وده سمال» 
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خحواجه انداخته از در درآمد و یک هفته در آنجا مجلس شراب ساخته یوسف 
عادل‌خان را هم‌کاسه ساخته و خواجه در تکلفات رسمی به اقصی الغایت کوشیده 
چندان تحف و هدایای هفت اقلیم به نظر درآورد که ناظران [۵۷۷] دکنی از مشاهد؛ 
آن متحیّرگشته از آن جمله پنجاه طبق طلا با سرپوش‌های مرضّع بود که در ه رکدام 
یک بر گوسفند بریان می‌گنجید و صد غلام چرکس و حبشی و دکتی» که اکثر 
خواننده و سازنده و صاحب سحشمت بودند» و یک صد اسب عراقی و عربی و ترکی 
و مع صد صحن و کاسه فغفوری که در سرکار سلاطین به هم نمی‌رسید. و در روز 
آخر جمیع شامزاده‌ها و امرا و ارکان دولت را نیز تحفه‌های لایق داده تفصیل نقد و 
جنس سرکار خود را به نظر پادشاه درآورد و گفت: «اينها همه از دولت پادشاه به هم 
رسیده. تعلّق به پادشاه دارد به هر که امر شود خواهم سپرد.: سلطان از مس 
اخلاص او خحوشوقت شده کفت: همه,را قبول کردیم و باز به تو بخشید‌یم.» و بعد 
از این حسن اعتبار خواجه‌جهان و بزرگی اعادل خان به مرتبةٌ اعلی رسیده؛ محسود 
امثالی و اقراث گردیدند. 

دکنیان دیوصورت و دیوسیرت همچو مار گوفته" بر خود پیچیده کمر عناد بر 
قیای: متا و در سنهٌ سیم و سپعین و لمانمائه ۸۷۷ ۱۴۷۲ ] برکتبه» رای قلعه 
بلگوان» به تحریک اجبت‌رای» فرمانده بیجانگر: عازم تسخیر جزیر؛ٌ کووه گردید و 
سپهسالار قلعهُ بنگاپور نیز به حکم اجیت‌رای" با حشری از مور و ملخ بیشتر منوبه 
آن بندر شدی راه خروح و دخول را مسدود گردانید. سلطان‌محمّدشاه از استماع 
این اخبار برآشفته به احضار سران سپاه فرمان داد. 

پست 
بسران یه خواند ز اطسراب دهیر. بسوآراست لشکر بان سیهر 
و شکارکنان و صیدافکنان به طرف بلگوان روان شد. رای پرکتیه حصاری شده 


۱ پ: سرگشته گوفتد, ۲ ۶۸۱/۱ ن: ۳۵۲/۱ اجیرای. 


ذکر پادشاهی شس‌الدنیا والاین ابوالمظفر الغازی محتدشاه بهمتی لشکری ۳۴۵ 
ال لا ۱ سا سس 


اعلام مدافعه برافراشت و آن حصاری است در غایت استحکام و از گچ و سنگ» 
گرد او عندقی است پرآب و دو دیوار بر روی یکدیگر کشیده راه‌ها چنان محکم 
کت ده انتاد گس هیج آفریده را به اسانی بارای درآمدن در آن قلعه نیست, 
سلطان محهدشاه به آلجا رسیده محاصره فرمود و رای پرکتبه عافبت‌اندیشی کرده 
نزد آصف جم‌افتدار و پعضی دیگر از مقرّبال کسان فرستاده زنهار عواست. 
نم 

بسد انسدیش ترسید زان داوری بسه تسدییر جست از خرد یاوری 

ثشبانکه به خاصان شاه جهان بسه تسلپیس درساخت اندر نهان 

پگ تا کسه من بسندة پسرگناه درآیسم به درگاه چسون عسذرخواه 

خحواجه و دیگر نزدیکان عذرخواهی و امان‌خواستن رای بلگوان را به عرضص 
رسانیدند. و سلطان محمدشاه به واسطه اظهار قدرت و عبرت دیگر رایان آن طرف 
قبول آن معنی ناکرده, عازم و جازم گردید. که آن حصار راء به جبر و قهره مسخر و 
مفتوح سازد. پس آتشبازان وانپبشی خود طلبیلٍه گفت: «ا گر سلامتی خود را 
می‌خواهید در دو هفته می‌باید که برج و بار؛ این قلعه را بیندازید و برای درآمدن بر 
آن و بهادران راه پیدا کنید.» و به خواجه گشت: «که خحاکری ز کردن و خندف آنباشتن 
به تو تعلّق دارد و روزی که هنرمندان " دیوار حصار را به توپ و ضرب‌زن بیندازند 
می‌باید که خندق مملو باشد تا لشکر به فراشت گذشته از رخنه به فلعه درآیند.» 
و امه هر چند در روز چوب و سنگ و خاک در خندق می‌ریخت. مردم درولی 
وقت شب برمی‌آوردند. بنابراین خواجه جهت سل مداخل ومخارج؛ دیواری [۵۷۸] 
دیگر بر دور آن عمارت کرده مورجل‌ها فسمت نمود به ساختن مرکوب و نقب که 
تا آن زماث در دکن شایع لبوده حکم کرد و هنرمندان به کار خود مشغول شدند. و 
پرکنیه با وجود خندق پرآب رسیدن نقب را به زیر برج و حصار محال دالسته 


5 اپ , ۳۳ #سعالیه, 
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مطمثن خاطر بود که ناگاه سه نقب از مورچل خواجه عادل‌خان و فتح‌له 
عمادالملک به زیر قلعه رسانیده مملمّ از باروت ساختند و به یکبار آتش زده رخنه‌ها 
در قلعه افکندند و لشکریان برگشته سر رخنه‌ها را گرفته به جنگ ایستادند و قریب 
دو هزار کس از مردم پادشاهی کشته شده نزدیک بود که رخنه‌ها را به گچ و سنگ 
مسدود سازند که ناگاه سلطالمحمدشاه خود سوار شده حمله آورد و از خندق که 
به نحاک انباشته پودند گذشته رخخنه‌ها را از تصوّف مردم قلعه برآورد و حصار اژل را 
قابض گشته به گرفتن حصار درم مشغول کشت و رای پرکنیه خود تغییر لباس کرده 
از درون برآمد و به مورچل سلطان محمُدشاه رفته گفت: «مرا رای پرکنیه به عدمت 
شاه فررستاده است و پیغامی چند داده,؛ مقریان درگاه به عرضص رسانیده جون 
رخصت مجلس یافت. زمین خدمت. بوسیده و دستار در گردن انداخته معروض 
داشت که ارای پرکتیه منم و با فوزندان به تا ک‌بوس درگاه آمده‌ای اگر می‌بخشيد و 
ا گر می‌کشید اختیار سلطان راسات.» سلطان محمد‌شاه از سر گناه او درگذشعه به سان 
امان داد. در بعضی از کت تسطور است که برکتیه چجون دید که حصار اوّل گرفته 
شده و به وسیلهُ مقرّبان درگاه سلطان از سر جرم او در تمی‌گذرد» خود را بالای برج؛ 
بر چوبی بسته به تضوّع و زاری درآمد و به جان اسان خواست. ساهلان بعد از 
مشاهد؛ آن طرفگی ۲ پر شکستگی و درماندگی او ترخم فرمود, به جال زنهار داد و 
در سلک امرا منتظم ساخخته در تعظیم و تکریم او کوشید. و علی ای حال در همان 
روز سلطان محمّدشاه سوار شده به قلمه درآمد و شکر الهی به جاي آورده در این 
وقت خود را به لشکری ملقب ساخخت و قلعة بلگوان" را مم مضافات به افطاء 
خواجه‌جهان مفرّر کرده متوجه دارالملک خود گردید. 

و در همان چند روز والده‌اش؛ مخدومه‌جهان که در آن یورش هسمراه بود و 
کاروبار پادشاهی از او روتق و نظلام داشت, فوت کرده» سلطان جنازه‌اش را به 


1 سا اطر فحی + بد‌ارد. 5 ق ۲9 4 ۳۵۳۱ نکر ان, 
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احمدآباد بیدر مرسول داشت و چون موکب منصور به بلدة بیجاپور رسید جهت 
رفع کلشت» سب التماسش خواجه‌جهان که اقطاعش بودء چندگاهی در آنجا مقام 
نموده به عبش و عشرت مشغول گشت و خواجه به انواغ ضیافت قیاع نموده شرایط 
مهمانداری به جای آورد. سلطان را هوای بیجا پور حوش افتاده اکثر در کالاباغ؛ که از 
متحدثات خراجه بودء اوفات سلطنت صرف می‌نمود و عزیمت ان داشت که 
موسم برسات در آنجا به سر برده روانهُ احمدآباد بیدر گردد. فضا راء در آن سال در 
تمامی دکن حتی بیجانگ اسباک باران شده چاه‌های بیجاپور همه خشک شد. 
بناپران سلطان بی‌علاج شده خود را به دارالملک احمدآباد رسانید و آن قحط. به 
قحط بیجاپور مشهورگردید. گویند سال دیگر نیز باران نشدء در قصیه و شهر و ده اثر 
معموری نمائد و اکثر مردم مردند و آنها که زنده ماندند به ولایت مالوه و جرات و 
جاجنگر پناه بردند و در تلنگ [و مالز:]مرهت و جمیع فلمرو بهمنیه تا دو سال 
تخم حبوب بر زمین تاد و در سسوم [۵۷۹] که نسیم عنایت الهی وزیده باران 
شد, کس نبود که به کت و کار بپردازد. 

از آن پس جسهان را بکسردیه حتال کته تسطعاً سبارید باران دو سال 

برآمد یکی های و هویی ز دصر زمردم تسهی مساند بازار و شسهر 

و در بهمن‌نامه مسطور است که چون مردم از قحط و وبا پرآمدند و اثر معموری در 
دکن پیدا آمد» خبر رسید که اهل قلعة کندیر " حاکم و تهانه‌دار خود را که ظالم و 
فاسد بود و قصد عرض و اموس و مال مردم می‌کرد به جان کشته, عَلم مخالفت 
برافراشتند و قلعه را به قبض همیر اورباء که دست‌گرفته محمّدشاه بود دادند. و 
اوریاکسان معتمد خود را نزد رای اوریسه فرستاده پیغام نمود که «چون شما همیشه 
درصدد استرداد مملکت تلنگ‌اید و می‌خواهید که ملک موروثی به تصرّف وارثاد 
ولایت درآید» حالا فرصت است که بنده‌نوازی کرده؛ حق همسایگی به جای 
اورید به اپن حدود خرامند و از ایتکه در دکن از قحطی دو ساله لشکر نمائده است 


۱ با شي. سته س: ندارد. از ن؛ ۳۵۳/۱ افزوده شد. .۰ ۲ ی ۶۸۲/۱ همانجا: کندثبر. 
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مملکت تلنگ را به اسهل وجهی گرفته به اين مخلص بسپارند و حق‌السعی قلعة 
کتلانبه ۲ ۷ مضافات متصرّف شوند. از عنایت بعید نخواهدبود.» رای اوریسه 
فریب خورده و پای از حذ فراثر نهاده هزار و ده سوار و هفت هزار پیاده جمع آورده 
و راجه‌های جاجنگر را نیز به رسم کمک همراه گرفته به مملکت تلنگ درآمد و 
نظامآلملک بحری» حاأکم راج مهندری, طاقت آن جماعت نیاورده متحشّن گشت و 
عریضه مشتمل بر کیفیّت و چگونگی حاکم " مرسول درگاه گردانید. محمدشاه 
به تجویز و راهنموئی خواجه‌جهان» به نفسه. متصدی آذن سفر شده در گنج بگشاد و 
مواجب یک‌ساله به خیل و حشم داده. به تعجیل هر چه تمام‌تر بدان صوب نهضت 
فرمود. 


تسسهمتن بشورید زان ادبم بسب‌جنباند دس‌هيم شساهنشهی 

و چون به حوالی راح‌مهندری رسبد, مخالفان با یکدیگر کنکاش کرده صلاح در 
جنگ ندیدند اوریا متوجة قلهه کندییر کشته حعباری شد و رای اوریسه از آب اج 
مهندری گذشته به جانب ولایت خود در کنار آن آب فرود آمد. سلطان‌محیٌدشاه به 
راج مهندری رسیده نظاع‌الملی به وی ملحق کشت و چوند کشتی‌ها در تصوف رای 
اوریسه بود و در آن وفت آب عرض بسیار داشت؛» محمّدشاه در کنار آب خیمه و 
سعرگا مرتفع ساخته به زودی نتوائست عبور نمود. بعد از آنکه در سامان عبور شده 
مي‌خواست که به کشتی رسد و بگذرد, رای اوریسه کوچ کرده به دارالملک خود 
رفت و محمدشاه چون از اوضاع او بسیار آزرده بود شاهزاده محمودخان را با 
خواجه‌جهان در راج مهندری گذاشته خخود با بیست هزار سوار نمام پراق» به فصد 
تأدیب آن کافر در اواخر سنٌ اثتی و ثمانین و ثمانمائه ۳ [۸۸۷/ ۱۴۷۷] از آب عبور 


تسج حیحصت ارت هر 
(. پ. پت. ع: کند‌پیل. ۲ شی: ۷سا کو زا ندار د. 
۳ کنزالمعانی, بزگ ۶ در پیت و پنجم ماه مبارک رعضان سنه خمس و ثمالین و ثمانماله. 


سم سس ۵ ۰ .سع <|ص-‌ ۰ مج 
ذکر یادشاهی شمس‌الدئیا والدین ابرالمظفر الغاژی محتّدشاه بهمنی لشکری ۳۳۹ 
2 7 ۱۳۲۲۲۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


نمود و تا دارالملک خود رفت و محمدشاه با بیست هزار سوار در قتل کفار و خرابی 
مملکت تقصیر نکرد. بنابرآنکه رای اوربسه میان‌ولایت حالی گذاشته خود به 
اقصاولایت خویش گریخته بود: محدشاه به خاطر جمع شش ماه در آن ملک 
توقّف کرده از رعایا و غیره به قدر امکان به سالار شکنجه, مال فراوان تحصیل 
نمود و می خواست که شامزاده و خواجه‌جهان را طلبیده آن سلک را به ایشان 
سپارد. رای اوریسه این خبر شنیده ایلچیان متعاقب یکدیگر با تحف و هدایای آن 
حدود و فیل بسیار [۵۸۰] به خدمتش فرستاد ابواب معذرت مفتوح ساخته و پیغام 
کرد که «عهد و شرط می‌نمايم که دیگر در مقام کمک زمین‌داران تلنگ ناشده از جاد؛ 
موافقت احراف نجویم.» محمّدشاه گفت: «خارح این فیلان که فرستادی [بیست و 
پنج فیل]! دیگر از بابت حاصّه پدر خود اگر بفرستی التماس تو را مبذول می‌دارم.۷ 
راجه اگر چه آنها را از جان حود,غزندتر نم داشت. اما چون چاره نداشت آنها را با 
مجل‌های اطلس و مخمل و زربفت. و سقرلات با زنجیرهای طلا و نقره مرسول 
داشت. و محمدشاه عازم ماقم گشته کوچ کود و در اثنای راه به شکار مشغول 
شده, در آن نواحی قلعه‌ای بر قلة کومی به نظرش درآمد و با جمعی از بهادرال به 
تماشای قلعه رفته از جماعتی که آنجا بودند پرسید که «اين قلعه به اوریا تعلّق دارد 
با به اوریسه؟؛ جواب دادند که داز ان رای اوریسه است و هیچ‌کس را یارای آن 
نیست که در این حصار به نظر تصاف نگاه کند.» محمٌدشاه خشمگین شده در دامن 
آن کوه نزول فرمود و روز دیگر که خورشید عالم‌افروز تابان شده سر از دریچةُ قلعة 
زمزدی برآورده جنگ را آماده گشته روی به حصار نهاد. 
نظلم 
چه گویم که آن قلعه در برتری کتاء بسا فسلک دعوي هجسری 


ز موزونی فد و بالای او زدی تیر صسد سوسه بر پای آو 


آ. لپا نل‌ازد. از ش افروده ش, 
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جماعتی از قلعه بیرون آمده به قدم ممانعت پیش آمدند و اکثر به تیر غازیان 
اسلام کشته شدند و نقد حیأت را از کف دادند. راجه اوریسه از این حال آگهی بافته 
کسان به خحد مت معحید شاه فرستاد که این جساعت مردم صحرایی اند بی‌ادبی 
ایشاد به این دولتخواه بخشند و همان نصورکنند که بعد از گرفتن قلعه را به یکی از 
سپاهیان خود.سپردند.» سلطان را خسن پیغام او خوش آمده بعد از آنکه یک ماه و 
لیم قلعه را در محاصره داشت. از آنجا کوج کرده به کندبیر رفت و محاصره کرد. 
اوریا بعد از پنج شش ماه در اضطراب افتاده جمعی را در میان انداخت و به مشت 
و سعی بلیغ به جان امان خواسته قلعه و شهر را به ملازمان درگاه سپرد. سلطان سوار 
شده بعد از تماشای شهر و قلعه, بتخانه بزرگی که در آنجا پود شکسته و جندی از 
براهمه را به فصد غزا و خادمان انجارا برای تواب به دست خرد گردن زده حکم 
شروع در آن نموده» سلطان محند تیاه منیری از چوب ساخته؛ خود باللای آن شد و 
بانگ محمّدی گفت. دو رکعتت نمازشکیر گزارته؛ زر بسیار به مستحقین داد و 
چرن سلطان به فصد غزا چندین برهمن را کشته مناسب آن است که آن حضرت را 
بعد از این غازی خوانند. محمدشاه قبول کرده خطیب لشتط «شازی» در القاس او 
افز ود. 
که سلاطین ماضیة بهمنیّه در این مت حکم به قتل برهمن نمی‌نموده‌ان چه جای 
آن که به دست خود گردن زنند و عقیدة فاسد؛ برهمنان آن است که برهمنکشی بر 
ایشان مبارک نبامده حلل در مهمات ایشان پدید آمد. الشّه, محیّدشاه [۵۸۱]» 
تس سبتتسا التماس و ده جهاد: شریب سه سال دار راج مسبت ری و ان سل ود بو ده 
سرحد‌ها را مضبوط ساخت و پسیاری از زمین‌داران را مستأصل گردانید» کماهو حّه 
صبط تلنگ نمود و بعده در فکر تسخیر ولایت نرسنگه افتاد و به خواجه جهان گفت: 
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«کسی که از عهدءةٌ ضبط راج مهندری و سایر بلاد و قلاغ اين مملکت برآید کیست؟» 
خعواجه گفت: «غیر از نظام‌الملک بحری هپچ.کس سزاوار این کار نیست.» و این 
معنی موافق رأی سلطان آمده ار بر مج سابق طرف راج مهندری و کندبیر و بسیاری 
از ممالک را به وی رجوع فرمود و حکومت وارنگل و دیگر ممالک را به [وی رجوع 
فرمود]" و دیگر ممالک تلنگ را به اعظم‌خان بن سکندرخاد بن جلال‌خان مفرّض 
داشته شود به قصد ولابت نرسنگه نهشضت فرمود. و در شریک شدن اعظم‌شان در 
ولایت تلنگ آزرده‌خاطر شده به سلطان معروض داشت که «ضبط این حدود را به 
یکی از فرزندان خود رجوع می‌کنم و از ابنکه من المهد الی العهد» حدمت حضور 
کرده‌ام نمی خواهم که از رکاب ظفرانتساب دور باشم.» محمٌدشاه گفت: «مقصود ما 
یل این حدود است. به هر نوع که,میشر شود خوب است.» گویند خواجه‌جهان 
چون نظام‌الملک بحری را صاجثبذاعیم فهمیده بود پسر وی ملک‌احمد را که با 
یکی از زنان معتبر حرم پادشاهیتوصلت کراده و رشیدتر و شجاع‌تر از پدر بود. 
نمی شواست که هر دو یک ظرّفت تا کی داشته/باشند. بنابراین در سنوات سابق 
وفتی که نظام‌الملک بحری را به سرلشکری راج مهندری مفرّر می‌کردند: ملک‌احمد 
را به سلطان گفته و از تابعان خداوندشان حبشی گردانیده و منصب سیصدی داده 
چاگیر او را در ماهور مفرّر کردند. و نظام‌الملک از این معنی [آزرده‌خاطر]" شدی 
التماس کرد که ملک‌احمد را از تابعان خود ساخته جاگیر او را در تلنگ عنایت 
فرمایند. پادشاه ملتمس او را مبذول داشته به خواجه‌جهان پروانگی داد و او چون 
جاره نداشت فرمان طلب به نام او فرستاده» ملکاحمد در چهار منزلی راج مهندری 
به اردوی [پادشاهی]" رسیده» منصب هزاری یافت و از جانب پدر به حکومت راج 
مهندری شنافت. 

سلطان محکدشاه در تسخیر ولایت نرسنکه ساعی گشته بدان طرف روانه شد و 
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این نرسنگه راجه‌ای بود قوی‌هیکل و عظلیم الجٌثه» به کثرت مال و لشکر موصوف و 
در میان ولایت کرناتک و تلنگ مفام داشت و سواحل دریای آن طرف تا مچهلی پتن 
در تحت حکم او بود و در آن مت فرصت بافته به ضرب تیغ بی‌دریغ بسیاری از 
ممالگ رای بیجانگر را نیز ضمیمه ممالک خود ساخته و فلاع مستحئم به هم 
رسانیدء اکثر اوفات زمین‌داران را برانگیخته و مدد کرده در سرحادٌ سلاطین بهمنیه 
شور و غوغا می‌آنداخت و امرای سرسذ‌ها چون با وی مقابله ثمی‌توائستند نمود 
همیشه شکایت او را به درگاه می‌نوشتند, 

و سالعطان‌محمدشاه در اثتای طی مسافت قلعه‌ای بالای کوهی دید که راب 
شده: چون معلوم کرد از آثار پادشاهان دهلی است که برای ضبط آن حدود بسته 
بودند؛ هرآیینه در آنجا مقام کردند. پچکم فرمود که معماران به تعمیر آن مشغول 
شوند و اهتمام آن به خواجه‌جهان روخ شا سعی بلیغ به تقدیم رسانید کاری که 
در دو سال مي‌بایست کرد در شنن ماه‌یهاتمام رسانید و غلّه و آذوقه و توپ و 
ضرب زن و همه الات قلعه‌دارَیَ تیان کرده به مرّوم معتمد [۵۸۲] سپرد و سلطان را 
بالا برد و جمیم چیزها که مهیّا کرده بود. به نظردرآورده سلطان تحسین و آفرین 
فرمود و گفت: «حق, سبحانه و تعالی؛ را بر ما محض فضل و حق عظیم است» یکی 
پادشاهی و ریاست خلق. دوم نوکری همچو خواجه‌جهان.؛ پس جامه‌ای که در 
برداشت برآورده او را پوشانید و جامه‌ای که او پوشیده بود برآورده حود پوشید و تا 
امروز در هپج کتاب به نظر درنیامده که پادشاهی با نوکر خحود چنین سلوک نمو ده 
باشد؛ لیکن چون این مرتبُ کمال او بود و کمال علامت زوال است. اثر آن چنانکه 
بپاید در همان زودی به ظهور رسید و موجب عبرت حلایق گردید. 

القصّه محیّدشاه بعد از تمام شدن قلعه دو سه هزار سوار به سرداری یکی از 
مردم معتبر جهت محافظت راه در آنجا گذاشته و خاطر جمع کرده پیش تر شد و هر 
جا که رسید لوازم قتل و غارت به جای آورده دود از نهاد متوطنین آن طرف برآورد 
و چون به کوند پور رسید. جمعی از مردم آنجا به عرض رسانیدند که از اپنجا ده روز 
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راه بتخانه‌ای است گنجی نام در و دیوار و سقف آن به زیور آراسته و به جواهر 
نفیسه پیراسته و تا غایت هیچ یک از پادشاهان اسلام آن را ندیده‌اند» بلکه نامش 
نشنیده‌اند. محمّدشاه خوشحال گشته شش هزار سوار هنجرگزار از لشکر جدا 
کرده به ایلغان متوشٌه آن جانب شد و شاهزاده محمودخان و خواجه‌جهان را حکم 
کرد که در کوند پور باشند. و اتفاق موخین است که سلطاد محمّدشاه چنان اسب 
ندد راند که زیاده از چهل سوار همراهی او نتوائستند کرد. و عادل‌خان و نظام‌الملک 
بحری و بغرس خان ترک از آن جمله بودند. چون به حوالی بتخانه‌ها رسیدند» چند 
هندوی عفریت‌منظر بیرون آمدند. از آن میان هندویی سیاه‌چرده: دیونژاد بر 
اسبی قوی‌هیکل سوار شبده شمشیر آبدار هصندی در دست گرفته, لحظه‌ای در 
میدان بایسناد و خیره نگاه کرده دید که همچر محدشاه سواری در میدان نیست 
به او متوجّه شده اسب را برانگتیخت و یپر برکشیده شمشیر بر او انداخت. 
محیدشاه اسب جهانیده شماشس مورا یلا زرد و در آن رد کردن شمشیری بر او 
انداخت کارگر نیامده هندّوناز سپرربر سبر او آورده خواست که یک بار دیگر دسنبرد 
نماید» محّدشاه چستی و جابکی نموده چنان تیغی حواله او کرد که به دو نیم 
بیت 
دو نیمه بکردش به یک زخم یز برآورد از هنلوان رسستخیز 

در این انا هندویی دیگر سیاه و مهیب‌تر از ال پیش آمد و چون هر یک از آن 
چهل جوان با کار به جنگ مشغول بودند به مدافعة وی نمی‌توانستند پرداخت. 
سلطان بان به نفسه به دفع او پرداخته او را به فنل رسانید و باقی هندوان گریخته به 
بتخانه درآمدند. بعد از لحظه‌ای سلاح پوشیده بر اسبان آسوده سوار شده باز همجو 


زنبوران آشفته از سوراخ‌های بتخانه بیرون دویدند. سلطان‌محمٌدشاه به افاق آن 


[, پا نو زاف 


ززهز تار بخ فرشته (جلد «وم) 


چهل تن, با شمشیرهای آخته بر ایشان حمله کرد و بسیاری از ایشان را سنهزم 
گر دانید. 

کشیدند یکباره تسیغ از نسیام. . بسه هسندو کشی برگشادند کام 

جوانان بسه خنجر در آن کارزار. . فکسندند از هسمندوان بی‌شمار 

در اين اثناه لشکریان پازمانده رسیدند و به جبر و قهر به بتخانه‌ها درآمده به 
تاراج و کشتن و بستن مشغول شدند. 
نظم 

همه خانه [۵۸۳] از گوهر و گنج پر ز ززبسن بستان بسرآموده در 

بسه‌هسس یک صم‌خانة لیر نه چندان گهر کاید اثدر سمیر 

غنیمت چنان کس ندیده به خواب.. صنم‌خانه‌ها جمله گشته شراپ! 

به جز زیور و گوهر و گیتم. ژر نسمی‌برد کس هیچ چبیز دگر 

ساطلان‌ مد شاه بعد از تاراج تا شهر گنجی درآمده» یک هفته بیاسود+ آن‌گاه 

علم مراجعت افراشنه به مور نظام‌الملی بعحری و عادل‌شان و فخرالم لک 
بسیاری از امرای غریب را با لشکر دولت‌آباد و جنیر با پانزده هزار سوار» در کمال 
سامان و استعداد بر دارالملک نرسنکه نامزد کرد و خود به بندر مچهلی پتن که آن نیز 
از ممالک نرسنگه بود رفته» آن حدود را مسخر ساخته» به جانب کوندپور علم 
مراجعت افراشت. حریفان کمین‌نشین مثل نظام‌السلک و ظریف‌الم لک و غبره 
بعضی از غلامان حضور را که درغایت نقرّب بودند روکش کرده. تحریک و نرغیب 
می‌نمودند که گاه و بی‌گاه سخنان وحشت‌آمیز نسبت به خواجه‌جهال در سجلس 
پادشاه مذکور می‌ساخته باشند و آن جماعت عنان به غیبت و خپث خواجة بزرگوار 
معطوف داشته تقصیری نمی‌کردند تا آنکه در کوند پور بهتان عظیم نموده آن جناب 
را به کشتن دادند, 


٩‏ ی 1 ۱ ی ۲۱ ۱۳۲۵ مرخ اون و دوم جابه جاست. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا والذین ابوالمظفر الفازی محتّدشاه بهمتی لشکری ۴۵۵ 


تفصیل این سخن آنکه چون در عهد محمّدشاه دایر؛ ملک" بهمنیّه وسیع‌تر 
گت رای صایب خواجه بنابر افتضای وقت. مفتضی آن گشت که در ضوابط 
سلطان علاءال ین حسن کانکوی تصرّف چند نماید. پس به سلطان محئدشاه عرضص 
کرد و براهین معقوله آن را خاطرنشان کرد و به عمل درآورد از آن جمله بملکت را 
که چهار فسمت کرده بودند هشت قسمت کرده و هشت سرلشکر تعیین کرد که به 
اصطلاح «طرقداره می‌گفتند, براین نهج مملکت برار را دو قسمت کردند. کاویل " را 
یه فتح‌الله عمادالملی و ماهور را به حداوندخان حبشی دادند و دولت‌آباد را به 
بوسف عادل‌خان و چنیر را با بسیاری از محال مانند اننداپور و مابین بندر کووه و 
دابل " و بلگوان" را به فخرالملک که از خویشان خواجه‌جهان ترک بود رجوع 
کردند و بیجاپور با بسیاری از ممالک آن تا آب هوره و رایجور و مدگل؛ به أصفی‌جم 
اقتدان, خواجه‌جهان گاوان ارزانی"ذاشتتلو احسن‌آباد گلبرگه و ساغر تا مل‌درک و 
شولاپوربه دستور دینار که خواچه‌سرأیی /حبشی بود. حواله کردند و مملکت تلنگ 
رال که بالتمام در ضبط نظام‌الجلک بون, تبز دو فسمت کردند: راج مهندری و نلگنده 
و مچهلی پتن و آوریا و دیگر مواضم بسیار به نظام‌الملک داد حکومت وارنگل به 
اعتلم‌خان» ولد سکندرخان بین جلال خان مقوّر نمودند و از مر یک از اطراف ثمانية 
بسیاری از قصبات و پرگنات را عالصه کر دند در تصرف خزانة پادشاهی درآوردند. 
دیگر آنکه از زمان سلعطان علاءالدّین تا عهد سلطان‌محمدشاه رسم آن دولت‌شانه 
چدان بود که هکس سرلشکر یک مملکتی می‌شد» جمیع قلاع آن طرف در تصرف 
هه کی 23 صلاح می‌دید حواله می‌کرد و طرفدارانه مانند کونددیو و 
بهرام حان و سکندرخان, گاه به استظهار حصون متون داعیة سرکشی می‌نمودند. 
بنابراین آصف جم‌اقتدار اين معنی را از شرایط حزم بعید دانسته مفرّر کرد که یکی 
از قلاع را به سرلشک رگذاشته. باقی را (۵۸۴] به امرا و منصب‌داران معتبر آن طرف از 


ت 


1 ش: ملک ندارد. ۲. ش: کاو یل ۷ ندارد.. . ۳ ش: «دایل؛ نذارد. 
۶۸٩ ۱ #‏ ۵ ۳۵۶/۱ مابین دمان و بس و بندرگروه و بلگوان. ."۵ بهه: آدمی بود. 


۴۵۶ تار بخ فرشته (جلد دوم) 
حضور پادشاه حواله کنند. چنانکه قلعهُ دولت‌آباد و جنیر و بیجاپور و احسن آباد 
کلبرگه و ماهور و کاویل و وارنگل و راج مهندری به حکام [مفوّض] گشته دیگر 
فلاع از حضور به مردم معتمد سپردند. و یکی دیگر از نصرّفات خواجه در ضوابط 
سلطان علاء‌الذین اين است که در سوابق ایام که مملکت تلنگ به حوزه تصوّف 
بهمنیّه در نیامده بود مقر چنان بود که پانصدی را یک لک هون در سال و هزاری را 
دو لک هون نفد از خزانه با جاگیر واصل سازند و بعد از نسخبر تمامی مملکت 
تلدگ خراجه نظر عنایت به حال سپاهی افکنده مفبّر کرد که امرای پائصدی را 
داخل شحاضه سپاهی یک لک هون و بیست و پنج هزار هول برسانند و جاگیری که 
می‌دادند بر این نسبت بود. بنابراین؛ اگر امرا از عدد مقر یک سپاهی کمتر نگاه 
می‌داشتند. دیوانیان بازیافت آن می‌نمودند و اگر از جاگیر ايشان یک هون کمتر 
می‌رسید کارکنان از خرانه پادشیاشی به آبشناد می‌دادند. به این کارها ضبط لشکر و 
ولایت و رفاهیّت, کماینیفی؛ به ظهور رسیده» رونقی عظیم در امور سلطنت 
پد بد آمد اما موافق مزاح جات ی که صاحب داعیه بودند [نبامده سبت به خواجه 
کمر عداوت بستند و خواجه آن را فهمیده چون همگی همّت او مصروف 
دولت‌خواهی صاحب بود] پروای ایشان نمی‌کرد و چون میان خحواجه و عادل ان 
نهایت اخلاص بود در همه باب مشیار یکدیگر بودند. هیچ کس در این مدّت طویل 
گزندی و آسیبی به وجود آن بزرگ» صوری و معنوی, نمی توانست رسانید تا آنکه 
در این وقت عادل‌خان پر سر نرسنگه نامزد بود, جمعي از دکنی و حبشی که از 
دست‌گرفته‌های خواجه بودند و به میامن دولت و التفات او به مراتب ارجمند فایز 
کشته از مشاهیر درگاه شدء بودند مانند ظریف‌الملک دکنی و مفتاح حبشی با 
نظام‌الملک بحری ائفاق کرده گفتند؛ (در این وفت قه شادل‌خان حاضر نیست 


فرصت غئیمت است در دفع خواجه باید کوشید و حیله باید آندیشید.! پس 


پ ش؛ ندارد. از پت افزوده شد. . ۲. س, ش: ندارد. از پت افزوده شد. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا والذ ین ابوالمظفر الغازی محیدشا بهمنی لشکری ۴۵۷ 


ظریف‌الملک و مفتاح حبشی و دیگر غلامان هندی مقرّب با یکی از غلامان حبشی 
خواجه که مُهردارش بود. طرح دوستی و خصوصیّت افکند. به بذل نقود و جواهر 
و اسبات تازی و افسام امتعهُ نفیسه شرمند؛ احسان خود ساختند. روزی در ملس 
شراب که سرخوش بود. ظریف‌الملک و مفتاح حبشی کاغذی سفید پیچیده در 
دست گرفته گفتند: «اين کاغذ برات فلان آشنا و بار ماست و خواجه به تقیّد افتاد با 
آنکه مُهر ا کثر دیوانیان شده او هر نمی‌کند» چه باشد که مهر خواجه نیز براین نهی و 
ما را رهین منت خود سازی؟» غلام از کمال بی‌عقلی باور کرده هر جا که ایشان 
نمو دئیل بی آنکه تمام کاغل را گشاده به خاطر اورت مهر کرد, ظریف الملک و مفتاح 
حبشی تدبپر موافق تقدیر دید وقت شب به منزل نظام‌الملی [رفعد و]! سقبقت 
معروض داشتند و به اثفاق از زبان حواجه به حاکم اوربسه در آن کاغذ نوشتند که 
«از شرب خمر سلطان‌محمد‌شاه ژ_ظایم آ "تشر گشته‌ايم و به ادنی توجهی دکس 
مسخر می شود چه در راج مهندری و آنا سرحد سردار صاحب وجودی نیست. 
هر گاه شما با لشکر خود بیان بومزاحمی مین ولایت دکن درآبید» چون اکثر 
امرا از سخن من بیرون تیستند من هم از مر طرف علم خحلاف [۵۸۵] بلند می‌گردانم و 
بعد از دفع سلطان مملکت دکن را با شما علی‌السویه تقسیم می‌کنم.» و 
ظریفالملک و مفتاح حبشی وقتی که نظامالمبلک حاضر بود کتابت مزوّر را به نظر 
سلطانمحندشاه درآوردند. سلطان چون مهر خواجه را می‌شناعت سراسیمه شد 
و تظام‌الملک فرجه یافته به سخنان موحش آتش قهر او را به نوعی افروخت که 
عنان اختیار از دست داده بی آنکه حقیقت حال به خاطر آورد. حأمل مکتوب را که 
از جانب خواجه پیش حاکم اوریسه می‌برد استفسار نماید؛ کس به طلب خواجه 
فرستاد. و نزدیکان خواجه بر سیب طلب مطلع شده خحواجه را آگاه کردند و گفتند: 


«اگر رفتن امروز را به بهانه موقوف داری, خوب خواهد بود.» خواجه این بیت را که 


۱ با ش: نددارد. از پت افزوده یله ۲ شن؛ امی‌شرد؛ ندارد. 


در آن ایّام. بر زیانش بو د بخواند: 
چون شهید عشق در دیا و عقبی سرخ‌روست 
خوش دمی باشد که ما را کشته زین میدان برند 
و گفت: لین محاسن ( که در سحد مت هبایونشاه سنید بسسیل ۵ ار در خدمت 
پسرش رنگین شود موجب سرخ‌رویی است. احتراز از سرنوشت نتوان کردن و از 
فضا سر نتوال پیچید.» و در این افتاء امرای کبار هر کس که از توابع " او بود. کسان 
معتمد نزد خواجه فرستاده پیغام نمودند که «سخنان جانکاه می‌شنوبم هزار سوار از 
خاضه شما و ما حاضرند. اگر آن خداوند سوار شده راه گجرات پیش گیرد همگی 
فدویانه ملازم رکاب خواهيم بود.؛ جیواب داد که «سال‌های دراز از دولت این 
سلسله فراغت کرده و هیج‌گونهتقعتبری آژربن به وجود نیامده است؛ به مجرد 
تهمتی که دشمنان کرده باشند سلطا یکایک به بی‌وفایی مرا منسوب نخواهد کرد. 
به درگاه رفست. سالال‌مجمد شاه بر سید ز که اگر کسی با ولی‌نعمت رت بی جهت 
حرامخواريي نماید و به بقین پیونددء سزای او چپست؟؛ خواجه گفت: «هر آن 
بدبخت که با صاص خود در متام عد‌ر باشد ویفین شوه سزایش جز تیغ آبدار 
نیست.» ساطان کتابت را به وی نمود. خواجه یه شلات مذا بان لیم " خحوانده» 
گفت: «مهر من است اما حط من نیست و از آن خبر ندارم.» و فسم یاد کرده مضمون 
این مقال به عرض رسانید. 
به‌ ضاایی که چوهر امرشی افل سعنی به شون دل سفتند 
همه بهتان یوس و گرگ است آنسسچه از بنده دیسمتان 4 بر ۴ 


5 ۳ اس نار ۵. 1 سس #ترآبم» ندار د. 
تور ( ۲۴ ا, آیه ۴ #پروردگارا ر مزع اب تهحتی بزرگ اسست, نا 
۶٩۲/۱ ۴‏ ن» ۳۵۷/۱: که چر بهنان پرسف و گرگ است آنجه از بند دشمنات گفتند. 


هر چند خراجه از این طور سخنان عرض نمود. سلطان چون شراب خورده 
تخود را به دست فهر و غضب داده بود و زوال دولت ان دودمان نیز نزدیک شده و 
در مقام تفحص و تجشس ناشده از مجلس برخحاست و جوهر نام حبشی را به فتلش 
حکم کرد. خراجه گفت: «فتل من که به غایت پیری رسیده‌ام سهل است. اما 
موجب حرابی ملک و بدنامی تو خواهد شد.» سلطان از کمال کونه‌آندیشی سخن او 
گوش نکرده ملتفت جواب نشده متوجّه حرهسرا! شد و حبشی شمشیر کشیده 
متوجّه آو گشت. خواجه به دو زانو روی به قبله نشسته. گفت: لالهالالله سحند 
رسولالله و چون شمشیر به حمایلش رسید گفت: «الخملله قلی نغمة ائثهاة و [۵۸۶] 
جان به حقّ تسلیم کرد. در این اثنا اسعدخان " گیلانی که از اقوام خواجه بود و در 
سلک امرای کلان انتظام داشت» به حسب اثفاق به دیوانخانه آمد و چون غلامان 
گرم سیاست بودند او را نیز بی حکم به فتل رسانبدند. ملات عمر خواجه هفتاد و 
هشت سال بود "و پیش از شهادت:نه انلدکرمانی قصیده‌ای در مد ح محیّد شاه گفته 


بود که دو بیت از آن این است: 


تسا 
شد شکل‌ضرب‌تیفت بردوش‌جان عقمایل هیکل ز هرز سیفی وانگه هراس ای دل 
تیغ نو آب حیوان مردم ز حسرت آن اآری بسه هد من شد آب حیات تاتل 


و این واقعهٌ صعب به تاریخ پنجم شهر صفر ا سنة ست و ثمانین و شمانماه 
[غهه۶ ادریل ۳۸ ا‌] رو نمود و ملاعبدالکر پم نیمدهیث اجب تاریخ سور ۵ 
شاهی,که ازشا گردان بلکه ازمریدان خواجه‌بود, این دوییت درتاریخ شهادتش گفت: 

فده 


شسهید بسی‌کنه مسخدوم م طلق که مالم را ز جودش بود رونق 


۱ پ: حرام‌سرا. .۰ 6.۳ ٩۲/۱‏ ن» ۳۵۷/۱: سعیدخاب. 

۳ طبقات محموه‌شاهی, عمانسا؛ مدت عمرش هفتاد سال بود. 

۴ کنزالمعاتی, (برگ ۵۰): سادس شهر سفر, طبقات محمودشاهی (تسقه حفی)؛ ج ۲: برگ ۱۸۷: صباح جمعه 
سادس صفر از سته مذکور (۸۸۶) در موضع بلرار از اعمال پیجانگر به درجه شهادت رسید. 

۵ م۰ ,۸٩۳/۱‏ ن هجان‌جا: همدانی. 


اگر خواهسی تو تاریخ وفاتش ف روخوان فص قتل بهناحق! 
و دیگری چنین گفته! 


سال فوتش گر کسی پرسد بجوی بی‌نه مسحمود گاوان شد شهید 
و ملا سامعی: که مذاح و ندیم و نوکر او بود, گفته است: 
زیزع 
چسون خواجه‌جهان را هرگز حرام‌خواری . در دل نسبود و سی‌کرد پیوسته جادنثاری؟ 
گشت او شهید " و مغفور ای سامعی به‌تحقیق تساریخ کشسنن او چو از صلال شواری 
آثار جمیله و حمیده آن خواجه آصف‌شعار در زمین فتنه یز دکن بسیار است 
خصوصاً مدرسه‌ای که معمار همّت او پیش آز شهادت به ده سال در بلدء خیراثر 
اسمد آباد بیدر به اتمام رسانیده و از ختّنن قبول رب بل نا" تاربخش گشته» چنانکه 
سامعی گوید: 
تطعه 
این مسدرسة رفیع مه 7تون کمبه شده است قبلهٌ امل صفا 
آنار قبول بین که شد تاریخشی وک اسب الوا رف 
و تا زمان تحریر اي حکایت که سن؛ُ ثلاث و عشرین و الف [۱۰۲۳ / ۶۱۶۱۴] 
باشد, هنوز آن عمارت و مسجد و چهارطاق از لطافت و پاکيزگی چنان به نظر در 
می‌آید که حالا با دست از تعمیر آن بازداشته و ذات شریف ان آصیف‌جاه به انواع 
علوم عقلی: خصوصا ریاضی و طت. انصاف داشت و در فیْ نظم و نثر و انشا و 
حساب. بی‌نظیر روزگار خویش بود و حط سیاق را خوب می‌نوشت و رسلله 
روضةالانشاء و دیوان اشعار او نزد بعضی از مردم صاحب حیئیّت دکن به هم 
می‌رسید هميشه با افاضل عصر خود به خراسان و عراق تحفه و هدایا 
(. طبقات محمودشاهی: (نبحة شطیا: ج ۲ برگ ۱۸۷ ۲. ش: جان سباری. 
۳ کنزالمعانی: (برگ ۵۰): در سادس شهر صفر سنه مذگور (۸۸۶) واقم است. 
۷ بقره (۲)» یه ۱۳۷ «ای پروردگار ما از ما بپذیر.ه 


ذکر بادشاهی شمس‌الدنیا والذین ابوالمظفر القازی محندشاه بهمنی لشكري ۴۳۶۱ 
سح نب 


می فرستادند و سلاطین شراسان و عراق غایبانه به او التفات می‌فرمودند 
به حضرت مولائا عبدالرحمان جامی فش سره مکاتیب فرستاده اظهار نباز 
می‌کرده و حضرت مخاوم نیز نظر بر عقیده و اخلاص مفارضات مرسول می‌داشته 
که در منشاّت او موجود است و در میان فصاید [مولانا جامی]" فصیده‌ای است که 
مخصوص به نام او کرده‌اند و مطلعش این است: 


۳: 


لیا 


مرحیا اي قاصد ملک معالی" مرخبا اسلا کز جان و دل تَل " تو کردم العّبلا؟ 


و در آنجا فرموده: 
هم جهان را شواجه ای هم فقر را دیباچه‌ای بت الشقر لکن تخت آنستار الوتا" 
و در قطعه‌ای گفته * 
وتیه 


جامی اشمار دلاویز تو جنسی ابتت,تیفیس . _ پوداو لطف بود جُسن معائی [۵۸۷] تارش" 
هسبره قافلة همند روان کن که رسد شرف شهر فبول از ملک‌التسخارش 
و ملاعبدالکريم نیمدهی *کتابی مشتمل بر حالات او از زمان ولادت تا شهادت 
نوشته و مسوّد؛ این صحایف خلاصة آن راء که لاپق به کتب تاریخ است. درج 
می نما ید 
آبا و اجداد او در سوابق ابّام در سلک وزرای سلاطین گبلان انتظام داشته‌اند و 


۱ پ. ش. پت. صي: ندارد. از مه ن. ۱/ ۳۷۵ افزوده شد. . ۲. پت. م۰ .8٩۴/۱‏ ب» ۱ ۳۵۸: معانی. 

۳ پته: ترک. ‏ ۴ دپوان جامی, (فانحه‌الشیاپ). ۱۲۳/۱ 

۵ دیران جامی (فاتسةالشیاب»: ۱۳۱/۱. پت: اینست سرالفقر لکن تحت استارالفتا. ع ٩۳/۱‏ ن. ۳۵۷/۱: 
آپت... ۶ پت: و در قطعه‌ای جامی گفته. 

۷ دیوان جاسی: (فاتصةالشباب) ۴۹۷۲۱: مصرغ دوم چنین است: بود آن حسن ادا لطف سماني تارش, پت. 
م.همانجا. ن: همائها: پردش از خسن بود اطتب معائی تارش. ۸ ع: همات‌ها. ن: همانجا: هىدانی. 


۴۶۲ نار یخ فرشته (جلد دوم) 


همیشه ممرّز و مکرّم بوده‌اند وم به اعانت بخت روزافزون» یکی از آن میان به 
پادشاهی رشت فایز خشته» صاحصب خطبه گردید. [و به روایت حاجی محمد 
فندهاری آن دولت تا عهد شاه‌طهماسب صفوي پادشاه ایران امتداد پیدا کرده ]۲ به 
مساعی او صفت انقراض پذیرفت و چون از اولاد پادشاه رشت خراجه عمادالذ ین 
محمود قدم به اقلیم وجود نهاد؛ یعد از کسب علوم و تحصیل کمالات از رشک و 
حسد ابنای ملوک خحایف گشته به تکلیف والد؛ُ خود, که از حاندان مشایخ بزرگ 
بود» جلای وطن کرد و پادشاهان عراق و شهراسان تفریبات ساشته, هر چند 
[تکلیف]" منصب وزارت فرمودند از علو همّت قبول نکرده, به رسم تجارت, زبدة 
ربع مسکون را سیر کرد. و در آن اثنا پا علما و مشایخ عصر صحبت‌ها داشته فیض 
نظر یافت و صاحب خارق عادات شد. وقتی که چهل و سه مرحله از مراحل 
عمرش طیّ شده بود و به فصد زیارت وملاقات مشایخ دکن به عدوان تجارت. از 
راه دریا به بندر دایل آمده به عزم دیدن ساه محب الله و مشایخ دیگر به احمد آباد 
بیدر شتافت و بعد حصول مقصود خواست که به زبارت مشایخ دهلی و لاهور و آن 
حدود متوجه گردد. سلطان علاءالذین مانع آمده به تکلیف تمام آن قدو؛ ارباب 
صفا را در صفف اکابر و اعیان خرد منخرط و منتظم گردانید. و در عهد همایون‌شاه 
ظالم به خطاب ملی‌التجٌاري که در آنِ دولت‌خانه بزرگ‌تر ازآن شطاب نبود از 
ساپر مردم ممتاز گردید» وزیر و جملهالملی کشنه شدمات شایسته از او به ظهور 
رسید. و در دور سلطان‌محمّدشاه چندین منصب دیگر اشافةٌ آن شده به حطاب 
خواجه‌جهان مخاطب گردید و دو هزار سوار غریب از همه قسم نوکر خاشّه داشت 
و ده هزار دیگر از جانب پادشاء" تایع او بودند. و تلد او در قرية قاوان از اعمال 
کیلان است امُا شهرت او در اقاليم سبعه به گاوان است نه قاوان. 

روزی در بالای قصر قلعة ارگ احمد آباد در مجلس محمدشاه نشسته بود ناگاه 


۱ پ. ش: نذارد. از پت افزوده شد. ۲ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. ۲ عي: اپادشاهه ندارد. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا والین ابوالمظفر الفازی محمٌدشاه بهمنی لشگری ۳۶۳ 


گاوی از پایین ۱ قصر فریاد کرد. یکی از حشار مجلس گفت: «آصف‌جاه اين گاو چه 
می‌خربد ؟» گفت می‌گوید که «تو از جنس مایی و در انجمن این خران " چه می‌کنی ؟» 
محمّدشاه به غایت شگفته بدان شده اصلاً از آن جواب آثار کدورت ظاهر نساخت 
و چندان اوصاف حمید؛ خواجه و شکر الهی به جای آورد که مزیدی بر آن متصوّر 
نباشد" و نیز در همان مجلس گفت که «مرا بر سلاطین بهمتیّه ماضیه تفاخر است؛ 
چه من مثل خواجه نفری دارم و ايشان ننداشته‌اند.» ودر آن مذت ساطان 
حسین‌میرزا: پادشاه دارالملک هرات. مولانا سیدکاظم را به رسم رسسالت از راه 
قندهار و لاهور به نزد خواجه عمادالدین [۵۸۸] محمود فرستاده به وعده‌های 
پادشامانه طالب مراجعت و حضور او گردید. هر چند که می‌دانست اثری بر آت 
مترتب نخواهد شد» موجب آمدن سیّدکاظم راء به عرض سلطانمحمدشاه رسانید. 
و چون او رخصت معاودت به ایرال شود خواجه ناچار گشته سیّدکاظم راء به 
اعزاز و اکرام فراوان با تحف و هدایای بسپار؛ روانة درگاه سلاطین خراسان گرداتید 
و عربضه وشته از نیامدن خحود معذرت خواست, اما سیّدکاظم در وقت مراجعث از 
راه دریا یه فارس رفته. در شرا رحل اقأمت انداعت و هم در آن ولایت عازم سفر 
آخرت گشته خانهة تن از مهمان روح بازپرداعت و آن تحف و هدایا به متصد 
لرسیده در میانه فوت شد. فصید: شهراشوب مشهور از نتایج طبع سیّدکاظم است 


و این بیت مطلع اوست ": 


شکر خدا که قاضی شهر هری نیم در سلک آدمی‌سفتانم خری نیم 
القشه بعد از آنکه خواجه عمادالذاین محمود به خطاب خواجه‌جهان نیز 
ز یل مکزر می‌گفت که «اين حطاب در این دولت‌خانه یملی ندارد و اوّل کسی که 
در عهد سلطان علاءالذین‌بن احمدشاه به خطاب خواجه‌جهان مخاطب گشت: 


۱ پ: پایان. ۲. ش: «اين خران» ندارد. ۳ ش: «نباشد» ندارد. ‏ ۴. شي: «ارست» ندارد. 


خواجه مظفر علی استرآبادی بود و آن مظلوم هنوزگلی از بوستات دولت دکن نچیده 
بود که به زخم شمشیر شاهزاده محمّدخان دو نبم گشته و دیگر خواجه جهان ترک 
که به آن حال رسید. اکنون نمی‌دانم که بر سرم چه خواهد آمد.؛ 

و او بسی پاک‌دین و پاک‌اعتقاد بود و شیخین را به نجلیل و تکریم و تعظیم یاد 
می‌کرد و اخلاص تمام به سلطان محمّذشاه داشت و صیت. سخاوتش عالمگیر 
شده هیچ بلده و قریه‌ای در ربعم مسکون نماند که انعام او به اهل‌اللّه نرسیده باشد و 
به خسن خلق با مردم زندگاني مي‌کره و در کمال شکفتگی با خلایق سلوک 
می‌نمود. گویند سلطان‌محمّدشاه بعد از فتل خواجه از حرمسرا بیرون آمده حکم 
فرمود که منادی کنند که از لشکری و بازاری مرکس که خواهد اردوی خواجه را چه 
از خزانه و اسب و فیل و اسباب خاصّه بالتمام تاراج نماید, غریبان نوکر خواجه که 
متوهم شده منتظر خبر بودند. هجو عاغترا دیده بر أسبال باذپای سوار شذدند و به 
ایلغار تزد یوسف عادل‌شان شتافته ود ژا از دستبرد حوادث نجات دادند و امرای 
تابع نیز با وجود آنکه نوکز پادشاه بودند. سوار ده از خبمه و خرگاه بیرون رفتند و 
فوج‌ها آراسته بایستادند. در این اثنا. به ایشان خبر رسید که الفاقی شما باا گجرات 
مسموع سلطان شده است. لهذا می‌خواهد شما را تیز به قتل رساند. بنابراین اتهام 
محایف و هراسان گشته اکثر خود را به عادل‌خان رسانیدند. تاراجیاتب اردوی آنها را 
در یک ساعت به باد فنا داده اثری از آل نگذاشتند. و چون محهدشاه تعریف زر و 
جواهر خواجه بسیار شنیده بوده خزانچی اوه نظام ال ین حسن گیلاتی که مرد 
کهنسالی بود و عمری را در حدمت خواجه صرف کرده بود طلب کرده گفت نقود و 
جواهر را حاضر سازد. خزانچی حیران شده گفت: «اگر سلطان به جان امان دهد 
آنچه راست است بنده عرضص [۵۸4] خواهم کرد.» سلطان نوعی دیگر فهمیده به جان 
امان داد و قسم یاد کرد که «اگر آنچه هست نهان نداری تو را به نوازش حسروانه 


۱ سپ انفای شا یا خواجه دلالت گردن او به رفتن. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا والذین ابوالمظفر الغازي محندشاه بهمنی لشکري ۳۶۵ 


سرافراز خواهم کرد.» شزانچی گفت: «ای سلطا صاحب من دو خزانه داشت: یکی 
را خزانه سلطا نام کرده حرج اسب و فیل و مطبخ و سپاهیان از آنجا برد و در آنجا 
هزار لاری و سه هزار هون موجود است و يکي را خزانه درویشان نام کرده تصیب 
فقرا و مساکین از انجا بود و در ان خزانه کیسهٌ سیصد لاری به مهر او موجود است.» 
سلطان گفت: « که این چه معنی دارد که خزانه خواجه که همسر سلاطین اطراف بود 
این مقدار باشد؟» حزانچی جواب داد؛ که هرگاه زر از جاگیر و اقطاغ می‌رسید: یک 
ماهه خرج اسب و فیل و مطبخ و سپاهیان را جدا کرده به حزاه سلطان می‌فرستاد و 
بافی را در راه سلطا به فقرا و مستحفقان می‌داد و یک حبّه از ان خرج خاصه خود 
نمی کرد و مبلغ چهل هزار لاری که به رسم تجارت از ایران به هندوستان آورده بوده 
هر سال از ممالک دکن خرید کرده, مصحوب جمعی از مردم معتمد» به بنادر 
اطراف و جوانب می‌فرستاد و آنچة فرونت کرده می‌آوردند» رأس‌المال را جدا 
می‌کر د و آنجه فایدة زر می‌شد. از آن جمله هر روز دوازده لا برای خرح اه 
حود برمی‌داشت و جامه و.خوردنی را از آن می‌کرد و نیمه را در خزانه درویشان 
نگاه داشته برای درویشان خود و مردم گوشه‌نشینان که در اکناف عالم در وقت 
تحجارت با او آشنایی داشتند و به هندوستان نمی آمدند از آن زر می فرستاد.» ساطان 
متعمشب شد» و دشمنان فرصت یافتند و گفتند که «خواجه مرد عاقلی بود و 
می‌دانست که از طیارات حرج او به هم جو اهد رسید؛ شمه را در شهر گذاشته, 
بیرون آمده است.» خزانه‌چی گفت که :در اینجا خود مبلغ مذکور از این دو خزانه 
برآمده اگر از آنجا یک لاری به هم رسید. ما را صد پاره سازند.» سلطان مردم جمیع 
کارخانه‌های خواجه را طلبیده از ایشان نیز به حساب " نمود و نخست مير فراشان 
گفت: «هر فرشی که خواجه داشت در اين سفر همراه است و در شهر به جز 


حصیری چند که در مسجد و مدرسه انداخته‌انده فرش دیگر موجود نیست و 


(. شش ۲ ۷ ن: ۱/ ۲۵۹ یه عساب؟ ندارد. 


۳۶۶ تاریخ فرشته (جلا, دوم) 


هميشه خواجه بر حصیر می‌خوابید.» آنگاه چاشنی‌گیر, که عبارت از بکاول باشد» 
پیش آمده سر بر مین نهاد و گفت که «دیگ و طباق و سایر مسینه آلات آنچه مال 
خراجه بود همه در این سفر حاضر است و برای خاصه خو اجه در دیگ لین طعام 
هی بعختنل ,ا آن‌گاه کتابدار پیش رفته به سمع اقد س رسانید که اسه هزار جلد کثاب 
ذر کتابخانه است اما همه و قفب طالبان علم است.؛ و چون سخن به اینجا رسیده 
خزانچی مظلم مائه زبان در کشاد و گفت: «اي بادشاه عالمیان» محمرد گاوان و ید 
هزار همچو او فداي تو باد تو جرا حقوق خدمت او را منظور نمی‌داری و حامل آن 
مکتوب را که نزد رای اوریسه می‌برد حاضر نمی‌سازی تا بر ما و جمیع خحلایق 
حرامخواری او ظاهر شود.: سلطان از شنیدن اپن سخن متتیّه شده از حواب غفلت 
بیدار شده و به دشمنان خواجه حکم کرد که «دارند؛ آن کاغذ را حاضر سازید.» اپن 
بگفت و لرزاث [۵۹۰)] از مجلس,بزخاسته,به حرم رفت و آن ماجرا راء بالتمام به 
همشیر؛ بزرگ خودء حمیده‌سلطان که از بعلن مخدومه‌جهان بود, بازگفت و از حکم 
بی‌جمای سجو د نام و پشیمات سل ۵ ٩‏ تابوت شحو اجه شهید را روائه احیدآباد سید ز 
گر خائید. و روز سوّم جمیم امرا و ارکان دولت ۳ شمراه شاهزاده محمردخان به 
زیارت او فرستاده خواست که روز دیگر کوج نماید. قضا راء در آن شب عمادالملک 
و تحداوندخان با لشکر برار و ماهور" کوج کرده در دو فرسخی معسکر فرود آمدند. 
ساعطان کوچ را موقوف داشته. علی‌الصباح؛ کس نزد ايشان فرستاد و سبب آن 
استفسار نمود. ايشان گفتند که «مقرّبان درگاه افترا تموده مثل خواجه‌جهان کسی را 
به کشتن دادند اگر ما را یز به تهمتی گرفتار سازند. چه عجب. سلطان محفی به 
ایشان پیغام فرمود" که «شما به حضور بیایید تا لواژم مشورت به جای آورده 
دشمنان سخو اسچه را به سزا رسانم.» ایش‌الن معذرت خواسته ففتند که «هرگاه 
عادل‌خان بیاید به اتفاق به پای‌بوس خواهیم رسید.» سلطان به جز مواسا و مدارا 


٩‏ پ: پیلرر. ‏ ۲. ش: «فر مرده ندارد. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا وال ین ابوالمظفر الفازی محمُدشاء بهمنی لشکری ۳۶۷ 


چاره ندیده فرمان طلب به نام عادل‌خان به سرعت روان داشت. و عادل‌خانه به 
تعجیل, به کوندپور آمده از گرد راه نزد عمادالملک نزول نمود و همگی صاحب 
اراده شده تا جمیم مذٌعیان خویش را بر حسب دلخواه ساختند. از آنجا کوچ 
تکردند. جاگیر خواجه‌جهان از بیجاپور و غیره. بالتما به عادل.خان مفوض گشته. 
طرفدار آن حدود گردید و دریاحان و فخرالملک و ملوخان و اکثر امرای غریب و 
ترک تابع او شده از ممالک بیجاپور اقعاع یافتند و نظام‌الملک بحری نایب و پیشوا 
شده سرلشکر جنیر گشت و ظریف‌الم لک دکنی طرفداری دولت‌آباد یافته, 
عمادالملک و خداوندخان حبشی نیز قرين حصول مقاصد گشته به اقطاع قمدیم 
معرز گشتند. و [قوام‌الملک کبیر و]"قوام‌الملک صغیر, که از غلامان ترک بودند, با 
نظام‌الملک ائفاق داشتند. سرلشکر وارنگل و راج مهندری شده به اتفاق از آن 
موضع کوج کردند. و چون به اسندآباد بر رسیدند» عادل‌خان و عمادالملک و 
خد اوندشان به شهر درنیامده بیروت فرود آمدند. سلطان‌محمّدشاه چون دانست که 
کار از دست رفته, خود رابهدیتت ستیزه ندادم به ايشان هیچ نگفت و رخحصت 
افعلاع فرموده جوشن صیر دربرکرد و بدان گمان که نظام الملک همچو خواجه ضبط 
لشکر خواهد نمود پایة جاه او را روز به‌روز بلندتر گردانید و لطف‌های سرشار 
نسبت به وی ظامر می‌ساخت و اين معنی خود بیشتر موجب نفرت طبایم گشته کار 
ضایع تر می شد و بعد از چنند ماء بدان انديشه که عادل‌خان و عمادالملک را در دام 
آورده انتقام بکشد به بهانةُ سیر قلعة بلگوان و دریابار از احمدآباد نهضت فرموده و 
به موجب حکم عادل‌شان و عمادالملک و خداوندخان با لشکرهای آراسته به وی 
پیوستند لیک بر نسبت قدیم خود عمل کرده از لشکرگاه دور فرود می‌آمدند و در 
وفت کوج بر سر راه‌ها ایستاده از دور سلام می‌کرده. سلطان محیٌدشاه در ساعتی 
هزار کرت شحواجه را یاد کرده بر کشتن او تأسف خورده ]۵٩۱[‏ چون خودکرده را 


۹ پ. ضس: ندارد. از پت افروده شد. 


۳۶۸ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


علاجی نیست صبر می‌نمود و غصه می‌خورد تا رسید به بلگوان. مجدّدا تماشای 
شهر و حصار کرده هر چند امرا را تکلیف سیر بندر کووه و کوکن نمودند قبول 
ناکرده» در کمال آزردگی و ملال, عازم مراجعت گشت. و در آن اثنا خبر رسید که 
سیورای. حاکم بیجانگی: لشکری عظیم بر سر بندر کووه نامزد کرده در مقام نزاع 
است. سلطان, عادلخانْ را با لشکر بیجاپون از غریب و ترک و دکنی: په مدافعةُ 
کار به جانب کوکن فرستاد و خود, کوج بر کوج به فیروزآباد رفت. عمادالملک و 
خحداوند خاد بی‌رخحصت به جانب برار رفتند. و سلطان محندشاء جون می‌دانست 
که کار به جنگ ساخته نخواهد شد و به جز خرابی امری دیگر به ظهور نخواهد 
رسید. سکوت اختبار کرده دو سه ماه در فیروزآیاد به حسب ظاهن به نشاط و می 
ارغوائی پردانهت و در باطن اند وه و شم بر او مستولی سك ۵ زوزبه‌روز می‌کاسب. 
بنابراین شاهزاده محمودخان را ولیعهد میاخته, نظام‌الملگ را وکیل السلطنت " او 
گردانیده در این پاب محضری نوشته بهاخط و مهر اکابر و علما و قضات مسجّل 
ساخعت. و در آن ایام مکفزابز زیان, اورد که «ظاهرا این دولت مشرف بر ژوال است؛ 
مرگاه امرا مثل من کسی را که سال‌ها پادشاهی کرده‌ام و به ضرب شمشیر چندین 
ملک گشودهام اطاعت نکنند, بعد از من طفلی را چگونه اطاعت خواهند کرد؟؛ و 
بعد از آنکه ضعف بیشتر شد به دارالملک احمدآباد بیدر رفته صحخت یافته و به 
مضمون این بیت عمل نمود: 
باز اعندال یافت مزاج" شهنشهی . روز نشاط آمد و بگذشت شام غم 

هنوز ایام نقاهت بود که شراب عرفی ‏ که در هندوستان می‌شود. به افراط 
خورد و جماغ کرده به خواب رفت..حرارت حرکت کرده جماع و شراب و خواب 
متوجه دل شد. سلطان سراسیمه از خواب برخاست و شرف‌جهان طبیب 


شي: «لسلملنت» ندارد.. ‏ ۲.ش: هواي. ‏ ۳. س: شراب عرفی تند. 


ذکر جلوس سلطان‌محبوه شا؛ بهمی ۳۶۹۵ 


به معالجه مشغول شده عرق بیدمشک و آب خنک خوراند. چون اندکی به حال 
خود آمد» حکیم به منزل شسود رفت و در غیبت او سلطان از غلط مسشهور که 
شراب زده را علاج شراپ است. فریب خورده په نجویز مفزبان پی‌وفوف چند پپاله 
بنوشید. در این دفعه کار از این و آن گذشته به تلواسه و طبیدن افتاد و در حالت 
سکرات نز روان هرگاه به هوش می‌آمد همین می‌گفت که «باطن خواجه مرا 
می‌کشد.؛ و در غرَه صفر" سنهٌ سبع و ثمانین و ثمانمائه [۸۸۷ / ۲۲ مارس ۸۱۴۸۲] 
قدم در اقلیم عدم نهاده از خرخشه جهان برست و سامعی در تاریخ وفات او گفته: 
تطییه 
شهشاه جسهان ساطان‌مسمّد! که در خر فنا ناگه فرو شد 
دکن چون شد خراب از رفنتن او . . «خسرابی دکسن» تساریخ او شد 
و مات سلطئت ساطان محمد یات سال بود " 


آذکر جلوس سلطان مود شاه بهمنی وروافعات کثیر الا ختلال او ]۵ 


ناظم مناظم اخبار اعاظم جراهر سخن را در رشتة بیان چنان منتظم می‌گرداند 
که محمودشاه در دوازده سالگی مسند عاریتی شاهی را به رز وشکوه حویش زبب 
و زیت بخشید و امرای درگاه, نظام‌الملک بحری دکنی " و فوام‌الملک ترک کببر و 
فوام‌الملک ترک صغیر و قاسم بربد ترک سرنوبت. که حاضر بودند» [۵4۲] با وی 
بیعت کردند. اما صورت جلوس بر اين نهح وافم شد که نخت بهمنیّه را که موسوم 
به تخت فیروزه بود و از ابتدای آفریس تا آن زمان تختی به ان نفاست کمتر نشان 
می‌دادند» در قصر تختگاه گذاشته و دو طرف آن دو کرسی نقره نهادند. شاه 


۱ برهان ماگی ص ۱۳۴: پنجم شهر صفر. . 6.۲ ۵۷۰۰/۱ ۳۶۱/۱: شهنشاه جهان شاه محتد. 
۳ اپلچی نظام شاه: ص ۳۱۷ ببست سال و دو ماه برد. ۰ ۴ پت: «محموده ندارد. 

۵ پ: عنوان ندارد, از ش اغزوده شد. ن» همانهها: داطان مهد شاه بهسی. 

۶ 6 همانجا. ن؛ عمبالجا: ملک حسن نطام‌الملگ بحري. در صفعات بعد نیز چنین است. 


محب‌الله و سیدحبیب" که افضل و اصلح مشایخ آن عصر بودند, فاتحه خیر 
خوانده تاج بهمنی به دست خود پر سر سلطان‌محمود گذاشتند و آنگاه دست 
راست و چپ گرفته بر تخت فبروزه نشاندند و شاه‌محت‌اللّه به جالب راست بر 
کرسی نشست و سیّدحبیب طرف دیگر بر کرسی متمگن گشت. پس نظام‌الملک و 
قوام‌الملک کبیر و صغبر و قاسم برید پیش آمده مبارک‌باد گفته و در جای خحود 
بایستادند و جمیع امرا و ملوک و سلاحداران که در شهر حاضر بودند. به عر سلام 
مشرّف شده در همان مجلس بعضی مذکور ساختند که در مجلس رفیع مثل 
عادل‌خان سوایی و دریاخان و ملوخان و فخرالملک که از امرای کبار ترک‌اند؛ حاضر 
نیستند» ایشان چگونه اجلاس نمودند. نظام‌الملک گفت: «مهم سلطنت را معطل 
داشتن موجب فساد و خلل است. هر گاه آنها از کوکن بیابند» یک‌بار دیگر اجلاس 
کنند و مناصب و خطاب در میال کبلیگم قسمت نمایند.» و ملا عبدالکریم 
نیمدهی " که در آن مجلس حافضر بود نوشته که مردم عارف این گفتگو را در روز 
اوّل جلوس به فال نیکو ندالسییبو ار آنچنانمشد که اوفات ساطنت او اگر چه 
امتداد پیدا کرد اما همگی به جنگ و نزاع و کلفت و مخالفت گذشته پادشاهی نیز از 
آن دودمان زایل گشت. 

تفصیل این اجمال آنکه چون محمّدشاه در صغر سس پر تخت دکن متمکن شد» 
امرای درگاه را داعیهٌ سلطنت و سروری پیدا شد. امّا از میامن ضبط و حراست 
مخدومه‌جهان و خواجه‌جهان محموه گاوان در آن اوان خار این آرزو در دل ایشان 
شکسته نتوانستند که ارادهٌ خود را از خبر فوت به ظهور رسانند. و بعد از آنکه 
محمدشاه به سن رشد و تمیز رسید و از اثر تربیت مادر و خواجه‌جهان وقرف تمام 
در مُهمّات سلطنت پیدا کرد آن جماعت رابه تدریج و مرور برانداخت و در تربپت 
غلامان کوشیده. دو هزار غلام ترک و گرجی و چرکس و قلماق و غیره به هم رسانید 


(. چا. مي: سید سبیف. .۰ ۲ ۷۰۰/۱ ۰0 ۱۳۶۱/۱ مبیدانی 


ذکر جلوس سلطانمحمود شاء بیش ۷۹۱ 


و دو هزار غلام دیگر از حبشی و هندی جمع کرده از میان غلامان ترک نظام‌الملک 
راه که در کهترله کشته شد» بزرگ گردانید و از غلامان حبشی دستوردینار حواجه برار 
و از جماعث هندی ملک‌حسن را که آخر حطاب نظام‌الملک بحری یافت: منظرر 
نظر عنایت ساخته سر ایشان به اوج فلک اعظم رسانید. و بنابرآنکه نظام‌الملک 
بحری در طفولیّت محمّدشاه را بر دوش می‌گرفت و کاکاي او بود از امرای کللان 
گشته استقلال و شوکت او به حدی رسید که سلطان بحری خحاضّهٌ خود را که از میان 
جانوران شکاری برگزیده او را منصب هزاری و نقاره و علم داده بود و اهتمام تمام 
به حالش داشت, حواله وی کرذ و به این تفریب ملک‌حسن عرّت لاکلام به هم 
رسانیده مشهور به «بحری» شد و چون صاحب داعیه بود جمعی کثیر از علامان 
هندی را دست گرفته بزرگ ساخت و بمضی را از ]۵٩۳[‏ امرا گردائید و بعضی را 
منصب داد چنانکه وفتی که محیذشاه او ر#طرفدار تللگ گردانید در تمامی آن 
ممالک غیر از غلامان هندی صاحت: جاگیری نبود و خواجه‌جهان از حرکات و 
سکنات او استشمام رايحة مِتلفت,وبافیگری نیمود همیشه واقف مي‌بود و 
علیرغم عادل‌خان سوایی را که به تفریبی خود را در میان غلامان ترک گنجانیده 
بود؛ بعد از فتح کهترله دست [گرفته بزرگ]! گردانید. وه همچنین؛ بسیاری از موالی 
اتراک مثل قوام‌الملک کبیر و قوام‌الملک صغیر و فرمادالملک کوتوال و دریاخان و 
تفرش‌خانه را در سلک امرا منتظم ساخته پرای ایشان در و درگاهی به هم رسانید و 
دسئوردیدارحبشی را نیز دست گرفته ابنای جنس او را صاسب اعتبار ساخت و 
همجنبن» در تربیت ابنای جنس خود سعی نموده اسعدعان" گیلانی و زین‌الدین 
علی تاش و جمعی دیگر از امرای غریب را بر مسند دولت و عرت متمکن گردانید و 
غلام خود. مشهور به کشورخات را از امرای بزرگ کرده قوی ساخت. چنانکه چهار 
فرقه به هم رسیدند غریب و ترک و حبشی و دکنی. اما حبشیان از آنکه برکشیده و 


۱ پ؛ ندارد. از ش افزوده شد. . ۰۵۰۲ ۰۷۰۲/۱ + ۳۶۷/۱: سمیل‌خات. 


۳۷۷ ۱ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


پرورش بافنهُ حواجه‌جهان بودند به تقریبات چند با غلامان دکنی یکی شده و با 
ملک حسن نظام‌الملک بحري دم از ائفاق زدند و اتراک؛ من اوّله و آخره, یا 
خحواجه‌جهان در مفام اخلاص بوده هواخواه او گشتند. و از اینکه خواجه 
می‌خواست که اتراک [تسلط ]۱ تمام بر دکنیان داشته باشند نخضست پوسف 
عادل‌خان را طرفدار دولت‌آباد سالعته در مقابل پادشاهان گجرات و مندو بازداشت 
و به خسن تدبیر جمیع امرای ترک را حوالهُ او کرده در مجلس سلطان بالادست 
نظام‌الملک [بحری ابستاده کرد و نظام‌الملک]" از این ره و دپگر چیزها که مذکور شد 
بر خود پیخید:» همیشه سیخئنان وحشت‌انگیز از آن دو طایفه به مسامع محمل شاه 
می‌رسانید؛ لیک اثری بر آن مترتب نمی‌شد و روزبه‌روز عرّت خواجه و یوسف 
عادل‌خان بیشتر می‌گشت امٌا چون وقت کار رسبد. چنانچه مذکور شد. نظام‌الملک 
بازی را پیش برده خواجه‌جهالزا دز اه آدغاشه مات ساخت و بوسف عادل‌خان 
به میامن فوّت طالم با وجود دشتمن, فوی.همچو نظام‌الملک به حکومت بیجاپور 
رسیده» شوکت او به مراتت اجان اول کشت 

و چولن محمدشاه فوت کرد یوسف عادل‌خان و جمیع امرای غریب و ترگ و 
دکنی که در پورش کوکن همراه بودند» مشررت کرده همگی یک‌دل و یک جهت. در 
غایت تجمل و شوکت. جهت مبارک‌باد جلوس متوجچّه دارالخلافه شدند و بیرون 
شهر فرود آمده. عادل‌خان و دریاخان و فخرالملک و تغرش‌خان و ملوخان, ولد 
فاسم‌بیگ صف‌شکن و اژدرخان و غضنفرخان با همزار جوان غریب و ثرک به 
عزیمت دریافت ملازست سلطان به شهر درآمدند. و چون به قلع ارگ رسیدند با 
آنکه رسم نبود که آمرا نوکران حود را به درون برند؛ از ملاحظه غدر نظلا‌الملک یا 
به فصد دفع نظام‌الملک و تصرّف دولت‌خانه, دویست جوان مسلّح مردانه به درون 
دارالاماره همراه بردند. نظام‌الملک که [۵۹۴] خود پیش‌اندیشی کرده از اسرا و 
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منصب‌داران و خاصه خیل فریب پانصد جوان تمام پراق نموده, به قلعه درآورده 
بود. اما عادل‌خان چون بر آن حالت مطلع گشت, معاودت را صلاح ندیده؛ متو کل 
علی‌اللّه, با آن جماعت یک‌دل شمشیرها در دست گرقته به قصر تختگاه بالا رفتند. 
نظام‌الملی و قاسم برید پیشواز نموده ایشان را به سلاع سلطان‌محمود مشرّف 
گردآنبدند. عادل‌خان مبارک‌باد گفته به روش فدیم با لادست همه بایستاد و دریاخان 
زیردست نظام‌الملک ایستاده» میان وی و پسرش ملک‌احمد فاصله شد که اگر 
اعوان و انصار نظام‌الملک قصد ایشان نمایند, اوّل انتقام شود را از نظام‌الملک و 
ملکاحمد کشند؛ بعده هر چه شدنی باشد بشود. ملک‌احمد از این مر آزرده گشته 
خواست که دریاخان را از میان پدر و خود به درکند. نظام‌الملک واقف شده مانع آمد 
و برای دفع فتنه و فساد در ساعت به پادشاه عرض کرده. بعد از اعتصاص به 
خلمت‌های معتاد, ایشان را رخحوت انشراف نمود و بوسف عادل‌خان. که از فتنه 
نظام‌الملک ایمن نبود. نظام‌الملک را گرفته به بهانة حرف و حکایت تا بیرون قلعه 
آورد و چون به خیل و حشمتتعوک/رسیلب اظهار دوستی و یک‌جهتی کرده در غایت 
تواضع از او جدا شد و با مزار بهادر کارآمدنی در متزل خود به درون شهر فرود 
آمدی دریاخان را حکم کرد که به اّفاق امرای دیگر در کمال احتیاط بیرون شهر 
اقامت نماید. روز دیگر نظام‌الملک مع فوام‌الملک کبیر و صغیر به منزل عادل‌خان 
رفته گفت که «مناسب آن است که شما با جمیع امرای ترک همچو ما در شهر ساکن 
شوید تا هر بامداد به اتفاق به درگاه رفته دولت‌خانه را نظام و نس ادهیم و با 
همدیگر میحافظت کرده با دوست؛ دوست و با دشمن دشمن باشیم.؛ عادل‌خان 
کشت «انچه در باب دوستی و اتحاد می‌گویند عین مدّعاست اما آمدن هر روز به 
درگاه مناسب نمی‌نمایده ما مردم لشکری‌ايم و در مهمّات مالی و ملکی وقوفی 
نداریم و به طریقی که سلطان مرسوم تعیین کرده و وصبّت نموده شما به کار شود 
مشغول باشید و ما به کار دیگر, بودنٍ امرای ترک بیرون شهر بهتر است چرا که آنها 
جماعتی جاهل‌اند مبادا میان ایشان و دکلیان و حبشیان در کوچه و بازار گفتگو 
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شود و فتله برانگیخته گردد.» پس در همان مجلس چنین مقرّر گشت که نظلام‌الملک 
بر نسبت قدیم وکیل‌السلطنت باشد و منصب وزارت و امیرجملئی و اشراف و 
نظارت, که در عهد محیدشاه همه تعلّق به وی داشت؛ به دیگران رجوع کند, 
بنابرآن مشورت» وزارت کل به قوامالملک کبیر: سرلشکر وارنگل و اشراف 

قوام‌الملک صغیرء سرلشکر راج مهندری و نظارت به دلاورخان حبشی. که از امرای 
کبار بود؛ مقرّرگشت و؛ همچنین؛ مناصب و خدمات دیگر به صلاح همدیگر نامزد 
مردم کرده به افاق به دولت‌شانه رفتدد و در حضور سلطان‌محمود همه را مخلّم 
ساخته, یوسف عادل‌خان به منزل خود آمد و دیگر در مهمات پادشاهی دخل 
ننموده مذت دو سه ماه غریبان و ترکال و دکنپان و حبشیان بسان مهره‌های عاج و 
آبنوس به هم آمیخته سلوک [۵4۵] هموار پیش گرفتند. اما نظام‌الملک و فوامالملک 
کبیر نقض عهد کرده در آن فکر شنداند که یف عادل‌خان ترک را از میاه برگرفته آ؛ 
عادل‌خان دکنی راء که از آمرای عمدء آن دودمان بود و از جانب قوام‌الملک کبیر در 
وارنگل اقامت داشته به سَاتتجاممُهمَات آن صوب اقدام می‌نموده به جای وی 
نصب کنند. بناء علی‌هذا فرامین طلب به نام عادل‌خان دکنی و فتحاللّه عمادالملک 
صادر کشت که به اتفاق امرا و لشکر آن حدود به مبارک‌باد جنوس ساطان بيایند. 
عادل‌خان و عمادالملک پا لشکرهای آراسته به دارالخلافه آمده پیرون شهر فرود 
آمدند و: جریده به درون شهر رفته لوازم مبارک‌باد و پیشکش به جای آورده» مخلم 
و مبتهج بازگشتند. چون دو سه هفته بدین نهج بگذشت. نظام‌الملک» که سررشتاةً 
تملق به دست آورده؛ قوامالملک ترک ساده‌لوح را غافل نگاه می‌داشت به وی گفت 
که «امرای دکنی را می‌خواهيم امروز طلبید» عادل‌خان را از میاث برداريم و ما و تو 
از دغدِغةٌ او خاطرجمع کرده دیگر امرا که با وی متفق‌اند رخحصت تهانه‌ها نماییم؛ 
نهایتش عمادالملک و دیگر امرای دکنی به واسطٌ ملاحظه‌ای که از امرای ترک در 
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دل‌های ایشان قرار گرفته نمی‌توانند به در خانه آیند. اگر صلاح باشد. امرای ترک 
حضور در آن روز در خانه‌های خود باشند.» قوام‌الملک کبیر قبول اين معنی کرده 
روز دیگر تظام‌الملک» سلطا را بر بر قلعه ارگ نشانده به عادل‌خان و فتحاله 
عمادالملک دکنی پیغام کرد که لشکر خود را آراسته به نظر پادشاه درآورند تا حلعت 
پوشیده رخصت مراجعت افطاغ یابند. فرهادالملک ترک کوتوال بر اين امر واقف 
شده به ملک قوام‌الملک خپر فرستاد که «نظام‌الملک با تو و جمیع ترکاث در مقام 
غدر است و دفع یوست عادل خان را بهانه ساخته است. در چنین روز آمرای ترک را 
در منازل خود غافل نشستن از عقل دور است.» قوام‌الملک که در عداوت یوسف 
عادل‌خان اصرار داشت و بر دوستی نظام‌الملک کمال اعتماد نموده چون فضای او 
رسیده بود قبول ننمود و عادل‌خان دکنی که از این مدمه پاخبر بو به مجرد 
اشارت نظام‌الملک مسلّح و مکتل شهبارلشکر تلنگ به شهر درآمد و کذلک 
عمادالملک با سپاه کاویل داخعل شهر شده به سلام پادشاه اعتصاص بافت و 
سلطان‌محمود, که دست نوشن خریفان بود, به تکلیف نظام‌الملک و غیره هر دو 
لشکر را بر بالای برج طلبیده گفت: «غلامان ترک فدم از جاد؛ اطاعت بیرون نهاده 
بی‌اندامی پسیار از ایشان سر می‌زند» باید که ایشان را تأدیب نمایند.» و جون 
عمادالملک با پوسف عادل‌شان رابطه خحصوصیّت و مصادقت داشت. او را در 
مجلس نگاء داشته و لشکر را با عادل‌خان دکلی که بر سر شراکت خحطاب گمال 
عداوت با پرسف عادل‌خان می‌ورزید به قتل ترکان مأمور ساختند. عادل‌خان دکنی 
بخست فرهادالملک [۵۹۶] را مفیّد ساخت و فوام‌السلک را به جای او کشته 
دروازه‌های حصار شهر را بسته. به کشتن ترکان که در کمال غفلت بودند. مشغول 
گشت. تفرش خان و قدم‌خان و دیگر امرای ترک» که به طفیل یوسف عادل‌خان در 
شهر بودند» مسلح و مکمّل گشته و جمعیّت کرده به حکم پوسف عادل‌شان 
جنگ‌کتان و مردافکنان متوجّه دروازهُ شهر گشتند و آن را به تیغ و ثبر شکسته و 
دریاخان که عبر عوغا شنیده» فوج‌ها آراسته بود» به قولی با بیست هزار سوار و 


۳۷۳ بار : بخ فرشته (جلد دوم) 


به قولی با ده هزار سوار به شهر درآمدند و گویند بیست روز بین‌الفريقین جنگ بود و 
چند کرّت میان عادل‌خان و ملک‌احمد. ولد نظام‌الملک محاربات سخت وافع شد 
و قریب سه چهار هزارکس از طرفین کشته [گشته]" معامله فیصل نمی یافت. بالا خره 
علما و صلحا در ميا آمده حرف صلح مذکور ساختند. و بنابرآنکه ترکات معتیر 
بسیار کشته شده بودند پرسف عادل‌خان به صلح راضی شده, بعد از چند روز به 
اتفاق اوان خویش از شهر برآمده به بیجاپور رفت و نظام‌الملک استیلای تمام یافته 
و ملک‌احمد را به افطاع سرو و مارور و بسیاری از پرگنات آن طرف اخحتصاص 
بخشید و فخرالملک دکنی. غلام‌زاد: خواجه‌جهان گاوان را که مردی شجاغ و 
فاضل بود. داخعل آمراي هزاری گردانیده و فرزندالش را متصب‌ها دادی مخاطب به 
هواجه‌جهان گردانید. و فتح له عمادالملک را منصب وزارت و میرجملگی دادء ر 
ولدش شیخ علاء‌الدین را از جانیت پدر به"سرلشکری برار فرستاده ايشان را نیز از 
انصار خود ساخت. و فاسم برید را: که از موافق‌های او بود و در روز ترک‌کشی 
تقصیر نکرده بود, کونوال و سَنویت.سالعت. و فوام‌الملک صغیر را رحصت اقطاع 
تلدگ کرد. قریب چهار سال نظام‌الملک و عمادالملک هر روز نزد والدة 
سلطان‌محمودشاه رفته به مشورت او امور مالی و ملکی را سرانجام می‌دادند. 
دلاورخان حبشی پر ایشان حسد برده به‌سلطان گفت: «فلان و بهمان از سلطان 
حساب بر نمی‌گیرند و پا والد حضرت در خلوت نسته امور ملک و مال سامان 
می‌دهند و هنوز شما را طفل تصور می‌کنند.» این سطلن در سلطان اثر کرده به 
دلاورخان حکم قتل ایشان فرمود. اقا شبی که هر دو وزیر جهت سرانجام بعضی 
امور ملکی نزد مادرش رفته بودند؛ دلاورخان و یک کس دیگر شمشیرها کشیده راه 
بر هر دو بستند و به مر کدام شمشیری حواله کردند از این میان نظام‌الملک زحمی 
شد اما چوث شمشیر همراه داشتند و در شمشیربازی بی‌نظیر بودند. آنها را مغلوب 
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ساخته به زور بازو از راه راست از قلعه بیروث رفتند و ملک فاسم برید ترک را که با 
وجود سرتوبتی تهانه‌دار شهر نیز کرده بودند آگاه کردند که سلطان فصد فتل تو نیز 
دارد به معحافظت خود قیام نمای. پس هر دو با لشعر خود سوار شده از شهر بیرون 
رفتند. و فأسم برید دروازه‌های قلعهٌ ارگ را بسته» مردم را از آمد و شد نزد سلطان 
مانم گشت [و سلطان]" عاجز و حیران گردیده از فرمودة خویش پشیمان شد. 


۳ 
احصبا 


طریق‌عشق پرآشوب و آفت است ای دل بسیفتد آنکه در ایسن راه با شتاپ رود 

[041۷] شاه اچار کس نزد اپشان» که در حوالی کتانه با هشت هشت هزار سوار فرود 
آمده بودند» فوستاده عذرخواهی کرد. ايشان اشارت به قتل دلاورخان نمودند و 
دلاورخان آن را شنیده با لشکر نحود به ولایت اسیر و برهانپور گریخت و نظام‌الملک 
و پسرش ملک‌احمد به شهر آمدة-عماَاللک به ولایت برار رفت و در همان اوان 
نظام‌الملک. که شعیده‌های چرخ را یه عاطر آورده بودء در فکگر استحکام دولت 
خحرد گشته, ملک وحید و تلک.اثبرف دکنی راکه پیش‌تر نوکر خواجه‌جهان گاوان 
بودند و بعد از او در سلی سلحداران پادشاهی انتظام یافته بودند تربیت کرده, هر 
دو برادر را به مرتبة امارت رسانید. و ملک وحید را سرلشکر دولتآباد ساخته ملک 
اشرف را تابم او گردانبد. و در باب موافقت و اتحاد با ملکاحمد عهد و سوگند از 
ایشان گرفته روانه دولت‌آباد نمود. و همچنین مخدوم خواجه‌جهان دکنی را اقطاع 
پرنده و سولاپور داده و از او نیز در همین باب سوگندهای مفاظه گرفته به قلعه پرنده 
فرستاد و بعد از دو سه ماه از سلطان رخصست حاصل کرده. ولد و د ملکاجید را 
نیز با صد فیل و جمیع اموال و اسباب یه نیابت خود به ولایت جنیر فرستاد. 

و درسنه احدی وسبعین و ثمانمائه [2۱۴۶۶-۷/۸۷۱] حاکم وارنگل»عادل نعان 
دکتی فوت شد وعوام‌الملک صعغیر ازراح مهندری: به ایلغار» به وارنگل آمد و علم 


ابچا, شن. بت ندارق. از ص از رده سا 
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مخالفت افراخته تمامی ولایت تلنگ را متصرف گشت.نظامالملکب سلطان را 
برداشته متوجه وارنل شد وفوام‌الملک صغیر به‌راج‌مهندری معاودت کرده. 
پنهانی‌شکایت استیلای‌نظاه‌الملک را به سلطان نوشت. و وی چون تن به زبونی 
امرا داده پود ملتفت جواب نشده از ترس, دارند؛ عریضه را نزدنظام الملک فرستاد 
و بعد از آنکه مسوکب ساطان به وارنگل رسید نوشتهملکاحبد از جلیر 
به نظام‌الملک آمد که (بندر کووه را که در عهد سلطان‌محمّدشاه به اقطاع کشورخان 
لام م‌خد وم خواجه‌جهان گاوال داده بودند و او نجم‌الذین گبلائی رابه ثیابت خود 
در این ۳ در کو وه دگاه‌داشته بوده در این وفت چون نجم‌الدین فوت شد,بهادر 
گیلانی که نوکر آو بود سر از جیب بهادری پرآورده بندر مذکور را تا دابل و کهولاپور و 
کلهر و نرثاله و سرواله و بلگوان متصرّف شد و به تحریک یوسف عادل‌خانه 
روزبه روز, قدم جرأت پیش تر می‌تهاو بلدربجیول و دیگر جاگیرهای مرا مزاحمت 
می‌رساند وم همچنین؛ زین الذین علی تاش جاگیردار جاگنه» با وجود قرب جوار 
اطاعت نمی‌کند و می‌گرید کههر گام سلطان به دولت و سعادت بزرگ‌تر شود و به 
مهمات مملکت به نفسه پردازد؛ من اطاعت خراهم کرد. در این باب حکم 
چیست؟ به هر چه اشارت شود به عمل خواهیم رسانید.:نظام‌الملک در جواب و 
نوشت که «اوّل دفع‌زین‌الدین علی نمایند بعده به دفع دیگران پردازند.» آو به 
فخرالملک دکنی]" و به خواجه‌جهان دکنی حاکم پرنده وملک وجیه سرلشکر 
دولت‌ایاد در باب کمک و امداد پسر عود ملک‌احمد مکتوبات [۵4۸] مرسول 
داشت. و زین‌الذین علی عریضه نوشته به بیجاپور نزدیوسف عادل‌خات فرستاد. 
مضمون آنکه مرا در سلک خدمتکاران خود جای داده از سیب حضرت 
ملک احبد نگاه دارند. عادل‌خان به واسطة نسپت آشنایی که پاخواج؛ شهید 
داشت. درصدد معاونت زین‌الدین علی شده پنح شش هزار کس به مدد وی 


تا ؟(ل, 


۱. چه. سبی. پت: ندارد. از س الزوده شد, 


ذکر حلوس سلطان‌محمود شاه بهمنی ۳۹۷۹ 


فرستاد و حکم کرد که در ظاهر قلعة انداپور فرود آمده. هرگاهملکاحمد از جنیر به 
طرف چا گنه به قصد استیصال زین الذپن علی تالش» توجّه نماید» شما به آن حدود 
رفته مائع آیبد. و چون این خبر در وارنگل به سمع مردم رسید شوکت و عظمت! 
[ملک حسن نظام‌الملک] نایب نقصان پدذیرفته مثل اوّل او مفزیان او وفاری و 
اعتباری نماند را در نظر سلطان و قاسم برید ودستوردینار و سایر امرای حبشی که 
در ملازمت سلطان درآمده بودند از او برگشته, سخنان وحشت‌آمیز به عرضی 
رسانبدند. سلطا چون این منصوبه را به آرزو می‌ خواست نزد ایشان اظهار رنجش 
ازملک‌نایب نمود و فرمان داد که هر اه فرصت ایند او را به قتل رسانند.ملک‌نایب 
پر آن اطْلام حاصل کرده نیم‌شبی از اردوی سلطال فرار نمود و چوت پیمانه حبات او 
پر شده بود» نزد پسرش به جنیر ارفته, به طمع خزانه و تصرّف تختگاه, به جالب 
احمد آباد بیدر روان شد و دلپسندغان دگتبی؛ که به تربیت او از حضیض مذلت به 
اوج امارت رسیده به محافظت شهر قیامامی‌نمود» او را به شهر درآورده اطاعت 
نمود ونظام‌الملک کس به طللب ملک احود و لشکر جنیر فرستاده سر گنح سلاطین 
بهمنیه برگشاد به انفاق دلپسندخان به گرفتن خیل و حشم مشغول شده یک‌باره 
طیل مخالفت فروکوفت. سلعان‌محمود این خبر شنیده,قطب‌الملک دکنی را 
طرفدار تلنگ گردائیده و به اتفاق امرای آن حدود در کمال سرعت متوجه احمدآباد 
گردید ونظام‌الملک فوّت مقاوست از خوپش مفقود دیدهی خواست که خزانه 
برداشته خود را به پسر ملحق سازد.دلپسندان مانع آمده پنپانی به ساطان پبغام 
داد که «بئده معیح و مننادم و از روی دولت‌خواهی ملک‌نایب را تا امروز نگاه‌داشته 
انتظار وصول موکب همایون می‌کشیدم.» وسلطان محمود جواب داد که «در این 
سنخرم اگر صادقی و راست می‌گویی؛ سر او را بریده به در ه ما پفرست تا 
دولتخواهی و یکرنگی تو ظاهر شود» دلپسندخان حقوق نمک را بر یک کتار 


۱. لچه, ش. پت. سص: ندارد. از ن؛ ۷ ۲۳۵ افزوده سل 


۴۸۰ تاریخ فرشته (جبلد «وم) 


گذاشته با پانصد جوان مردانه نزدیک ملک‌نایب. که درون قلعه ارگ بود» رفت و 
گفت که :با تو مشورتی دارم و می‌عواهم در خلوت با تو سخنی چند بگویم.:ملک 
نایب در ساعت دست او گرفته به حجره درامد و دلیسند خان, که جوان فوی‌دست 
بو دست بر کلوی‌ملی‌نایب؛ که پیر و شعیف شده بود نهاده چنان بیفشرد که در 
جای خود سرد شد. پس سر او را پریده و در دست گرفته به حجره برآمد و به 
حضار مجلس گفت: «کسی که با صاحب خود حرام‌خوری نماید. سزایش این 
است.؛ پس آن سر را به جمعی داده, به تعجیل» به اردوي سلطان فرستاد و سلعطان 
را خحاطر مطمئن ساخته به شهر درآمد. و دلپسندخان و غریبان و ترکان را ایس و 
چلیس خود ساخته و مدازالیه مُهمّات [۵94] سلطنت گردانید. لیک به مقتضای 
جوانی باز به شرب شراب و استماع نغمه و ساز و اختلاط با پریرویان دساز و 
مشفول و مشموف شده علت په طبیعت گذاشته به معالجة سوهء‌مزاج ملک 
نپرداخته و خوش ‌طبعانه بسیاری از جواهر تخت فیروزه برآورد و چندین صراحی و 
پیاله مرضع ساخته حاشیهُ تنباط شراب و ننبور خاضه را نبز از جواهر تخت رضم 
گرد. 

و در سنه تسعین و ثمانمائه [۸۹۰/ ۱۴۸۵م] نوایر حسد در دل‌های حبشی و 
دکنی مشتعل گشته مر چند سعی و تدبیر کردند که سلطان از پرورش و اختلاط 
غریبان و ترکان بازآید و ایشان را از نظر بیندازد: سودمند نيامد. از این رمگذر 
دلپسندخان و همگی دکنیان [و حبشیان]! اتفاق کردند که سلطان‌محمود را به قتل 
آورده یکی از اولاد دودمان بهمنیه را به پادشاهی بردارند. بنابراین تمام اهل قلعة 
ارگ را با فیلبانان و حاجبان و کوتوالان و پرده‌داران و دروازه‌بانان با خود متَفق 
ساختند. پس وفتی که لشکر هند بر سپاه روم تاخت آورده و نیراعظم که ساکن فلک 
چهارم است. عالم را به غیب خود مظلوم گردانید: آن کافرنعمتان دیوسار ریب 


٩‏ چ. سي. پت. سي: ندارد. از ن. /٩‏ ۲۶۵ آفزوده شد, 


ذکو جلوس سلطان‌محمود شاه بهمنی ۳۸۱ 


هزار کس از سوار و پیاده مسلْح و مکثل ساخته؛ در آن شپ که بیست و یکم 
ذیقعدةالحرام سنه اثنی و تسعین و ثمانمائه [۸/۸۹۲ نوامبر ۱۴۸۷] بود به یک نا گاه 
خحود را به قلعة ارگ که نشیمن ساعطان‌مسموه بودء رسانیدند و به اندرون شده از بیم 
آنکه میادا غریبان به مدد وی آیند دروازه‌ها را از درون محکم گردانیدند متوجّه 
عمارت پادشاهی شدند. سلطان‌محمود در آن هنگام بساط نشاط و عیش گسترده 
بود که غوغای عظیم پرخاست و تا ود را دریافتند. جمعی از دکنیان غذاره 
به راهنمونی پرده‌داران, به آنجا رسیدند» عزیزخان ترک با چهار غلام ترک دیگر و 
حسنعلی خان سبزواری و سیّد میرزای مشهدی. المامّب به ملوخان که به مزید 
شجاعت و شهامت موصوف بود با آتکه اسلحه نداشتند در میان سلعطان و اپشان 
درآمده, جان عزیز را فدای سلطان ساختند و سلطان را فرصت شده خود را به بام 
قصر شاه‌برج رسانید و به جز حرمیشرا و شّاءبرح تمام فلعه به دست مفسد‌ال افتاده 
بر شاء‌برج جنگ انداختند. سلطان درو از چهار دیوار قصر را بسته به اتفاق معدود 
چند از غریبان" و ترکان که.هميشه هم‌کاسه و هم صحبت او بودند» به مدافعه 
مشغول شدند. بعضی به نیر و کمال و بعشی به سنگ و کلوخ رجم آن شیاطین 
روسیاه می‌نمودند, در اين اثتا؛ سلعطان به هر حیله که بود یکی را بیرون فرستاده 
به ترکان و غریبان پیغام فرمود که اين فرومایگان زشت‌کیش مرتکب چنین امری 
شده‌اند» والا نهست پادشاهانه مصروف دفع ایشان شده باید که به هر نوغ که دانند 
و توانتد خود را به ما رسانند تا بر وجه آتّم قلع و قمع مفسدان بی‌باک به واقع آبد " 
بنابراین فرهادخان ترک و قاسم برید و شیرخان اردستانی و محمودخان گیلالی و 
کشورخان. غلام خواجه‌جهان گاوان: با سیصد چهارصد غریب و ترک ترکش‌بند 
متوبحه قلعه شدند. و چون دروازه را [۶۰۰] مسدود یافتند. کمندها بررکنگرة شاه‌برج 


۱ سا بتوخان.... ۲ م: ۱ ۷۰ خن ۳۶۴۱۱ عغو لاان. 
ّ: ۸ هبائها. نب خبانجا: « که اين فرومایگان ... به واقع آیده نذازد. 


۳۷۲ تار بخ فرشته (جلد دیم) 
انداخته به صدهزار معحشت و مشقت هشت کس سوار شدند و ثفیر کشیدند. 
بعضی از مردم دکنی و حبشی به خیال آنکه لشکر غریب و ترک» بالتمام؛ به 
قلعه درآمدند, بی‌تهوّری کرده روی به گریز نهاده و از کمال افسطراب [دروازه را 
۰ کی اه ۰ ند. د. آث اه تزا نا ی 
کشوده خواستند که بیرون روند در اب ثنا جون شحواست لهی به فتح‌شاه فعلق 
گرفته بود» بیست و پنج جوان سبزواری که در سلک سلاحداران شاهی انتظام 
داشتند]" و در هر معرکه از ايشان مردانگی به ظهور رسیده بود؛ نزدیک «روازه 
رسیده بعضی به تير و بعضی به شمشیر بر آن جماعت حمله کردند؛ ایشان 
روگردانیده باز به قلعه درآمدند و اراده نمودند که دروازه را ببندند. جوانان 
سبزواری فر هست تدآدد: جلورین از عفب ایشان درون آمدند و میان م خالف [و 
۰ ۲۲ ۲ تب .و ِ ۹ 1 :5 
موافق]" جنگ عظیم واقع شد. یکدیگر را به این طرف و آن طرف می‌دوآنیدند که 
نا گاه شیر پیشه شحاشتی کشورحان رز بای شاه‌برج این حبر شنیده با صد جوا 
1 ۱ ۲ جااماد .| * | ٩‏ 1 ۰ 5 
مسلح در رسید و مخالفان را ژیر کرده بهجانب عمارتی که آن را «نگینه محل» 
و در ال شب در شهر غوغای عظیم شده چون هیج کس از حقیقت حال ملع 
نبود» بسیاری از مردم غریب و ترک از هجوم اجلاف دکن کشته شدند و بسی از 
خانه‌ها به تاراج رفت. چون از شب نیمی گذشته و ماه عالم‌آرا سیاه‌رویی زمانه را 
به صیقل عکس بزدود» جاروب‌داران و فراشان و دیگر شاگرد پیشه‌ها" که در ابندا 
با مخالفال یکی شده آنها را به درون درآورده بودند. در این وقت اظهار دولتخواهی 
و اخلاص کرده چپرهای علفی را آتش زدند و درون خانه‌های تاریک را که مخالفان 
پنهان شده پودند آز روز روشن تر ساخته آنها را بیرون می‌آوردند و به سنگ و چوب 
و مشت و لگد به قتل می‌رسانیدند. و در آن اثنا معلوم شد که رسای دکن با قرب 


ند ی نار د. از مت افزوده شیلّ, ۲. با ش: نارد. از مس الز و ده شد. ۲ پ: گروه بشید یا , 


سیصد سوار در یعضی محال قلعه مسلح و مکمل ایستاده منتظر ! دارند که چون روز 
روشن شود به هیئت مجموع پر دروازه حمله آورده و گشوده بیرون روند. سلطان 
جهانگیرخان ترک راه که به ملک‌الموت ملقب بوده به محافظت درواز؛ قلعه مأمور 
گردائید و خال‌جهان ترک را با مردم خود به ممحافظت شهر و بازار فرستاد و اسبان 
تازی‌نژاد که در اصطبل خاضه پرورش می‌یافت به مردم تقسیم نمود که سوار شده 
دمار از روزگار تیره‌بختان قلعه برآورند. دولتخواهان فریب 4 پر اسبان سوار 
کشته, مترشه آن جماعت شدند. آنها دست و دل باخته, بعضی خود را به عندق 
انداخته و بعضی علف شمشیر شدند و برخی در موش‌خانه‌ها مختفی گشتند. پس 
از دو سه روز برآورده به جزا رسانیدند". 

الغرض, چون سلطا خاور تیغ زراندود از نیام سیه‌فام برکشید و جنود نامعدود 
شب را منهزم و متفرق ساخحت. سلظال‌بضمود بر تخت نشسته جمیم ضریبان و 
ترکان را حکم کرد که به خانه‌های حرام‌خوارّان دکنی و حبشی رفته هر که را بیابنده 
بکشند و مال و اسباب ایشان راغارت کنند. گویند, تا سه روز در آن بلده آتش فتل و 
غارت افروخته [۶+۱] بود و هیچ گس از سلطان التماس عفو نمی توانست نمود. آخر 
یکی از فرزندال شاه‌سحب‌الله پیش سلطان آمده شفاعت کرد تا آتش ضضب 
فرونشست و قتل و تاراحج تخفیف یافت. و بعد از اين واقعه سلطان‌محمودشاه فلعه 
را آیین بسته» چهل روز به عبش و عشرت پرداحت و به نوعی مجلس آراست که 
خورشید عالم‌افروز هزاران دیده از فلک وام کرده به تماشای آن شتافت. و نزدیک 
شاه‌برج که بر نخود میارک دانسته بود. طرح قصری وسیع افکند و معماران هم 
پادشاهانه اهتمام در اتمام آن قصر رفیع‌مقام مصروف فرموده؛ در اندک زمانی سقف 
رفیمش از ایوان کیوان درگذشت" و زبان روزگار در وصفش به مضمون این اشعار 
مترئم گشت ‏ 


۱ ي: «سنتظره نداید. . ۲ م» ۱ ۰0 ۳۶۶/۱: «دو افو اهان قریب ...... رسانبدنده ندارد. 


۳ ی در کشت نلآ ت. ۲ شش ۶ کشت ندارد. 


تِ 


این شلستانست با صحن ارم سا بسوستان 

ایسن شبستانست یبابیت‌الحرم یا آسمان 
اس ماست این و لیکن آسمانی برقرار 

بسوستانست ابسن و لیکن بسوستانی بی‌خزان 
چون سماوات" البروج و چون ارم ذات‌العماد؟ 

چون جنان " ذات‌السسرور چون حرم دارالامان 
در شب تاری ز عکس شبيشه ایسوان او 

درها را در هوا یک یک شسمردن می‌توان؟ 

و بعد از اتمام آن قصر مشتری‌مقام» خسرو سپهر احتشام. از بام تا شام دوستکام 
به شرب مدام و عیش و عشرش بردوام فپام و افدام می‌نمود و جنانچه شرط 
جهانداری است به امور سلطنت نمی پزداخت. از عراقی و خراسان و ماوراءالنهر و 
مور و دهلی» هرجاکه لولییخوانتد» و بسازنداه بود, این خبر شنیده: روی به دکن 
ادخ وه همچنین؛ قشّه حوان و شاهنامه خوان و شاعر و ندیم از اقتصای جهان در 
درگاه او جمم شده احمدآباد بیدر رشک ایران گردانیده و مردمان دارالخلافه 
کوچک و بزرگ به مفتضای الاش قلی دین هُلوکهم " به همین کار مشفول شده پیران 
خرفه‌پوش خانقاه را در رهن میکده‌ها کردند و شیخان " سخاده‌نشین معتکفب 
خرابات کشته به پای عم نشستند. و حکام اطراف صورت مجلس دلخواء دیده در 
استحکام خود کوشیدند. چنانچه از امرای پادشاهی هر که به سروري و سلطنت با 


۱ بچ. ش: همان ذات‌البروم. .۲۰ فجر )4٩(‏ آیه ٩۷‏ ببا ارم که ستون‌ها داشت. ‏ ۳ ش: #جنال» ندارد. 
۴ ش. ۰۵ ۰۵۰۷۱۱۳۱ ۳۴۶۲۱ بیت آخر را تدارد. بت. صس؛ اين, بیت اضافه دارد: 

ون عمارت یافت زیت والتمام پافت ار خای ره محمودشاه کامران ( کذا) 
۵ خزیتةالامثال. مس ۱۹۵. .۰ ۶ ي همانمجا. ن؛ همانجا: سب‌حال. 


طرفداران همداستان گشت. معرّز گردید و هر که خلاف نمودند رفم عزل بر چهرة 
خویش دید. و در اندک زمانی به جز مملکت تلنگ و حوالی و حواشی احمدآباد 
بسیدر هیچ مملکتی در تصرّف سلطان نماند. لیک همگی طرفداران شیر اژ 
ملک‌اسمد مدت‌ها به حسب اظهار ظاهر اطاعت می‌نمودند و اطاعت ایشان 
منحصر در اپن بود که اگر سلطان بنابرتکلیف قاسم برید به جایی لشکر می‌کشید و 
ایشان صرفه در همراهی می‌دیدنده با لشگرهای خود در کمال عظمت و شوکت که 
تجمّل سلطان در جنب آن هیچ نمی‌نمود رفافت می‌کردند. و جون شاه عازم 
مراجعت می‌شد در اثنای راه جدا شده هر یک به ولایت شود می‌رفتند و از ترس 
آنکه پیش سلطان باید ایستاد و با به روش سابق سلام باید کرد. در سفرها به مجلس 
وی حاضر نمی شدند, و ملک‌احمد بحری که به کزات ومرّات [۶۰۲] لشکر سلطان را 
شکست داده طشت او از بام افتاده ود هرَکز در هیچ سفری همراهی ننمود و طرح 
بلدغ احمدنگر اتداخته سلوک پادشاهانه پیش گرفته. ایلچی نزد یوسف شادل‌خان و 
فتحللّه عمادالملک فرستاه در پاب خطبه و دیگر لوازم پادشاهی مبالفه نموده 
چنان فرار داد که هر سه به اتفاق به اظهار شعار سلطنت پردازند و از پردهٌ حجاب 
برآمده علانیّه پنج نوبت پادشاهی به نوازش درآوردند. بنابراین» حضرات مذکون 
در سنه حمس و تسعین و تمانماثه [۸۹۵/ ۱۴۸۹۹۰ع] نام سلطان‌محمود را از حطبه 
انداخحته به نام خویش کردند. و در سئهُ سیع و تسعین و لمانمائه [۶۱۴۹۱-۲/۸۹۷] 
قاسم برید سرئوبت» خواهی نخواهی» منصب وکالت و طرفداری حوالی و حواشی 
تختگاه را به دست آورده قصبهُ قندهار و اوریسه و اودگیر و کلیان را به اقطاع خویش 
مقر کرد و خواست قلاعی که در این پرگنات واقع شده آنها را نیز به قبض خویش 
درآورد اما محافظان قلاع ابا کرده ندادند و قاسم برید آن را از تحریک سلطان دانسته 
سراز حلقة اطاعت ظاهری نیز بیرون کشید و یکباره پردة حجاب از پیش برداشته با 
اعوان و انصار خود متوجه تسخیر قلاع گردید و دو سه دفعه لشکر سلطان‌محمود را 
که به دفم او مآمور شده پود شکست داده نزدیک بود که سلطان را از شهر بیدر 


۴۸ تار بخ فرشته رجلد دیم) 
بیرون کند ناگاه دلاورخان حبشی, که از ترس ملک نایب نظام‌الملک بحری به 
برهانپور رفته بود؛ با لشکری مستعد رزم به دارالخلافه امده به موجب حکم به دفع 
فامسم پرید شتافته» جنگی عظیم میان آن دو سردار واثع شد. فاسم بر ید هزیمت 
کرده به جانب گلکنده روان گردید و دلاورشان از نحوست طالم تعاقب کرده 
خواست که پکباره سلک جمعیّت او را بر هم زند که نا گاه شطرنجیان را کارگاه تفدیر 
منصوبه تازه آاشکار ساخته, فیلی از کنار بساط عرصه دوانیدند» حریف قالب را 
مخلوب کردند. 

بیان این سخن آنکه, در حوالی کولاس, در ائدای طین مسافت, فیل مستی از 
لشکریان دلاورشان سر از کچک فیلان کشیده بر فوح خود دوید و بسیاری از 
لشکریان را هلاک ساعته, به اصلاح نمی‌آمد. بنابرآن؛ دلاورخان نیزه در دست 
گرفته با جمعی از جوانان متوجة خی گشت. فیل بر او حمله آورده لشکریان 
گر پختند و دلاورخان گرفتار جرطوم ادها مثال شده مستهلک گردید. و فاسم برید 
در اثتای گریز بر آن لطیف غیبی اطلاع حاصل کرده از آثار بخت بلند خود دانست و 
در ساعت معاودت نموده تمام اثائه شوکت او را متصرّف گردید و. همچنان؛ 
عصابه عصبان بر ناصية طفعیان بسته, بیشتر از پیش رایت استکبار برافراشت . و 
سلطاَن محمو د. بتایر افتضایی وقت ه صلاح ار مبلایمت ذبده؛ فولنامه‌ای که ز سسم 
دکن است مشتمل بر عفو کناه و تفویض منصب وکالت؛ نزد او مرسول داشت. و 
فاسم برید با جمعیّت خوب منوجّه دارالخلافه شده بر مسند امیرجملگی برآمد و 
پریدیه را از این سال حساب کنند. و چوث روزبه روز استقلال وی [۶۰۳] زیاده شد به 
طریق سایر امرا خود را از عمد؛ مردم دکن دانست و نامه‌ای به رای بیجانگر نوشت 
که یوسف عادل‌شان با پادشاه مخالشت کرده و حطبه به نام خویش خوانده اگر در 


۱ شي: «بر اف اخسته ندارد. 


ذکر جلوس سلطان‌محمود شاه بهمني ۴۸۷ 


مقام امداد شده از آن طرف لشکر بر مملکت او کشند و دفع شرّ او نمایند. مدگل و 
رایجور تعلّق به شما خواهد داشت. رای بیجانگر که کودک و کوچک‌سال بود» وکیل 
خود تمراج را با لشکر بسیار بر ولایت عادل‌شان فرستاد و انوا خرابی به ظهور 
رسانیده و قلعهُ مدگل و رایجور را متصرّف گشت. و یوسف عادل‌خان چون طاقت 
مقابلة لشکر بیجانگر ندائست. با ایشان صلح کرده به قصد تأدیب قاسم برید روان 
شد. و او ثاجار گشته, به ملی‌اسمد نظام‌الملی پیغام داد که یوسفب عادل‌خان به 
خیال استیصال من متشه اين طرف است. اگر آن خداوند امداد نماید» هرآینه 
به اسهل [وجهی]" او از میان گرفته فلعهٌ کووه و کرکن و پناله " و کله که در تصرف 
پهادر کیلاتی است. مستخلص ساخته به شما رجوع خواهم کرد. ملک‌احمد 
نظام‌الملک بحری متعهٌد مدد شده به اثفاق فخرالملک دکنی, الس‌خاطب 
به خواجه‌جهان و برادو او زین خان با شوکنّت تمام روانة احمدآباد گشت. و بعد از 
قرب وصول آن جناب به آن حدود قاسم پرید مستظهر گشته سلطان را که در هیچ 
امر احتیاری نداشت سوار کَرذةبه ترتیپ صفوف جنگ قیام نمود و سلطان‌محمود 
را در قلس جای داده خود هراول کشت و میمنه را به ملک‌احمد و هیسره را 
به خواجه‌جهان دکتی و برآدرش مسلم داشته, پسر خود را با یک هزار سوار طرح 
کرد. و یوسف عادل‌خان نیز: بدان ترتیب که خواهد آمد افواج آراسته به استعمال 
سیف و سنان پرداخت و بعد از کشش و کوشش فراوان سلطان و فاسم‌برید و 
خر اجه جهان منهزم گشته به احمدآباد گریختند و عادل‌خان و ملکاحمد در معرکه 
مائده به مساعدت بخت بلند هیچ کدام بر یکدیگر حمله ننمودند و» هسچنان» 
کسان زد همدیگر فرستاده و در باب موافثت و اتحاد سخنان گفته, هر بک از 
جنگگاه به منزلگه حود مراجیعت گردند. 


. اب ندارد. از ۳ آفزوده تسیل 
,۰ رل 


۳۸۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


و در سنه تسم و تسعین و ثمانماله [۸۹۹/ ۱۴۹۳م] سلطان‌محمود گجراتی؛ 
خراجه هاشم تبریزی راء که از متعلْفاث وی بود؛ به رسم حجابت نزد سلطان‌محمود 
بهمنی فرستاده پیغام داد که بهادر گیلانی که در سلک امرای آن حضرت منتظم 
است و کنار دریا را در تصرف دارد: بیست و چهار جهاز بنادر کجرات را که مملوّ از 
اموال تٌار بوده غارت کرده و به آن اکتفا ننموده یاقوت نام غلام حبئی را با 
دویست جهاز مشحون از مردان کاری به مهایم فرستاده: بسیاری از مساجد و 
مصاحف را سوخت و در غارت و اسیر به افصی‌الفایه کوشیده. مصدر اهمال 
شلیعاه کشست. و بعد از این نیز داعیه دارد که از راه دریا لشکر بر بندر سورت 
فرستادی در خرابی آن بکوشد و لشکر گجرات از راه حشکی تا پاره‌ای از ولایت 
دکن پایمال نشود به مسکن بهادر نمی‌نواند رسید و لشکری عظیم از راه دریا 
فرستادن نیز متعلّر, اکنون منای:آن اسب که در دف و منم او بکوشند و اگر عاجز 
باشند, اعلام بخشند تا این دوستان فدیمی به هر نوع که باشد عللاح او به طظهور 
ِ" 

سلعلان‌محمود [۶۰۴] بهمنی از این پیغام بسی آزرده حاطر شده همراه فاسم پرید 
به دفع بهادر گپلانی لشکر کسید و از حکام دکن طلب مداد نمود. یوسف 
عادل‌خان سرنویت خود کمال ان دکنی را با پنج هزار سوار به حدمت وی فرستاد 
و ملگ اسمد بحری مبارزخان» ولد خراجه‌جهان ترک را که ملازمت او اختبار گرده 
در احمدنگر می‌بود با همین قدر سپاه روا اردوی سلطان ساخت و کذلک فتحالله 
عمادالملی نیز پکی از اعیان درگاه جود را با برحی از لشکر به حدمت سرسول 
داشت. و این بهادر گیلانی چنانکه گذشت؛ در سلک نوکران مخدوم خواجه‌جهان 
گاوان سرافرازی داشت و بعد از شهادت او چاکر نجم‌الدین گیلالی شده, در آن 
وفت که نجم‌الذین از جانب کشورخان, غلام خواجه‌جهان» به ضبط بلد رکووه قیام 
می‌نمود او کوتوال آن بلده شده به شجاعت و مردانگی مشهور گردید. فضا را 
نجم‌الدین در بندر کووه فوت شد. بهادر را هوس مخالفت در خحاطر گذشت و در 


سئه تسم و ثمانین و نمانمائه [۸۸۹/ ۱۴۸۴م] به ضبط کووه پرداخته. اقطاع 
کشورخان را بالئمام متصرّف شد و در اندک روزی دابل و جپول و کلهر و پناله و 
کولاپور! و سرواله و بلگوان و مرج را در قبضهٌ خود درآورده, دوازده هزار سواره و 
پیاد؛ بی‌شمار به هم رسانید و مهایم. که تعلّق به سلاطین گجرات داشت؛ بگرفت و 
کمال‌خان و صفدرخان را که از جانب پادشاه گجرات. با لشکر جلادت‌آیین» از راه 
دریا آمده بودند جنگ کرده بگرفت و مفیّد ساخته اائة سلطنت ایشان را ضمیمة 
اسباب شوکت خود گردانید و با ملکاحمد بحری و یوسف عادل‌خان سوابی 
زدوعورد کرده» به هیچ کدام سر فرود نمی‌آورد بلکه قلعه جام گهندی ‏ که در وسط 
ولایت بوسف عادل‌خان بود به خسن تدبیر از فبض مردم وی بیرون کرده در مقام 
آن شد که او را نیز از بیجاپور بی‌جا سازد. و از اينکه دفع او آسان میشر نبود هر دو 
بزرگ با او طریق مواسا و مدارا بشلوک می‌کاشتند تا آنکه ساطان متوجّه دفع او شد 
و پوسف عادل‌خان و ملک‌احمد هر دواین معنی را از اقبال خود دانسته, چنانکه 
گذشت. بی تأمل به مدد سلان.فیام بمودند. سلطان‌محمود لخست به بهادر گپاانی 
فرمان فرستاده از مضمون نوشته سلطان گجرات اعلام کرد و نوشت که کمال‌خان و 
صندرخحان آنجه در جهازات بوده به درگاه بفرستند. بهادر جوث شنید که خدمتکار 
سلطان فرمان می‌آورد به راهداران حود نوشت که او را نگذارند که از قصبه مرج 
پیش آید و زبان جرأت به لاف و گزاف کشود. چون این خبر به سلطا رسید و 
لشکرهای کمک نبز همه جمع شدند. به کوچ متواتر به دفع او متوجه شد و بعد از 
طره مراحل چون به قلعة جام کهندی رسید. فطب‌الملک دکنی راء که طرفدار تلنگ 
بزد» به فتح آن مأمور گردائید و جمعی از گیلانیان, که از جانب بهادر در آن فلعه 
بودندء بالای برج برآمده به جنگ پرداخنند. نا گاه ثبری بر سید قطب‌الملگ رسیده؛ 
درگذشت. سلطان‌محمود تابوت وی را روانهُ دارالسلطنت گردانیده» سلطان قلی 


ان عمانجا. مگ لاپور. ۲.پ: جان کندي.. . ۳ ۴+ ۱ ۷۷۵ ۰ ۳۴۹/۱: دارالشاضی. 


۳۹۰ تار بخ فرشته (جله دوم) 


تعواص‌خان همذانی را قطب‌الملک خحطاب کردء قصبة کوتکر و درکی و بعضی 
مواضع دیگر از مالک تلنگ را به اقطاع [۶۰۵] او داد و در همان زودی قلعةٌ مذکوره 
را به امال مسر ساخخته و به متعلقان پوسف عادل‌خان سپرده به جانب منگلیر: که 
بهادر از حوف عادل‌خان در انجا نشسته مانم مزاحمت او بوده متوجه شد و هنوز 
افواج به قلعه نرسیده بود که بهادر از آنجا بگریخت و سلطان قلعةُ آنجا راء که بهادر 
بانی آن بود و در همان نزدیکی به اتمام رسانیده بود؛ در مذت سه روز گرفته به 
صلاحدید قاسم برید به مرج روان کشت و بعضی از سرداران بهادر که در ان سه روز 
به قلعه درآمده متحضی شده بودئد باز به مدافعه برخاستند و ضابط آن ناحیه به 
میدان آمده مصأف دادند و اکثر کشته شده و برخی برگشته چون مار به سوراخ قلعه 
درآمدند. قاسم برید و سایر امرا صلاح در آن دیدند که مورچل‌ها قنمت کرده از 
اطراف نقب‌ها فرو برند تا آب خنداقبه قلعم فرود آید و از بی‌آبی مستأصل شوند و 
محادی هر برجی برجی از بیرول بسازند..فبابط قلعه چون دید که راه فرار مسدود 
گردیده از راه صجز درآمده اما طلید,_سلطان نه استرضاي آمیربرید امأن دادهء 
دویست اسب عرافی و عربی از بابت بهادر مع اسلحه فراوان به دست امد و 
لشکریان پرفریب بهادر را مخیّر ساخت که هر که نوکر شود دپوانیان به او علوفه و 
جاگیر دهند و هر که نزد بهادر رود؛ راهدارال متمرض اسیاب و اسب او نشوند. 
غریبان به اتفاق گفتند که «ما به چه رو پیش بهادر برویم؛ اسب و سالاح باخته‌ايم و 
قلعه را از دست داده مرگ به از این زندگی است. اگر سلطان حکم به قتل ما کند, 
بهترین عنایت خواهد بود.» سلطان را اشلاص آن جماعت خوش آمده پفرمود که 
جمیع اسبان و اسلحه را تسلیم ایشان نموده نزد بهادر فرستند و در همان ژودی از 
مرج کوج کرده به مالوه رفت در این وقت جمعی از آشنایان بهادر که در اردوی 
پادشاه بودند [به او پیغام دادند]" که سلطان به ثو عنایت دارد ا خر پچیش‌کلن 


به. مي: ندارد. از پت افزوده شد. 


فرستاده اپواب معذرت مفتوح گردانی» یقین که سلططان این ممالک رایه تو ارزانی 
داشته مراجعت خواهد کرد. بهادر ابتدا نصیحت دوسنادت شنیده خو اجه نعمت‌الله 
گیلانی, که مرد مشاژالیه بود. جهت اظهار بندگی و اخعلاص روانه اردو گردانید. ائفاقاً 
در آن روز که خواجه نعمت‌اللّه به آستانبوسی رسیده حق رسالت به جای آورد» 
بخشنده بی‌منّت در همان روز که بیست و هفتم ماه رجب سسنهُ مذکوره باشد» 
سلطان را پسری موسوم به احمد کرامت فرمود. و آن خسرو صاحب‌افتدار تاج بر 
فرفق نور دیده خود نهاده جشن‌ها نمود ی به استصواب فاسم بریك میمنت قدوم 
خو اجه نعمت‌الله را بهانه ساخت از تقصیرات بهادر درگذشت و گفت: «اگر او به 
عد مت شتابد و دو سلسله فیل و مال مقزری به دیوان رساند» فلاع و بلادی که از 
تصرّف او برآیده باز به او مقرّر می‌دارریم.: خواجه نعمت ال پنهان به بهادر نوشت 
که به زودی متوجه گردد که ملتمشبات دوه قبول یافت. چون مکتوب خواجه به او 
رسید باز زاغ غرور بیضة عجب و پندار دسر او نهاده» این معنی را حمل بر عجز و 
زبونی سلطان و فاسم برید ده دندان طمع دراسب و فیل پادشاهی فرو برد و 
گفت: «می خواهم اسسال خطبه خود را در شهر احمدآباد [۶۰۶] بیدر بخوانم و سال 
دیگر در احمدآباد گجرات.» و حال آنکه قصد قاسم برید بدان بود که ار بهادر 
مستأصل گردد عادل‌شخان بعد از مراجعت سلطان آن ولابت را به زور متصرّف 
خراهد شد. به همه حال» سلطان این خبر شنیده؛ از مالوه به کلهر آمد و قلعة کلهر 
که آن نیز از آثار بهادر بود. بگرفت و فصبه را غارت کرده در استیصال او راسخ و 
جازم گردید. و بهادر از فتح قلعه مرچ و کلهر در مضیق تحیر افتاده دانست که از قلّت 
تدبیر ارتکاب به امر خطیر کر ده. در آن ائنا. ملک شمس‌الدین طارمی که از چجانب 
بهادر حاکم دابل بوده قضیهُ غارت کلهر شنبده به انفاق کد خدایان [به ملازمت 
سلعلان آمد و بهادر گیلانی بیش از پیش در دریای اضطراب افتاده به فلعه نپاله که 


۳۹۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


محکم‌تر از ان حصار در آن حدود]" نیست درآمد و چون آن را به زودی نمی توان 
گرفت ساطان متوجّه کولاپور گردید که از آنجا به نماشاي دریای دابل رود. بهادر 
گیلانی به تصوّر باطل از قلعة پناله فرود آمده از پی‌راهه به تعجیل» خود را به 
کولاپور رسانید که سر راه بر سلطان گرفته مصاف دهد. و اخر از صولت پادشاهی 
هراسان گشته گریخت و بسیاری از مردم از او جدا شده. برخی به سلطان پیوستند و 
بعضی نزد عادل‌خان رفتند. سلطان به استصواب ملک فخرالملک شراجه جهان 
حا کم تربده که در آن سفر ملازم رکاب بود: با عین الملک و مینه عان» سرلشکر احمد 
نظام‌الملک جهت سرانجام مهام قَلعهُ نپاله و ضبط آن نواحی فرستاد تا بهادر گیلانی 
نتواند به قلعهُ نهاله دراید و خود به کولاپور رسیده چون هنگام برسات بود آنجا مقام 
فرموده و بهادر گیلانی چون بر این اراده اطلاغ یافت از اوج استکبار به حضیض 
افتفار افتاده باز به وسیلهٌ خواجه عمت‌اله,تبریزی و خواجه مجدالدین عریضه 
فرستاده پیغام داد که «اگر قولنامه به ۹ اشرف و سکَة ملک فاسم برید و 
دیگر اعبان درگاه برسد از نب اطمینان یه ,حضو آمده بقبّةالعمر از جادَهُ اخلاص 
تجاوز نخواهم نمود.» سلطان‌محمّد به‌مشورت ملک برید برای تسکین نایرژ فته 
این مرتبه نیز ملعمس اي قبول نمود بر وفق مذعاء قولنامه به هر اشرف اقدس 
فرستاده؛ حسب الالتماس خواجه نعمت‌الله تبریزی مشرف‌العمل صدر جهان و 
زینالذین حسن قاضی را نیز جهت زیادتی اطمینان بهادر وحشی هبراء کرد. و چون 
این جماعت به کنار آبی که حایل بود رسیدنده خواجه نعمت‌اللّه مجدالدّین پیش تر 
از آب گذشته نزد بهادر رفتند و از الطاف سلطان و آمدن شرفا و اعیان بیان نمودند» 
باز رأی او برگشت, تبره‌بختی نگذاشت که قدم صواب در بادیهُ توفیق نهد. هر دو 
معواجه امده کیفیّت را گفتند, در اين اثناه قدم‌شان و قطب‌الملک از آب عبور کرده 


نزد بهادر رفتند و لوازم نصیحت به جای‌آوردند. بهادر مقدم ايشان را اگر چه به 


[. لیچه: بدارد. از شش اهرزو ده بل 


ذکر جلوس سلطان‌محمود شاء بهمنی ۳۹۳ 


تعظیم و تکریم تلْفی نمود اما دل زنگ‌خورده مصقّل به نصبحت. پاک نشد و چون 
پرگشته آمدند. صدر جهان و قاضی زین‌الاین حسن نیز رفته مراسم نصیحت از او 
دریغ نداشتند» لیکن چون او صد فرسنگ از واه حق دور بود دولتش نیز مساعدت 
تتمو د» به دفع الوقت مشغول گشته, [۶۰۷] گفت: «ا گر [سلطان] به جانب قلعة مرج 
معاودت نماید و خواجه‌جهان از پای فلع نپاله برخیزد بنده آنجا آمده ملازمت 
خواهم نمود.» سلطان‌محمود بعد از مراجعت مخاديم فخرالملک خحواجه‌جهان را 
از قلعٌ نیاله طلب داشته و به حلعت خاص و کمر مرضم اختصاص يافته" به دفع 
بهادر مأمور کردند و خواجه به اتقاق قطب‌الملک و امرایی که در مصلحت نپاله 
همراه او بودند» روانه شد. و در اننای راه مبادا که بهادر خود را به قلعة نپاله رساند و 
محنت طولانی شود قطب‌الملک را به محاصره نباله برگردانید. و چون به جوار 
بهادر رسید روز دیگر فرح آراستهامتو جنگ او شد و بهادر نیز از غایت غرور و 
استکبار با دو هزار سوان که اکلر یلیل وأماژندرانی و عرافی و خراساتی بودند» با 
پانزده هزار پیاده و توپ و تفیگ بسیار مقابل شده در کمال شذت جنگ واقم شده 
ناگاه تبری از شصت فضا کشاد یافته و به پهلوی او رسبده درگذشت. در این اثنا؛ 
زین حان, برادر خحواجه‌جهات و به قولی مینه‌حان» سپهسالار ملک‌احمد بحری, به 
ضرب سنان خون‌افشان, او را از خانة زين بر زمین انداخت و سر پر غرورش را بریده 
به خحل همست سلطان فرستادند؟ و. در حین مراجعت. خواجه‌جهان جمیم اما را 
به استقبال فرستاده چون به پابوس رسید. سلطان بار دیگر به خلعت خاص و کمر 
مرضع و اسب تازی و یک زنجیر فیل وازش فرموده لفظ مسخدوم بر خطاب او 
افزوده, مخدوم خواجه‌جهان گشت. و به زین خان و به روایتی مینه‌خان» همان 
اسلحة بهادر را پیشکش آورده بود بخشبده» عنایت بسیار فر مود آ. بعد از دو سه روز 
۱ ي: ندارد. از شي افزود+ شد. . ۲. خي: «بافتهه ندارد. 


۳ ۰ ۹۱ ی ۳۷۰۱ سر پرغرورش دا بریده مظفر و منصرر علم مراجعت بر افر اشست. 
نا همانجا. نی فبانجا: رمخد وم خواجه‌جهان گشست.... عنایت سار قر سود تدارد. 


به قلعه و به روایتی به نباله رفته ء تماشا کرده عین‌الملک کنعائی را به بندر کووه 
فرستاد تا برادرش ملک سمید را دل‌آسا کرده اموال و جهات آن حرام‌خوار را به 
حضور آورد. 

بعد از چند روز عین الملک برگشته. ملک سعید و اموال بهادر و پنجاه زنجیر فیل 
سفید و اسب عریی و جواهر بسیار به نظر گذرانید. ساطان» ملک سعید را 
بهادرملک خطاب کرده به استصواب ملک برید. اقطاع بهادر گیلانی را به 
عین المنگ کنمانی تفویض نموده با جمعی از مخصوصان که قاسم بربد از آل جمله 
بودند» به دابل رفت و تفرزج سواحل دریا کرده عازم مراجعت گردید. در ائنایی راه 
چون به حوالی بیجاپور رسید. یرسفب عادلخان کسال فرستاده التماس قدوم نمود 
و سلطان اردو را به دارالملک روانه کرده, خود با قاسم برید و جمعی از مخصوصان 
به پیجاپور آمد و در کالاباغ که بنانعتة مقواجه‌جهان گاوان است. نزول نموده. به 
عشرت مشغول شد و خالٍ معرّی الیه ذر گذرانیدن پیشکش و لوازم ضیافت خود را 
معاف ند اشته؛ در آن باس"به-اقضی الغابه کوشید و سلطان بمد از دو هفته به 
احمدآباد بپدر رفته به صلاحدید ملک فاسم برید تفقد به احوال ابلچیان 
سلطان‌محمود گجراتی نمود و اسبان تازی و نقود مضاعف آنچه مرسوم ایلچیان بود 
مرحمت فرمود و به اتفاق موژخین, پنج من مروارید به وزن دهلی و پنج زنجیر فیل 
و یک خنجر مرضم به رسم سوغات برای ساطان گجرات فرستاد و کمال ان [۶۰۸]و 
صفد رشان و ساير مردم گجراتی را که در بند بهادر پودئد با پیست سلسله جهاز که 
غارت‌کردة بهادر بود نیز تسلیم متعلفان وی نمود. 

و در سنه احدی و تسعمائه [۹۰۱/ ۱۴۹۵۶ع] ملک قطب‌الملک همدانی را که 
جد سلاطین فطب‌شامیه است؛ طرفدار تمامی مملکت تلنگ ساخته» گلکنده و 
وارنگل با مضافات و متعلقات بر مقتضای قدیم او افزود و دستوردینارجشی که 


۰۱ ن؛ ۳۷۰۸۱: به قلعه ناله رفتد. 


ذکر جلوس ساطان‌محمود شا؛ بهمنی ۳۹۸ 


بعد از کشته شدن فطب‌الملی دکنی طرفدار وارنگل شده بود معزول کشته. بر 
نسبت زماد» ساطان‌محمّدشاه احسنآباد گلبرگه و ساغر مع مضافات آنه افطاع 
يافت, و چون به سلطان رسانیده بودند که منصب‌داران موجب تقوبت امرای کبار 
شده باعث یاغیگری می‌شوند. به نحریک قاسم برید» غیر از امرا؛ هم 
منصب‌داران که داخل جیاعت دستوردینار حبشی بودند از او جدا کرده, در میا 
خاضَه؛ُ خیل جمع کرد. و از آن زمان تا حال منصب‌داران دکین داخل امرا نشسده 
همچون سلاحداران در سلک لشکر خاصه پادشاهی می‌باشند و ایشان را «سرگروه» 
و «حواله‌دار» می‌گویند. و از سیّداشرف دکنی که خدمت سلطان‌محمود کرده بود؛ 
شنیده‌ام که از پیستی تا پانصدی آ[را منصب‌دار می‌گفتند. و از پانصدی]" که بالاتر 
می‌شد ذر زمره امرا می شمردند. 

الخسرضی ؛ دسنوردینار از جندا گرب مسنصب‌داران دلخیر کشته به اتفاش 
عزیزالملک دکتی علم مخالفت پرافرائنت و هفت هشت هزار حبشی و ذکنی جمع 
آورده بسیاری از مملکت تلنگ رل که به ولایت گابرگه نزدیک بود بی‌حکم 
متصرّف شد. سلطان؛ به مشورت و راهنمونی فاسم بریدء از عادل‌خان کمک طلب 
نمود و عادل‌خان بدان جانب لشکر کشیده سلطان و قاسم برید به او ملحق گشتند و 
دستوردیار و عزیزالملک» به اتفاق جمیع امرای دکنی و حبشی, نزدیک قصبة 
مهندری ۲ فوح‌ها آراسته مقابل سلطان آمدند, 

بیث 
دو لشکر به هم برکشیدند کوس چسو شطرنج از صاج و از آبنوس 

آن‌گاه از طرفین به حرب مبادرت نموده پرتو مضمون نیم لمع ون لیر" بر 

صحیف؛ اسوال حبشیان تافته به میامن ردد‌های مردانه عادل‌خان, که از سر خون 


۱ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. . . ۲ عن: «الغرضن نذارد. 
۳ تن انگليسي, ۳۳۴/۷: اپن قصبه در نزدیکی ۵ انش واقع است. 
۴ تهر (۵۴) آیهُ ۴۵: «زودا که آن جمم منهزم شود و پشت کرده باز گردند.ه 


رت زج دم 
سردار هیمثه بود؛ یاغیان را شکست افتاد و دستوردینار زنده اسیر گشت. سلطلان 
حکم به قتل او فرمود و آر به ششاعت عادل‌خان از سر عون او درگذشت و به 
اقطاع احسن آباد و ساغر و الند و غیرء نوازش فرمود و از اموال او هرچه سرکار آورده 
بودند واپس داده, به جانب قلعه ساغر رفت. و بنابرانکه بعضی از منهزمان معرکه 
پناه به آنجا برده متحضن شده بودند آن را محاصره کرده جوانان کارطلب در حمله 
اوّلی ! حصار اوّل را فتح کردند. ۰ قلعه خود را به حصار بالا کشیدند و چرن در 
ود تاب مقاومت نذیدند. بعد از چند روز زنهار خواسته و قلعه را تسلیم نمودند. و 
سلطان آن را به عادل‌عان سپرده متوسّه دارالملک شد. 

و در سنه اثنی و تسعمائه [۹۰۲/ ۱۴۹۶-۷م] یوسف غلام دکنی و تفرشخان 
دکنی و میرزا شمس‌الدّین نعمت‌اللهی و جمعی دیگ رکه نزه سلطان قرب و منزلتی 
داشتند در مان بگدیگر و اتراي دولتشیان " پیعت کردند. و قاسم بوذ یکی 
اتراک بر کیفیت اتّفافق ايشان اطلاع [۶۰۹]/حاصل کرده و علاج واقعه پیش از وقوع 
نموده میرزا شمس‌الذین و تغوشخان و یوسف را پا تمامی معاندان به قتل آوردند و 
به کشت دیگر اتراک و دکنیان که در آن معامله شریی بودند پرداختند. سلطان عود 
سوار شده اطفای تایر؛ تهب و فتل نمود پر سر اين مبحت از اتراک رنحیده تا یک 
ماه سلام ایشان نگرفت. آخر به وسیلهٌ شاه‌محت‌اللّه به پای‌پوس سلطا رسیده 
معذرت خواستند و او به‌کره و اجبار. از جرايم ایشان گذشته به لوازم غفلت و 
بی‌خبری» بعنی شرب شراب و استماع نغمات و معاشرت با پری‌پیکران سروقد» 
مشغول شد» صولت و سطوت او یکباره از قلوب اقاصی و ادانی رخت بربست. 

و در سنه ثلث و تسعمائه ۹۰۲3 / ۱۴۹۷-۸م] سلطان‌محمود اراده نمود که 
بی‌بی‌ستی: دحتر یوسب عادل‌خان که یکساله بود؛ برای شاهزاده احمد؛ که جهار 
ساله بود؛ خواستگاری نماید و بعد از گفت و شنفت و آمد و شد مردم بین‌الجانبین 


۸ پ: صدمی. . ۲ ش؛ «دولت‌انه ندارد. پت, م؛ 0۷۲۰/۱ ۳۷۱/۱ دولتخانه. 


مقثر چنان شد که در احسر آباد جشن و طوی نموده قواعد خواستگاری و عقد به 
وفوع آید. بثاء علی‌هذل ساطان و آن مان والاشن در احسر آباه حاشر شده به تیه 
اسباب مهمانی پرداخنند و در ائنای جشن و سرور ملک فاسم برید از اوربسه و 
اودگیر و مخدوم خواجه دکنی, از قلعه نربده. به بساط‌پوسی ساطان فایز شده در 
حضور ایشان عید السهیع قاضی عسکر عقد منا کحت بسته؛ چنان معیّن کشت که 
چون عروس ده ساله شود به شاهزاده تسلیم نمایند و هنوز لوازم جشن در میأن برد 
که دستوردینار و عادل‌خان بر سر اقطاع گلبرگه نزاع نمودند» چه که قصد عادل‌خان 
آن بود که احسی آباد و الند و گدجوتی و کلیان از او بوده میان ولایت او و سلطان 
فاصله‌ای به اجنبی نباشد و اراد دستوردینار آنکه بیجاپور تا کنار آب بتهوره از 
حادل‌شاه بوده احس آباد و ساغر و انتگیر تا سرحد تلنگ از حودش باشد. و جون 
سلعلان را در امثال اين قسم امور دحلّ:نبود هرآیته دستور [دیتار به قاسم برید]! 
پناه برده صبحیت طولانی شد و میان‌فاسبم پبرید و عادل‌شان کار به خشونت 
انجامیده» ملک قطب‌الملک هملان یه واسَطه انحاد در مذهب. میل به جانب 
عادل‌خان نمود و قاسم بریك مئوضم نشدایه اتفاق) پسر بزرگ خود جهانگیرنعان و 
دسنوردینار آو خواجه‌جهان به الند رفت و یوسف عادل‌خان و ملک قطب‌الملکگ 
همدانی و ملک الیاس و عین‌الملک بساط جشن و طوی درنوردیده]" در ملازمت 
سلطان. متوه تأدیب آن‌جماعت شدند ودرحوالی‌گنجوتی بین‌الفریفین جنگ‌شده 
ملک‌الیاس وعین الملک درجهة شهادت یافتند وملک فاسم‌برید ومخد وم عواجه‌جهان 
منکسر و منهزم شده به اوربسه و تریده رفتند و استقلال عادل‌خان زیاده شده؛ 
خوش‌خوش, کار به جابی رسید که سلعطان در حضور وی بر تخت نمی‌نشست. 
ملک بر قالیچهٌ زربفت با نمد و امثال آن نشسته عادل‌خان نیز در یک گوشه روبه‌رو 
مسی‌نشست ". و میانمحشد؛ ولد اکبر عسین‌المسلک مفتول. حسب‌الالتمایس 


1 بچا. ش: ندارد. از س افزوده شد. پت: اقاعسم بر بد» ندارد. ۲. پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 
۲ شي. م۱ ۷۱ ن: ۷ ملک پر قالیجه ... مینست 9 ندارد. 


۵ ۰ ۰ ۰ تریغ فرشته (جلد دوم) 


عادل‌شان اقطاع پدر يافته هر یک از سلطان و شان به مستفر اسایش خویش 
معاودت نمودند و ملک برید فرصت یافته باز به حدمت سلطان آمد و به امر وکالت 
بر نسبت قدیم " [۶۱۰] مشغول شده در این دفعه جنال نمود که سلطان راء در حین 
تشنگی» خوردن آب بی‌رخصت او میشر نمی‌شد. 

و در سنه اربم و تسعمائه [۹۰۴/ ۱۳۹۸-۹] عادل‌خان لشکر بر سر دستوردینار 
برد و وی از احسن آباد گریخته به تجویز قاسم پرید خود را به ملک‌احمد رسانید. 
ملیاحمد امداد و اعانت او نمود. عادل‌خان تاب مقاومت نیاورده به جانب 
دارالشاهی بهمنیه شتافت و سلطان کس نزد ملی‌احمد فرستاده از اعانت" منع 
فرمود و وی در آن سفر رعایت ادب ساطان کرده دست تعرّض از ولایات عادل ان 
کوتاه ساخت و عرضه‌داشتی به پایهُ سریر خلافت مرسول داشت. مضمون آنکه 
«دستور دینار مُقَطم احسن آباد و از غلامات قدیم آن استان است و عادل‌خان همواره 
با وی در مقام منازعت و مخاضمت است اگر امر عالی شرف نفاد یابد که من بعد 
باعث هیچ غبار فتنه نگردد.از عواطف شاهنشاهی و ذزه‌پروری بعید نخواهد بود.؛ 
و عادل‌خان پنابر اشارت سلطان» در آن سال. دستوردینار را به جان امان داده و در 
سنه عشر و تسعمائه [۱۵۰۴/۹۱۰م] ملک " قاسم برید فوت شده پسرش امیر برید 
فالم‌مفام وی گردید و به صد چاشنی زیاده از پدر به مُهمّات دستوردیناز پرداعته و 
سلطان‌محمود را بی‌دخل مطلق ساخت. و در اين سال مجلس رفیع عادل‌خان 
فرصت یافته با محمّد عین‌الملک به گلبرگه رفته مصاف نموده و دستور دینار را 
کشته و اقطاع او را متصرّف شده در بیجاپور خطبه مذهب شیعه خوانده و امری که 
از ظهور اسلام تا آذ روز در هندوستان واقع نشده بود به جای آورده لهذا امالی دکن 
از او متنفر گشتند. بنایراین: سلطان‌محمود به تکلیف امیر برید به ملک قطب‌الملک 
همدانی و فتح‌اللّه عمادالملک و حداوند خان حبشی نوشت که در این ولا 


فا تست قل پم مکرر. ۳۲ پا: یار تت. ۳ پ: ملیف مر ر. 


عادل‌خان. به هیچ‌وجه پیرامون اطاعت نگشته اعلام مخالفت افراشته است و 
رسوم روافض مبتدعه را در بلاد اسلاع پدید اوردی در قواعد اسلام خحلل انداخته 
است؛ باید که در ساعت به مجزد وصول فرمان سعادت‌نشان متوجّه درگاه شوند و 
در حاشيهةٌ هر یک از فرامین به حط نستعلیق به قلم جلی این بیت خود نوشت: 


به اسباپ شوکت چنان غزّه شد که خورشید در چشم او ذزء شد 

ملک قطب‌الملک با جمیع امرای تلنگ بی توقف متوجّه درگاه شد و عمادالملک 
و خداوندخان تساهل ورزیده معذرت خواستند سلطان و امیر برید مضطرب گشته 
وکس تزد ملک‌احمد فرستاده طالب مدد شدند. و ملگ‌احمد و خواجه‌جهان دکنی 
با جمعیّت عظیم, به سرعت تمام متوجّه احمد آپاد پیدر شده به سلطان پیوستند و 
عادل‌خان صلاح در جنگ ایشان نلایدة/#یاغر و احسی‌آباد و الند را به دریاختان و 
فخرالملک ترک سپرده, پسر خود أاعیّل [اء که طفل شیرخواره بود. همراه 
کمال‌خان سرنوبت دکنی ودیگر امرایان معتمدء مع فیل و خزانه به بیجاپور [۶۱۱] 
فرستاد تا به فلعه درآمده در ضبتل مملکتٌ بکوشند و خود با پنج هزار سوار جریدة 
کارآمدنی متوجّه پرار شد و سلطان‌محمود و امیر برید و ملکاحمد نظام‌الملک و 
[فخرالملک دکنی]" و قطب‌الملک تعاقب او را از دست نداده از هر منزل که 
عادل‌خحان کوج می‌کرد ایشان در آنجا فرود می‌آمدند تا به کاویل که مضرب خیام 
فتحلّه عمادالملک بود رسیدند. و عمادالملک در آن وفت صلاح در حمایت 
عادل خان ند بده گت که «جون سلطان همراه است از حسن آدب دور می‌نماید که 
به جنگ اقدام نمايم انسب آن است که تو روزی چند به برهاتپور رفته اقامت کنی تا 
ما این مبحث را صورت دهیم.» عادل‌خان قبول اين معئی کرده به برهانپور رفت و 
عمادالملک کسان نزد ملکاحمد و قطب الملک فرستاده پیغام داد که «امیربرید که 


۱ مي: «امر‌ایان+ ندارد. ۲. پ. شني. استا. سي: ندارد. از ن: ۲۷۲/۱ افزوده شبد. 


7ص ۱ تار بخ فرشته (جلد دوع) 


عارفات او را رویاه دکن می‌دانند, می خواهد که عادل‌شان را از میان برداشته اقطاء 
پیجاپوز را خود متصرّف شود و او هر گاه قوی گردد و سلطان در دست او باشد 
نتیجهُ خوب نخواهد داد وه عن‌قریب؛ ضرر او به دیگران نیز خواهد رسید؛ صلاح 
در آن است که شماها به ملک خود باز گردید تا من سلطات را برگردانم.: ملکاحمد 
و فطب الملک به کنکاش عمادالملک عمل کرده. قی‌الفرر» کوج کردند و بی آنکه از 
ملهلان رخصت حاصل کنند راه ممالک حویش پیش گرفتند و علی‌الشباح؛ 
عمادالملی غریضه نوشت که صلاح دولت در ان است که سلطان به مرکز سلطئت 
مراجعت نماید و از سر گناه عادل‌خان درگذرد و سلطان به اغوای امیربرید قبول آن 
ناکرده خواست که به اتفاق امیربرید به طرف ببجاپور لشکر کشد و از تصرف 
شاهزاده اسماعیل برآورد. در اپن اثناء عادل‌شان بر مراجعت ملک‌اجمد و 
قطب الملک شنیده به سرعت برق و بادخود را از برهانپور به عمادالملک رسانید 
و هر دو به ائفاق فوح‌ها آراسته به قصداجلنگ موه اردوی سلطان شدند و 
امیربرید طاقت مقاومت در,خحود‌ندیده, احمال و اثقال را به جای خویش بگذاشت 
و سلامتی را غنیمت دانسته در رکاب سلطان به احمداباد بیدر رفت. عادل‌خان و 
عمادالملک اردوی سلطان را تاراج کرده هر یک به مستقر حویش شتافتند. 
ملک‌احمد در سنه اربم و عشر و تسعماثه [۹۱۴/ ۱۵۰۸م] و یوسف عادل‌خان و 
فتیح له عسادالملک و خراجه‌جهان د«کنی لته هحه وعت و تایه ۶۱ ۸۵۱ 
۰ب اجل طییعی از اين رباط دودر رخت سفر بریسته اولیای ! ایشان» بدان 
فصیل که خوامد آمد بر معارج فرمانروایی برآمده, کامروا گشتند و اسیربرید 
حکومت بیجاپور را از حود دانسته در تسخیر آن سعی بسیار نمود چنانکه خواهد 
آمد [۱۲ ۶ اما اثری بر آن مترئب نگشته دولت و سلطئت آن دودمان تا این زمان که 
تاریخ هجری ثلث و عشرین و الّف [۸۱۶۱۴/۱۰۲۳] است به توفیق سبحانی و 


۱ ش: «اولیایه ندارد, 


دکر جلوس ساطانسحمود شاه بهینی ۱ 


تأیید آسمانی صفت دوام و با دارد. 

و در سته مان و عشر و تسعمائه [۱۵۱۲/۹۱۸ع] قطب الملک نیز به فکر تلطنت- 
افتاده نام سلعطان را از نعطبه بینداخت و پنج نوبت شاهی زده هر ماه مخفی برای . 
سلطان مبلغ پنج هزار هون مادام‌الحیات. می‌فرستاد و در سنه عشرین و تسعماثه 
/٩۲۰[‏ ۱۵۱۴] امیربرید به فکر محال افتاده عمادالملی و فطب‌الملی را فریب 
داد و خزانة بهمنیّه را بکشاد و جمعیّت فراوان به هم رسانیده همراه سلطان از 
دارالسلطنت برامد و پسرخوانده" دستوردینان المستی به جهانگیرخاد: را 
دستورالممالک خطاب کرد گلبرگه را که از نصرّف مردم اسماعیل عادل‌خان 
برآورده بود به اقیطاع وی داد و او در اندک زمانی دو سه هزار دکنی و حبشی جمم 
کرده به جز فلاغ آن طرف آب بتهوره را؛ از ساغر تا نلدرک» به ضبط درآورد و در 
همان پورش سلطان و امیربرید از برمان نظام‌الملک و قطب‌الملک همدانی مدد 
طلبیده و با بیست هزار کس از آب بتهوره گذشتند, کوچ بر کوج به بیجاپور آمده و 
اسماعیل عادل‌شان با بخت و اد و اقبال لشکر آراسته در صحرای قصبه الند بو 
که واقم است نزدیک بیجاپون مصاف داد و امبربرید را به حال ابتر از میدان 
گربزانید و سلطان‌محمود که از اسب افتاده تتش مچروح شده برد مم شاهزاده 
احمد در معرکه بماند و اسماعیل عادل‌شان تعظیم و تکریمی که لابق به حال 
پادشاهان است به جای آورده [حواست که به بیجاپور]" آورد. سلطان از کمال 
شرمندگی و خحجالت ابا کرده در التد پور فرود آمد و میرزا لطف‌الله بن شاه معحبٌ‌الله 
به اصلاح جراحات مشغول شده در وفاداری و خدمات پسندیده تقصیری نکرد و 
سلطان بعد از چند روز به اتفاق اسماعیل عادل‌خان به احسو آباد گلیرگه وفته جشن 
و طوی عظبم فرمود. بی‌بی‌ستی خواهر اسماعیل عادل‌خان را: که عقد شاهزاده 
احمد بود؛ به وی سپرد و چهار پنج هزار سوار غریب از اسماعیل عادل‌خان به 


۳ 


۱ ش: «خوانده» ندارد. . . ۲, پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


۲ تاریخ فرشته (جلد دوع) 


کمک گرفته به احمدآباد بیدر توجه نموده اعیربربد شهر را خالی کرده به قلعه 
اوریسه رفت و سلطان, به خاطر جمع» در مرکز خود قرار گرفت. 

امرای عادل‌خان چون شنیدند که امیربرید به برهان نظام‌الملک بحری ملتجی 
شده با لشکری عظیم متوجه شهر بیدر است. صلاح در توفف ندیده سه زودی» 
مراجعت کردند. و امیربرید به تعجیل هر چه تمام تر به احمدآباد ۱۳ ۶]بیدر آمده بر 
نهج سابق سلطان را نگاه داشت و از ممژ خویشی با عادل‌خان در هوشیاری و 
محافظت و سخت‌گیری او به اقصی الفاية کوشید. سلطان به تندگ آمده اژ احمداباد 
بیدر بگریخت و خود را به کاویل نزد علاء‌الدّين عمادالملگ رسانیدی طلب اعانت 
تج ش. و عماذالملی اعواز بسیار گرده: او را به سلطنت برداشت و در راب آو به 
فصد دفم امیرپرید روان شد. و چون به حرالی تختگاه رسید امپربرید متحشن 
شده. برای کمک کسان نزد برمال-تفلام‌الملی بحری فرستاد و وی خواجه‌جهان را 
به مدد وی فرستاه و امیربرید به او پیوست و به اتفاق فوح‌ها آراسته متوسه جنگ 
سلطان و عمادالملک گردیدَید, عادالملک بهترتیب خیل و حشم پرداشته عازم 
مصاف گشت لیک به وقت صف‌آرایی سلطان به سل مشغول شده عمادالملک 
یکی از مقزبان معتمد خود را به طلب سلطان فرستاد که جنگ نزدیک شیده به 
تعجیل می‌باید آمد. آن شخص سلطان را مشغول غسل بافته از روی اعتراض و 
تعوّضی گفت؛: «پادشاهی که به رفت جیگ مدفول به سل شود؛ یقین است که 
دست‌نشان امرا خواهد بوخ 

هسرئه با جهل و کاهلی پیرست پایش از کار" رفت و کار از دست 


کشته چون به خیش یل اژیانه بر اسب" زده به صسف | هی پر یلء پبیپوسبت و 


عمادالملک چون بر اين قضیّه مطلع شد به ولایت خود گریزان شده و امیربرید قرین 
حصول مقصود به شهر درآمد و سلطان را به نوعی محافظت نمود که دیگر مجال 
فرار نیافت و آن حضرت دل از]" ملک و مال پرگرقته همچو سلطان سنجر که در 
دست اتراک غراق گرفتار بود در دست امیربرید گرفتار گشته نه در میان زنده‌ها و نه 
در میان مرده‌ها محسوبت بود+ که همه کر توالاث و محافظان شهر از جانب امیربرید 
بودند و غیر از قصبهُ کمتهانه, که در دو فرسخی آن شهر است» بافی ره بالتمام 
ملک‌برید در تصرف گرفته. اکثر اوقات در قندهار و اوریسه به حکومت اشتغال 
می‌نمود و گاهگامی به تختگاه آمده سلطان را می‌دید و اگر احیاناً سلطان از تنگی 
معاش شکایت می‌کرد جواب می‌داد " که وزیران اطراف که به اصطلاح دکن 
عبارت از امرا باشند؛ از چهار طرف تا پنج شش کروهی دارالسَلطنه متصرّف‌اند و 
جزوی اقطاع که در تصرّف من است» برای,خیل و حشم و فیلان حاصه کفایت 
نمی‌کند و از اپنکه سلطان‌محمود و پترش شباهزاده احمد هر دو بی‌رشد و پست 
فطرت و خحفیف‌العقل و عیَشَدوِست.و فراغت‌طلب بودند به شراب و شاهد و 
ساقی و قصر تختگاه فناعت کرده هیچ‌کس لحظه‌ای ایشان را هشیار نمی‌دید, 

و در سنه ثلث و عشرین و تسعمائه [۱۵۱۷/۹۲۳ع] پسر خذاوند خحانل حبشی» که 
ماهور اقطاع [۶۱۲۴] داشست, چون چند مرتبه قندهار و اودگیر را تاخت و تاراج نمود 
امیربرید. سلطان‌محمود را همراه گرفته به طرف ماهور رفت و با پسر خداوندخان 
حبشی و پسر بزرگش شرزه‌خان در جنگ کشته شده امیربرید غالب آمد و بعد از 
آنکه علاءالذین عمادالملک لشکر جمع آورده برای استخلاص ولایت ماهور عازم 
جنگ امیربرید شد» سلطال ماهور را به غالب‌خان بن خداوندخان مسلّم داشنه از 
توابم علاءالدّین عمادالملک ساخت و برگشت. و در چهارم " ماه ذی‌الحجة سنهة 


مج 
1 پ: ندارد. از ش افزوده شد. .۰ ۲. بپ: ناگر احیاناً .. جواب می‌داده مکرد. 


۳ برهان مأثی مس ۱۴۶ بیست و چهارم. مدت عمر جهل ر هفت سای بو 8 آسستيا, 


۱۴ تار یخ فرشته (جلد دیم) 


اربع و عشرین و تسعماته [۹۲۴/ ۷ دسامبر ۵۱۵۱۸] منشور سلطنت سلطان محمود 
بهمنی به دست منشی تقدیر طی شده» جام کامرانی عمر غم‌انجام پیمود ". مدذت 
سلطنت او با چنین تزلزل و انفلاب سی و هفت سال و بیست روز بود و این بیت از 


در بهر غم شنادم و اصراج بی‌عدد " تا چنه دست و پا بزئم با علی مدد 


۳۶ سلطتت اسمدشاه بهمتی بن سلطان محمو دشاه بهمنی ]۲ 


امیرپرید چون مملکت فلیل در تصرف داشست و عدد نوکران او زباد از سه چهار 
هزار سوار نبود» از پیم حکام اطرافد که یادا طمع در احمد آباد بپدر نمایند هر آینه 
مضطر و ناچار گشته و سلطان اخمدشاها ولد سلطان‌محمود را بر تضت احمدآباد 
بیدر متمکن ساخته خطبه ینام وی کرد. سلطانٍ احمدشاه روش پدر بزرگوار پیش 
گرفته مانند نرگس ء لاله بی قدح و پیاله به سر نمی‌برد. و امیربرید اسم سلطنت بر او 
اطلاق کرده خانه‌ای مشتمل بر عمارات پادشاهانه و آب روان و درختان موزون 
دلکش جهت توطن او مقزر کرد و ناج مرضْع بهمنیّه و تنبور و بساط صواحی و قدح 
سلطای‌محبود را؛ که همه مرضم بودند. به او گذاشته معیّن کرد که هر روز اسباب 
عیش به قدر احتیاج به او رسانند و جمعی را بر او گماشته حکم کرد که مردم دیگر 
را نزد او بگذارند و از پیرون آمدن برای سیر و گشت مانم آیند و چون وظیفه‌ای که 
امیربرید معیّن کرده بود به خرح او کفاف نمی‌شد و قطب‌الملک نیز آنچه هر سال 
برای سلطا محمود می فرستاد دست از آن کشیده بود لهذا هر آینه تاج بهمنیّه را؛ که 
چهار لک هرن مبصران فیمت ان کرده بودند» پنهانی شکسته به تدریج و مرور 


۱ب سر 


۱. نسخهها: بای الیافی و لیس تجشله شی:ه اضافه داز د. ۲ بي: عنوآن ندارد. از مي افزوده شد. 


ذکر جلوس سلطان ملاء‌الدین بهی نا ۵ 


مروارید و سنگ‌های یاقوت و الماس و غیره را به جماعت کلالویان که نزد او تردد 
داشتند. می‌داد که بفروشند و صرف معبالح عیش و عشرت نمایند. امیربرید بر آن 
مطلم شده بسياري از کلالویان را به فتل رسانید و هر چند سعی کرد که جواهر را 
به دست آورد اثری بر آن مترتب نشد. چه هر کس که آن جواهر را می خربد از ثرس 
همین صحبت خود را؛ به تعجیل, به بیجانگر و بلاد دیگر می‌رسانید و سلطان 
احمد مخفی کسان نزد اسماعیل عادل‌خان فرستاده از مسخت‌گیری امیربرید 
شکایت کرد. و عادل‌شان ایلچی با تحف و نفایس, روانهُ احمد آباد بیدر کرده زیانی 
[۶۱۵] پیفام چند نموه امّا هنوز ایلچی به دارالخلاقه نسرسیده بود که ساطان 
احمدشاه بعد از دو سال و یک ماه در سنهٌ سیم و عشرین و تسعمائه ۹۳۷ / 
۱۵۲۰-۱م] به زهر یا به اجل طبیعی درگذشت. 


ذکر جلوس سلطان قلاه‌الدین بن سلطان] حمد شاه بهمنی 


چون احمدشاه از تبره حاکدان فانی متوجٌه سرای جاودانی گشت؛ اسیربرید به 
حسب اهر لوازم عزا و ماتم به جای آورده قریب دو هفته مُهمّات سلطنت را 
مععل داشت و بعد از تفکر بسیار از همین ملاحظه که مذکور شدء خود قدم بر 
تخت نلهاده, علاءالذّین را برای صلاح دولت خویش نامزد سلطنت گردانید. گویند 
پادشاه عاقل و حردمند و شجاع بود و آثار رشد و ادراک از اوضاغ او ظاهر می‌شد و 
چون دانست که آپا و اجداد او خانه خراب‌کرد؛ شراب و سلعلنت‌باخته عیش و 
عشرت‌اند» هرگز پیرامون شراب نگشته ممّت بر دفع امیربرید و سایر خُکامی که به 
تغلب ملک را فرو گرفته بودند مصروف داشت و به مقتضای الاهم فالاهم نخست 
دفم دشمن خانگی را واجب دانسته به ملایمت و تملّق بسیار به امیربرید گفت که 
«پدر و جد من لحظه‌ای هوشیار نبوده‌اند و در عالم بی‌خبری گوش به گفتة 
سخن چینان کرده. فدر فاسم برید و تو نمی‌دانستند. بتابرآنکه ضرور بود که مثل 


شما نفران دولتخواه برای حفظ دولت ایشان در محافظت و نگاهبانی بکوشند اما 
من هرگز پیرامون شراب و مستی نمی‌گردم و قدر همچو تو نوکری می‌شناسم به 
موکُلان سپردن معنی ندارد. اگر پای تو در میان نباشد یقین که حخٌام اطراف هجوم 
آورده در اندک روزی دارالملک را متصرّف خواهند شد و قطم نظر از اینها اگر حاطر 
تو از جانب من مطمثن نیست. مرا روان؛ مک معظمه نموده به فراغ بال زندگانی کن.؛ 
امیربرید با وجود روباه‌بازی فرب خورده. موکُلان را دور کردند. سلطان چندگاه در 
غایت اطاعت و فروتنی سلوک نموده هرگز چدان نمی‌کرد که صاحب‌داعیگی ۳ 
امیری او ظاهر شود. آخر به خسن تدبیر و غایت خردمندی, چنانکه احدی بر آن 
مطلع نشود, در قتل امیربرید و فرزندان او جمعی را پا خود منفق ساخته ایشان را 
در شب غزه ماه به محل خود درآورد. امیرپرید که هر سه ماه به سلام او می‌آمده 
علی‌الضباس به طریق عادت به عر سلام مباری‌باد ماه نو به دربار آمد و پیرهژالی 
که از آن معامله اصلاً خبر نداشت. برای ان دحول بیرون آمده, امیربرید را 
به جاپی‌که نشیهنگاه سلطان علاءاللین برد تکلیف نمود و او با سه چهارکس از 
فرزندان و قرابتیان نزدیک عمارت شده. در آن اثناء عطسه بر یکی از آن مردم مخفی 
زور آورده هر چند سعی کرده که آن را برگرداند سودهند نیامده, عطسه کرد و آواز آن 
به گوش امیربرید رسیده دانست که آواز عطسه اجنبی است. فی‌الفور پرگشته به 
تعجیل هر چه تمام‌ت خود را از محوّطه پادشاهی بیرون |انداخت و پیره‌زال را 
طلبیده گفت؛ «اين عطسه سلطان نبود راست یگو در اندرون کیست؟» پیره‌زال گفت: 
«مرا خبری نیست.؛ امیربرید جمعی از خواجه‌سرایان را به درون فرستاد. چون از 
ستبزه بخت حقیقت حال منکشف گشت. آذ جماعت را از درون به بیرون]" کشیده 
هر یک رابه عقوبت غیر مکرّر بکشت " و سلطان علاءالدین را بعد از آنکه دوسال و 
1 پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 


۲ بر یگس ۲۴ می‌نویسد: در سرناسر دولت‌های شرفی عطسه کردن در جلوی عده‌ای بی‌احترامی تلقی 
می‌شد و می‌نوانست موجب تغیبرانی در یگ سوی از جرپان‌ها ایجاد کند. 


۰7222222 


سه ماه [#۶۱۶] پادشاهی کرده بود معزول ساخنه محبوس گردانیده هم در انزوای از 

هم [گذرانید. و بر عارفان]۲ معامله‌شناس روشن است که از آن پادشاه در خسن 

تد‌بیر تشضیری واقع ار نهایتشی ژبوای طالع کار به جایی رسائید که لنگر دولت 

گسیخته کشتی حیات غرق بحر فنا گردید. 

جهان بگشتم و دردا که هیچ شهر و دیار نسسيافتم که فروشنده بسمخت در بسازار 
و چون سلطان علاءالدین در همان چند روز در زندان فوت شد" امیربرید اسم 

پادشاهی بر عبّش, ولی‌اللّه بن سلطان‌محمود گ اطلاق کرده؛ خطبه به نام ۹-0 


خواند. 


ذکر سلطئت‌شاه وله بن منلطان‌محمودشاه بهمتی ! 


چون سلطان ولی‌اللّه پادشاة تمد مت سه سال, دست‌افزار امیربرید بوده؛ به نان و 
جامه قناعت می‌نمود و در آخر به طریق برادر در استخلاص خود و دفع امپربرید 
ساعی گشت. امیربرید واقف شده او را در حرم خود محبوس گردانید. چون 
بی‌تحاشی به حرم او آمد و شد می‌کرد و هیچ کس را قدرت منع نبود؛ رفته رفته به 
منکوحه سلطان ولی‌اله میلی پیدا کرده سلطان را زهر خوراند و نهال فامتش را پیش 
از آنکه بر جویبار اقبال سر به بالا کشد. از پای درآورده متکوحه‌اش را متصرّف شد. 
اییات 
گل صبح‌دمی به خوه برآشفت و بریخت باباد با حکایتی گفت و بربخت 


بسدعهدی دهر بسین کسه گل در ده روز سر برزد و غنچه کرد و بشکفت و بریخت 


۱. بپ: ندابرد. از شي افزوده شد. پت: «هم بر انزوای از هم گذرانید» ندارد. 
8۲ ۷۱ نب ۳۷۵۲۱: «ب چرن سلطان ... فوت شد؛ ندارد, 
۳ پ: سید ۵ غییانتا, ن؛ شبانها: سلطان مصمو دشاه. ۳ بت سیکو مت سلطان ولی‌اله بهمنی. 


2۰۸ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


و بعل از این و اشیه برادر کوچکش کلیم‌اللْه که دختر زادق په سب عادل ان بو ود 


ذکر سلطنت ! شاه کلیماللّه بهمنی بن محمودشاه بهمنی و 
خاتمه کار بهمنیه 


چود و بر تخت نشست. از پادشاهی به جز نامی نصیب خود ندیده به کنج خانه 
قناعت کرد و اصلاً بیرون نمی‌آمد تا آنکه در سنه اثنی و ثلثين و نسعمائه [۵۹۳۲/ 
۶) بابر پادشاه از کابل متوجه هندوستان شده دهلی را به قبض خویش درآورد 
و دبدبهٌ پادشاهی او عالمگیر گشت. اسماعیل عادلشاه و برهان نضامالملی و 
سلطان قطبالملک عرایض انعلامن آمیز سول درگاه گردانبدند و سلطان کلیم ال 
نیز این اخبار شنیده یکی از نزدیکان خود را تفییر لباس فرمود و مم عریضه نزد بابر 
پادشاه به آگره فرستاد و خلاصيةٌ مضمون عریضه آنکه «به حسب تقدیر یا از عدم 
تدبیر نوکران قدیمی اطراف و جوانب دکن را به خصب فرو گرفته این دولتخواه را 
همچرن گناهکاران محبوس دارند» اگر آن حضرت عنان سمند عزیمت به این طرف 
معطوف سازند و بنده بااخلاص خود را از این گرفتاری نجات بخشند, مملکت برار 
و دولت آباد را به بندگان درگاه تسایم خواهم نمود.؛ 

و بابر پادشاه چون هنوز استحکام تمام به هم نرسانیده بود و پادشاهان مندو و 
گجرات نیز در میان فاصله بودند» اثری بر آن مترب نگشته, ایرد خبر فاش شد. و 
سلطان کلیم له محافظت حیات اهم دانسته در سنه ارب و للثین و تصعماته [۹۳۲/ 
۱۵۲۷-۸ع] به جانب [۶۱۷] بیجاپور خُریخت و چون خالوی او اسماعیل عادلشاه 
قصد گرفتن او نمود» هرآینه با هجده سوار از آنجا یز به احمدنگر گربخت. و برمان 
نظام الملک لوازم استقمال به جای آورده» به اعزاز و اکرام لاکلام؛ او را به شهر درآورد 


تا 


.)۰ ۱ ۷۲۹ ن ۳۷۴/۱ جلو سوم. 


ذکر سلطلت شاه کلی‌اله بهستی ۱ ۵۰۵ 


و بدان تقریب که او را روکش کرده احمدآباد بیدر را مسخر سازد. هرگاه! سلطان 
کلیم له به مجلس وی حاضر می‌شد؛ دست‌بسته پیش او می‌ایستاد و چون چندی 
بر این برآمده شاه طاهر علیه الرحمه, مانع وی آمده سرزنش کرد که بنابر اقتعضای 
زمان و به مضمون: هر کسی پنج روزه نوبت او است " پیش از اين اگر صاحب و 
نفری در میان بود. الحال آذ بر طرف است. پس خطبه به نام خود خواندن و به پای 
ادب پیشی وارث ملک ایستادن از حزم بسیار بعید است. احتمال کلّی دارد که امرای 
دولت‌خانه با سلطان کلیم‌اله متفق گردیده امری که به هیج وجه تدارک آن نتوان نمود 
به ظهور رسد. برهان نظام‌الملک متفطن و متتبّه شده دیگر سلطان کلیم‌الله را به 
مجلس خود تطلبید و چون او در همان سنرات به زهر یا به اجل طبیعی در 
احمدنگر فوت شد. تابوت او را به اسمدآباد بیدر بردند. 
قیلبه 
به هست و نیست مرتجان ضمیر و ول باش ! 
که نیستی است " سرانجام هر کمال که هست 
از ایسن رباط دودر چون فترورتست رتیل 
رواق طاق سمیشت چه سریلند و چه پیست 
و بعد از سلطان کلیم‌الله میج کس از خاندان سلاطین بهمنیّه اسم پادشاهی 
یافته. دولت ایشان به حکم خالق انس‌وجان سمت انقراض پذیرفت و رایات 
پادشاهی دکن پنج فر فه در نظر خبلایق جلوه گر گشت: عادلشاهیّه. نظامشاهیّه. 
فطشاهیه. عمادشاهیّه» بریدشاهیّه. 
ان‌شاءالثه از جلد دوم این تاریخ احوال ايشان مفصلاً و مشروحاً معلوم همگنان و 
مفهوم مطالعه کنندگان خواهد شد* 
پایان جلد دوم 


٩‏ : وه گاده مکرر. ۲. لا: هر پنج زور تویت گسی ات ۳ ‌ ۸ب ۱/ظ۳۷: دب خر شی دانٍ. 
۶ب نیست هست. ‏ ۵ بچه. ش. پث, ش| دان‌شاهءاظ ... خواهد شده ندارد. از ن؛ همانجا افزوده شد. 
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ره 
مین سوسفا 


سلطان احمدمیرزا ص ۱ 

پسر بزرگ سلطان ابوسعیلمیرزاء. وی در سال ۸۵۵ ق به دنیا آمد. مادرش دختر اوردوبوغاترجان 
و شواهر بزرگ درویش محمّد ترتهان بود, در زمان پدره جکومت سمرقند و بخارا را داشت. بعد 
از عبدالقدوس شپخ جمال, تاشکند و شاهرخیّه و سیرام را ضمیمة متصرفات خود نمود. خجند 
و اورانبه را نیز چند زمانی در اختیار خود داشت. مهرنگارخانم دختر دیگر بونس‌خان» هىمسر 
وی بود. ترخان‌بیگم: خانزاده‌پیگم و لطیف‌بیگم نبیر دختری احمد حاجی‌پیگ و حبیبه ساطان 
بیگم: برادرزادة سلطان ارغون و قتلق بیگم زنان دیگر حرم وی بودند. اژ ایبن میان قتلق بیگم 
بسیار دوستدار سلطان احمدمیرزا و اعل شراب بود و مسلط بر سلطان جانی‌بیگ دولداری, برادر 
کوچک سلطان ملک کاشفری» احمد حاجی‌بیگ پسر سلطان ملک کاشغری, درویش مسحمد 
ترشان» عبدالعلی ترخان؛ سیّد یوسف اوغلاقچی: درویش بیگ محمّد مزید ترخان» باقی 
ترخان عبدالکریم اشرت و قل محمّد بغدادی و سلطان حسین ارغول از لمرای دربار وی بودند. 
سلطان احمدمیرزا زمانی که در تواسی اورائیه بود شبی صرق بر وی عارض شد و در وفت 
رسیدن به آقسی در اواسط سال ٩4۹ق‏ در سن ۴۴ سالگی درگذشت. مردی بود درازقد» 


سر خ‌روه خر شر‌محاو ره نی مك شیپ پا کیزه‌اعتتاد, به دم اوه ارادت سی‌ورزید. گم‌سخن ۴ 


اختیارش به دست امرایش بود. (نک: بابرنامه برگ ۱۵؛ تاریخ الفی» ۵۴۲۰/۸). 
سلطان محمودمیرزژا ص ۱ 
پسر سوم سلطان ابوسعید میرزه برادرزاه؛ سلطان اسد میرزاء وی در سال ۸۵۷ق متولد شد. 
به فرمان سلطان ابوسعید میرزا حکومت استرآباد یافت. در واقعة عراق به حراسان آسد» در آن 
سال قنبرعلی‌بیگ: حا کم حصار به دستور سلطان ابوسعیدمیرزاه لشکر به هندوستان کشید, وقتی 
به خراسان رسید به سلطان محمودمیرزا ملحق شد. به جرد شنبدن آواز؛ سلطان حسین‌میرزل 
مردم خراسان هچوم آورده سلطانحمودمیرزا را از خراسان بیرون کردند و محمومیرزا پیش 
سلطان احمدمیرز! رفت. پس از چندی به سرداری احمد مشتاق و بعضی دیگر سلطان 
محمودمیرزاه به حصار پیش قنبرعلی‌بیگ آمد. ولایت جنرب کوه کرهتن: مثل ترمذ: چفانیان, 
حعیاره فتالان فندز و بدششان تا کوه هندوکشی در تصرف وی بود. سلطان م‌حسودمیر زا در پی 
پیماریی که در ربیعلانخر سال ٩۳۰‏ قا برویماوض شد درگذشت. زمان مرگ چهل و سه ساله 
بس از مرگ وی سلطان احمدمیرزا ولا مت او را ضميمة متصه‌قات خود نمود. پنج پسر و 
بازده دختر از او به جا ماند که تن پرزگ .او سلطان مسمعو دمیرزا از خانزاده بیگم بود. ساطان 
محمودمیر زا به وی علاقة وافری داشت. خسروشاه؛ بسر محمّد اپلچی بوغه فوچین ولی؛ برادر 
خسروشاه و محمو: برلاس: از جمله امرای وی بود. (بایرنامه برگ ۱۷). 
عمر شیخ میرزا ص ۱ 
فرژند چهارم ابوسعیلمیرزا, وی در ۸۶۰ ق به دئیا آمد. در نوجوانی از سوی پدر به حکومت کایل 
دست یافت و پابا کابلی بیک به فرمان ابوسییدمیرز» اتکة ار شد. او با قتلقی نگارخانم» دختر 
پونس خان: حاکم مفولستان ازدواج کرد. پس از مرگ پدر به خیال وسعه متصرفات خود افتاد و 
با سلهطاناحمدمیرزا بر سر سمرفند به نبرد برشاست اما شکست خورد. چندین بار با پونس‌خان» 
پدرزن خود. جنگید و سرانجام اسیر شد. اما یونس خان به ملاطفت با داماد خود برآسد و او را 
آزاد نمود. عمر شیخ میرزا پس از آن نیز چندین‌بار با یونس‌خان به جنگ پرداشت لا شکست 
خورد. پوتس‌خان در آخرین‌پار برای رعایت وی حکومت تاشکند را به عمر شیخ‌میرزا واگذار 


گرد. این امر به محبو دخانن پسر یونس‌خان که حخومت تاشکند را در زبر فرمان خود داشست: ۱ 


تعلیتات ۱ 2۹ 


۳7 


گران ثمام شد و در سال ۹4ی با همدستی سلعلان احملمیرزا و سلطان مب‌حمنمیرزا: برادران 
بزرگ عمرشیخمیرز به اندجان لشکر کشید. از جانب جنوب آب خجند ساطان‌احمدمیرزا و از 
طرف شمال سلطان محمو دخان رو به اندجان آوردنه. در همین زسان عمرشیخ‌میرزا در حادثة 
فسروریختن بام کبوترخانه درگذشت. وی مردی جسور بی‌باک» کاردان» شوش‌محضر و 
شاعردوست بودء به خواجه عبدالله احرار ارادت می‌ورزید. طبع تقلمی داشت اما به شعر پروا 
نمی‌کرد. از وی سه پسر و پنج دختر به جا ماند. پسرانش ظهیرالّین محمدبابر: جهانگیرمیرزا و 
ناصرمیرزا بودند. دختران وی خانزاده‌بیگمی مهربانوبیگم» شهربانوییگم» یادگار سلطان بیگم و 
رقیه سلطان بیگم نام داشتند. (نک: اگبرنامه» ۸۱ ۱۳۶-۱۳۲) 

ندز ص ۱ 

شهری است در بدخشان درکنار رود آمو- 

اند جان <اندکان/اند یکان اند بجات.ضی, ۱ 

از شه های ازبکستان در فرغانه بر ساحل چپ منسیر علیای سیر درپا. در فرن ۱۶ میلادی 
کرسی‌نشین فرغانه بود و در قرن ۱۵ میّلادی بایتخت خان‌نشین خورفند شد, بابر از اس شهر 
به نیکی یأد کرده و می‌نویسد: «غلّه و میوه‌اش فراوآن است و آنگور و خریزه او موب است. از 
گلابی اندجان بهتر کلابی نیست.» (بابرنامه؛ پرگ ۲) 

فر غانه صس ۱ 

ولایتی است در ماوراءالهر؛ پین سمرقند و چین, فاصلٌ آن با سمرفند پنجاه کیلومتر است. بابر 
ولایت فرغانه را از اقلیم پنجم به شمار آورده است و می‌نویسد: مولابت فرغانه از اقلیم پنجم و 
در کنار معمور؛ عالم واقع شده است. شرقی لو کاشفر و غربی او سمرقند و جنویی او کوهستان 
سرحل بدخشان.» (بابرنامه؛ برگ ۲) 

یونس‌خان ص ۱ 

یونس‌خان از نسل جفتای خان که پسر دوم چنگیزخان است و وی پسر ویس ان و برادر ایسن 
بوغاخان بود. سادر پونس‌خان ترکستانی بود. دختر یاه به عبارتی» نییرة شیخ نوراللاین بیگ که از 


امرای قپچاق و از رعایت‌کرده‌های نیمورییگ شمرده مي‌شد. پس از مرگ وبس‌خان. اولوس 


۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


پیوستند. چون خواهر بزرگ برنس‌خان را الغ‌ییگ میرزا به عبدالعزیزمیرزا گرفته بود؛ به این 
مناسبت میرک ترکان به امید کمک پونس‌خان را با سه چهارهزار از اولوس مغول پیش الغمپ زا 
فرستاد تا به کمک او باز اولوس مغول را به تصرّق درآورند. لا الغمیرزا او را پریشان ساخته و 
خان را دستگیر کرد و به عراق فرستاد. پونس‌خان قریب یک سال در تبریز بوده سپس به شیراز 
آمد و در خدمت شاهرخمیرزاء ابراهیم سلطان‌میرزا و عبدالله‌میرزا ببود. یونس‌خان هفده هژده 
سال در شیراز و آن حوالی بود تا آنکه در زمان اختلاف الغبیگ‌میرزا با فرزندان شوه با 
این بوغاخخان مستحد شده به فسرغانه تاخته و اندجان را به تصرف خود درآورد. سلطان 
اپوسعیلمیرزا برای دفع این‌بوغاخان: یونس‌خان را از عراق و خراسان طلبید و خان ساخته 
به مین اولوس مغول ضرستاد. در ایسن زمان اسرای این‌بوغاخان از وی بریده به یونس خان 
پیوستند و به طریق فانون مغول» یوسی‌شان را به تخانی برداشتند. 

مهرنگارخانم, قتلی نکارخانم» خوب نگارخانم و حپدرمیرزا فرزندان وی بودند. (بابرنامه: برگ 
۳( 

قتلق‌نگا رخانم مس ۱ 

قتلق نگارخانم همسر شیخ میرزا؛ مادر بابره دخعر دوم یونس‌خان» حاگم مفولستان و خواهر 
بزرگ سلطان احمدخان بود. مادرش ایسن دولت بیگم دشتر شیر حاجی‌بیگ از اسرای کلان 
ساغریچی بود. فتلق نگارخانم در ۱۱٩ق‏ درگذشت. (بابرنامه: برگ ه) 


آو زکند سس ۲ 
اوزکند یوزکند؛ آوزجند از شهرهای مهم ماوراءاللهر در مشرق فرغانه که اسروزه به ارزگن 
معر وف اسست. 


مولاناقاضی ص ۲ 

خواجه مولانا قاضیء پسر سلطان احمد قاضی از نسل شیخ برهان‌الّین قلیچ است و نسبش از 
سوی مادر به سلطان ایلییگ ماضی می‌رسید. خانوادة ایشان مرجم آن ولایت و شپخالاسلام 
بو دند. (بایرنامه, برگ ۱۱) 


تعلیقات 3 ۵۱۷ 


مرغینان ص ۳ 

شهری است به جتوب رود سبحون و غرب اندجان در ماوراءالنهر و از مشهورترین بلاد نسائیه 
در پایین فرغانه. انار مرغینان معروف است. بابر انار مرغیتان را بهتر از انار سمنا دائسته است. 
(یامر نامه برگ ۳) 

خمیند صس ۲ 

شهری است معروف در جانب غربی اندجان با بیست و پنج فرسنگ فاصله. رود سیحون از 
شمال آن رد می‌شود. میوه‌اش بسیار خوب و انارش به خوبی مشهور است. در سیان خجند و 
کندبادام دشتی افتاده موسوم به هادرویش. همیشه در اين دشت باد میآید و به مرغینان که شرق 
اوست از اینجا باد می‌وژد و به خجند که غربی اوست. دایم از اين باد می‌آید و تندبادها دارد. 
می‌گوبند که درویشی چند در این بادبه به باد تند دچار شده یکدیگر را نایافته. هادرویش؛ 
هادرویش گفته تمامی هلاک شدند. از آناوقت این پادیه را هادرویش می‌گویند. (بابرنامه: برگ ۴) 
کاسان - قاسان ص ۴ 

شهری است در شمال اخسی. باب ی تسد آب اندجاتن از اوش و آب اخسی از کاسان می‌آید. 
به‌هوا چایی است به‌صفاء باغچه‌های خوب دارد. ولی به جهت واقع شدن باغچه‌مایی به صفای 
تمام در کار شالی‌زار» او را پوستین بیش‌بزه (- لباس رنگارنگ / پارچه رنگارنگ) گفته‌اند. در 
صنا و هوا در میان مردم اوش و کاسان تعصب است (بابرنامه برگ ۴). لسترنج می‌نویسد: هنوز 
ولایتی موسوم به همین ام واقع است. فلعه‌های محکم دارد و جلوی در قلعه, رودخانه‌ای عبور 
می‌کند که نزدیک اخسیکت به رود سیحون ملحن می‌گردد. (جفرافای تاریخی» ص ۵۱۱) 

ختن ص ۲ 

شهری است به ترکستان چین. به فاصلةً ۲۵۶ کیلومتری جنوب بارکند (نک: تاریخ فرشته؛ ج اوّل» 
تعلیفات ص 8۳۹). 

شاهرخبه ص ۵ 

در قدیم بتاکت و فتاکت؛ از شهرهای مهم ماوراءالنهره در جانب راست رودخانه سیحون. جایی 


که راه خراسان از سمرقند به تاشکند از رود سیحون می‌گذشت: این شهر پس از آزکه شهر چاچ 


۵۱۸ ۱ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


(فنا کت) در قرن هفتم به دست سیاهپان چنخیزخان ویران شد. پس از یک قرن و اندی توسط 
شاهرخ میرزاء نو اده اپ تیمور؛ در سال ۱۸+ ق تجدید بنا و به شاهرخیه معروف شد. (سعفراقای 
تارسخی صی ۵۱۳) 

ساغر من ۸ 

در متون تاریخی به‌صورت‌های مختلف شاعره بشاغر: پشاغر. بساغر: پساغر بساغرنج آمده 
است. از توایم یاریبلاق و در نزدیکی سمرقند قرار دارد. (بابرنامه برگ ۳۹). مواوی محمّد فداعلی 
صاحبٍ طالب در حواشی جلد دوم تاریخ فرشبه (ترجمهةٌ اردو: ص ۲۷) و می‌نویسد؛ «به‌ظاهر 
مراد «ساغر دشت» است که در فرغانه در دو میلی اندجان بوده که اکلون خرابه و غیر مسکونی 
اسستد. 

یاریپلای مس ۸ 

از تومانات سغد و در نزدیکی بخارا واقع اسبت, [بابرنامه: برگ ۳۳) 

اش ص ٩‏ 

ناحیه‌ای است در ماوراءالنهر, با فاصلهٌ چهار فرسنگ در موب اندجان. (باترنامه برگ ۳) 
بورت‌خان ص ۱۳ 

در چهار میلی سمرقند قرار دارد. 

مولانا بنایی ص ۱۴ 

مولاتا شیرعلی بنایی؛ فرزند استاد محمٌد سبز معمار. وی در عرات تولد یافت. در اوان جوانی 
به کسب کمالات پرداخت و به زودی در شعر و ادب و مرفان و خوشتویسی و علم موسیقی و 
اقسام ریاضی سرآمد اکابر زمان خود شد. امّا چندی بعد به علّت سوم مزاجی که با امیر ملیشیر 
نوایی پیدا کرد جلای وطن گفته به عراقی رفت و به خدمت سلطان یعقوب آق‌فوپونلو درآسد و 
بهرام و بهروز را به نام آن پادشاه سرود. پس از مذتی باز به هرات برگشت و چون دوباره بین وی و 
لمیر علیشیر گدورتی حاصل شد به‌سمرقند رفته به خدمت ساطان علی میرزا درآمد. بعد از 
تصرف سم ‌قند توسط شسک‌شان ملازمت او را اختیار کرد و به‌مقام ملک‌الشعرایی ناثل شد. 


بتايي بسن از فتل شیب خان در فرشي ساکن ی ل, در سال ۸ زمانی که میرنجم ثالی 


تعلیقات ۰۹۹ 


به دستور شاه اسماعیل به‌ماوراءالتهر آمده فرشی را تصرّف و دستور قتل عام آنجا را صادر نسود؛ 
به فتل رسید. شعر نیک می‌سرود و «بنایی» تخلص می‌کرد. به تعبیر غیاث‌الّین متصور «سلای 
شاعران و شاعر سلایانه بود. در حییبالمیر آمده است که «دیوان اشعارش در بلاد ماوراءالشهر و 
خراسان مشهرر است و اشعار آبدارش بر السنه و اقواه طبقات انام مذکورء» و مولانا بنایی در 
اواخر اوقات حیات دیوان خواجه شیرازی را تتبع و در آن غزلیات بلاغت آیات «حالی» تخلص 
می فرمو ده است. و این رباعی از اوست؛: 

نی شُله مرا کزان توانم نوشید نی مهمل عُله تا توانم پوشید 

آن را که نه خوردنست تی پوشیدن در علم و هنر کجا تراند کوشید 
(نگ: حیب یره ج ۴ حس ۲۸۷+ 4۳۴۸ روضةالصنه ج ۱ص ۲۵٩۷۶‏ تذکره تفا سامی: 
ص )۱۶٩‏ 
شاه‌طاهر ص ۱۵ 
شامطاهر از دانشمندان و متکلمان نام‌آور عصر صفّوی»ه زنا. شاه رضي اد ین از سادات علوی 
است. در زمان شاء‌اسماعیل به ترهتية میرزا شاه حسین اصفهانی دست از درويشي ظاهری و 
سجاده‌تشینی برداا ت و در سال ٩۲۶‏ در حوالی سلطانیه در سلک علما به حصور شاه 
اسماعیل رسید و سپس در کاشان مقیم شد اما حاسدان و کج‌اندیشان به سعایت وی برخاستند 
نا جایی که شاءاسماعیل فرمان قتل وي را صادر نمود. میرزا حسین اصفهانی که با آن عارف 
ریئانی طریقه اخلاص داشت وی را از مکر دشمنان و فرمان قتل وی آگاه ساخت. شاه‌طاهر در 
سال ۲۶ ۹ق با زن و فرزندان خود را بهتمجیل از طریق جرون و دریای عمان به بندر مصطفی آباد 
(رابرل کره) رسائید و از آنجا به یجاپور رفت» سپس در گلپرگه (اسحسن‌آباد) رحل اقامت افکند. 
شاه‌اسماعیل چون از فرار شاه‌طاهر مطلع شد چند سوار بر سبیل ابلغار فرستاد تا وي را گرفته و 


برگردانند. اما تا رسیدن سوراران. شاءطاهر به هند رسیده و این قطعه را براي شاء‌اسماعیل فر ستاد: 


شاها ز خانه از پبسی ابداي شاعران بسیرون میا که شهره ایام می‌شوی 
ما هجو مي‌کنيم و تو ایذا چه فایده ما کشته می‌شویم و نو بدنام سی‌شوی 


شاءطاهر پس از زیارت وانه شد! و عتیات عالیات ره فصبه پرنده رفت و مورد استشالی سیم امه 


0۲۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


جهان ساکم آنجا فرار گرفت. در همین جا بود که مولائا پیرمحمّد شیروانی» استاد برهان‌شاه که به 
رسم رسالت یه نزد خواجه‌چهان آمده بود؛ با شاءطاهر آشنا شد و ملّت یک سال و نیم در 
خدمت وی به تحصیل علوم و خوانندن مجسطی مشفول شد و در بازکشت» سرهان‌شاه را از 
فضایل شاء‌طاهر مطلع ساخت و گفت: ,آلچه بر این پئده ظاهر گشته این است که امروز در علوم 
ظاهری و باطنی و معرفت حقایق بقینی آن عارف رّانی را در خراسان و عراق. بل در جمیم آفاق 
شمتا و ثانی نیسست.) 

شاه‌طاهر به دعوت پرهان‌شاه در سال ۹۲۸ق وارد اسد نکر شد و پس از مذتی بر هبان‌شاه را 
به آیین تشیع فرا خواند. (۹۴۴ق) برهان‌شاه با پذیرفتن آیین تشیم» پرچم قلمرو خود را پرچم 
سبز قرار داد و این اخدام شاه‌طاهی موجب اشاعذ تشیم در هند شد. شا‌طاهر در دوران حیات 
خود به عنوان مشاور امین و محرم اسرار و سفیر صلح در خدمت پرهان‌شاه بود. 

شاه‌طاهر در جریان جنگ برهان‌گناه با سٌلطان بهادر گجرانی به صوابدید محمودشاه 
برهانپوری به عنوان سفیر صلح به تحدمت سلطا بهادر رسید و مشسمول نظر عنابت و الطاف 
سلطان گردید و روزبه‌روز درتگریم و, تعظیمش مبالغه,نمود مات سه سال و به قولی یک سال 
8 نیم در دربار سلطان بهادر بود. در سفری که ساطان بهادر جهت تسخیر ولایت مالوه داشت؛ شاء 
طاهر در معیّت وی بود. شاء‌طاهر که می‌خواست بين دور سلطان. غبار کدورت زدوده شود از 
سلطان بهادر اجازه طلبید که میان ايشانْ و برهان‌شاه سلاقاتی روی دهد تا رابطة محیّت و 
موالات به صحبت و مجالست ملاقات استحکام یابد. سرانجام دو سلطان در برهان‌پور به دیدار 
هم شتافتند و به پایمردی شاه‌عطاهر: کلفت به الفت میدل گردید. 

ملافات سلطان بهادر با برهان‌شاه از یک نظر بسیار دلتشین و جالب است و از طرفی از عمق 
و نفوذ روح فرهنگ و زبان فارسی حکایت می‌کند. 

چون باب سخن پاز می‌شود هر دو سلطان به زبان فارسی سحن می‌گویند. شاه‌طاهر بعدها از 
طرف برهان‌شاه به نزد قطب‌شاه رفت تا قطب‌شاه را به حمایت و ملاقات برهان‌شاه راغب سازد 
و فطب‌شاه در پیجاپور به ملاقات پرهان‌شاه رسید و در جنگ با عادل‌شاه وی را پاری کره و در 
این جنگ برهان‌شاه بر عادل‌شاه پیروز گردید. (برهان من صي ۳۱۲) 


تعلیقات ۵۱ 


شاطاهر در سال ۵۳٩ق‏ بر سبیل رسالت نزد عمادشاه به برار رفت و بنا به نوشته صاحب 
برهان مآثر در این سفر بود که فوت کرد که ظاهراً عطاست, 

شاه‌طاهر سرائجام در سال ۹۵۶ق درگذشت و پس از چندی استخوان‌های او را به کربلای 
معلی منتقل کرده درون گنبد حضرت لمام ین دفن کردند. (برهان ماه ص ۲۵۶: ۳۲۵؛ تحعا 
سامی؛ ص ۳۸۲) 
باغ زاغان ص ۱۵ 
از باغ‌های معروف هرات. این باغ در شمال غربی هرات قرار دارد و توسط شاهرخ و گوهرشادآغا 
با شده و مرکز حعگومت و اقامت شاهان بوده است. 
فرشی ص ۱۶ 
در یک‌صد میل پایین‌تر از شهر کش در سمت باختر آن واقم است. اعراب نسف و ایرانیان 
نخشب می‌گو یند. بابر می‌تویسد: «دیگرولایت فرشی است که نسف با نخثشب هم گویند.» 
قرشی نام مغولی است. گورخانه را به زیان مغولان قرشی می‌گویند. غالبا این نام بعد از مسلط 
مینکیز ان گفته شده. (بابرنامه؛ برگ ۳۳) 
خزار صی ۱۶ 
موضعی است در تودیکی وخش از تواحی بلخ. صاحپ معجم‌ابلدان (ص ۳۶۳) می‌تویسد: خزار 
به قرب تسف در ماوراءاُهر واقع است. پابر موقعیت خزار را میان بخارا و سمرفند تثبیت کرده 
اییت. باه نامه+ بر گ ۳۳) 
کاردزنع کارت‌گن صی ۱۶ 
دق بو د در شبال مرو. 
کش < کیش ص ۱۴ 
در نه فرسنگی جنوب سمرفند است. به دلیل سرسبزی آن را شهر سبز نیز می‌گویند. بابر 
می‌نویسد: «چون زادبود تیمورییگ شهر کیش بوه به جهت پایتخت ساختن: سعی بسیار و 
اهتمام نهایت کرد و عمارت‌های عالی در کیش بنا کرد. به جهت دیوان نشستن خود یک پیش 


اطاق کلانی در طرف راست و طرف چپ آن به جهت امرای تواجی و مرای دیوان نشسته 
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بربستند. دو پیش‌طاق دیگر خوردتر از آن پیش‌طاق ساخته. دیگر به جهت نشستن مردمی که 
احوال ایشان پرسیده شود در هر ضلع این دیوان‌خانه خورد خورد طاقچه‌ها کرده, این چنین طاق 
عالی در عالم کم نشان می‌دهند. می‌گویند که از طاق کسری این بهتر است: دیگر در کیش مدرسه 
و مقیره ساخنه قبر جهانگیرمیرز! و مقابر بعضی دیگر از اولاد او آنجاست. چون قابّت کیش 
به جهت شهر شدن برابر سمرقند نبرد آخغر به جهت پابتخت همان سمرقند اختیار نمود»؛ 
(یابرنامه برگ ۳۳) 

پقلان ص ۱۷ 

از توابم بدخشان در غرپ کولاب. 

حصار شادمان صي ۱٩‏ 

ناسیه‌ای است در بخاراه در کشور ازبکستان؛ مرکزش حصاره تقریباً مطابق شزمان. در مخز 
غربی به نام حصار شادمان حصار و .خصنارک نید کرش رفته است. در برخي عنابم از جمله 
ظفرنامث شرف‌الدین علی پزدی (ص ۳٩‏ نیز از قلعة شومان به حصار شاعمان باد شده است. 
ترمذ ص ۱٩‏ 

شهری است در ازیکستان. در شمال رود جیحون در لزدیکی مرز افغانستان. 

گرمسیر ص ۲۰ 

ناسيه‌اي است از قسمست قندفار. 

نکودر ‏ نکودری < نگدری ص ۲۰ 

مکانی است در افغانستان در سمت غربی کابل و نام طایفه‌ای از مقول, 

لمغان ی ۲۰ 

ناسیه‌ای است به کابل, 

شزاره صس ۲۰ 

مکانی است در افغفانسنان در سست غربی گابل و نام طایفه‌ای از سفول. (جسغرافیای ناریضی» 
ص ۱۱۲) 

مرقاب مس ۲۲ 


تعلیقات ۳( 


شهری است در تزدیکی مرو. لسترتج می‌نویسد: سرغاب بنا به گفتة اين حوقل در اصل 
«مرووآب؛ بوده است ولی اصطخری می‌گوید: مرغاب اسم محلی است که رود از آن سرچشبه 
می‌گیرد. مقدسی مرغاب را رود مروین: یعلی در مرو؛ نامیده است. (جفرافیای تاربخی؛ ص 
۳۳ 
فراه صن ۲۳ 
در جنوب هرات. مجاور سیستان و نزدیک مرز اپران. 
زمین داور ص ۲۳ 
دره پهناوری که وفتی رود هیرمند از کوه‌های هندوکش به طرف ُست فرود می‌آید در آن جاری 
می‌گرده. از این ناحیه به بلد داور و ارض داور نیز نام برده‌اند. این ناسیه بسپار حاصلخیز و 
پرجمعیّت بوده و درقل؛ درغش: بعلین و شیروان از شهرهای مهم این ناحیه بوده‌اند. این 
سرزمین امروز قندهار نامیده می‌شود. 
سنگهار ص ۲۴ 
در مغرب قندهار واقع است. 
مکاتبات شیبک‌خان و شاه اسماهیل ص ۲۶ 
در تاریخ ایلچسی نظام‌شاه متن ثامة شییی‌خان خحطاب به شاه‌اسماعیل چتین آمده است: 

شییک‌خان بعد از فوت سلطان حسین میرزا در سنه ثلات عشر و تسعمائه [۲۹۱۳ از 
ماوراءلنّر با لشکر قرلوان به مملکت خراسان آمد و آن ولایت را از تصرّف فرزندان سلطان 
مغفور بیرون برد. چون دور سه سالی در آن دیار به‌استقلال حکومت کرد نشثه غرور حشمت و 
شرکت هوای سلطنت عراق و آذربایجان را در سر وی فکنده به خاطر گذرانید که نخست نامه‌ای 
به حضرت شاه دین‌پناه نویسد و لو را به ایلی و انقیاد خواند. پنابر خیال محال و انديشة فاسد 
مکتوب فرمانوش مشتمل بر کلمات لاطایل و محتوی بر زواید بی‌حاصل نوشته؛ مصحوب 
ایلچی خود به پاية سریر اعلی ارسال داشت؛ ماحصل نامه آنکه: 

چون ساکم علی‌الاطلاق کشور ربوییّت زمام ابور تدبیر مملکت و تسخیر بلاد ریم‌مسکون ر 


از مهد ازل و فیض جود لمیزل به قبضة اقتدار و انامل اختبار جك بزرگوار سعید شهید ما نهاده و 
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تقویت فرموده و سرپر عدالت و مرحمت در بارگاه رات و ص ف:یتار مت قبط ور وو نع 
ما قبام و انتظام یافته و سک شیرمردی در صرابخانة دلیری و فپروزی به القاب همایون ما مرشح 
شده و ندای امامت و خلافت از هاتف غیبی رسیده» پس بدین دلیل به فحوای حدیث لول بد 
آبیه میراث پدر به پسر می‌رسد. دیگر پر عالمیان ظاهر و مبرهن است که چون آفتاب جهانتاب از 
مشرق اقبال طلوغ نماید. مجموع ستارگان نورانی روی به مغرب افول نهند. 
شعر 
کشد از کمین تیغ چون شاه مهر . . . فرو ریزد ادجم ز سطح سپهر 

طلوع ما از جائب مشرق و ظهور شما از صوب مغرب پاید که به همین قیاس کنند. چون 
زیارت کعبهٌ معظمه تشریفاً و تعظیماً رکنی از ارکان اسلام است و فرض پر مه مسئمانان باید 
که تمام راه‌ها که به کمبهٌ معظمه است؛ ساخته و پرداخته نمایند که عساکر نصرت‌مآثر داعبه 
نموده‌اند که به زیارت مشرّف شوند و,شاوژی 4 یی رکش طیار فرمایند و خطبه و سکّه به القاب 
همایون ما موشح و ملّب گردانند و استادان با و مهندسان دا که در آن بلاد و دپار باشند جهت 
تعمیر مساجد و بقاغ خیر رواله ذرگاه معلی سازند.و خوو,نیز متوجّه پابٌ سریر معلی شوند و الا 
که از فرموده تخلف و تمد ورزد و از حکم لازال نافذاً ی مشارق‌الارض و مفاریپه عدول و 
انحراف نماید فرزنه اعرٌ ارجمند, عمادالدین عبداله پهادر را با جماعت امرا و لشکریان سرسدٌ 
دس و بفلان و حصار شادمان تا نواحي ترکستان بدان صوب خواهد فرستاد: تا آن ولایت را به 
اختیار و فبضا اقندار مسر گردانند. و اگر چنان‌چه از ایشان مسحُر نشوه دیگر فرزند خلف 
نوجوان. اپوالقوارس مظفرالدین تمر بهادر را با سپاه بسخارا و پلخ و هزاره و نگدری و غرر و 
مرجستان از عقب روان خواهد کرد که به قهر و سیاست؛ آن دیار را مفهور گردانند و اگر چنان‌سه 
دیگرباره به مدد احتیاج افتد رایات نصرت‌شعار به دولت و اقبال ترجه خواهد نمود و ال 
قراول» فرزند اعرٌ سونجک‌بهادر - طوّل ال ابقاه - با جمعی از دلیران خواهد بود و قراول دیگر 
فرزند به‌جان‌پیوند مهدی‌بهادر باید که اعیان دولت که در آن معرکه باشند پاي وقار در زمین تهوّر 
استوار دازند و اعلام نمایند که به محل مفاومت روی خواهد نمود والشملام و الاکرام 

ایلچی شییک خان که جان‌افلن نام داشت. چرن به بای سریر ساطتت‌مصیر رسید و نامة 


تعلیقات ۱ 2۳۵ 


مذکور را به مطالعهُ مقرّیان بارگاه گردون‌اشتباه رسانید, فرمان شد که منشیان بلاغت‌شمار و 
دییران براعت آثار جواب نامه را پر وجهی که لاپق و سزاوار باشد» مرقوم کلک تحریر و متظوم 
سلکب تعبیر نمایند. منشپان به موجپ فرمان نوشتند که 
نامه شاه‌اسماعیل به شییک ان 

بسیراللّه الرهن الرحیم و به نستعین له رب العالین والصلواء عَلی رَسوله امد الختار 
و آله أعین و العاقية للمتقین واذکر ف الکتاب اسماعیل اه کانَ صاوق الوّعد و کان رسُولاً ی 
و کان یأمر اهله بالصَلوة والزکزة و کان عند ری مزا 

بعد اهدای سللام اعلام آنکه, مکتوب شریف که ارسال داشته بودند رسید و بر مضمون آن 
مطلم گردید؛ ملعّص فحاوی کتاب و محصّل مطاوی جواپ آنکه پر ارباپ بصایر و ابصار 
کالشمس ق وسط النهار واضح و آشکار است که به موجب فرمودهه آولاک لعف الافلاک» 
تعمیر معمور؛ خاک همچو ترئیب عوالغ پاک به وسيلة ظهور اشعذ لور محمدی - علیه الصلوة 
والسلام و برحسب مقتضای رتبت جامعیت بین) ختملتبوة و کمال‌الولاية که همر آینه مقتضی 
ظهور آثار عموم احکام بکرم دنیوق» مستدهي سطرح نوار و شمول اطوار سلطنت آخدروی 
است؛ ایالت ولایت صسوری و ولایت مسملکت سمنوی شاضَه آن حضرت و عترت طیبة 
علةالخصال و لولاد طاهره و آل جلیةالکمال اوست و به تحقیق و یقین و اه و براهین مظظهر 
سلطنت عظمی و خلافت کبری غبر ذات الهی صفات آن سلطان سریر دنیا و آن برهان منیر 
آزادنن یست و اگر چند روزی برحسب اشثیارات ریّانی وارثان آن جامعیت مسخصرصه و 
حاکمیت؛ اعئی امه هدی و اجلةٌ اولیا از استدراک حقوق خود از تعذی ارباب غضب و تعضب 
متباقد گشته از نگ استشراک اهل دنیا نام تسلّط و استیلا نمی‌بردند و خود را درصدد مقابله 
اخسا نمی آوردند» برحسب اشارت غیبّه و اوامر الهیّه کمال علّ و علر کمال ایشان را بود؛ حاشا 
که بهواسطةٌ عجز و زبونی از آن جمع پریشان بودندی, لمّا بحمداله چون در اين ولا به موجب 
لکل آناس دولة و وتا ق آخرالزمان از چمن دلکشای خاندان نبوّت و ولایت. نهال بلنهد 
برومند وجود اپن‌جانب سر به سرافرازی کشید و از مکمن عالم آرایی دودمان سیادت و سعادت 


0 ۳ ۳۲ ِ ۴ تا ۱9 "۳۳۹ نج 
چرخ گیتی‌فروز دشمی‌سوز این دولت روزافزون که یه و همم وه نشان آن و کريمة نار اللد 


و 3 بخ ۳۳ ۳۳۳ رخ ترشته (جلد دوم) 
لْوَدَة در شان آن است. روشن گشت و آثار فحوای و فد تا ی ارو مخ بَغدٍ الک ان 
الارض یر ثها عبادی الصاُونْ از وجنات احوال و اطوار خود مشاهده افتاد به زبان خموش به 
تلقین هاتف سروش به ذکر نا تن نت الارض و مَن عَلحنا گویا شد. منادی تقدیر زبان تقربر به 
ادای ندای دلگ ازسلناکت فِ ام فد خلت من قبلها امه را عم ای ریا گشاد و نوک 
خامة ملایک‌سریر کاتبان تحریر به موجب و اک ف الکتابِ اسماعیل در صفایح ساطنت 
کاملة‌لارکان و ایالت عالم و عالمیان رقم آیت اسم خلیل ثبت نموده زمانه در نظر اه زسان 
جلوه داد. 


۳1 


شعر 
در خزان؟ رحمت به قفل حکست بود زمان دولت ما در رسید و در وا شد 

احَبدلّه ای هُذینا ذا و ماک یی ولا أن ُذینا ال اکنون وظیفة ارادت کامله و 
طریق؛ محبّت شامله آنکه به‌موجب قل لاَسیِکم علیه جرا الا ده ی الق سررشته سحجت 
آل‌عبا از دست ندهند و حبال اعتصام و التزام به عروذالوتقی مصدوق و سنطرق ان تارک فیکُم 
قٍن کناب له جنرت فا تلا لاّطعان ی یوم القامة محکم دارند که هر آینه ان 
شیو؛ رضيَّةْ و یمه مرضیّه مسترجب و مستعقب آن خواهد شد که امدادات و ارشادات سته 
معنویّه که در مکنوب ارادت اسلوب نسبت به آبای کرام ولاپتمقام ما فرموده بودند؛ اکنون 
مقرون به سعادات علیهٌ صوریه و افادات جلیّة دوه گردد» بلاشک هرگاه که معانی ارتباط قدیم 
تجدید پذپرد و مبانی اختلاط اصلی تأکید یابد» تصدیق افاویل باطله و توفیق اباطیل کاذبة 
جمعی کذّلب غرضناک بی‌باک که در سلک و کُذِک نا کل يد قیاطین انس و ان 
بوحی بَخْضهُم ال بغض رخف لول غزورا منسلک‌اند خوامند فرمرد الحنْ در این جانب, 
غیر ترویج مذهب امه هدی و اجرای احکام شریعت غرّا و طربق؛ٌ بیضای مصطفی ر مرتضی که 
آیات بیّنات کتاب اه و احادیث صحیحة صریحذ نبوی به تحقیق, آن دو شاهد عدل مرگی‌انده 
صورتی دیگ نظر نمي‌آید. محبوسان تقلید و تقلّه و مسجونان سجن تمبیه و تقد که به 
افسانه‌های آبای دون برحسب فرمودة انا وَجَدئا آیاتنا عل ام و انا علی آنارهم شهتدون 


خرسند و پای‌بد شدمازد: به فایت منکر و غریب و بدیع و بی‌تقریب می‌نمایند اف ال آبثفی 


تعلیقانب ۵۲۷ 


حکاً و و ای رل ایک الکتاب مُفْصلا و ات بل آبانی. مصرع: راه حق اين است نتوانم 
تهفتن ره راست 
شهر 
ز مشرق تا به سفرب گر اسام است عسلن و آل او مسا را تسمام است 

والعجب که آبا و اجداد سلطنت نجاد علی الاعتقاد ایشان بر همین عفیدهٌ مسنجیّه و طربقه 
مهدیّه بوده‌اند و لا تیسوا ان اْباطل و تکُْوا ای و نم تُعلَُون و بی‌تکلف ظنّ غالب آن 
است که اگر گاهی اظهار خلاف این اسحق المذاهب نمایند بنابر تقیة دیتیه و ضیط مصالح اسور 
ملکیه خواهد بود و ذْلِکٌ الدین و نکر لاس یعون و اگر در حفیقت از این 
مذهب. شایه‌ای به خاطر خطور کند هر یک از علمای وثیق و عرفا و نضلای صاحب تحفیق 
دانند تعیین کرده بفرستند که به دلایل عقلی و نقلی بر او اثبات مذعا حسیب‌المتفی خواهد شد 
للّه اجه البالقةٌ فَلرْ شاه غدیکم امن یعام که مقصد اصلی و غرض کي از ارتکاب امور 
فائی دنیوی و تشش صوری غیر از اشاع؛ احکام شينَةٌ طاهره و اذاعت آنار فرقة ناجیه که تا 
غابت انوار اسرار از فروغ و اصّل تدر عیچاپ ظلام ظلم مخالفان دین و دولت و معاندان ملک و 
ملّت مخفی و منطفی نبوده و یت والا و همّت بلند صفوی انتما و نهمت ارجمند مرتضری 
اعتلا که ارثاً و جبلاً از تعلق به لمور دئیَة دنیا و توجه به سلطنت این سراه تفر و ابا دارده ارفع و 
اعلا از آن است که به ژخارف فائیه خسیسه و احبکام ردیة خبیثه التفات نمایند. 


3 


سین 
شکسر خدا که باز در ایسن اوج پارتاه طاوس صرش سی‌شنود صیت شسهپرم 
ی ستصودازین ماهله نسرویج کار اوست نی جلوهمی تروشم ونه‌عشوه می خرم 
شاعین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاء کی ساشد السفات به صید کسپوترم 


ی ما ی ۳ 
یَستَحیون المیوة انیا غُل الاخرة و یَصدون عَن سبیل اللّه و ونیا عوجاً ولیک نی ضلال 
تن ۳ ۳ 


مصوّران اشکال نفع و ند هیچ رقم از ارفام محبت دنیا و امل دنیا بر صفحة صحیفه خاطر ما 


2۳۸ تاریخ نرشته (جلد دوم) 


نکشیده‌اند و هیچ نقشی از تقوش دلفر بب این شاهد رعنا بر جریده ضمیر منیر و لوح باطن 
معائی تعسویر ما نبگاشته‌اند. 


اسمت ۲ 
ز کامرائی دوران مخور فریب که رخ از سن فسانه همزاران زار دارد اد 
که آگهست که کارس و کی کجا رفتند که واقفست که چچون رفت تخت چم بر باد 


پلکه از راه خصوصیّت و رأفت ثبوی و مقتضای لد عبادی یش لک هم شاطان دست 
تصرف ماسوی و ايادي نسلّط و تعلّق دنیا و عقبی از این جانب منصرف گشته و حافظان عنایت 
زئّه و چاوشان سعادت ابدیّه به دستیاری آلذنیا رام علی آهل الآخره و شا خرانان علن آصل 
اه دامن همّت ما را از لوت آلایش به آرایش و آسایش اخروی محفو ظ داشته‌اند. 

شهر 

دو گیتی را نخواهد هر که مرد.اشت یکی را خواهد آن گز هر دو فرد است 

رب آوزغنی آن آشکر نغتتکت ای انعشت عَلَ و عَل والدی وان أَغتل صاغاً ترضیه و 
ادخلنی بتک فِ عبادک الضاین فصو رت عنم تجار از امد و شد این بلاد و دیار چون سنافی 
آیین مرت و رعیّت‌پروری و مباین فوانین مرت و عدالت‌گستری است؛ یقین که تجویز نسبت 
به آن جانب نخواهند فرمود. چه فی‌الواقم, عدم استخبار و تعلل و تسویفی که در ارسال رسایل 
و رسل دست داده همانا منشاش بر ضمیر منیر صورت‌پذیر باشد» چه در این مدّت که از هر 
طرف امواج فتنه و فساد؛ متلاطم و افواح طغیان و عناد متراکم شده بود. جندان توجه و اشتخال 
به‌دفع و رفع اهل زیغ و عدوان و قلع و قمع ارباپ بدع و عصیان واقع می‌شد که مچال رعابت 
آیرن نوع قوائین مستتره و آداب مستمره ذست نمی داد و مع‌ذلکه وثری و اعتباد به کمال مسحتت 
و وداد قدیمی ایشان چندان داشت که لمزام به رسوم اهل عادت حاجت نمی دانست. ائتون به 
مفانیح توجه ایشان ابواب محیّت مفتوح گشته ازدیاد تردّد این قافله و امنداد نزاید این سلسله از 
سمت انقطاع  »‏ ن و از وصمت انصرام مأمون خواهد بود و هم‌چنان‌که اشعار فرموده بودئد که 
زیارت پیت‌الحرام از اعظم شعائر اسلام است و مَنْ بقلم شعائراللّه ابا من تَفری الثرب, 
هرگاه که توجه فرمایند به افدام مداد و اسعاد اقدام به وظایف اقبال و استقبال نموده نوعی 


تعلیقات 2۳۹ 
توسیه خواهد شد که بدین بهانه به شرف زیارت آستانهُ علیٌ علوتةٌ حضرت ثامنالائمة الهادیه - 
علیه و علی آرایه الصلوات و التحیات . مشرّف گردد. 
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شهر 
یک طوافب درش از قول رسول فرشی تابه هفتاد حج نافله یکسان باشد 
استادان با که جهت تعمیر مساجد و صوامع طلب شده بود. چون ترویج و تنقیح بقاغالخر 
بر مت همّت خورشید ارتفا ما واجب و لازم است. انشاءاله تعالی هنگام وصول به نواحی 
معتبر عرأق استادانی که نادرة آفاق باشند فرستاده خواهند شد. بواقی حالات و مقالات به نقریر 
فرید الانامی علامی محی مآثر الاسلامی زبد؛ ارباب العلم و العرفان صفوت اصحاب الکشف و 
الیررهان لازال کاسمه امد و العاقة والاولی محوّل است که بعد الاستفسار والاستضار سعروض 
دارد, یا با الا قد جاء کم برهان من ریک و آبرَلْاالیکُم ثورا مبیناه ر ذا کاب آنزلناه 
مبازک مطدق الذی هیده و قث کلثث ویک صدفاً ز عدلا بل لکلباته ز هو السْمی 
العلمء (تاریخ ابلچمي نظام‌شاه. ص ۲۶:۳۸) 
بلخ ص ۲۸ 
این شهر به بونانی مبکزاه و در فارسی باستان «باکتریس» و در پهلوی «باخل» و با «بهل؛ نامیده 
می‌شد. شهری است از خراسان بزرگ بر سر راه خراسان بهماراءالتهر. در حال حاضر در شمال 
افغانستان است. قسمتی از آن جزو افغانستان و بخش دیگری جزو ترکستان است. 
غجد وان صس ۲۸ 
موضعی است نزدیک بخارا 
هندال میرزا مس ۳۰ 
میرزا هندال بن ظهیرالدّین محمّد بابی برادر اعیانی هعایون پادشاه در ٩۲۴‏ ق متولد شد. 
درحالی که سی و سه سال و هشت ماه از عمرش می‌گذشت در شبیخون افغانان در ۲۱ ذی فعده 
۱۵۵۱/۸ به قتل رسید و ملا خرد زرگر تاریخ فوت وی را «شیخون» یافته است. 
منددال مسجمّد شه فرختله لقب ناه ز مضاشهید شا در دب شب 


شبخون یه شهادتش چو گردید سیب تار یخ شهادتش ز شبخون (۹۵۸) بطلب 


۵۳ تار بخ فرشته (جلد دوم) 


(اکرنامه: ج ۱ ص ۳۱۴) 

پهره ص ۲۰ 

از نواحی مهم پنجاب است. (متن) 

آب سئد « آب یلاب < اب اتک ع دربای اتک ص ۳۰ 

رود سند را به‌مناسیت معبر یلاب بر کار رود بین غزنین و پنجاب و هم به مناسبت قلعةٌ اتک 
آن را رود نیلاب و دریای اتکی مي‌خواندند. (نک: تاریخ فرشته» ج ۱» ص ۶۵۸) 

سیالگوت ص ۳۱ 

شهری است در ایالت پنجاب بین رودخانه راوی و چناپ. 

سید پور ص ۲۱ 

از ترابع غازی‌بور در آرّده, (تاریخ اکری» ص ۳۰۵) 

دیپالپور ص ۳۲ 

شهری است به پتجاپ. 

تهاره س ۳۲ 

در ایالت پنجاب واقم است. 

فیروزپور < فیروزپور جهر (میوات) ص ۳۳ 

در ایالت پنجاب واقع است. 

آب بهت :5212 < 8۵0۱ < آب جهلیم | جهلم ص ۳۵ 

در ایالت کشمیر جاری است: از هندوکش سرچشمه می‌گیرد و از شمال سهرند رد سی‌شود. در 
نواحی علتان با رود سند یکی شده سند نام گرفته به طرف غرب رفته از میان ولابت تهته گذشته 
به دریای عمان می‌ریزد. (بابرنامه: برگ ۱۹۵) 

آپ راوی صس ۳۶ 

آب آمور نیز گویند. یکی از پنج رو دخانه‌ای که رود پنجاب را تشکیل می‌دهد. این رودشانه از 
ناحیه کول سرچشمه گرفته و به چناپ می‌ریزد. 


حسار فیروزه ص ۳۷ 


در ایالت پنجاپ و اکنون به حصار معروف است. 

پانی پت ص ۳۸ 

در استان هریانه در جهل کروهی شمال دهلی قرار دارد. 

تردی بیگ ص ۳٩‏ 

امیر تردی بیگ‌خان ترکستانی بعد از فوت هماپون‌شاه به خدمت اکبر درآمد و خطبه به تام وی 
خواند و اسباب سلطئت را به همراهی میرزا ابوالقاسم پسر کامران میرزا؛ به درگاه اکبرشاه ارسال 
نمود و په همین خوش خلمتی به‌منصب پنج هزاری متمایز گردید. (نک: تذکر؟ همابون و اگبر؛ 
صی ۱۱۹۵ منتطب التواریخ» ج ۲ صی ۱۲) 

میوات هي ۴۳ 

در جنوپ دهلی قرار دارد. 

اتاره ص ۴۲۳ 

در ایالت اتراپرادش واقع است. 

بیائه ص ۴۳  .‏ . 

در ایالت بهارتپور در راجیو تانه وافم است. 

دوآپ ص ۲۴ 

بپن رودخانه‌های کریشتا صقادت و تو تفر درا فالتناو10۵00 فرار دارد. 

جونپور ص ۴۴ 

شهر ی است در ایالت انراپرادشي. 

اجمیر ص ۴۷ 

در استان راجستان واقع است و مزار معین‌الدپن چشتی در آنچاست. 

جند بری صس ۴۸ 

شهری است به‌مالوه, 

ماروار صی ۴۸ 


ولابتی اش در نزدیگی | سکم . 


02۳۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


کانوه < کنواهه صس ۴۸ 
در نزدیکی بیانه و در پنج کروهی سیکری قرار دارد (بابرنامه: برگ ۲۷۶) 
توبه کردن بابر ص ۴٩‏ 
ابر دربارة توبه گردن از تمام مناهی در خاطرات شود چنین آورده است: 
روز دوشنبه پیست و سوم جمادی‌للاوّل به سیر کردن سوار شده بودم در اثنای سیر در خاطر 
رسبد که هميشه دغدغة توبه در حاطر پرفرار بوه و از ارتکاب این امر نامشروع در دل من غبار 
بو گفتم که ای نفس؛ 

چند بای ز سعاصی مزه کش توبه هم بی‌مزء‌ای نیست: بچش 
توبه کردم از شراب آشامیدن. صراحی و یال طلا ونقره ونمام آلات مجلس را در آن وقت حاضر 
آورده همه را شکستم می را ترک کرده دل ود را آسوده ساختم. این صراحی و آلات طلا و نقرة 
شکسته‌شده به مستحفان و درویشان قشمت کرده‌شد. ال کسی که در توبه موافقت نموه عسس 
بوه در ریش تراشیدن و گذاشتن هم موافقت کرده بود. آن از امرا و نزدیکیان از سپاهی و غیر 
سپاهی نزدیک به سیصد کس توب کردند. شراب‌هاي آووده بابادوست را فرمودیم که نمک در 
آنها انداخته سرکه بکنند. در جایی که شراب‌ها ریخته شده بود یک واین کندانده شد. نیت کردم 
که این واين را به سنگ پرخیزانده در پهلوی این واين بععة خیبری بکنند. در ماه محرّم در تاریخ 
سنه نهصد و سی و پنج که رفته گوالیار را سیر کردم وقت برگشتن که از دولپور به سیکری آمدم؛ 
این واین تمام شدء بود. پیش‌تر از اين واقعه نیت کرده بودم که اگر بر راناسنگا کافر ظفر یابم تمفا 
را به مسلماتان پخشم در النای توبه درویش محمّد ساربان و شیخ زین بخشش تمفا را یاد دادند 
گفتم که «خوب یاد دادید. از ولایت‌هایی که در دست من است تمفای مسلمانان بخشش شد.» 
منشیان را طلبیده فرمودم که این دو امر عظیم‌البنیان که واقم شد به جهت اخبار ابنها فرمان‌ها 
بنویسند. به انشاه شیخ زین فرمان‌ها نوشته شده به جمیم فامرو فرستاده شد. آن انشا این است: 
تحمد تّاباً و مب التوابین و بمب التطهرین و نشکر وهاباًتهٍیالذنبین و یففر الستففرین و 
تصلی علي خبر خلقه محتد و آله الطیبین و صحبه الطاهرین. مرایای آرای ارباب‌الباپ که میحاسین 


مجالی صور اسباب و مخازن لالی نقرش صدق و صواب است نقش‌پذیر جواهسر زواهر آین 


معنی خواهد بود که طیعت انسائی به مقتضای فطرت. مایل لذات نشانی است و ترک 
مشتهیات متوقّف بر توفیق یزدانی و تائید آسمانی؛ نفس به شرّ از میل بشر دور نیست. 
و ما ری تلسی ان افش لمارَّة باسُوء و اجتناب از آن جز به رأفت ملک غفور نی» و دک 
فضل ال تیه من یشاء وان وال العقلیم. غرض از تصویر این مقاله و تقربر این مقوله 
آنک؛ به مقتضای بشسریّت برحسب مراسم پادشاهان و لوازم پادشاهی و بنا بر عادت 
صاحب‌جاهان از شاه و سپاهی در عنفوان ایام شباب بعضی از مناهی و برخی از ملاهی ارتکاب 
نموده می‌شد و بعد از چند روزی, نداست و حسرت تمام حاصل آمده یک یک از آن سناهی را 
ترک می‌نمود و به توب نصوح باب رجوع بدان مسدود می‌گشت. اما توبةٌ شراب که اهمم مطلب 
آن مقصد و اعم مآرب آن مقصو د است در سیحاب آلامود هون بأوقاتها محتجب مانده ررک 
نمی‌نمود تا آنکه در اين اوقات فرخنده ساعات که به جهد تمام احرام جهاد بسته با عساکر اسلام 
مأثر در مقابلٌ کفار به مقاتله نشسته بودیخ و غلهم یی و هاتف لاربی مضمون میمون أ بَأن 
لین منوا ان نخشع فلومبُم بذک اه شنوده جهتِ قلع اسباب معصیت به جد تمام قرع ابواب 
ثابت نمودیم و هادی توفیق حسَلضَونِ ,من قرع باب و و در اقبال کشوده افتام جعهاد 
به جهاد اکبر که مخالقت نفس است امر فرمودم. 

القضد: رین ظلمتا فا بر زبان اعلاص بیان آورده نت یک و أئ اوّل ال منت را بر لوح 
دل متلش گردانيدبم و دامیهٌ توبهٌ شراب را که مکنون خزينة سینه بود به امضا رسانيدیم و 
خدام ظفراحتشام به موجب حکم فرشنده‌فرجای صراحی و جام و سایر ادوات و آلات طلاو 
نقره که به کثرت و زینت چون کواکب سپهر رفیع مزین مجلس بدیع بود عرّت شریعت را بر زمینِ 
خواری و مذلّت زده مانند اصنام که اتشاءاثه تعالی عنقریب به‌کسرشان موفق شویم پاره‌پاره 
ساختند و هر پاره‌ای را نزد مسکینی و بیچاره‌ای انداختند و به یمن این انابت قریب‌الاجابت 
بسیاری از مقرپان درگاه به مقتضای آلناس علي دین مُلوکهمْ در همان سجلس به شرف توبه 
شرّف گشتند و بالکلیّه از سر شرب خمر درگذشتند. و هنوز فوج فوح از مطیعان اوامر و تواهی 
ساعة فساعته براین سعادت مستسعد می‌گر داند؛ امید که به سقتضای تال علیا شیر کفاعله 


ثواب این اعمال به روژگار بااقبال نواب خحجستسمال پادشاهی عاید گردد و به میمشت ایس 
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سعادت, فتح و تصرت یومأفیوماً متزاید آید. و بعد از اتمام اين نیّت و تکمیل این امنیّت فرمان 
عالم مطیم شرف نفاذ یافت که در ممالک محروسه حرسپا ال عن الأفات رالفافات مطلقاً یج 
آفریده مرتکپ شرب خمر نشود و در تمحصیل آن نگوشد و مر لسازد و نفروشد و نخرد و ندارد 
و نبرد و نیارد اجه کم حون ز شکرا علی هذه الفتوح و تصدقا بقیول لک السوية 
النتصوح: بحر بخشایش پادشاهی در جوش آمده امواج گرم که سبب آبادانی عالم و آبروی بنی آدم 
اس ظاهر سافت و تمغای جمیع ممالک را از مسلمانان که حاصل آن از حد و حصر افزون 
است با وجود استمرار ازمنهٌ سلاطین سابق به گرفتن آن» چون از ضوابط شریعت سیّدالمرسلین 
بیرون بود برانداخته فرمان صادر شدء در هیچ شهر و بلده و راه و گذر و ممر و بندر ثمغا نگیرند 
و نستانند و تغیبر و تبدیل به قواعد این حکم راه ندهند وفبل فد مَامیعه قَنم مه عل لین 
وله سبیل سپاهیان ظلال عاطفت پادشاهی از ترک و تباجیی و عرب و عجم و هندی و 
فارسی و رعیّت و سپاهی و کافه امم وا عنام طوآتیف بنی‌آدم آنکه بدین ولاء عارفة مویده 
مستظهر و اسیذوار بوده به دعای دولت اببداتصال اشتغال نمایند و از لوازم این احکام 
میمنت انجام درنگذرند و نحراف تورژندبی‌باید که بترچسب فرمان همل نموده به تقدیم 
رسانند؛ و چون به توقیم وقیم اشرف اعلی رسد اعتماد نمایند. کنب بالامرالعالی اعلاه ال 
المتعالی و خلد نفاذه فی ۲۴ جمادی‌الاوّل ستة ٩۳۳‏ (عابرنامه» برگ ۲۳۰-۲۲۸) 
متن فرمان ظهیرالذین محبّد بابرغازی ص ۵۲ 

لد له ای دق وعده و تَر عَبِده و أعز جنده و رم الاحزاب وخده و لاشیء بعده 
یا من رَفع و ان الاسلام بنصهر ارلبائه الراشدین و وضع قوانم الاصنام بقهر آعدائه اماردین 
قَْطع دابرالقرم لین وا والشفد له رب لین و صل اه علی خر خلقه محشد سید الغزاة 
و انجاهدین و عل آله و آصخابه افداة یمین تواتر نعماء سبحانی باعث تکاثر شکر و 
ثنای یزدانی است. و تکاثر شکر و ثنای یزدانی موروث تواسر نعماء سبحانی, بر هر نعمت 
شکری مرتب است» هر شکری را نعمتی از عقب. ادای لوازم شکر از قدرت بشر متجاوز است» و 
اهل اقتدار از استیفای مراسم آن عاجزه علی‌الخصوص شکری که در مقابل نعمتی لازم آید که نه 


در دنیا دولتی از آن عظیم‌تر باشد و نه در عقبی سعادتی از آن جسیم‌تر نماید. و اين سعنی جز 


تعلیقات ۵۳۵ 


به ضرب اقویای کفار و استیلا بر اغنیای فجار که أیکَهملْكَرَ اجره در بیان امثال ایشان 
ازل است نخواهد بودء و در نظر بصیرت ارباب‌الباپ احسن‌تر از آن سعادتی نخواهد نموده المنة 
که آن سعادت عظمی و موهبت کبری که من المهد الی العهد مطلوب اصلی و مقصود سقیقی 
ضمیر خیراندیش و رأی صواب کیش بود در اين ابّام خجسته‌فرجام از مکمن عواطف حضرت 
ملک اعلام روی نمود» فتاح بی‌مّت و فیّاض بی‌علّت مجدد المفتاح فتح ابواب فیض بر چهره 
آمال نواب نصرت‌سال گشوده اسامی نامی افواج با ابتهاج ما در دفتر غزاة گرامی مثبت گردید؛ و 
لوای اسلام به امداد لشکربان ظنرانجام ما به اوح رفعت و ارتفا رسید؛ کیفیّت صدور این سعادت 
و ظهور این دولت آنکه چون اشع؛ سبوف سپاه اسلام‌پناه ما ممالک هند را به لمعات انوار فنح و 
ظلفر متور ساعت و چتانچه در فتح‌نامه‌های سایق سمت تحریر پافته بود ابادی توفیق رایات 
ظفرآیات ما را در ممالک دهلی و اگره و جونه‌پور و خرید و بهار و غیرذلک برافراخت اکتر 
طوایف اقوام از اصحاب کفر و اریاب,اتبلام اطاعت و انقیاد نزاب فرخنده‌فرجام ما را اختیار 
نموده طریق عبودیت را به قدم صدق و اخلاص یماید. امّا سنگار کاقر که در سوابق دائم دم از 
اطاعت نواب خجسته‌فرجام را مر اون به مضمون ی و استکبرَ و کان من الکافرین عمل 
نموده شیطان‌صفت سر کشید و قائد لشکر دوران و سرخیل سپاه مهجوران گشته باعث اجتماع 
طوایفی گردید که بعضی طوق لعنت زثار در گردن و برخی خار محنت ارنداد در دامن و استیلای 
آن کافر لعین خُْلّه فی یوم الدّین در ولایت هند به مرتبه‌ای بود که پیش از طلوغ آفتاب دولت 
پادشاهی و قبل از سطوع بر خلافت شهنشاهی با آنکه راجه‌ها و رایان بزرگ‌نهاد که در این مقابله 
اطاعت فرمانش نمودند و ساکمان و پیشوایان متصف به ارتداد که در این مسحاربه در عنانش 
بو دند: بزرگی خود را متظور داشته در هیچ قتالی متابعت بل مواففت وی نخرده‌انه و در هیچ 
مسافرت طریق مصاحبت و موافقت او نسپرده‌اند» تمامی سلاطین رفیع این خطه وسیع؛ چون 
سلطان دهلی و سلطان گجرات و سلطان ماندی و شیرهم. از مقاوست آن بدسیر پی‌موافقت کقار 
دیگر عاجز بوده‌اند و به لطایف‌الحیل به لو مدارا و مواسا می‌نموده‌اند لواء کفر در قریب دویست 
شهر از بلاد اسلام افراخته بود و تخریب مساجد و معابد نموده عیال و اطفال مومتان آن شدن و 


امیار را اسیر ساخخته و قرت وی از فرار واقع به جایی رسیده که نظر به قاعدهٌ مستمر: هند که 
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یک لک ولایت را صد سوار و کروری را ده هزار سوار اعتبار می‌کنند: بلاد مسحرة آن سرخیل 
کفره به ده کرور رسیده که جای یک لک سوار باشد و در این ایام بسی از کفار نامی که هرگز در 
هیج معرکه یکی از ایشان اممبدادش ننموده‌اند پنابر عداوت عساکر اسلامی بر لشکر شفاوت‌اشر 
وی افزودند چنان‌که ده حاکم به‌استفلال, که هر یک چون دوده دعری سرکشی می‌نمودند و در 
قطری از اقطار قائد جمعی از کفار بودند مانند اغلال و سلاصل بدان کافر فاجر متصل گشتند و 
آن عشرء کفره که بر نقیض عشره مبشره لوای شقاوت‌فزایی قبشْرْهمٌ بقدّاب لیم میافراشتنه و 
توابع و عساکر بسیار و پرگنات وسیم‌لاقطار داشتند چنانچه صلاح‌الّین سی هزار سوار ر 
ولایت داشت در اول اودی سنگ نا گری دوازده هزار سوار و میدنی‌رای دوازده هزار سوار و حسن 
خان ميواتي دوازده هزار سوار و بارمل اندری؛ چهار هزار سوار و ثریت‌هادا» هفت هزار سوار و 
ستروی کیچی: شش هزار وء برم دیو؛ چهار هزار سواره و نرسنگ دبی چهار هزار سوار: و 
محسمودخان: ولد سلطان سکندن اکرچل مغر وگبرگنه نداشت. انا ده هزار سوار تخمیناً به 
امیدواری سرداری جمع کرده بود که مجموع جمیبّت آن مهچوران وادی سلامت و امیّت نظر به 
قاعده پرکنه و ولابت دو لک و یکبقدار باخد. 

الفشه آن کافر مفرور باطن کور ظاهر دل‌های با قساوت کار سیاهروزگار راکه ات بْضها 
فورق َعض با یکدبگر موافق ساخته. در مقام مخالفت و محاربة اهل اسلام دم‌به‌دم اساس 
شریعت سیّد انام علیه الصلوة والسلام درامد. مجاهدان عساکر پادشامی مائند فضای الهی بر سر 
دجّال اعور آمده |ذا جاء القضا عمی الب رامنظور نظر بصیرت اصحاب سیرت گردانیدند و آبة 
کريمة اعد فا جاجد تیه را ملحوظ داشته فرمان راجب‌لاذعان جاهدالکاز 2 لقن 
را به لمضا رسالیدند. روز شنبه سیزدهم شهر جمادی‌الثانی ستهة ٩۳۳‏ که بَارک له ی سینکم 
نشان مبارکی آن روز است در نواحی موضم کانوه از مضافات بیانه حوالی کومی که دو کروهی 
اعداء دین بوه مضرب غیام نصرت‌انجام لشکر اسلام گردید و چون کوکبه و دیدب موکب 
اسلامی به گوش اعداء دین و کافران لعين رسید مخالفان ملّت محمدی که مانند اصحاب فیل در 
پی انهدام کعبهُ ال اسلام بودند فیلان کوه‌ییکر عفریت‌منظر را اعتضاد خود ساختند و همه متفق 
و یک‌دل گشته لشکر شفاوت‌اثر خود را فوج‌ها پرداختند. 


ب آن فیل‌ها هندوانی ذلیل شده ضه مانند اصحاب فیل 

چو شام اجل جمله مکروه و شوم سیهتر ز شب, بیشتر از نسجوم 

همه همچو آنش ولیکن چو دود کشیده سر از کین به مرخ کبود 

چو سور آسدند از بحین و بسار سسسوار و پسیاده هسزاران هسزار 
و به عزم مقابله و کارزار متوجه اردوی اسلاع‌شمار شدند غزاه عسکر اسلامي که اشجار رباض 
شجاعت‌اند صنوبرصفت صف‌ها کشیدند و ترک خود صنوبر هیثت آفتاب شعاع را چون قلوب 
مجاهدان فی‌الّه به اوج ارتفاع رسانید. صفی چون سد سکندری آهن‌فام و مانند طریق شریعت 
پیفمبری به استقامت و استحکام پسین قوت و مبانییش کاب بان قرصوّص و فلاح و فیروزی 
به متتضای أولنک علی هدیمن رَنبم ز ولیک هم حون امالی آن صف مخصوص. 

در آن رخسته ی از طیاغ وهیم چصو رای شهنشاه و دین قویم 

عمسام‌های او عسرش فرسا,هنسنه الف‌صای الالنا مه 
و رعایت سزم را مرعی داشته به طریق غراة روم.جهت پناه تفنگچیان و رعداندازان که در پیش 
سپاه بودند صفی از ارابه ترتیب له با کدیگر به زنجیرتصال داده شد. 
القضّه جیرش اسلام چنان انتظام و استحکامی پدبد آورد که عقل پیر و چرخ اثیر مدبر و مرتبش 
را آفرین کرد و در ایسن ترتیب و انتظام و تشیید و استحکام سقزّب الحضرت السلطانی 
اعتمادالدولة السضاقانی نظاملین علی خلیفه دادٍ اجتهاد داد وء همه تدییررهایشش موافق تقدیر و 
جملٌ سرداری‌ها و کارگزاری‌ها را و پسندیده رای متیر آفتاب مقر عزّت پادشاهی در قول مفرّر 
گت و بر دست راست برادر اعزٌ ارشد ارجمند سعادت‌بار المختص به عواطف الملکی 
المستعان چین تیمور ساعطان و فرزند اعد ارشد منظور انظار حضرت اله سلیمان شاه و جناب 
هدابت‌ماب و لا بت‌التساب و اچه دوست خاوند و معتمدالساطلنه السلیه مزتمن العتبه المسنیه 
مقرب خاص و زیده اصحاب اختصاص یونس علی و عمد:الخواص: کامل‌الاخلاص؛ شاه 
متصور برلاس و صمددءالضواص ژبد؛ اصسحاپ اختصاص: درویش مد ساربان و 
عمدتی‌الخواص صادق‌لاخلاص؛ عبداله کتابدار و موست ایشیک آغا در محال خود قرار گرفنند, 
و بر دست چپ قول سلطنت‌مآب خلاقت‌انتساب. سلطان علاءالذین عالم خان ین سلطان بهلول 


۳۸ ۳ ۳ ۳ ۳ ریخ فرشته (جلد دوع) 


لودی و مقرّب الحضرت السلطانی مشارالیه و دستور اعاظم الصدور بین‌انام ملاذالجمهور و 
مژیدالاسلام شیخ زین خوافی و» عمدة الخراص کامل‌الاخلاص محب علی ولد سقرّب 
الحضرت الساطانی مشارالیه و. عمد:الخواص تردی بیگ پرادر فرح بیگ مسرحوم مبرور و 
شیرافکن ولد قوج بیگ مرحوم مذکور و عمدالاعاظم والاعیان خان معظم آرایش خان و دستور 
اعاظم الوزرای بین‌الامم خواجه حسین و جماعت دیوانیان عظام هسر یک در موضعی مقرّر 
اپستادند و در براتغار فرزند اعز ارشد ارجمند سعادت‌پار کامکار: متظور انظار عتابات حضیرت 
آفریدگار, اختر برج سلطنت و کامکاری مهر سپهر خلافت و شهرباری؛ الممدوح پلسان العبد و 
الحر معرّ السلطنة والخلافت» محمّد همایون بهاد متمکن گشته به یمین سعادت قرین آن عزیز 
فرزند جناب مأب السختص به عراطف الملک الدیان قاسم حسین سلطان و؛ عمدة‌الضواص 
احمد یوسف اوغلاقچی و معتمدالسلک کامل الاخلاص: هندوبیگ قوچین و معتمداللک 
صادق‌الا صلاص؛ خسره. کوکلتاش و متملالُلک قوام بیگ اردو شام و عمدة الخواص 
کاملالعقيدة والاخلاص؛: ولی‌خازن و قرافوزی و عمدهة الخواص پیرقلی سیستائی و عمدة 
لوزرای بین‌الامم خواجه پهلوّانبدخیی و مبضمدالضواص عبدالشکور و عمدة الاعیان؛ 
سلیمان آغا ایلچی عراق و. حسین؛ ایلچی سیستان مقزر گشته پر بسار ظفر دثار فرزند کامکار 
مشارالیه عالی‌جناپ سیادت‌مآب مرتضوی‌انتساپ میر همه و عسمدةالخوامی کاملالاخلاصء 
محمّدی کوکلناش و خواجگی دلاورضان و عمدةالاهیان: نملک دادگر رانی و عمدةالامیان 
شیخ المشايخ شیخ کورن هر یک در مقامی که فرمان شده بود ایستادند و در جوانغار عساکر 
اسلام‌شعار عالیجاه نقابت‌پناه رفعت‌دستگاه افتخار آل طه توسین سیّدی: مهدی خواجه و برادر 
اعرٌ ارشد کامکار منظور انظار عنایت حضرت آفریدگان محمد سلطان میرزا و سلطئت مآب 
خلافت‌انتساب؛ عادل سلطان بن مهدی سلطان و سعتمدالملک کامل‌الاخلاص عبدالصزید 
مپراخور و» معتمدالملک صادق‌الاخلاص؛ مسحمّد علي جنگ‌جنگ و عمدتی الضواص 
کامل‌الاخلاص. قتلق قدم فراول و شاه حسین یارکی و مغول شانچی و جان بیگ انگه صف 
کشمدند و در این جالب از امرای هند یتجتی السلاطین جلال خان و کمال خان اولاد ساطان 


علاءالذین مذگرر و عمد:الاعیان علی خان شیخ‌زاده فرملی و عمد:الاعیان نظام خان میانه تعیین 


تلیتات ۵2 


شده بودند و جهت تولغمه معتمدی الخواص, تزدیکه و ملک قاسم پرادر بابافشقه با جمعی از 
فرقه مفول در جانب برائغار و معتمدی الخواص مومن اتگه و رستم ترکمان باشلیغ با جماعتی 
از تایبان خاضه در طرف جوانغار امزد شدند. و عمده‌الضواص کامل‌لا خلاص, زبده اصحاب 
احتصاص سلطان محمّد بخشی اعیان و ارکان غزاء اسلام را در مواضم و محال مقرّر؛ ایشان 
داشته خود به استماع احکام ما مستعد بود و تواچیان و بساولان را به اطراف و جوانب ارسال 
می‌گردانید و احکام مطاعه را در ضبط و ربط سپاه و سپاهی به سلاطین عظام و امراء کرام و سایر 
غزاة نوی‌الاحترام می‌رسانید و چون ارکان لشکر قایم گشته هر کس به جای خود شتافته فرمان 
واجب الاذعان لازم‌الامغال» شرف اصدار یافت که هیچ کس به تحگم از مسال خود حرکت 
تنماید و بی‌رخصت دست به محاریه نگشاید و از روز مذکور تخمیتاً یک پاس و در گری گذشته 
بود که فریقین متقابلین متفارب یکدیگر گشته مقابله و کارزار شد. قلبین عسکرین مانند نور و 
ظلمت در برابر یکدیگر ایستاده در برانغارقجوانغار چنان مظیم فتالی وافم شد که زلزله در زمین 
و ولوله در سپهر برین افتاد. جوائغار شقاوت آثار.به جانب برانغار میمنت‌دثار عساکر اسللام‌شعار 
متوجه گشته بر سر حسرو کوکاا رو ملک قابم باياقشقم حمله آوردند. برادر اعژٌ ارشد چین 
تیمورسلطان حسب‌الفرسان به کمک ایشان مردانه قتالی آغاز نهاد و کفّار را از جا برداشته قمریب 
به عقب قلب ایشان رسانید و جلدو به نام آن عزیز برادر شد و نادرالعصر مصطفي رومی از قول 
فرزند اعر ارشد کامکار انظار حشرت آفریدگار المختص به عواطف اللک الذی یی و یأر 
محمّد همایون بهادر ارایه‌ها را پیش آورده صفوف کفار را به تفک و ضرب‌زن سانند فلوبشان 
منکسر گر دانید و در عپن معحاربه سلطنت ماب فاسم حسین سلطان و عمده‌الخواص اصید 
پوسف و قوام بیگ فرمان یافته به امداد ایشان شنافنند و جون زمان زمان اواج اهل کفر و 
طفیان متعاقب و متواتر به مداد مردم خود می‌آمدند ما نیز معتمدالسلک هندوپیگ قوچین راو 
از عقب او عمد:الخواص محمّدی کوکلتاش و خواجگی اسنء و بعد از آن معتمدالمساطنه العلیّه 

ژٍتمن العتبه الستیه مقزب خاص زبدهٌ اصحاپ اشتصاص یونس علی و عمدةالضواص» 
کاما الا خلاص شاه منصور برلاس و عمدة الخواص, صادق العقيدة عبدالله کتابدار و از پی ایشان 
عمدتی الخواص دوست ایشیک آغا و محمّد خلبل اخته بیگی به کمک فرستادیم و برانغار کفره 


۵۴۰ 3 ریخ فرشته (جلد درم) 


به کرات و مرّات حمل‌ها بر جانب جوانغار لشکر اسلام آوردند و خوه را به غزوات ذوی‌النجاة 
رسانیدند, هر نوبت غازیان عظام بعضی را به زخم سهام ظفر و جام به دارالبوار یصلوْْنا و بش 
لّرار فرستاده برخی را برگردانیدند و معتمدالخواص مومن انگه و رستم ترکمان به جانب عقب 
سپاه طلمت دستگاه کفار شقاوت‌پناه وجّه نمودند و م عتمدالخواص ملامحموه و علی انگه 
باشلیق نوکران مقرّب الحضرت السلطانی اعتماد الدوله الضافانی نظاالّین علي خلیفه را به 
کمک مشارالیه فرستادیم و برادر اعرٌ ارشد محمد سلطان میرزا و سلطنت مأب عادل سلطان و 
معتمبدی الملک عبدالعزیز میرآخور و قتلق قدم قراول و محمّد علی جنگ جنگ و شاه حسین 
بارکی مغول غانچی دست به محاربه گشاده پای محکم کردند و دستورالاعاظم الوزرای بین 
لام خواجه حسین را پا جماعت دیرائیان په کمک ایشان فرستاديم. همذ اهل جهاد در شایت 
جد و اجتهاد راغب مقاتله آمده کریمة قل هل رصن بل اخدی احشتیین را منظور داشتند و 
عزیمت جان‌فشانی کرده لوای جان‌ستانی-افزاشتد فی چرن محاربه و مفاتله دیر کشید و به طریل 
انجامید فرمان واجب‌الاذعان به نفاذ رسید.که از تابینان خاصّهٌ پادشاهی جوانان جنگی و هویران 
بیش یکرنگی در پس ارابه مانند در زنجیر بودند از راببت و چپ قول بیرون آیند و جای 
تفکچیان در مبان گذارند و از هر دو جانب کارزار نمایند از پس ارابه مانند طلوع طلیعةٌ صبح 
صادل از پیش افق بیرون تاختند و حون شفن‌گون کفار نامیمون را در معرکه میدان که نظیر سپهر 
گردان بود ریخته بسیاری از سرهای سرکشان را ستاره‌صفت از فلک وجود مسحو ساختند و 
نادرالعصر استاد علی‌قلی با ترابع خود در پیش قول ایستاده بود: مردانگی‌ها کرده سنگ‌های 
عظیم‌لقدر که چون در پل میزان اعمالش نهند صاحبش فا من لت موازینه هر نی هیشة 
راضیّه نام برآرد واگر بر کوه راسخ و جبل شامخش اندازند کالعین فش از پا درآرد به جانب 
حمبار آهن‌دثار صف کفار انداخت و به انداختن سنگ و ضرب‌زن و تک بسیاری از احشام کفار 
منهدم ساخت. تفک‌اندازان پادشاهی حسب‌الفرمان از ارابه به میان معرکه آمده هر یک از ایشان 
بسیاری از کفار را زهر ممات چشانیدند و پیاده در محل مخاطر؛ عظیم درآمده نام خود را در میان 
شیران بیش مردی و دلیران معرکة جوانمردی ظاهر گردانیدند و مقارن این حالت فرمان حقرت 


خاقانی به پیش راندن ارابه‌ها فول به نفاذ رسید و نفس نفیس پادشاهی فتح و دولت از یمین اقبال 


تعلقات ۱ 


و نصرت از یسار به جانب سپاه کفار متحوّک گردید و از اطراف و جوانب عساکر ظفرمنافب این 
معنی را مشاهده نموده تمامی بحر زخار سپاه نصرت‌شعار به موج عفلیم برآورد و شجاعت همه 
نهنگان آن بحر را از قّه به فعل درآورد. ظلام غبار غمام کردار چون سححاب مظلم در تمامی 
معرکه متراکم گشت و بریق لمعات سیوف در آن از لمعان برق درگذشت که روی شورشید را 
چون شب آیینه از ور عاری کرد و ضارب به مضروب و غالب به مغلوب آمیخته سمت امتیاز 
از نظر متواری شد ساحر زمانه چنان شبی در نظر آورد که ستاره در آن عمزیز شود و کواکب 


ثوابتش که مواکب ثابت الاقدام نمی‌نمود. 


فشسرو رفت و بسررفت رور لسبرد نم ون به ساهی و پر ماه کرد 
ز شم سستوران دران پسهن‌دشت زمین شش شد و آسمان گنت هشت 


مجاهدان غازی که در عین سراندازی و جانیازی بودند از هاتف غیبی بودند ولاتوا و لاتحئوا 
و نت ان می‌شنود و از منهی لاریش مدا تضار مخ اه و قح قریب و بر لین استماع 
می‌نمودند چتان به شوق محاربه می‌کردند که از فدسیان اعلا ندای نحسین بدیشان می‌رسید و 
ملانک مقزب پروانه‌صفت بر گزد سبرایشان مي‌گردید و مابین الصلوتین نایر؛ قنال چنان اشتعال 
پافت که مشاغل آن علم افلاک می‌افراشمت و میمنه و ميسرة لشکر اسلام میسره و میمنة کفار 
ناقرجام قلبشان در یک محل مجتمع گردانید و چون آثار قالبیت مجاهدات نامی ارتفاع لوای 
اسللام ظاهر شدن گرفت ساعتی آن کار لعین و آن اشرا ار پی‌دین در سالی خود متحیّر ماندند و آخر 
دل‌ها از جان برگنده؛ بر جالب راست و چب قرل حمله آوردند و در جالب چپ بیشتر هجوم 
کرده خود را نزدیک رسانیدند امّا فراة شجاعت سمات ثمره ثواب را منظور داشته نهال نیر در 
زمین سینه هر یک نشانیدند و همه را چون بت سیاء اپشان گرداتیدند. قرین این حالی نسایم 
نصرت و اقبال بر چمن دولت نوراب خجستة ما وزید لا نا لک قَنحاً نا رسانید شاهد فتح 
که جمال عالم آرایش بطره و ینصرک الّه تضراً عَزیزاًمزین گشته نیز استقبال در سر اخحتفا 
بردباری تموده قرین ال گردید. هندوان باطل حال خود را مشگل دانسته کالمهن اكتفوش 

متفوق شدند و کالقزاش الب متلاشی گشتند. بسیاری کشته در معرکه افتادند و کثیری از مسر 
خود درگذشته سر در بيابان آوارگی تهادتد و طعمة زاغ و زغن گردیدند و از کشته‌هاء پشته‌ها 


۵۴۲ تار: بخ فرشته (جلد دیم) 
افراخته شد و از سرها مناره‌ها پرداخته کردند. حسن خان میوائی به ضرب تفگ در سلک اموات 
درآبده و همچنین بیشتری از آن سرکشان ضلالت‌نشان را که سرآمد آن قوم بودند تیر و تفگ 
رسیده روز حیات سر آمد از جمله راول ادی سنگ مسذکور که والی ولایت دونکرپور برده و 
دوازده هزار سوار داشته و رای چندربان‌چوهان که چپار هزار سوار داشته و مانک چند چوهان و 
دلپت‌راو که صاحب چهار هزار سوار بوده و کنکو و کرم ستگ و دونکرسی که سه هزار سواز 
داشته و جمعی دیگر که هر یک از ایشان سرخیل بزرگ گروهی و سردار قاطبةٌ ذی‌شوکت و 
شکوهی بودند راء دوزخ پیمودند و از بین دار وسل به درک‌الاسفل التقال نمودند. راه دارالمحرب 
از زخمیان در راه مرده مانند جهنم پر شد و درک‌الاسقل از منافقان جان به مالی دوزخ سپرده 
مملو کردند. از عساکر اسلامی هر کس به هر جانب که شتافتی در هر گامی, خودکامی را کشته 
بافتی و اردوی نامي از عقب منهزمان هر چند کوچ نمودی هیچ قدمی از فرسود؛ٌ محتشمی جای 
تیافتی. 

عسمه هندوان گشته خنوار و ذلیتل به سنگ و تفک هبچو اصحاب فیل 

ز تسنها بسسی کسوه‌ها شدند. مان به هرکوه از آن چمشمه خون روان 

ز سهم سهام صف پسر شکسوه _... گرازان گربوان به‌هر دشت و کوه 
و آعلی آذارهم مورا و کان أمراثه قدراً مورا ُخند اف السمیع ال و ما لْصب الا من 
ناه القزیز اجکی تحریر فی شهر جمادی‌للاشر سنة تهصد و سی و سه. (بابرنامه برگ 
۲۳۷-۱ 
شیر آ باد هی ۵۲ 
قصبه‌اي است به لکهنو. 
سارنگ‌پور ص ۵۳ 
شهری است به مالوه. 
رنتهنبور ص ۵۲ 
در یال راجستانواقع است. 


خواجه عیبداللّه احرار ص ۵۵ 


تعلیقات ۳ 


خواجه اصرالدّین عبیداه بن مسحمود بن شهاب‌الدین احمد شاشی سمرقندی مشهور به 
«احرار» از مشایخ بزرگ تقشبندی ماوراءلنُهر است. در رمضان ۰۶+ | ۱۳۰۳ متولء شد و در 
آتفر ربیع‌الاوّل ۵ / ۱۴۹۰ درگلشت. 
وی در زمان خود از نقوذ روحانی تمام برخوردار بودء در اوان جوانی اژ مرلائا بعقوب چرشی و 
مولانا نظاء‌الُین خاموش ارشاد و تریبت یافت. جامی و علیشیر تواپی از مریدان وی بودند. 
دای درباره وی گفته است؛ 

چو فقر اندر قبای شاهی آسد . بهتلبیر صبیداللهی آسد 
همه حکمرانان عصر از جمله سلطان ابوسعید گورکانی به وی ارادت می‌ورزیدند. عبیداله احرار 
در سمر قند اقامت داشت و در همانصا وفات یاهت. 
ایس السالگین» المروةالونتی: لحریاب الارتقاه رسال سورالیه» فقرات و دسالا والدیه از تألیفات وی 
است. احراره رسالا والدیه را به دستورژآلد خو در شرح مسائل تصوّف و عرفان نوشت. بابر 
چون به خوا احگان نقشبندیه عقیدتی تمام داشت و اسلاف او از ارادتمندان این طربقه بوده‌اند 
به یت نجات از مرض تب در نبال ٩۳۸۵.‏ / ۸۱۵۲۸ به‌نظم رسالا والدیه پرداخت. بایر در ایسن 
مورد می‌تویسد: وجمعه پیست و سوم ما حرارتی در بدن من ظاهر شد آن‌چنان که نماز جمعه 
به تشویش گزاردم و اندگ لرزیدم. چند روز بعد در پیست و هفتم صفرء نظم کردن رسالا والدیا 
حضرت خواجه عبید در خاطرم گذشت. التجا به روح حضرت خواچه کرده در دل خود گذراندم 
که اگر این منظوم مقبول آن حضرت می‌شود چنانچه قصید؛ «برده, مقبول افتاد و از مرض فلح 
خلاص شد» من هم از این عارضه خلاص شد» دلیل قیرل نظم من خواهد شد. به همین نیت در 
وزن رمل مسدّس مخبون عروض و ضرب‌گاه ابتر مخبون محذوف که سحبة مولائا عبدالرحمن 
جامی هم در این وزن است در نظم رساله شروخ کردم هم آن شب سیزده پیست گفته شد. به طریق 
التزام هر روزه ده بیست کمتر گفته نمی‌شد غالبا یک روزی ترک شد سال گذشته و بلکه هر محل 
که ای چنین هارضه شد اقلا یک ماء و جهل روز نکشید به عنایت الهی از هت حضرت روز 
پیجشنبه پیست و نهم ماه اندک فسرده شد. دیگر از این عارضه خلاص شدم. روز شنبه هشستم 
رییم‌الاول نم سخنان رساله به اختنام رسید. (بابرنامه» برگ ۲۵۳) 


٩۴۴‏ تا بخ فرشته (جلد دوم) 


کره صس ۵۶ 

شهری است از بخش الهآباده در سی و شش میلی شمال غربی فتحپور بر روی یکی از شاخه‌های 
کوچک رودخانة جون قرار دارد. مصامی در فتوح‌السلاطین (ص ۳۱) گوید: که بگرفت مانگپور 
و آن که | به هندو که زد قلپ‌هایی سره؟ 

منیّر ص وزد 

شهری است در استان بهار در نزدیکی پشنه. 

کالث‌جر ص ۵۷ 

در جنوب غربی اله آباد در ایالت اوتراپرادش. 

پیرم خان ص ۵۸ 

محمد بیرم‌خان, خان‌خانان فرزند سیف علی بیگ حاگم غزنه از سرداران معروف همایون‌شاه که 
نسبت او به میرزا جهان شاء ترکمان ميژسد. در/۲۷٩ق‏ / ۱۵۲۰ در بدخشان به دنیا آسد. در 
خردسالی پدر خود را اژ دست داد و به بلخ رفت "و به تحصیل پرداخت. شانژده ساله بود که 
به حدمت همایون رسید. پنه زودی فابلّت و شایستگی خود را نشان داد و سورد توشه 
همایون‌شاه قرار گرفت. بیرم؛ زسانی که شیرشاهه همایرن را شکست داه به گجرات رفت و 
به خلیمت سلطان محمود رسید. در این زمان مطلم شد که همایون شر سئل عسستثر شده است از 
این رو در سند به همایون شاء پیرست و به‌همراه همایون به‌ایران آمد چرن همایون با کمک 
شاه‌طهماسب قدرت را دوباره در مست گرفت حکومت قندهار را پس از درگذشت شاهزاده مراد 
به پیر مان داد. و زمانی که کابل به تصرف هبایون درآمد بیرع‌ضان را فر! خواند و مسنعصسب 
سپهسالاری لشکر را به وی واگذار کرد. در سال ۶۳ق | ۵۶ به اتالیقی شاهزاده اکیر شعبین 
شد. بیرم‌خان به همراه اکبرشاه در کلانور بود که خبر درگذشت همایرن را شنید. اکبر که سیزده 
سال بیش نداشت با حسبایت پیرم‌خان در دوم ربیم‌الشانی ۳ص اف زو پر تخت فرماندهی 
جلوس نمود. بیرم‌خان ترکمان هم‌چنان موره حمایت اکبرشاه بود تا جابی که اکبر او را «خان‌بابا 
خطاپ می‌کرد. بیرم‌شان در اندک مدتی مخالفان را سرکوب نمود و هیموی بقال مخالف اصلی 
ابر را نیز در سال ۴ ۹۶ق / ۱۵۵۶ سرکوب کرد و توانست قدرت خد را افزایش دهد. لا 
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سعایت دشمنائی چون: ماهم اتگه ادهم‌خان و شهاب‌الدین احمدخان موجب رنجش اکبرشاه از 
بیرم‌خان گردبد و سرانجام بپرم‌خان ناچار شد که دربار را رها کند و راهی حج شود. اما نعفیب 
افراد محمد شیروانی او را از رفتن به حمٌ منصرف ساخت, به پنجاب رفت و در جنگی که بین 
سپاه اکبرشاه و بیرم‌غان درگرفت شکست خورده به سوالک رفت. بیرم که در طول زندگی خود 
همواره با اعتقاد و اعتماد تمام به همایرن و اکبر خدمت کرده بود از در عذرخواهی دراسد و 
اکبرشاه یز با ارسال تعداديي از دییران خود او را به دربار فرا خواند. بیرم به خدمت اکبرشاه رسید 
و پس از دو روز افامت اجازه سفر حج را گرفته به همراه خانوادهة خود عازم حم شد. در ۱۴ 
جمادی الاول 4۶۸ق / ۱۵۶۰م در پتن گجرات؛ توسط عبارک نام افغانی به شهادت رسید. 

جسد او را ابندا در مقبرة شیخ حسام دقن کردند و پس از مدتی به دملی انتقال دادند و سپس 
بنابه وصیّت او در مشهد در پایین بای امام رضا(ع) به خاک سپردند و تاریخ این واقعه را «شهید 
شد محمد بیرام» پافتند. سیّد محمد رفوی‌ نیز ایّان بیرم‌شان» را تاریخ فرت وی یافت. 
بیرم‌خانَ مردی ادیپ دانشمند و آگا+ به‌متائل کشوری و لشکري بود. به اهل بیت رسول اکرم 
عشق می‌ورزید. دربار وی هموار#سلتِجمّم بزرگان اهل علم و ادب بود. خود شعری می‌سرود 
دیوان اشعار ترکی و فارسی دارد. در شعر «یبرم‌خان» تخلص می‌کرد. برای آگاهی بیشتر رک: تذکرة 
همایون و اکبر؛ متخب اللواریض تاریخ اکبری؛ طبقات اگری؛ اگرنامه و ماثرالا مرا 

خان‌بالغ ص ۶۰ 

نامی است که ترکان شرقی از زمان قوبیلا غاآن به پکن داده‌اند. (نک: تعلیقات؛ ج اوّل) 

غور ص ۶۱ 

ولایتی است به طفارستان نو دیک به قندهار مشتمل بر کوه‌های بلند و پیشه‌های پردرخت. 

رانا - پرتاب سنگهه ص ۶۴ 

پسر اودی سنگهه و ثبیر؛ راناسانگا. در طبقات "کبری (۳۲۶/۲) و متخب اللواریغ (۲۳۰/۲) رانا 
پرتاب را به نام راناکیکا یاد کرده‌اند و رانا در جمادی‌الخر ۱۰۰۵ ق | ۱۵۹۷ م وفات یافته است. 


(تار بخ اکري+ ضل‌ ۱۱۳۹ 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


چتور < چیتور ص ۶۲ 

چتور را خضرآباد هم گویند و در راجستان واقع است. فلعة چتور بر بلندی کوهی قرار داشت؛ 
ارتفاغ آن یک کروه و طول فلعه سه کروه و عرض آن یم کروه بود. (طفات اگری» ۲/ ۲۱۶) 
مکانبات همایون‌شاه و سلطان بهادر والی گحرات ص ۶۴ 

بعد از تسمهید تواعد شکر و سباس الهی جلت نساژه و پس از درود و نعت حشرت 
رسالت‌پناهی علیه الصلول: والسلام نموده می‌شوه که در آن وقت که قاضی عبدالقادر و محتّد 
مقیم به آشیان ملک آشیان رسیدند و خبر عهد و میثاقی آن ساطلت‌شعار را به مسامم علیه 
رسانیدند خاطر دریا مقاطر کیمیاماثر بر سلوک طریق اتفاق و احاد که مستلزم رفاهیّت سحال عباد 
که مستوجپ معموری امصار و بلاد است قرار یافت و اصلا بر ضمیر متیر مهر تئویر خطور 
نمود که اپشان از مقتضای فرموده یا لین آمنوا أوفوا پالعهد تجاوز جایز دارند و مضمون 
مقرون اد حُسنّ الا بن الامان را کانلم‌بکن شمارند؛ بناءٌ علی‌هذا اصلاح‌السلک» مولانا 
قاسم‌علی صدر را با غیا‌الدین ارمبال ذاتته پیغام ژاد که اگر آن سلطنت دستگاه بر چاد؛ٌ قریم 
موانفت و صراط مستقیم معاهدت راسخ خوّاهند بود لابن آنکه جماعتی که حقرق نعمت 
به عقوق مبدل گردانیده بدان صوّن امبده پة ابشان پتاهآوّردهاند به درگاه صالم‌پناه فرستند با از 
پیش ود رانده از آن مملکت اغراج نماید و من‌بعد مردمی که در صف پندگان این آستان خود را 
منتظم گردانیده‌اند ایشان را اغوا نکنند - مترصد بود که مشارالیهما جواب این سخنان بیاورند تا 
غبار خلاف از خاطر دریا مقاطر به زلال وفاق پاک و صافی گردد و شجر؛ٌ مصادقت را در جمن 
معاهدت مثمر و بارور گردانند. چون مشارالیهما با نور خلیل به پایة سریر این رسیدند و 
عهدنامه که ارسال داشته بودند رسانیدند, جواب آن سفخنان از نقریر مشارالیهما مضمون 
عهدنامه چنانچه باید بهوضوح نپیوست پسی موجب تعجب گردید. لایح باد که آنچه در باب 
محمّد زبان فرموده‌اند که با وجود موافقت و معاهدت سلطان مفقور مبرور سلطان مظلر و 
سلطان مغفرر سکندر و سلطان علاءالذْین مرحوع و چندی دیگر از پادشه‌زادگان آن دبار فسار 
اختیار کرده به گجرات آمده بودند مجموخ فراخور حال خود رعایت بافتند و اصلاً نقصانی در 
قواعد دوستی و یک‌جهتی آن دو پادشاه واقم نشد. اگر چنانچه محمّد زسان میرزا در اینجا باشد 
و فی‌الجمله رعایتی یابد چه شود. اين نظیر مسموغ نمی‌کردد و چرا که قیاس مع‌الفارق است و 


تعلیقات ۵۷ 


غریب است که آن سلطئت‌شعار اين واقعه را به آن قیاس کرده‌اند پوشیده نماند که رسوخ به پایة 
سریر اعلی ارسال گردانی یا آنکه از رعایت ایشان استراز نموده من‌بعد در آن مملکت نگذاری .و 
چون چنین کنی کالشمس في وسطالمماء ظاهر و هویدا شود که در معاهدت که وقوع پافته زبان 
ایشان با دل موافق است و الا به کدام دلیل بر عهدنامه اعتماد توان کرد. 


تشن 


ای آلکه لاف می‌زنی از دل که صاشی است طوین لک ار زبان تو با دل سوافشق است 
شاید که آن سلطنت‌شعار را معلوم شده باشد که حضرت صاحبنران اناراثه برهانه با وجود آثار که 
از ایلدرم بایزید به ظهور می‌انجامید بالطبع به جائب روم و خرایی آن مرز و بوم مایل نبود زیرا 
که مشارالیه گاهی به جنگ کفار فرنگ اشتفال می‌نموده - به عهد؛ٌ فرایوسف ترکمان و سلطان 
احمد جلایر روم بردند و حضرت صاحبقران چند مرتبه رسولان فرستاده او را از رعایت 
مشارالیهما منم فرمود و به اخراج ایشان از ملکت روم امر نمود. چون ایلدرم بایزید از قبول آن 
معنی ابا و امتتاغ کرده» سر باز زد آنچه مقیوان برد به ظهور آمد و ایضاً در کتابتی که سابقا 
مصحرب محمد مقیم ارسال نموده بوذ دک شلء بود به جهت آنکه از اطراف اخبار موحش 
و حرکت غيرستقيم به وضوح یلوسته بود عبت "سواریابه خطهٌ کوالیار شده بود - نورمحمد 
خلیل چون عهدنامة آن سلطنت‌شماری را آورد, ملاحظه نمودیم که جواب آن عهدنامه را برده 
به زودی مراجعت نماید. عزیمت مذکور را چند روز در حیّز تعویق انداخت مفرّر است که چون 
غرض از فرستادن مشارالیه ابلاغ عهدنامه است به زودی رخصت خواهند داد. 


۳ 


درخت دوستی بنشان که کام دل به‌یار آرد نهال دشسمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد 


زیادت چه نویسم. 
شعر 
اگر در سرای سعادت کس است  .‏ ز گسفتار سعدیش حرفی بس است 
تسرا این پسندست اگر بشئوی که گر خار کاری سمن تندروی 


(تاریخ قطبی؛ ص ۶۰۹-۶۰۶) 


۵2۳۸ تارب بخ فرشته (جلد دوع) 


جواب سلطان بهادر به همایون‌شاه 
بعد از تصدیر کلام به فوایم شکر و سپاس ملک علام و تعطیر مشام به روایح صلواء و سلام 
حضرت خیرالانام و آله الصلواءً والسلام اعلام آنکه فرستاده که همراه مقّب الحضرة الساطانی 
نورمحمّد. خلیل متوجّه درگاه فلک‌اشتباه گردانیده بودند به مر بساطبوسی رسیده و مکترب 
نادرالاسلوب را رسانید و مضمون به غذور مغرور آن مقزبان درگاه سلاطین پناه واضسح و لایسج 
گردید از آن جمله مرقوم بود که قاسم‌علی و غیاث‌الین قورچی را بتابر آن به پا خلافت 
مصیر فرستاده شده بود که باز نموده شود که جمعی که پناه به این درگاه آورده‌اند از سمالک 
محروسه اخراج نمایند تا آثار صدق و معاهدت ظاهر گردد و حال آتکه این شلاف محض است. 
چه رسولان مشارالیهما در پايةُ سریر اعلی در باب اخلاص و وثوق عهد مطلفاً از هیچ مقولة 
دیگر دم نزدند . آگر از معروضات ایشان این مقاصد منهرم می‌شد با شمه‌اي از این سخنان 
به سمع عالی می‌رسید مهم به این غایتلفی‌انجامید که قدم رئجه کنند و به کوالیار آیند. این 
خیال محال و طمع ختام است همابا برخاض و عام ظاهر است که ابشان با خلاصالسلاطین 
المظام و نقاو: الخواقین الکرام جلال‌لذ ین مَحَمد ژمانمیرژا در باب مصادقت و مواخات عهد را 
به قسم و ایمان موکد گردانید‌انك و جوان بر و وسّت-یافتتلا نقض عهد نموده روی از راه صدق و 
وقای تافته به جانب خلاف و نفاق شتافتند. و خلاصفالسلاطین مومی‌الیه چجون تخت و 
کشورگیری اين خاندان منی‌البنیان را از عالم و عالمیان شنیده بود و معلوم نمرده که ساطان 
محمرد خلجی بعد از شرّ و فساد و طغیان هنود, درمیان, که پناه به‌این آستان آورده بود . 
حضرت فردوس‌مکانی خدایگان رحیم طاب اه ثراه و جعل‌اتة مثواه دربار؛ او تا جه غابت 
آثار رعایت و سمایت به ظهور رسانیده بناء علیه بر مضمون پبخت فیروز به آن مید السما 
به درگاه آسمان‌جاه آورد و در پين حضرت زیان عرض به استغاله و استعانت گشود که از آن 
عهدشکنان نادرست چه ستم‌ها رسیده ازآنجا که مقتضای دین‌پروری و دادگستری این حضرت 
است عمل به مدلول حدیث نبوی علیه شریف التحیّات الابدی نمود حیث قال أصُ آشاکت 
الا آو مظوماء بر او سای عاطفت و حمایت اندانته امانت دربار؛ مومی‌الیه بر خود واجب و 
دزم ساخت -بقین به عون عنایت الهن صادق و رجا به فیض فضل نامتناهی وائق که جمیم 
مطالب و آمال ار صفت به استحصال پذیرد و با وجود که وخاقت عهد و پیمان ایشان به این 


تفليقانت ۵4 


عنوان به‌مرثية ظهور و اعیان رسیده بود چون به حضور قاضی عبدالقادر و مژتمن‌الزمان» خان 
اعظم خراسان خحان؛ پی سبق شرطی و عهدی از این جانب به طوع و رغبت خود, در باب خود. 
دربار؛ ثبات محیّت و وفاق قسم به مصبحف مجید یادگر ثمو دند. این حضرت بعد از اطلاغ بدان 
معنی متمکن فرموده باور داشتند - بتابر صدق عقیدت و صفای طویت و حسن ظن با اهل 
اسبلام آن عهد را راست انگاشته اتمام بر سرانجام مهام آنجا مطلفاً در حیْز تأخیر اقناد تا در این 
ولا که جهت قلم و قمع بنیاه ملاعین فرنگ عبور به بندر دیپ است و داه ایشان به‌مجرد وهم و 
تصوّر وجدان فرصت غنیمت شمردند و عمل به‌مصداق سیاق ولا تتقضوا الاهان بعد توکیدها؛ 
از صحیفة اندیشه و خیال سترده به خیال محال بی‌تأمل و اهمال به گوالیار و آن حدود تاختند. 
بعد از اطلاع نوّاب کامیاب بدان حرکت ناصواب و مراجعت عساکر ظفرماثر از طٌ دیپ به ادنی 
تأمّل دانستند که اعلام پرآنچه اندیشیده‌اند بیش از قدرت و قوّت ایشان است از آنجا که آسده 
بودند باز رفتند و از تنایم نقض عهد ایشان خعطیه بعضی ممالک به نام همایرن ما مزیّن شد و در 
این محل عذری آوردند و پرداشتند که بهّب آبدنْ مقرّب‌الحضرة مومی‌اله بازگشتم. از این 
طرف اظهار عذر اگرچه نشده بود لا آیشان عذرهاً نوشته بودند لیکن عذر ایشان بس به‌محل و 
مسموغ است واقعاً از حرکات رز مراتلات اسان نیا آثار جلادت و صلابت ظاهر است: 
جنانجه از پدر هفتم می‌لافند. باری اگر شمّه‌ای از کارهای شود می‌نوشتند وجهی داشت اما اهر 
است که تا غابت کاری نشد» که از آن توان گفت و نوشت اگر مقصود داستان و فضه‌پردازی است 
باری شمه‌ای از کارهای ما که معاینه در اين اوقات کرده شدند باید که جهت عبرت بر لوح خاطر 


نوپسند که لکل جدید للة: 
بیته 
ون یقت ندارد مسصاف  .‏ مکن رنجه تیغ زبان را به‌لاف 
چون تیغ تو بي گوهرست ای پر به تسيغ و به‌گوهر ملاف از پدر 


اگسر کوتهی بای چسوین ببند ‏ که در چشم طفلان نمایی بلند 
بحمد ال و توفیقه که بر همگان روشن است که تا تخت سلطنت و جهانبانی به‌وجرد آن حضرت 
مشر ف است هیچ پادشاه را تاب مقابله و مجادله با اقواج قاهره نشده و ادنی افغانان با ایشان 
مقابله کر دهاند: 


۵0۰ تاریخ فوشته (جلد دوم) 


چر مهمان خراباتی به عزت باش با رندان که دردسر کشی جانا گرت مستی خمار آرد 
باید که به مدلول ولا تغرّنکم الشیطان عمل نموده شرور از سر بیرون کنند یقین که در ایام 
معذوده آنچه خواست حي تعالی باشد به ظهور خواهد پیرست: 


۳۹ 


شعر 
زاهد شراب کوثر و حافظ بیاله خضواست تسا در هسیاله خشواسته کردگار چسیست 
والسلام (تاریخ قطبی. ص ۱۲-۶۰۹ ۶) 
نامه سلطان بهادر به همایون‌شاه 
بعد تتمیق الکتاپ به ذکر القیوم الذی جری بماجرا والقلم و تنسیق الخطاب باسم التبی افضل 
العرب والعجم صل ال علیه وآله و سلم منهای رای غزا آلکه به صحیفه‌ای که قبل از این مرسول 
بود رسیده باشد - در مقدمٌ آن ذکر مرالً یرو عذر آن از قبل این جانب مندرج بود -واضح 
باد که آن تجاوز از سلک اعتدال به اقأقعضی/کان کامل الاضلال واقم شدء بود و به کرات 
این معنی به خاطر می‌رسید که استعذار آن َو ده شود باصث بر عدم اقدام بر آن باز همان بود 
مضی ما مضی - اکنون آنچه توس لین علی نبا و علبهم السلام در جواب برادران 
فرموده یاد آرند. وقتی که ایشان گفتند که نا اه لقد آثرک الّه علینا و آن کنا مناطئین - حضرت 
برسف علبه‌السلام فرمود لاتثریب علیکم آلبوم یففرائٌ لکم و هو ارحم الراحین -بناء علیه اگر 
رضم باشد صدر خان را وکیل مطلق کرده فرستاده آید - آنچه پا خان مشارالیه حسب‌المقدور 
لمعقول قرار در حضور داده شود همان ثابت و راسخ باشد و اگر چیزی خارج آن به خاطر 
اشرفب رسد خایمومی‌الیه را رضا داده به این چائب فرستند. ضرض که معتمدان را بفرستند 7 
خان را فرستاده شود و در صحیفه که خواهند فرستاد دگر بار فرستادن خان به‌این جانب و 
رسانبدن او صریحا به کرم نویسانیده, عهد فرمایند که خان» خود از معبلحت ابشان عدول 
نخواهد نمود؛ والسلام. (تاریخ قطی. ص ۶۲۳۶۲۲) 
پرهأت پور صس ۶۶ 
شهری است در ولابت خاندیش از بناهای تصبرخان فاروقی. 


تعلیقات ۱ج 


چانپانیر صس ۶۶ 

در سرحد گچرات و مالوه واقع است. (ماثر مجم‌دشاهی: هن ۶۸) 

مندو ع ماندو صی ۶۶ 

در نزدیکی دهلي قرار دارد» مندو را شاد آباد هم می‌گفتند. 

کنبایت - کهنبایت ‏ کمبایت - کهمپایت ص ۶۷ 

بندری است مشهور در سی کروهی اسمداآباد در ایالت گجرات. (نک: ج اول» تعلیقات ص 
۷۷ 

خاند یش - خاتدیس مس ۶٩‏ 

در لسخه‌ها به شفاریق خاندیش/شاندیس آسده است. برای یکسان‌سازی همه جا در متن 
خاندیش آورده شد. 

ناحیه‌ای است در هند از شمال به نربدا و از شر به برار و از جنوب په تپه‌های آجاننا و از غرب 
به گجراث محلو د بو ق. وکام خاندیشی مندت‌ها تابم گجرات بو دئل, ده لت مصائد یش در سال 
۱ میلادی به دست اکیرشاه منز ضن گز دید (دایرةالمعارف فارسی). محمّد صادق اصفهانی 
می‌ویسد: «خاندیس یعنی دیار خان چه کین به گسر دال و سکون با و سین مهمله؛ به هندی 
مملکت را گوبند و آن ولایتی انب از هد یال سالوهاو دکن سنسوب به نصیرخان فاروق 
صاحب آن دیار و از آن است برهانپور و تهانسیر و آسیر و النگ و غیره.؛ (خانمه شاهد صادق» )٩۰‏ 
تهروج - بروج ص ۶٩‏ 

بندری است در فُجرات. (نک: ج اول) 

صاحب حبیب‌السیر (خواندهیر) ص ۶٩‏ 

غیاث این محمّد بن هماء‌الّین الحسینی معروف به خواندمی از ادبا و مورخان نامدار فرن 
دهم هجری فمری. وی در سال 8۰+ق در هرات متولد شد و ححت ترببت جله مادری‌اش 
مر‌شوانده مولّف دوضةالسّفاه قرار گرقت و از سمایت سلطان حسین بایقرا و وزیر دانش‌دوست 
و ادپ‌پرور او لمیر علیشیرنوایی بهرمند شد. بعد از مرگ سلطان‌حسین بایقرا )٩۱۱(‏ 
به خدمت پسرش بدیع‌الرمان‌میرز تیموری درآمد. او بیشترین دور؛ زندگانی خود را در هرات 
سپری کرد و ظاعرا تا سال 3٩۳۴‏ در آنجا ماند. در این مت شاهد تشویق‌ها و دل‌نگرانی‌های 
مردم هرات از حملاٌ محمّد شیبانی‌خان و شاه‌اسماعیل اوّل صفوی و سایر حخام خراسان بود. 
بعد از آن به هندوستان رفت و در محزم ٩۳۵‏ در آگره په دریار بابرشاه راه یافت. با مسرگ بابر 


2۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


(۲۷٩ی)‏ به خدمت پسرش همایرن‌شاه پپوست و کتاب همایون را به نام وی پرداخت و سرانجام 
در ۴۲٩ق‏ در همان‌جا درگذشت, بنابه وصیتش در جوار مرقد خواجه نظام‌نلذین اولیاء نزدیک 
اپپرخسرو دهلوی به شاک سپرده شدءه است. 

زهناس ص ۶٩۹‏ 

قلعه‌ای است بر کوهی در حدود یتله, 

قلعه رهتاس صس ۷۱ 

در تا بط شاهی (صی ۱۸۸ دربار؛ تسخیر رهتاس چنین آمله است؛ 

شیرشخان سه صد دوله طبار کرد و دو جوآن دلاور در هر دوله نشاند -و چهار کهار بر هر دوله که از 
فوم رهیله بوده - ول در چهار دوله از فسم لولی و مطرب‌زنان به جهت امتحان و تفخص مردم 
راجه نشاند -و به افغانان قرار داد که شما اوّل سر از دوله برآررده بر مسکن راجه درافتید -چون 
ستاره دولت شیرخان روی در ترقی داشیته لشکر راجه به‌مهمی رفته بود ‏ راجه با معدودی چچند 
در آنجا بوده - الغرض چون دول‌ها از سوووازهللٍ گذشتند مردم راجه به جهت تفخص از یک 
دوله پرده برداشتند ‏ زن‌ها به نظر درآمدند -پتجوسور بانگ بر آنها زد که ای پاران, ما مردم افغانيم 
زٍ در پناه شما آمده‌ايي مناسب آن امینت که ناموش ما دگاه دارید ‏ چون به دروازه سیوم رسیدند 
آنیا دربانی بوده نا گاه از یک دوله نعل شمشیر نمایان شد ضواست نا فریاد کند - درباخان 
لوحانی دررسید و فوطه در گلو انداخته چنان تنگ گرفت که طاقت فریاد نماند - همچنان در دوله 
درکشید که یارای فریاد نماند ‏ القصه چون همه دوله در قلعه در آمدند اج راجه را گریبان کشیده 
به جهت تماشا آورد - جوانان که عروس دول‌ها شده بودند از دوله برآمده دست به تیغ بر‌دند - 
اوّل به راجه تاختند و به قتل آوردند - در آن اوان شیرتان فوج‌ها بسته بر دروازه رسیده بوه که 
افغانان در رسیده دووازه‌های قلعه را بکشادند او با لشکر گران درون قلمه رسید و قتل عام نمود . 
از طالع روزافزرنِ شیرشاهی آن‌چنان قلعه که ستاحان ربع مسکون و مشاحان کوه و هامون در 
چهار دانگ هندوستان مثل آن قلعه نشان نمی‌دهند به‌آسانی در کفب اقندار شیرخان درآمد - ال 
مدمه فتح خود دانست ‏ اموال بی‌قیاس و خزانه بلا ائتها که از هفت گرسی راجه یک‌جا جمع 
شده بود داخل خزانة شیر شاهی شد -مردم خود را در آنجا داشته خاطر خود جمع گردانید.؛ 


تعلیقات ۱ ۵۵۳ 


گور ص ۷۲ 

واقع در بنگال, اکنون مخرویه است. 

چهار کند ص ۷۳ 

چهارکند در ولایت بهار واقم است. 

شخ بهلول ص ۷۳ 

در متخب اللواریخ (۱/ ۲۴۱) آمده است که «شیخ بهلول برادر بزرگ شیخ محمّد غوث گوالیاری را 
که از اکابر اهل دعوت اسمای تسخیر بود و پادشاه لسبت به او اعتقاد و اخلاص تمام داشت 
ه اغوای مفتنان واقعطلب بکشت و تاریخ آن واقعه «ققد مات شهیده )٩۴۵(‏ بافته‌اند 

گل‌بانو در گلبدن‌نامه (ص ۷۲) می‌نویسد: «شیخت‌پناهی بندگی شیخ بهلول در این وفت جیبه و 
کجیم و اسیاپ سپاهیگری در تحته پنهان کرده و در ارابه‌ها بار کسرده به شبرخان و میرزایان 
می‌فرستد میرزا هندال باور نمی‌گردند خر هجهت تفخص این آمر میرزا نورالاٍین مبحتّد را 
فرستادند» جیبه و کجیم را یافتند. بنذگیشنیخ بهلول را به قبل رسانیدند.» ابوالفضل علامی در 
اکبرنامه (۱/ ۱۵۴) دربار* قتل شیخ بهلول ی آزرده است: «چون تفرقةً بنارس و جونیور و آن 
حدود به مسامع علیهٌ حضرت جهانبانی رسد و تصعیعث اراد طغیان میرزا هتدال معلوم شد 
بهلول را که از اعیان مشایخ هسند و مفرون جلایل عواطف یادشاهی بود از بنگاله رخصت 
فرمودند که به ایلغاره خر د را به دارالخلاقه رساند و به مواعظ حقیقت اسامی میرزا را از خحپانت 
فاسده باز آورده به زودی استیمسال افغانان یک‌دل و یک زبان سازد. 

جوسا- جوسه مس ۷۳ 

در تاحیة بایانی شاهء‌آباد در نزدیکی آگره در کنار رود گنگ واقم شده است. 

الور < ارور ص ۷۴ 

در ابالت سند واقم است. 

نیمروز ص ۷۵ 

ولایتی است مشهور و آن را ژابل و سیستان نیز خوانند. 

حمید:بانوپگم ص ۸۰ 

حمپد:بانو دختر خواجه غلی‌اکبر مربی هندالمیرزاست. حمید‌بائو در چهارده سالگی در 
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جمادیلاوّل 4۴۸ در مُقام پاتره میرابوالبتا خطبةٌ عقد وی را به همایون‌شاه خواند. در 
کلدن نامه (ص ۸۶) دربارة ازدواج همایون با حمیده‌بانو: دختر میریابادوست آمده است که «بعد 
از چهل روز از ماه جمادی‌الاول سال ٩۴۸‏ ق در مقام روز دوشنبه نیم‌روز بود که اسطرلاب را 
حضرت پادشاه به دست میارک خود گرفته و ساعت سعد را اشتیار کرده و میر ابوالیقا را طلیده 
حخم فرمودند که نکاح بستند و مبلغ دولک نکاحانه به‌میر ایوالیقا دادند.» 

پس از یک سال اکبرشاه به دئیا آمد. اکبر هنوز یک ساله نشده بود که همایون در جنگ با شیرشاء 
شکست شورده به ایران پناهنده شد. همایون‌شاء به انقاق سحمیده‌بانو در 9۵۱ در چمن سلطانیه 
با شاه طهماسب ملاقات کرد و سمیده‌بانو مورد تفقد شاهزاده سلطان, خراهر شاه قرار گرفت. 
حمیده بائو به هنگام بازگشت از ایران در سبزوار صاحب دختری شد و به ناچار مدتی در 
خراسان ماند. حمیده‌بائو در پنجم رییم‌الثانی سال ۳ ق در آگره در ۷۷ سالگی و به روایتی در 
هشتاد سالگی درگذشت. در ترزک جهانگیزژی؛چهارده شب دوشنبه ۱۰۱۲ ق ثت شده است و 
در کنار قبر همسرش همایون شاه به شا کسیر ده شدا 

شال مستانگ ص ۸۱ 

این نام در نفایس الماثر رصن 0۲۸۲ /شال و مان -دودکبادن‌نامه (ص ۱۰۰) «شال مستان, که 
سرحد فتدهار است: در طقات اگري (۲ | ۷ و تاریخ شاهي (صي ۱۶۸) «سال زمستان» در 
اگرنابه (۱ / ۱۹۰) «شاله که از فندهار قریپ سه شرسخ است. در منتخب‌اسواریخ بداژنی 
(۳۰۳/۱) قصبه ,شال مستانگ». و در تذکرا همایون و اکر (ص ۷) «شال وستون, آمده است. 
محمّد خان تکلو صي ۸۱ 

محمدخان شرفالدین اوغلی تکلو از سرداران و رجال نامدار عصر صفوی حاکم بغداد در عصر 
شاه‌طهماسب لول می‌زیست. در نبرد با عثمانیان از خحود رشامت بسیاری نان داد. پس از 
عقب‌نشینی از بخداد به زوین آمد و در سال ٩۴۲‏ شاء‌طهماسب؛ محندمیرزا را از ستش 
ساعطان, گرفته به محمدخان سپره که به قول بوداق قزوینی «این اسر عظیم بود و حکومت 
دارالسلطنة هرات پدان ختم گردید.» محمدخان به همراه خانواده به شراسال رفت و در هرات 
معیم شد و سکومت خراسان را در دست گرفت. زمانی که همایون‌شاه در سال ۵۱٩ق‏ به ایران 
پناهنده شا سحمدخان به استقیال دی ستافت و ورود او را به اطادع شاء‌طهماسب رس‌انید. 


تملیتات ۱ ۵۵۵ 


۳3 


به دستور شاه‌طهماسب استقبال و پذیرایی شایانی از همایون‌شاه نمود و او را راهی قزوین کرد. 
محمّدشال در سال ۹۶۶ق درگذشت و مقام وی به پسرش قزاق داده شد. (تاریخ ابلچمی نظامشاه. 
ص ۱۰۵ به بعد؛ احسن التواریض ۲/ ۲۸۱ به بعدء جواهرالاخبانه ص )٩۳‏ 

رده صس ۸۲ 

در طقات اگری (۲ / ۸۶) آمده است که ولایت روه مسکن افاغنه است و روه, عبارت است از 
کوهی مخصوص که ابتدای آن به اعتبار طول, از سواد بجور تا فصبةٌ سوی از توابع بهکره و 
به اعتبار عرض از حسن ابدال تا کابل است و فندهار در حدوه این کوه واقع است. 

مانکپور ص ۸۸ 

شهری است از قسمت پرتاب گره در کار رودخانة کگ در روبدزوی کره. 

سهسرام ص ۸۸ 

در نزدیکی شاه‌آباد. 

منگیر - مونگیر ص ٩۰‏ 

شهری است در ایالت بهار. 

حاجی پور ص ٩۰‏ 

حاجی‌پور و پتته روبه‌روی هم در ساحل رود گنگ قرار دارند. 

جه ۳ با هن ۲۳ 

بر ساحل جنوپی رود گنگ و مرکز ایالت بهار. 

لجهنوتی ص ٩۸‏ 

شهری است بد بتگاله. 

ان 1۳۳2 

احمد یادگار می‌نویسد: «ملوخان باز لشکری جمع ساخته در آن واحی خلل برپا نمود و شهر‌ها 
را تاراج کرد. هیبث‌خان با اقفانان مشورت نمود و جاسوسان برو تعبین گرد - خبر آوردند که 
ملوخان قصباٌ یک را زد به غارت برده آنجا فرود آمده است -و لشکر او به جهت غارت 


جابه‌جا رفته و خود با دو سه هزار سوار یر حوض سنگ‌بست رود آمده است ‏ از شما نا او 


۵ تار ‌ فرشته (جلد دیم) 


بیست گروه راه باشد. هیبت‌خان پنج هزار سوار آهن‌پرش چیده همراه گرفته تما شب راه رفته 
در آخر شب به سر او رسید. ایشان در خواب پودند - چون بلای ناگهانی برافتاد از آواز نقاره و 
کرنای ایشان را پیدار ساخت و دست به تیغ برد -اکثر سپاه ملوخان به قتل رسید باقی رو به فرار 
آوردند. چون شب قتل بگذشت و مطلع روز برآمد ملوخان را کشته یافتند. هببت‌خان سجدات 
شکر به جا آورد و فتح‌نامه به آگره روان نمود, شاه عالم به استماع این خبر به غایت شاد گشته در 
لشکر طبل شادی زدند. هیبت‌خان را به انعام اسب و شمشیر مرضم و فیل و به خطاب اصظم 
همایون سرافراز گردانید.» (تاریخ شاهی. ص ۲۱۲) 

جردهیور ص ۱۰۲ 

شهری است نزدیک نا گور. 

ریون ص ۱۰۶ 

شهر ی است در نز دیکی قند‌هار. 

سیکری ص ۱۰۷ 

در دوازده کروهی آگره قرار دازذ. 

تیور ص ۱۰۷ 

در نزدیکی آگره قرار دارد. اکبرشاه در سالن ۱۵۶۹/٩۹۷۶‏ م عمارت عالی بر بالای کوه(سیکری) 
فرب به خانفاه شیخ طرح انداخت و جهت شیخ نیز خانفاه جدید و مسجدعالی بنا کرد و سیکری را 
فتحپور امید. این عماراث در مات پنج‌سال تخیلاً اتمام یافت.(تار بخ اثری» ص ۳۳۴) 

که سوالک « کوه لاهور ص ۱۱۳ 

در نزدیکی جالهندر است, 

هند به صي ۱۱۷ 

تصبه‌ای است به‌مالوه, 

هیموشی بقال ص ۱۱٩‏ 

در تاریخ اگیری (ص ۵۲) آمده است که «هيموي در وان جوانی در قصبهٌ دیواری به نمک‌فروشی 
مشغول بود اما به حیله وارد فشون سلیم‌شاه گردید و در سلک امرا درآسد. در زمان مبارزخان 


تعایتات ۱ ۳۹ 


عدلی به مناصب وکالت؛ سپه‌سالاری رسید و با بذل و بخشش توائست قدرت ر! در دست برد 
و خود را سنت رای و بکرجیت لقب داد. هیبوی از آنجا که سواری بلد نبود همواره بر فیل 
می‌نشست. هیموی در دوم محرم ٩۲۴‏ ق در جنگ با اکبرشاه به قتل رسید. و میرعیدالحی صدر 
در تاریخ این فتح قطعه‌ای گفند: 

زردی مکر و تزویر و دغا کز حضرت دهلی به دست آفتاد ناگاه از قضا هسموی هندی را 
جلال‌الُ ین محمّداکبر آن شاه تعکر نعت به عون و لطف سقّ بگرفت هندوي مرو را 
دبیر نع بر لوح بقا با خامة قدرت رقم زد بهر سال نوت او بگرفت هیمورا 
قباخان لنگ ص ۱۲۴ 

محمدقیاعان از اعاظم لمرای اکبرشاهی در ادریسه. در اواعر سال ۸۱۵۸۰/۹۸۸ در جنگ قتلو 
انغان کشته شد. در طبقات اکبری (۴۳۰/۲) فوتش را در ۹۸۴ق نوشته است. (تاریخ اکبری: 
ص ۳۱۴ 

قیدار نبی ص ۱۲۷ 

از شهرهای استان زنجان. بقع فتّدار نمی زینت‌بخشراین شهر است. صندوق بفعه تاریخ 
۱ را دارد. ظاهراً قیدار دومین پسر حضرت اسماعیل است و ار را پدر مشهورترین فجایل 
عرب دانسته‌اند که پس از حمله بختنصر گرفتار سختی و پراکندگی شدند. (دابرة المعارف فارسی) 
تبرگران ص ۱۳۳ 

در بخش شمالی کوء هندوکش. 

هندوکش ص ۱۳۳ 

عقبه‌ای است به کابل که آن را هندوکوه نیز گویند. 

طالقان ی ۱۳۳ 

شهری به خراسان که آن را مروالرود نیز گویند. 

کرلاب ص ۱۳۴ 

شهری است به ختلان. 


کشم ص ۱۳۵ 

در نزدیکی کابل و بدخشان واقم است. 

نگرکوت < نفرکوت ص ۱۴۰ 

شهری است در ایالت ینجاب و اکنون به کانگره شهرت دارد. 

مرگ هبایود‌شاه ص ۱۴۷ 

در تاز بخ شاهي (ص ۳۴۵) درباره مرگ همایون‌پادشاه از زیاب مو لانا فاسم کاهی, چنین آمده است: 
هسمایون پادشاه آن شاه صادل که فیض خاص او بر عام انتاد 
ز بام لصر زیبا همچو خرشید بسه پساپان در نسماز شام افتاد 
جهان تاریک شد در چشم مردم خلل در کار خاص و عام انستاد 
پسی نساریخ او از غسیب گفنند «هسمایون پادشاه از بام انتاد؛ 

و بداژئی نیز در منتخب التواریخ (۱/ صی۳۸۹) نج آورده است: 
هصمایون پادشاه صسلک مقتن ندارد کس ج او شامهنشهی باد 
ز بام صصر خودانتاد تاکه وزانشمر صزبزش رفت بسر باه 
پسی تاریخ او از غسیپ گفتند همابون بادشاه از بسام افتاد 


عیبر نهه < عبر ته صي ۱4۵۲ 


ناحیه‌ای است میان نا گور و جالور. 

مانگوت ص ۱۵۵ 

در نزدیکی سیالکوت در داملة 5 * فرار دارد. شپرشاه و سلیم‌شاه در آنجا قلعه‌ای در سرد 
پنجاپ پنا کردند که پسیار مستحکم بود. 

ماهم اجه ص ۱۵۶ 


مأدر آدهم یا 
سرور پور ‏ زرص ۱۵۷ 


از توابم فتو ج اس 
از ترابع کوج اسست. 


شیخ گدایی ص ۱۵۸ 

عبدالرحمن شیخ گدايی پسر شیخ جمالی کنبوی دهلوی به گدایی شهرت داشت و به اکثر علوم 
عالم بو د. در غیاپ هعاپون اطلاعات راجم به وضعیت و اسوال هند. مس فرستاد. در حمله این 
خدمات بیرم‌خان او را به منصب صدرالصدور متعین گردانید در سال ۹۷۶ق وفات یافت. (تاریخ 
اکبری» ص ۲۸۲) 

بیکاثیر صس ۱۶۳ 

قصبه‌ای است میات سید و اجمیر, 

جهجر - جهجهر - ججر ص ۱۳۴ 

در سی کروهی دهلی در ایالت پنجاب. 

ماجیواره< مچهیواره ص ۱۶۴ 

در اي لدهياته در ایالت پنجاپ وافع.اشت. 

میرزا عبدالرحبم‌خان سین ۱۶۶ 

عبدالءحیم‌شخان فرزند پیرم‌ان در۱۳ صفر ۹۶۴ق / ۱۷ ژانویه ۱۵۵۶م در لاهور به دنیا آمد. 
چهارساله بود که پدرش را از دست داد. ملازمان بیرم‌خان از جمله محمّد لمین دیرانه. عبدالرحیم 
رابه آگره بردند. در دربار اکبرشاه و تحت سرپرستی وی از محضر ارباپ فضل چون مولانا محند 
امین اندجانی. میان وجیه‌الین گجرانی. حکیم علي گیلاتی و نظاملْین بدخشی کسب قیض 
کرد. توجه خحاص اگیرشاه به عبدالحیم به زودی او را در ردیف بزرگان دربار قرار داد. شانزده ساله 
بود که اکبر شاه را در سفر گجرات همراهی کرد. در سال ۹۸۴ق / ۱۵۷۶ حکومت گجرات به وی 
واگذار شد. در سال ۹9٩۸‏ / ۱۵۹۰م عیدالزحیم‌خان به متصب وکالت دست یافت. با مرگ 
اکیرشاه در دربار جهانگیر: با قدرت کامل به خدمت پرداخت. 

در سال ۱۰۳۲ ار ۲۲ ۱۶ شاهزاده خرّم و عبدالرحیم‌خان براي تصرّف قندهار نعیین شد اما در 
اختلافی که بین شاهزاده خرّم با جهانگیرشاه رخ داد هرچند که عبدالرحیم سعی نمود تا رفح 
کدورت کند اما موفق نشد و در این مبان, خود نیز متهم به همدستی با شاهزاده خرم گردید و 
توسط شاهزاده پرویز و حمایت خان به دهلی فرستاده شد. جهانگیر با اعتمادی که به وی داشت 


73 ۱ تاریخ فرشته (جلد دیم) 


قنوح را به عنوان تیول به وی وا گذار کرد. خدالرحیم سرانجام در سنْ ۷۲ سالگی درگذشت و در 
کنار نظام‌الاین اولیا و میرمیران به خاک سپرده شد. عبدالحیم‌خان به همان اندازه که در امور 
نظامی موفق بود در علوم عقلی و نقلی نیز تبخر کامل داشت. زبان فارسی؛ عبربی؛ نرکی؛ 
ستسکریت و هندی را نیک می دائست. در زمان وی زیان فارسی گسترش یافت» نثری فصیح 
داشت و در شعر «رحیمه تخلص می‌کرد. توجّه وی به ادبیّات سیب شد که شاعران ادیبان و 
ارباپ فضل به دربار وی روی آورند و مورد تشوین قرار گیرند. کنابخانٌ شخصی وی که حساوی 
کمیاب‌ترین سخه‌های خطی بود همواره مورد استفاد؛ُ اهل علم بود. و از اين جهت شاعرانی 
چون نظیری نیشابوری» عرفی شیرازی و مشکین شیرازی در اشعار شود از وی به نیکی باه 
کرده‌اند. بابرنامه اثر ظهیرالذین باپر پادشاه در زمان اکبرشاه به دستور عدالرحیم‌خان از تسرکی 
جفتایی به زبان فارسی برگر دانده شد, 

از زمان عبدالرحیم‌خان بناهای بسیار زیباین در شتهرهای دهلی لاهور, احمدآباد و برهائیور 
به یادکار سانك, اس. 

کا کرو صی ۱۶۸ 

از توایم مالوه. 

برار صي ۱۷۱ 

شهری است به خاندیش و آن را پرات نیز گویند. 

سوورت < سورات ص ۱۷۲ 

بندری است در غرب هند در ایالت گجرات. 

کهکر - ککر ص ۱۷۳ 

نام قییله‌ای ست که در تواحی کوه‌های نیلاب بهار و کشمیر زندگی می‌کردند. 

جالور س ۱۷۴ 

فلعه‌ای است د ‏ حیةٌ جودهپور به گجرات. 

متو‌هره - متهرا < متوره ص ۱۷۴ 

در پیست گروهی فتحپور واقع است. 


۵ ۳٩ ۱ تعلیقات‎ 


راجه تودرمل ص ۱۷۸ 

راجه تودرمل از طایفة کهتری در لاهرپور متولّد شد. پس از فراگپري مقتمات علوم؛ به زبان 
فارسی رو آورد و زبان و ادب فارسی را یاد گرفت. در اشر لیافت و درایت و. به یمن تسربیت 
اکبرشاه مدارج ترقی را طی کرده به منصب چهار هزاری و مرتبة مارت و سرداری رسید. در سال 
سیزدهم پادشاهی اکرشاه بود که رسیدگی به امور مالی تجرات به وی مسحوّل شد. تودرمل در 
این مأموریت شابستگی خود را تشان داد و در سال نوزدهم پادشاهی اکبرشاه به همراه خان‌خان 
به بنگاله رفت» هرچند حکومت و سرداری بنگاله به نام خان‌خان بود انا در سرکوب یساغیان و 
تیه سرکشان از خود شجاعت نشان داد و بیش از پیش مورد ترجه اکبرشاه قرار گرفت. در سال 
پیست و یکم پاه‌شاهی اکبرشاه باز برای انتظام امور گجرات مأمور گشت. در این مأموریت نیز 
توانست امور محوله را به خوبی انجام دهد. تودرمل در طول دوران خدمت همواره مورد اعتماد 
اکیرشاه بود تا جایی که در سال ۰٩4ق«‏ له اشرَاف-دیوان منصوب شد و همگی مهمّات مالی و 
ملکی بر وی فراهم گر دید و معاملات مالی و ملکل را از سر نو بنأی تاژه گذاشت. در اواخر عمو 
به علْث پبری و بیماری پس از "عفده ستال وزارت از اکبرشاه اجازه خواست که دست از همبه باز 
دارد و بر ساحل گنگ رفته واپسین نفس را به یاد آبزدی پردازد. 

اکبرشاه با درخواست وی موافقت نموه و تردرمل روانة هردوار گشت و سرائجام در سال 3٩۹۸‏ 
درگتشت. راجه تودرمل از جمله هندوانی است که به زبان فارسی عشق می‌ورزید تا جایی که 
زبان فارسی را بان رسمی اداری قبار داد. ابوالفضصل حلامی وی را به راستی و درستی و 
خدمت‌گزینی و کم آزاری و مردانگی و بی‌طمعی ستوده است ست. نک ما شرالاعراه ۰۱۲۲۱۲۹/۲ 
لفات اکري ۰۴۳۳۲۲ 

غازی پور عص ۱۷۹ 

در نزدیکی سید‌پور و 

گورکهپور ص ۱۸۶ 


ناحیه‌ای است ۳ نزدیگی آوده. 


سرتال ص ۱٩۲‏ 

در نردیکی آب مهندری در ابالت. 

قلعٌ کمل میر - کوهل میر- کوتهل میر- کوبنهمیر ص ۱۹٩‏ 

قلعه‌ای بود بسیار محکم و دست یافتتی در ایالت اودیپور. 

درياي چین ص ۲۰۱ 

مراد خلیج ینگاله است, 

ترهت صی ۲۰۲ 

ولایتی است در بهار. 

گنجوتی ص ۲۰۳ 

گنگ وتی یا گنگاوتی مراد محلی است در نزدیکی رایچور, (فرشنه ترجمه به اردی, حواشی ۱۲/۳) 
شترگردن ص ۲۰۵ 

دره‌ای است در افغانستان که وادی قرم و وادی لوگر زا تقسیم می‌کند و جای بسیار مهمی است 
زیرا راهی که به کابل می‌رود از این,دره مي‌گذرد. (0دبخ اکری: ص ۲۵) 

ججونه گر ص ۲۰۸ 

در ایالت گحرات است. 

بنگش ص ۲۱۲ 

در نزدیکی کابل بین پشاور و غزنی فرار دارد. (تاریخ شاهی؛ ص ۳۳۱) 

بهمپهر * بهنبهر ص ۲۱۳ 

محلی معروف در جنوب کشمیر. 

آسیر ص ۲۱۹ 

قلعه‌ای است به حاندیش در نزدیکی پرهان‌پور. ال کسی که آن را عمارت کرد آساآهیر بود. آهیر 
به هندی گله‌بان را گوبند. (خاتمه شاهد صادق) 

میرجمال‌الاین حسین بن فخرالد ین حسن انجوی شیرازی ص ۲۲۵ 


در او ان جوانی تیاه تال رفت. اوایل دز یل هیر حکام دئین برد سپس یه خحد مستب اکیر شاه [ سید . 


هپ۱۰0۱۰۳(«پصرس«سىسصث«ث 1 


جلال‌الاین همواره مورد توجّه اکبرشاه بود. در ۳٩٩ق‏ به منصب ششصدی و در سال ۱۰۰۳ 
به‌متاء هزاری رسید. در سال ۱۰۱۳ق در عروسی شاهزاده دانيال شرکت کرد. در دوره 
جهانگیرشاه به سنصب چهارهزاری رسید. در ۱۰۲۵ مصادف با بازدهمین سال سلطنت 
جهانگیرشاه؛ به منصب پنج هزاری و خحطاب عضدالدوله مفتخر گردید. در ۱۰۳۰ق به دلیل 
پیری از طرف جهانگیرشاه از مقامات دولتی معاف گردید. میرجمال‌الّین در بهرایچ مقیم شد و 
سرانجام به اجل طبیعی درگذشت. میرجمال‌اللین برای تألیف فرهنگ ود مت دوازده سال 
عمر صرف نمود و سرانجام در 3۱۰۱۷ در چهارمین سال سلطنت جهانگیرشاه» تألیف فرهنگ 
را به پایان رسانید و به نام پادشاه وفت فرهنگ جهانگیری نام گذاشت. (فرهنگ جهانگیری: 
پیشگفتار) 

قضه امیرحمزه ص ۲۲۵ 

قصهُ حمزه میرزا با رموز حمزه يا حمودنانه. اژ دالیتان‌های دل‌انگیز پهلوانی است که ريش 
مذهبی دارد. قهرمان اصلی داستان حمزه؛ عموي سضرت رسول اکرم(ص) است. این داستابِ در 
سر زمیی‌های اسلامی تا هند و أبدوَنری از ,شبهرت چشم‌فبری برخوردار بوده است. (نک: قصا 
ایرالمومنین» حمزه: مقلمه) 

کلب رکه عم ۲۳۸ 

شهری است در ایالت آئدرایرادش. 

تلیگ ص ۲۲۸ 

شهری است در بخش جنوبی هندوستان واقم در ایالت آندرایرادش. 

وارنگل < ورنگل صس ۲۴۱ 

شهری است در حدود گلکنده و در ۸۶میلی حیدرآباد در ایالت آندراپرادش. 

اودنی ص ۲۳٩۹‏ 

در ایالت آندراپرادش قرار دارد, 

جیول - جول ص ۲۳۹ 

در جنوب بمپثی در کنار آب بهت واقع است. 


ست مت تسج 


لا ار تج موم 


دابل < دابهول ص ۲۳۹4 
بندری است در ایالت آندرابرادش. 
بیجانگر ص ۲۳۵ 
در ایالت آندراپرادش واقم است. 
بالا گهات ص ۲۴۶ 
بخشی از ناحیة برار (نک: ج اوّب). 
نوساری صی ۲۴۷ 
در نزدیکی سورت قرار دارد. 
مُرهت سص ۲۴۸ 
ولایتی است به آندراپرادش و آن منسوب است به فوم مرهته. 
ماهور ی ۲۴۸ 
قلعه‌ای است به برار در ایالت آندرایراوف 
رامگیر ص ۲۴۸ 
در جنرب شرئی برار واقع است. 
شیخ آذری اسقراینی سس ۲۵۱ 
تولد او در آذرماء رو نموه لهذا آذری تخلص کرد. مردی درویش‌مسلگ و با فضیلت بود. در 
سرکار شاهرخ سلطان پایة بلند یافت و به منصب ملک‌الشعرایی معتاز گردید. آخرالامر قدم در 
کوچة تجرید گذاشت و با سفر حجاز فیض طراز رفته و دو بار مناسک حج به جا آورد و در وفت 
مراجعت. به گلگشت هند شعافت از دهلی متوجه دکن گردید و به خدمت احمدشاه بهمنی والی 
دکن رسید. فصاید غرّا در مدح او پرداخت و جواهر فراوان گرفت و چون السفات فراوان از 
احمدشاه دید بودن در هندوستان را بر خود فرار داده و فرزندان را از ولایت طلب نمود. اتفافاً در 
آن ایام قصر دارالامارت پندر به اتمام رسید شپخ این دو پیت را گفت: 
چسندا فسصر مشید که ز نرط صظمت آسمان پایه‌ای از سدرهٌ این درگاه است 
آسبان هم تتوان گفت که ترک اهب است تصر ساطان جهان امد بهمن‌شاه است 


و ادا ام دا سس ۳۱( 


تعلیتات ۵ ۶ ۵ 


ویلم پتن ص ۲۶۲ 

صحیح آن کانپانهین. در برهان مآثر (ص ۳۲) «فیلم پئن؛ ضبط شده است. 

کگلکنده ص ۲۶۷ 

شهری است در نزدیکی حیدرآباد در ایالت آندراپرادش, 

بنگاپور ص ۲۹۱ 

در نزدیگی بمبئی قرار دارد. 

کنخادلی صس ۲٩۹۲‏ 

در تزدیکی بهدر واقم است. 

جنیر صس ۳۱۰ 

در ایالت آندراپرادش واقع است. 

اسفراین ص ۳۷۷ 

شهری است به خراسات, در فدیم مهرعان می‌گفتند. در نزدیکی بجنورد در ۱۰۸ کیلومتری 
سبزوار قرار دازد. 

کلم ص ۳۷۸ 

در جتوب شرقی برار در ایالت اندرایرادش واقم است. 

مهایم - كلوي ماهم ص ۲۷۹ 

در شمال بمپلی واقع است. 

بلیناس صس ۴۳۲ 

حکیم دربار اسکندر مقدونی. او را پلیناس جادو ثیز خواننده از سردم طوانه از شهرهای ردم. 
کر یند اولین کسی است که دربارة طلسمات سخن گفت و کتاب بلیناس راجع به اعمالی که در 
موطن خریش و در ممالک دیگر از کلمات کرده مشهور است. این نام به ضبط‌های مختلف چون 
بلیناس» بلیلوس؛ آبلینوس و آپولونیوس آمده است و صاحب نام را به لقب‌های حکیم: صاحب 
الکلمات؛ مطلسم» جادو و گاه نار یاد کرده‌اند. (لغت نامه) 


نرد مسلمانان دو تن بدین ام شناخته شده‌اند؛ نخست آپولونیوس که در فرن ال میلادی 


۶۶ _تاریخ فرشته (جلد دوم) 


می‌زیست و از مردم طوانه پایتشت کایادوکیه که فیلسوف فیثاغورث بود و کرامات و خواوق 
عاداتی بدو نسبت داده‌اند. دوی بلیناس / ابلوئیوس ریای‌دان معروف پونانی قرن سرم پیش از 
میلاده وی در بوغه متولد گردید. ابتدا در اسکندره و سعد در فرغاموس تدریس می‌کرد. از 
مهمترین تألیفات وی کناب مخروطات رامی‌توان نام برد. (معین / اعلام) 
پندوه صی ۴۳۹ 
در نزدیکی آب اتک قرار دارد. 
اتتور ص ۴۴۲ 
قلعه‌ای است در ایالت آندرایرادش. 
بلگوان - پلگام ص ۴۴۴ 
در حوزه بمیئی فرار دارد. 
جاجنگر ص ۴۲۷ 
در ساعا مهاندی در شمال شرق هد وافع اس 
کند بیر < گوندوبر ص ۴۴۷ 
در نزدیکی آب اتک در مدراس واقع است, 
مچهلی پتن ص ۲۵۱ 
بندری است در ایالت آندراپرادش. 
فتم نام سلطان محمدشاه ص ۲۵۴ 
صورت فتح‌نامة سلطانمحمّد بهمنی که بلاد کفره را از سرحدٌ آریسه گرفته و به کنجی رفته و 
بت‌خانه اش را خراب کرده و ولایت نرسنگ را پای‌مال کرده و در آن اثنا جثاب مخدوم ارم و 
وزبر اعظم خواجه‌جهان را متهم ساخته‌اند به آنکه با نرسنگ مت بود و به قتلش رسانده‌اند. 
اه أعلّم فان المور. 

نفایس حمد و ثنایی که سالکان مسالک یباهدون فی‌سَبیل‌له در بیداه اداء آن به آقدام 
خلوص و صفا اقدام نمایند و زواهر جواهر شکر و سپاسی که مالکان کشور لأن شکرتم به‌مفتاح 
خصوصیّت مصداقش قلاع اقلیم دک گشاده گردانند. سزاوار درگاء پادشاهی است که جواهر 


تملیقات ۵۶۷ 


فتح و ظفر و اطمییان خراطر شکان بحر و پر در تيغ نصرت‌پیکر سلاطین کیوانس نز مردع و 
مضمر ساخته تعالی شانه و عظم برهانه و شرایف سلام و صلواتی که معابد اصستام از غلفلة 
صبدای آن به مساءجد اسلام مبدّل گردد. و صمصام صفا منطوقش قاطع رقاب سمعه و ریا باشد. 
بر پیغمبری که اعتاق گردنکشان معارک کفر و ضلال به تهدید و تخویف انا ی السّیف در ربق 
اطاعت و انقیاد درآورده و فتح‌نامة نیزتش از جهت انشراح قلوب اشّت و تشبید مبانی دین و ملّتب 
به طفرای غوای انا قتحتا تک فا #بیغا؛ مزین و مُحلی آمده صلی اله علیه و عیی اله و صحبه و 
سم تسلما را کبیر 

بعد از تحمپد و تمجید ملک دادگر و درود و ثناء سیّد بشر بر پیش‌طاق روزگار و صفحات لیل و 
تهار صورت مساق این سیاق نگاشته باد که چون همواره همای بلندآشیان همّت ما در هوای 
فضای تفوبت اسلام و اعلای معالم دین خیرالانام طایر است و رخش تیزتک هوس و هوا در 
مسالک رفاهیّت احوال رعایا و فراغ وفناغ بترایتارساین هر آبنه دوحه ساطنت عظمی که 
موصوف به صفت اصلها اب و فرعها ی الب است. یومأفیوماً در جویبار نشو و نما از ثمار 
حصرل منی بارور می‌گردد و صَنورّت. هو نیت و عزیمت که در صححیفه طویت به قطم اندیشه و 
فکرت نقش می‌بنده و مستتبع جلایل فتح و ظفر و مستعقب اصناف فواید دیگر مي‌آید 

می‌رسد در گوش هوش از راه جانش صد توید . عرکرا از صدق نّت روی بخت آمسد سقید 
منجمله از سوانح فتح‌های ارچمند که در اپن وقت اتفاق افتاده آن است که سلازمان درگاه و 
کارکنان آگاه به عرض هماپون ما رسانیدند که خشم و رعاپای قلعه کندپیر که احکم قلاع هر بقاع و 
ارقع جبال کل اصقاع است داغ بغی و تمد بر چهرة احوالل خود کشیده‌اند و فد ایشان مطلقاً 
به عناد و طغیان انجامیده و بالکلیه دست از داسن اطاعت و انقیاد اسلام گسسته‌اند و از سر 
استظهار تمام به آريسة خاکسار کفر کردار پیوسته و مجال اهمال در تسخیر آن موجب ظهور فساد 
است و مستلزم انواع خرابی بالاد. بنابراین؛ در بیست و پنجم ماه مبارک رمضان سنه خمس و 
ثمانین و ثمانمائه که مجموع اعداد فتح محتدشه (۸۸۵) اشعار بر آنْ دارد ما به نفس همایون 
باکل لشکر ظفر رهب به عزم اطفاء شرر آن شز و قلم و قمع معاندان دیگر متوجه آنجا شدیم و 
کورچ بر کوچ متواتر به‌مّت قلپل ناحية آن حصار را معسکر همایون گردانيديم. و از آنجا که 


مقتضای دولت قاهره رو زافزون است بهمجرد نمو داره جنیش و جوش دریای لشگر و شکوه 
فیلان کوه پیکر و برق و لمعان جوشن و مغفر زلازل خوف و هراس و آتش بیم و وسراس در 
نهاد و فذاد آن فساد افتاد و بی‌احتیاج تدبیر مصالح تسخیر و ارسال رسل تیغ و تهر لواء اطاعت و 
ایلی و اعلام موافقت و یکدلی اژ بروج و شرخات حصار افراشته کُردانیدند و صغار و کبار 
انگشت زنهار برداشته آیت ربا نا ی می‌خواندند و از روی صجز و اتکسار به لسان 
استغفار و اعتذار چنان معروض داشنند که سبب عدول از جادَهٌ اطاعت و سلوک سبیل شرایت 
آن بود که جمعی از کارفرمایان درگاه اعلی که تدبیر استقامت مملکت و امرِ فرمایش و حکومت 
مفوضی به رای ایشان بود بتابر اعراض فاسده خوبشش طایفه تطاول‌صنعت نعذی صنعت بر ها 
گماشتند که طریق سفک سماء و هنک عرض ماسوا به قدم اهتمام و اعتتا می‌سپردند و عمل سر 
مفسمون َضاتُوا الصَلوةً و ناوات از حصایل حمیده می‌شمردند. نه ثقال صوانم 
اعمالشان در میزان الوزن یی آمخق,قدز کاهی کرنه در جمعیت‌آباده یرم رهم سیعاً دزد 
مالک روز جزاشان قرب و قیمت گیاهی: و هرچند_در این باب عروض به پایة نخت فلک‌ار تفا 
ارسالی داشته کسی مصدوقه حال, بل اصیغام همایون نرسانید تا در این وقت که کارد به استضوآن و 
کار به جان رسید و صورت این چریمه به طهور پیوست. اکنون اگر از دیوان مکافات. کناه این 
جمع گمراه را پاداش خراهند فرمود قهرمان تبغ را مامور فرمایند تا در سیاست‌شانه: من یعمل 
شوه یجرّبه, هر یک را سزا و جرا دهند. و اگر بر مقتضای فحوای. والکاظمین الیْظٌ و آلفافین 
عن الناس قلم عفو تام بر جراید جرایم مشت شقاوت علایم خواهند کشید یقین است که 
موجب ثبات و قرار ملکت و انتظام و انسای مملکت خواعد بود. متنوی 
شاه که نسرئیب ولایت کند خکسسم رشیّت بسارهایت کند 
تا هه سر بر خط فرمان نهند دوسئش در دل و در جسان نسهند 

چرن آفتاب اطلاع ما بر ساحت احوال رعیّت و بیداد تال جور خصات تابان گشت؛ سایر رعای 
از راه مرحمت و عاطفت در مأمن عفو و امان و مقر تسلی و اطمینان قرار دادیم و حصار مذکور 
با جمیع لواحقی و مضاقات به عنایت خسروانه به حواله مسند عالی الغ اعظم تظام الملک 


مفوّض گردانيديم تا سذ غور و تشیق امور جسمهور و رعایت عباد و معموری بلاد بر ذمت 


تعلیقات 4عن 


خدمت خود واجب و لازم شناستد. 
تاه 
پتشم فلگ ندید و لبیند به چعشم ضصویش کارها که دولت ما را سیشر است 
هسر فنتح کاسمان دهد آن منتهای کار ون بنگری مقدمة فتح دیگر است 

بعد از اتمام این مراد در خاطر الهام مأثر چنان افتاد که چون میدان زمان تا اوان بُشکال ممتد و 
موسع است و استیصال غَبده لات و منات و معابد مشرکین و مشرکات امری مرج و متوفع و 
نرسنگ کفرکیش بدسیر که به کثرت حشم و حشر و فسحت ولایت و بثدر از سایر قابضان له 
پیجانگر اعظلم و اکیر است تا غایت در عرض اخلاص به درگاه اعلی و عرض خدمتی و تعل‌بها 
تاخیر و تراعی نموده الیل و لولی آن است که دپار نابکارش به حوافر سح ستوران و بران ساخبته 
غالا سافلها گردانیم. بنابراین از سرحدّ قلعة کندبیر مقدار چهل فرسنگ در ولایت آن ستمرّد 
خاکسپار درآمنديم و پیرامون حصار بلیل که آر مَفظطْم مدن آن بلاد است مخیّم نزول همایون و 
مقر اقامت و سکون ساختیم و آن مفسد متمرّد.را چیه جای یارای مفاوست و مقابلت است از 
هول جان و دهشت شمشیر بر تیم ماع در هیچ مکان, قرار نتوانست گرفت و با جمع اجنس 
از جنس ود فرار برقرار اختبار نموده شغال‌وار هر روز از جنگلی به جنگلی متتقل می‌شد و 
کلاغ صفت از کلوخی برکلوخی متکی و متکل تا در آن وقت جاسوسان معتمد و منهیان پرخرد 
چنان خبر دادند که در پنجاه فرسخی این مقام شهری است کنمجی نام که در حاق وسط ولایت آن 
بدفرجام واقع است و مشتمل است بر بتخانه از نوادر روزگار و خزاین و دفاین بسیار با قریب 
صد هزار آدمی از صفار و کبار و از بدو اسلام الی هذء لیام پای هیچ آفریده از ولاة اسلام و 
ایمان در اين مکان نرسیده اگر به تأیید ریّاتی الغار سلطانی وافع شود و شک نیست که نایم 
پی‌شمر و فتوسحات بی‌حد و مر در حوزَهُ حصول میشر خواهد آمد. چون حفیقت حال بر منوال 
این مقال بود خواستیم که نصوای شأریینمآیاا الافاي و ف انیم خت یبن همه احق بر 
کمّار نگرنسار و رایان ثابکار آن دیار لایح و هویدا گردد و سر مصداق جاة ان و رهق الباطل ان 
الباطل ان روت بر ضمیر شرم اهل آن مرز و بوم واضح و پیدا شود بناءٌ علیه, فرزند ارجم‌ند 


مرحم شحان» مد ال ایام عمر» را با بعضی از وزرا جهت محانظت بتگاه و ضبط دا ه مستفین 


0۷۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
گردانيديم و بعد از آن فرمودیم نا پادپایان صحرانورد گیتی‌سیر و ابر هیکلان مسافت‌پیمای 
عالم‌گیر. 
مثنوی 

له باد از باد مصرصر خوش‌عنان‌تر ..."تسه ابسراژ ابر تسیسالی روانتر 

قسری‌بشت و گسراننعل و سبک‌خیز بسه دیدن دورسین و در شدن تسیز 
مستعد ساختند و با لشکر جزار مقدار ده هزار تازی‌سوار پای در رکاب درآورده به گپرودار به گردار 
باد لال و وهاد آن بلاد را به ذراغ اقدام اسبان عربی‌نژاد پیمودیم و به طریق چند از صراط مستقیم 
باریک‌تر و مضیقی از قلوب کفار تاریک‌تر اتفاق عبور افتاد که جواز از آن در حوصل قدرت بشر 
تکنجد بلکه قرّت عاقله حکایت آن را به میزان اعتبار بسنجد. [ذا جاة تاه وَالتم هه علی 
له معسور المور و صعتها 
تا بعد یک روز و در شب. موکب آشرف‌هابا مقدا,یکصد و پنجاه سوار از غلامان خحاصّه بر 
سایر عساکر تصرت‌مآثر سبقت نموده گردا گرد بلده کتجی را دایره انداختیم و پامداد یازدهم محرم 
سنه ستّ و تمانین و ثمانماله که با تصّول ل,شبار فتح پحمدشاه ( ۸۸۶) حکم طایق اشعل 
بالتعل دارد در حالتی که خسرو ترک‌چهر مهر در صحراي وسیم سپهر لرای فلق برافراخته بود و 
تیغ شعاع از نیام افق مسلول ساخته و عرص زمین از کفر ظلمت شب پرداخته اهل آن بلده را در 
مضین وضاقّت لیم الارض, گرفتار گردانيدیم و مفزای عنم داثرة الوء را حسب حال 
ایشان سانتيم و حارسانی که به جهت محافظت اصنام و حراست آن مقام متعین بودند بر 
مقتضای و قذف ق قلو.م بپم الرْغبٌ؛ کحمر مُسْتفرد فرّت من سور 
هر یک در مفزی گریزن و پنهن شدند و در سنگلاخ تفرقه و پرکندگی» تتگنای عجز و درمائدگی 
سرگردان و حیران و هاتف ظفر از مکمن» و ان جُندناقه لبون صدای یفعا در مسامع لشکر 
اسللام انداخته هر یک از افراد ملوک و ترکش‌بندان به تاراج خمانه و پکخانه‌دان اشتغال نمو دند. 

لیستي 

از هر طرف که چشم نهی جلو؛ ظفر ... وز هر طرف که گوش کنی مود امان 

چنالچه آنچه از نوادر غنایم در دیوان خاص مجتمع آمده چند سلسله فیل است قوی‌هیکل و دو 


تعلیثات : ۷۱ 


بت زرپیکر مکلل که عثد؛ُ اسلام و عبدهُ اصنام آن را بر سریری از رشام موضوع داشته بودند و هر 
یک را عقدی از یاقوت و الماس در بر کرده و چتری مرضع بر سر افراشته و گنج‌خانه مشتمل بر 
دفاین و جواهر از جنس اعلی و لای گران‌بها و قریب چهل هزار نفر عبید و سا و چهارصد 
پای‌کوب خُستاه. 
مثنوی 

از جسنس زر و جصواهر در چندان که شوه خزانه‌ها پر 

از نیت نیک و خسن اخلاص جمع آسده در خزان؛ خاص 
و ملّت چند روز دیگر در آن مقام توقّف نمود تا متخلفان لشکر منصور ملحق می‌شددند و 
به تصیبی وانی و حظی وافر کافی از غتیمت محظوظ می‌گشتند. و بعد از آن به فقوت دین 
محمّدی و نیروی شرع احمدی آن بتخانهٌ فیدیم‌احوال را که يا کهنه‌دیر فلک هم‌سال بود و 
به حسب هر یک از طول و عرض و ازتفاع تقریباًپنجاه ذراع به آتش سوزان بایر و ویران ساختند 
و آن اصنام بذفرجاه که به زعم فاسد پت برستان»معیود و مسجود ایشان بودند در یاک مذلت و 
هوان کشدند به دار جفا و خوارَآویژانرگوداندند و اژرجقب آن به‌مّت ده روز دیگر با حظ 
اوقر و سعادت و ف منصور و مقر به معسکر ظفراثر ملحق گشت. 

ولد 

بر همه خلق واشح است که ما روی همّت به هر کجا که لهیم 

بخلصان را به لطف بنواز یس دشمنان را سزای خویش دهپم 
بعد از معاودت به‌معسگر همایون بر ضمیر خورشید اشراق ما که آیین؟ جمال فحوای یلم اسر 
و أَُقْ است از لسان صاحب خبرتان وثیق علی سبیل التحقیق روشن و مبرهن گشت که به مجزد 
آن که فلان در بعضی فشایای ملکی خسن التفاتی از ما درباره بعتمدان قدیم و مخلصان مستدیم 
در مشاهده نمود؛ نهال حسد در چمن حسدش از ثمر کینه بارور آمدده و صورتی که نه فراخور 
منصب و رتبت اوست و موجب خلاف و عناد دولت ماست در خاطر آورده. در آن حالت که ما 
با ترسنگ خاکار که سالاره تک الّذینَ یس غُم نی الاخزة لا ار است به قتال و جدال 


مشتغل بودیم و عباد و بلادش را بهآشر و نهب قالم و مسحاصل رنه خویش به آن منسد 


1 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


بدکیش فرستاده مضمونش مشتمل بر موائق اکیده در فتح الباب ایتلاف و النیام و تواکید شدیده 
در اقامت مراسم انحاد علی الدَرام و آنکه شما از آن طرف و ما از این طرف ائفاق و اجماع نموده 
نوعی اهتمام به نقدیم رسانیم که این بساط ممهّد به طرح مجدد مبدّل گردد و صورتی بر وفق 
مشت‌های خاطر از تتق سما چهره‌نما آید و همائا این نکته فراموش کرده بود که ایوان هر سلطنت 
که نقاش نکارخانة ایجاد و تکوین شادروان آن را به شمسه تایید و تمکین تزئین داده و منشور هر 
خلافت که منشیان تختگام عرٌ من ُشاءی به‌ طفرای غراي انا جَقلناک لیا نی الوض, محلی 
ساشته‌اند نه مصداق این را از تکدیب مخالفان عنادپرور سمت قصور و کسوری است و نه 
اساس آن را از تعرّض رخنه گران, ولیک شم الْمفسدون ق الارض. شایبذ انهدام و فتوری. 
قجلد 

تیفی که آسمانش اژ فیض خود دهد آب تسنها جسهان بگسیرد بی‌ملت سپاهی 

باز ارچه گاه‌گاهی بر سر نهد کلاهین بسرغان قساف دانند آیین پسادشاهی 
پا وجود ادعای کمال زیرکی و کباست از روی تیفظ و فراست این مقدار نداشته که هر کس که 
دستار عجب و پندار و کلاه کج انیکاف ی استکبار با ولی‌نعمت بر فرق افتخار نهد نه آن دستار 
را بر سر قرار خواهد بود و نه آن سر بر گردن پایدار خر اهد ماند. 

بسا ولی‌نسعمت ار بسرون آیسی گنر سپهري کسه سبرنگون آینی 
چه بر همگنان واضح است که آن خطا انديشة تاجری بود تعلم‌پیشه و در عهد خدایگان مرسوم 
سلطان علاءالسلطنة والدنیا والذین احمدشاه طیّب له شراه بعد از آنکه مئّت‌های مدید از 
جهت تحصیل جاه؛ ناصية استکانت و جبهٌ عبودیت به آستان آن درگاه می‌شود و با هر یک از 
ارکان دولت در مقام تملق و فروتتی می‌بود و می‌خواست که به معراج بردباری و خدمت صاعد 
آسمان ارتقا و عرّت آید در صف اکابر شرف انخراط يافت و در اواسط حال الشفات همایون 
حضرات والد مغفرر خدایگان سبرور جعل اللّه امنّة مغواه. پابةٌ چاه و را از حضیض مات 
به آسمان عزت رسائید و به مراحم خطاب ساطانی و انعام و مقاصای دیوانی از سایر اقوان ممتاز 
و سرافراز آمد, و همچنین هر روز شجر دولتش در چمن تریپت این خاندان سلطنت برومند 
می‌گشت تا وفتی که زمام اختیار در قبضه آقندار ما آمده او را به علزٌ جاه و سعت دستگاه ممانند 


تعلیقات ۵۷۳ 


ماه انگشت‌نمای چهان گردائیدپم و در مسند وزارت و تدبیر و مشاورت مطلق‌العنان ساختیم و 
بر خزاین سرایر ملکت و احوال و اسرار مملکت معتمد و امین دانستیم و فریب سی هزار ده از 
ولابت خریش در تصرف او درآوردبم و کار لو در ارئفاغ و اعتلا به مرتبه‌ای بالا گرفت که قمر 
رتبت وزارتش در آسمان ترییت چندان نور دولت از خورشید استعلا و سلطتت ما اکساب نمود 
که دعوی تقابل در دماغش پیدا آمد و مرآت طویّتش مجلای فحوای؛ فأی وَاشتَکبرٌ گشت و 
اعوان و خحدمش دست تطاول و بداد دراز کر دند و معاهده میان خوه و کفار که هم اعدای دیین 
قویم محمّدي‌اند صلی ال علیه و علی آله و سلي و هم دشمنان دولت ما به لوازم و شرایط 
رسوخ و استحکام و موکد داشت. لاجرم صرصر قهر از مهب غیرت به جوش و خروش آمد و او 
را با بعضی انصار به سیاست پادشاهانه رسانید و صورت این حال در سادس شهر صسفر سته 
ملکور واقع است و اعداد قدٍ ربج بر صدق این تاریخ نض قاطع مقصود آنکه چون از 
جهت حضور و آسایش خلایق ارتکاث این مکاطره نمود‌ایم و چندین مشمّت به قدم جهاد و 
اجتهاد پیموده و خود را به سلوک متاعب چندان معوّد ساخته که فلب تابستان با فصل ربیع 
یکسان می‌داند و جنگ ابوان ق تعراستان می‌بندارد. اژراین جهت فتح‌نامه سعادت ختلمه پر 
اطراف و جوانب از ممالک خویش و بیگانه مرسل داشت تا رعایا و برایا به دعاء دولت آیدپیوند 
مواظبت نمایند. و دوستان و مخلصان به حصول مسرّت و خوش‌دلی فایز گردند و به آلاعتماد و 


علیه التکالان. ( کتزالمعانی» برگ ۵۰-۴۵). 


نامه سلطان محمّد شاه بهمنی به حاکم هرموز مشنمل بر ذکر فتل 
خواجه جهان علیه الرسمه والغفران و سیب آن 
بعد از تأدیةٌ حمد و ثنایی که گوهر صفای مغرایش درتالتاج مالکان کشور اخلاص توانه بود 
پادشاهی را که ارتباط قلوب ولات به‌مرابط مصادقت و روابط مراسلت سوجب انتظام مصالح 
ام ساخته انها می‌رود که چون علّت غابی مبانی و ایجاد فطرت و مقصود کلّی از اساس کارخانة 
ابداع و خلفت برحکم نت کنزاً خی ضاجیث آن اف سضی آشنابی و معرفت است ف 


مراودت نامه و پیام میان ولات اسری است موجب اتبعاث محبّت و منشاً ظهور مودّت و 
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مستتیع فراغ و رفاهیّت بنابراین غنچه وداد آن ملکت مواد هود نژاده حامی دیار امن و اسان: 
افتخار دودمان بنی قحطان» آمر بلاد عرب و عجم مالک نواحی بر و بم ناصب رایات احسان و 
معدلت. مرآت جمال اقبال و عّت نیّر فلک استیهال و استمعقاق, آلمدو بالعدلة ق الأفاق 
اوصل له تعالی سفاین آماله پنسي العناية ق مراسی احصول و سلک فراید مسئولانه ق سلک 
الاجاية وآلقبول که به موجب لامور مرهونة باوقاتهاه در مکمن صنوبر فواد مکتمن بوه به نسیم 
اعلان اظهار سمت انفتاح پذیرفت و اصناف تحیّات که مجلای فحرای آن چهره‌نمای جمال صفا 
آید میلغ و مرسل داشته آمد و چون بیان فضیه غرام بمعونه السنه و افلام صورت اتمام و اختتام 
نخواهد بست در آن شروع ننمود. 
شعو 
فسّة الشوق لاانثصام لبا نسسست هصهنا لسان مستال 
در اوایل ذی‌قعدةالحرام جبرش این احوال از مرحلُبال در منزل مقال قرار یافت. مینی از آن که 
میر محترم جامع محاسن الشَیم امیر فرامیز به طریق رسالة در آن بوم و مرز مرسل آمد تسا خمیام 
ایتلاف و التیام به دعایم رسوخ و ابتیکام مشیّد و مشده گرداند و قواعد یگانگی و انحاد 
به لوازم و شرایط متانت و استسکام ممهّد دارد و بر ضمیر منیر واضح آید که مصداق کلام 
مرتضوی علیه سللام الّه الک القوی که ماهلک امرء عرف قدره. به لسان کتایت افصاح از آن 
می‌کند که هر متتقس از افراد نوع انسان که ور شعور و اطْلاع بر ساحت اندازة خویش نیندازه و 
مرآت ادراک آلت ملاحظه رتبت خود که از لوازم ارباب خود است نسازد و به علّت استکیار 
سررشته هنجار و شعار از دست دهد و قدم از دایر مقدار خویش بیرون نهد هر آیئه از معمورة 
بقا ووی به خرابة ملاک آورد و شوره‌زار خاتمش جز شوک وشامت برنیارد. 
تس 
هر که او فدر خو‌یشتن تشناخت به بعین دان که خو یش را انداخضت 

فرمهم اه آمرء اعرف قدره ول یتعدٌ طوره بنابر سیاق این سیاق عالمیان را مشاهد و معاین 
است که مذت مدید نهال دولت فلان در چمن تربیت این خاندان سلطنت نشو و نما می‌بافت و 
کوکب اقبالش از فلک ارتقا و اعتلا می‌تافت, خصوصاً از وفتی که سلسلة سلطتت و حل و عقد 


تعلقات ۵ ۵۷ 


مملکت به وسایط ابا و اجداد از بهمن و کیقباد به این صفا مواد رسید که او را به علْ اه و سعت 
دستگاه مانند ماه انگشت‌نمای جهان گردانید و آخرالامر بعد از انواع بی‌رسمی او و انصارش در 
اشاعت ظلم و تخریب دیار از معتمدان صاحب‌سّش سخني چند استماع افتاد که برخلاف و 
عناد او برهانی بود قاطم و از آفعال و حرکاتش صورتی چند مشاهده نمود. جهات بی‌هنجاری را 
حاوی و جامع. ببراین برحسب مقتضای من یل شوء جرب به عالم جزا و سزا واصل شد. 
شعر 

هسرکه او سیک می‌کناه سا پد نیک و بد هرچه می‌کند باید 
چون صورت این حال در این وقت در صفحدٌ تقدیر مرقوم آمده بود. اعلام و اعلان آن واجب 
نمود تا هميشه قواعد و قوائین یگانگی و احاه به طریق معتاد مسلوک دارند. زياده بر این سلاقة 
سعال در بیالهٌ مقال مصبوب نساخت» همواره حامی اسلام و راعی انام پاد. ( کتزالمعانی» برگ ۵۶) 
آب خوره من ۳۵۵ 
در ایالت آندراپرادش نزدیک به پیجاپور واقع است. 
نیمده ص ۴۵۹ 
در جنوب قیر و بر سر رام غنج در استان فارس قرار دارد. (فرعنگک جغرافبایی ج ۷) 
ملاعبدالکریم نیمدهی ص ۴۵۹ 
ملاعبدالکريم بن محمّد نیمدهی که در چاپ سنگی از تاریخ فرشته (نولکشوره ٩۳۵۸/۱‏ بسمیثی» 
۱ ترجماٌ اردی, ۲۰۳/۱) به‌اشتباه همدائی آمده است» در ۸۴۳/ ۱۴۳۹ در نیمده متولد 
شد. وی برادر بزرگ ملاعبدالمزیز نیمدهی است. عبدالعزیز مردی پرهیزگاره ادیپ دانشمند و در 
عصر شود به عّت و دپانت شهرت داشت و قاضی‌القضاة هرمز بود. ملاعبدالکریم نیمدهی در 
سای مساعدت مالی توران‌شاه: حاکم هرمز در شیراژ نزد سعید نورالدّین احمد ابچی و مولانا 
شمس‌الدّین محمّد لاری به تحصیل پرداخت و پس از فراغت از تحصیل در پی کسب معاش 
ظاهراً در سن سی و سه سالگی به دکن رفت و در شادی‌آباد مندو ساکن شد. چون کاری پیدا نکرد 
روانه احمدآباد پیدر شد و به دستگاه محمّدشاه سوم بهمنی راه یافت. عبدالکريم به زودي مورد 


تسه محمود گاوان ملک‌الجار قرار گرفت و مذت ده سال در دبیرخانة وی به عنوان منشی 


2۷۶ تاریخ فرشته (جلد دیم) 


مشغول به‌ کار شد. ما با قتل محمّد گاوان موقعیّت وی نیز متزلزل گردید. پس از به تخت نشستن 
سلطان محمود سوم بهمنی؛ مدّتی در دربار ماند اما انتساپ وی به محمود گاوان سبب گردید که 
از دربار رانده شود. ملاعبدالکريم مدتی در عسرت به سر برد. در ذی‌قعده ۸۸۷ق / دسامپر ۱۴۸۲ 
به احمد آباد رفت و تا سال ۱۴۳۸۳/۸۸۹ در تنگدستی زندگی کرد. به‌ناچار در سال ۸۸٩‏ به هرمز 
باز گشت. مجدداً در سال 4۹۲ / ۱۴۸۷م از طرف سلغرشاهه حاکم هرمز ه سفارت پیش 
محمود بایقرا رفت تا اختلافاتی که بین این دو حاکم پیش آمده برد حل و فصل نماید. نیمدهی 
در طقّات محمودشاهی (ج ۲ برگ ) می نو یسد «حضرت شاه قدر تدبیر [را] اندک غباری در 
خاطر عاطرش نسبت با والی هرموز بود. بنابراین والی مدکور کاتب را فرمود که ترا در حضرت 
سلیمانی باید رفتن چه به مجردٌ حضور تو رفع کدورت از طرفین خواهد شد. پنابراپن کاتب را 
به جهازی شکسته بسته که هر فرد از افراد انسانی را در آن بلا رفتن بیم جان و خطر روان بود؛ 
روان کردند.» ملاعبدالگر پم پس از رسیدال به اخمآباد در همان‌جا مقیم گشت, در سال ۱۵٩ق‏ / 
۵۹ به نوشتن طبقات محمود شاهی پرداخت و تا سال 9۰۶ق / ۱۵۰۰ مشقول نگارش 
بود. از این تاریخ به بعد از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. از جمله آثار به‌جاماندة دیگر از 
وی کیزالمعانی است که به تشویق پسرش مولائا نجیب‌الدین عبدالسمیع سواد نامه‌هایی که به 
رجال و حاکمان وقت نوشته بود جمح آوری و کنزالسعاني نام نهاد (کنوالمعانی؛ برگ ۳ برای 
اطْلام از شرح حال وی نک: طبقات محمودشاهی (نسخه خطی ج ۲)؛ کزالمعاني: (نسخه خطی)؛ 
۵ 3۷۶ بلط۲۱۱۱/۵1 ع0 ۵دمن1 اه عزه ما با معنبمماوز - ۸۳0 تواجنیم ومع 
,6 ۲۱۲۱۶ ,۷ عمیاونم‌واو1 
ججام کهندی ص ۴۸۹ 
در جنرب بمپئی قرار دارد, 


لغات و اصطلاحات 


آپتوس (۲۶۹): چوب سیاه‌رنگ سطیت از دوتلی به همین نام. قسم هندی آن پا خطوط سفید 
باشد. (لفت‌نامه) 

که (۳۰): شرهر مرضعه (متن): شوّهر دایه را گویند و اين مخقف «اتاگاه» است. چه در ترکی 
«اتا, به معنی پدر است و اتا گاه کسی که قائم‌مقام پدر باشد. (غیاث 

احول (۱۶): لوج کزچشم؛ کسی که یک چیز را دو بیند. (لفت‌نامه) 

اذفر (۳۷۱): خوشیو. (لفت نامه 

اغماض عین (۶۲): چشم‌پوشی کردن. 

افتقار (۳۵۲): نیازمند گشتن: فقیری. درو پشی, (معین 

اقطاع (۳۲): تبول» بخشیدن ملک با قطعه زمینی به کسی که از درآمد حاصل از آن زندگی کند. 
( معین 

الکا / الکه (۴): ناحیه. (لخت‌نامه) 

انیه (۱۰۵): میوه‌ای است معروف در مناطق استوایی خاصه هندوستان. آن را آئب نیز گویند. 
درختی است از دسته بلادر بان؛ در بلو چستان ایران در حدود سراوان فصرقند: چاء‌بهار و 
فسمت ساحلی عمان نیز کشت می‌شود. (لفت‌نامه) 


تارب بخ فرشته (جلد دوع) 


اند ملی (۱۱۹): به زیان هندی نابینا. (متن) 

اند يشه مند (۸۶): مضطرب. (محی) 

انکه< آتا کا (۱۷۲) زن مره را گربند که از طفولیّت خدمت کسی کرده به مرتبه سادر باشد و آن 
را وآنکه, و «اینا کام هم نامند. (غیاث) 

اویماق :)۵٩(‏ قبیله, طایفه. (ستگان) 

ایقاع (۲۰۴): به جنگ انداختن, اند اختن در بای: افکندن مبالغه کردن در کارزار, (آنندرام) 

اپل شدن: (۴۴): تابم شدن؛ معلیم شدن. 

باورچی (۴۱۸): آشپزه در لغت خوارزم چاشنی‌گین پیشکار طعام. (آنتدرای) 

باشلیق (۷۶): سردار. (سنگلاض) 

بخشی (۵۱): حسابدار: مقشم تنخواه پرداخت‌کننده حقوق؛ سپهسالار. (فروراللغات) 

پخشپان (۲۵): سپهسالاران» سرداران, 

بخشیگری (۲۱۸): اداره دیون محاسیات کشورا 

ید مایتحل (۱۷): عوض جيزي که از بدن تحلیل می‌شود. (لفت‌نامه) 

برقع (4۷): روی‌بند زنان روی‌پرش. (لفت‌نامه) 

پبرسات (۱۹۶): هندی, پاران تابستائی که به صورت ممتد می‌بارد. (نندراس) 

برشکال (6۳۸): هندي. باران ممتدی که در هندوستان می‌بارد. ۱لغت‌نامه) 

بکاول (۷) (بقاول برگاول): بزرگ و ریش‌سفید مطبخ, خوانسالارن در هندوستان به معنی 
دارو غه و باورچی و کسی که اطعمه را پیش امرا و سلاطین قسمت کند بهکار می‌رود. 
(آنندراس) 

بنجاره (۳۵۳): بقالان, (متی ) 

پند ي‌خانه (۴۱۴): زندان, (آفندرام) 

بهیمه (۷۸): چهارپا: مانند گاو و گوسفند و اسب و غیره. (معیره) 

بیگمان (۱۳۲): جمع بیگم. خانم خاتون. 

پاتر (۱۸۳): رفاصه, گروهی از زنان در هند که در خوش‌سرایی ضرب‌المثل‌اند. (آنندرام) 


لفات و اصطلاحات ۵۷۹ 


بالکی (۳۶۶): کجاو؛ بدون سقف. نام مرکبی است که در شبه قاره و ایران» پزرگان و راجه‌ها بر 
آن می‌نشستند و خلمه آن را حمل می‌کرد. (لفت‌نامه) 

پان (۴۴): برگ تتبول. (برهان) 

پاتیدی (۳۶۰): از مناصب نظامی هندی؛ فرمانده پانصد سار. 

پایگان (۲۸۱): پیاده سواره نظظامی دون‌پایه. 

پرچهه (۱۹۳): خنجر به زبان هندی نیم‌نیزة کوتا» نیزه؛ دستی, (متن) ناظم‌لاطبّاء «سرچسهه»ه 
بط کرده است. برجه؛ برچخ؛ برچق» یک قسم از نیزه. 

پرده‌نشین (۲۰۳): مستورب مخدره. (لفت‌نامه) 

پرگنه (۳۱): ناحیه ایالت. زمینی را گویند که از آن خراج ستانند. اجهانگیری) 

پروانگی (۲۵۲): فرمان اجازه‌نامه حکم. 

پشتاره (۳۶۱): نیشگر. (متن) 

هر (۱۹۲): پاسی از شب يا روز. براساس تقریم هندوان» روز و شب بر هشت پهر نفسیم 
می‌شد. هر شب دارای سه گهری بود, (راج ترنگینی ص ۴۷) 

پی‌سپر (۲۶۳): پامال‌کننده. به زیر پا گیرنده؛ لگدکوب. (معینا 

تاپینان (۵۱): جمح تابین؛ پایین‌ترین‌صاحب‌هنصب فوجی: نظامی بی‌درجه سریاز ساده. 
(فرهنگ نظام - لفت‌نابه) 

تجیر (۶۳: گردنکشی کردن» تکیّر کردت. ۱غیاث) 

ترکش بند ( ۴۸۱ کتابه از آماده به جنگ و مبارزه بودت, 

تمام یراق (۲۳۱): مسلح. 

تحت‌الفری (۳۹۸): زبرزمین, خاک نمتاک را گویند. (غیاث) 

تک پا :)٩۲(‏ فورأه در یک لحظه سریم. 

تمشا (۳۹): مهری که در قدیم به فرمان‌های شاهی‌میزدند» علامت .سالیاتی کهبه مال‌التجاره 
می‌بستنا, در دوره ابلخانیان در مفهوم رسومات و مالیات بر سرمایه به‌کار می‌رفت. (معین؟ 


در آیین اکبری (ص ۶ نیز در همین معنی آمده است «در هر ملکی جز کشت و کار از مال 


۵۳۰ ۱ ۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


مردم چپزی خواهند و آن را تمغا گویند., 

تمغاچی (۳۷۱): کسی که از جانب کوتوال؛ بر اجتاس مهر کرده, محصول و باج آن گیرد. (غبادث) 

تدگنای لحد (۳۱۳ تب گور. (لفت‌نلمه) 

تلبول (۱۰۴): برگی است در هندوستان که آن را پان گوبند و با آمک و فونل خورند. (برهان) 

تیزبال (۱۸۳): تندرو. 

تواچی (۱۸۸): جارچی. شخصی که از جانب پادشاهان و فرماندهان به رساندن فرامین و اسکام 
مأمی ز گردد. ( لخت‌نامه) 

توبه نصوح (۴۹): توبه خالص استوار کردن» عزم است بر اینکه دیگر چتان گاری نکند. 
(لخت‌نامها 

توره :)0۵0٩(‏ فرزند. خواه پسر خواه دختر. (برهان) 

توگره (۳۳۰): به دکنی دوپست سبد راگویند؛ (متی) 

توله (۲۳۶)؛ نام یکی از آوزان هندی. مساوی ابیت با دو مثقال نیم. (61118085ا8)؛ هر توله برابر 
دوازده ماشه و؛ وزن هر ماشه:دوازده حیه است. پس هر توله ۴ سّه است. بعضی‌ها هر 
توله را معادل دو مثقال و نیم دانسته‌اند. بیرونی آن را معادل سه چهارم سورن ( که واحدی از 
اوزان هند است) دانسته و گوید که توله با دو متقال و یکدهم مثقال ما برابر است. (فرعنگی 
تاربخی سنجش‌ها و ارزش ها صس ۱۴۶) 

تیولقمه - تولقمه < له - تولفامه (۳۹): جمعی را گویند که چون فرجی با خصم مقابل 
شون ایشان از کمین خصم درآمده به جنگ مشغول شوند. (سنگلان) 

جا گیر (۳۳): زمینی که سلاطین و امرا و نصبداران و مانند آنها به کشاورزان سی‌دادشد و از 
محصول به دست آمیده بخشی را می‌گرفتند؛ معادل اقطاغ. (لفت‌نامه) 

جانفی (۱۵۲): مضورت. (سنگلان) 

جیهه ۱ ۷۶): پیشانی. (ععینا 

چلوریز (۱۳۶): سرعت بسیار, با عجله و تعجیل. (لفت‌نامه) 

جسازه (۱۹۶): شتر تیزرو. (غیاث) 


لغات و اسطلاحات ۱ 0۸۱ 


چنتر: (۳۳۱): وعی ساز هندی است. (متن) 

جرء باز (۳۷۱): باز سفید چست و چالاک و شکاری. (معین) 

چا پفونچیان (۳۷): مبارزان, اژ کنار حمله کردن. سپاهی که از پشت سر دشسمن درآسده و 
به نا گهان حمله کنند. (سنگلاخ) 

چاشتگاه (۱۰۹): وقت چاشت. چاشت اوّل روز (لفت‌نامه) 

جپوتره (۲۸۷): آرامگاه سربند, سایبان. (فروزاللغات) 

جراضهی (۲۲۲): چراغدار, کسی که چرام‌ها را روشن می‌کند و چراغ‌ها سپرده به اوست.! فاظلم ال طباه) 

مان (۲۲۸): خرامان به ناز راه رفتن. (لفت‌ امه 

جوکی (۲۳۶): هندی» چهارپایه: صندلی: تشیمنگاه مرتفم و سکو قراول‌خانه. (ناظم ال طبام) 

جهله - هللا (۲۱۵): گل: لجن؛ لجن‌زار. 

حجابت (۲۱۹): مرتبی از خدمتگزاران پاتشافی»/پرده‌داری. دریانی. (لغت‌نامه) 

حشری (۳۲): سرباز متعلق به فشون غیرمتظم. ۱معین) 

حظیره (۲۰۰): حظایر جمع قیر آزامگاه. ( لت نامه 

خام گاو (۳۸): بوست دباغی‌نشده. (لغت‌نامها 

خر خٌشه (۱۸۱): خصومت کردن» تزاع. ۱برهان) 

خوالسالار (۱۴): سفره‌یعی بکاول: طباخ, (لفت‌نامه! 

دا کچرکی (۱۰۵): هندی» محل استراحت پیک؛ اسب» پاسگاه. (راج ترنگینیءس ۴۷۴) 

دستا رخوان (۱۴): سفرهٌ بزرگ. 

دست تشاب ( ۲ ۵۰): دست‌بشانك‌ه. 

دعامه (۳۵۴): کوی و نقاره. (ناظمال طاء) 

دوصدی (۳۶۳): از مناصب نظامی هندی: فرمانده دویست نعر. 

دوّلی (4۷): تخت روان؛ کجاوه. 

راجیوت (۴۸): نام قبیله‌ای در هند و کشمیر, معنی این لقظ «فرزند راجهء است. 

رجم (۴۸۱): سنگ انداختن» سنگ زدن. (غیات) 


رسد ( ۸۷): حصه سهم. (معین) 

رشاشه (۴۳۰): قطره‌ای بارات ریزش باران. (ناظمالاطباء) 

رومال (۱۵۳): دستمال. (ناظ الاطام) 

ژابجه (۲۲۹): لوحه مریم پا دایرهراری است که دارای دوازده خائه است و برای نشان دادن 
مواضع سنارگان در قلک ساخته می‌شد و از روی آن احوال ساه و سال و خاصه احوال 
نوزادان را استخراج می‌کردند. (لخت‌نامه) 

ژقوم :)۱٩۷(‏ نوعی گیاه است. (ناظ الاطاه) 

زنبورک (۲۰۵): اصطلاح نظامی. به نوعی نوپ کوچک گفته می‌شد که آن را بر شتر حمل 
مي گر دند. (معس ) 

زولانه (۱۰۸): یا زاولانه و آن آهنی باشد که بر پای گنه کاران تهند: در ای ستوران ثیز کننده 
به ترکی بخاو گویند. (لفت‌نامه) 

زینه ( ۱۴۷ تر دا پله و یاب. ( مخت یامد 

سایاط (۱۰۴): پوششی بازاره دلیه دالان,۱لجی زایه) 

ساوری (۱۴۲): تحفه: پیشکش. (معن) 

ساچق (۵۵):جامه‌ها؛سبرچه‌های شیرینی و لوازم آرایش و غیره که یک روز پیش از جشن 
عروسی. از طرف داماد به خانهُ عروس فرستند. (آندرام) 

سبق خوآد (۴۳۳۲): درسی که پیش استاد خو انند. (لفت‌نامها 

ستاره دم‌دار (۲۰۳): ذوذنب. این ستاره به دنبال خود دنباله‌ای به شکلی ابری روشی و درخشان 
دارد. (لنت‌نامه) 

سر تیز (۲۳۲): نیزه, کنابه از سنال» در اصطلاح نظامی‌هندبه‌معنی جنگجو هم آمده است.(غیایت) 

سرچاقدار (۵۱): فرمانده سلاحدار: سرسااحدار, (غرات) 

سرگاز (۱۹): به اصطلاح اهالی دفتر هندوستان معموره‌ای که دارای چندین ناحبه و پرگنه باشد 
(آنندراج). ناظر و کارگزار. (ناظم ال اطباه) 

سر کوب (۷۱): قلعه: ساختماتی که مشرف بر اطراف باشد. (لفت‌نامها 


لغات و اصطلاحات 2۳ 


سقرلات (۴۴۹): لباس پشمی: پشمینه. (برهان) 

سلامانه (۱۵۰): آنچه به رسم پیشکش به پادشاه با رجال داده شردمالیاتیکه‌به مناسبت 
بارعام پادشاه یا به سبب دریافت خبر سلامت او پردازند. (معین؛ 

سیک (۱۷) مججازا به معلی پایین. الفت‌نامه) از سما تا سمک در مفهوم از زمین تا آسمان. 

ستبله (۱۷): نام برج ششم و آن به صورت دختر است. نام دیگر آن عذرا باشد. ال آن برابر 
شهرپورماه. (لفت‌نامه) 

سنگاسن (۲۶۶): تخت روان. (متن), نخت شاهی. ۱فروزاللخات) 

سهسن (۱۶۵): به زبان هندی هزار را گویند. (متن) 

یه هزازی (۲۱۴): از مناصب نظام‌ی هندی سرگ ده سه هزار سوار. 

سيصدي (۳۶۴): از مناصب نظامی هندی؛ سرکرده سه صد سواز. 

شامیانه (۳۵۳): پارچه سایبان؛ سرایر وف الخب‌نامف) 

شاهرضی :)۲٩(‏ سک شاهرخ میرزاء در دقه‌های پابانی قرت نهم لپانزدهم در بخش اعظم مناطق تحت 
حکومت شاهرخ میرزا سکه‌اي نام شاهرخی رایج بود وید شرق ایران و ماوراءلنهر سک شاهرحی 
در مورد سکه‌های کر چکتر به کار می‌رفته است. (نار بخ ابران« وره تسوریانوص ۱٩۷۷‏ 

شب برات (۱۰۹): شب پانزدهم شعبان که نام دیگرش شب جک است. (فرهنگ نظام) 

شتجرف (۳۷۳): معزب شنگرف؛ جسمی است سیاه ولی در طبیعت به صورت توده یا رشته و 
رگه یافت می‌شود و گردش سرخ و قهوه‌ای است که در لقاشی از آن استفاده می‌شو د. (معین) 

شکارجرگه (۱۲۸): شکاری که سیوانات را از هر سوی به‌مرکز رانند تا در آنجا گرد شوند و 
شکار شاه با امیر و ملتزمان رکاب وی آسان گردد. الفت‌نامه) 

شتقار (۲): ترکی» مردن» مردن سلالین» کنایه از مردن پادشاهان ترکستان است. اسنگلان) 

صره (۳۴۰): کیسه زر کيسة سیه‌دوز. (معین! 

ضرب زن (۱۸۸): نوعی توپ. (معین" 

ضمان (۲۰۱): کفیل شدنء در عهده شدن. (لغت نامه) 

طرفدار (۴۵۵): در اصطلاح نظظامی هند. سرلشکر, (متن) 


۵۸۴ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


طغایی - طفای (۲): برادر مادر؛ دایی. (سنگلان) 

طیّار کرد (۲۵۹): آماده گردن؛ مهیا کردن. (لفت‌نامه) 

شتبا به ( ۴۸۶): دستاره سم بند. ۱ لخت‌نامه) 

عنان ریز (۳۹): با شتاب. 

غمازه (۳۴۰): سرخاب. الخت‌نامها 

غاشیه کش (۱۵): کنایه از اطاعت و فرماثبری. 

غراب (۲۱۵): کرجی: قابق. ۱لخت‌نامه) 

عب (۵۳) تبی که یک روز در میان عارض شود. (لفت‌نایه) 

غشاوه (۴۰۰): پرده و پرشش. (آنندرای) 

فرپق (۱۹۷): گروه دسته‌ای از مردم. (معین, 

فصیل (۱۴): دیوار کرچک درون حصد دیا رک قلمه. (لفت‌نامه) 

قب (۴۲): پارچة جیپ پیراهن. (ناظم ال طاه] 

قبْل کردن :)٩(‏ محاصره کردن: 

قلیه (۴۷): گوشت بربان شده, گوشتی که در روفن میان دیگ بریان کرده تا خورشی سازند؛ 
قطعه‌هایی از گوشت که سرخ کنند با پباز و برخی از سبزیجات. (غباث) 

فمچی (۱۷۰): ترکی. تازیانی شلاغ. (آنندرای) 

مره (۱۸۲)؛ ترکی. شکارگاه. ۱غباث) 

قول « قول :)۳٩(‏ ترکی. انبوه سپامه قلب آشکر در میدان کارزار. (سنگاهه) 

گبرپت احمر (۱۷): کتایه از تاد نایاب. (لفت‌نامه) 

کتاره (۳۳۲): (غذاره: قمه): نوعی اسلحهٌ کوتاه‌تر از شمشیر که بیشتر هندیان داشته‌اند و بکتار 
معروف است. (آنتدراج) 

کثل (۱۹۶): ترکی. مخولی؛ اسبی اسث زین‌کرده که پیش سلاطین و امرا برند. (آنندرایم) 

کنه‌باشی (۱۱۹): کته قسمتی از معلبخ یا آشپزخانه که در آن زغال و هیمه ریزند. (معین) مطبخ 


با آشپزخانه را نیز گویند. کته‌باشی: سرآشپزخانه. 


لغان و ایطلاحات ۱ ۵۸۵ 


کچک (۴۸۶): ( کرهش کروک): آهنی باشد سرکج و دسته‌دار که فیلبانان» بدان فیل را به مر طرف 
که خواهند برند و بستزلهٌ عنان است. (جهانگیری) 

کسکول (۲۶): کشکول, 

گرا (۲۲۲): نوعی از تفیره وعی نفیر دراز که در قدیم در رزم به کار می‌رفت. (ناظ‌الاطبا) 

گروه - کرو (۳۷): به زیان هندی کوس گفته می‌شود و نام مقیاس زمین تقریاً برابسر مسه میل 
انگلیسی است. قبل از دوره اکبر مش میل بوده است. 

کهرنی (۱۰۵ نوعی میوه. (متن) 

کل (۲۱۶): گنگ: لاله ضعف بینایی> بشیم. الفت‌نامه) 

کنکاج - کنکاش (۲۳۵):» ترکی -مغولی: مشورت کردن. الخت‌نامه؛ 

کنکال (۱۷۷): یک کلان مس را گریند. (متن) 

کوکه ۶٩(‏ برادر رضاعی. (متن) 

کهرنی (۱۰۵): نوعی عیوه. 

گو رکه (۱۸۴) | گورگاه (مغولن): وس و طبل که.درجنگ‌های قدبم با آهنگ معین می‌نواختند. 
| لخت نامه 

لت کردن (۱۵۷)؛ زدن: تنبیه گردن» گوفتن. 

لو (۲۳۲: نوعی شیریتی هتدي, 

مُتقطین :)۵۰٩(‏ زیرک و باتدبیر» باانديشه. اناظم ال طبام) 

مشاهره (۳۱۰): شهریه. |معین 

خصافحه (۱۶۵): دست دادن دست بکدیگر را گرفتن. (اتندراج) 

مندلي (۳۳۱): دستار» (آنندراج. دستاری که با آن دست پاک کنند, (ناظم ال اطبام؟ 

مندل (۳۳۱: به زبان هندی نوعی از هل باشد که آن را پکهادح نیز گویند, [غیاث) 

منقلا (۵۶)؛ مقولی. پیشرو لشکر: پیش‌فراول: طلابه‌دار. ۱ناظ ال "طاء) 

مورجل (۱۰۵): سنگره کودالی که در محاصر؛ قلعه در گردا گرد آن کنند. الفت‌نامه) 
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تحال (۳۶۹): عذاب کردن کسی را به نحوی که مایهٌ عبرت دیگران باشد عقوبت کردن» شکنجه, 
ی 

نیج گشته ( ۱:۸۰): یمه‌خان, 

هراول (۵۱): واحد نظامی که در خط مقدم سپاه حرکت کند. (معین) 

هجاخوان (۴۳۲): نو آموز. 

هزاری (۱۵۶): از مناصب نظامي هندی. سرکرد؛ هزار سوار: معادل‌مین‌باشی. 

هزار دوصدي و هزار پانصدی (0۱: فرمانده هزار و دوبست سوار و هزار و پانصد سوار را 
گریند. 

هون (۲۶۲): واحد پولی است معادل سه و نیم تا چهار روپیه, (بهار عجماص +1۱۴ 

بر و (۳۶۵): ترکی - مفولی. نزا خصومت به‌مغفولی؛ عدلیه استنطاق, بازپرسی؛ داوری. 
( لت نایدا 

یساولان (۵۱): جمم بساول» قراول؛ نگهپان مأمور تشریفات درباری. (لفت‌نامها 


فهرست آیات 
لتي لم بل لها فی‌لبلایه ۱٩۱‏ 
کید کر عقلیی ۳۱۳ 
ذیک تا هه من باه وال تال العکلیمه ۳۳۳ 
7 ۲ ِ زر ِ 
نا بل تاه ۲۶۰ ۱ 
شیحاتک هذا بهتان ظیل ۲۵۸ 
میرم الجم وولو لب ۵ 
کم من وه یله عبت وه یرف ۱۲۲ 
لم یی متلها فی البلاده ۶۸ 
و رفمْنا هم وق بَفْض؛ ۲۸۹ 
مد بو وتات 
ز کل نس اب المرت: ۲۸۸ 


فهررست احاذیث و عبارات عربی 
مه الذّي نضر عده و مه جندی ۳۳۸ 
لخمالله غلی بشمة السَهادْم ۲۵۹ 
الذاش عَلی دین علرکهم. ۲۸۴ 
بر فایل بل ۳۰۵ 
فر فی‌الجنّة و فریق فی‌الشعیر» ۸۲ 
لا و له لاعادل و لاکريم و لارحيم و لارژوف یا الا الاب تفت الذرية لطاهرة و یکلم 
بهذه الکلمات علی متابر المسلمیی؛ ۴۰۹ 
لا یل قطایا گم لا عطایاگم ۳۷۵ 
لت ار لکن تخت آشتار الچنه ۳۶۱ 


و ممَابعد من حذاْئیل» ۲۷۶ 


فهر ست اشعاز 


آبار تسبول سین کسد سل تاریضی 
آسمائست این ولیکسن آسمانی بارا 
آسمان هم نتوان گفت که تمرگ ادیست 
آنجا که لطف دوست دهد منصت مراد 
آنچه خواهیم از زسان و زسین 
آن را که به زشم غمزه دل سوخت 
آن قسدر قسدرت قسضا پسیمان 
آنها که به جای ما بدی‌ها کردند 
اجل تسا سر سر شسخصی رسیده 
اجمل ضانه تسن بسپرداخستش 
ارس طو هم جاشوان دیسوان او 
از آن پس جسهان را بگ ردید حال 
از آن جنکجویان سسواری نماند 


از آیت رسسنا تسس تفیل سنا 
برتانستاین ولیکن بوستانی بی وان 
قصر سلطان جهان احمد بهمن‌شاه است 
بت سیاه و طالم سیمون برابر است 
ز ابسریشم طسزه زخم دل دوشت 
وان ملک سسیرت سوک سار 
گر دست رسد به جز نکویی نکنم 
ز شسخصی او نشسانی سم ندیده 
پس از تسخت بر تخته انداخضتش 
ببس یاس طسئل سبق‌شوان او 
که قسطعاً نبارید باران دو سال 
وزان سرکشان نامداری نسماند 
که گسر سازم ابدر یکی جایگاه 


از ای‌نجا می‌رساند دسده را نور 
از این رباط دودر چون ضرورنست رحیل 
از شترم فکسنده پسرده در پیش 
ازو فسر و بسختم بسه سابان بود 
انش ستاند به انش دهد 
اگر به پرستش عشاق می‌نهد قلمی 
اگر به خیر و سلامت گذر زسند کنم 
اگر خواهی تو تاریخ وفاتشی 
المساس تسناد غمزه‌اش تسین 
انسدر شش مسحزم زاد آن شه مکسزم 
ای آنکه بسه ذات سای بسی‌چونی 
ای الم از آه دل شب یز بسترل 
ای کسه هستی تیم شسهرءچستور 
ای‌مبارک روشهنشاه ی که حاصل میکنند 
این ار عروس ضفت خسرگاه 
ایسنست ز بسخت بد نشساله 
این عشستی که هست بیخره از خویش 
این گلستانست یا صحن ارم یبا بوستان 
این مد رسةه رایع مسجمود بت 
این نقد ضصزیلة دمافست بکسوش 
بسا رک مکن ستیزه ای مسیر بیانه 
باز آی ای همایی که بی‌طوطی خحطب 
بساز اعستدال یافت مزاج شهتشهی 
بب‌از فتحی ز طسیب روی نسمود 


کسسه نسظاره مسیشر نسبود از دور 
رواقی طاق سعیشت چه‌سربلند وچه پست 
در روز نسدیده ساب ش‌ویش 
دریاک‌ارباجتی‌سازان بود 
کند آنچه خواهد به‌ما برنهد 
هسزار جان ترامی فدای هر قدمش 
مسیا‌روی شوم گر هوای هند کنم 
فروخوان فضه «شتل به‌ناسقم 
هم دشسته‌فشان و هم نسمک‌ریز 
تساریخ مسولذش هم مد شش محزم 
آژهر چه تو را وصف کنم افزوتی 
کسس‌افران را چسسطور مسی‌گیری 
اشتران آسمان از طلعنت نیک اخعری 
کسساورد ش ان بسه سیم راه 
فسریاد ز بسسخت وازگونه 
سسبی شسساه شناد و نسه درویش 
این شبستائست پا بیت‌الحرم با آسمان 
چون کعبه شده است قبلة اه صفا 
تا صرف به جنس‌های باطل نکنی 
چسالا کی و سردانگی ترگ عیانست 
نسزدیی شدکه رام برد استخوان مسن 
روز نشضاط آسد و بگذشت شام شم 
که دل دوسستان از آن بگش‌ود 


۹ 
۹ 
۳۰ 
۳۷۳ 
۳۵۶ 


۱۸ 


۳۶۸ 
۱۳۶ 


بسبارید باران و خسندید باغ 
بسبین از کجا تسا کسجا تحاشتم 
ببدانسدیش نترسید زان داوری 
بدان مقابه ز غم دهر بر دلم تنگ است 
بد عهدی دهر بین که گل در ده روز 
بسدیدند سزمی و باغ بسهشت 
بسدین انیدهای شاخ در شاخ 
بسرآرم یکی قلمعه از سنگلاخ 
سرد خروشیدن گ‌پرودار 
برآمد یکی میغ از تبغ کوه 
برآمد یکی های و هسویی ز دهر 
برآیم چو بسر پشت اسب,بسیاه 
براورنگ شاهی راد بگاه 
بر اورنگ فسیروزه بسنشست شاد 
بسرای فستح شسه تساریخ جستم 
پر این چشمه چون سا بسی دم زدند 
بسر شاه نمک بسرات کرده 
بسسودند تسس بیله و تسسبارش 
پسرفتند. زان گونه هسر کس که زیست 
برون جسسته تسیر از کمین کمان 
بسرین صسحیفه مینا ز خحامة خورشید 
بسازم مسن اینجا یکی خوب جای 


بس تجربه کردیم در اسن دیر مکافات 


همان پای نسلفزدت ز مستی 
چهان کشت از سر چو روشن چراغ 
بسهویام پستن مسر بسرافسراخستم 
به تدبیر چست از خرد باوری 
که دل‌به‌لذت‌سو دای‌عشق‌درجنگ است 
سر پرزد وغنچه کرد ویشکقت وبریخت 
ساپس رده پسرئیانی سسبرشت 
کرم‌های تو سارا کرد گستاخ 
بود انسدرو با و ایسوان و کاخ 
درآفد به زنسهار از آن روزگار 
بیسفزید سین بسساشکوه 
مبردم تسهی ماند بازار و شسهر 
ب‌خواهد زمسمن که البرز راه 
ترآورد بر سیرک یانی تاه 
بسه مجلس طرب را ز مسی داد داد 
رد گفتا سبارک فستح اکیره 
برفتند چسون چشسم بسرهم زدنسد 
در بجر مک نبات کسرده 
یرت زدان کار و بسارش 
که بر زندگیشان بباید کسریست 
شله مرگ را راضبر سوی جان 
نگاشته سخنی خوش به آب زر دیدم 
که باشد به شادی ما رشنمای 
با آل عصلی هر که در افتاد برافتاد 


بسی شاه راب از مس شد آباد 
بسبی سلل‌ها در جهان کام بافت 
بسسی تنه و گسردنکش هو پیل زور 
بسی شعه می‌خورد شوریده وار 
بسی گستج بسر دست ایشسان فتاد 
بشوی‌این‌نقش دلعنگیکه«ربازار یکرنگی 
بسعد از آن فکسر کسار هند کنیم 
بکوشم کسه اورنگ کسیخسروی 
بکسسردند آنگه یکی انسجمن 
بگغتا کسسه مسسن ده پبرگناه 
بشساتند پکسر سه‌شاه گزین 
بلی ساطان سعشوفان غیور اسلت 
بسود چندی شتقام چسیندیری 
بهادر که شسد رسستم روزگتار 
به اسپاب شوکت چنان غرّه شد 
به نسالید بسزدان و نسیروی بسخت 
یتسه تسایر آن سود شساه جوالن 
بسسه تسدپیر زان پس خصسردهتاد زنل 
به جسان مسعتقده بود سادات را 
بسه جسز زیسور و گوهر و گستج زر 
به جیز سرود مسبت نکرد زمزمه نای 
بسه جسسز صسرصر بادپایان شباه 
به جسنیش درآمسد به میدان دو کوه 


اه ساره تسساده شود کار ش*" 


پسی خانه که دادش باده بر باد 
بسسسر اورنگ بسی ززم آرام افت 
که نشسنید گفت کسی وقت شور 
بسپیچید بر ضویش چون روزگار 
سا ضوب اسسبان تازی‌نهاد 
ملمع‌های گوناگون می احمر نمی‌ارزه 
زفژکس لاه تسو گسردد قسوی 
شمه خوپ راسان ثابت سخن 
درآیسم به درگاء ون عسذرشواه 
که خوبست و فرخنده انجام این 
‌ شرکت ملک مسعسو فيشي دور است 
پسرزکسفار و دار حسربی وب 
ژ گفران نعست چسنین کشت خوار 
که خورشید در چشم و ذره شد 
خسداوند کشور شد و تاج و تخت 
کسه تسا بسرکشد کینه از هسندوان 
به فسرمان سود ساشخت ملک دکن 
همان ال تسفوی و طاغعات را 
نسمی‌برد کس یج چسبز دگسسر 
که هرچه‌خارج‌این‌پرده تنگ‌آهنگ است 
کس این گرد را بسرندارد ز راه 
زمسسین از تک‌اپویشان شد ستوه 
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قهر ست اسعار 


بسه چشسم خویش می‌پینم که هستی 
بسه خدایی که جوهر امرش 
بسه خسویی هسریک ی آرام جسانی 
بسه رسم کیان عقد فرزند شاه 
به روزی خسجسته‌تر از مسهر و ماه 
بسه زنسهار خسواهی کگشاده زبان 
بسه شسبرنگ آنکه کسه دادی صنائ 
بسه شسسمشیر فرمانروایی گرفت 
بهشسمشپر فولاد و تسیر خدنگ 
به ظاهر با همه گفت و شنر داشت 
به فصد کشتن عشاق اگر کند میلین 
به قطع راء مّت مخور فریب ابید 
بکسردند آنگه یکی اثبسجمن 
بسه کفران نسعمت دایری کسة کرد 
سه کوی‌می فروشانش‌به‌جامی‌برنم گیرند 
به گوی میکده از مفلسی چه غسم دارم 
به‌گلگون سپردم عسنان باز چون 
به مجلسی که درو گنج کبریا بخشند 
به‌مردی کسه مسلک سبراسر زمین 
به نسالیدن دراسسد طسپلک بساز 
بسه شام حسن خسروی شد تمام 
به‌نام حسن شهر شد چون تمام 
بسه نسزدیک آن قسلعة بساشکوه 


به سیم ساعت جر آذرق نمی‌ارزد 


دام ان‌در ه‌وای ی‌پرستی 
ال م‌عنی به خسون دل سفتند 
سسه زیسسبایی دلاویبز جبهانی 
ب‌پستند پا حور زیبا چسو مساه 
بسه سر بسرنهاد آن کسپانی‌کلاه 
رسسولی فسرستاد بو مس رزبان 
هسمی کشت هسندو بسه زخسم سستان 
بسه داد و دهش پاشاهی شرفت 
5 زرگاه کردند بر سور تنلگ 
ولی دل جساي دیگر در گرو داشت 
عجب نباشد از اخلاق و شیوة کرمش 
که عایت آبدش ابتدای فرسنگ است 
همه خسوب رایان ثابت سخن 
که اسب مرادشن سکندر نسطورد 
زهی‌سشاد؛ تقوی که‌یک ساغر نمی‌ارژد 
که ساقیان همه جام جهان‌نما بخشند 
بمرانسدم ز بسپجانگر جسوی خسون 
همزار افسر شاهی به یک کدا بخشند 
نسیرزه که خضولی چکد بر مین 
دراد مرغ صبیدافکن به پسرواز 
جسهان زیر نسرمان او کشت رام 
نسمهادند زان اس سن‌آباد تسام 
سرایسرده برزد به داسان کوه 


هزار سال گرش در جهان بقا بخشند 


02۹۴ تار یخ فرشثه (جله دوم) 


پسه‌ هر یک صسنم‌خانه دلیسسذیر 
به هسست: و پیست بر تال شمیر و خحوشدل‌پاس 
پسبه یکسباره از هسم فسری ریسشتند 
بیرم به طواف کعبه چچون بست اسرام 
بسی بساد نو نیستم زمانی مرگز 
پبادشاهی رسسید سر سسر تسو 
ری پیکر نگسساری سسرو قدی 
پس از چسس ندگاه آن کسیانی ناد 
پس از مرگ هر کس کزو نام ماند 
پسسرخوانده‌ای داشت زیارداز 
تیه پسه جسعاد عستبرین سا 
پیشانی شسمزه ن از در نس از 
تاسن بزیم به جز نکوبی نکلم 
تسبانشستم و شاک بر در تو 
تسحریر چو کرد فتح هندوستان را 
تفک خوردو ز عالم رفت و گردید 
تو ای رعنا چو گل تا چند و تاکی 
تسو تاباشی نخواهد شد چر لاله 
تسسهمتن بشسسووید زان آگسهی 
تیغ تو آب حیوان سردم ز حسرت آن 
جسسادو نگسهی صستم فسریبی 
جامی‌اشعار دلاویز توجنسی‌است‌نفیس 
جسز آیسته کس ننسوده دسعش 
جسلال‌الایین مسحید شاه !شیر 


نه چندان هر گاید اندر فسمیر 
که نیستی است سرانجام هر گمال که هست 
هرآن کسو نشسد کشته بگریختند 
در راه شد از شهادتش کار تسمام 
آیا تو به‌یاه من مسحزون چونی؟ 
تستو تاه زر مسی‌ثبری 
کسه خسن از روی او سرمابه بردی 
ز خسسته‌دلی سر به بالین نهاد 
هسمانا که در زندگی کام راند 
۳ بر آورنگ ک‌وهرنگار 
از قسسر دس مسو هار زار 
ارو بسسه کرشمه راژ در راز 
جز نپک‌دلی و نسیک‌خویی نکسئم 
شنت بسام فسلک زین مسنست 
ناریخ ز شسمشیر مسمایون طلیید 
بسهادر کاسسته از گسفت بسرادر 
شوری از جام ملگون لاله گون می؟ 
سرت خضالی ز سسوداي پپاله 
بیس جنباند دیسهيم شباهنشهی 
آری به عهد مسن شد آب حیات قاتل 
ناه در جهان شکسیبی 
پود او لطف بود خسن معانی تارش 
چز سسرمه ندیله چشم سستش 
ز دنیا کشت سسوی شناد رای 
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سس ۳۳ 


جمله جهان خواه کهن خواه نو 
جوانسان به ختجر در آن کارزار 
جران‌ ان ز کسینه کشسیدند تبغ 
جوان شه به دولت جهان بسرگرفت 
جران‌مرد فاضی چو فنده شیر 
جهان‌اینست واین خود در جهان نیست 
جهان بگشتم و دردا که هیچ شهر و دیار 
جهان پر نوی شد تاریخ فوتش 
جسهان بهلوان خسسرو شسیردل 
جهان خالی شد از صیا. چسرنده 
صهان را از او شد عمارت بدید 
جپان شد به‌صدلش به آس و کرد 
جسهان کسار ایسن گونهبسیارک ود 
جهانی شد آغشته در خاک و خون 
چرافسی ز شسمع نسبی تسافته 
چکاجاک خنجر ز سپدان کپن 
چسنان بر سس کسنگره هی دود 
چنان گفته شد پشت و پهلو و دوش 
چند باشی ز مسعاصی مزه کش 
جندی ارم مان دشد سخت 
چنین گنت سدهو پسه فیروزخان 
و بسیادادپسيشه بود شسهریار 


چم جان اضر از تن ضشرورت رود 


ون گسذرانست نسپرزد به جو 
فکندند از همندوان بسی‌شمار 


بسسه قستل تسمناين بسیدريغ 


سس وی رای‌زاده درآمند دلیر 
ا گر هست‌این‌عجب جز یک زمان نیست 
نمافتم که فروشند بسخت در بازار 
سم از ذوق جسهان آرد بسیوون 
همی ساخت از خوتشان خاک گل 
نسماند انسدر ه‌وای‌سرم پسرنده 
تئیه هر مملکت نام نیکش رسید 
راخ دعسول.... هه ز آلودگسی, 
ماه نختین چنین کار کرد 
که خورشید و مسه نور ازو یافته 
سسد دشسنه در آستین نسهفته 
بسه هتم فسلک شید ز روی زمین 
که الگشت حیرت فلگ مسی‌گزید 
که مسفزش برون آسد از راه گوش 
تسوبه همم بی‌مزه‌ای نسیست ب‌چش 
یک یک بسبرم بسه پسایةً تسخت 
نسدارم درخ از تسو مسالی و جان 
نسماند بو مس ملکت پایدار 


همان به که باري به مرت رود 


چر حافظدرفناعت‌کوش وازدنیای‌دون‌بگذر 
چر خان سکندر درامد ز زین 
چسو در گلشن ملک ضاری نسماند 
چو ره هسوابست پر عقاب 
چر رضوان دید حیران شد که این کیست 
چسو شد خضان‌زمان یافی و بساغی 
چجسو شد روبهرو هر دو قتلب سپاه 
چو شه‌را بحخت یاورباشدودولت‌بودرهیر 
چو فیروزشاه آن شسسه راستین 
چو فیروز شبد خان‌خانان به جنگ 
ون برفت از جهان بسه دار بسا 
چون خواججهان را هرگز حرام خواری 
چو ضرگس تا به کی ساغو,پوستی 
چون سر ولایت از علی ظافر شد 
چون سماوات البروح وچون ارم ذات العماد 
سول شهید عشل در «نآو عفبی سرخ‌روست 
چسون کار جسهان بر او قراری گیرد 
چون می‌دانی که بی‌تر جون می‌گذرد 
چر هسنگام رسیدن در رسد سنگ 
چسه آسان‌می نمو داوّل‌غم دریابه‌بوی‌سود 
چه تسدییر کسان شاه گردن‌فراز 
چسه گویم که آن فلعه در بسرتری 
حیّذا قصر مشیّد که ز فرط عظلمت 
حفا که‌چون‌همایوندرحالرصلبی خود 


که یکعو منت دونان به صد من زر نمی‌ارزد 
ند آرد؛ خسون تسن نازنین 
پسه کسنينة قسلعه ماری نماند 
ژ دیسده نسهان شد به روز آفتاب 
ندا آسد که یک ظل الأهیست 
به شاه اکبر که سخلش نیست دیگو 
کش سیدند شس هشیر در رزیگاه 
سپاهش را بود فتح و ظفر چاکر(؟) 
بسرازنسدة تساج و ضسخت و نگسین 
ز شسادی به رازه آورد رنگ 
آاشیت تساریخ لو «ز آنش مسرده 
در دل نبوه و می‌کرد پیوسته جان نثاری 
فدح در دست و در سر خواب مستی 
کسردیم صمیشه ورد شود نادعلی 
چون جنان ذات‌الشرور چون حرم دارالامان 
خوش دمی‌باشد که ما را کشته زین‌میدان‌برند 
ناگاه اجل ز در درآید که سنم 
چون می‌پرسی که در فرافم چونی؟ 
بسه سردم شود کند کام دل آهنگ 
ملط کردمکه یک‌مو جش به‌صدگوهرنمی‌ارزد 
بیاورد بسسر مسا چسنین تسرکتاز 
کته پبا فسلک دعوی همسری 
آسمان شٌذه‌اي از بای ایس درگاء است 


بادوست درحکایت ازخویشی‌رسته بودم 


۳ 


( 


تهرست اشعار 


۵۹۷ 


خضر بد سوداست در بیع ستاع عافیت 
خط حسن بر گل نه‌انگیخته 
شقش بهبهار خضوی بسرده 
خو ش آن‌پادشاهیکه‌چون‌او گذشت 
خوشآنکه با خیالت‌عمری‌نشسته بودم 
داغْ عشسس تسسو پسر جسبپن هسنست 
در آتش هسرزه نکر زایل نکنی 
درافتاد شسوری بسه‌سرهت زهمین 
در انسسچمن صسجم پس‌اطش 
در ایام دولت بسود دوسستکام 
در این سبرنوشته ز سود و زیان 
در بسحر غسم فتادم و اصواج.بی عدد 
در پسرده بسه صد هسزار بازی 
در پسرد؛ دیسده ج اوه گاهش 
در ریم حصضور شاد به‌هم 
درخشسسسیلان تسسیغ اقسراشسسته 
در شب تاری ز عکس شیشه ابوان او 
در شرح غنچه او هرگز نگفته حرفی 
در عشق سه جسرز کداختن نیست 
در گسنج بگشاد و لشکر ب‌خواند 
درگه جستن شاه از رهم گم 
در واقعه هص‌اتفی پسي تاریخش 


دروده داس تیم زرفد انی 


می‌روم‌این جنس‌را از جای‌دیگر هی خرم 
اجسل خاک بر وی فرو ریسخته 
یت رتست سین مسسنست 
ط بعش ز سیم گسوی بسرده 
از او باز اند چستین سرگذشت 
وز شرق سرو فلت از جای جسته بودم 
شانم لمل تسو نگسین مسنست 
انديشه بسه‌هر خیال مایل نکنی 
در ندیه سرب سماطش 
یه همتگام رصات بود نسیکنام 
یلک را بهانه منم در مسیان 
تا چند دست و پابزنم يا علی مدد 
دز پسرده دری و پسرده س‌ازی 
در عانة پابسه فسرق ماهش 
دسسلشينيم خسسسزم او سس ی جح 
چسرافی ه راه اجسل داشسته 
دژه‌ها را درهوا یک یک شمردن مي‌توان 
لب را در آن حکایت پیوسته بسته بودم 
ایسن سوختن است و ساختن نیست 
سه دامن زر وسیم و گوهر فشاند 
سجن شلک رفته به جاروب دم 
گفتا که شهید شد مسحمّد بسیرام 


۲ شرس و کش زاو زندگانی 


۳۰۷ 
۳۳۱ 
۱۳۹ 
۳۷ 
با ۲ 
۱۳۸ 
۱۸ 
۳۵۸ 
۳۳۲ 
۳۷ 
۳4۹۹ 


۳۵۶ 


دشسمنان را پسه صام دل دیدیم 
دکن چون شد خراب از رفتن او 
دگر هنگام آن آمد که عالم از نظام افتد 
دلا به میکده‌ها روز و شب گدایی کن 
دلی بسه سینه لبالب ز دوستی دارم 
ماع طیع فروزی چه‌دلگشا چمنی است 
دمی با شم‌به‌سر بردن‌جهان‌یکسر نمی‌ارژد 
دو لشکر بسه صسحرا کشیدند شوج 
دو لشکسر بسه هم برکشیدند کوس 
دو لشکسر پسسه یکسبار بسرخ‌استند 
دو لشکسر تسیغ و پپکان تسیز کسرده 
دوٍ لشکر درآمیخت بساتسیغ و نیو 
دو لشکسر ز مندو دگسی ازردکسن 
دو نیمه بکسردش به یک زشم نیز 
رعسسیت ز سس پدادی شهریار 
رقییم‌سرزنش‌ها کرد کز این‌باب رخبر تاب 
رسح هسریک شهاب جبّه سل 
روان طسباهرش تاریخ می‌جست 
روان می‌رانسد یکران آن طرب شاه 
روب‌هکی چست و دغاپیشه بسود 
روز ن‌سوروز بسیرم است اسسروز 
ره پسیچ پسیچش چجو زنار راهب 
ز آبش اجسل رسته وز باد پسیکان 
ز آب و مسوایش در آن سال وماه 


موه ی ام فستح را چسیديم 
«خسرابی دکن؛ تساریخ او شد 
جهان عفل را در نیمروز علم شام افتد 
بود که ذردکشان جرعه‌ای به‌ ما بخشند 
که پیش اهل‌جهان‌بی‌بهاتر ازسنگ است 
چمن مگری که آن آسمان فرهنگ است 
بهمی بفروش دلی سا کزین بهتر نمی‌ارزد 
دو دربای انش بسسرآورد منوج 
چو شسطرنج از عاج و از آستوس 
بسرایر صسف کسین براراسستند 
هساک یکدگر انگسیز کسرده 
4 ارآمد ز گینی به گسردون نقیر 
دو خسرو یکی طفل و دیگر کهن 
بتنرآورد از هسنادوان رستی 
بسپچند گردن سران‌جام کار 
چه‌افتاد اپن‌سر ما را که خاک در نمی‌ارزد 
سیم مر یک درفش ضاره دار 
بسرامد رح پاک تسعمت‌اللیه 
شکارافکن شکارانکن در آن راه 
ماه تمفاچی آن بسینه بسود 
دل اصسیاب بسی شم است امسسروز 
فسروهشته ز اطضراف مسحراب و متیر 
ز خاکش خسک رسته وز خار خنجر 
چبه اسب و چه مرده بسی شد تجاه 


۳۶ 
۴۳۶۹ 
۱۳ 
۳۹۷۷ 
۳۵۷ 
۳۵۷ 
۳۹ 
۳۶۹ 
۳۹۵ 


۱۹ 


لهو ست؛ اشار 


9۹۹ 


ون یلان سای آخشته ند 
ز دست فتله دوران بشد جهان ایمن 
ز دشسسسواری رتسج آن کارزار 
ز رنگ صارضش روی موالمل 
ز روزگار همین حالدم پسند امد 
ز سس تسا قفدم زیور هندوی 
ز عکس عارشش رضوان به جت 
ز قدر و حشمت‌ساطاننگشت چیزی کم 
ز گهواره جون بای بسبرون نهاد 
ز مس لکش بسه سای نما اتفال 
ز مسوزونی قسبد و بسالای.از 
زمسینی ز گس وگره بسی آب بر 
ز هر دو طسرف مهتران کی‌نهر 
ز هر سو چشمه‌ای چون آب وان 
زصمی بگرفته از سه تا به مساهی 
ز یکسسو جسرهباژان سیک شیز 
سسازم دل از ایسین فس‌ائه یراب 
سال فوتش گر کسی پرسد بگوی 
سپاه ار چه بساشد یکی کوه فاف 
سپاهی چو زنسبور ب‌أنسیشتر 
سخن به که با صاحب تاج و تخت 
سخن کسان پسه ابسرو درآرد گسره 
سسرانسجام گیتی همین است و بس 
سراف جسمله گفنتند بسالائفاق 


تو شفتی زمین ارضوان کشته شد 
که بادشاه جهان پای بر سریر نهاد 
پسسراکسنده شنتد لشکسر شمهریار 
خم زلفش درآتش کرده صد نعل 
که خوب‌وزشت دبد ویک درگذر دیدم 
بپخشید زو چنس‌ها را نوی 
ز پسهر حوریان پسیرایسه بسردی 
ز لفات به مهمان‌سرای دصفانی 
به شیر و کمان دست و بازو گشاد 
که یک چند ایمن شوی از قستال 
دی تسیر هد بوسه پر پای او 
مه وایی ز دوزخ جگرتاب‌تر 
بسه زور درخشان کمر در کعر 
چساغ لاله هر انب فسروزان 
سسیاه دولت ف عیروزشاهی 
به ون صید کرده چنگ‌ها تیز 
زان پسیشترک کسه گیردم خسواب 
بسی گنه محموه گاوان شد شهید 
تحها نا سا دس ار تاک 
ز ضوغای زنسیور هم بسیشتر 
بگسویند سخته نگسویند سخت 
اک آفسرین است ناگفاته بسه 
که نامی پس از مرگ ماند ز کس 


۴۶+ 
۴۲۵ 
۶۲ 
۳۶ 
۳۲۶ 
۳۹ 


۳۳۳ 


سسران سبیه از پسار و یمین 
سسران سپه خواند ز اطراف دهر 
سسیر لسستنه دارد در روزگستار 
سر نیا بباید نهاد و شردن طوع 
سری که از تو پپیچد بریده باد چو زلف 
سمند تند و زرین تنعل او خورشيد را ساند 
شاد ادا شسبيشه خشناطر ساز 
تاه در ند و نیح در ماهان 
شسبانگه به خاصان شاه جهان 
شب سره یود و دراه نسنگ 
شب و روز مسی‌شد پسئی کارزان 
شلد از هسر دو سو لش آراساته 
شدشکل ضرب تیفت بردو ش جان جمایل 
شدیم پبر ز عصیان و چشم آن دارم 
شسسفایق رسته و سسبزه دمیده 
شکر خدا که قاضی شهر هری نیم 
شک له که پستاز, شسساداب پم 
شوه ناج سلطانی که بیم‌جان درد درج است 
تشاد دی سه از رسسته 
شستیدم که ج‌مشید فسرخ‌سرشت 
شسه اللسه بساقی تسو زا باد دایم 
شسسهشاه جهان سسلطان محید 
شسهنشه به پیران سخن برگشاد 
شسهنشه در آن نساحیه چند سال 


زان بسرگشادند بر آفرین 
بسراراست لشکسر بسا سسپهر 
همین است او را شب و روز کار 
که هرچه سا کم عادل کند همه دادست 
دلی که از تو بگردد سیاء باد چو خال 
که ازمشرق به‌سغرب رفت‌ویک‌شب دربیان‌نامد 
شم نخردد بسه گرد یسار و دبار 
به تسایس درساخت اندر نهان 
که دشمن سوی جنگ بازید چنگ 
یرون آن قسسلهه اسستوار 
فیسسیاست ز روی زمسسین خساسته 
هیکل ز حرز سیفی وانگه هراس ای دل 
که جرم ما به جوانان پارسا بخشند 
سیم عسبحج جیپ 12 در ده 
در لک آدمی صفتانم ری نیم 
بسر رخ سار و دوست شندانیم 
کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد 
تا زه پب نی و لاب شسته 
بسه سرچشمه‌ای پر به سنکگی نوشت 
بسمان شیرشه بسن حسن سور فایم 
که در بحر فنا ناه فرو شد 
کسه اینک بسرو بوم فرّخ نسهاد 
سهی کرد گنجینه در مخت سال 


۲۹۳ 
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۳۷۲ 
۳۵۰ 


قهرست اشعار 


شهید سی‌ گنه مس‌خدوم مسطلق 
شپی که بگذرد از نه سپهر افسر او 
شیر شساهی کسه از صسهابت لو 
شسیرین نسسمکین تکام لو 
صبح امید که بد معنکف پرده غیب 
صواب کرد که پیدا نکرد هر دو جهان 
طیبم کرمش چسسو مسهر انسور 
طریق عشق پرآشوب و أفت است ای دل 
عیافیت در سینه کار شون شاسد می‌کند 
عم ذارش قبله آتش‌پ. تال 
حروس ملک گسی در کنار گپرد چست 
عزٌ ودرلث بریمین وفتح ونمترتسي پسار 
صزبز مسصر به رضم برادران شیور 
عموزاده‌ای داشت هسبر به نام 
عیبم مکن که گفتم موی تو را پریشان 
لام همّت آن عارفان بساکرمم 
غنیمت چنان کس ندیده به خواب 
فادند از ک‌افران بسی‌شمار 
فستم کردم بسه جرب قلعة آن 
فروزی قامت و رخسار آن خورشیدتابان را 
فیض نعش چو چشمه در جوش 
قضا؛ به کشتن من این‌قدر شتاپ مکن 


کراست زهر؛ فرب حریم حرمت لو 


که صالم را ز جسودش بود رونسق 
اگر غلام علی نست شاک بر سر اي 
شیر و بسز آب را به هم مي‌خورد 
شیرین‌تر از آن یشم او 
گو برون آی که کار شب تار آخر شید 
در سستگله بت بسسه بت شکسسته 
یگسانه داور دادار بی‌نظیر و هصمال 
بیفتد آنکه در این راه با شتاب رود 
رعصتی ای دل که از الماس‌نشتر می‌شورم 
دهمسانش آرزوی نکدستان 
کله بوسه پر لب شمتیر ابدار زند 
بحادو حشست‌هم عنا و بخت ودولت همرکاب 
ز فعر چاه برآسد به اوج ماه رید 
به‌مردانگی بسود مردی تمام 
درشرح‌جعد زلفت چون‌دل‌شکسته بودم 
که یک‌صواب پپینند و صدخطا بخشند 
صسلم‌شاله‌ها جمله گشسته شراب 
گریزان بسراتند انسدر هار 
گشت تساریخ فستح «دارالحسرب 
به سرو و لاله می‌سنجد که بیند امتیازش ر 
صیت کرمش چو نفمه در گرش 
چو خواهم از سنست‌مُرد اضطراب مکن 


که جبرئیل مین نیست محرم حرهش 


۳۳۷ 
اف 


۱۸ 


۳1 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


کرشمه‌جنیش آموز است‌مژگان درازش را 
کس گسرفتار نسام و نسنگ مباد 
کسی به روز سفید و شب سیاه درو 
کی راکه دولت کسسند باوری 
کسی ندیده فرازش مگر یه چشم‌ضمیر 
کشیدند یکسباره تسيخ از نسیام 
کساده خسسروی و جتر ضاهی 
کلاه گوشه دهسقان به آفثاب رسید 
کسمان از کسمینگاه ب‌ازو کسید 
که اي آنکه السیس خاطر محزونی 


سا اي از رخت راست‌دلی ی 


که ای به دولت ده‌روژه گشته مستظهر 
که بعه از حسن شاه تخت دکن 
که کیتی ندبده چجو ت-و شسهریار 
که مابسندگانيم و فرمان تسوراست 
کت زاراسده شسرح مبعلی‌شناس 
گذشت از دل سرگشته ناوک سمش 
گرچه می‌گفت که زارت بکشم می‌دیدم 
گر زود نیایی و نصیحت نکنی گوش 
گرفت از جملهسلکی [آن] نگاه مجمرآشریش 
گ‌رافنند الم بسه‌مسردی و زور 
گشت اوشهیدومفقو رای‌سامعی به تسقیق, 
کشت زان تسنگی جسهانی تسنگدل 


ستم گرداست واجپ برزبان تعلیم‌نازش را ۳۵۸ 
کسوچ1 راه و رسیم نگ ماد ۲۷۷ 
به جز کبودی گردون ندیده هیچ نشان ۳۹۸ 
که آرد که ساوی کند دلوری ۱۱۳ 
کسی نرفته نشییش مگر به‌پای گمان ۳۹۸ 
بسسه هب‌ندوکشی برگنادند کام ۳2۴ 
به‌هسر کل کی رسد حاشا و کل ۳۹ 
که سایه بپرسرش آفکند چون‌تو سلطانی ۱۴۱ 
پسه یک تسیر پسهلرش از هسم دربد ۲۹۳ 
چون طبم لطیف خویشتن موزونی ۱۳۶ 

زان تسو هر مشکلی را کلیل۲۸۵ 
میبانل غسزه که از تو بزرگ‌تر دیدم ۱۰۵ 
و هر کت ره هی 131 
مّل ز با وصال کی چینم ۱۳۶ 
پس از ورسسستم و بسعد اس غندیار ۲۹۳ 
چه باشد همه خیر چرن جان توراست ۴۴۲ 
س‌خن را چنین می‌نهد در قباس ۲۵۲ 
بماند بسر مسن دل‌خسته لذّت المشی ۱۳۸ 
که نهانش نظری بان دلسوخته بود ‏ ۱۸۰ 
آنجا که عیانست چه ساجت به بیانست ‏ ۴۵ 
میاد آفت ز آسیب ندمت تبرکتازش را ۳۵۸ 
ولیکنن نپردند با شود به‌گور ۲۲۹ 
تاریخ کشتن او جر از «حلال خواری ۲۶۰ 
کسرسنه نسالان و سیران سنگدل ‏ ۲۱۶ 


۳"«ِ۳ 


گل امید شکفت از تسیم وعد» ولی 
گل امید شکفت و وزیا باد مراه 
گل صبح‌دمی به‌خود برآشقت وبریخت 
گل‌فند لبسی بسه هسر شکسرخند 
ی ناشکفته کیانی درخت 
گنج بتقا نیست در ایسن خساکدان 
گسوش خسرّم شسود ز گسفتارت 
گویی که ماه و مشتری از بسرج آسمان 
کیاش از درشستی چو دندان افعی 
لب لماش نگسین شساتم جسم 
لعبت ب‌ازیگر صسحرا و ده 
له الحمد از پی جاه و جلال شهریاز 
‌ائيم بسه جبان بسنده اولادهای 
ما بلین در ثه پی حشمت و جاه آمده‌ایم 
مالیده چو کل به جای غازه 
میاد آسیب تقصان یابد از سوز دلم تاری 
امثال اين شرایب و ژین هم غریب‌نر 
مسبت چاک بر دل می‌زند هرگه که در بزمی 
مسحّت شه مردان سجو ز بی‌پدری 
مسرحبا ای فباصد ملک بعمالی مرجبا 
مدگان دم آلود؛ مظاومین بسین 
ملگ بسه مسیراث تشیرد کسی 
من گسنج روان رشک قارون دارم 
من‌ترک هند و جیفه و جپپال گفتهام 


ز افتاب غم ا_تظار بی‌رنگ است 
مراد خلق‌خدا آنجنانکه باید داد 
با باد صبا حکایتی گفت و بریخت 
شوری به سمک فکنده در قند 
یکایک قسرو ریسخت از باد سخت 
مسفغز وفا نیست در ایسن اسستخوان 
دیسده روشن شسود ز دیسدارت 
تحویل کرهه‌اند به باغ خدایگان 
ماش از صفونت چو کام غضنفر 
دس‌ن از لته انخشستری کم 
ژیز ددگان بسرده بسه بازی فسره 
گوشر مجد از محیط عدل امد در کتار 
هستيم هسميشه شاد بایاد علی 
از بد حادثه اینجا به پناه آسده‌ايم 
صبا صندل تر به‌ خون نازه 
به‌دل چون ره دهم انديشه ژلف‌درازش را 
بسیاز کرد بولت این شاه دادظر 
به شحو د مشیصوص می‌بینم تخافل‌های‌نازش را 
که دست غیر گرفتست پای مادر ار 
الصلا کز جان و دل نزل تو کردم الصضلا 
وز خسنجر آبس‌دار شونریز بسترس 
شسبانسزند تیغ دو دستی بسی 
۳۳[ که درون کیسه انیون دارم 


باد بروت. چونه به یک جو نمی‌خرم 


+۳۰ 
۸و ۱۱ 
۱۳۹ 
۳۷۷ 


زاف تاریخ فرشته (جلد دوم) 


منشی خسرد طالم میمون طلبید 
من که هستم غئیم شسهر چستور 
من‌همچو خحاک وخارم وتو آفتاب و ابر 
مه شعان شهادت یافت در هید 
مي‌شنبدم که جان جانانی 
ی عشن از جسام او مسوححزن 
معی و مسعلوق و گازار جوانی 
نازان و مان و مست و رشفاص 
نداری اگسر بسا عدو زور جنگ 
ن دیدی کس از خسویش و از اجسنبی 
نشسستند ردان بسه گرد سیر 
نشستن‌گهی بسرقرازم چسو ستتاه 
نشسپیش ز الساس کسترده ترش 
نصیست‌گرش‌کن بان که ازبحان‌دوست‌تر دارئد 
نسمودند شسسیران مسقرد سوار 
نوروز و نبوبهار و می و دلبران وش 
نسیاده بسر یکی کف سافر مل 
نهال دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 
نه خورشید کردی رسومش مساحت 
پابد لذتی راهد ز وصلت از ستاع لد 
وان هو آن ع‌ذار مسهوش 
ور! کشت و بر دیگران حمله کسرد 
و زان سوی در شاهین به تارج 
وفت فسرورت چسو نسماند گسریز 


انشای سخن زطیم موزون طلبید 
کسسافران را بسه جوز می‌گیرم 
گل‌ها و لاله‌ها همه را تربیت کنی 
باه شازی طاب مه اه 
ون بسدیدم زار چندانی 
بکی جرعه زو یافت خاک دکن 
از ایسن خسوش‌تر جه باشد زندگانی 
در چلوه کشسم سه له شاص 
طسسریق مسدارا فسزین سی‌درنگ 
ناولم سمش 
تبه شادی بسزرگان روئسن‌ضمیر 
چبنان کو بود درضور تساج و گاه 
فسرازش ز آتش بسپوشيده اد 
جسوانسال سهادتمند پند پیر دانا زا 
به مسیدان یکی بایکی کارزار 
بابر به عیش کرش که عالم دوباره نیست 
کرفته در دگر کسف دستاگل 
درخت‌دشمنی برگن که رنج‌بی‌شمار آرد 
نسه تسقدیر کردی حدودشی مسقدز 
همان بهتر که در دامن کنی اجر تمازش وا 
مسسویین دامسی بسه دست آنش 
دمار از هسنودان پبرآورد و کرد 
ربسوده نقد جان از کبک و دزاج 


دست بگسیرد سسر #سمثیر یز 


۱۴۶ 
۴۵ 
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نهر ست اشعار 


و گرنه هر دو ببخشیدی او به‌وقت کسرم 
هر چند به اغیار نهانت نظری هست 
همردر سسته‌ای کشساده شسود 
هسر روز یکی ز در دراید که منم 
هر کسجاشاه و شهریاری بود 
هسرکه با جهل و کاهلی پسیوست 
هس رکه بکسند مایت چتور 
رکه را دیدار نان بسودی وس 
هم از ما بگردد یکی مرد سر 
مان رای‌زاده بر اورنگ زر 
مسمان شسهر گابرگه شد تاه 
هسمان شهر و بازار در چند روز 
همای قدر تو مرغی است کز بل جلل 
هسمایونشاه مود و رست الم 
مم‌جهان‌را خواجه‌ای‌هم‌فقر را دیباچه‌ای 
هم دد صحترا به ففان بود آزو 
همره قافلة هستد روان کن که رسد 
هم عشسق پسند و هم خرد دوست 
قب‌فه ات ات خیش اساله اس 
شمه سهتان یوسفب و گرگ است 
مه خیبانه از گوهرو گسج پر 
همه سال گوهرن‌خیزد ز سنگ 
هو سمه‌س‌اله ناشد کامگاری 


مه شسهر و ویرانه آباد شد 


امید بنده نماندی به ایژد متعال 
گوییم بدیشان که سخن را اثری هست 
هرچه خواهسیم از آن زیساده شود 
خود را بسه صهانیال نسماید که منم 
این زم‌ان بنده گمین منست 
پسایش از کار رفت و کار از دست 
تسو بسپین کش چسطور مس ی‌گیرم 
قرص شور در آسمان دیدی و بس 
سراسر بسرآسوده در و کسهر 
عسمارث بسرآوره بسر لوج ماه 
و با ارم کشت کیتی‌فروز 
گرفته سلک دو عالم صدای شهپر او 
تال الله زهسی مرگ هسمایون 
هم سگ ده نسعره‌زنان بسود ازو 
شرف مهر قسبول از ملک‌التجارش 
او مسفغز و جهان و نسه فسلک پوست 
دل بسه فگر وصالت افتاده است 
آنسسچه از دنله اف ۳ 
ز زین بستان پسرآ‌وده در 
گهی صلح سازد جهان گاه جنگ 
گسهی باشد عصووسی گاه خواری 
دلب شاه از ری شتتاد شنتتاد 


۳۶۶ 


و2 تار یخ فرشته (جلد دوم) 


همین بود نا بود گسردونٍ سپهر 
پتا الهسی مسپشرم گردان 
بسفینش قسوی بسود و دیسنش درست 
یک خسسسنده: بهار از نگاهشس 
یکی را ز زر بر سر افسر نهد 
یکسی شسهر سازم بدین جاي من 


گ هی کینه دربازد و گاه به مسهر 
دو جسهان را مسسخرم گسردان 
بهجز دادگر یاری از کس نسجست 
یک گوشه: سپهر از ک‌لاهش 
یکی را بسه خساک سیه درنهد 


7 سره ب‌ماند درو ان‌جمن 


زظ 


فهرست مصراع ها 
از گلشن اقبال نهالی شدء کم: ۲۲۳ 
با ما چه کرد دیدی ملو غلام کیدی؛ ۱:٩‏ 
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجاء ۱۶ 
بی‌جنگ گرفت ملک کابل از وی۲۳۲۰: 
جانا سخن از زبان من می‌گوسی: ۷۶ 
جهاتگیری توف برثتابد. ۱۵۵ 
چشم پوشید ز بیداد سپهر: ۱۴۰ 
در عفو لذْتی است که در ائتقام نیست؛ ۱۸۰ 
دوست گر دوست شود هر دو جهان دشمن پاش: ۱۵۲ 
رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت: ۲۷ 
رسیده بود بلایی ولی به‌خیر گذشت» ۲۶۳ 
زهی تصوّر باطل زهی خیال محال؛ ۴۰۴ 
ظفر هم‌عنان نصرت از پی روان» ۱۰ 
قضای آسمان است اپن و دیگرگون نخواهد شدء ۲۴۷ 


قولیست مصطقی را لاخیر فی العبیدی ۱۰۱ 
که از هول او شیر ثر مانده بود, ۳۹۸ 

گدای گرشه‌نشینی تر حافظا مخروش. ۲۶ 

گل بود و به سبزه نیز آراسته شدء ۳۳۹ 

مرغ زبرک چون به دام افتد تحمّل بایدش؛ ۱۲۸ 
من زان توام: تو زان صن باش؛ ۲۸۶ 

نی رای سفغر کردن و نی روی اقامت: ۸ 
همایون پادشاه اژ بام افتاد ۱۴۷ 


فهر ست اسنخاص 


آذری اسفراینی: ۳۷۴ 

ارام دل» ۱۵۷ 

آرایش‌خان: ۵۰ 

آصف خان هروی: ۱۶۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
۰ ۸۲ ۱۱۸۳ ۱۸۸ ۲۱۸ 

آغا زینب هملکه جهان 


آررد شاه؛ +( 


الف 
ابایک حا کم کاشفی ۴ 
ابایکرمیرزا: ۱ 


ابراهیج: #۳۲ 


ابراهیم بن نصیر: ۲۵۱ 

برایمپیگ چک؛ ۵۷ ۵۷۳ ۷۵ 

ابراهیم ترحخان» پا ۷ 

ات لپت ت؛ 2۱۸ ۹۱ ۱۹1 


۲۰۴ ۱۹۸ 1 ۵ ۳ 

ابراهیم خان اوزیک؛ ۱۷۶ 

براهيم شان سون ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

براهیم‌خان کوکه: ۲۱۷ 

ایراهیم سارو؛ حاکم قلعٌ شیره هه 4٩‏ ۱۲ 
۱۷ 

اپسراهیم عادلشاه ثانی: ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
۰۳۲۵ ۳۲۷ 


ابر اشیم قاسسم تخلای‌شماه بر + ۳۹ 


ابرآهیم‌میر زا ۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۸۲ 
ابراهیم میزراحسپن» 3 
ابراهيم میرزا قانونی: ۵۵ 

ابو الخسی‌عیرزا+ ۱۶ ۲۲ 
ابوالفتح ترکمان؛ ۴۶ 

اب والفتح سلطان افشار ۱۳۰ 
ایوالفتم گیلانی؛ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۸۲۱۳ ۲۱۴ 
ابوالقاسم بیگ؛ ۱۰۰ 

ایوالفاسم کوبر؛ ۱۷ 

ابوالفاسم میرژاه ۱۴۱ 

ابو تراپ ۲۱۴ 

ابوریحان: ۱۳۲۳۴ ۳۲۵ ۳۳۶ 
ابر سعینهیر ژا: ۱+ ۲ ۱۶۶ 

ابر عبداللّب ۳۳۰ 

ابهنگ‌خان حبشی. 4۲۲۱ ۲۲۴ 
اجیترای ۴۴۴ 

امد ۸۵ ۸۷ ۲۱۹ 

ابید (شاهزاده) ۴۵۶ ۵:۳ 
سمل بن حسن میمندی؛ ۳۲۶ 
احمدییگ فزوینی» ۳۱۴ 

احمد بیگ یه تان ۳٩۰‏ ۲۴ 
احمد چاشتی‌گیر: ۴۷ 

احمد ساطان شاملو: ۸۱ 


احمد سلطان صوفی» ۲۷ 

احمدشاه ۵۴ 

احمد لاچین؛ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

احسمدخان خان‌خانان ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۵ 
۰ ۳۲۱ ۳۲۹ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۳۶ ۳۵۳ 
300 ۳۵۵ ۳ 

آحمدخان سور (حا کم پتجاب )+ ۱۲۷۲ 
احمدشاه گجراتی؛ ۳۵۱ 

اسمد» ولد میر راقلی؛ ۱۳۸ 

امد پوسف: ۵۰ 

اشتبارالملک گجراتی؛ ۰۱۹۵ ۱۹۸ 

ایا رشان؛ پاش برع 

ادهم‌سیان: ۱۶۰ ۱۱8۸ ۱۱8۹ ۵۱۷۱ ۱۷۲ 
ارزقی (حکیم ارزقی)؛ ۳۹۶ 

ارغون» ۱۲۱ ۲۳ 

اژدرخان: ۲۷۲ 

اسعدشان گیلانی: ۴۳۷ ٩۴۵؛‏ ۳۷۱ 

اسکند ر فیلقوس: ۲۵ 

اسماعیل جلوانی؛ ۳ 

اسماعیل‌خان. ۱۰۰: ۱۶۷۲ 

اسماعیل عادلشای ۵۰۸ 

اسماعیل قلی خان» ۰۱۶۴ ۲۱۳ ۲۱۵ 
اسسماعیل مسخ» ۰۲۲۴ ۰۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۳ 


گر 


۳۶۹ ۰۲۷۰ ۰۲۶۲ ۴ 

اشرف‌خان منشی: ۱۱۷۷ ۱۷۹ 

اعتمادخان گجراتی. ۱۶۶ ۰۱۹۱ ۲۰۷ 
اعظم‌خان (ولد سکندرخان): ۰۴۵۱ ۴۵۵ 
اعسظم همایون نیاژی» ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۲۳۴ ۰۱۳۲۱ ۰۲۴۸ ۲۵۳: ۲۵۸+ ۰۲۶۲ 
۳ ۰۲۶۷ ۰۲۴۸ ۸۲۹۱ ۲۹۲+ ۰۲۹۴ ۰۲۹۹ 
۳ ۳۰۳ ۰۳۰۷ ۳۱۴ 

اقتمخارالملک همدانی؛ ۳۹۰ 

اکبرپادشاه -» عرش آشیانی 

الانقواء ۶۰ 

الترن» ۶ 

الچه‌خان+ ۱۸ 

الغییگ‌میرزاه ۱؛ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ 
۲ ۸ ۱۳۷/۶ 

الف‌خان حبشی؛ ۱۹۱ 

الیاس (پرادر تاج‌خان): ۱۲۱ 

الیاس خان؛ 4۵۲ 

لمام حسین (ع)» ۰۲۶۰ ۴۰۲ 

ایام رضا (ع): ۰۸۲ ۱۳۰ 

امام ژین العابدین؛ ۱۹۱ 

لمپ‌رالنکیز بهادر» ۶۰ 

امیر برکل؛ ۶۰ 


امیر بر یل ۴۹۸+ ۴۹۹ ۰« له 4۵۰۱ ۰0۰۲ 
۳ ۴ ۵اه ۵ ۵۰۱۷ ۵۰۸ 

امپر تیمور گورکانی (صاسبقران)؛ ۲» ۰۱۵ 
۴ کش مدع اي ۱۶۶ ۱۸۲ ۳۳۶ 
۳۶۹ 

لپرحسین؛ ۱۶ 

ای خان؛ ۳۱ 

آمير خانجی مفول: ۵۱ 

امیرخسرو: ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

امیر خلیشه: ۰۱۲ ۶۱ 

لمیر درویش محمّده ۳ 

امیر اون ۳۰: ۰۲۳ ۲۴ 

امیر یدرف لین صفوی؛ ۱۰۲ 

اپر طراعای؛ ۶۰ 

امیرعلی میرآخور؛ ۱۵ 

لمیر فضل اه انجوی شیرازی؛ ۳۲۹: ۳۲۸: 
۹ ۱۳۳۳ ۱۳۳۵ ۰۳۳۴ ۰۱۳۴۵ ۳۴۴ ۱۳۲۷ 
۵۰ ۱ ۳۸۵ 

امیرقاسم قوچین؛ ۳ ۴: ۸ ۰٩‏ ۱۷ 

امپرمظفر حسین‌میرزاه ۲۰۴ 

امیر نقی‌الذین محمّد: ۳۳۶ 

لمیر خان» ۰۲۰٩‏ ۰۲۱۴ ۲۱۵ 


انچل نویانء ۶۰ 


1 ۱ نار بخ فرشته (جلاه دیم) 


او سدبی: ۲۳۳۶ 

انوشیروان عادل ۴۱٩‏ 

اوزیگ بهادره ۲۵ 

آوزیی‌سیان: ۶۰ 

اوزون حسن سلطان: ۳ اه ۱۰ ۱۶۶ 
اوکتای فا آن» ۵٩‏ ۶۰ 

اریس لاغری, ۴: ٩‏ ۱۲ 

ایاز بهادی ۱۲۳ 


ایردمچی برلاس؛ ۶۰ 


ب‌‌ 
بابا حسین ابذای؛ ۲٩۳‏ 
بابا زنبور» ۱۶۵ 
بابا فشق؛ مقول. ۳۳ ۵۰ 
باباقلی؛ ۴۵ 
بابر پادشاه ه فردوس مکانی 
باریگ ۱۶۶ ۱۳۷ 
باز بهادره ۰۱۳۸ ۱۷۰ ۱۷۱ 
باشفلی خان‌زمان؛ ۱۵۳ 
بايزید, ٩۳‏ 
بایسنقرخان بن قیدو خان, 8۱ 
بایسنقر میرزل هه ۶: ۷ 
ین افغان؛ ۴۳ ۴۴ ۵۲ ۲ي ٩۴‏ 


ین جلواتی ۳ 

۱۷۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ بداق‌خان,‎ 

بدیم‌الزّمان میرزاه ۰۱۶ ۰۲۰ ۸۲۱ ۲۲ ۵۴ 
برج‌علی؛ ۱۵۷ 

برگس (راجه) ۹۷, ٩۶‏ 

بر هان نظام الملکی ب‌هر ی ۱۱۵ ۱ لب ۲ * مب 
۵۰٩ ۸‏ 

بررهان نظامشاه بحری» ۵۵ 

بررهان‌نظامشاه ثانی» ۲۵۶ 

برهمی: ۳۴۱ 

بغرس‌ضان ترگ» ۴۵۳ 

پلیناس: ۴۳۲ 

پنایی (هولانا) ۰۱۴ ۲۸ 

بورپه فوچین: ۶۰ 

بر فای+ ۶۱ 

بهادر بن پر تان» ۵4 

بسهادرخانه ۰۸۴ ۱۴۳ ۱۴۶ ۱۵۱ ۱8۰ 
۱ ۰۱۴۲ ۱۶۰ ۱۷۶ ۱۷۸ ۱۷۵ ۱۸۰ 
۳ ۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۱۵۸ ۲۳۲۴ ۲۲۵ 
۵ ۲ ۰۲۴۳ ۲۴ ۲۵۸ ۳۶۵ ۲۷۱ ۲۹۳ 
۷ ۳۰ ۱۳۳۶ 

بهادرخان اوزیی. ۳۹۱ 


بهادرخان سروانی؛ ۷ ۱ ۱۳ 


کی کر 


نهر ست اشخاص, 


رش 


۷۰پ ۰ یس۳۰۰ 


بهادرخان سیستانی+ ۱۶۱ 

بهادرسان شیبائی+ ۱۷۷ 

بهادرشان فاروقی: ۲۲۱: ۲۲۵ 

بپادر گیلانی. ۴۷۹ ۴۸۸ ۴۸۹ ۱۴۹۰ 
۲ ۰۳۹۳ ۴۹۵ 

بهارچیو (راجه). ۱۹۵ 

بهارخان (سلطان محمّد): ۳۲: ۴۳ 
بهاء‌الذین ۰۱۱۴ ۱۳۱۲۲۱۵ ۳۱۳ 
بهرام‌عان» ۰۲۴۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۴. ۲۸۵ 
۶۴ ۴۵۶ 

بهرام گوره ۲۵۲ 

بهرام میرزا؛ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۵۴ ۲۱۹ 

بهروت رای (حاکم یار فلس فه) ۲۳۵ 
بهزادالملگ؛+ ۲۱۰ 

سهگران‌داس (راجه): ۰۱۷۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۴ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۱۲۱۰ ۰۲۱۲۰۲۱۱ ۲۱۴ 
بهسن اسفندیار: ۲۵۲ 

بهرج مل رای ۲۷۶ ۰۲۷۷ ۳۷۸ 

بپیکن خان لوحانی: ۳۳ 

ی‌بی‌باتی: ۱۱۸ 


بی بر ست ی ۷ ۲ ۰ لب 


بیدارنظام الملک» ۳۵۲ ۳۵۴: 0۳۵۶ ۳۶۰ 


بیربل (راجه)» ۲۱۲ 

بیرم‌ ان (خان‌خانان): ۵۱ ۵۸ه ۶۸ ۵۰ 
اد ۲ب ۲۵ ۱+ ۰۱۲۷ ۱۳۸+ ۱۲۹+ ۱۳۰؛ 
۳۱ ۱۳۴ ۰۱۳۶ ۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ 
۴ ۱۴۵ ۱۱۴۴ ۱۴۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۳ ۰۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷+ دش ۱ +۱۵٩‏ ۱۱۶۰ 
۱۸۱۴۳۱۲ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۴۶ ۱۱۶۷ 
۲ ۴6 ۱۲۰ ۱۷۸ ۰۱۸۱ ۱۹۹ ۱۲۲۰ 
۹1 ۳*۷۳ 

بیگم سلطان» ۲۲۵ 

بیو کاب 4۵4 


بهیم سین (راجه): ۳۷۵ 


‌ 
برتهال؛ ۰۳۳۸ ۰۳۴۰ ۸۳۳۱ ۳۲۲: ۰۳۳۲۳ 


۳۴۸ ۷ 

برکتی ۴۴۴ ۳۴۵ ۴۴۶ 

پورنمل (راجه): ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ 
۱۶۹ 

پولادخان: ۳۳۲ 

پهاوان گل یر ۱۵۰ 

پرقلی سیستانی: ۳٩‏ ۵۱ 


پیرمحمد خان لو زیگ: ۳۴( ۱۳۷ 


۴( تاریغ فرشته (جلد دوم) 


لا 
تاتارخان» ۰۴۳ ۴۲۵ 8۴ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۱۳۳ 
۴ ۱۴۵ ۱۸۴ 
تاج‌خان کرائی؛ ۰٩۲‏ ۰۱۱۴ ۰۱۲۰ ۱۲۷ 
تردي بیگ (حا کم دهلی): ۰۳۹ ۵۰ ۰۵۱ ۵۲ 
۸ ۷۲ ۷۹ ۱۲۴ ۸۱۳۸ ۱۴۳+ ۱۴۳۵ 
۶ ۰۱۵۰ ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۴ 
ترسون بیگ» ۱۶۱ 
تفرش خان دکنی ۵۴۷۱ ۴۷۲ ۳۷۵ ۳۵۶ 
مغلچین. ۰۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ 
۹ ۸۳۲۰ ۳۲۱ 
تفال ان ۱۷۱ 
ترئمین ۶۱ 
توخته بیش ۲۱۴ 
ترخته‌یو فا سلطان» ۵۶ 
تودرمل (راجه), ۲۱۴۳۰۱۲۰۰۱۱۹۹۱۷۸ 
تورنگ‌خان انکه, ۷۰۵ 
تولگ‌خان قوععین: ۱۳۸ 
تولون خواجه, ۷ 
تولی‌خان؛ ۶۰ 
تومتای‌خان ۶۰ 


تیصور ساه: ۷۸ 


۳ 
جام ۲۱۳ 
جانان‌ییگم. ۲۲۴ 
جان یگ اتکه ۵۱ 
جان و فامیرز؛ ۸۱۳ ۱۵ 
جانی بیگ (حا کم نهند)؛ ۰۳۱۲ ۲۱۵ 
جانی‌بیگ اوزیک, ۲۸ 
جفتایی خان ۹ن ۶۰ 
جگمل؛ ۱۶۹ 
جگُنات (راجه), ۲۱۹ 
اي ان سه سلیم‌شاه 
ار ل‌شان ۴۸ ۱ ۲۱ ۲ ای میگ اک 
شاخ ۱۴ ۱ لا ۳8 
۷ ۰ ۰۴۱۱ ۰۴۱۲ ۴۱۵ ۰۳۱۶ ۴۵۱ 
دزن 
ال له پسر پیرروشنایی؛ ۲۱۱+ ۲۱۸ 
جلاله اففان ۰۳۱۱ ۸۲۱۲ ۲۱۸ 
جلدی. ۵۱ 
جمال‌شان: ۸۳ ۱۶۴ 
جئّت آشیانی» ۶۲ ۳ ۲ع وی اش بای 
۲ ۱ ۲ ۳ ین خی ۸۴ 
۷ ۱ ۳ ۴کگ فك ۶ شک ۵ 


۱۳۱ ۱۳۰ ۸۱۲۹ ۰۱۲۸ ۱۱۲۷۲ ( ( (۳ 


فهرست اشتحاس 


۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱۳۶ +۱۳۵ ۱۳۴ +۱۳۳ ۰۲ 
۷۱۴۴ +۱ ۳۵ +۱۴۳ ۰۱۳۳ ۱۴۳۲ ۸ 

جنید (پسر داوود)» 0۲۰۰ ۲۰۲ 

جنید بر لاس ۱۳۸ ۳۹ ۴۰ ۲۷ ۶ ۲ 


۱ ی ال ٩‏ 


بعوجی‌خان, ۶۰ 

جولی بیگم. ۰۱۳۳ ۱۷۶ 

جوهر؛ ۴۵۹ 

جهانگیر بیگ مغول؛ ۷۳ ۳ ۷۵ 

جهانگی خان. ۵۰۱ ۸۴۹۷ ۴۸۳ 

٩۸ 4٩ جهانگیر قلی‌بیگ:‎ 

هانگیرمیر زا ۴ ۷ هه 4 ۱۷-۵۰۱۰ 
۷ ۱۸ ۲۳۰۲۳۲۰۲۱ ۶۱ 


جیتگه رای» ۴۳۳ 


جاندبی‌بی» ۲۷ ۲۳۶ 


جنذریهان جرهان: ۴۸ 
چندرسین: ۱۹۰ 
چنگیزخان» ۲۶ ۸۵٩‏ ۶۰ ۶۱ 2۱۹۴ ۱۴۱۰ 


۳۳ 


چنگیز خان گجراتی؛ ۱۸۸ 


چنگیزخان مقتول. ۸ ۱۹۴ 


حجو یا ۳۱ 


ح‌ 
حاتم خان» ۳۷ ۳۸ 
حاجی‌پور؛ ۲۰۳۲ 
ساجی خان: ۱۰۱ 
حاجی محمدشان: ۰۱۵۸ ۰۱۴۰ ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
۹ ۱۵ 
حایجی محتد قندهاری» ۳۰۲: ۳۲۳ ۰۳۱۰ 
زر 
حاجی محمن کوکه» ۱۳۵ 
اج ظالم ۴۱۸ ۳۱۹ 
سحیجازشان شب : ۱۹۱ ۱۹۴ 
حجامی؛ ۲۱۶ 
حبیامالدّین علی؛ ۱۳۳ 
حسامی قراکولی: ۱ 
سسن؛ ۷۹ ۸۱ ۸۳۰۸۱ 


خسن بحري زخلام‌الملک بحر یی 


خسن سحا ی مسیواتی؛ رن ۲ ۸۲ ۱۳۲۸ 


2 ۰۰۰ ا" تارغ فرشته (جله ددم) 


۴۰۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۱ ۰۳۴۹ ۷ 
۴۱۶ ۰۴۱۵ ۰۳۱۳ ۴۱۰ ۵ 

حسن دهلوی, ۲۷۰ 

حسن سور ۲اه ۳ ۱۰۶ 

حسنعلی ان سبزواری: ۴۸۱ 

حسن کانکوی: ۱۳۲۸ ۲۳۰ ۰۲۳۴ ۳۳۸ 
۹ ۰۲۵۲ ۰۲۴۲۰ ۳۰۳ 

حسن گیلانی؛ ۳۴۶۸ 

سین یعقوپ. ۳ 

سین اردستانی؛ ۳۶۴ 

حسین (ایلچی سیستان)» ۵۱ 

حسیپن برلااس؛ ۳۹ 

حسین بیگ اک ۳۰ 

سسین تیمور سلطان» ۳۷ ۰و اه ۴ث نفخ 
حسین جلوانی؛ ۱۲۱ 

حسین‌خان: ۷۵۲ ۰۱۴۴ ۸۱۷۸ ۳۱۴ 

حسین خان اففان: ۲۰۲ 

حسین خان بدخشی؛ ۳۹۰ 

حسبین ان تکلو : ۱8۲ 

حسین شان لو حائی, ۴۳ 

حسین فلی خان؛ ۱۹۵ 

حسین قلی‌خان ذو القدر (حاکم نا گور): ۱۵۳ 
۲ ۱۷۴ 


حسین قلی خان ترکمان -> خان‌جهان ترکمان 
حسین قلی سلطان» ۱۳۸ 

سین ظامشاه بعری: ۲۱۹ 

حمزه بیگ ترگمان ۲۱۲ 

حبزه ساعلان؛ ۲۷ 

یبیل حان» ۳۷ ۲۴ 

حمیده بانو پیگم: ۸۰ 

حمیده ساعلان: ۴۶۶ 


بیان جهان» ۲۰۰ 

خان جهان ترکمان ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۳۰۳ 

ان چپان (حاکم براره ۳۶۳۲ ۲۶۸ 8 
۳۹ ۳۹۱ ۳۹۳ ۰۴۱۱ ۴۳۱ ۲۸۳ 

خان جهان (سردار راناسنگه)؛ ۴۵ 

خان‌شانان سه بیرم ان 

خانزاده بیگم» ۲۷ 

۱۵۴ ۱۵۲ ۱۱۵۰ ۰۱۴۱ ۰۱۲۵ شان‌زمان.‎ 
۱۶۸ ۱۶۱ ۱۶۰ ۰۱۵٩ ۱۱۵۸ ۱۵۷ ۶ 
۸۱ ۱۸۰ ۱۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۹ 
۱۹۸ ۱۸۶ ۱۱۹۴ ۰۱۸۴ ۰۱۸ ۱۸۲ ۳ 
۳۵ ۳۳ 

خان عالي ۱۹۹ 


خانعلی؛ ۷ 


فهر بسته اشضاعی 


خان فرملی: ۴۳ 

خان‌ي‌حبد: ۲۸۵۸ ۰۲۶۶ ۲۷۲: ۰۲۷۳ لما ۰۲۱۷ 
۴ ۳۷۷ ۲۷۸ ۱۲۸۱ ۰۲۸۲ ۱۲۸۳ ۰۲۸۴ 
۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۵ ۳۱۶ 
۳۰۷ 

ان میر زاه ۲ ۰۱ ۲۲: ۰۳۲۳ ۰۳۵ ۲۷+ ۳۱ 
خداداد؛ ۱۱۰ 

خداوندخان حیشی؛ ۱۲۰٩۹‏ ۴۵۱ ۰۳۵۵ 
۶ ۴۶۷ ۰۳۹۹ ۵۰۳ 

خدای‌بر دی؛ ۱۷ 

خسروییگ: ۳۷ 

خیسروخان اوزیک؛ ۳۶۳ ۰۳۶۴ ۳۹۰ 
شسی‌وشاه ۱8۰۱۳ ۱۲۰ ۲۵۲۴۰۲۱ ,۱۶۶ 
رو کوکلتاش: ۰۳۳ ۰۳۹ ۰:۵۰ ۵۱ 
خضرتان (پسر محمّدخان کوریه): ۱۰۰ 
۱۲۵ 

شم خو اجه‌خان ۱۴۳+ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۵ 
شلف حسن بصری» ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴۳ 
۳۷۸ ۱۳۹۰ ۰۳۹۳ ۳۹۷ ۳۳۸ 

خلیل‌میرزاه ۱ 

خواجگی اسد سرجاندان. ۴۶ ۵۱ 


خلیل؛ ۰ ۷ ۰۱۷۳۹ ۱۳۰ 


خواجه ابوالحسن ترمذی» ۲۲۴ 

و اسچه ایو الی‌کارم: ۱۷ 

جم اجید امیر الذ ین؛ ۳۱۷ 

خواجه اویس سروائی؛ ۱۱۲ 

خواجه بیگ قلندر؛ ۳۶۳ 

خحواجه پهلوان بدحشی: ۵۱ 

خواجه جلال‌الذّین محمود: ۱۳۲۲ 

خواجه جهان استرآبادی» ۳۸۶ 

خواجه جهان ترک ۰۴۱۳۰۴۱۲ ۳۱۴۳؛ ۴۱۹ 
۱ ۳ ۳۲۳ ۲۵ ۴+ ۴۳۲ 

خر اد جهان دکنی (حاکم برند)اه ۰۴۷۷ 
۴۸ ۴۸۷ ۴۹ ۳۹۵ 

,اجه جهان (ممود خاوان): ۱۳۷۳ ۰۴۰۷ 
۴۸ ۴۱۰ ۴۱۷ ۴۳۲۳ ۳۲۴ ۱۴۲۶ ۴۲۷ 
۰ ۴۳۱ ۰۴۳۲ ۴۳۳: ۸۳۳۷ ۳۲/۸ ۳۳۹ 
۴۱ ۳۳۴ ۴۳۶ ۴۴۸ ۰۳۴۹ لبا۳: ۴ ۳۵+ 
۴ ۴۵۶ 0۳۴۰ ۴۳۶۲ ۰۴۳۳۶۳ ۴۶۷ ۳۶۶: 
۳ ۳۷۸ ۴۷۹ ۸۱ ۴۸۸ ۱۳۹۲ 
۳۹۴ 

خر اچه حافظ شیرازی: ۳۰۸ 

خو اجه ین؛ ۳: ۰۳۵ ۱۸۹ 

خواجه حسین دیوان» ۵۰ 


و اجه و سست سحاز له ۶ب 


خواجه رشید؛ ۱۳۳ 

خواجه عبیدالله احوان ۵۵ 

خوامته عبدالم‌جید هروی, ۱۶۴ 

و استبد عرب بخشی: ۲۱۱ 

خواجه عمادالاین محمود. ۴۶۷۲ ۲۶۳ 
خواچه عمادالدین مسعود سمتانی؛ ۳۸۳ 
خواجه غازی وژیره ۱۳۴ 

خواجه غیاث‌الذین صلی بخشی فزوینی؛ 
۱۸۸ 

خواجه قاس ۱۳۴ 

خواجه قطب‌الذین بحبی ۰۱۲ ۱۴ 

عواجه کلان‌بیگ: ۶ ۲٩‏ ۱۳۵ ۸۳۷ ۳۹س۴ 
۳ ۲۴ ۷۵ ۱۷۶ ۵۷ ۱۵۸ 

خر اجه کمرء ۴۵۶ 

خواجه مجدالذین. ۳۵۲ 

خواجه (سیّد) محمّد کازرونی؛ ۵۳۰۸ ۳۳۸ 
خواجه مظفر علی استرآبادی ۴۶۴ 

خواجه مظغر علی تبریژی: ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
خواجه مظفر علی ترمذی: ۲۰۰ 

خواچه معظم ۰۱۳۳ ۱۷۶ 

محواجه معظم‌خان ه سراج‌خان جنیدی 
ضواجه معین‌الاین چشتی: ۰۱۶٩‏ ۱۷۳ 
۹ ۲۰۰ 


خواجه ناصرالدین عبدال» ۱۷۴ 

خواجه نمست‌الّه تبریزی, ۴۹۲ 

خواجه نعمت‌اللّه گیلانی؛ ۲۹۱ 

حواجه نعمت اه مجدالدین. ۲۹۲ 

خواجه هاشم تبریزی؛ ۴۸۸ 

خواص ان ۲ ۸۸ 4۵ 4۶ ۱۰۰ ۱۰۷ 
۸ ۲ ۰۱۱۱ ۱۱۴ ۱۱۶ 

خواندمیر؛ شش 

خانزاده پیگم: ۲۷ 

خوشعال‌بیگ؛ ۱۸۵ 


خوستید عم ۷۶۱۳۷ 


ت‌ 
دائیال (شاهراده) ۰۲۱۸ ۰۲۲۴ ۲۲۵ 
خاو د ژتی. ۱۳۹ 
داوسنگ؛ ۴۸ 
داوود بن سلیمان (اففان)» ۱۹۸ ۲۰۰ ۲۰۱ 
داوو دخان: ۳۹ 
داوودخان (شاه ۲۹۵ ۹۷ ۰۰ او 
۳ ۳ ۳۷۸ ۳۸۱ ۴۰۴ ۳۰۵ 
رگا (راجه)؛ ۲۱۹ 
ذرگاوتی‌رانی؛ ۱۲۳ 
درویش علی» ۴ 


۶۹۹ 


درویش محمد آوزیک, ۱۶۳ 

درویش محند ساربان» ۵۰ 

دریاحان» ۲ له ۳۲۴+ ٩۴۳۱‏ ۰۴۴۳۲ ۰۴۴۳ 
۳۷ ۰۴۷۱ ۰۲۷۲ ۳۷۳ ۴۷۵ ۴۹۹ 
دریاخات سروانی؛ ۱۰۵ 

دریاخان لودی؛ ۴۳ 

دریاخان نوحانی» ۸۶ 

دستو رالملک؛ ۳۸۸ 

دستو رالممالگ ۵*۱ 

دس توردیتار حیشی؛ ۰۴۵۵ ۰۳۷۱ ۱۳۷۹ 
۴ ۴۹۵ ۴۹۴ ۳۹۷ ۴۵ ۱ ول 
دلاورف‌ان: ۱۳۲ ۰:۳۳ ۰۱۳۳۵ ۷۳۸۴۲۳۴۱ 
۳ ۴۴ ۳۷۴ ۳۷۷ ۲۸۶ 

دلیسندخان دکتی؛ ۴۷۹ 

دم ۳۷۳ 

دوال الملگ ۲۱۰ 

دوست ایشیک‌آقا: ۵۰ 

دوست‌بیگ؛ ۳ ۹۵ 

دولت‌ضان لو دی ۳۱ ۰:۳۲ ۸۳۳ ۳۴: ۰۳۶ 
بسن دی ی ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۲۱۶ ۴۹۶ 
دولت‌خان وحانی: ۱۲۰ 

دولت خواجه ۱۴۳ 


دیو اند کلمیری؛ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 

دیورای» ۱۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲: ۳۳۳ 
۴ ۳۴۱ ۸۳۳۲ ۰۳۳۴۳ ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ ۱۳۴۴ 
۷۷ ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۴ ۳۶: 
۳۴۵ ۰۳۹۲ ۳۹۳+ ۰۳۹۴ ۳۹۵ 


دیو ناس +۱۹۷ 


ذاک الب ۱۱۸ 


‌ 

راکنور سانسنگ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۸۲۱۰ ۲۱۱ 
۲ ۲۷۳ 

راجمهندری: ۰۴۴۱ ۰۴۴۸ ۴۷۷ ۴۷۸ 

رام چند (راجه): ۱۹۰ ۰۲۰۹ ۱۲۱۹ ۲۲۱ 
۳۳۲ 

رام‌دیی ۲۳۴ 

راتاء ۵۳ ۴ ۵۰ ۱۵۹ ۰۱۸۶ ۱۱۸۷ ۲۰۳ 
رائا اودسنگ ۱۸۶ 

راناستگه» ۴۰۵ ۴۷ 

رانیء ۱۷۷ 

راول‌دیی ۴۸ ۵۲ 


۲۰ 


تار بخ فرشته (جلد دوم) 


رای دلپ: ۴۸ 

رای‌سنگه: ۱ ۴۰۱۹۳۰۱۹ ۲۱۱۰۲۰۹۰۱۹۸۱۱۹ 
رای‌کرن گجراتی: ۲۴۶ 

رای‌هرن» ۲۴۶ 

رحیم داد ۶ ۵۸۴ 

رستم ترکمان ۵۱ 

رستم‌شان» ۱۹۴ ۳۳۵ 

زستم‌شان رومی؛ ۲ ۱٩‏ 

رستم‌شان مازندرانی» ۳۹۰ 

رفیّه ساطان, ۱۴۰ 

رمضان دولت‌آیادی ۸۳۱۱ ۳۱۳ 
روح‌پرورآقا ۳۰۴ ۳۰۵ ۰۳۰۶ ۳۱۷ 


٩۵ ۸۱۱ ۵ زومی‌خان؛‎ 


بسا 


ژییر: ۲۵ 

زکی؛ ۲۰ 

ژساجهره ۰۳۸۷ ۳۸۵ 
زین‌الدین حسن قاضی: ۲۹۲ 
زین‌الذین علی تاش ۱۳۷۱ ۴۷۸ 
ژین‌الاین فقیر ۲۸۶ 

زین العایدین شمدائی ‏ ۳۰,۸ 


زین‌خان کرک ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۴۸۷ 


س‌ 
سارنگ خان» ۳ لا ۰۲ ۳۶ ۱۱۷/۳ 


سامعی: ۴۶۰ ۴۶۵ 

سام میرزا؛ ۱۲۸ 

سبحان قلی‌خان» ۱۹۶ 

سراح‌خان جنیدی» ۴۱۷ 

۳۹۹ ۳٩۷ سرکه‎ 

سرمست ان سروائی» ۱۱٩‏ ۱۲۰ 
سعادت و اجه ۱۳۳ 


. سعیدیی؛ ۲۳۹ 


سیعیدضای؛ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۷۸ ۲۰۵ 
۸ ۴۳۷: ۴۷۱ 

تبعید, فنیاقی» ۱۵۱ 

سکندر ۸۳ 

سکندرعان (اوزییک): ۰۱۱۴۰ ۱۱۷۲۴ ۱۴۲ 
۴۵ ۰۱۴۶ ۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۵۲ ۱۷۶ ۱۷۷ 
۸ 4 ۱۸۳ ۱۸ ی ۲ 
۸ ۰۳۱۰ ۳۱۱ ۰۴۳۱۲ ۳۱۳ ۰۴۱۳۴ ۳۲۳ 
۵ 4۴۲۶ ۴۵۵ 

سکندر سلطان (الغ‌میرزا) ۷۶ ۰۱۴۳ ۱۸۲ 
سکندرشاه افشغال؛ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ۸۱۲۴ ۱۲۵ 
۶ ۰۱۴۴۰۱۲۷ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 


۲ ۱ شش ۱+ ۱۵۴۶ 


ثهرست اشخاص 


رش 


سکهه نام: غلای ۸۸ 

سلطان آدم؛ ۰۱۴۰ ۱۷۳ 

ساطان ابراهیم لودی؛ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۲ 
۳ ۳۵: ۰۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۰۳۵۵ 
۲ ان ۲ ۲ب شیب باه که ۱۱۸+ 
۷۹ ۱۳ 

ساطان ابو سعیدعیرزا: ۱؛ ۲ ۰۲۰ ۱۶۶ 
سلطان احمد تثبل ۸۷ هه ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 
۷ ۱۸ 

ساطان اسمد شاه بهمنی ( گجرانی): ۳۵۸ 
۳۵ ۸۳۶۰ ۰۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴ لا ۶۶:۱۳ + 
۳ ۳۵ ۳۷۰ ۳۷۲۲ ۱۳۷۷۰۸۳۷۲ 
۲۹ ۳۱ ۳۲ ۳۸۸ ۱۳۸۵ 
۳۸۵ ۴۰۴ ۴۰۹ ۰۴۳۲۳۳۱ ۴۳۵+ 
۳۴ ۰۳۳۳ ۴ - زد ۵ ۵۰ 

سلطان احمدمیرژن ۱: ۳۰۲ 

سلطان ارپس بایفرا؛ ۳۰ 

ساطان بحری؛ ۴۷۱ 

سلطان بهادر گجراتی ۶۳ ۲ ۵ نات 
پا رش ع ی ۱ ۷۳ ۴ 2٩‏ ۱۲۵ 
سلطان بهلول لودی: ۵۰ ۴ ۲ ۳ ۱۳۶ 
سلطان جلال‌الاین شرقی. ۵۶ 


سالطان‌جند بر لاس ار۳» ۱۳۹ ۴۳۰ ۰۳۷ ماه 


۸٩ ۸ ۷۱ ۲ 

سلطان حسین تیمور ۰۳۹ ۵۴ 

سلطان حسین‌میرزا بایقراه ۰۱۵ ۱۶ ۰۲۱ 0۲۲ 
۳ ۱۵۵ ۱۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۸ ۰۱۹۱ ۱۹۲+ 
۰۸ ۴۶۳ 

سلطان خسرو؛ ۲۱۲ 

ساطان خلیل‌میرزا؛ ۱ 

ساطان سعید خان: ۱۳۰ ۵۶ ۵۷ 

مساطان سکندر لردی؛ 5٩‏ ۵۶اه ۲ ۱۷۶ 
پا ۲ ۵ 

سلطان سنجرء ۵۰۳ 

ساطان شمس‌الذین؛ ۵۴ ۰۳۱۶ ۱۳۱۸ ٩۳۱۹‏ 
۰ ۳۳۱ 

ساطان عدالقادن ۳۶۳ ۳۶۴ 

سلطان علاءالین حسن کانکوی بهمنی 
۷۸ ۲۳۴+ ۲۳۸ ۲۳۹ ۱۲۴۰ ۲۴۱ ۰۲۴۲ 
۳ ۲۴۲ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۰۲۲۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۷۲ ۲۵۴ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ 0۳۷۵ 2۳۷۷ ۳۷۹ 
ری رس بیس ۳ ۳۹۳ ۳۹۳۲ ۳۹۵ 
۵ ۴۰۷ ۴۰۹ 2۴۱۵ ۴۱۶ ۰۴۵۵ ۳۵۶ 
۲ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ 

سلطان علاءالدین لودي؛ ۰۳۴ ۳۴ ۰۳۵ ۵۱ه 


۳ ۳+ ۱۳۲۸۱ ۳۰۳ ۳۰۴ لا ۲ ۸۳ 


7۲« 5 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


۳۶۱ ۳۲۱ 

سلطان علاءالذین خلجی؛ ۰۴۱ ۰۲۳۴ ۲۴۵ 
۴ _-۳۹۹ 

سلطان علی‌میرزژا: ۵ ۱۲ 

سلطان عمر میرزاء ۱ 

سلطان غیات‌الدین تغلق‌شاه» ۲۲۹ 

سلطان فیروزشاه ۰۲۴۷ ۱۲۵۳ ۳۵۹ ۳۲۱ 
۰۳۲۳ ۱۳۲۲ ۳۲۶ ۱۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۵ 
۰ ۰۳۳۳ ۳۲۲ ۳۳۵ ۳۳۴ ۳۳۷ ۳۳۸ 
۳ ۰۳۳۲ ۸۳۳۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۵ 
۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۵ ۳۵۲ ۳۵۷ ۳۵۹ ۳۶ 
۳۸ ۳۸۲ ۸۳۹۰ ۳۳۲ 

سلعلان قطب‌الذین آییک: ۴۷ 

سلطان قطب‌الملی؛ ۵۰۸ 

ساطان قلی خر اص ان همدانی, ۲۹۰ 
سلطان مسباهد شاه ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ 
۳ ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۲۳۹۶ ۱۳۹۷ ۲4۸ ۳۹۹ 
۴ ۰۳۰۱ ۰۲۰۲ ۰۳۰۳ ۳۰۴ ۰۳۱۰ ۳۱۷ 
سلطان محمّد (حاکم هرات)؛ ۴۳ ۸۱ قش 
۷ + «ب ۱۴۷ ۲۱۲ 

سساطان محمدتقلق: ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۴۱ 
۲۱ ۲9۵ ؟ ۳۸ ۶و۳ 


سلطان محمّد دولدی: بط ۳۵ 


سلطان محمد شام ۲۴۱ ۲۴۷ ۲۴۸ ۳۳۵ 


۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲+ ۱۲۵۲ ۲۵۵۰۲۵۴ ۲۵۷ 
۸ ۲۵+ ۲8۰ ۰۲۶۱ ۲۴۲+ ۰۲۶۳ ۱۲۶۴ 
۵ ۴۴۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۲۳۵ ۲۷۰ ۲۷۱ 
۰۲۷ ۱۲۷۲۴ ۳۷۵ ۲۷۴ ۱۲۹۲۷ ۳۹۸ 
۰۱۸۱ ۰۲۸۱ ۲۸۳ ۲۸۴ ۰۲۸۵۰۲۸۵ 
۷ ۰۲۸ ۲۸4 ۸۲۹۰ ۲۹۲ ۳+۳ ۲دي 
۷ ۴ 4۲۱ 4۳۶۱ ۰۴۳۸ ۴۴۰ ۳۲ ۴۳۲ 
۲۳ ۴۲۵ ۰۴۴۴ ۴۳۴۸ ۱۴۳۴۹ ۳۵۰ ۴۵۱ 
شا ما شا ۴۳۵۷ ۳۶۲ ۱۴۴۳ 
۰۳۶٩ ۳۴۸ ۷‏ ۰۴۷۸ ۴۹۵ 

سلطان محمد مر زد ۲ ۱۸۶ 

ببلطان محمودشاه بهمنی ۰۵۶ ۷۱ ۸۷ 
۲ ۳ ۳ ۵ ۲۶۹ ۳۰۴ ۳۰۷ ۳۱۳ 
۴ ۰۲۱۳ ۳۲۳۲ ۳۲۵ ۲۰۷ ۳۱۴ ۲۳ ۴ 
۴ ۱۴۲۸۵ ۴۲۶ ۰۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۳۴۳۰ 
۳ ۰۳۷۰ ۳۷۲ ۱۴۷۴ ۳۵ ۳۷۵ مان 
۱ ۰۳۸۳ ۲۸۵ ۴۸۲ کش ۳۸۵ 
۴٩۹۶ 4۲ ۹۵ ۳‏ هد بد ۵۰۱ ۰۳۴ ۵ب 
۴اه ۲۷ لا 

اه موی تا ۲ ۰۳ ۰۲ له شه 4 ۲۱۱+ 
۴ ۷ ۰ ۱۹ 


سلطان ی ز ابراهیم‌شخان؛ 4 


فهرست اشخاص 


۶۳ 


سلطان محمود بنگالی 4۵ ۱۰۰ 

سلطان محیو د دولدی؛ ۱۲ 

سلطان بجمرد ۳۲۴ 

ساطان محمود گجرانی؛ ۰۱۱۵ ۴۲۶ ۴۲۷ 
۳۰ ۳۹۴ 

ساطان محمود لودی: ۵۳ ۰۹۴ ۱۰۱ 

سلطان محمویمیرژه ۰۱ ۱۲ 

ساطان مسمود (والی بنگاله): ٩۰‏ ۹۵ 
۳ 

سلطان مرادمپرژاه ۱ 

سلطان مظفر گجراتی ۲۰۷ 

ساطان تاصرالذین؛ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۳۳۶ ۲۳۷: 
۳۳۰ 

سلطان ناصرالدین مالوی» ۵۴ 

ساطانو لد بیرژاء ۱ 

ساطان وئی‌الله ۵۰۷ 

سلطانه بیگم: ۰۱۲۸ ۱۳۹ 

سلطان همایونشاه بسهمتی؛ ۰۴۰۹ ۰۴۲۱ 
۳۷۶ ۴۳۱ 

سلطان هو شتگ, ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۸۰ ۴۳۵ 
سلیسان» ۵ ی ۷ شش ۱۳۱ 

سلیمان آقا ابلچی عراق» ۵۱ 

سلیمان شای ۵۰ 


سلیمان کرّانی؛ ۱۲۴ 

سلیمان‌میرزاه ۰۵۷ ۱۳۷ 

سلیمان ثام ۴۶ 

سایم‌شاه افغان؛ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ 
۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۷۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۴۲ ۱۱۴۳ ۰۱۵۵ 
۱٩۹+ +۱۸۸ ۰۱۷۳ ۵۹‏ 

سلیمه سلطان بیگم» ۱۵۶ 

ستجر برلاس؛ ۲۲ 

۱۹۴۰۱۱٩۲ سورجن»‎ 

سوغونجبی؛ ۲۰۱ 

سهیل خان: ۰۱۵٩‏ ۰۲۲۰ ۰۳۲۱ 4۲۳۲ ۲۲۳ 
سید اسمد ان بارهه: ۱۹۱ 

سیّد احمد غزئوی مفتی ۲۳۲ 

سیّد (ملک) اشرف دکتی» ۳۹۵ ۴۷۷ 

سید بتی حسن؛ ۳۹۹ 

سید بهاء‌الذین بخاری: ۲۱۴ 

سیّد بیگ: ۱۷۱ 

سید جال‌الدین؛ ۱۸۷ 

سید جلال بخاری؛ ۴۰۶ 

سیلء رل حمید: ۲ ۲۸ 

سیّد حامد بخاری گجراتی» ۱ ۲۱۳ 


سید حبیب» ۴۲۷۰ 


سید حسن جنگ سواره ۲۰۰ 

سیّد حسین بدخشی ۳۶۳) ۳۶۲ 
سبد شواجه ۵۱ 

سید شاه ملگ ۲۸۲ 

سیّد کاظي ۴۶۳ 

سیّد کمال‌الدذین؛ ۳۱۹ 

سید سسمدبا هه ۵۳ ۱ 

سید محمد جوپرری» ۱۱۵ 

سید محمد صدر جرجانی: ۳۸۴ 
سید محمد کالابهار؛ ۳۱۲ 

سید م‌حمدگیسودران ۳۴۸ ۳۴4 دس 
۳۸ ۱۳۵۹ ۱۳۴۲ ۳۷۴ ۳۸۴ ۳۹۵ 
سیّد محندمهدی جونپوری: ۱۱۵ 
سید محمودخان پارهه ۱۹۲ 

سید مرتضی مبزواری» ۲۰۹ 

سید مرتضی سمنانی» ۲۵۵ 
سیلمهدی خواجه, ۴۵ 

سید میر زای مشهدی: ۴۸۱ 

سیّد اصرالذین گربلایی» ۳۸۱ 

سیّد بوسف‌شان: ۱۳٩‏ ۱۱۸۳ ۸۹۵ ۲۰۴ 
۳۵ ۲ ۰۱۲۳۱۶ ۵۲۱۷ ۰۲۲۳ ۳۲ 
سیف‌لدین احس آیادی؛ ۳۹۳ 
سیف‌ان, ۴۰۹ ۴۹۰ 


سیف علی یگ: ۴ ۳۱۷ 


سیمون؛ ۲۵۱ 


#‌ 


۳ 
شادمان کرکه, ۲۰۴ 

شادی (غلام): ۷ ۸۸ 

شادی‌خان افغان؛ ۵۱ ۱: ۱۵۳ 

شاه ابوالمعالی» ۰۱۴۴ ۱۳۵ ۰۱۴۳۶ ۱۵۰ 
۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۸۰ 

شاه اسماعیل» ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۲۸ ۱۲۷ ۱۵۵ 
۲۷۹ 

شاه بداق‌ححان: ۱۳۸: ۱۷۸ 

شاه یگ ۲۵ ۲۴۰ 

شاه حبیب‌الله شازی» ۳۸۴ ۴۲۹۸ 

شاه حسین برلاس» ۳۸ ۳۹ 

شتا یلاله ۳۸۳ ۳۸۴ ۹ ۳۱۰ 
۲ ۴۳۹ 

شاهرخ‌شان افشار؛ ۲۷ 

شساهرخمیرزاه ۶۱۰۱: ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ 
۸ ۳۱ ۲۲۱ 

شاه طاسی ۱۵: ۵۰٩‏ 

شاه طهماسب؛ ۱۳۱ ۰۴۶ ۸۱ 0۱۲۷ ۱۳۸ 


1 ال ۱ ۱۷۱ ۴۶۶۳۲ 


فهر ست اشخامي 


۶۲ ۵ 


شاه عمادالذین شپرازی» ۳۷ 

شاه فتح‌الله شهرازی» ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۳ 
شاه‌قلی‌خان محر ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ 
۲ ۲۱۰ 

شاهء‌قلی سلطان؛ ۱۳۹۰ ۱۳۹۲ ۴۳۲ 

شاه‌قلی صلابت‌خان ترک؛ ۲۵۵ 

تاش یگ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

شاه مسحت‌الله ۳۸۳ 0۴۰۹ ۴۲۲ ۳۶۲ 
۹ ۸۳ ۴۹۶ ۵۰۱ 

شاه محمّد سلطان اوزبک؛ ۱۳۷ 

شاه محمد فخرالدین‌خان مشهدی» ٩۴۱‏ 

شاه محّد فرملی؛ ۱۱۹ 

شاهم‌خات لایر + ۱۷۸ 

شاء ملک؛ ۲۸۲ 

شاه منصو ر بر لاس ۳۹ ۰۴۰ ۵۰ 
شسامسیرزل ۳ ۱۸۲ ۱۹۳ ۰۱۹۴ ۱۹۷ 
۴۱۶ 

شاه ن_ست‌الله ولی: ۳۷۵ ۳۸۲ ۳۸۳ 
۴ ۳۰۹ 

شجاع‌خان افقان, ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۸۱۱۰ ۱۱۱ 
۱۱۲ 

شرف‌الدین حسین‌مپوزا: ۱۹۲ 

شر بف‌الملکه ۴۳۵ 


شمر ذی الجوشن: ۴۰٩‏ 

شمس ‌الدّین حقگوی کرمائی (مولانا)؛ ۴۲۹ 
شمس‌الدسن محبد اتک‌خان. ۰۱۵۱ ۱۵۵ 
۵۶ ۱۶۳ ۱۶۹ ۱۷۲ 

شمس‌الدین محمّدخانی (خواجه)» ۲۱۰ 
شهاب لین احیمدخان ثیشابوری؛ ۱۱۶۰ 
۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۱۴ 

شهاب‌الدین معمّایی» ۵۵ 

شهبازشضان کشوء ۸۱۱۳ ۱۴۴+ ۰۲۰۳ ۲۰۶ 
۳ ۰۲۱,۸۸ ۰۲۱۹ ۲۲۱ 

شهیازخان لوسانی؛ ۱۱۰ 

شهرآشوب. ۲۶۳ 

شیبانی خان. ۶ ۰۱۳ ۱۳ ۱۵+ ۱۶ ۰:۱۷ ۰۱۸ 
۷۹ ۱ ۲ ۰۲۳ ۲۵+ ۲۶ ۰۲۷ ۲۸ 

شیخ آذری» ۱ ۳۷۶ ۳۸۱ ۴۰ 

شیخ ابوالفضل: ۰۱۳۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۲۲۵ 
شیخ احمد صدر: ۰۴۳۵ ۴۳۶ 

شیخ بایزید فرملی؛ ۴۴ 

شیخ یده طبیب ۱۱۷ 

شیخ برهان‌الین؛ ۰۲۳۹ ۰۲۸۶ ۲۹۱ 

شیخ برهان‌الدین بلخی ۲ 

شیخ بهلول ۰۷۴ ۰۹۸ ۱۵۹ 

شیخ جمالی: ۰۱۰۱ ۱۵۸ 


2۲۶ ۱ تاریغ فرشته (جاه د ۴ 


شیخ چولی» ۱۴۹ 

شیخ حبیب له خجندی» ۳۸۲ 

شیخ حسن؛ ۱۱۵ 

شیخ خلیل ۰۷۴ ۰:4۸ ۱۰۵ 

شیخ دانیال. ۱۹۱ 

شخ زین‌الدین» ۴ 2۲۸۷ ۲۹۱ 
شیخ زین‌صدر ۱۳۰ ۵۰ ۵۳: ۵۸ 
شیخ سلیم اختری: ۱۹۰ 

شیخ سلیم چشنی: ۰۱۰۹ ۱۱۵ ۱۸5 
شیخ صدرالاین رواس: ۳۷۶ 

شیخ عبدالحی؛ ۱۰۱ 

شیخ عبدالرحمن ۱۵۵ 

شیخ عبداللّه ایلیک آقا, ۴ 

شیخ عبدالّه نبازی اففان, ۱۱۵ ۱۱۶ 
شیخ علایی؛ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 
شیخ علی» ۷۹ ۸۰ 

شیخ عین‌الذین بیجاپوري: ۲۵۰ 
شبخ فرید بخشی: ۲۱۷ 

شیخ فرید شکرکنج» ۰۱٩۰‏ ۲۰۳ 
شخ فیضیی شاعره ۲۱۳۰۲۱۱ ۲۱۵ ۳۷۳ 
شیخ گدایی» ۰۱۵۸ ۱۶۲ 


شیخ گهورن: ۲ ۳ ۱ ۵۴ 


شیخ محمّد سراج: ۲۵۰ ۰۲۵۹ ۵۲۶۳ ۳۷۲. 


۳۱۰ ۸۱ 

شیخ محمّد غوت. ۰۴۶ ۸۷۳ ۱۵٩‏ 

شیخ منیری ۵۶ 

شیخ نظام‌الدّین اولیاء 4 ۲۳۰ ۲۳۹ 
شیرافکن؛ ۵۰اه ۱۳۰ 

شیرسهان (سمیر شاهاب ۱ ۲ ۳ اي ۱ 
۲ ۱۷۳ ۴ ۵ ۶ با ۷۵ ۲ اش 
شخ که و ا ۲ ۸۳ ۴ فک قق 
۲ 4۸ 4 ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۱۱۱۵ ۰۱۰۴ ۵ ۴‏ 
۹ ۰۱۲ ۰۱۱۲۳ ۰۱۳۳ ۰۱۴۳۸ ۰۱۵۳۲ ۱۵۸+ 
۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۳ ۱۹۰: ۰۲۰۱ ۱۳۵۷ ۳۸۰ 
میرخان, آردستانی؛ ۴۸۱ 

شیرخان فولادی ۰۱۹۱ ۱۹۳ ۰۱۹۴ ۱۹۷ 
شپرخان گجراتی: ۲۰۷ 

شیرعلی‌بیک: ۱۶۶ 

شیر محمد, ۱۴۳ 


شیر ملگ: ۳۸۳ 


صِ 
صاحبقران + میرتیمور گورکانی 
صادق بیگ ترکمان, ۲۱ 


یبآ مور سخازی ۰ ۰۳۱ ۲۲۰: ۰۲۲۱ 


فهرست اشخاصس 


شک 


2 

صدر (مو لاناک ۶ 

سا زالشسر پست: ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۳۳۹ ۲۳۴۳: 
۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۷۰ 

صدرجهان (مر): ۰۲۱۳ ۱۳۲۸ ۳۹۳ 
صدرجهان شوشتری؛ ۴۳۲ 

صد رشان #۶ش پا 

صعصاع ۲۵۱ 

ند رخان مسیستانی: ۰۲۲۸ ۰۳۵۸ ۲ ۰۳۶ 
۴۵ ۲۳۷ ۰۲۷۵ ۳۹۳ ۳۹۳: ۰۳۰۰ ۳۰۱+ 
۷ ۳۱۴۳ ۰۳۳۴ ۳۸۹ ۳۹۴ 

صیلابت خال+ ۳۱۴ 

صلابت‌شان رکه ۲۰۹ 


ض‌ 
شاک ۰۳۳۲ ۴۱۸ 


سرب علی تواچیی؛ بر [ 


ظرب» ۳۹ 
ّ 


ظریف‌الملک دکنی. ۰۴۵۴ ۴۵۶ ۲۵ ۴۶۷ 


طلف خان» ۰۲۳۴ ۰۳۳۵ ۰۲۳۴ ۰۳۳۷ ۳۷۹ 
ظهي الملگ» ۳۴« 


شاد هرا 

عادل‌خان (پسر شیرشاه)؛ ۱۰۴ ۱۰۶ ۰۱۰۷ 
۱۰۸ ۱۱*۱۰۹ ۱۱۱ ۰۳۴۳۲ ۴۳۴۳+ ۰۴۴۳ 
۶ ۴۵۳ ۳۵۴ ۳۵۶ 2۴۶۳ ۴۶۶+ ۰۳۶۷ 
۸ ۳۷۲ ۸۳۷۳ ۴۷۳۴ ۴۷۵ ۳۷۶ ۰۳۷۸ 
۴ ۳۸۵۹ ۴۹۰ ۳۹۱: ۱۴۹۲ ۰۳۹۵ ۰۴۹۶ 
با ۳۹۸ ۴۹۵ ۵۰۰ ۵۰۱ 2*۲ 
عادل‌شان دکنی؛ ۴ ۵ ۰۴۷ ۴۷۸ 

عادان سلطات میر زا: ۱۳۸ ۵۱ 

تالم الملک. ۳۱ ۲۳۳ 

عالم‌خان: ۳ ۵ ۳۴۱ 

عامر بن سهید؛ ۱ ۲۵ 

عبدالررحمن بیگ؛ ۱۵۷ ۱۵۸ 

عبدالحین صدر. ۱۴۷ 

عبدالررحمان جامی؛ ۵۵ ۴۶۱ 

عدالر ژاق عیرزاه ۰ ۲۵ 

عید انسمیع قاضی عسکر: ۲۹۷ 

عبدالشکور ۵۱ 


2۳۸ تاریخ نرشته (جلد دوم) 


عبد ال یزشان. ۱۳۷ 

عبدالعزیز میرآخور: ۱۳۳ ۳۷: ۳4 ۵۱ 
عبدالفئی صدر: ۳۶۸ 

عبداللطیفه ۱۶۲ ۳۶۲ و۳ 
عبداللهخان اوژیک: ۱۳۷ ۰۱۴۵ ۰۱۵۲ 
۳ ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۴ ۰۲۱۰ ۰۲۱۴ ۱۳۱۸ 
۳ ۳۶۹ 

عبداللّه کابلی: ۱۳۶۳ ۳۶۴ 

عبداللّه کتایدار: ی 

عیدالمطلب‌شان, ۲۱۲ 

عبدالملک قورچی» ۵۲ 

عیپداللهعان؛ ۲۴: ۲۸ 

عبیداللّه ژیاد. ۴۰۱ 

عنمان: ۱۱۲ 

عدلی؛ ۰۱۱۹ ۰۱۳۱۰۱۲۰ ۰۱۳۳۰۱۲۲ ۱۳۴ 
۵ ۱۵۱ 

مرش آشیائی: ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰۱۴۳ ۱۶۴ ۱۶۸ 
۹ ۰۱۷۱ ۸۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 0۱۷۸ ۱۷۹ 
۲ ۳ ۱۸۵ ۱۸ ۱۸۸ ۱۸ 
۲۱ ۲ ۰۱۹۶ ۱۱۹۸ ۱۹4 ۲۰۰ ۲۰۱۳ 
۴ ۰۲۰۵ ۱۲۰۶ ۸۲۰۷ ۰۲۱۰ ۳۱۲ ۲۱۳ 


۷ ۷۵ ۷۲۲۴ ۲۲۳ ۱ ۸ ۲۱۶ ۲۷۵ 


عزیزالملک دکتی؛ ۴۹۵ 

عزیز خان؛ ۳۷۸ 

عزیزخان ترگ؛ ۴۸۱ 

عسکری سیرزاه شا ۵۶ ۲ دی هي 
۰ ۲۷ ۰۱۳۴ ۱۳۷ 

علاءالدین تبریزی؛ ۲۴۹ 

علالذیسن (شاهزاده)؛ ۳۶۹ ۳۷۵ ۱۳۷۹ 
۳۷۹ ۳۸۴ 

علاءالاین عمادالملک» ۵۰۲ ۵۰۳ 
علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع): ۲۶۱ 

علی بهادر: ۳٩‏ 

علی بیگ؛ ۱۳۸: ۱۶۶ 

علی ان ۳۲: ۳۶ ۰۴۲ ۲۲۲ ۳۶۴ 

علی خان استاجلی ۲۷ 

ملی‌خان (پسر دولت ان لودی) 

علی خان (راجه)» ۰۲۰٩‏ ۲۱۰ ۵۲۱۹ ۲۲۱ 
۲ ۲۳۴ 

علی سیستانی ۲۵ ۳۶۳ ۳۶۴ ۲۹۰ 
علی‌خان فاروقی: ۲۰۹ 

علی‌خان فرملی: ۰۴۳ ۰۴۴ ۲۸ ۵۱ 
علی‌دوست طغایی؛ ۰۸ ۰۱۱ ۱۲ 

علی‌شاه بدخشی: ۱۸۵ 

علی شب کور ۲۵ 


۶۹ 


علی کافر فروش ۳۹۰ 

علی کرد ۰۳۶۳ ۳۶۳ 

علی شکر ترکمان بهارلوه ۱۶۶ 

علیقلی خان (استاد): ۳۸ 

علیقلی خان اندرابی؛ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

علیقلی خان سیستانی (شان‌زمان)؛ ۰۱۴۳ 
۴ ۵ ۱۴۶: ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۹۸ 
علیقلی خان شیبانی» ۱۴۲ 

علیقلی رومی؛ ۵۱ 

علی‌میرژا: حا کم سمرفند. ۵ ۶: ۰۱۲ ۱۳ 
عماد (برادر تاح‌جان)» ۱۲۱ 

عمادالملک تاشکندي: ۲۳۶ 

عمادالملک چرکس: ۶۸ 

عمادالملک غوری (نظام‌الملی): ۳۸۶ 
۰۱ ۳۰۵ 

غباد شاب ۴۶٩‏ 

عمرشیخ‌میرزاه ۱+ ۰۲ ش ۸۳۰ ۶۱ 

عبر فاروق؛ ۳۷۷ 

عنایت‌خان شبرازی» ۲۱۹ 

عیسی ان افغان: ۲۷۶ 

عیسی متان سور ۱۱۲ 

عی الملهه ۰۴۹۲ ۳۹۷ 

عیر‌الملک گیلانی ۱۷۵ 


عیو المنگ کنعانی: ۴۵۹ 
عیسی خان سيازي حاجب): ۷۲ ۸ * ۱+ 


۱۹4 ۲۷۱ ۷۰ ۹ 


غاژی‌خان (حا کم بیانه). ۳۲+ ۱۳۳ ۰۳۴ ۳۵ 
۶ ۳۷ ۱ ۵۵ ۰۱۰۰ ۱۲۱ 

غالب‌خان: ۵۰۳ 

ضفر (برادر مسهدی‌قاسم‌خان): ۶٩‏ ۸۷۰ 
۳۹4۸ 

غضنفر خان, ۳۷۲ 

۳۵۱ ۳۱٩ غیاث‌الدین‎ 

غیات‌الدین طغایی» ۴ 


فب 
فیم‌اله شیرازی, ۲۰۹ 
قتحللّه عمادالملک ۶٩‏ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۱۲۳۶ 
پا ۳۳ ۳۶ ۴۴۱ ۳۳۴۲ ۴۴۴ ۴۵۵ 
مع ۲۷۴ ۰۴۳۷۵ 2۳۷۶ ۴۷۷: ۳۸۵+ 
۴۸۸ ۴۹۸ ۰۳۹۹ ۰۰ 
قتح‌خان افغان؛ ۱۹۹ 
فتح‌شان بلوچ دودایی» دا ۱۰۱ 


وه 


فخرالذین‌علی کوتوال» ۷۳ 

فخرلسلک دکنی (خواجه جهان) ۴۰۸ 
الا شا ۴۷ ۴۲۰ ۴۲ ۳ رد۳ 
۱ 

فخرالملک دهلری» ۳٩۴‏ 

فزخ پن شهریان ۲۵۱ 

فرخ بدخشی, ۸۳۶۳ ۳۶۲ 

فرخ‌خان. ۳۶۴ 

فردوس‌محانی؛: ۱۳۰۱ ۴+ هچ ی ل ۱۰ 
۸ ۲۲۲ ۱۳+ ۰۱۴ ۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱4 
٩۰‏ ۲۲؛ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ ۲۷ ۱۲۸ 29۹ 
۰ ۰۳۱ ۲۲ ۳ ۳۲ و ۳ 
4 ۰۴ ۴۲ ۳ ۲ ۲ ۵ وه 
الب ناه اش ۴ ۵ب ی ۲ 4۴ 
فرهادالملک: 0۳۷۱ ۴۷۵ 

فریده ۲ج ۴ ۸۴ ۵ ی لاخ هگ ۱۱۹۱ 
۳ ۳ ۳۲۴ 

فریدو نخان برلاس» ۲۱۴ 

فریدون‌خان میرزا (کابلی)؛ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ 
۱۸۱ 

فقل‌الله اتسجو (صدر) ۳۰۷ هد ال 
۰۳۱ ۳۲۳ ۳۲ رن ۳ ۳۳ 


 ۴۱ ۳۳ ۳۴۵ ۴‏ ح 
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فضل‌ییگ: ۱۳۰ 
فولادخان» ۳۳۴۳ 
ثیروزخان سوب ۴۱ ۴۴ 
فیرووزبخت: ۲۵۱ 


قیل خان محمد (شیرشکار): ۲۷۷ 


تاجولی بپادن ۶۰ 

فادرشاه والی مالري ۶۶ 

فاسم بریده ۰۲۶۹ ۴۷۰ ۰۴۷۳ ۳۷۶ ۲۷ 
۵ ۴۸۱ ش۴ مه ۲ شا ۴۹ 
۱ ۳۹۲ ۳4۴ ۳۹۵ ۴۵۴ ۳۷ ۴۵۸ 
۳ یاه ما * نبا 

قاسم بیگ صف‌شکن: ۳۶۳ ۸۳۶۲ ۰۴ 
۵ ۰ 4۳۰۷ 4۴۳۲ ۳۴۷۷۲ 

قاسم‌ین‌ساظان (اندیک)؛ ۵۱ ۵ دب 
۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۴ ۱۳۸ 

تاسم شا ۱۸۰ 

قاسم سبهلی: ۴۴ 

قاسم عجب: ۱۰ 

قاصد تر شان, ۱۴ 

قاضی (مرلانا) ۳۲ ۴ ین ۱۰ 


اِصِ"۳ 


قاضی زین‌الدین حسن» ۲۹۳ 

قاضی سراجء ۳۳۰ 

قاضی علی: ۲۱۶ 

قادخان ۱۶۲ 

قپلان بیگ» ۱۳۱ 

فیلا قاان ۶۰ 

قدلغ خان: ۰۲۳۱ ۲۲۸ ۲۶۶ 

فتلق فر لاد؛ ۱۷۵ 

قتلن قدم هرلول. ۵۱ 

قتلق نگار: ۱: ۲۱ 

قعلر ی افغان. ۲۱۷ 

قدم‌خان؛ ۰۲۷۵ ۴۹۲ 

قراچارنویان: ۶۰ 

قراجه‌خان» ۸۷۸ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۵۱۳۸ ۱۳۹ 
قراخعان گرد ۸۳۹۰ ۰۴۰۳ ۴۰۲ ۴۰۵ 
قرافوزی بهادر» ۳۹ 

تشاب ۳۸۱ 

قطب‌الذّین محمّدغان انگه, ۰۱۸۱ ۲۰۷ 
تطب‌الملک دکنتی؛ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۴۷۹ ۲۸۹ 
۲ ۴۹۳ ۴۹۵ ۴۹۹ ۵۰۰ ۱ده ۵۰۴ 
قطب‌الملک همدانی: ۵۰۱ 

۹۴ ٩۱ 4 ۷۶ ۳ ۴۳ طب‌خان,‎ 2 


باه ای ۱۰۸ ۱۰ + ۱۱ 


قطشاب ۲۲۰: ۲۲۱ 

قلعاش بیگ» ۲۳۱ 

قل‌نظر طفایی؛ ۱۷ 

قلیچ‌خان؛ ۰۳۰۸ ۲۰ ۰۲۰۹ ۲۱۳ 
قمرعلی‌ستقایی؛ ۱۳۵ 

قوامالملک صفیرء ۴۶۷ »۴۶٩‏ ۳۷۰ ۴۷۱ 
۲۴ ۴۷۶ ۳۷۷ ۴۷۸ 

قرامالسلک کییر» ۴۶۷ ۴۶۹ ۴۷۰ ۰۳۷۱ 
۳ ۳۷۲+ ۴۷۵ 

قوام‌ییگ. ۵۰ 

توج‌بیگ» ۵۲ 

فیاتتان نگ ۱۲۴+ ۱۷۸ 


فد وان اِ۶ 


کشا 
کاله بهان ۲۰۲: ۲۰۳ 
کاس‌انسیر زا ۳2۸۳۱ ۰۲۷ ۲ع ۷۳ 2۷۳ ۷۵ 
یی باب دی 4٩‏ ۱۱۳ ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۲ ۷۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۴۰ ۴۱ ۱۴۳ ۱۴۳۷+ ۱۴۸+ ۰۱۵۰ ۱۹۳ 
کانگو پندت؛ ۲۴۱ 
کاوء آهنگی ۲۳۲ 
کیرخان؛ ۱۹٩‏ 
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کرم سنگ راجهرت. ۵۲ 

کش رای» ۰۲۷۵ ۰۳۷۷ ۲۷۸ ۸۳۷۹ ۲۸۰ 
۲۱ ۲۳ ۱۲۹۴ ۰۲۹۵ ۰۳۹۶ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
۳۹۹ 

کشورخان: ۰۴۳۸ ۵۳۷۱ ۴۷۸ ۴۸۱ ۲۸۲ 
۸ ۴۸۹ 

کلیان مل (راجه)» ۱۹۰ 

کلیم‌انله (سلطان)» ۵۰۸ 

کسبال‌خان؛ ۲۸ ۵۱ه ۰۱۶۱ ۱۷۳+ ۴۸۸ 
۹ ۳۹۴ ۳۹۵ 

کنو رمانسنگه: ۸۲۰۴ ۲۰۵ فا هد 
۲ ۲۱۳ 

کو که ۷۹ 

گرنبه‌دیو: ۸۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۴ 

کونددیوء ۴۵۵ 

کونیاء ۱۰۲ 

کپقباد. ۰۱۵۳ ۲۵۱ 

کیخاوو س: ۰۱۵۳ ۲۵۱ 

۵٩ کیوگ:‎ 


کیوهر ه «/ 


ك 
کلبدن ییگم, ۱۵۳ 


گجرا نام افعان ۲ 


٩۲ گیگ‎ 


د د ملگ ٩۲‏ 

لشک رشان بخشی؛ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
لملف اه میژواری (مولانا) ۳۳۶ 
لعل سلطان بدخشی» ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


لو دیی‌شان» ۳۶۳۱ 


م‌ 
سالذ بو ۷۸ ۷ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱24 


۲۰۱۳ ۱۹ ۷ 

مانسنگه (راجسه): ۰۵۴ ۱۵٩‏ ۱۹۲ ۲۱۷ 
۳1۹ 

مانکچند چوهان ۴۸ ۵۲ 

ماه بانرء ۴۲۱ 

ماهم‌انکه؛ ۱۵۴ ۱۴۰ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 
مائوس بیگ» ۱۳۴ 

مپارزخان. ۱۱۸ 

مبارف‌خان افغان؛ ۱۶۵ 

مپارک‌شان تنبول‌دار (تتبولی)ه ۳۰۳ 
مبارک‌خان لودی؛ ۳۲: ۲۴۶ 


فهرست اشتحاص 
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مبارک شاه فاروقی ,ب 8۶ 

مجنون‌خان فافشال. ۰۱۳۸ ۰۱۵۳ ۰۱۷۸ 
۷ ۸۴ ۱ 

مجنون سلطان» ۳۹۰ 

مبحت ال ۴۰۹ 

مسیّعلی خان» ۱۹۵ 

محتعلی خلیفه, ۸۳۹ ۵۰ 

محید. ۱۳۰ ۰۱۴۲ ۰۱۵۰ ۲۳۹ 

محمّد امین دیوائه ۰۱۵۱ ۱۴۵ ۱۷۸ 

محند امین مشهدی؛ ۲۱۵ 


م‌حمدبابرمیر زا -» فردوس مکانی 


میحملبن علیشاه ۲۴۸ 

میحمد بیرع‌خان سه بیرم‌خان 

محید تقلق: ۱۱۹ 

مجمد سین ف ۱۲۳ ۱۹۴ ۱۱۹۶ +٩۱۹۷‏ 
۱۹۸ 

محمّد حسین شیخ: ۲۱۴ 

محمّد حسین گورکان دوغلات: ۸+ ۰۲۲ ۲۳ 
مس‌حمدسین مپرزاه ۰۱۸۲ ۱۸۸ ۰۱۹۱ 
۳ ۰ ۵ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 


محمّدحکيم میرزاء ۸۱۴۲ ۰۱۳۳ ۰۱۵۵ ۱۷۳ 


محمّد خان (پسر اعظم همایون). ۳۱۴ 
محمد خان (پسر احمدشاه)؛ ۳۱۴ 
محمّدضان (سا کم جوپپوراه ۶ ۱۸۷ ۸۸ 
ب۳ ۱ ۳۸۴ 

محمدخان افغان سرر: ۱۷۸ 

محمدشان تحلی ۸۱ 

محندخان جلایر: ۱۵۳ 

میحمّد خان کوریه: ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

محمدشان نباژی؛ ۲۱۳۴ 

محمّل دوست: ۱۳ 

محمد رسول‌الله (حعرت): ۳۵۹ 

محمّد رفیع بدخشی؛ ۳ 

مد روعی‌خان» ۷۱ 

محمد زمانمیرژه ۰۵۴ ۳ ۴ ۸۷۳ ۷۵ 
محمّد ژبتون» ۰۴۳ ۲۶ 

محمّد سلطان میر زا؛ ۳۷ ۳۹ ۱۳۰ ٩۴۲‏ ۱اه 
ار ۳ ۲۲ ۳ ۷۵ ۷۶ ۰۱۳۰ ۱۸۱۲ 
۷۳ 

میحمد ستجر ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۱۷ 

مجمد سوری: ۸۲ 

محمد شاه عدلی؛ ۱۵۱+ ۰۱۵٩‏ ۱۶۸ 

محمد شاه فندهاریی؛ لا ۱ 


محماد شر یف منجتم؛ ۵۲ 


محمد صادق‌خان. ۲۱۲ 

محمّد صادق‌خان پروانچی؛ ۱۵۳ 
مسمّدعلی سیگ جنگ ۰ ۳ ۳۴+ ۳۵ 
۷ ۳۹: اه ۵۲ 

محمدعلی طفایی؛ ۱۳۲ 

محمّد عین‌الملگ» ۴۹۸ 

محمد قاسمغان؛ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 
محمّد معصوم ان ۷۸ ۷۲۰۲ 

محمّد قاسم‌خان تیشابوری» ۱۵۳: ۱۷۵ 
محند قلی‌برلاس: ۱۵۱ 

محمّد قلی بیگ؛ ۲۱۲ 

محملد فلی خان: ۱۸۱ 

محمد مهدب (مو لان): ۳ 

محمّد مراد (پهاری)» ۱۹۰ 

محملمزیذ ترخان» ۰۱۲ ۰۱۳ ۱8 
مخمدسعو دخان, ۳۰۱ 

محمّد مقیم ارغون» ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳ 
محمد منجم بدخشی» ۱۲۳۷ ۲۳۹ 
محمدی کوکلتاش: ۰۴۲ ۵۱ 

مجبود ۲۴۹۱۱۱۴ ۳۶۳ 

محمود افغان؛ ۲۹۵ ۲۵۹۶ ۳۰۴ 
محمودخان لوحانی ۴۴ ۴۸ ۲ش ۳۰۳ 
۳۰۸۵ ۳۰۴ ۱۳۷۸ 


محمودشان (شاهزاده): ۴۴۸ ۴۵۳ و 
۳۶۷ 

محمو ان گیلانی؛ ۴۸۱ 

محمود درویش ۳ 

محیو د سلطان: ۱۸۲ 

مخدوم‌الملک سه ما عبدال سلطان‌پوری 
مخدوم خواجه دکنی: ۴۹۷ 

مخدوم مالب ٩۰‏ 

مخدومه چهان (مادر شلطان شسسی‌الدیس)؛ 
۴ ۳۱۷: ۰۳۱۸ ۱۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۰۴۲۳ 
۷ ۰۴۳۱ ۸۳۳۲ ۱۴۳۲ ۴۳۸ ۴۳۹: ۴۴۱ 
۴ ۳۶۶ ۳۷۰ 

مبخصوفل خان, ۱۹۵ 

مراد ۸۵ 

مراد خواجه. ۱۴۳ 

سراد (شاهزاده): ۱۲۹: ۱۳۰ ۱۳۱ ۲۰۵ 
۳ ۰۲۱ ۳۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۳ 

مرشد (مولائا) ۳۰ 

مرتضی نظامناه بحری» ۳۰۹ ۲۵۵ 

مرتهی: ۳۸۵ 

مر دان‌قلی‌شاه ۱۸۷ 

مسعود حسی‌میر ژ ۱۸۲ ۱۹۳ ۱۹۵ 
مسعودخان؛ ۳۰۷ 


غهر دست؛ اشخاصی 


مشیرالملک دکنی. ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۰۴۰۴ 
۴+۵ ۳۰۶ 

مصاحب بیگ» ۵۸ ۱۶۰ 

مصطفی خان؛ ۴۲۰۵ 

مطلب‌خان, ۱۷۸ 

مظفرحسین؛ ۱۴۱ 

مظفرحسین میرزاه ۲۲ 

مظفرخان ۲۰۲ ۲۰۳ 

۱٩۳ مظفرمپرزا؛‎ 

معروف‌خان فرعلی؛ ۴۳ 

معرالملگ؛ ۱۷۸ 

معصوم بیگ صفري: ۱۷۱ 

معین‌خان خواجه‌سرا؛ ۲۵۹ 

مفتاح حبشی؛ ۰۲۵۶ ۴۵۷ 

مرب خان؛ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۰۳۹۶ ۲۹۷ 
ملا ابوالفتح تهانیسری ۱۱۶ 

ملا اسحاق سر هدیء ۳۲۴ 

ملا اسماعیل ئوتیه ۲۶۹ 

ملا پیرمسمّد سروانی» ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۳۲ ۱۷۰ ۱۷۱ 

ملاجلال نهیم؛ ۱۱۶ 

ملاحبیب‌الله خحجندی ۳۸۳ 


ملد داوود سدری؛» ۳۸ ۲۶۰+ ۰۳۷۰ ۲۸۷ 


۱۳۵۷ .۳۳۸ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۱۳۲۵ ۴ 

ملا سامعی, ۳۷۶ 

ملا سعدالدین تفتازانی ۳۱۷ 

ملا شمس‌اللّین محمّد ۴۳۹ 

ملا شیری ساغره ۲۱۱ 

ملا مبدالله سلطان پوری (مخدوم‌الملک)ه 
۶ ۷ ۱۶۴ 

ملا عبدالکریم ثیمدهی: ۸۴۵۹ ۵۴۶۱ ۴۷۰ 
ملا قطب‌الدین کرمانی؛ ۳۸۲ 

ملانظام دانشمند» ۱۰۵ 

ملگ اد ۴۵۱ ۰۴۷۳ ۰۳۷۶ ۳۷۷ ۱۴۷۸ 
۹ ۴۸۵: ۴۸۷ ۴۸۸ ۳۸۹۷ ۳۹۳ ۳۹۸+ 
۵ ۵۰۰ 

ملک‌التشان ۳۵۹ ۳۶۴ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۹۰ 
۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۸۳۹۶ ۳۹۷ ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
۰ ۴ ۴۰۵ ۰۴۱۰۰۴۰۹ ۰۳۱۴ ۰۳۱۹ 
۲۰ ۳۳۳۱ ۰۲۲۳ ۲۴ ۲. ۴۲۵ ۴۲۶ 
۸ ۳۳۰ ۱۴۳۲۰۴۳۱ ۵۴۳۳ ۴۳۸ 
۶۱ ۳۶۲ 

ملگ‌التبخار حسین (سردار): ۳۷۹ 
ملک‌التضار خر اجه محمودگاوان سه خواجچد 
جهان 

ملک الشرقء ۱۹۱ 


۶۳۶ 


تار بخ فرشته (ججلد دوم) 


ملک الیاس, ۴۹۷ 

ملک داودگزانی: ۰۴۱ ۵۱ 

ملگ داووی ۲۵۱ 

علک سمید؛ ۴۹۷ 

ملک سیف‌الذین غوری» ۲۳۶ ۰۲۴۰ ۲۴۱ 
۲ ۲۴۳ ۰۲۲۵ ۰۲۴۸ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۹ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۳۶۷ ۱۳۷۰ ۱۲۷۱ ۱۳۲۷۲ 
۳ ۲۹۰ ۲۹۲ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۴ ۳۰۶ 
۳۰۷ ۳۱۳ 

ملک‌شاه (خر اجه جهان): ۴۱۰ 

ملگ شمس‌آلدین طارمی؛ ۴۹۱ 

ملک علی ۲۳۱ 

ملک فیروزشاه باریک, ۲۶۶ 

ملک قاسم برید ۳۹ ۰ش۵ه ۵۱ ۰۴۷۷ ۲۷۹ 
۴٩۱ ۴۰ ۳۸۸ ۴۸۷ ۲۸ ۳۸۵‏ 
۴٩۷ ۰۴۹۶۴ ۰۴۹۵ ۰۴۹۴۳ ۲‏ ۳۹۸ ۵۰۵ 
ملک قطب‌السلک همدانی؛ ۰۳4۴ ۳۹۷ 
۳۹۸ 

ملک مل افغان» ۲۳۳ 

ملک ایب -ه خواجه جهان 

ملگ وجیه: ۴۷۸ 

ملش وحید: ۴۷ 


ملکه جهان. ۱۲۳۱ ۰۳۴۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۳۵٩‏ 


۳۳۱ ۳۸ 

ملوخان (حاکم مالوه): ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۳۰۹ 
۰ ۴۲ ۴۲۷ ۴۷ ۸۳۷۰ ۸۳۷۷۲ ۴۸۱ 
منجو خان جامکی؛ ۲۱۹ 

منصور بن‌بایقراه ۳۰ 

منصور بن رستم» ۲۵۱ 

مستهم‌خال: ۰ ۱۳ ۱۳۲ ۱۳۲+ ۱۴۳۳ 
۱۵ شاه ۰۱ ۰۱۴۴ ۱۷۲ ۱۱۷۸ را 
۳ ۱۸۴ ۱۹۰ ۱۹۸ 

منکت‌رای: ۴۵ 

مَبکل رای. ۳۲۰؛ ۴۴۱ 

منک قا آن؛ ۶۰ 

موسی تفان. ۲۷۶ 

موسی‌خان لردی (ساکم پنن)» ۱۶۵ 

موسی محمّد بیگ: ۱۶ 

مپابت خان, ۴۲۴ 

مهدی خر اجه ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۳۰ ۴۵ 
مهدی سلطان, ۲۷ 

مهد فاسم‌خان: ۰۱۵۷۱ ۱۸۱ 

میان سدهو ۳۴۴ ۳۳۵ 

میان صدرالشریعت سمرقندی» ۲۳۷ 
هیان‌محمد. ۴۹۷ 


میان‌من له دکنی. 0۳۸۹ ۸۳٩۰‏ ۳۹۶ 


فهر ست اشخامي 


میدنی‌رای: ۰۴۸ ۵۳ 

میر ابوالقاسم جرجانی ۳۸۴ 
میرانشاسیر زا: ۶۱ 

میران مبارک‌شای ۱۱۷۱ ۱۷۶ 
میرجمال این سین الجو؛ ۲۲۵ 
می شلیفه ۳۹ ۸4 ۰ ۱۳۳ 

میرزا ابایکر کاشفری. ۲۵ 

میرٍزا ابرالقاسی؛ ۱۳۰ 

میرزا ابوتراب ۱۹۱ 

عیرزا ایرج» ۲۱۶ 

میرزا پیگ؛ ۱۸۵ 

میر ژا جانی: ۰۳۲۱۵ ۰۳۱۴ ۲۱۷ 

میرزا جعفر قزوینی» ۲۱۸ 

میرزا حبیب اللّه؛ ۴۲۰ 

میرزا حیدر دوغلات؛ ۵۶ ۷۶ ۱۴۰ 
مي ژاخات ۰۳۲ ۷ف۵ه ۲۰۸ 

مپرزاخان فراول. ۳۹ 

مپرزا رستم» ۲۱۸ 

میرزا سلولان؛ ۱۸۰ 

میرزا سلطان حسین (ححاأگم هرات)» ۱۶۶ 
مر زا سلططان محمود ۱۶۶ 

میرزا سلیمان ۸۳٩‏ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 


:۲* ۷ +۱ ۱ ۱۸:* +۱ ۷/۵ ۱4۵ ۱۲۳۹ ۳۸ 


۲۱ 
مر زا شاب ۲۰۱ 

میرزا شاه حسین ارغون؛ ۷۷ ۵۷۸ ۸۰ ۰۱۳۱ 
۲ ۱۴۱ 

میرزا شرف‌الدین حصسین؛ ۰۱۶۹ ۱۷۰ ۰۱۱۷۳ 
۴ ۱۷۵ 

میرزا مس لین نعمت‌اللهی» ۴۹۶ 

میرزا شیخ‌بحبی» ۵۶ 

میرزا شیرعلی؛ ۱۳۴ 

میرزا عبدالسمان مغول؛ ۱۴۱ 

میرزا عبدالرحیم خان‌خانان» ۰۱۶۶ ۱۹۶ 
۷ ۸۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳۰۲۱۳ ۲۱۵ 
۶ ۰۲۱۸۰۷۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
۳ ۲۲۴+ ۰۲۲۵ ۲۲۹؛ ۳۳۳: ۳۳۵ ۱۳۳۶ 
۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۱۳۴۵۹ ۰۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۴ 
۵۲ ۳۵۵: ۳۵۶ 

مسیرزا عمزیزگ رکه ۰۱۷۲ ۰۱۸۴ ۰۱۹۰ ۱۹۴ 
۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۴ ۲۱۷ 
میر زاعسکری؛ ۵۶: 4۷۷ ۰ب ۰۱۳۵ ۱۳۹ 
میرزا قلی‌کوکلناش؛ ۴ 

میرزا قتبربی: ۵۰ 

میرزا لف‌الّه. ۵۰۱ 


میرژا محمد تثی نظیری» ۲۱۰ 


#8 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


مپرزا محمّدحکيم. ۰۱۷۴ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
۳ ۲۰۴ ۲۰۵+ ۰۲۰۴ ۲۱۱ 
مي زامحمد سلطان» ۳۰ 
میر زا مسعود: ۲۱۵ 
میر زا مهدی کرکلتاش؛ ۳٩‏ 
هیرزاً هیرال‌شاه ۲ 
میرزاأمیبرگ: ۱۳۰ 
میرزا نورالدین محمّد ۵ ۱ 
میرزا نوراللْه ۳۸۳ ۳۸۴ 
میرزا یادگار > یادگار ناصرمیرزا 
میرسیّد رفیع‌الذین انجوء ۱۱۶ 
میرشاء بدخشی. ۱۸۵ 
میر شرف‌الذین: ۲۱۴ 
مپرشمس لدین قمی ۳۸۲ 
مپر شمس‌الذین محمد ای ۳۲۸ 
میرک‌خان کرلابی؛ ۱۵۲ 
مین خان» ۴۹۲ 
مومن اتکب ۵۱ 
مویّد بیگ: ۱۵۷ 

ن 
ناصرالذین کربلایی» ۳۸۱ 
تاصربیگ ٩‏ 


اصرمیرزا؛ ۴+ ۳۳ ۲۴ ۲۸: ۲۹ ۷۶ 

نا کدیو, ۲۶۲ ۲۶۳ ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ ۲۸۰ 
امدار بن اسفندیار: ۲۵۱ 

تاهر ان ۲یا 

نجم‌الثانی اصفهانی: ۲۸ 

نجم‌الاین گیلانی» ۴۷۸: ۴۳۸۸ 

نجم‌الذین مفتی» ۳۶۸ 

تخوت‌سلطان, ۶۳ 

نرسنگه ۳۲۹ ۱۳۳۲ ۳۳۵ ۳ ۳۶۷ 
۸ ۳۶۹ ۰۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ 
۳۵۲ ۴۵۶ 

نصیب‌شان: ۱۳۲ 

(سصیرخیبان (برادرزن سلطان مطلفر) ۴۳ 
۹ ۳۸۹ ۳۹۱ 

تصیرالذپن شیرازی ۴۳۹ 

نصیرخان پدر (ملکه جهان): ۳۸۹ ۳۹۱ 
نی خان افغان. ۱۴۴ 

تصیرخان, (حا کم اسی)» ۱۳۸۱ ۳۷۸ 
نصیرخان فاروقی» (حاکم خاندیش)؛ ٩۷‏ 
نصیرخان لوحانی؛ ۴۳ 

نا ۸۳ ۸۵ 

نظام‌الذین احمدبخشی ۶۲ 


نظام‌الدین احمد مسیتو فی» ۱۹۸ 


۰ 


نهرست اشخاص ۶۳۹ 
نظام‌الدّین حسن گیلانی» ۳۶۴ وجیه‌الملگ؛ ۱4۱ 
نهلامشاه ۲۰۳ ۱۲۰۹ ۰۲۱۹ ۲۲۰+ ٩۲۱۷‏ وحدت علی: ۲۱۸ 


۱ ۲۳ ۰۴۲۳ ۰۴۲۵ ۸۴۲۴ ۳۳۰+ ۴۳۱ 
نظام‌الذین علی خلیفه ۵۰ 

نظام‌الملک بحری: ۰۲۲۱ ۰۴۴۱ ۰۳۴۸ ۳۵۱ 
۳ ۴۵۵ ۴۵۶ ۲۵۷ ۴۳۶۷ ۸۳۶۹ ۳۷۰ 
۱۴۷۲ ۰۴۷۳ ۳۷۲ ۴۷۵ ۸۳۷۶ ۰۳۷۷ 
۸ ۳۷۹ ۴۸ ۴۸۷ ۵۰۲ 

تظامالملگ ترک» ۴۲۳) ۰۴۲۴ ۳۳۲ ۳۳۳ 
تظام‌الملک غوری» ۰۳۰۱ ۰۴۰۲ ۰۳۰۳ ۳۰۴ 
۴ ۳۱۳: ۳۲۳ 

نظام حا کم بیان ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۳۸ ۵۱ 

نغام خان سوره ۱۱۸ 

نظر بهادر اوزیک؛ ۲۵ 

تظیر ی (مولانا) ۸۳۷۶ ۴۲۰ 

نممت‌الله ولی: ۵۳۸۲ ۰۳۸۳ ۱۳۸۴ ۴۰۹ 

نل و دمن؛ ۳۷۳ 

و رالدین: ۲۳۳ 

نورال ۳۸۳ ۴۰۹ 


نو رالد بن‌محمّدجهانگیر: ٩‏ 


والانقی ۶۱ 


وزیرخعان ۰۱۷۸ ۱۸۲۰۱۸۰ 
ولی‌یگ‌خازن. ۰۲۰ ۵۰ 
ولی‌بیگ نوالقدر: ۰۱۶۲ ۱۶۳۴ 
ولی سلطان روملی ۱۳۰ 
ولی قزلباش؛ ۳۹ 
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هشیار عین‌الملک ۳۵۱ ۳۵۳ ۰۳۵۵ ۳۵۹ 
همام (حکیم)» ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

همایون پادشاه ۰۲۴ ۳۱ ۳۵: ۳۶ اش ۶ج 
۳ ۱۲۶+ ۱۲۷+ ۱۳۹+ ۰۱۳۳ ۱۳۴۷+ 
۹ ۰۱۳ ۱۵۶ ۰۱۵ ۱۷۳ ۱۸۲ ۲۰۶+ 
۳۳۳ 

همندال‌سپرزاه ۳۰ یه بش ۶۲ ۳۲ ۷۲+ 
۳ ۷۴ ۷۵ خل دش ال ۱۱۳۱ ۰۱۳۳ 
۲۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۴۰ 

٩۴ ۶٩ ۵۰ ۱۳۹ ۸۳۷ هندوبیگ:‎ 

هوشنگ بن نیک کردار» ۲۵۱ 

هب سوشنگ‌شاه ۳۶۷ ۳۶۸ ۰۳۶۹ ۳۷۰ 
۳۸۱ ۴۳۵ 


همیبت‌خان؛ ۰۴۸ ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۱۲۲+ ۰۱۲۶ 


۴۰ ۱ تار یخ فوشته (جلد دوم) 


۴ ۴ ۱ 
شبمری» ۷ ۰ ۰۱۷ ۳ ۲ ۲ [+ ۰۱۵ 
۰۱ ۰۱۵ ۱۵۴ ی اب ۱۵ 


گِ 
یادگارپیگ‌طفایی : ۶۳ 
یادکار محمّدمیرژاه ۱۵ 
یادگار ناصرمیرزاه ۶٩‏ ۸۷۰ ۵۷۸ ۰۱۴۱ ۱۳۳۲ 
۰۴ ۲۱۷ 
یارعلی بیگ» ۰۱۶۶ ۱۸۵ 
یصی بن تعمان: ۴۳۰ 
پحبی خان؛ ۴۱۵ 
یعقوب تیزچنگ: ۲۵ 
بلدو: ان ۶۱ 


بوسف اژدر ۵۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ 

برسف بیگ: ۱۷۴ 

بوسف رگ (کجل): ۴۱۴ ۰۴۱۵ ۰۴۱۶ 
۷ ۷ ۴۲۰ 

بوسف‌خان مشهدی» ۲۰۴ ۰۲۰۵ ۲۱۳ 
#۶ ۳۳۳ 

یوسف عادل‌خان سوایی ۰۴۳۴ ۲۴۱ 
۲ ۲۳۲ ۲ یلا۴ ۸۳۳۲ ۰۴۷۲ ۳۴۷۴ ۱۳۱۷ 
(۷۸ ۰ ۴۸۵ ۸ و ۴ ۱۴۳۸۵ 


۰ ۸۲۹۳ ۴4۹۴ ۳۹۷ + ی ره 


تونس‌شان» ۰۱ ۲ 


یرنس علی بیگ؛ ۵۰ 


آب آمویب ۳۷ 

آب بتهوره: ۰۳۱۹ ۱۳۲۸ ۵۱۱۰۴۹۷ 
آب بهت؛ ۳۵ 

آب بچواره ۱۴۴ 

آب پوله: ۲۳۹ 

آب تاپی» ۳۸۰ 

آب تاولی؛ ۲۴۶ 

آی تب مهندره ۰۲۷۴ ۰۲۷۸ ۰۲۹۱ ۲۹۲: 
۳ ۳۶۰: ۳۹۳ 

آب تیوره: ۳۶۰ 

آب جوساء ٩۸‏ 

آب‌جون, ۶ ۱۴۷ 

آب چناب؛ ۳۰ 


آب حعتل؛ ۱۱ 


جاها 


آب راوی؛ ۳۶ 

آب رهت؛ ۱۵۱ 

آب بتلج ۱۳۲ ۱۴۴ 

آب‌سند ۳۵:۳۰۵۷۹: ۰۷۷ ۰۱۰۵ ۱۱۱۳ ۳۱۵ 
آب سوت ۱۹۹ 

آب کشته: ۰۲۵۶ ۰۲۷۲ ۰۲۹۱ ۱۲۹۲ ۰۲۹۸ 
۴ ۰ ۳۳۲ ۳۶۵ ۳۹۳ 

آب کندی. ۳۶۲ 

آب کهکر, ۳۷ 

آب مهندری» ۱۲ 

آب تریده: ۰۱۷۱ ۲۳۵ 

آب تعمت‌آبانه ۳۹۶ 

آپ یلاب سه آلپ سنل 

آب هوره ۴۵۵ 

آدم‌پور (پرگنه)؛ ۱۸۷ 


۳۳ 
۳ص ...دح 


2 تار یخ فرشته رجلد دوم) 


اس ۴۰ 

آسیره ۰۲۱۹ ۰۲۲۴ ۲۲۵ ۲۹ ۲ ۸ 
۴ 

آگره ۴ ۳۱ ۴ و با ۲ ۲ 
ما مه اه ۲ ۲ زا ۳ ان قن 
۴ ۷۷ شین ۸4 ۴ ۵ ۸ 44 مدا 
۱ ۱۱۸۱۰ ۱۱۹ ۱۱۰ 
۲ ۱ ۰۱۲ ۰۱۳۲ ۱۲۳۳+ ۰۱۲۴ 
۵ ۲۷ ۰۱ ۰۱۳۳ ۱۱۴۳۶ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ 
۸ ۷ ۰۱۶ ۰۱۴۵ ۰۱۶۸ ۱۱۴4 ۱۷۱ 
۱۱ ۱۷۲۲ ۱۸ اه ۱۸ 
۳ ۱۸ ۱۸ ها ۱۹ 14۱4۵ 
۸ ۰۲۰۰ ۲۳ ۰۲ 4۲۲۵ ۰۲۳۴ ۵۰۸ 

آلان ۶۰ 


آننداپوره ۴۵۵ 


ابهر ۱۲۷ 
اتاوم؛ ۴۳ 


اتکی ۰۲۰۶ ۰۲۱۰ ۲۱۲۰۲۱۱ ۲۱۳ 
اجمیر؛ ۰۳۷ ۰۱۰۲ ۰۱۶۹ ۰۱۷۴ ۱۸۹ ۱4۰ 
۵۵۱ ۲۰۰ ۳۱۳۱۲۰۱ ۳۰۴ 
۳۰ 

اجو ده ۱۹۰ ۲۰۳ 

أجّین ۰۱۱۲ ۱۱۷۵ ۱۸۸ 

احسن‌آیاد ۱۲۳۸ ۱۲۴۰ ۲۳۸ دا اع 


۲ ۲۶۶ ۱۲۶۷ ۲۶۹ ۲۷۰ ۳۷۲: ۳۷۵ 
۷۲۱ ۰۲۸۷ ۱۲۹۲ ۲۹۹ ۳۱۰ ۳۱ 
۴ ۲ ۰۳۲۰ ۱۳۲۹ ۳۳۳۴ ۳۳۶ ۳۴۸ 
۹ ۳۵۱ ۱۳۵۳ ۳۵۵ ۱۳۵۹ ۳۶۲ ۲و۳ 
۳۶۵ ۱۳۶۷ ۳۸۳ ۴۵۵ ۳۵۶ ۴۹۵ ۳۹۶ 
۷ ۴۹ ۴۹۹ ۵۰۱ 

احمداباد: اش اي ی «ب عغل ٩۱‏ 
۴ ۰۱۹۵ ۱۱۹۴ ۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۷ رد 
۰۹ ۰۱۱۱ ۰۲۲۶ ۲۲۸ ۳ اي 
۲ ۰۴۲۳ ۰۴۲۶ ۴۲۷ ۳۹ ۳۵ ۲ج 
۷ ۴۸۷ 

اتجمد آباد بیدر: ۴۱۴ ۴۱۶ ۵۳۱۷ ۱۸ 
۵ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۹ ۲۳۰ ۴۳۵ ۸ 
۳ 0۲۶ ۲۶۲ ۴۶۶ لا ال 
۹ ۰۴۸۴ ۸۴۸۵ ۰۴۹۱ ۴۹۴ ۴۹۹ ۵.۰ 
۲ مه ۴ ۵۰ ۵اه ۵۰٩‏ 

احمدآباد گچرات ۰۱۶۶ ۱۷۵ ۱۹۲ ۲۰۸ 
۶ +۳۳ 

احسمدنگ ۵۵ ۰۲۰۳ 0۲۱۵ 0۲۱۹ ۲۲۰ 
۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۲۸ ۵۲۵۱ ۲۵۶ ۴۳۴۱ 
۵ ۰۴۸۶ ۰۸ ۵۰4 

اخسی» ۰۴ ۵ 4۰۷ ۱۱ ۱۸ 

ارانپه» ۵ شب ۱۸ 

اردییل؛ ۱۲۹ 

اسفراین؛ ۳۷۷ 

اک کرت ۴۳۲۸ 


حاها 


وفزشی 


الند ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۹ 

الندپور. ۵۰۱ 

اور ۷۴ ۷۵ ۲۱۶ 

الوند ( کوه)؛ ۴۲۵ 

لله باس ۲۰۷ 

امر کوت» ۷۹ ۸۰ 

انتنگی: ۴۵۷ 

اتباله: ۱۱۱ 

انتور ۴۴۲ 

اند حان» ۰۱ ۰۲ ۳ ۳ ۵ ۶+ ۷ب 4 ۱۰ ۱۱+ 
۴( ۷۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۵۸ ۶۱ 

اتدور + ۲۳۸ 

اردگیر ۰۴۸۵ ۳۹۷ ۵۰۳ 

۱۲۷ ۴۰۲۷۱۳۲۲۴۵ ۰۲۴۳۱ ۰۳۳۹ اودتی:‎ 
۳۴۹ ۰۳۴۵ ۰۲۹٩ +۲۹۲ ۷۵ 

اوده ۱۸۳ ۱۸ 

او رچه؛ ۲۳۵ 

لوریا ۱۴۱۳ ۴۱۴+ ۸۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳: ۰۴۲۰ 
۸ ۴۴۷ ۰۴۳۸ ۸۳۴۹ ۳۵۰ ۵۵؟ 
اوربه 4۴ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۳۰۰ ۱۳۱۸۰۲۰۱ 
۳ ۳۱۴ ۸۴۲۱ ۴۲۲: 4۴۳۳ ۰۴۳۷ ۳۸ ۰۴ 
۹ ۴۵۰ ۴۵۷ ۳۶۶ ۰۴۸۵ ۳۹۷ ۲ ۵۰ 
۳« 

اوزکند ۲ ۸۴ ۱۸۰۱۱۰۱۰ ۵۶ 

۱۸ ۰۱۰ ٩4 وش‎ 


اپسسران؛ ۲۵ ۶۰ 8۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۴۶۲ 


۳ ۵ ۰۲۶ ۴۸۴ 
ابلچیوره ۲ ( ۹ ۵ ۳۰۳ ِ ۹ ۰ 
۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۹۱ ۴۲۸ 


بایین: ۲۳۷ 

بایا حسن اپدال؛ ۲۱۳ 

با‌وردء ۱۰ 

باغ بهار مجلس؛ ۲۷۰ 

باغ زاغان: ۱۵ 

باغ کمتهانه, ۴۱۶ 

باغم یشکر: ۳۶۱ 

باغْ هشت‌بهشت 

بالا پور: ۲۲۱ 

بالاگهات. ۲۴۶ ۲۶۶ ۳۳۸ 

بالتات (کوه)؛ ۱۰۰ 

بامیان, ۶۱ ۶۲ ۱۳۸ 

بائسوار ۲ ۰۱۱ ۲۰۳ 

بجر ر. ۰۲۹ ۸۲ ۲۱۱ ۲۱۳ 

بچواره: ۳۳ 

بیخاراه 8:۵ ۱۲+ ۱۶ ۲۸ 

٩۳۱ :۳۰ ۰۲۷ :۲۵ ۲۴ +۳۳ +۱ بدخشان.‎ 
۰۱۲۹ ۰۱۳۲۸ ٩ اک‎ ۵۶ ۵۲ ۵۴۲ ۳۵ 
۰۱۷۳ ۰۱۵۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۳/۳۱ 
۲۱۴ +۲۱۰ 7۰۷ ۲ ۰ 


بار, ۰۱۷۱ ۳۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲۵: ۰۲۲۸ 


49 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


۲ ۷ ۱ ۰۲۸۵۲ ما ۰۲ ۲۵۶ ۰۲۵۸ ۲۶۲ 
۷ ۰۲۷۱ ۰۲۸۱ ۱۲۸۲ ۹۳۰۲۹۲ ۳۱۱ 
۴ ۳۳ ۳۳۳ ۳۳۲ ۳۴۴ ۳۵۰ ۳۵۳ 
۰ ۱۳۳ ۳۸ ۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸۵ 
۰ ۳۳ ۴۱8 ۸۴۰۷ ۴۱۰ ۳۲۳ ۳۲۶ 
۷ ۰۴۳۳ ۴۳۴ شا تا ۲ اب 
۴ ۴۷۷ ۴۹۵ ۵۰۸ 

برم‌دیوه اس 

برهائپوی ۶ ۵ ۴۸ ۱۷ ۱۷۱ ۱۷۶ 
۴ ۰۲۱۹۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۴ ۲۲۵+ ۱۳۹۱ 
۷ ۴۷۷ نب ۲۵۵ 

بغداد. ۲۶۱ 

بعلان؛ ۱۷ ۸۲۸ ۱۳۴ 

دکری» ۰۲۳۴ ۲۴۶ 

بگلاته, ۱۱۹۴ ۸۲۴۶ ۲۸۲ ۲۸۳ 

بل ۰۲۸ ۵۲ه ۵۲ ۵٩‏ ۱۳۴ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
۱۶۷ 

بلقار ۶۰ 

بلکندی ۷۲۴۹ 

بلگام ۰۲۹۸ ۳۰۰ 

بلگوان ۴۴۴ ۳۴۵ ۴۳۶ ۴۵۵ ۴۶۷ 
۸ ۳۷ ۴۲۸۵ 

بنارس: ۰۱۵۹ ۰۱۷۳۹ ۰۱۹۹ ۱۲۴۱ ۳۳۹ 

با کش ۱۳۹ 

بندر جپول: ۳۲۱ 


بندر جیدی ۸۲۶۰ ۲۶۱ 


بتدر دیو؛ ۶ 

بندر سورت؛ ۲۸۸ 

بندر کرو ۱۲۹۸ ۳۰۰ ۳۲۶ ۴۵۵ ۴۶۸ 
۷۸ ۴۸ ۴۷ 

بندر گهمایت ‏ کنبایت 

بندوه, ۳۳۹ 

بسنگاپون ۰۲۹۱ ۸۳۰۰ ۳۲۲ ۳۴۵ و۳۴ 
۳ ۴۴۳ 

بنگال ۷۱ ۷۲ ۳ له ۵ ۰ اک 4۲ 
۵ ۴ ۰44 ۱۰۰ ۰۱۰۵ ۱۱۵+ ۱۲۱ 
۳ ۱۳۲ ۱۳۷ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۶۲ ۱۹۰ 
۸ ۰۱۹ ۰۲۰۰ ۲۰۳۲۰۲۱۲۰۱ ۲۰۴ 
۰۵ ۰۲۰۴ ۲۰۷: ۲۱۸ 

بنخش: ,۲۱۲ 

بهار ۴۲ ۵۶ ۷۲ ۸ ی اک ٩۲‏ ۲ 
۴ هی خک لگ مف ۱۱۷۲ ۱۷۶ ۳ 
۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۳۲۰۵ ۲۱۳ 

بها رو ۱ 

بهاونگر: ۲۱۵ 

۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۱٩۱ ۶۹ بهروچ؛‎ 

بهکر ۰۲۱ ۸۷ ۸ ۲ ۱۳۲ ۱۹۹ 
۰ ۷۲۱۲ 

بهمبهره ۲۱۳ 

پیانه» ۴۳ ۴۵ ۴۸ ۰ ۵۱ ۳ي ۴ي دب 
۸ ۲۸ ۰۱۱۴۶ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۳ ۸۱۵۸ ۰۱۶۱ 
۱۳۳ 


جاما 


۶۴۵ 


۳ 


بیجایون ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۵۳ ۸۳۰۳ ٩۳۵۰‏ 
رس ۵ ادن ۴۱۰ ۱۴۱۱ ۴۱۷ ۴۲۱+ 
۳ ۳۲۳ ۰۳۳۷ ۴۴۷ ۴ ۳۵+ ۳۶۷: 
۸ ۴۲۲ ۴۷۶ ۴۷۸ ۳۸۹ ۱۳۹۳ ۰۳۹۷ 
۳۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۱ ۵۰ ۵*۸ 

بیجانگی: ۰۱۷۰ ۲۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۲۵۵ 
۵۴ ۱۲۵۷ ۲۶۲ ۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۷۱ ۷۳۷۲ 
۷۳ ۳۷۴ ۰۳۹۵ ۰۲۷۸ ۲۷۹+ ۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۲۳ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۸ 2۲۹۰ 2۲۹۱ ۲۹۲+ 
۳ ۰۲۹۳۲ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ 
۳ ۳ ۳۲۲ ۱۳۲ ۱۳۳۰ ۳۳ ۱۳۳۷ 
۹ ۳۳۱ ۳۴۳۲ ۳۴۳ ۳۳۵ ۱۳۳۶ ۳۴: 
و ع پاش ۳۸۴ ۱۳۹۲ ۱۳۶۳۹۲ 
4 ۴۰۴ ۴۱۷ ۳۳۸ ۲۰۳۴۷۰۴۴۴ ۱۳۸۵ 
۴۸ ۴۸ ۳۸ ۵۰۵ 

سدن ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۰۳۳۹ ۲۴۱ ۰۲۴۸ 4۲۵۳ 
۷۲ ۲۶۳ 0۳۶۷ ۲۶۸ ۲۷۱ ۲۹۲ ۷۳۱۰ 
۱ ۳۵۳ ۳۷۰ ۱۳۷۳ ۳۷۲ ۱۳۷۸ ۳۸۸۰ 
ام ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۷ ۳۹۱ ۳۹۵ ۴۰۱+ 
۳ ۴۰۴ ۴:۸ ۴۱۴ ۴۱8 ۸۴۱۷ ۴۱۸+ 
۹ ۰۴۷۲۵ ۴۲۶ ۳۲۹ ۰۴۳۸ ۰۴۲۳۰ ۳۴۳ 
۴ مج ۳۶۲ ۴۶۶ ۴2 ۴۶۸ ۱۳۴۷۹ 
مدع ۴٩۱‏ ۳۹۲ ۰۳۹۹ ۵۰۰ ۳۲ ۵۰ 
۴ج ۵ اک ۵۰٩۹‏ 

بپی ۰۲۲۴ 4۲۸۳ ۸۳۸۴ ۴۰۴ ۴۰۵ ۰۳۱۳ 


۴۲۷ ۲۲۴ ۳۱۷ 


یر سعر ور + ۳۴ 
بر و بسن ۲۳۸ 
یکایس ۰۱۶۳ ۱۹۰ ۱ 


پِ 
پانیبت» ۰۳۸ ۰۱۲۵ ۱۵۴ 


بعنء ۶٩‏ ۰۱۴۵ ۱۹۱ ۰۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۶ 
۷۷ ,۰۲۰ ۳۲۴+ ۰۲۲۵ ۰۲۳۸ ۲۶۲+ ۱۲۶۳ 
۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۲۸۴ ۳۵۲ ۰۴۳۵۴ ۳۵۵ 
پتن گجرات: ۰۱۶۵ ۰۱۹۱ ۱۹۶ 

۰۱۹۹ ۰۱۳۳ ۱۱۰ ۱۰۶ ٩۴ +٩۳ پستله‎ 
۳۱۳ ۲۰۲ ۰ 

پچواره, ۰۱۴۴ ۱۴۵ 

پرکتیه ۰۴۳۴۳ ۰۳۴۵ ۴۴۴ 

پناله» ۰۴۸۷ ۰۴۸۹ ۴۹۲ 

پنتجاب. ۰۲۹ ۰۳۲ ۳۴: ۲٩‏ ۲ شب ۸۷۶ ۱۱۱ 
۳۲ ۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۶ 
۰ ۴۳۳ ۱ ۱۴۵ ۱۴ ۰۱۴۳۹ ۰۱۸۵۲ ماه ۰۱ 
۲ ۸۱8۳ ۱۴۹ ۰۱۷۴۳ ۱۷۴ ۱۸۱ ۰۱/۸۲ 
۱۸۵ ۱۹۳۲ ۱۵۹۳ ۱۹۵ ۰۲۰۴ ۱۳۰۵ ۲۱۰+ 
۳۹۹ 

پورپ» ۱۲۵ 

پورئانده. ۸۳ ۸۸ ۲۰۱ 

پهرب ۰۲۹ ۸۳۰ ۴۲ 


بیشاور: ۲ ۱۳۵ ۱۳۳ ۲۰۵ 


رز تار یخ فرشته (جلد دوم) 


ت‌ 
تاشکند: ان ۱۷ ۰۱۸ ۱۹ 
تاندمب ۵۳ #۶ شش ۱۳۱ ۲۰۱ 
تسریژ ۱۳۹ 
تست فیروزه؛ ۰۲۵۳ ۲۶۹ ۲۷۰ ۳۰۴ 
۴ ۳۱۳ ۰۳۲۱ ۳۲۱ ۴۳۱ ۴۶۹ ۳۰ 
۴۳۸ 
تخت هلاک ۶۱ 
ترکستان» ۶ ۰۲۸ ۵٩‏ ۱۴ 
ترم ۰۱٩‏ ۱۴۴ 
ترشت» ۲٩۰۲‏ 
تلنگ. ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۱۱۴۴ ۲۳۸ ۳۲۵۴۲۵ 
ماش ۲ ۱۵ ۲۲ ۲۳ ۲۵ 
۷ ۰۲۴۰ ۰۲۸۴ ۰۲۸۸ ۱۲۹۸ ۳۲۲۰۳۵۹4 
۹ ۰۲۴۳۹ ۰۳۵۰ ۱۳۴۱ ۳۶۴ ۳۴ ۳۶۷ 
۷ ۳۷۵ ۳۷۸ ۱ ۳ ۳۵۱ ۳۹۳ 
۹ ۱۳۰۴ ۰۳۰۷ ۴۱۰ ۱۴۱۱ ۰۴۱۲ ۳۱۳ 
۴ ۱۷ ۰۴ ۰۴۱۸ ۸۴۳۲۱ ۳۲۲ ۲۳۲۳ ۴۴۱ 
۷ ۰۴۲۸ 4۲۳۹ ۴۵۰ ۴۵۱+ ۴۵۲ ۳۵۵ 
ما ۴۷۱ ۰۴۷۵ ۴۷۴ ۳۷۸ ۴۷۵ ۴۸۵ 
۵ ۳۹۰ ۴۹۳۲ ۴۵۵ ۲4 ۴۹۵ 


تهار ده 1 


۳۱۱ ۱۲۱۶ ۱۲۱۲ ۱۲۰۱۹ ۱۱۹۵ ۷٩ ۱۷۸۸۷۷ تپ‎ 


تیرگران» ۱۳۳ 


جاجنگر ۴۴۷: ۴۴۸ 


جافنه. ۳۹۶ ۴۰۰ ۴۱۱ ۲ ۵ب 
۴۲۲ ۸۳۷۷۸ ۳۷/۵ 

چالندهی ۳۲ ۳۷ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۶ ۱۶۳ 
جالور؛ ۰۱۷۴ ۱۷۵ 

جالوی 8۲ 

جام کهندی؛ ۴۸۹ 

جزیره دیوء ال ۶٩‏ 

جزیره کروه سه بندر کووه 

جلشیک؛ ۲۳ 

یر ۱۳۱۰ ۳۳۴ ۳۹۴ ۳۰۵ ۴:٩‏ ۴۳۷ 
لا له ۴۵ ۴ ۴ ۳ 
۳۷۵ 

جر دفیورره ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۱۴ ۱۹۱ ۱۹۳ 
جو سا (جوسف): ۲۳ ۴ ۹ 

جوسی براگ» ۲۰۷ 

چوئیوره ۱۳۴ ۴۲ ۲ ۱ ۲ ان ۷ 
۰۱۵٩ ۸۱۵۸ ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ ۰۳ ۸‏ ۱8۱ 
۸ ۱۷ ۱۲۸ ۱۱۲4 ۱۸۵ ۱۸۲ ۱۸۳ 
۶ ۱۹۹ 

جونه گر 0۲۰۸ ۵۲۰۹ 0۲۱۴ ۲۱۵ 

۱۶۳  رپحپج‎ 

خیسلمیر: ۷۸ 


یه ۹ 2۰۳۳۹ ۸ ۱۳۱ ۳۲ یارب۳ 


ین 


چاه 


۶۳۷ 


چاکنه» ۴۳۷ 

چینور | چتور ۶۳ ۰۱۰۴ ۱۹۰ 

چلکای آهنگرات ۸ 

ما ۶۲ ۶۳ ۷۱ ۹۲ ۴ شه ۱۰۹ 
۰ ۷ ۰۱۳۲ ۱۱۳۳ ۰۱۲۴ ۱۷۹ 

چنبالی ۶ 2۷ 

چندیریی: ۰۴۸ ۳ذه ۵۴ ۸٩‏ ۴ ۰۱۶ ۴۲۴ 
جهارکند. ۲ ۹۵ ٩۶‏ 

جهیرامپور: ۱۲۱ 


چیثرکنه (موضع)؛ 1۴ 


# 
حاجی بو ره ۰ب خگه +۰۱٩4‏ ۰۳ ۲۱۳ 


خیعاز: ۰۱۱۶ ۱۸۸ ۱۳۲۸۵۲۱۸۵۱۹۴۰۱۹۱ 
۳۷۷ 

حصار شادبان: ۰۱۹ ۲۸ ۱۶۶ 

حصار فیروزب ۳۷ ۴۶ ۸۳ ۰۱۳۲ ۱۶۵ 
حصار کلم ۳۶۷ 

سح ضر. زحییم داد و 

حوضی زین‌لنگاه ۲۱۷ 

حوض قتلغ‌خان. ۲۶۶ 


ت 
خانان‌بور؛ ۳۵۳ 
ان بالیغ ۶۰ 
خاندیش. ۶4 5۷ ۱۰۷ ۰۲۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 


۳۴۵ ۳۴۷ ۳۸ ۳۷۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۴۲۳ 
ختاء ۰۱۹ ۸ب «ق ۶٩‏ 

ختن؛ ۴ 

خحند؛ ۴ ۵ه ش ۱۱ ۳۸۴ ۳۳ 

۳۵ ۳۱ ۱۳۲۷ ۲۴ ۸۲۳ ۰۲۱ ۰۱۷ شراسان؛‎ 
۰۳۷۳ ۱۶۶ +۱۵۱ ۱۱۳۷ ۱ 4۲ ٩ 
۰۴۸۴ ۰۳۶۳ ۰۳۳۷۲ ۱۳۳۱ ۴8۰ ۴۳۰۶ ۳۷۶ 
۳۹۳ 

خزارن ۱۶ 

خجزره ۶۰ 

خوارزم؛ ۰۴۲۱ ۶۰ 

خواصی‌پور: ۸۶ ۸۸ ۱۱۶+ ۰۱۲۱ ۲۰۱ 
خیبر + ۱۴۰ ۳۱۱ ۲۱۸ 


خیرآناده ۵۲ 


۵ 
دایل. ۰۲۳۹ ۵۲۳۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱ ۰۳۱۰ ۳۲۶: 
۷ ۴۵۵ ۰۴۴۲ ۴۷۸ ۳۸۹ ۱۳۹۱ ۴۹۲ 
۱۹۴ 
درکی ۲۹۰ 
دروازء آهتین؛ ۱۴ 
دروازه فیروزه ۱۴ 
دره گز ۲۳۹ 
دریابا ۳۶8۷ 
دربای چین ۲۰۱ 


دریای زیتون» ۶۰ 


۴۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


در بای عمات» ۲۹۸ ۳۷۸ 

دریای کشمته سه آب کشنه 

دریای کبگ؛ ۵۴+ ۸۷۲ ۷۷ 

دکسین؛ ۱۵اه ۶٩‏ ۱۱۷ ۲۰۱۳۰۱۹۴ ۲۰۱۹ 
۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۳۱۹ ۰۳۲۰ ۱۳۲۱ ۲۲۲: 
۳ ۰۳۴ ۰۲۲۵ ۱۲۲۷ ۲۳۰ ۰۲۱۳۱ ۲۳۲: 
۳ ۰۱۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۳۳۷ ۲۳۸ ۱۲۳۹ 
۰ ۴۵ ۰۲ ۰۲۳۴ ۲۵۴ ۰۲۵ ۲۵۴+ ۱۲۵۷ 
۹ ۱ ۰۲۶ ۰۲۶۴ ۰۳۷۵ ۲۸۰ ۰۲۸۱ ۱۳۸۵ 
۷ ۲۸/۸ ۲۸ ۳۹۰ ۹۲ ۳۰۳ ۳۱۱۷ 
۳۵ ۳۱۰ 4۳۱۱ ۳۱۴۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
۹ ۰۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۳۳۷ ۳۵۱ ۵ ۳ 
ان کم ۳ ۱۳4 ۳۷۲ ۳۷۴ 4۳۷۱۷ 
۹ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۴ ۳ ۳۹ 
۳ ۳ ۲۲ ۲۷ ی ۳ ۰۴۲۱ ۴۲۲ 
۳ ۵ ۰۳۲۳ ۲۲۷ ۰۳۲۹ ۴۳۰ ۰۳۳۲ 
۲ ۴۳۵+ ۴۳۶ ۲۳۰ ۴4۵ ۴ ۴ ال ۴ 
۰ ۴۲ ۲ ۸۴۷۰ ۳۸۲ ۴۸ تاره 
۴۵ ۴۳۹۸ ۵۰۰ ۰۱۳ را ٩‏ ۵۰ 

دولت‌آباده ۰۲۳۱ ۱۲۳۲ ۲۳۳ ۳۳۴ ۲۵ 
۴ ۰۱۳۷ ۵۲۳۹ ۲۴ ۲۳۳ ۳۴۸ ۳۵۳ 
۵۸ ۰۲۴۴۶ ۰۲۷۲ ۱۲۷۴ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۴ 
۵ ۰۱۹۱ ۰۲۵۲ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳ داي 
۱ ۰۳۲۸ ۸۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۸ ۳۵۵ ۱۳۷۸ 
۰ ۳۹ ۳۹۳ ۳۰۵+ ۴۰۷ ۴۰۹ ۴۱۱ 
۳ ۸۳۲۶ ۵۴۳۰ ۴۴۱ ۴۴۳۲ ۴۵۲ ۲۵۵ 


۳ ۳۴۲ ۴۷۲ ۴۱۷ ۴۳۷ رن 

د و آب» ۴۴ ۴۵ ۵۲ ۱۳۶+ ۱۷۸ ۳۲۹ 
دهگری؛+ ۱۳۳۱ ۲۳۴ 

دهلیی ۰۲۹ ۸۳۲ ۱۳۳ ۲ ۳ ۴۰ ۲ ۴۷ 
۴٩۸ +۳ ۴‏ ۷۳ ۷۴ ۴ ۱۱۱ ۱۱۳ 
۴ ۱ ۲۳۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۳۲۵ ۱۲۶؛ 
۷( ۰۱۲۲ ۰۱۳۲۳ ۴۵ ۱+ ۱۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۵۰ 
۵۱ ۰۱۵۲ ۵۳ ۰۱ ۱۵۴۲ شا ۰۱ ۰۱۵۶ ۱۱2۷ 
۸ ۰۱۶۰ ۱۱۴۱ ۰۱۴۳ ۰۱8۴ ۱۱۷۲ ۱۷۵ 
۸ 2۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۰۳۰۱۹۴ ۱۳۱۷ ۲۳ ۲+ 
۶ ۰۳۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳ ۰۳۳۸۵ ۸۲۳۷ ۱۲۳۵ 
۷۴ ۲۷ ۰۲ تال ۳ ۰۲۵۴ ۰۲۶ ۵۲۷۰ ۲۷۱+ 
۰ ۳۸ ۳۰۶ ۱۳۳۶ ۸۳۳۷ ۳۴۸ ۱۳۲ 
۲ ۲ ۰۳۲ ۸« 

دهلی نو ۲۳۰ ۲۶۶ 

دهتکوت؛ ۱۱۳۰۱۱۲ 

ده سو دره: ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

دفور ۲۵ ۰۱ ۰۲۱۳ ۲۴۵ 

دهرلپرن ۴۳ ۲۶ 

دییالپور: ۰۳۲ ۳۳ ۰۱۴۳ ۱۱۵۰ ۱۶۰ ۱۶۱ 
۳ ۱۹۰ 


دی (جزبره)؛ ۶٩‏ 


راج سسهندری ۰۴۳۳ ۴۳۴۸ ۴۵۰ ۴۵۱ 


ها 


‌ 


۶:۹ 


شا ۴ ۴۵۴ ۳۵۷ ۴۶۷ ۳۷/۲ 

رامگین ۳۴۸ 

رای باع؛ ۳۳۱ 

رابحرن ۰۲۳۱ ۰۲۴۸ ۰۲۵۶ ۲۹۲+ ۳۰۰ 
۴ ۳۱۷ ۳۲۹ ۳ ۳۸۷ ۳۹۳ ۱۴۰۸ 
ال ۲ اار۴ 

رأی‌سین؛ ۲ها 

رنتهنبوی ۵۳ ۱۱۰۱ ۱۱۰۴ ۱۰۶ ۱۸۶ 
۸ ۱۹۳ 

ررس, « ۳۲۸ 

روم. ۳۸ ۶۸ ۰۱۲۱ ۸۳۶۰ ۴۸۰ 

رو ۰۸۲ ۰۸۷ ۱۱۲ 

روهتکیر: ۳۹۱ 

رهتاس ۸۷۱ ۵/۲ ۷۳ ۱۳۴زا اب باب 
۷ ۰ب ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳۶ ۱۳۳+ 
۱۲۱۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۰۲۱۰ ۳۱۱ 
۳۱۷ 


ریوب ۱۰۶ 


یبا 


زین داور: ۳ 3 ۱۳3 


سِ 
سارنگ‌برن ۴ ۶۵ ۱۱۶۸ ۱۷۵ 


س‌اشر: هب ۳۴ ۳۱۱ ۱۳۱۶ ۰۳۱۸ ۱۳۱۹ 


۵۰۱ ۳۹۹ ۴۲۹۷ ۴٩۹۵ ۴۵۵ ۱۳۹۳ ۳۹ 
۲۰۹ سرائیی»‎ 

سرتانی» ۱۳ 

سرتال؛ ۱۹۲ 

سرگج؛ ۲۰۸ 

سرگهات+ ۴۳۷ 

۴۷۶ ۱۹٩۹ ۰۱۴۸ شوو»‎ 

سرورپون ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

سیرهند (سهرند) 4 ۰۱۰۲ ۰۱۲۶ ۱۴۴ 
۱ ۵ ۳۲۴ 

سری‌نگر؛ ۲۱۳ 

سعمین - سی‌سین؛ ۴۰ 

سیکندراباد: ۱۶۰ 

سلطائیون ۳۲ ۸۳۳ ۸۷۷ ۰۲۱۸ ۲۳۲+ ۰۳۲۶ 
۳ ۳۳۰ 

ساطانيب ۱۲۷ 

سمرفنده ۰۱ ۳: ۴ هد مج ۷ ۰۱۱ ۱۱۳۰۱۲ 
۴ ۱۵ ۱۱۶ ۰۱۷ ۳۸ ۳۵ ۴۲ ۱ ۱۲۳۷ 
۷۳۸۳۳ 

سمل ۳۷ ۴۵ ۰۲ ۰۸ 

ستارگاژن: ۱۰۵ 

ستبه ۱۶۹ 

مسسنهل؛ ۴۳: ۴۸ ۵۳ ۶۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ 
۳۲ ۱۳۵ ۰۱۵۰ ۰۱۸۲۱۱۶۱ ۱۸۳ 
۴ ۱۹۵ 

تسین ۱۳۸۷ ۳۹۷ ۳۹۹ ۴۰۱ ۱۳۳۷ 


ت 


2 تار بخ فرشته (جلد دوم) 


۳۳۸ 

سنگهار: ۲۴ 

سورت» ۵۱۷۲ ۱۹۱ 

سوالک ( کوه)؛ ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۴۶ ۱۶۴ 
سور له 8٩‏ 

سونگر؛ ۶۶ 

هرد ۱۳۲ ۰۳۳ ۳۴ ۸۱۱۲ ۰۱۳۷ ۱۴۴+ 
۵ ۱۵۲ ۱۵۳ 


سهستر : ۱۴۵ 

سهسرام ۸۸ 

سهوان: ۵۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۱۶ 
سیالکوت؛ ۳۱ ۳۳: ۳۵ 
سیت‌بنذرامیسور؛ ۰۲٩۱‏ ۰۲۹۴ ۸۲۹۸ ۲۹۹ 
سیدپور» ۳۱ 

سیر گذشف ۱۸۳ 

سیری؛ ۱۷۶ 

سیستان» ۲۳+ ۳۵ ۵۱ ۸۱ 

سسیکری؛ ۱۱۷ ۱۰۹ ۱۸۹ ۱۹۰ ۲۰۱ 
۳۰ 

سیوگانوء ۲۸۳ 


۱ 


س‌ 
شادي‌آباد مندی ۶ ۱۷۰ بان اع۳ 


شال مستانگ؛ ۸۱ 
شا ۹ ۱۳ ۰۳۸۴۳ ۱۳ ۳۰ یی 
۳۳۲ 


شاه‌آیاد ۳ 

شاهپور: ۲۲۱ ۰۲۲۲ ۴۲۳ 

شاهرخیه: ها 

شترگردل» ۲۰۵ 

شولابو ۳۸۶ ۳۵۵ ۴۷۷ 

شیراز: ۰۵ ۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۰۱۹۱ ۱۳۰۹ ۱۳۱۱ 
ا رن 


ص-ض 
صقین + ۳۳ 
شا گ. ۳( ۷۱۳۸ 


ط 
طالقان ۱۳۳ ۱۳۵ 


ع 
عسراق: ۱ ۲۶ ۴۲ ۴۶ اه ۲ ۱۱۳۶ 


۷ ۷۲ ۱۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۱۴۸ ۱۵۱۷ 
۰۱۶ ۱۷ ۲۳ ۲ ۱۳۲۳ ۳۲۴ هن 
۴ ۴۱ ۴۶۲ ۳ ۳۸۵ ۴ «ن۵ 


م‌ 


غازی‌پور ۱۸۰ ۱۷۹ 
غجدو ان ۳۸۹ 


غزئین: ۱ بش۳ ۲۴ ۱ ۱۱۳۱ ۱۳۲ 


سا با 


۶۵۱ 


۳ ۰۱۴۳ ۰۱۴۲ ۱۴۷ ۱۳۷۲۶ 
غیرزه ۱ بل ۱۳۴ 
غو ربیل» ۳ ۱۳۴۲ ۲۰۶ ۷+ ۲ 


ف‌ 
فارس؛ ۱۶۶ ۲۶۲ 
فتحون ۰۱۰۷ ۸۱۹۰ ۲*۰۱: ۰۲۰۳ ۷۲*۴ 
۳۶ ۱۰ 
فرا ۲۳ 
فرح (موضع) ۱۲۲ 
فرغانه ۱: ۰۲ ۱۳ ۴ ۱۹ ۰۱۸ ۲۷ 
فرنگ ۶۸ ۳۲۸ 
فیروزابا ۳۲۹ ۳۴۵ ۱۳۴۸ ۳۶۱-۳۴۹ 


ي ر۳ ۴ ۴۳۵ 


فیرو ژیور: ۳۳: ۱۹۰ 


فِ 
شجای؛ ۴۰ ۰۱۳۸ ۳۹۲ 
فرافرم: ۵٩‏ 
قرشی؛ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۲۷ ۲۸ 
قزوین» ۸۲ ۰۱۲۷ ۱۳۸ 
قلات: ۳۲۱: ۲۳ 
قلعه آ گرب ۴۱ ۱۰۸ 0۱۷۶ ۱۹۵ 
قلعه آجیت ۱۸۸ 
قلعه اسمدنگر؛ ۰۲۱۹ ۲۲۴ 
قلعه اختبارالدین؛ ۲۳۲ 


قلعه اشیر» ۵ ۶ 

قلعة النگ: ۳۹۲ 

قلعه انتوی ۲۴۳ 

قلعه اندایور ۴۸۰ 

قلعه اودنی+ ۲۴۰ ۰۲۷۲ ۲۷۵: ۲۷۶+ ۰۲۹۳ 
۳۰ ۱۳۴8 ۳۵۱ 

قلعه اودیب ۱۸۶ 

قلعه بروده +۳۱ 

خلعة بشخاره ۱۱ 

قلعه بگرام ۱۴۲ 

قلعهُ بلگٌام: ۲۹۹ 

قلعةٌ بلگوان: ۰۴۴۵ ۰۴۴۷ ۴۶۸ 

تلءه ست‌گاپون ۰۲۹۲ ۳۲۲ ۱۳۳۶ ۳۴۷ 
۴۴۵ 

قلمة بهار ٩۷‏ 

قلعه تهروج: ۲۰۹۰۲۰۷ 

قلعةٌ بهکی ۱۹۹ 

ولعه پیات ۳ ۶۴ ۰۱۵۸ ۰۱۴۱ ۱۸۳ 
قلعه بیچاپورء ۴۱۸ 

قلعة بیجانگر؛ ۱۷۰: ۱۳۳۴ 

قلعة بدن ۰۳۳۷ ۱۲۳۴۲ ۱۳۲۲ ۰۴۰۹ ۴۱۷ 
قلعه بیسول: ۳۸۰ ۳۸۱ 

فلع پانکل ۳۵۱ 

قلعه بتی؛ ۱۹ 

قلعة پتنه» ۱۹۹ 

قلعه پر تاله,۲۲۳۳ 


۶4۵۲ 


تاریخ فرشته (جلد دیم) 


قلعه پر ند ۲۹۸ 

قلعة ٍ هالب ۳۰ 

قلعه تبر هنده, ۱۶۳ 

قلع؛ ترناله. ۳۶۷ ۳۹۲ 

قلعهٌ جا کل ۴۰۲ 

قلعه جورا؛ ۱۷۹ 

قلعه چتار ۶۲ ۳ ۱ ٩۲‏ ۴ خگ 
۹ ۱۲۲+ ۱۷۹ 

قلعه چنپاثیر: ۷ اي ۷۰ 

قلعه جندبری ۵۳ 

قلعهٌ چیترر, ۳ ۳ ۶و 

قلعه حاجی‌بون ۱۹۹ 

قلعة دولت‌آباب ۲۴۱ ۳۳۵ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 
۴۵۷ 

قلعه دیدار ۱۴ 

قلعه رایسین: ۱۰۱ 

قلعه رایکنت ۴۳۸ 

قلعه رانیل» ۳۸۸ 

قلعه رایجون ۱۲۴۹ ۰۲۵۷ ۳۱۱ ۳۰۵ ۳۰۸ 
۳۹۴ 

قلعه رنهنبور» ۰۱۰۴ ۰۱۸۶۰۰۶ ۱۸۸ 
قلعه ژهتاس؛ و هی ۱۱۱۱ ۱۱۲ 0۱۳۳ 
۱۰۳۰ 

قلمه ساغ ۳۰۷ ۱۷ ۶ج ب۷۵ 

قلعه سنگسی ۳۹۸ 

قلعه سورت. ۱۹۳ ۱۹۴ 


قلعه سهوان ۰۷۸ ۰۲۱۲ ۲۱۵ 

فلعه سیو اه ۲۰۳ 

قلعه سیر گدهه: ۱۸۳ 

فلع شیر شده: ۲۰۳ 

قلعه شیوپورء ۱۸۶ 

قلعهٌ فیروزآیاد, ۳۶۱ 

قلعه فرشبی» ۰۱۶ ۲۸ 

قلمه قلات؛ ۲۱ 

قسلعه فسندهان ۱۲۳ ۲۴ دش ۱۳۰ ۱۳۱ 
۸ ۲۳۶ 

قلعهٌ کابل ۲۲ ۲۴ 

قلیه خاسان ۱۱ 

قلعه کا کرون» ۱۶۸ ۱۸۶ 

غلمه کالنجر: ۵۷ ۶۲ ۰۱۰۴ ۸۱۰۷ ۱۹۱ 
قلعه کالند ۲۱۹ 

قلعه کاویل> ۳۶۸ 

قلعه کی ۱۸۳ 

قلیذ کلپ ۲۹۲ 

تلعه کلیان ۲۶۴ 


قلمه کمل‌سیر: ۹ 


قلعة کندنیر ۴۴۹ 

قلعه کندهاته, ۳۹۸ 

قلعه کولاس؛ ۲۵۸ 

قلعه کووی ۴۴۰ ۴۸۵ 

قلعه کهترله ۱۳۳۱ ۳۳۵ ۶ ۳ ۲ 
۴ ۰۴۳۶ ۴۳۷ 


چاه 


۶ 


قلعد گدهی, ۲۰۲ 

قلعه گالیاره ۰۴۵ ۵۴ ۰۱۱۰ ۱۱۱۲ ۱۱۸ 
۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰1۴۱ ۱۵4 ۰۱۷۳ ۴ ۱۹ 
قلعه لانچی, ۴۴۴ 

قلعه لکهنوتی: ۱۷۸ 

قلعه مانگرت. ۱۵۵ 

قلعه ماهور ۰۳۳۱ ۳۶۸ 

قلمذٌ محبّد آبای» ۶۱۷ 

قلعه مدگل ۰۲۷۵ ۲۸۱ ۳۳۰ ۳۸۷ 0۳۹۴ 
۳۵ ۴۸/۸ 

قلعه مرج ۰۳۹۲ ۴۹۴ 

قلعه مس غیتان؛ ۸ 

قلمه مندو ۶۶ 

قلعه مر لیب 2۶۸ : 

قلعه نباله» ۴۹۲ ۱۳۹۳ ۴۹۳ 

قلعذُ تریدی ۴۹۸ 

قلعه نگرکوت» ۱۹۵ 

قلعه ن تال ۳۹۰ 

قلعه وبراکهری ۴۴۳ 

ندز او ۸۱۷ ۲۶ ۲۷ ۱۱۳۴ ۱۶۲ 
قندهار: ۱۷: ۰۲۳۰۲۱ ۰۲۴ ۳۱ ۴۲: ۶۱ 
۲ ۷ اب اب ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ 
۶ ۱۳۸ ۱۴۲+ ۰۱۵۵ ۰۱۷۳ ۰۲۱۸ ۱۲۳۶ 
۱ ۰۳۰۲ ۳۱۰ ۳۲۳: ۴۱۰ ۰۴۳۳ 
۴۲۷ ۴۶۲ ۰۴۶۳ ۰۲۸۵ ۵۰۳ 


قنقن ۶۰ 


فنوج ۰۴۳ ۴۴ ۳۵ اش ۵۲ ۳ ۵ ۷۶ 
۸ ۱ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۲۱۳ 


فیدار بی+ ۱۳۷ 


۹1 
کابل» ۰۱ ۰۱4 ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۱۲۵ 
۸ ۳۹ ۸۳۶ ۰۳۷ ۱۳۳ ۳۴ لب۳» ۲۳+ ۲۳۲ 
۳ ۳۴ ۳۶ ۴ ۴۸ یه اب له ۱ ۳۲ 
۷ ۵ ۷ ۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۱۳۰+ ۱۳۱+ 
۲ ۱۳۳+ ۰۱۳۴ ۱۲۳۵+ ۰۱۳۶ ۱۳۷+ ۰۱۳۸ 
۹ ۱۳۲ ۰۱۴۳ ۱۴۷+ ۱۸۸۰ ۰۱۵۵۱ ۲ له 1+ 
۵۴ ۱۵۵ ۱۶۳ ۱۴۶۴ ۱۶۶ ۱۴۷ ۰۱۷۲ 
۳ ۱۷۴( ۰۱۱۷۵ ۱۸۰ ۱۱۸ ۱۸۲ ۱۸۵+ 
۳ ۵ ۰۶ ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۱۳ ۲: 
۴ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ 2*۸ 
کاردزن ۱۶ 
کاشض ۰۴ ۰۲۵ ۰۳۰ ۴۲ 
کاکرون. ۱۶۸ ۱۸۶ 
کالاباغ: ۸ ۴۹۵ 
کالپی ۸۳۳ ۳۷: ۷۶ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۳ ۱۱۲۴ 
۴ ۰۱۴ ۱۷۱ 
کاللر ۵۷ ۲ ۳ ۱۰۱۴ ۰۱۰۷ ۱۹۰ 
کانسیی ۳۲۰ 
کانومین+ ۱۵۰ 
کانری ۲۸ 
کاویلی ۳۶۸ ۲۵۶ ۴۵۷ ۱۴۷۶ ۵۰۰ 


۶۵۴ ۱ تار یخ فرخته (لد درع) 


۳ 

کبو ترخانه. ۲ 

کتانه. ۴۷۸ 

گربلاء ۴۲ ۸۷۹ ۰۲۶۱ ۳۵۴ ۱۳۸۲ ۴۰۰ 
کسرنانی: ۰۲۳۶ ۰۲۴۷ ۲۴۸ ۰۲۸۱ ۲۹۰ 
۹ ۰۳۰۰ ۱۳۳۵ ۰۳۴۶ ۱۳۴۷ ۸۳۶۱ ۳۶۶ 
۳ ۱۳۹۶ ۰۳۱۱ ۰۳۳۶ ۳۵۳ 

کرو ۵ ۱۰ ۱۸۰ را 

گرّه و مانکیور؛ شش ۱۱۷۵ ۱۸۲ 

کربوه - پایگهات؛ ۴۳۷ 

کش ۱۶ 

خشی ۰۱۳۵ ۱۳۸ 

کش میر: ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۱۴۲ ۰۱۶۱ ۳۱۱ 


۲۱۷ ۱۳۱۶ ۲۷۱۳ ۲ 

کقد. ۶۹ 

کلالو پان» ۵۰۵ 

کلانور: ۱۳۳ ۳۳: ۰۱۳۴۹ ۱۵۰ ۱۵۵ 
کلرران: ۵٩‏ 

کلهر ۲۳۴ ۱۲۶۱ ۳۶۴ ۳۳۷ ۴۷۸ ۲۸۷۷ 
کیان ۱۲۴۳ ۱۳۵۲ ۳۵۴ ۴۸۵ ۴۹۷ 
کمایون ( خوه): ۱۱۰ 

کمیل مر ( کو هستان)» ۱۷۱ 

کتبایت (بندر): ۷ ۲۰۸۰۱۱۹۲ 
کنتهره: ۲۹۲ 

کنجریق؛ ۲۸۳ 


ک‌تدییر ۴۳۷ ۴۳۹ ۴۴۳ ۴۳۶ ۴۴۷ 


۳۴۹ ۴۸ 

کندوال» ۴۳۹ 

کنکال: ۱۷۷ 

کتحاولی (پرگنه): ۲٩۳‏ 

کنپر. ۱۲۹۴۶ ۰۲۹۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۸ ۳۵۱ ۳۸۷ 
کوتگر: ۴۹۱ 

کرکن. ۳۷۸ ۱۳۲۹ ۱۳۸۷ ۸۳۸۸ ۳۹۴ ۴۱۱ 
۲ ۴۳۷ ۱۴۳۸ ۳۶۸ ۵۳۷۰ ۴۷۲ ۲۸۵ 
کولاب: ۰۱۳۴ ۱۳۶ ۱۶۵ 

کسولاپون ۲۴۵ ۴۴۰۱۵۴۳۹ ۲۸۹ ۳۹۲ 
ک‌ولاس: ۱۲۳۶ ۰۲۴۱ ۰۲۴۸ ۲۵۷ ۱۲۶۷۲ 
۵ ۰۲۶۷ ۰۲۴۸ ۰۴۲۲ ۲۸۶ 

کوندپرن ۳۵۲ ۳۵۳: ۳۵۴ ۴۴۷ 
کوندواره؛ ۳۳۴ ۳/۸ ۳۶۷ ۳۸۵ ۳۹۱ 
۸ ۴۲۹ 

کوهیایه. ۳۶ 

هلت ۱۲۲۳ ۲۲۹ ۳۳۲ ۳۳۵ ۳۳۶ 
۷ ۳۶۸ ۱۳۷۰ ۰۲۸۱ ۱۴۳۳ ۱۴۳۵ ۴۳۶ 
۳۷۱ 


و 
کجرات؛ ۳ ۴ عي دش ۱ ۳ ۷ 
۲ ۱۵۵ ۱۵4 ۰۱8۱ ۱۶۲ ۱88۵ 
۱۴۷۲ ۱۱۷۵ ۱۷۴ ۱۶ ۱۸۸ ۱۱۹۰ 
۰۱۹٩ ۸۱۹۷ ۱۹۶ 6 ۲۱‏ ۲۰۰ 


۰«_-.,_, سح سس سس سس سسسس‌سسسسسن 


حاعا 


۴۵۵ 


:سس سس 


۸ ۲۱۳۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۳۱۷ 
۸ ۲۲۶ ۰۳۳۱ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۳۳۷ ۰۲۴۰ 
۴۵ ۲۳۶ ۸۲۳۷ ۲۶۴ ۰۲۸۵ ۳۰۴ ۳۱۰: 
۳۴۵ ۳۵۱ ۱۳۶۰ ۳۲۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ 
ی بای مه ۴۰۲ ۴۰۵ ۴۰۵ ۴۲۶+ 
۴۳۰ ۴۴۷ ۴۵۸ ۴۶۴ ۰۱۳۷۲ ۳۸۸+ 
۰۴۹۳ ۰۸ له 

گم ۰۱۲۳ ۱۷۷ ۱۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۳ 
گدهی. ۰۷۲ 4۵ 4۶ ۸ ۲۰۰ 

گذر ترهن؛ ۱۷۸ 

گرمسین ۲۰ ۰۳۱ ۱۳۰ 

کاب رکه ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۴ ۰۲۳۶۰۲۳۵ 
۲۳۸ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۵+ ۲۴۶ ۲۷ ۲: 
۴۸ ۲۵۳ ۲۵ ۲۱ ۲۶۲ ۱۲۶۹ 
۷۰ ۲۷۲۲ ۳۷۳ ۲۷۵ ۲۸۱ ۲۸۲+ ۰۲۸۷ 
۳ ۴ب ۳۱۰ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۲: ۳۳۴: 
۳ ۳۵۵ ۳۶۲ ۱۳۵۵ ۰۴۵۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ 
۸ ۰۱لا 

کل که (مسجد): ۵۲۴۱ ۲۷۲ 

5 لکندهه: ۲۶۷ ۳ ۳۶ ۴۵ ۱۴۸۹ 
۳۹۴ 

گنجوتی؛ ۵۲۰۳ ۰۳۸۴ ۴۹۷ 

گنگ ج ۴ هه ۸۲ ۵ ۸۶ ۷۷ ۱۹۹ 
۱ ۰۱۸ ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۱۹۹ ۰۲*۱ 
۲ ۲۲۱ ۳۲۴ ۲۲۵ 


کوالیار؛ ۹ ۴۳ ۳۵ ۵۲ ۶۴ ۸۱۰۰ ۱۱۰+ 


۲۴ ۲ ۲۱۸ ۱۱۹+ ۱۲۰+ ۰۱۲۱ ۱۴۱+ 
۰۵۸ ۱۷۳ ۰۱۹۴ ۱۹۵ ۳۱۵ ۰۳۴۳۵ ۲۴۶ 
گون ۲ 4۵ 4۶ ۰۸ ۰۱۲۷ ۰۲۰۱ ۲۵۱ 

گررکهپور: ۱۸۶ 
گهاتی: ۰۴۳۷ ۴۳۸ 
گیلان» ۴۶۱: ۴۶۲ 


ل 


لاهو ره ۳۰: ۳۲ ۸۳۳ ۳۴ ۳۵: ۰۳۶ ۰۷۳ ۵ ۷: 
پل اب ۹4 ۱۰۰ ۰۱۱۰ ۱۱۱: ۱۱۴ 
۲ ۱۲۴ ۰۱۲۶ ۰۱۴۳ ۰۱۳۵ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ 
۳ ۵۵ ۰:۱ ۱۵۴ 2۱۴۶۱ ۱۶۴ ۱۱۷۴ ۱۸۱ 
۸۲ ۱۸۳ ۱۹۰ ۱۱۹۴ ۳۲۰۰ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ 
۶ ۲ ۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۴+ ۲۱۸: ۰۳۲۳ 
۳۵۳ ۴۶۲ ۳۶۳ ۴۸۴ 

تدهیانه, ۱۶۴ 

٩۹۸ لکهنوتی‎ 

لمغان ۳۰ ۶۲ ۱۳۹ 


هر ی: ۷۷ 


ماچیواری ۱۶۴ 
ماروا 2۴۸ ۱۰۲ 
مالاپورء ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
مالوی شش بای ۰۰ ۱۰۱ ۱۰ ۰۱۱۱ 


۰۱۷۰ ۱۳۹ ۱۴۸ ۱۱ + +۱ ۲۳ ۴۳ 


حج یج ده ی سر سس 
2 تا ریخ فرشته (جلد دوم) 


۲۰۵ ۳۰۸ ۸۸ ۱۸ ۳ 
۲۴۶ ۰۲۴۵ ۲۳۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۲۱۵ ۴ 
۳۶ ۳۴۵۵ ۱۳۳ ۱۳۳۴ ۲۱۰۱ ۲۶۶ ۷ 
۴۲۶ ۴۲۴ ۳۷۷ ۳۷۴ ۰۳۷۰ ۱۳۶۹ ۸ 
۴۹۱ ۳۹۰ ۰۴۴۷ ۳ 

مانگپور: ۵۸ 5۳ ۰۱۶۹ ۱۱۷۳ ۱۷۵ ۱۷۸ 
۱۳۲ 

مانک‌گنج؛ ۲۳۲ 

مانکوت؛ ۱۵۵ 

ماوراءالتهن ۰۱۶ ۱۱۹ ۱ ۵ ۵ ۲۱۴ 
۴۸۴ 

ماهان» ۳۸۲۳ 

م.هون ۰۲۳۸ ۰۲۶۷ ۱۳۳۰ ۳۳۲ ۳۶ 
۸ ۳۷ ۲۰۷ ۴۰۸ ۵ ۳۵ ۴۵۶ 
۶ ۰۲ ۵ 

متب شره+ ۱۹/۴ 

مچهلی بتن: ۰۴۵۲ ۴۵۵ 

مدگل؛» ۲۳۸ ۲۵۶ ۰۲۷۲ ۱۲۷۳ ۳۷۴ ۲۸ 
۲ ۱۳۰۰ ۱۳۲۹ ۱۳۳۸ ۱۳۴۱ ۳ ۳۴۷ 
۴ ۰۳۹۳ ۱۷ ۴: ۴۵۵؛ ۴۸۷ 

مدینه: ۴۲ ۱۳۹ ۲۵۳ ۲۵۷ ۲۰ ۳۲۱ 
۳۳ 

مرچ ۰۲۲۴ ۴۸۹ ۳۹۰ ۲۹۱ ۳۵۳ 
مرفاب: ۲۲ 

مرغیدان ۳ ۸ 4 ۱۸ 


مرو ۱# 


مسرهته ۰۲۴۸ ۲۸۱ ۲ ب۲ی تن 
۰۲ ۴۴۷ 

مرشته: ۲۳۲ 

مسهد: ۳۲+ ۲و ۱۳۰ ۱۸ ۳۹/8 

میرن ل۴ ۲ 

مغاک (پل): ۱۴ 

مغولستان ۰۱ ۰۱۷ ۱۹ 

مه ۴۲ ۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۳۵ ۱۳۹ ۱۴۱ 
۸ ۰۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۱۷۴ ۳۰۱ 
۲ 

مسلان, شاه ۵۶ ۰۱ ۱۸۱ ۱4۵ ۱4 
۲ 

مل‌درک: ۴۵۵ 

ملوت.,۳۳ ۳۶ 

مندا گر ۱۲۳ 

مندسون ۶۵ 

مد ۲ ی لاش هش دا من ۱۱۳ 
۰ ۱۷۵۱۷۱ ۰۱۷۴ ۱۱۸۵ ۳۲۱۳ ۲۱۹ 
۴ ۱۲۳۶ ۲۲۹ ۳۷ گس ی خسن 
۷ ۸۳۲۳ ۴۲۴: ۴۲۷ ۴۳۰ ۳۳ ۳۳۵ 
واز کف 3 

منگلیری ۴۵۰ 

٩۰ منگیره‎ 

متیر 

مهايی ۳۷۹ ۰۳۸۰ ۱۳۹۰ ۳۸ ۹بار۴ 
مهد ۰۱۳۵ ۱۴۰ 


جاها 


۷ ظ 


مر اسا» ۱۳۶ 
هیر تیه ۳ ۱۶۹ 
مسیوات؛ ۳۳ ۴( ۳ ۲ شاه ۲ له ۸اه 


۱۸۹ +۱ ۵۵ ۱۱۰ ۰۱۰۸ 


تارئول» ۳ج ۱۷۴ 

ادوت ( کر هستان): ۲۰۸ 

نا گوی ۰۱۰۲ ۰۱۶۳۰۱۶۲ ۰۱۷۴ ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
۹۳ ۱۳ 

نیالب ۴۹۱ 

نجف: ۰۴۲ ۳۵۳۴ 

نخشب؛ ۲۷ 

ندربار: ۰۲۱۰ ۰۲۳۳ ۲۴۶: ۳۹ 

تر ال ۸۳۸۹ ۴۷۸ 

تربده» ۰۱۷۱ ۰۱۸۸ ۱۳۳۵ ۴۹۲ 

نروره ۱۶۸ ۰۱۷۵ ۱۷۷+ ۲۲۵ 

نظام‌پور» ۲۳۷ 

نکو درء ۲۰ 

نگرکوت: ۰۱۵۱۰۱۴۰ ۱۹۵ 

نلدرک: ۳۸۶ ۵+۰ 

نلگنده ۳۰۶ ۰۴۰۸ ۴۱۱ ۰۴۱۲ ۰۴۱۴ ۴۵۵ 
توساری ۲۴۷ 

نوشهره ۳۲ ۷۷ 

نهپ کشنه -* آب کشنه 


یمرون ۰۲۲ ۷۵ 


ِ 
وارنگل» ۰۲۴۱ ۲۶۲ 0۲۶۶ ۲۶۷ ۱۳۶۰ 


۰۴۵۱ ۰۴۱۹ ۰۲۱۸ ۰۴۱۴ ۱۳۱۲ ۴ 
۴۷۹ ۱۴۷۸ ۳۷۷ ۵۴۷۴ ۰۴۴۷ ۴۵۶ ۵۵ 
۴۹۵ ۴ 

ویلم پتن. ۲ ۰۲۶ ۰۲۶۳ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۲۸۴ 


0 

رات ۰۱۷ ۲۲+ ۰۲۷ ۵اه ۶۱ ۸۰۱ ۱۱۶۶ 
۰۳ 

هرمن ۱۳۰۸ ۳۱۴ 

هزاره» 4۲۰ ۰۲۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۱۳۴ ۰۱۳۸ 
۳ 

شم ب ۴۴۷ 

عند (هندوستان)» ۱ ۰۲۹۰۷۴ ۰۳۰ ۳۱؛ ۲ ۰۳ 
۳ ۲۰ ۴۱ ۴۲ ۰۳۳ ۳۳۲+ ۳۷: ۸۲/۸ * لمان 
اه اه 4 ۰ ا ۲ ۴۳ ۴۸ ۷۷۲ 
۴ ما ۷۸ ۳ ای ۷ ان کی ۶+ 
۷ دما ۱۰۱۲ ۱۱۴ ۰۱۰۵ ۱۰۷ ۲۸ ۰۱ 
۳ ۰۱۴۳۶ ۰۱۵۳ ۳۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۸+ 
۷ ۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۳۹ ۰۲۸۵۸ ۷ ۲/۸: ۰۳*۸ 
تس ۱۳۳۵ ۳ ۱۳ ۳۱ ۳ ۳۷۷ 
۴ ۴۵ ۴۳۸ ۳۹۸ ار 

هنده کش ۰۱۳۳ ۱۳۹ 

هلون: ۱۲۱ 


۵۸ تار یخ فرشته (جلد دوم) 


شندب ( قسه): ۱۱۷ يار بیلاگ: اب ۱۳ 
بترب» ۱۶۱ 
ی بو رت ان ۱۳ 


ملل و نحل 


استاجلی؛ ۲۷ 

افشار: ۳۷: ۱۳۰ 

اوزیگ: ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۸۸۲۷ ها 
۴ ۰۱۲۳۴۳ ۱۴۳ ۱۷۴ ۰۱۸۵ ۰۱۹۲ ۰۲۱۰ 
۴ ۲ ۲۳۳+ ۳۶۳: ۳۶۴ 

راهم ۰۳۳۷ ۰۲۴۰ ۰۲۷۸ ۳۳۳ ۳۳۴: 
+۴ 

بسرلاس؛ ۰۲۲ ۳۹ ۲۷ ۰ هه ۱ ۲ 
۷ دی ۹۰ ۱۵۱ 

برهمنان ۰۲۴۰ ۳۳۳: ۴۵۰ 

بر یدشاهیه. ۲۳۸ 

بلوج» ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۹۵ 

بهارلو. ۱۶۶ 

بهامنه: ۸۳۲۹ ۳۹۲ 

بسسپمنیّه ۲۲۷ ۲۲۸ ۰۲۳۹ ۲۴۱ ۲۵۰ 


۷۵۲ ۰۳۵۳ ۰۲۵۵ ۳۴۹ ۲۷۱ ۲۸۹ ۳۹:۸ 
۶ ۱ ۲۲ ۳ ۳ ی باقن 
۸ ا کد ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ 
۹ ۴۵ ۰۴۳۲ ۰۴۲۳ ۴۲۶ ۴۳۱ ۱۳۳۲ 
۴ ۴۳ ۴۴۱ ۴۴۷ ۳۵۰ ۳۵۲ ۴۵۵ 
و۴ ۶۳ ۳۴۹ ۳۷۹ ۴۸۰ ۴۹۸ ۵۱۱ 
۳ لاب بر *ضه ۵۰٩‏ 

ترکمان» ۱۴۶ ۰۵۱ ۰۱۲۴ ۱۲۶ ۰۱۳۹ ۰۱۶۶ 
۵۰ ۷۰ ۸۲۰۷۱ ۰۲۰۴ ۰۲۱۲ ۲۱۷ ۲۳۲ 

تکلوء ۰۸۱ ۱۶۲ 


تیموربه: ۱۷۳ 
تدای ۳۱ اش ۰ ۳ ۴ خاش بر 


۴ ی ۷4 ۸۱۲۴ ۰۱۲۶ ۱۲۹+ *۱۳ 
۸ ۱۴۰ ۱۳۳ ۰۱۴۵ ۰۱۳۷ ۱۵۳ ۱۵۴ 


جلای ۱۷۸ 


و ان تاریخ فرشته (جلد دوم) 


جلو ابی . ۲ ۰۴ ۱۰۷ ۱۷۱۰ ۷7۱ 
چر شس» ۳ ۳ ۷ ۴ 


نی + ماب ۷ 1+ " لم ۲ ۳۹ 


دی ۸۱۶۲ ۱۶۴ 

راجیو تسه ۴۸ لد ی ۱ ۸۱۲ ۱۱۱۳ 
۴ ۱۷۰ ۱7 ۱۸۷ ۱۷ ۲۰۸ ۲۱۴ 
۷۱ ۰۲۳۲ ۰۳۲۳۱ ۰۳۲۹ ۰۴۰۸ ۴۱۱ ۴۳۴۲ 
رو ملو. ۱۳۰ 

سادات. ۵۵, ۱۱۴۴ ۱۱۷۰ ۱۱۷۸ ۲۴۳۱۲۱۲ 
۲ ۲ ۲۳۰ ۲۳۱ ۰۲۷۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱ 4۳۳/۸ 
۳۵ ۳۸۱ ۴ ۴۰۱ 

سوایسی: ۰۴۳۴ ۳۷۲۰ ۱۳۲۱ ۳۷۱۳۹۱۴۷۲ 
اش ۲ ۱ هن ی ۴ 
۷ ۹ *, ۲۹۰ ۰۴۹۱ ۴۹۲ ۰۳۹۳ ۹۵ ۲ 
۶۴ ۴۷ ۴۹۸ ها ۵-۲ 
سب ۰۴۱ ۲۱ ۵۲ ۳ هب لب ۱۰۶ 
۳۴ ۱۷۸+ ۰۱۲۰ ۰۱1۲۲ ۰۱۲۳ ۱۳۵ 
۴ ,۷۷ 

۷۱۱  هلماش‎ 

خادساهیه ۲۲۸ ۳۵ ۷۳۴ ,ی 
عمادالسلی: ۸( ۵ ۱۲۳۲ ۰۲۳۳ ۱۲۳۴ 
۵ ۱۲۳۴ ۲۳۷: ۰۲۳۲۳ ۳۴۳ ۳۶۳۲ ۳۸۶ 
۴*۱ ۳۷۱۶ ۲۳۱ ۳۵۵ ۴ ۴۳۳۴ ان ۳ ۲۶۳ 


۹ ۹ ۴ ان مسق 5 ۷1 زي ۴ 


۸ ۹۵ ۰۴ ۱۰ ۲: ۲ لاه ۷ لاه ۳ "مات ۳ لا 
عمادشاهیه, ۵۲۲۸ ۴۲۱ ۵۰۹ 

شبریبان ۰۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۴۰۰ ۰۱ 
۳۲ ۰۴ ۰۵ عم ۴۶۲ ۴۷۷۲ 
۰ ۴۸۱ ۴۹۰,۲۸۲ 

فرملی؛ ۰۴۳ ۰۴۴۲ ۲۸ ۵۱ه ۰۱۰۹ ۱۱۹ 
فلزلباش؛ ۲۵+ ۰۲۸ ۳۹ ۵۵ ۱۲۸: ۰۱۳۰ 
۲ ۰ ۰۱ لا ۱ 

۵۰٩ ۱۴۹۴ ۲۵۴ ۲۲۸ کصساهی‎ 


کانسی : ۱ ۵ ۱۱۳۲ *۰۱۲ ۱۳۴ ۰۱۲۷ 
۱۹ 
کب سهتر له ۲( ۱ ۱ ۱ ۱۳ 


۲۷۱۷ :۳۳۶ ۳۳۵ +۳۳۳ ۱۳۸۱ ۸۳۷۲۱ ۷ 


که بانه ۲۵۵ 
کیک ل کپگ ان ۱۱۱۳۰۱۳۲۱۳۰ ناه ۰۱ ۱۱۳ 
توحاني : ۴۴ ۴۸ ۲ ۳۰۳ ۳۰۶ ۳۷۸ 
لردی؛ ۸ ۲۹ ۱۳۱ ۱۳۲ 4۳۳ ۳۵: ۰۴۳ ۳۵+ 
۵۱ لا الا لاه ۲ ۸۴ ۴ ۲ب ۲ 
ها ۵۴ که 4۲ ۹۳ ۱۱۳۷۱ ۰۱۷۱۸ ۰۱۱۹ 
۶۰ ۱۳*۶ ۱8۵+ ۱۹۹ ۳۱۴ ۲۴۳ ۳۴۱ 
۹۶ 

+سممانان؛ ۴٩‏ ۱۰۵+ ۱۲۴۰ ۲۵۵ ۱۲۶۴ 
۷ ۰۲۷۱ ۱۲۷۲ ۲۷۲ ۲۷ ۲۷ ۲۷۷ 
۷۸ ۰۲۷۲ ۰۲/۸۰ ۲۷۴ وه 


مفتی + ۱۳۳۳۰ 


ملل و نحل 


۱ظ 


مهدوبه ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 

تامشاهته ۰۲۲۸ ۲۵۶ ۵۰۹ 

بای ۴۸ ۱۱۸۰ ۱۱۰۷ ۱۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ 
۲ 1 ۲۱۳ 

نوحانی: ۰۸۶ ۱۳۰ 


هیده | هید آنب ۵۵ ۶٩‏ ۰۵ ۰۱ ۰۲۱۱ شاه ۲ 


تن 


۱۳۲۹ ۲۹۷ ۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۳ 
۳۳۶ ۰۳۳۵ ۳۴۴ ۰۳۲۳۹ ۰۳۳۴۶ ۱۳۳۳ ۲ 
۰۴ ۲۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۶۷ ۱۳۶۲ ۷ 

۴ ۵ ۳ ۳ 


بو سف‌زتی: ۳۰ ۱۳۹+ ۷۳ ۲ 


مشاغل 9 مناصب 9 القاب 


آتش‌بازان ۱۸۶ 

آهنگی ۱۸۶ 

اختیارالملک: ۰۱5۹۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 
اسلحه‌دار؛ ۲۵۳ 

اعظم‌السااطین؛ ۸۳۸۳ ۴۱۶ ۴۰۸ 
افتخارالملی؛ ۳۹۰ 

راما لش ۶ ۱۰۱ ۱۵۳ ۱۵۶ 
۴ ۳ ۰۰۲۲ ۲۵۵: ۲۷۰ ۱۳۹۲ ۳۹۴ 
۶ ۳۲۹ ۳۴۲۵ ۱۳۵۹ ۳۸۶ ۲۳۳ ۴۳۸ 
ام آن صده ۲۲۹: ۱۲۳۱ ۲۳۲ ۰۲۳۴ ۳۳۰ 
۳۶ 

امپرجملگی: ۳۱۶ 

ایشپک آق؛ ۴ ۰ ۵۴ 

ایلیعی / ایلچیان؛ ۸ ۱۶ ۱۷ ۲۲ ۲۶ ۳۱ 
۴ امه شل؛ ۶۲+ ۷۷ ۱۰۱ ۱۱۳۰ ۱۱۷۱ 
۸ ۱ ۰۲۰۱۴ ۰۲۱۲ 4۲۱۴ ۳۱۵ ۳۱۸ 


۵ ۴۴ ۱۲ اب ۲ ۲۴۲ ۲۳۸ ۲۳۵۹ ۳۷۵ 
۰ ۱ ۱۲۳۲ ۳ ۳۴۳۵ ۳۳۹ 2۳۴ 


۳۵ ۲۳ ۵ شم ۵۴ ۵.۵ 


باو رچتی + ۴۱۸ 

بخشیان؛ ۳۵ 

پرهان‌الملک؛ ۲۰۹ 

بیل‌داره ۱۸۶ 

پاتر | پاتران» ۰۱۰۱ ۱۸۴ 0۳۳۱ ۳۶۰ 
پاتصدی. ۳۵٩‏ ۳۶۴ ۴۵۶ ۴۹۵ 

پرده‌داران, ۸۳۲۰ ۱۴۱۰ ۴۸۰ ۴۸۱ 
پروانچی: ۱۵۳ 

پنج هزاری؛ ۰۱۶۰ ۱۱۷۷ ۱۱۸۲ ۰۲۰۴ ۲۱۸ 
تفنگ‌اند از ۸۶ ۱, ۷۲۷۲۹ 

تمفاچی: ۳۷۱ 

تنبول‌دار» ۲۹۰ ۱۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۳ 
تواججی: تواچیان؛ ۵۱ ۰۱۸۸ ۲۳۱ ۲۵۲ 


مشاغل و مناصب و القاب 


۳عتر 


وپچی: ۵۳۸ ۰۲۱۵ ۱۲۹۳ ۱۳۶۰ ۰۳۹۹ ۴۳۷ 
نهانه‌دار. ۴ ۳۶ ۴۰۸ ۱۴۱۷ ۳۴۷ ۴: ۳۷۷ 
تیراندان ۵ ۵۲۰۲ ۱۳۶۳۰۲۱۵ ۳۶۴ ۳۹۰ 
۲ ۷۱۲ ۱ 

تیصو ربهه ۱۷۳ 

جاروب‌داران. ۲۸۲ 

جاندار (سرجاندار) ۵۱ 

جا گیردار: ۰۱۵۹ ۰۱۷۲ ۵۱۷۵ ۵۱۷۸ ۱۱۸۲ 
۸۵ ۲۰۷ ۲۳۲۳ ۲۴۷ ۴۰۴ ۴۷۸ 

جره‌باز (جرهبازان) ۳۷۱ 

جبلةالملک» ۴۱۷ ۴۲۱ ۲۶۲ 

جر کیان ۱۷۰ 

چاشنی گیرء ۴۷ ۴۶۶ 

ساب حاجبان؛ 44۴ ۴۸۸۰۵۱۰۷ 
حاکی ۴۰۱ ۵ ۰۷ ۰۱۲ ۱۴ ۱۵ ۰۱۰۷ 
۰ ۱۱۰ ۱۱۲ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳+ ۲۶ ۱؛ 
۳۳ ۸۱۳ ۱۴۳ ۱۵۰: ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۱۱۵۹ 
۲ ۱۶ ۱8۸ ۸۱۴۸۹ ۰۱۷۲۸۱۷۰ ۱۱۷۳ 
۵ ۱۷۷ ۱۸۱ ۱8 ۰۱۹۳۶۱۹۰ ۰۱۹۵ 
۳۰۷ ۲۰۹ 2۲۱۰ ۱۲۱۲ ۰۲۱۴ ۰۲۱۸ ۲۱۹+ 
۸ ۲۳۲ ۳۳۱ ۰۳۳۴ ۰۲۶۴ ۲۷۴ ۳۰۶: 
۷۵ ۳۱۸ ۱۳۳۴ ۳۴۲ ۳۶۷ ۰۳۶۸۵ ۳۷۸+ 
۸ ۳۸۹ ۳۹۲ ۴۰۱ ۸۳۰ ۲۳ ۰۳ ۳۲۳۲۷ » 
۸ ی ۴ ۴۷۷ 2۴۷۸ ۳۴۹۲۰۴۹۱ 
سرالهدان ۰۲۹۶ ۴۹۵ 

خان اعظی ۱۵۱ ۱۶۳ ۰۱۶۴ ۱۶۹ ۰۱۷۱ 


۰۳۰۹ ۰۲*۶۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ۱۹۲ ۱۸۴ ۷۲ 
۱۳۹۳ :۳۶۷ ۲۱۸ ۱۲۱۷ ۳۱۳ ۰ 

بان‌خانان: ۱۳۳ ۰۳۷ ۵۱ شاه ۰۱۴۵ ۰۱۵۳ 
۱۵۵ ۰.۱۵۴ ۱۳۲ ۰۱۴۴ ۱۷۸+ ۱۸۱ ۱,۸۴ 
۴ ۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۳۰۰ ۰۲۰۹:۳۰۷۱ ۱۲ ۲: 
۳ ۷۲۱۳ ۲۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
۰ ۲۲۱ ۱۲۲۲ ۰۲۳۷۲۳ ۰۲۲۴ ۲۵ ۳: ۳۲۹: 
۳ ۳۳۵ ۳۳۶: ۳۳۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۹ 
۵۱ ۲ ۰:۳۵ ۳۵۳. ۳۵۴ م۳ ۱۳۵۶ 
خبرگیر: ۰۴۸ ۱۳۸ 

شزانچی. ۲۵۹ ۲۹۰ ۳۷۵ ۴۶۴ ۴۶۵ 
۴۶۶ 

خو اجه ۳ ی ۷: ۰۱۲ ۰۱۴ ۱۵ 

و اجه جهان (خواجه جهان گاوان): ۰۱٩۲‏ 
۳۸۱ 

خو انسال وه ۷۱۴ 

داروغه ۵ه ۰۸۴ ۸۸ ۱۲۷۲ ۳۶۴ 

دیرازب ۶۲ 

دروازمبان, ۲۶ ۲۶۴ ۲۸۰ 

دستورالممالک؛ ۳۸۸ 

دلال ۳۹۹ 

دوال‌الملیکه ۲۱۰ 

دور صدی» ۳۶۳ 

دو هزاری: ۰۲۳۳ 0۳۵۹ 4۳۶۴ ۳۷۸ 
دیگ‌شوی: ۴۱۸ 


خر الشد ۲ ۰۱۶ ۰۱۶۴ ۱۷۴ 


۴« تار یخ فرشته رجلاه دوم) 


راج ۴۱ ۴۷ ۳۸ ۵۴ دای ۵ 

راناه ۴« 

رقاص: ۰۱۰۱ ۰۲۲۸ ۰۲۶۴ ۱۳۳۶ ۳۸۶ 
ساحتران ۳۷۱ 

سپهسالا ۲۸ ۴ 4۴ ۱۴۳۳ ۲۱۶ ۲۳۲ 
٩۳۶ ۲ +۲۵۳ ۹‏ ۲۷۵: ارآ ۱۳۵۰ ۳۷۸: 
۳۳۹۷ 

سرتیز: ۰۲۳۲ ۲۳۴ ۲۳۵, ۳۶۳ 

سرجاندار: ۰۴۶ ۵۱ 

سرلشگر: ۱۳۳ ۱۲۲۵ ۰۲۲۰ ۳۵۰ ۳۶۴ 
۹ ۰۳۹۰ ۱۳۹۳ ۱۳۰۵ ۴۰۷ ۲۳۳ ۴۵۵: 
۱ 

سر نوبت: ۰۲۵۳ ۵۲۷۶ ۳۱۴ 4۳۳۴۵ ۴۶٩‏ 
۴ شا ۰۲ ۴۸۸ ۴۹۵ 

سلاحدان: ۳۲۰ ۳۸۸ 

سنگ تراش: ۱۸۱ 

سه هزاری: ۰۲۱۳۴ ۲۱۷ 

سیصسدی: ۱۳۶۴۲ ۴۵۱ 

شاطراي. ۶۲ 

شبحتة بازار: ۱۱۹ 

صاحیقران 4۲ ۰۱۵ ۲۹ ۳۰ ۴ ۵4 اي 
۵ ۱۳ ۲ ۳۳ ۱۳۶۶۱۷ 

در ۵ ۱۱۲ ۰ سم ۲ ا ع ۷ 
6 ۷ ۰۲۱ ۲۱۳ ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۱۲۳۵ 
۳ ۲ ۰۱۵ ۲۰ ۲۷۱ ۳۱۲ ۳۸ 


2۳۹۷ ۳( ۵ ۳ رن 


۴۳ ۲ 

سس درالشریعت: ۰۲۳۷۲ ۱۳۳۸ ۲۳۹ ۳۴۳ 
۲۸ ۵۹ ۰۲ ۲۶۰ ۲۷۰ 

صدر جهان, ۰۲۱۲ ۳۹۲ ۴۹۳ 

صرافی, صرافان» ۲۵۵ 

صیادان ۳۷۱ 

طبتجی ۴۱۸ 


عم دار (سر اشک ره ۳ ۳۹۲ ۳۲۸+ 
دص 22 


۴۹۵ ۸۳۹۴۳ ۴۸۹۷ ۸ 

ظریف‌الملک: ۴۵۴ ۴۵۶ ۴۶۷ 
ظهیرالملگه ۴۲۴ 

عالم‌الملک: 0 ۰ ۱ 

عضد ال له ۱۲۰۹ ۲۱۲ 

عین‌الملی» ۰۱۷۵ ۱۳۵۱ ۳۵۳ ۳۵۵ ۵و۳ 
۴۳ ان ره ٩:‏ 

فراش؛ فراشان: ۰۲۱۸ ۴۵۰ ۴۶۵ ۴۸۲ 
فیلبان. فیلبانان. ۰۱۵۴ ۲۰۳۰۲۰۲ با 
۰ ۳۱۲ ۴۸۰ 

فاضی: ۲ ۳ ۴ ۷ ۰ ۴۴ ۱۱۰۰ ۱۲۸ 
۴ ۳۱۳ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۳۲ ۴۲ ۴۳ 
۴۹۹۲ 

فراول: فراولان؛ ۳۹ ۴۸ +۵ ۱۹۴ 

لضصاب. ۲۳۲ ۳۸۱ 

قطب‌الملیگ؛ ۰۲۲۰ ۴۷۹ ۴۸۵ 4۰ ٩۲‏ 
۳ ۴۳۹۲ ۴۳۹۵ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۵ دای 


مشاغل و میا مس و القاي 


۶۵ 


۵۰۸ ۵۰ ۳ ۱ 

رال فرالان ۲۷۰ ۲۷۱+ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
قورچی: ۵۲ 

کتابدار ۵ 

۴۳ ۳۹۹ ۳۶۰ ۵۲٩۹۳ کماندان‎ 

کوتوال: کوتوالان ۸۷۳ ۱۵۰ ۳۹۵ ۰۴۱۵ 
۴ ۰۴۱۷ ۳۷۱ ۱۴۳۷ ۳۷۴ بر ۳۸ 
۳ نا 

گا‌کار: ۱۸۱ 

سزه کش: ۴۷ 

مطیخی : ۴۷ 

منجی ۴۸ ۵۲ ۰۲۳۷ ۲۳۹ ۳۲۴ 

مهر دا ۲۷۰ ۴۵۷ 

میرآخور ۰۱۵ ۰۳۳ ۱۳۹ ۵۱ 

مخدوم الملی: ۰۱۱۶ ۱۱۶: ۱۶۴ 

مخذومه جهان: ۰۳۱۷ ۳۱۸: ۳۱۹ ۳۲۰ 
۱ ۴۲۶+ ۴۷۲۷ 

مشی‌الملی: ۰۴۰۱ ۴۰۲ ۰۴۰۳ ۰۴۰۳ ۳۰۶ 
ملک‌التان ۳۵۹ ۳۶۴ ۳۷۸ ۸۳۷۹ ۳۹۰ 
۱ ۳۹۳ ۳۹۴۲ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۳۹۸: ۳۹۹ 
۳۰۸ ۴۱۵ ۴۰۸ ۴۳۱۱۰۴۱۰ ۴۱۲+ 
۴ ۳۱۹+ ۴۷۲۰+ ۴۲۱ ۰۴۳۲۲ ۲۲ 4۳ ۲۳ ۳+ 
۵ ۴۲۶+ ۸۴۲۷ ۲۸ ۰۴ ۳۳۰: ۰۳۳۱ ۷۳۳۲ 
۳ ۳۳۸ ۳۶۱ ۲۶۲ 

ملک‌الشعرا: ۵۳۷۷ ۴۲۰ 

مپرژ میر زایان» ۰۱ 2۲ ۳: ۴ ۵ ۶ ۳۲ ۷۳ 


۱۹۳۰۱۸۸ ۰۱۸۶ ۱۳۵ 

مي معزالملگ: ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

تایب متاب؛ ۲۹ 

۳۵۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۱۱۵ نظام‌الملک»‎ 
۰۴۰۳ ۰۴۲۳ ۴۰۲ ۳۰۱ ۳۵۹ ۳۵۵ ۲لا۳‎ 
+۰۴۲۴ +۳۷۲۳ +۳۱۴ ۳۱۳ ۴۳۱۰ ۴۰ 
٩۴۵۱ +۳ ۳۸ ۰۴۴۱ ۱۴۳۵ ۰۳۳۳ ۵۳۳۳ ۲ 
2۴۶۸ ۱۳۳۷ ۴۵۷ ۲۵۶ ۰۴۵۵ ۰۴۵۴ ۳ 
2۳۷۵ ۳۷۲ ۰۳۷۲ ۳۷۲ ۳۷۱ ۰۳۷۰ ۹ 
٩۴۳۹۲ ۴۳۸۷ ۳۸۴ ۵۷٩ ۴۷۸ ۴۷۷ ۴ 
۵۰٩ ۸۵۰۸ ۰ج‎ ۲ ۸۰۱ 5 

تعاری ۱۸۸۱ 

تعابان ۱۸۱ 

نیلوگره ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲۵ ۴۲ ۰۴۷ ۱ ۱۰۹ 
۶ ۱۹۹ ۲۲۶ ۳۹۲ ۳۱۷ ۳۵۲+ ۰۳۳۰ 
ما۳ ۴۷ +۳۵ 

۲۰۱۴ ۰۲۱۳۰۱۷۶ ۱ ٩۰ ۶۶ ۵۵ والی.‎ 
۰۲۹۱ ۰۲۴۸ ۰۲۶۲ ۰۲۲۸ ۰۲۱۹ ۲۵ ۴ 
+۳۳۳ ۳۰۷ ۳۸۱ ۳۶۸ ۳ ۳۳۰ ۳۹ 
۴۳۵ 

وجیه‌الملک: ۱۹۱ 

وکیل: ۴ ( شاه ۱۵۸+ ۱۷۱ ۰۲۱۳ ۰۲۸۰ 
۴۳۹ 

وکیل‌الساطنت. ۳۵۹ ۳۸۶ ۴۰۹ ۲۳۲۰ 
۳۸ ۳۷۳+ ۴۱۰ 


زار دو دیا ۳۵۹ 


۶۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


هزار پانصدی؛ ۳۵۹ ۳۵۵ 
پساول: بساولات» ۳ ۰۵ ۱۱۱۰ ۲۵۲ 


کتاب‌ها 


ترآن ۰۱۵ ۰۱۱۷ ۱۲۵۸ ۰۳۰۷ ۴۳۳ 

اکیر نامه ۰۱۳۹ ۲۰۱ 

انجیل؛ ۳۲۹ 

بوستان ۸۳ ۰۲۴۹ ۲۵۲ 

بسهمن نامه ۲۵۰ ۲۵۱ ۰۲۹۰ ۳۷۴ ۳۷۶ 
۳۳۷ 

تاریخ الفی؛ ۳۸۰ 

تاریخ مالوه ۳۷۰ 

تاریخ محنمو دشاهی ۳۷۹: ۴۱۵: ۴۵۵ 

7 سمحفدالشااطین: 2۲۳۸ ۳۳۹: ۰۲۵۰ ۰1۶۰ 
۲۷۴ ۳۸ ۳۲۳ ۳۲۷ 2۳۲۹ ۰۳۳۸ 
۳۵۷ 

تسیر زاهد یب ۳۷ 

تو وان ۳۲۹ 

تاریخ اکبری» ۳۱۹ ۴۰۶ ۴۵۶ 
حیب‌السین اف ۶٩‏ 


داستات سلاطین تشمیره ۲۱۱ 

رسالة والدیه: ۵۵ 

روشدالانشاه ۵۵ 

سراج التواریخ؛ ۴ ۰۲۸۵ ۳۲۵ 

سکندر ناهد ۳بار 

شرع تلکره ۳۲۷ 

شرح مقاصد: ۳۲۷ 

صحیح بخاری:۳۲۳ 

صحیح مسلم؛ ۳۳ 

طبقات اکبری: ۳۷ ۳۸+ ۵۰ ۷۰ ۵۱ ۰۷۸ 
ها کب مد 4۱ ۲ ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۸ ۲ ۱۱۳ ۱۲۲: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۱۳۰ 
۲ ۰۱۲ ۱۵۱ ۱۵۵ ۰۱۴۸ ۰۱۷۱۱۷۰ 
رن ون ۱۸۴ صم۸ن ها ۰۱۹۰ ۱۱۹۹ 
۲ ۴۲۶ 


طقات سحمو دشاهی» ۴+۴ 


فتوحات؛ ۴۳۰ مطوّل ۳۲۷ 

فترح‌السّلاطین, ۳۰۶ ۳۱۸ ملحقات: ۲۵۰ ۳۷۶ 

فْصَة آمیرسحمزه ۲۲۵ منشات» ۴۶۱ 

کافبه ۸۳ ثل و دمن ۳۷۴ 

گلستان» ۸۳ ۳۶۸ واقعات بابری» ۱۵ ۲۲ ۲۵ ۴۱ 


مشکوة تشك مت ۳۲۳ 


کتابنامه 
قر آن مجید: ترجمه عبدالمحمد آیتی, تهران. سروش ۱۳۷۴؛ 
بابرنامه: ظهیرالدین بابر پادشاه (نسخه خطی) مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان)؛ 
پرهان ما ثر: طباطبا حستی: علی بن عزیزانّه حیدرآباد, مطبعهٌ جامعةٌ دهلی» ۱۳۵۵ق؛ 
پوستان سعدی: تصحیح غلامحسین پوسفیی, تهران. خوارزمی؛ ۱۲۳۷۲ش: 
بهار عجم: لاله تیک چند بهان تضعیم کاظم دفولیان تهران» طلایه, ۱۱۳۷۹ 
تاریخ اکبری (تاریخ قندهاری):محمّدعارف قندهاری, تصحیح معین‌الذین فدوی -سیّد 
اظهرعلی دملوی. رامپور؛ ۷۶1۹۶۷ 
تاریخ الفی: احمد تقری. تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. تهران» انتشارات علمي و 
قرهتگی. ۱۱۳۸۲ 
تاریخ ایران؛ دوره تیموریان (پژوهش از دانشگاه کمبریچ): ترجمه دکتر یعقوب آژند» تهران, 
جامی؛ ٩۱۳۷۹‏ 
تار بخ اپلچی تظامشاه: خورشاه بن قبادالحسینی؛ تصحیح محندرضا تصیری: کو تیچی مانه‌دا: 
تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۹؛ 
تاریخ رشیدی: میرزا محمّذ حبدر دوغلات. تصحیح عباسقلی غفاری‌فرد مپراث مکتوب 
تهرات» ۱۱۳۸۳ 
تاریخ شاهی: احمد یادگان به اهتما محمّد هدایت حسین. کلکته ۱۹۳۹ع! 
تاریخ فرشته: محند قاسم استرآبادی. کانیور - نولکشور: ۱۳۰۱ق» بمیثی؛ ٩۱۲۴۷‏ و ترجمه 
به اردو؛ حیدرآباد. ۹۲۶ ۱م؛ 


تاریخ قعلبی: (تار بخ ابليي نظام‌شاه)؛ خورشاه بن فبادالصسیلی: تصحیح سل محاهد جسین؛ 


1 ۱ تاریخ فرشته (جلد دیم) 


دهلی, جامعه ملیه اسلامی, ۱۹۶۵م: 

تذ کره تحفه سامي. سام میرزا صفوی: تصحیح و مقدمه رکن‌الّین همایون فرخ علمی. تهران؛ 
بی ثا؟ 

تذکره هماپون و آگبر بايزید پیات تصحیح محمّد هدایت حسین. اساطین تهران. ۱۱۳۸۲ 
جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی: تلف گی لسترنج ترجمه محمود عرفانه 
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۰۱۳۳۷ 

ججواهرالا خبار: بوداقی قزوینی. به کوشش محمٌدرضا نصيري, کوئیچی هانهدا؛ توکیوه موس 
مطالعات قرهنگ‌ها و زبان‌های آسیا و آفریقا؛ ۶۱۹۹۹ 

حبیب‌السیر: غیاث‌الدین خواندمیر تهران, خیام: ۱۳۳۳: 

خاتمه شاهد صادق: محمدصادق اصفهانی: تصحیح مپرهاشم مسحدت, تهران؛ انتشارات 
مجلس شوراي اسلامی ۱۳۷۷: 

خزائه عامره: کانیوره نولکشوره بی‌تا؛ 

خزینه‌الاهثال: سسیی شاء (حتیقت) بهاقتمام اخمنسجاهد. تهران دانشگاه تهران ۱۳۷۹ 
خلاصفالتواریخ: تألیف فاضی أَحمَتصچیحاحیان اشرافی تهران, دانشگاه تهران: 
۱/۳/۸۹ 

داپرةالمعا رف فارسي: غلامحسین مصاحب (سرپرست). تهران فرانکلین. ۱۱۳۳۵ 

دیوان جامی (فا تحه‌الشیاپ): تهران» میراث مکتوب: ۱۱۳۸۲ 

دیوان حافظ: به اعتمام محمّد قزوینی و قاسم غنی تهران. زواره ۱۱۳۶۹ 

دیوان شعر رودکی: تصحیح جعفر شمار تهران» اتتشارات میناه ۱۱۳۷۸ 

راج ترنگینی (ناریخ کشمیر): کلهم: ترجمه ملاشاه محمّد آبادی, تصحیم صابر آفاتی مرکز 
تحقیفات قارسی ایران - پا کستان» راولپندی, ۱۳۵۲؛ 

روضةا لصفا: میرخواند. تصیح جمشید کیانفره نهران؛ اساطیر» 4۱۳۸۰ 

سیرالمتاً خرین: غلامحسین خان طباطبایی» لکهنو: چاپ نولکشون ۱۲۸۳؛ 

شاه طهماسب صفوی و مجبوعه اسناد و مگاتیات تاریخی: به اهنمام عبدالحسین وائی. 
بنیاد فرهنگ اپران» تهران» ۱۱۳۵۰ 

طبقات اگبری: خو امه نظام‌الذین احمد هروی, تصع‌یم: بی وی. ام. ائی. سی. اٍس: کلکته. 


کا نامه ,۶ 


ایشپاتک سوسائنی بنگال» ٩۱۹۲۷‏ 

طبققات محمود شاهی: عبدالکریم نیمدهی (نسخة خطی)» 

غیاث اللغات: غیاث‌الاین محمد بن شرف‌الذین رامپوری, به کوشش منصور ثروت؛ تهران؛ 
لمی کیره ۱۳۶۳: 

فتوح السلا طین: عصامی: تصحیح یوشنم؛ ند رس: ۱۹۳۸ ع؛ 

فرهنگ تاریخی سنحشها و ارزش‌ها: ابر الحسن دیانت. تهران» نیماء ۱۳۳۷: 

فرهنگ جغرافیایی اپران: رز آراء» چاپخانه جفرافیایی کشور ۱۱۳۲۸ 

فرهنگ جهانگیری: تألیف میرجمال‌الّین حسین انجوی شیرازی دانشگاه مشهد. ۱۱۳۵۱ 
فرهنگ سنگلاخ: میرزا مهدی استرآیادی, تهران مرکز: ۱۳۷۴ش؟ 

فرهنگ فارسی: محمّد معین: تهران: امپرکبیر: ۱۳۷۵؛ 

قرهنگ نفیسی: علی‌اکبر نفیسی ناظالاطبا»,به اهتمام سعید نفیسی. تهرانء خیام ٩۱۳۲۳‏ 
فهرست ابن‌الندیم:تألیف محماین ایا ق‌الناريی تحقیق رضا تجدد نهران» اساطیر با 
همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی ۲۳۸۱۸ 

فیرو ژاللغات: مولوی فیروزالذ ین عفیق نزن دهلی» ۱2۲۰۰۱ 

قاموس‌نامه ترکی: شمس‌الدین سامی» مطبعه عامره: استانیول» ۱۱۳۰۶ 

کتزالمعاتی: عبدالکریم نیمدهی, (نسخه خطی)؛ 

گاهنامه تطبیقی سه هزارساله: تألیف احمد بیرشک. تهران: علمی و فرهنگی, ۱۱۳۶۷ 
گلبدن‌نامبه: گلیدن بانون به کوشش ایرج افشار: تهران» بنیاد موقوفات. دکتر سحمود افشار 
۱۱9۳۹۳ 

گلستان سعدی: تصحیح غلامحسین یوسفی: تهران؛ خوارزمی. ۱۱۳۶۹ 

لفت نامه؛ علیاکبر دهخدا تهران. سازمان لغت‌نامه دهخدا ۱۳۷۷: 

ماثر میحمودشاهی: علی بن محمود الکرمانی (شهاب حکیم): به تصحیح ورالحسن اتصاری؛ 
دهلی: ٩۶,۸‏ ۱ع: 

معجم‌البلد انْ: شهاب‌الدّین یافوت حموی بغدادی. ترجمه علینقی منزوی. تهران» سازمان 
میراث فرهنگی کشوره ۱۳۸۰ 

المعچم المفهر س لالفاظ قرآن الکریم: محمّد فژاد عبدالباقی: دارالکنب المصریه. قاهره" 


۷۷« نار یخ فرشته (جلد دوم) 


۴ ی 
منتخب‌التواریخ: عبدالقادر بداژنی» تصحیح توفیق ه. سبحانی. تهران؛ انجمن انار و مسفاخر 


فرهنگی: ۱9 


:1946 باتااع(] ,تاه ۱۳1 بعتام‌صط اعطعد!۳ مد ان ددانگ٩‏ وگ 

:968 ر:11 روعاع۴۵ صفعصبط برفعنا‌دط - تمهاحس‌! اه بوحممتادزط 

۲ ,]6۷ ۱۷:۷1 شاد باناتاصفاها بفچنک ما مهف بزتماطامونلهط تامعوعن 

:1930 مع00هضا ,قمع دتعاک ,۳ ظ بفعمتهاطا اآمون۳ - مفتفرم۳ 

0 نب ۳ 34 ۷۵۱ رزیت بعاه‌جاه/۷۳ به لعانشط اهنفجا که تمعن مملزیطصی هرز" 
1958 ااع1 بمه صعصت .5 بو 

بیع( ,۳۵1۵ ۳۱۵۵1۵۵ تاتمتا ۵مه اتید اه بممعماننه اممنط‌نممعی موز" 
9 ,11۳81 

35 ,۵011 ق۲] 2-۱ ,]] ۷0۸۲ بت رصفافا کم فنلعمم‌مت‌ و۴ میز 
صااج۴۱2) ۱۷ 


۰ ,۸) بو موه /همهزظ (ممتاعاوموه 


#۲ 


1 ۳1۱-0 (16 


۲۷0۱, 1 


۳۳۵۱۵ ۲۶۳۲ 0 


۵ م:) 


1۲" 
۱20-42۱۳۱ صوصن] ۱۷ 
۱( 


۵ 32:۱0 ۲۳/1۲60 
و0 
1۸622 )هعحصوطن] ۷ 


آه 0اادنجع۲ع(؟٩‏ عطا بدا باعزموة 
۱۱۱ ۱۷۵۳۲۰ آوباآید۳ 
۷ 11۱۳۵۳" 


